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سخن ناشر

دوران دفاع مقدس زمینه ســاز تغییر و تحولاتی در عرصه ی ادبیات شد که 
در نوع خود کم نظیر و قابل تأمل است. در این خصوص نقش و جایگاه  » 
تاریخ شفاهی » و پرداختن به » خاطرات رزمندگان اسلام » از جایگاه ویژه ای 
برخوردار اســت به طوری که بازخوانی و بازگویی بسیاری از حوادث ، وقایع 
و رخداد ها از زبان راویان آن ، به نوعی بازخوانی تاریخ ملتی است که در آن 
برهه از زمان شیوه های چگونه ایستادن و مقاومت در برابر تجاوز بیگانگان 
را به ما یادآوری می نماید. آنچه در این خصوص از اهمیت و جایگاه ویژه ای 
برخوردار است ، مکتوب کردن و به نوعی مرجع سازی تاریخ این مرز و بوم 
در قالب خاطرات و بازخوانی حوادث جنگ در بخش تاریخ شفاهی آن است. 
به همین دلیل و با آگاهی به این موضوع که در خصوص پرداختن به خاطرات 
رزمندگان ، ایثارگران و شهدای سرافراز و دیگر اقشار مردم ، لااقل در استان 
ایلام ، کار در خور توجه بر اســاس مبانی خاطره و خاطره نویســی صورت 
نگرفته است ، اثر پیش رو که در آن به ویژگیهای شخصیتی سردار سرافراز 
اســلام ، شهید حاج یادگار امیدی از زبان خانواده ، دوستان و هم رزمانش از 
بدو تولد تا زمان شهادت پرداخته شده است ، به عنوان مرجع و الگویی است 
که از این پس سعی می شود بر اساس این شیوه به زندگی و خاطرات دیگر 
سرداران ایلامی پرداخته شود. این اثر گرچه با سختی ها ، مسائل ، مشکلات 
و فرازونشیب های زیادی به منظور مصاحبه با راویان آن توسط مؤلف صورت 
گرفته است ، اما تدوین و انتشار آن ، توسط » انتشارات سوره های عشق » ره 
آورد نویدی است که از این پس با همت مسئولین استان و حمایت از ناشران 
و نویسندگان متعهد ، شاهد آثار فاخری همانند » یادهای یادگار » باشیم تا بر 

کتیبه ی تاریخ این دیار ، یادها همواره ماندگار و مانا باشد. انشاء الله
قاسم نظری
مدیر مسئول نشر سوره های عشق



مقـدمه

تاریخ این دیار همیشه در سایه ي تهاجم فراموشی به یغما رفته است و تنها 
مرور سطوحی از آن در ذهن و افکار مردمش بر جای مانده است. از این روي 
ایلام و شرح وقایع و حوادث آن را باید در »تاریخ شفاهی« مردمش جستجو 
کرد. به عبارت دیگر، هویت تاریخی ما بیشتر در شکل و شمایل تاریخ شفاهی 
آن تبلور یافته تا مرجع سازی مکتوب این تاریخ. بنابراین فقر ما در مکتوب 

کردن تاریخ و هویت اجتماعی مان بسیار دردناک و جانسوز است. 
زماني این درد و رنج بیشتر تبلور می یابد که حوادث و وقایع دوران دفاع مقدس 
در حافظه ی تاریخ این سرزمین به بوته ی فراموشی سپرده شود. بر هیچ مورخ 
و پژوهشگری پوشیده نیست که ایلام و اقلیم جغرافیایی آن از اعصار گذشته 

تاکنون همواره مورد توجه بیگانگان از جمله کشور عراق بوده و هست. 
اولین شعله های آتش افروزی جنگ هشت ساله و تجاوز ارتش عراق به خاک 
ایران در مناطق مرزی اســتان ایلام از جمله موسیان، میمک و مهران رقم 
خورد. براســاس اسناد و مدارک وزارت امور خارجه ، نخستین درگیری های 
مرزی بین مرزداران ایراني با سربازان عراقی در پایگاه های رضاآباد، بیات و 

چلات در خردادماه سال 1358 ثبت و ضبط شده است.
پس از تجاوز قوای عراقی به خاک ایران و اشغال بخش هاي مهمي از آن، 
اولین درگیری های گروه های مردمی با ارتش زرهی عراق در ایلام رقم خورد. 
علاوه براین موارد اولین دستاورد نیروهای ایرانی در عملیات آفندی و نقش 
گروه های عشایری در این پیروزی که به حماسه فتح میمک معروف است، 

در ایلام بوقوع پیوست.
تشــکیل اولین گروه های گشت و شناســایی قبل از آغاز رسمی جنگ در 
خردادماه 1359 در ایلام شــکل گرفت، اما متاسفانه در تاریخ مکتوب دفاع 
مقدس به نقش، کارکرد و حوادثی که در جبهه ایلام بوقوع پیوست به درستی 



اشاره نشده است. اولین فرمانده شهیدي که در تاریخ این مرز و بوم در جبهه 
مهران به شهادت رسید، شهید حاج روح اله شنبه اي است که کسی از او ذکری 

به میان نیاورده است.
براساس یک بررسی اجمالی از انتشار مکتوباتی که در خصوص دفاع مقدس 
توسط سازمان ها، ارگان ها و مراکز نظامی چاپ و منتشر شده است، متاسفانه 
نقــش و حضور مردم ایلام و یگان رزم آن در این آثار به قدری کم رنگ و 
سطحی است، که کمتر کسی باور می کند که حوزه سرزمینی استان ایلام، 
طي هشت سال تمام و به طور مستقیم درگیر جنگ و اثرات آن بوده است. نام 
و یاد فرماندهان و نیروهای زبده ی آن در حاشیه ی تاریخ گمنام و مهجور مانده 
اســت. از این رو بیم آن می رود که در آینده ای نه چندان دور، نقش و حضور 
مردم ایلام در تاریخ دفاع مقدس کاملًا محو و نادیده گرفته شود که فرزندان 

این مرز و بوم، یادگاران قهرمان ملی ایران اسلامی بوده اند.
کتاب حاضر شاید اولین اثری باشد که به طور اجمال در مورد یکی از سرداران 
و قهرمانان شهید استان، تهیه و گردآوري شده است. در این کتاب سعي شده 
است ابعاد شخصیتي سردار رشید اسلام حاج یادگار امیدي به نقل از خانواده، 

دوستان و هم رزمانش در قالب خاطره فراروي دیدگان نشان داده شود.
در حوزه ي ثبت و ضبط وقايع و حوادث كه به نوعي تاريخ شفاهي 
محسوب مي شود و خاطرات بخشي از اين تاريخ است، بسياري از 
اين خاطرات و بيان وقايع، مربوط به يك رخداد و تايخ مشــخص 
هستند، براين اســاس خواننده امكان دارد در نگاه اول دچار سوء 



برداشت شود و گمان كند كه اين خاطرات تكراري اند، اما از آنجايي 
كه براساس اصول خاطره نويسي، هريك از اشخاص از زاويه ديد 
خــو و موقعيتي كه در آن قرار گرفته انــد، واقع را براي ما تعريف 
مي كنند. بنابراين هريك از راويان براساس مشاهدات خودد در ان 
لحظه و موقعيتي كه قرار گرفته، وقايع را شــرح مي دهد. بنابراين 
روايت اخين صحنه ي درگيري حاجي يادگار و نيروهاي اطلاعات 
عمليان با گروه فرسان، با برداشت ها و نگاه هاي كتفاوتي از زبان و 
نگاه همر رزمان اش بيان شــده كه هريك در جاي خود قابل تامل و 

خواندني است. 
شــکی نیســت که در این راه عزیزان دیگری مرا یاری و همراهی کرده اند 
که باید از زحمات و همت آنان از جمله ســرهنگ پاســدار قاســم نظری، 
سرهنگ پاسدار سیف الله نرگسی، دکتربهروز سپیدنامه، حبیب الله بخشوده، 
سعید یادگاری، اکبر امیدی، علی اصغر مرادی، محمدامین احمدبیگی، ابراهیم 
ابراهیم کرمیان، علی شوهانی نژاد، سرگرد پاسدار چراغعلی رضایی، خانم ها 

کوثر پورشیب، مریم شوهانی نژاد سپاسگذاري کنم. 
امید آنکه زمینه ای فراهم شود تا نسبت به دیگر فرماندهان و قهرمانان لشکر 
11 امیرالمومنین آثاری ارزشمند و فاخر به دست نویسندگان و هنرمندان این 

سرزمین خلق گردد.

محمدعلی قاسمی





يادگار اميدی در سال 1333 در روستای »چشمه رشيد« كارزان از توابع 
شهرستان شــيروان ايلام در خانواده ای مذهبی چشم به جهان گشود. 
تحصيلات ابتدايی را در همان روستای محل تولد خود به پايان رساند 
و به دليل عدم وجود مدارس راهنمايی در روستا و مشکلات اقتصادی 
نتوانست تحصيل را در مقاطع بالاتر ادامه دهد. علاوه براين با توجه به 
زندگی خانواده كه مبتنی بر دامداری و ييلاق و قشلاق بود، مدتی در 
انجام فعاليت های دامداری و كشاورزی خانواده را ياری كرد، اما چون 
خلق و خوی وی با چنين زندگی ای سازگار نبود، راهی شهر ايلام شد 
و مدتی بعد برای كار و امرار معاش راهی بنادر جنوب شد. وی حدود 
شــش ماه در بنادر جنوب مشغول به كار شد و پس از آن راهی تهران 
شد و در كارخانجات تهران به كار خود ادامه داد. چندی بعد شغل خود 
را در تهران از دست داد و راهی كارخانه سيمان نکا مازنداران شد. در 

زندگينامه سردار رشيد اسلام
شهيد حاج يادگار اميدی
فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر 11 امیرالمومنین )ع(



زندگينامه14

آنجا به علت كسب تجربه در كارهای لوله كشی و كار با تکنيسين های 
خارجی، مورد توجه آنان قرار گرفت.

مدتی در كارخانه سيمان نکا مازندران مشغول به كار شد كه به علت 
حمايت از حقوق يکی از كارگران ايلامی و درگيری با مدير كارگاه، 
از كار اخراج و راهی اصفهان شــد. حاج يــادگار اميدی در اصفهان 
به واســطه ی فعاليت های سياسی جمعی از كارگران با جريان انقلاب 
و نهضت امام خمينی )ره( آشنا گرديد. به طوری كه در فعاليت هايی 
كه دو تن از برادران همســرش به نام »صادق1« و يوسف در خصوص 
شعارنويسی و تظاهرات دانش آموزی در مدارس حومه اصفهان انجام 
دادند، از آنان پشتيبانی كرد. با دستگيری صادق و يوسف توسط پاسگاه 
شهر كليشاد از توابع شهرستان اصفهان، ساواک به حركت های انقلابی 
وی و خانواده و بستگانش مظنون شد و تحت تعقيب قرار گرفت. وی 
در اعتصابات كارگران در كارخانه سيمان اصفهان نقش فعالی داشت 
و چندبار با مديران كارخانه درگير شد. اين در حالی بود كه ساواک 
درصدد دســتگيری وی برآمد كه با آگاهــی از اين موضوع به طور 

مخفيانه همراه با خانواده اش به ايلام بازگشت.
در جريــان پيــروزی انقلاب در اســتان ايلام، وی يکــی از فعالان و 

1- صادق امیدي که به مغز متفکر عدوات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ایلام معروف 
بود در سال 1358 به عضویت رسمي سپاه ایلام درآمد و هم زمان به آغاز جنگ تحمیلي 
به عنوان خدمه خمپاره 120 میلیمتري در جبهه ي کنجان چم و میمک به مقابله با قواي 

بعثي پرداخت که در همان اوایل جنگ در منطقه میمک به شهادت رسید. وي اولین 
پاسداري بود که چگونگي کار با قبضه ي خمپاره 120 میلیمتري را به دیگر هم رزمان خود 

یاد داد.  
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مهره های برجســته ای بود كه به دســتور »حضــرت آيت الله حيدری 
ايلامی2«، به اتفاق چند معتمد ديگر مأمور خريد اسلحه از عراق و انتقال 
آن به شهر ايلام به منظور مبارزه مسلحانه با نيروهای نظام شاهنشاهی شد. 
همزمان با پيروزی انقلاب و تشکيل كميته های انتظامات، حاج يادگار 
يکی از اعضای فعال آن بود. چندی بعد به علت اختلاف نظرهايی كه 
در بين اعضای كميته به وجود آمد، وی از ادامه همکاری دست كشيد 
و به اتفاق چند نفر از دوســتان كارگر اقدام به تشکيل شركت تعاونی 
كارگران به منظور لوله كشی و آب رســانی به مناطق محروم ايلام از 
جمله روستاهای »دره شهر3« برآمد. اين فعاليت ها از سال 1358 تا آغاز 
جنگ تحميلی ادامه داشت. با شروع جنگ و اشتغال مناطق مرزی استان 
ايلام و سقوط خرمشهر، حاج يادگار از پروژه آبرسانی دست كشيد و 

2-  مجتهد اعلم و عارف باالله حضرت آیت اله شیخ عبدالرحمان حیدري ایلامي از مجتهدان 
و شاگردان و یاران نزدیک امام بود که پس از تحصیل در حوزه ي علیمه نجف اشرف به 
عنوان یار و شاگرد حضرت امام )ره( مورد توجه خاص ایشان بود تا اینکه در سال 1356 
به قم آمد و پس از آن به درخواست مردم ایلام به زادگاهش نقل مکان کرد و رهبري 
مبارزات مردم بر علیه حاکمیت پهلوي را برعهده گرفت. وي نخستین عالمي بود که قبل 
از پیروزي انقلاب اقدام به تشکیل دادگاه انقلاب اسلامي نمود. با پیروزي انقلاب به عنوان 
نماینده امام )ره( به بررسي مشکلات مردم استان پرداخت. و نماینده مردم استان در خبرگان 
رهبري شد. با شروع جنگ، اولین مجتهدي بود که لباس رزم پوشید و فرماندهي نیروهاي 
داوطلب مردمي را در مناطق عملیاتي مهران و میمک برعهده گرفت. آیت  اله حیدري 
ایلامي در طول دوران دفاع مقدس در کنارمردم و نیروهاي رزمنده همواره یار و یاور انها 
بود. این مجتهد عارف چنان مورد اعتماد حضرت امام و مراجه نظام بود که دروصف سلوک 
معنوي اش مطالبي عنوان شد که همگان را به شگفتي وا داشت. وي در تاریخ 1365/10/11 

دار فاني را وداع گفت و در جوار حضرت فاطمه معصومه )س( به خاک سپرده شد. 
3- یکي از شهرستان هاي استان ایلام
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به عنوان نيروی داوطلب راهی مناطق مرزی »مهران4« و »ميمک5« شد. 
وی در قالب گروه های گشتی و شناسايی در بسياری از عمليات های محدود 
و نفوذ به عمق مواضع عراقی ها شركت داشت. مدتی بعد و با اصرار دوستان 

4- از مهم ترین شهرستان هاي استان ایلام است در جنوب مرکز استان قرار دارد. این شهرستان 
در طول تایخ به علت دارا بودن منابع نفتي و گازي و زمین هاي حاصل خیز کشاورزي هموراه 

محل منقاشات کشور ایران و عراق بوده است. این شهرستان در دوران دفاع مقدس محل تقارن 
و درگیري قواي نظامي بین دو کشور بودکه عملیات هاي مهمي هم چون والفجر 3 و 5 ، در آن 
به وقوع پیوست. مهم ترین عملیات ایران در سال 1365 تحت عنوان عملیت کربلاي یک در 

این منطقه به وقع پیوست که منجر به آزادسازي آن و برهم زدن بسیاري از معادلات سیاسي در 
نظام بین المللي شد زیرا تا قبل از آن صدام از مهران به عنوان کلید فتح فاو یاد مي کرد به بعدها به 

استراتژي معاوضه موسوم شد.
5- ارتفاعاتي بلند و استراتژیک در مرز ایران و عراق که بر دشتهاي مرزي عراق و جاده هاي ارتباطي 
آن مسلط است و قله هاي متعددي دارد که ارتفاع بلندترینش 670 متر است. شمال شرق و غرب 
میمک را دیواره هایي بلند و غیرقابل عبوري محصور کرده است و در شمال غربي میمک هم پرتگاهي 
عمیق هست که نمي توان از آن عبور کرد. البته میان صخره ها راههایي هست که مي توان از آنها 
گذشت و به قله هاي میمک رسید. از برخي از آن راهها خودرو و نیروي زرهي هم مي توانند بگذرند. 

در مذاکرات قبل از قرارداد 1975 الجزایر، عراقي ها مي گفتند اگر ایراني ها میمک را به آنها بدهند، 
دیگر ادعاي مالکیت اروند را تکرار نمي کنند. و در آنجا توافق کردند ایران بخشهایي از میمک را به 
عراق بدهد، اما زماني که در میمک میله هاي مرزي را کار مي گذاشتند، نمایندگان عراق پروژه را نیمه 
کاره رها کردند و هرچه ایراني ها نامه نگاري کردند نتیجه اي نگرفتند. صدام پیش از جنگ بارها از 
ایران خواست جزایر سه گانه ي خلیج فارس را به اعراب پس بدهد، اما تا اواسط شهریور سال 1359 از 
میمک چیزي نگفت. 19 شهریور 1359 ارتش صدام به میمک حمله کرد، میمک را گرفت و اعلام 
کرد »نیروهاي مسلح عراق به مرزهاي بین المللي رسیده اند و اختلافات ارضي خود را با ایران عملًا 

از راه زور حل کرده اند.« 
پس از اشغال میمک، صدام بالاي ارتفاعات رفت، نیروهاي پیروزش را تشویق کرد و میمک را سیف 
سعد )شمشیر پیروزي( نامید و گفت »سیف سعد دست هر کسي باشد، در جنگ پیروز است. تصرف 

میمک یعني کشتن رستم ایران.«. 
در دامنه هاي میمک تنگه ها شیارهایي هست که ابتداي جنگ مدافعان با موضع گرفتن در آنها ارتش 
عراق را زمین گیر کردند و در ادامه ي جنگ آن شیارها مقرهاي فرماندهي جهاد و سپاه شدند. تنگه ي 

بیجار و تنگه ي بینا معروف ترین آن تنگه ها بودند. 
20 دي سال 1359 نیروهاي ایران در عملیات ضربت ذوالفقار بخشهاي بسیاري از ارتفاعات میمک 

را پس گرفتند.
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و همرزمانش، لباس مقدس پاسداری پوشيد و بر عليه قوای متجاوز به خدمت 
خــود ادامه داد. در ســال 1361 همزمان با تشــکيل يــگان رزم و تيپ 114 
اميرالمومنين )ع( وی به اين يگان پيوســت و در واحد اطلاعات و عمليات به 
كار خــود ادامــه داد. وی پس از مدتی به عنوان جانشــين اين واحد در زمان 

مسووليت »غلام ملاحی6« معرفی شد. 
در اوائل سال 1362 به منظور گذراندن آموزش تخصصی به پادگان شهدای 
كرمانشاه رفت و پس از دو ماه آموزش، مجدداً به تيپ 114 اميرالمومنين )ع( 
پيوســت. چندی بعد پس از مجروح شدن غلام ملاحی در منطقه ميمک، به 
عنوان مســئول اطلاعات و عمليات تيپ منصوب شــد. اين در حالی بود كه 
فعاليت های گروه فرسان در پشت خطوط دفاعی و حمله به افراد و شهروندان 
غيرنظامی خصوصاً در مســير جاده مهران به دهلــران7 عمليات هاي پارتزاني 

6- غلام ملاحي متولد 1342 از فرماندهان واحد اطلاعات  عملیات لشکر 11 امیرالمومنین که در 
دوران مسئولیت خود خدمات بسیار ارزشمندي در پیشبرد معلومات نظامي به رزمندگان اسلام ایفاي 

نقش نمود. وي در سال 1367 در منطقه میمک به شهادت رسید.
7-  دهلران با مساحت 6270 کیلومتر مربع، وسیع ترین شهرستان استان ایلام مي باشد و در جنوب 
غربي استان واقع شده است. از شمال به شهرستان هاي آبدانان، دره شهر و مهران، از غرب به شهر 
مهران و کشور عراق، از شرق به استان خوزستان و از جنوب به استان خوزستان و کشور عراق 
منتهي مي شود. مرکز شهرستان در مجاورت مرز ایران و عراق قرار دارد. دهلران در مقایسه با سایر 
شهرستانهاي مرزي همجوار استان ایلام، بیشترین مرز مشترک را با عراق )220 کیلومتر( دارد. این 
شهرستان در سال 1359، داراي 3 بخش با مرکزیت شهرهاي دهلران، موسیان و زرین آباد )پهله( 
و 15 دهستان با حدود 141 آبادي داراي سکنه بوده است و هم اکنون 128 آبادي دارد. شهرستان 
دهلران در سال 1355، داراي 51451 نفر جمعیت بود که 62/69 درصد در مناطق شهري و 31/61 
درصد در نقاط روستایي سکونت داشته اند و 5/7 درصد، عشایر آن نیز غیرساکن بوده اند. جمعیت این 

شهرستان در سرشماري سال 1375، برابر 52299 تن اعلام شد. 
سرزمین دهلران منطقه اي جلگه اي است که دشتهاي وسیعي به نام دهلران، عباس، موسیان و 
نصریان دارد و از منابع غني نفت، گاز، ذغال سنگ و گوگرد برخوردار است. این منطقه به دلیل 
اهمیت و موقعیت جغرافیایي ویژه در دوره هاي مختلف تاریخي، همواره هدف طمع دشمنان بویژه 
حزب بعث عراق بوده است. ارتش عراق پس از پیروزي انقلاب با سازماندهي افراد ضدانقلاب و نفوذ 
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صورت گرفت. چندی بعد بنا به دستور مسوولين و تاكيد فرمانده تيپ، واحد 
اطلاعات و عمليات به اتفاق يک گروه ويژه، مأمور شناسايی و از بين بردن اين 

گروه شدند. 
اين فرمانده دلاور، با رصد حركت، دامنه ی فعاليت ها و نحوه ی نفوذ آنان، بارها 
با اين گروه درگير شد و ضربات سختی بر پيکره ی آن وارد كرد. علاوه براين 
در شناسايی ها و نفوذ به عمق مواضع عراقی  و طراحی عمليات های محدود در 

جبهه مهران، نام و آوازه ی او را بيش از پيش به ديگران شناسانيد.
حــاج يادگار اميدی بنا به اظهــارات نيروها و هم رزمانــش در 150 عمليات 
شناسايی و نفوذ به پشت خطوط ارتش عراق، حضوری فعال و انکار ناشدنی 
داشت. او در تمامی مأموريت های شناسايی و عمليات های ايذايي و محدود، 
همواره جلودار و سرستون نيروها بود. به طوری كه نيروهای رزمنده به او لقب 
»يادگار ماندگار« دادند. اين مجاهد خستگی ناپذير تنها كسی بود كه به اتفاق 

هم رزمانش توانست شالوده ی گروه فرسان يا همان گوش برها را درهم بشکند 
و مانع از نفوذ و عمليات های آنان در پشت خطوط عملياتی شود.

حاج يادگار در آخرين درگيری با اين گروه مزدور در مورخه 1364/09/08 
در منطقه »بادام ســفيد« در نبردی جانانه با آنکه چند نفر از اين فاســقان را به 

هلاكت رساند، به لقای معبود پيوست و رخت شهادت پوشيد.

دادن برخي عناصر حاشیه نشین مرز به داخل منطقه و با توسل به اقدامات رعب آور، از جمله خرابکاري 
و گروگانگیري، کوشید حاکمیت نظام جمهوري اسلامي ایران را در این مناطق تضعیف کند. این 
تعرضات در شهریور 1359 افزایش یافت و در 1359/6/31 به هجوم سراسري سپاه سوم ارتش عراق 
به خاک دهلران انجامید و به تدریج تا عمق 30 کیلومتري این شهرستان از جمله شهرها، روستاها و 
مناطق دهلران، موسیان، بیات، عین خوش، دشت عباس، چیلات و ابوغریب به اشغال دشمن درآمد. 
نیروهاي خودي در سال 1361 طي چند عملیات بخشهاي عمده اي از این مناطق را آزاد کردند. ارتش 
عراق در سال 1365، در سلسله عملیاتي موسوم به استراتژي دفاع متحرک و نیز در سال 1367، 
مجدداً به شهرستان دهلران هجوم آورد و مناطقي از آن را اشغال کرد که هر بار با تلاش نیروهاي 

سپاه پاسداران، ارتش و مردم، شهر آزاد شد.  



بخش اول

چه كساني بودند

نسارفـ
گروه

محمدعلي قاسمي
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به طور كلي جنگ هاي چريکي: »جنگ هايي است كه به صورت 
نامنظم و در قالب دسته هاي كوچک با حضور افراد محدودي به 
منظــور ضربه زدن به حريف و كاســتن از قدرت و توان آنها در 

يک نقطه و مکان خاص صورت مي گيرد.«
 

مشخصات جنگ هاي چریكي
در اين جنگ ها نحوه ي عمليات به صورت »ايذايي« و با استفاده 
از اصل »غافلگيري« است و پيروزي از آنِ كسي ست كه با استفاده 
از ســرعت عمل خود در يک زمان محدود، ضربه ي اصلي را به 

حريف وارد مي كند. 

عوامل موثر در جنگ هاي چریكي 
1- اتکا به حمايت ها و پشتيباني هاي داخلي اعم از مادي و معنوي 
به منظور تأمين بقاء و حركت گروه هاي چريکي در يک محيط 

جغرافيايي توسط ساكنان آن اقليم؛ 
2- حمايت هــاي خارجي به منظور انعــکاس ديدگاه، نظرات و 
توسعه جريان ســازي گروهي كه اقدام به عمليات هاي چريکي 

مي كند. 
در ســال 1349 حکومت پهلوي به منظور راهبرد سياســت هاي 
امنيتي خود در منطقه و نفوذ هر چه بيشــتر در بين حکومت هاي 
همسايه، اقدام به تربيت و آموزش نيروهاي بومي و محلي در نوار 
غربــي مرز ايران و عراق نمود. هــدف اولية حکومت پهلوي در 
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آموزش اين نيروها، اعزام آنان به منظور حمايت از حركت هاي 
جدايي طلبانه ي »ملا مصطفي بارزاني« و تضعيف حکومت عراق 
بود. اين نيروها بيشــتر از اكراد ايراني و از اســتان هاي كردستان، 
كرمانشــاه و ايلام بودند كه به صورت غيررسمي در پادگان هاي 
خاصي كه از قبل به دستور شخص محمدرضا پهلوي آماده شده 

بودند، آموزش مي ديدند. 
بارزاني با سلســله جنگ هاي نامنظمي كه در شــمال عراق عليه 
ارتــش عراق به راه انداخت، توســط ســاواک و ارتش ايران به 
طور غير رسمي مورد حمايت قرار مي گرفت. علي اصغر اميدي، 
از چريک هاي آن دوره در اين خصوص مي گويد: »ما در ســال 
1349 به منظور حمايت از حركت ملا مصطفي بارزاني از سوي 
دولت وقت، در قالب دسته ها و گروه هاي چهل تا پنجاه نفري به 
مدت چهل تا پنجاه روز  در كرمانشــاه آموزش چريکي ديديم. 
پس از آن، اســلحه در اختيارمان گذاشــتند و از طريق كردستان 
وارد كشور عراق شديم و مدتي در كنار چريک هاي بارزاني عليه 
ارتــش عراق جنگيديم. بعد از نهُ ماه كــه بارزاني به ايران آمد و 

جنگ متوقف شد دوباره به ايران برگشتيم.
طبق اطلاعاتي كه از اين افراد به دست آمده است، شاه به منظور 
حفــظ اين نيروها و در اختيار داشــتن آنهــا در مواقع لزوم، طي 
يک برنامه ريزي خاص توســط سرويس هاي امنيتي و اطلاعاتي 
از جمله ســاواک و ركن دو ارتش، چريک ها را استخدام و در 
كنار نيروهاي ژاندارمري در نواحي مرزي و پاسگاه ها به خدمت 

گروه فرسان چه ...
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گرفــت. نحوة به خدمت گرفتن اين نيروها نيز به شــکل خاصي 
بود: 

1- چريک ها ملبس به لباس محلي از جمله شلوار و پيراهن كردي 
و چفيه بودند؛ 

2- چريک هــا در كنار نيروهاي ژاندارمري مســئول حفاظت از 
نواحــي مرزي و كنترل تردد و عبور و مــرور در مرز را بر عهده 

داشتند؛
3- چريک هــا به نوعــي زيرمجموعه ي ژاندارمري به حســاب 

مي آمدند و در تصميم گيري  استقلال كامل نداشتند؛ 
4- چريک ها از حقوق و مزاياي خاصي برخوردار بودند؛

 
نحوه استقرار چریك ها در پاسگاه هاي مرزي ایلام

پس از مراجعت چريک ها از كشور عراق و به كارگيري آنها در 
پاســگاه مرزي از سوي حکومت پهلوي، اولين گروه از اين قشر 
كه اكثر آنها از اهالي »كرند غرب« از توابع استان كرمانشاه بودند، 
از ميمک تا موســيان1 در پاســگاه هاي مرزي ايلام مستقر شدند. 
آنان، به شــاه تا حد پرستش اعتقاد داشتند. به نحوي كه در جيب 

هريک از آنها بدون استثناء تصويري از شاه و فرح بود.
مذهب آنها بعضاً از فرقه هــاي اهل حق و علي الهي بود. آداب و 
مناســک خاص خود را داشتند و در جشــن هاي 2500 ساله در 

1- از بخش هاي شهرستان دهلران و در بیست کیلومتري جنوب این شهر واقع است. موسیان در 
دشت واقع شده و آب رودخانه هاي جاري در آن، زمینش را حاصل خیزتر از دیگر مناطق کرده است. 

آثار باستاني و نفت در این منطقه براهمیت آن افزوده است.
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گروه هاي ويژه از مقابل تمثال پهلوي رژه مي رفتند. اين قشــر با 
توجه به سابقه ي ديرينه ي استقرار خود در نواحي مرزي، به تمام 
راه ها و مناطق حوزه اســتحفاظي اســتان ايلام آشنا بودند و اقليم 
منطقه و شرايط خاص آن را بخوبي مي شناختند. نسبت به تيره ها، 
ايلات و طوايف شناخت كافي و وافي داشتند و به راه ها و معابر 

نفوذي در مناطق مرزي به خوبي آگاه بودند.
در سال 1357 همزمان با پيروزي انقلاب اسلامي اين قشر كه در 
پاسگاه هاي مرزي مستقر بودند و به علت وابستگي  شديد روحي 
و رواني نســبت به شخصيت شاه، حاضر به پذيرش واقعيتي به نام 
»جمهوري اسلامي ايران« نبودند. به همين دليل و با توجه به روابط 
مخفيانه با ستون پنجم كشور عراق و اداره استخبارات اين كشور، 
در تماس هاي مخفيانه با اين تشــکيلات، زمينه هاي همکاري با 
آنــان فراهم گرديد. به طوري كه در اولين تماس ها زمينه خروج 
دســته جمعي آنها از ايران به منظور انجــام مأموريت هاي بعدي 
فراهم گرديد. ســرهنگ پاسدار قاســم نظري، در اين خصوص 
مي گويد: »درســت در اوايل اسفندماه 57 بود كه ما در منطقه ي 
»بيشه  دراز2« ساكن بوديم و حاجي بازدار، از بزرگ خاندان بازدار 
كدخداي ايل بود. درســت نزديک هاي ظهــر بود كه عده اي از 
چريک ها در قالب يک گروه پنجاه تا شــصت نفري وارد طايفه 
شدند. همه آنها را مي شناختند؛ از لباس ها و قيافه هايشان معلوم بود 

2- روستاي بیشه دراز جزو دهستان اناران و از توابع بخش مرکزي دهلران، در 35 کیلومتري غرب 
شهر دهلران است. از شمال، جنوب و غرب در پناه کوه هاي منطقه است و موقعیت مناسبي براي اختفا 

و استتار دارد. بسیاري از مردم جنگ  زده دهلران و موسیان به این روستا پناه بردند.

گروه فرسان چه ...
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كه چريک هستند. چون صاحب خانه ي اصلي ايل، حاجي بازدار 
بود، سركرده  و افراد گروه به خانه ايشان رفتند. چندي بعد، زمينه ي 
نهارشان فراهم شد. هريک از صاحبان سياه چادرها در خصوص 
تدارک غذاي آنها وظيفه اي بر عهده گرفتند. يادم هست كه من 
و چند نفر ديگر از بچه ها جلوي درِ خانه ي حاجي بازدار ايستاديم 
و بــه چريک ها نگاه مي كرديم كه همگي مســلح بودند و قطار 
چرمي پر از فشنگ را به كمر بسته بودند. اسلحه ي اكثرشان ژ-3 ، 
برنو و ام يک بود. يکي از آنها بقچه اي سبزرنگ در كنارش بود. 
وقتي حاجي بازدار از او پرسيد كه داخل بقچه چيست؟ سركرده 
چريک ها چيزي مثل تخم مرغ بيرون آورد و آن را نشــان داد و 

گفت: حاجي بازدار به اين مي گويند نارنجک.
غذاي آن روز چريک ها نيمرو بود. وقتي چريک ها مشغول غذا 
خوردن شدند، حاجي بازدار خطاب به سركرده چريک ها گفت: 

چرا همگي با هم به اينجا آمده ايد؟
سركرده چريک ها گفت: يک مأموريت مهم داريم كه بايد انجام 

دهيم.
حاجي بازدار به بهانه اي از ســياه چادر بيرون آمد و مرا صدا زد و 
گفت: برو به عليرضا بگو سريعاً سوار اسب شود و به حاج »علي اكبر 

روحاني3« بگويد چريک ها مي خواهند به عراق بروند. 
من به ســرعت به سوي عليرضا كه همراه گله بود دويدم. در آن 

3- از وعاظ معروف دهلران و روحاني انقلابي و مبارزي بود که در بسیج مردم دهلران برعلیه 
حکومت پهلوي نقش محوري برعهده داشت. وي بعد ها به عنوان نماینده مردم دهلران به مجلس 

شوراي اسلامي راه یافت. 
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لحظه ســركرده چريک ها كه مرا ديده بــود، خطاب به حاجي 
بازدار گفت: آن بچه را كجا فرستادي؟

حاجي بازدار در جواب گفته بود: فرستادم تا به چوپان بگويد گله 
را زودتر بياورد.

در همان لحظه چريک ها نسبت به اين صحنه حساس شدند و در 
حاليکه هنوز غذايشــان را نخورده بودند، به سرعت سياه چادر را 
ترک كرده و به سمت مرز حركت كردند )اين را وقتي فهميدم 
كه موضوع را به عليرضا گفتم و در برگشت به سياه چادرها برايم 
تعريف كردند(. از آن به بعد از چريک ها خبري نبود تا آنکه در 
اوايل سال 58 در مناطق مرزي و در كنار چاه هاي نفت »موسيان« 
سلسله انفجاراتي رخ داد كه بعدها معلوم شد اين اقدامات توسط 
همين افراد عليه نظام جمهوري اسلامي ايران صورت گرفته بود. 
در تابستان همان سال، »سايت نخجير4« ايلام توسط عوامل خرابکار 
و اســتخبارات منفجر شــد و سپس در پاســگاه هاي »ني خزر5«، 
»هلاله6«، »شورشيرين7«، »بيات«، »سُميده8« درگيري هايي به وجود 
4- این سایت معروف ترین سایت راداري در منطقه بود که علاوه بر شنود، پرواز هواپیماهاي عراق و 

دیگر کشور هاي عربي را رصد مي کرد که در 25 کیلیومتري شهر ایلام واقع است. 
5- منطقه اي در دامنه ي جنوبي ارتفاعات میمک که یکي از حوادث مهم جنگ ایران و عراق در 
عملیات عاشورا در آن اتفاق افتاده است. روز 26 مهر 1363 در عملیات  هاي عاشورا، جوانان رزمنده ي 

تیپ نبي اکرم )که بیشترشان کرمانشاهي بودند( در آن منطقه  عملیات کردند.
6- این پاسگاه در شمال غربي ارتفاعات میمک بین رودخانه ي تلخاب و پاسگاه ني خر سابق واقع 
است. این پاسگاه تا قبل از قرارداد 1975 جزو قلمرو کشور ایران بود اما پس از آن به خاک عراق 

الحاق شد.
7- این پاسگاه بین تنگه ي تاریکه ي و تنگه ي شورشرین واقع است و در شمال غربي مهران و 

روبه روي پاسگاه پله کانه و تک تکِ مشکي عراق قرار دارد. این پاسگاه تا قبل از قرارداد 1975 جزو 
قلمرو ایران بود که پس از آن به کشور عراق واگذار شد.

8- این پاسگاه در نوار مرزي شهرستان دهلران واقع است و در جنوب آن قرار دارد که در اوایل 

گروه فرسان چه ...
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آمد و تعدادي از مرزبانان ايراني شهيد يا اسير شدند.
اين افراد در طي سالهاي 62 به بعد با سازماندهي خاص و به منظور 
ايجاد ناامني اقدام به كمين و كشتار غيرنظاميان و نيروهاي رزمنده 
بخصوص در منطقه ي »چنگوله«، »مهران« و »بيشــه دراز« نمودند. 
هنوز هيچ كس از هويت آنان خبردار نبود تا آنکه بعد از عمليات 
والفجر 5 و وقوع سلسله حوادث دلخراشي كه در مناطق »ميمه«، 
»بيشــه دراز«، »ســه ر خِر«، »چنگوله«، »ميان كوه«، »كاني ســخت« 
اتفــاق افتاد و طــي آن گروه هاي ناشــناس با كمين در پشــت 
جبهه ها، عده اي را به شــهادت رساندند و يکي از گوش هايشان 
را مي بريدند. كم كم نام گروهي تحت عنوان »گوش برها« باعث 
ايجاد نگراني و دلهره در بين اقشــار مختلف جامعه شــد. بر اين 
اساس و طبق درخواست شوراي تأمين استان، به فرماندهي لشکر 
11 اميرالمومنين ايلام مأموريت داده شد تا نسبت به شناسايي و از 

بين بردن اين گروه اقدام نمايد. 

ویژگي هاي خاص گوش برها
طبق بررســي هاي اوليه و پس از درگيري ها و آثار بجاي مانده  از 
آنان معلوم شد كه اين گروه، از زبده ترين افرادي بودند كه نسبت 
به معبرها و راه هاي نفوذي از طريق مرز و نوار جبهه مياني آشنايي 
و اشراف كاملي داشتند. به همين دليل معمولاً از كوره راه هايي به 
پشــت خطوط نيروهاي رزمنده نفوذ مي كردند كه كمتر به ذهن 

متبادر مي شد. براساس نشانه هاي اوليه علايم آنان عبارت بود از:
جنگ همواره محل منزاعات مرزبانان ایران و عراق بود.
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1- تعداد آنان محدود و بين گروه هاي هشت تا بيست نفربود؛
2- كفش اكثر آنها گيوه يا كفش هاي كتاني »آديداس« بود؛

3- سلاح اكثر آنها كلاشينکف، قناسه و تيربار بود؛
4- غذاي آنها خرما، كنسرو، و ديگر اغذيه خشک بود؛

5- تن پوش آنان لباس كردي بود.

زمان مأموریت
1- زمان ورود و عبور آنها از مرز بين ســاعات بيســت ويک الي 

بيست وچهار بود؛
2- زمــان درگيــري و كميــن زدن آنان، غروب، ظهر و شــب 

هنگام.

نوع درگيري
1- تمامي درگيري هاي آنان با نيروهاي شخصي يا نظامي از طريق 

كمين بود؛
2- مدت زمان درگيري بين ده دقيقه تا بيست دقيقه بود.

آثار جرم
1- پس از به شهادت رساندن افراد بدون استثناء يک گوش آنان 

را مي بريدند؛
2- مجروحيني كه قابل حمل نبودند به سرشان تير خلاص شليک 

مي كردند.

گروه فرسان چه ...
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»فرسان«
»فرســان« در زبان عربي به معناي چابک سوار و شخص شجاع و 
نيرومند اســت. اين لقب را اداره ي استخبارات عراق به آن دسته 
از افراد مزدوري  داد كه در قالب نيروهاي چريکي به اين كشور 
پناهنده شده بودند و سپس به منظور جلب حمايت كشور عراق، 
اقــدام به جناياتي مي كردند كه نشــان از بي رحمي، قســاوت و 
شــقاوت آنان مي داد. چون اين افراد مزدور در ازاي جناياتي كه 
مرتکب مي شدند مبالغي تا پنجاه هزار دينار دريافت مي كردند، 
مي بايســت علايم يا نشانه اي را به اداره استخبارات عراق تحويل 
مي دادند؛ لذا به همين منظور هنگام قتل افراد، يکي از گوش هاي 
آنان را كه معمولاً گوش راست بود به عنوان سند مي بريدند و آن 

را تحويل استخبارات عراق مي دادند.
اين نشــانه بعدها در انظار عمومي و در ميان دستگاه هاي امنيتي و 
نظامي به »گوش برها« معروف شــد. نحوه ي جنايت و بي رحمي 
اين افراد شــبيه »خِمرهاي« ســرخ كشــور »كامبوج« بود كه در 
بي رحمي زبانزد خاص و عام هســتند. »گوش برها« كه هســته ي 
مركزي آنان همان چريک هاي دوران پهلوي يا »قلقاني«ها بودند، 
بعدها به منظور گسترش فعاليت هاي خود عده اي از افراد كومله 
و دموكرات كردســتان به آنها ملحق شد تا با افزايش توان خود 

بتوانند دست به جنايات بيشتري در منطقه بزنند. 
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شيوه هاي مأموریت گروه »فرسان«
1- »گروه فرســان« يا همان »گوش برها« در انجام مأموريت هاي 
خود از پوشش استتار نهايت استفاده را مي بردند. چون اقليم نوار 
مرزي استان ايلام با كشور عراق بعضاً كوهستاني، صعب العبور و 
در نقاطي دشــت و صحراست؛ لباس گروه فرسان دقيقاً به شکل 
و رنــگ طبيعت پيرامون بود. علاوه بر آن زمان حركت آنان در 
عبور از مرز، شــب ها بود. اين افراد، با بهره گيري از سياهي شب 
خود را به نقاط مورد نظر از جمله ارتفاعات مي رساندند و سپس 
با استقرار در نقاطي خاص علاوه بر لباس و تورهايي كه به رنگ 
طبيعت محيط بود، از پوشــش گياهي منطقه نيز نهايت اســتفاده 
را مي بردند. نحوه اســتفاده آنها از پوشــش گياهي منطقه به اين 
صورت بود كه اكثر آنان از درختچه هاي بادام كوهي، كه ارتفاع 
آنها به چهل سانتي متر مي رسيد بر سر خود مي گذاشتند تا در حين 
استراحت و با استقرار در سنگر يا چاله هاي طبيعي كسي با چشم 
غيرمســلح و يا حتي با دوربين به راحتي آنان را شناســايي نکند. 
آنان در مأموريت ها كاملًا به رنگ طبيعت پيرامون خود اســتتار 

مي كردند.
2- در حين اســتراحت هر اغذيه اي را كه به همراه داشــتند پس 
از خــوردن آن در همان نقطه مقداري از زمين را حفر مي كردند 
و ســپس باقيمانده ي مواد خوراكي يا آشــغال برجــاي مانده را 
دفن مي كردند و با اين شــيوه كوچکتريــن ردي از خود برجاي 

نمي گذاشتند.

گروه فرسان چه ...
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3- در هنگام قضاي حاجت در همان نقطه اي كه سنگر مي گرفتند 
عمل دفع را انجام مي دادند و روي آن را مي پوشاندند.

4- در عبــور از خطوط اصلي مناطق عملياتي و محور اســتقرار 
نيروهــاي رزمنده يا نيروهايي كه در خــط اصلي بودند هيچ گاه 
درگير نمي شدند، بلکه هدف اصلي و عمليات آنها در پشت جبهه 

از طريق كمين زدن بود. 

خصوصيات مهم اعضاي گروه »فرسان«
1- چالاكي و برخورداري از توان بدني بالا؛

افــراد اين گروه، به دليل شــرايط خاص اقليمــي منطقه ي ايلام، 
معمولاً از بين افرادي انتخاب مي شدند كه از نظر بدني قدرتمند 
و از چالاكي خاصي برخوردار باشــند تا به هنگام مواجه با خطر 
و يا در حين درگير شــدن بتوانند هم خوب مقاومت كنند و هم 
در شــرايط بحراني توان گريز و يا رويارويي تن به تن را داشــته 

باشند.
2- مهارت كامل در تيراندازي؛

افراد اين گروه، معمولاً در تيراندازي مهارت خاصي داشــتند، به 
طوري كه كمتر تيرشــان به خطا مي رفت؛ لذا در هنگام انتخاب 
افراد، يکي از مهمترين ويژگي هايي كه مي بايست از آن برخوردار 

مي بودند، قدرت مانور در تيراندازي بود.
3- اســتقامت در راهپيمايي هــاي طولانــي و عبــور از مناطــق 

صعب العبور؛
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با توجه به شــرايط اقليمــي منطقه، يکي ديگــر از ويژگي هايي 
كه مي بايســت هر نفر از آن برخوردار باشــد، تــوان بالاي بدني 
و اســتقامت در راهپيمايي هاي طولاني مــدت و عبور از مناطق 

صعب العبور بود.
4- توجيه دقيق و آشنايي كامل با منطقه عملياتي؛

هريک از اعضاي گروه مي بايســت در توجيه عمليات هاي برون 
مرزي نســبت به راه ها و معبرهاي منطقه آشــنايي كامل و دقيقي 
داشته باشند، به طوري كه اگر يک نفر از اعضاي گروه »فرسان« 
با نيروهاي رزمنده درگير و يا به نوعي از بقيه افراد گروه در هنگام 
فرار باز مي ماند، چون نســبت به منطقه آشــنايي كامل و دقيقي 

داشت، به هيچ وجه امکان گم شدن يا به دام افتادن را نداشت.

حوزه ي عملياتي گروه »فرسان«
همان طور كه گفته شــد اين گروه به دليل اشــراف اطلاعاتي و 
آشنايي كامل با منطقه ايلام خصوصاً از منطقه »ميمک« تا »موسيان« 
و »فکه9«، گستره ي جغرافيايي و منطقه ي عملياتي آنان بيشتر در 
9-  منطقه ي عمومي فکه جنوبي ترین ناحیه ي شهرستان دهلران و شامل سه بخش شمالي، مرکزي 
و جنوبي است. ارتش عراق به دلیل اهمیت نظامي این منطقه مأموریت تصرف آن را به لشکر 1 
مکانیزه از سپاه سوم واگذار کرد اما مقاومت نیروهاي تیپ 37 زرهي شیراز، پیشروي دشمن در فکه را 
چهار روز به تعویق انداخت. در این فاصله لشکر 10 زرهي ارتش عراق با پیشروي از جاده دهلران به 
سوي پل نادري و دست یابي به سه راهي دهلران- فکه، عقبه ي نیروهاي ایران را مسدود کرد. بدین 
ترتیب نیروهاي تیپ 37 مجبور به عقب نشیني شدند و فکه نیز سقوط کرد. این وضعیت ادامه داشت 
تا اینکه همزمان با اجراي مرحله اول عملیات بیت المقدس در 1361/2/10 بخشي از این منطقه آزاد 
گردید و 1150 تن از نیروهاي دشمن اسیر شدند. علاوه بر این؛ در این منطقه، چند عملیات دیگر از 
جمله عملیات والفجر مقدماتي اجرا شد. در این عملیات که در جنوب فکه انجام شد، وجود انواع موانع 
و تعبیه پیچیده ترین میادین مین و احداث کانالي به طول 50 کیلومتر، عرض 6 متر و عمق 5 متر 
که عبور را غیرممکن مي کرد، باعث ناکامي این عملیات شد. در عملیات والفجر مقدماتي تعدادي از 

گروه فرسان چه ...
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جبهــه ي مياني بود. يکي از مهمترين دلايلــي كه اعضاي گروه 
»فرسان« اين منطقه را انتخاب كرده بودند، خلاء نيروي انساني در 
پر كردن نوار مرزي بود؛ بخش هاي زيادي از اين منطقه خالي از 
استقرار مداوم و پيوسته نيروهاي نظامي بود. آنان با اطلاع از اين 
موضوع عمدتاً از مناطقي كه كمتر احتمال حضور نيروهاي نظامي 
در آن مي رفت عبور و مرور مي كردند و طي چند روز اقامت در 
منطقه در پي فرصت مناسبي براي ايجاد كمين و يا ضربه زدن به 
افراد و نيروهاي نظامي و غيرنظامي بودند. لذا مناطقي كه عمدتاً از 

سال 1361 تا 1365 در آن بيشترين تردد را داشتند عبارتند از:
1-  »كولگ« 2- ارتفاعات »ميان كوه« 3-  »بيات10« 4-  »چنگوله11« 
5-  »ميمه« 6-  »كاني ســخت12« 7-  »سه ر خِر« 8-  »دارخرما« 9-  

رزمندگان شهید شدند که پیکرهاي پاک آنان در منطقه باقي ماند.
10- منطقه اي مرزي در موسیان که در آن چند روستا، پاسگاه و چاه نفت هست. بیات از محورهاي 
هجوم عراقي ها در ابتداي جنگ بود که عراقي ها مقاومت مدافعانش را شکستند و از آنجا به سوي 
موسیان پیش رفتند. بخشي از بیات در عملیات محرم، در آبان سال 1361 آزاد شد و در عملیات قدس 

3 در سال 1364 دیگر مناطق آن آزاد گردید.
11-  نام چند روستا و دهستان در جنوب شرقي مهران است که با شهر مهران 45 کیلومتر و با شهر 
دهلران 90 کیلومتر فاصله دارند. با شروع جنگ اهالي آن آواره شدند و روستاها اشغال و ویران شد 
اما مدافعان با عملیات هاي ایذایي آرامش دشمن را برهم زدند و در سالهاي 1362 و 1364 با اجراي 
عملیات هاي متعددي از جمله والفجر 5 و عاشوراي 2 بخش هایي از منطقه چنگوله شامل ارتفاعات 
بند پیرعلي، تونل، چغاعسگر، چنگوله و پاسگاه ها و چند روستاي آن را آزاد کردند و رزمندگان ضمن 

انهدام قواي دشمن بر جاده طیب- بدره مسلط شدند. 
12- کوه زالوب، نمکلان بو، کاني سخت و ارتفاعات شمال مهران را که تا خاک عراق امتداد دارد با 
این نامها مي شناسند. قله هاي بلند این ارتفاعات در خاک ایران هستند و قبل از پیروزي انقلاب، دو 
کشور ایران و عراق  در ارتباط با این ارتفاعات درگیر بودند. ارتفاع 343 از مهم ترین ارتفاعات آنجاست 
که در یک کیلومتري غرب کوه زالوب قرار دارد و عراقي ها ادعاي مالکیت آن را دارند. آنها 21 بهمن 
سال 1352 به آن ارتفاع حمله و تپه را اشغال کردند اما نیروهاي ایران آنها را عقب زدند. در روزهاي 
آغاز جنگ، عراق دوباره تپه 343 و چند قله ي دیگر از آن ارتفاعات را گرفت که بخشي از آنها را در 
عقب نشیني  سال 1361 رها کرد و بقیه را ایراني ها در عملیات والفجر 3 در سال 1362 آزاد کردند. 

تپه ها محل دیده باني رزمنده ها بودند. 
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»آزادخان كشته«.
اين گروه از ســال 1362 تــا 1365 همواره در مناطق ياد شــده تعرضات و 
درگيري هايي داشتند؛ تا آنکه آخرين بقاياي آنان طي سالهاي 1364 توسط 
سردار رشيد اسلام حاج »»يادگار اميدي« برچيده شد و با وارد كردن ضربات 
سختي بر پيکره ي آنها، عملًا فعاليت شان متوقف شد و در سال 1365 يکي 
دو درگيري مختصر داشــتند كه در نهايت طومار اين گروه سفاک و پليد 

براي هميشه در هم پيچيده شد.





بخش دوم

هرهاطـخا





تولد طروات
علي اصغر اميدي* 

بردار شهيد حاج يادگار اميدي
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پاييز ســال 1333 در حالي كه هوا باراني بود و سوز سرما داشت طايفه را به 
سمت گرمسير ســوق مي داد، من آمده بودم به ايلام تا مقداري برنج، قند، 
چاي، خرما و ديگر وســايل مورد نياز اهل خانواده را براي سفر خريداري 
كنــم. آن وقت ها رســم بود كه هر خانواده عشــايري با يکي از كســبه و 
دكان دارهاي ايلامي رفاقت و معامله داشــته باشد. يعني مشتري دائمي اش 
مي شــد و اجناس را به صورت قرض با درصدي ســود بيشتر تا سال آينده 
از او مي گرفت. من هم رفيقي داشــتم به اســم محمود هواسي كه دكان دار 
بود. شب را در منزلشان مهمان بودم و روز بعد اجناس مورد نياز را گرفتم و 
دوباره به سمت طايفه برگشتم. طايفه در جايي به نام »داروازگ« ) منطقه اي 
كه در كنار كارخانه ســيمان فعلي ايلام قــرار دارد( چادر زده بودند. وقتي 
برگشتم و به دم در سياه چادر رسيدم، متوجه شدم مادرم وضع حمل كرده و 
پسري به دنيا آورده. هوا سرد بود و طبق برنامه ي قبلي قرار بود ما دو روز بعد 
به سمت ميمک كوچ كنيم، اما با اين وضع حاج محمد اكبري كه به نوعي 
كدخداي طايفه بود به خاطر مادرم گفت كه تا چند روز ديگر در همين جا 
مي مانيم تا حال مادرم بهتر شــود. من وقتي رفتم داخل ســياه چادر و قنداقه 
نوزاد را گرفتم، صورت زيباي طفلي را ديدم كه چهره اش نسبت به بقيه ي 
اعضاي خانواده روشــن تر بود. يعني پوست صورتش سفيدتر بود. براي من 
يکي كه آدم تقريباً خشکي بودم، دلچسب و با جذبه بود. بعد از يک هفته، 
طايفه آماده ي كوچ شــد و ما به راه افتاديم. كم كم و از نزديک شاهد رشد 
و بلوغ اين طفل بوديم تا به راه افتاد و بعد وارد گروه بچه هاي همسن و سال 
خود شد. در آن ايام بچه ها وظيفه داشتند كه در كنار بزرگترها و در هنگام 
رانــدن گله به چراگاه،  به بزرگترها كمــک كنند در اين بين »يادگار« تنها 
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بچه اي بود كه دوست نداشت اين كار را انجام دهد. به طور كلي از چوپاني 
بدش مي آمد. من خيلي وقت ها بر ســر اين موضــوع دعوايش مي كردم و 
ازش عصباني مي شــدم، هر كاري مي كردم كه تن به اين كار بدهد، يا تن 
نمي داد يا بر اثر فشار من با تلخي و ناراحتي اين كار را انجام مي داد. هميشه 
به دور از چشــم من وقتي مي ديد كه در خانه نيستم يا با منزل فاصلة زيادي 
دارم، فوراً بره ها و بزغاله ها را رها مي كرد و مي آمد خانه. هر كاري مي كردم 
كه تن به اين كار بدهد، فايده نداشت. موقع بازي با بچه ها هميشه سرگروه 
بود. مثلًا اگر بازي محلي مثل »قلان1«، »پلان2« يا هر بازي ديگري كه بچه ها 
مي خواســتند انجام بدهند، او دوســت داشت سرگروه شود و بقيه به عنوان 
عضو يا نيرو بهش بپيوندند. در كنار اين خصلت يک ويژگي ديگري داشت 
كه اين ويژگي برخلاف عادت و رســم بچه هاي ايل و طايفه بود، هرگز به 
ناحق از بچه  هاي قوم و فاميل بر سر موضوع يا مساله اي كه به دعوا و مشاجره 
كشيد مي شد، طرفداري نمي كرد بلکه بيشتر طرفدار حق و بچه هاي ضعيف 
بود. بارها اتفاق افتاده بود كه مثلًا بر سر مساله اي، اگر يکي از بچه هاي فاميل 
با فرد ديگري دعوايش مي شد، هيچ وقت عصبيت قبيله اي نداشت و از فاميل 

طرفداري نمي كرد بلکه هميشه طرفدار حق بود. 
در بين كارهايي كه در ميان مردم عشاير رايج بود، »يادگار« به بهترين كار و 
بيشترين چيزي كه علاقه داشت، سواركاري بود. او بيش از حد به سواركاري 
از جمله اسب، علاقه داشت و هر وقت بهش مي گفتم كه اسب ها و قاطرها 
را به مزرعه ببرد با روي باز اين كار را انجام مي داد. بعدها كه در روســتاي 
كارزان مدرسه دولتي داير شــد، پدرم »يادگار« را برد و در مدرسه ثبت نام 

1 و 2 - از بازي هاي رایج محلي در مناطق روستایي و عشایري استان ایلام

تولد طراوت
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كرد. تا كلاس پنجم در همان مدرسه درس خواند. هر وقت هم كه ساعات 
درسش تمام مي شد بعضي از دوستانش كه اهل آبادي هاي اطراف بودند و 
خانه شان با مدرسه فاصله ي زيادي داشتند آنها را به منزل دعوت مي كرد و به 
مادرم مي گفت كه ازشان خوب پذيرايي كند. يک بچه ي دست و دل باز و 
رفيق دوست بود. كلاس پنجم كه تمام كرد چون در روستا مدرسه راهنمايي 
نبود و از طرفي پدرم از نظر مالي نمي توانست هزينه ي درس خواندن او را در 
شهر تأمين كند، عملًا مجبور شد كه درس را ادامه ندهد و بيشتر به كارگري 
روي آورد. چون از چوپاني بدش مي آمد. آن وقت ها دستمزد هر كارگري 
بيست و پنج ريال بود. مدتي كارگر ساده بود تا آنکه بدون اجازه از من كه 

برادر بزرگترش بودم، به ايلام رفت. 
در ايلام مدتي در منزل يکي از اقواممان بود تا اينکه خبر آوردند و گفتند كه 
»يادگار« از ايلام براي كار به بندر پهلوي رفته اســت. چند ماه بعد بعضي از 
جوانان اهالي روستاي كارزان كه براي كار به بندر رفته بودند، خبر آوردند 
كه »يادگار« در يکي از شــركتها به عنوان كارگر فني، حقوق و دستمزدش 
را براســاس ساعت، حساب مي كنند. اين موضوع براي همه تعجب  انگيز و 
شگفت آور بود. حتي خيلي از بزرگترها از جمله خود من باورمان نمي شد 
و پيش خود مي گفتيم: مگر مي شــود كه به آدم براســاس ساعت دستمزد 
بدهند؟ مگر هر نفر ساعتي چقدر پول بهش مي دهند؟ كم كم خبر آوردند 
كه »يادگار« به ازاي هر ســاعت چهل ريال دســتمزد مي گيرد و در روز 32 

تومان، حقوق و دستمزد دارد. اين پول رويايي و غيرقابل باور بود. 
چند ماه گذشت تا اينکه با كلي سوغات به روستا آمد و براي تمام خانواده 
از جمله پدر، مادر، برادرها و خواهرها و حتي زن برادرها و بچه ها سوغاتي 
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خريده بود. 
در دوميــن ديدارمان بعد از رفتنش از خانــه، آن هم بدون اجازه ي من بهم 
گفت: به خياط سپرده ام تا يک دست كت و شلوار برايت بدوزد. خوشحال 
شــدم و گفتــم: آفرين. ولي من فقــط كتش را لازم دارم، شــلوارش براي 
خودت. چون هيچ وقت از شلوار خوشم نيامده و نمي آيد. خنديد و گفت: 

به خدا هم كت و هم شلوار، هر دوشان را بايد بپوشي. 
چند وقت بعد رفت به ايلام و كت و شلوار را برايم آورد. كت  را گرفتم و 
پوشيدم. كاملا اندازه ام بود، اما شلوار را نپوشيدم. يادگار اصرار زيادي كرد تا 
شلوارش را هم بپوشم. از آن شلوارهاي مدل قديمي بود كه اندازه دم پاي آن 
چهل سانتي متر بود. بعد از اينکه شلوار را پوشيدم به شوخي بهم خنديدند. 
گفتم: نميشه اين پاشنه را تنگ تر كني؟ »يادگار« گفت: اگر اين كار را بکني 
ديگر شلوار نيست؟ خوشم نيامد و شلوار را عوض كردم. حتي پول هم بهم 
تعــارف كرد، اما قبول نکردم و گفتم بده به مــادر تا برايتان پس انداز كند. 
نزديک به يکسال در بندر پهلوي بود و از آنجا به تهران رفت چند ماهي در 
پالايشــگاه تهران بود و هر چند وقت يک بار از طريق نامه ما را از ســلامتي 
خــود خبردار مي كرد. يکي دو بار هم آمد و براي زن و بچه ها ســوغاتي و 
لباس خريده بود و بعد به تهران رفت و چندی بعد به اصفهان و در روستاي 
كليشــاد از توابع فلاورجان در يکي از شــركتها مشغول به كار شد. عده اي 
از جوانان و آشــنايان كه با او در شــركت كار مي كردند از سرعت عمل و 
كارهاي خارق العاده »يادگار« از جمله كار در ارتفاع تعريف مي كردند و ما 
دوست داشتيم كه از اين كار و فعاليت هايش برايمان تعريف كند. اما فقط 

لبخندي مي زد و مي گفت: چيزی براي گفتن ندارم. 

تولد طراوت
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مدتي گذشت و نامه اي خطاب به پدر و مادر و من نوشته بود كه قصد دارد 
با دختر عمويم حاج عيســي اميدي ازدواج كند و عمويم هم گفته بود كه 
اگر خانواده ات با اين وصلت موافق باشند من مخالفتي ندارم. مادرم موضوع 
را بــه من گفت. من چون قبلًا در عراق به منزلشــان رفته بودم، هم از پاكي 
و تقواي عمويم اطلاع داشــتم و هم زن عمويم. تا اين حرف را شــنيدم به 
مادرم گفتم كه اين خانواده ي نجيب و پاكي اســت و اگر اين كار صورت 
گيرد، »يادگار« خوشــبخت مي شود. ما هم در جواب نامه نوشتيم كه با اين 
وصلت موافقيم. چون فاصلة ايلام تا اصفهان زياد بود نتوانســتيم در مراسم 
عقد و عروسي شان شركت كنيم. اما چند ماه بعد از عقد كه ايام عيد نوروز 
بود همراه همســرش به ايلام آمدند. آن زمان چون زندگي ما عشايري بود 
در منطقــه ميمک چادر زده بوديم. »يادگار« به اتفاق خانمش خواســتند به 
گرمسير بيايند اما من گفتم صبر كنيد تا به منطقه اي نزديکتري بياييم. چند 
روز بعد از گرمسير كوچ كرديم و به طرف ايلام آمديم و در جايي به نام »نام 
تنگ2« چادر زديم و من مهيای پذيرايی از آنها شــدم. اول كاری كه كردم 
فضاي زير چادر را هموار كردم و روي زمين نمد انداختم و بالاي نمد قالي 
انداختم و دعوتشان كردم و به ميمنت حضورشان گوسفندي ذبح كردم و 
يکي دو روز ميهمانم بودند و برگشتند. سال بعد »يادگار« با صادق كه برادر 
خانمش بود به گرمسير آمدند. يادم هست دو مرغ ماشيني به عنوان سوغات 
برايمان آورده بودند و اصرار داشتند تا آنها را كباب كنيم اما من گفتم كه 
مااز گوشت اين مرغ ها نمي خوريم، چون مصنوعي اند و احتمال دارد مريض 
شويم. هر دوشان خنديدند. چند روز آنجا بودند تا اينکه يک شب »يادگار« 

2- نام منطقه اي در 30  کیلومتري ایلام 



43

به من گفت: تا به حال توي اين پاسگاه مرزي رفتي؟ 
گفتم: داخل پاسگاه نه! اما تا درب ورودي رفته ام! 

بعد گفت: اسلحه داري!؟ 
گفتم: آره، براي چه ميخاي!؟! 

گفت: اگر كمکمان كني مي خواهيم پاسگاه را خلع سلاح كنيم! 
راستش ترسيدم و گفتم: حاشا و كلا، اين كار را نکنيد، مگر مي شود با پاسگاه 
يا نيروي نظامي شاه طرف شد؟ شماها چه خيال كرده ايد؟ خيلي ترسيدم. اما 
»يادگار« و صادق خنده شــان گرفت. از آن لحظه به بعد مواظب شان بودم و 
مي ترســيدم كه مبادا دست به كار خطرناكي نزنند. آن وقت از نظر ما مردم 
عشاير، پاســگاه يعني همه كارة عالم. يعني قفل و كليد هر كاري به دست 
رئيس پاسگاه و ژاندارم هاست. گرچه شنيده بوديم كه در شهرهاي بزرگ 
بر عليه حکومت شاه مردم شعار داده اند اما در آذر و دي ماه سال 57 در ايلام 
از تظاهرات خبري نبود. با هر ترفندي كه بود قبل از آنکه دســت به كاري 

بزنند ، به طرف ايلام راهي شان كردم. 
مدتي گذشت. حدود بيست و سوم بهمن ماه سال 1357 بود كه محمدامين 
فيضي كه آن زمان در گرمســير، مغازه داشت در حالي كه از ايلام برگشته 
بود كه صداي هلهله و شــاباش كشــيدن تمام دشــت را فرا گرفته بود همه 
از حــركات و رفتار فيضي تعجب كرديم و از ســياه چادرها بيرون آمديم 
و به پيشــوازش رفتيم. من جلوتر از همه بودم و با تعجب پرسيدم: چي شده 

محمد! 
در همين حال عبدالمحمد در حالي كه از شادي در پوست خود نمي گنجيد 

با صداي بلند گفت: شاه رفت و حکومت سقوط كرد. 

تولد طراوت
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همه هاج و واج مانده بوديم نکند شوخي مي كند اما محمدامين در حالي كه 
بــا حرارت تمام صحبت مي كرد ادامه داد و گفت: »يادگار« و ديگر بچه ها 
همراه مردم، ساختمان ژاندارمري ايلام و شهرباني را اشغال كردند و تمامي 
ســلاح ها و مهماتشــان را بردند. تا من اين حرف را شــنيدم ناگهان تصوير 
پاســگاه مرزي و استوار كاهي رئيس پاسگاه در نظرم مجسم شد. در همان 
لحظه دســت عبدالمحمد را گرفتم و گفتم، اسلحه ات را از مخفيگاه بيرون 

بياور تا برويم. 
گفت: كجا؟ 

گفتم: پاسگاه! 
در اين لحظه من رفتم و اسلحة كمري نمره هفتي را كه در دل زمين مخفي 
كردم، بيرون آوردم و به سمت پاسگاه حركت كرديم. وقتي به در پاسگاه 
رسيديم گويا از قبل جريان را فهميده بودند. اسلحه را روي شقيقة سر استوار 
كاهي گذاشــتم و گفتم: اســلحه ات را بده! يک كلت نمره نهُ بود. بعد او و 
ســربازها را هدايت كرديم تا از كنار سياه چادرها به زادگاهشان بروند. من 
و فيضي تمامي اســلحه ها و آذوقه پاســگاه را توي كاغذ يادداشت كرديم 
و به نگهباني پرداختيم. يکي دو ســاعت بعد ديگــر مردهاي طايفه آمدند 
و خواســتار غارت پاســگاه بودند اما ما قبول نکرديم و آنها را قانع كرديم 
كه وســايل پاسگاه را غارت نکنند. بعد از آن به صورت شيفت به نگهباني 
پرداختيم تا زماني كه از طرف آيت ا... عبدالرحمن حيدري ايلامي، عده اي 
آمدند و پاسگاه و سلاح و مهمات آن را تحويل گرفتند. يادم هست »يادگار« 
هم با آنها بود و در حالي كه به من گفت: چرا آن روز نگذاشتي پاسگاه را 
خلع ســلاح كنيم؟! دو سال بعد كه تعرضات مرزي شروع شد من همچنان 
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بــا گروههاي مردمي در نواحي مرزي همکاري می كردم. در آن ايامي كه 
حــاج »يادگار« با خانواده اش از اصفهــان به ايلام آمدند، مدتي بيکار بود و 
از نظر اقتصادي فشــار زيادي بر او تحميل شد اما آنقدر عزت نفس داشت 
كــه حتي حاضر به قرض گرفتن از من كه برادرش بودم، نبود. اين را وقتي 
فهميدم كه يک روز بهم گفت: ميخام ســهم زمين هاي پدري ام را بفروشم 
اگر مايلي آنهــا را بخر! من گفتم: نه! اين كار را نمي كنم و هر چه در توان 
داشته باشم به تو و خانواده كمک مي كنم. جنگ كه به طور رسمي شروع 
شــد »يادگار« به همراه صمد اسدی كه در آن زمان مسئول محور »سرني3« 
بود و محمدامين فيضي به اين محور رفتند و در شناسايي ها و مين گذاري ها 
شركت مي كردند. من هم در خيلي از آن شناسايي هاي شبانه همراهي شان 
مي كردم اما چون گله دار بودم، نمي توانستم به طور ثابت در منطقه باشم. در 
همان مدت محدود باورم نمي شد كه »يادگار« تا اين اندازه چالاک، جسور 
و بي باک باشــد. من تا قبل از آن به چشــم يک برادر كوچک و يک فرد 
عادي بهش نگاه مي كردم، اما در گشت هاي شبانه و شناسايي هايي كه با هم 
مي رفتيم نظرم عوض شد. بعد از اين شناسايي ها به خانه برگشتم اما »يادگار« 
در منطقه ماند و هر چند ماه يکبار همديگر را مي ديديم. دو ســال از جنگ 
گذشــته بود كه »يادگار« به منطقه مهران و چنگوله منتقل شد. يک روز او 
را در روســتاي كارزان يعني زادگاه خودمان كه به عيادت مادرم آمده بود، 
ديدم. بعد از كلي سلام و احوالپرسي بهش گفتم: »يادگار« ميخام چيزي را 

بهت بگم! 
»يادگار« در جواب گفت: در خدمتتم! 

3- روستایي در شمال غربي صالح آباد و ده کیلومتري ارتفاعات میمک که در آغاز جنگ، محل اصلي جمع شدن 
مدافعان مردمي و عشایري بود که فرماندهشان آیت الله حیدري، از علماي ایلام، بود

تولد طراوت
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با ناراحتي گفتــم: عراق يک غلطي كرد و به خاک و نوار مرزي ما تجاوز 
كرده حالا كه سه سال است توي اين جبهه ها هستي به خاطر خدا، به خاطر 
اين زن و بچه هات، دو ماه بيا پشت جبهه و در كنارشان بمان. بابا اين خاک 

كه فقط ملک پدري تو نيست! بذار بقيه هم برن جنگ! 
»يادگار« كمي برافروخته شد و سکوت كرد. بعد آهي كشيد و گفت: ببين 
علي اصغر! تو برادر بزرگتر مني، اما من هيچ وقت به چشــم برادر بهت نگاه 
نکرده ام، همه اش پيش خودم گفته ام تو جانشين پدرمي، اگر با انگشت كاسه 
چشممو دربياري نه نميگم، اما براي نرفتن به جبهه نمي توانم حرفت را قبول 

كنم، دست خودم نيست! 
با عصبانيت گفتم: آخرش كشته ميشي و زن و بچه هايت بدبخت ميشن! ما كه 

توان مواظبت ازشان نداريم، هر كداممان هزار بدبختي و مصيبت داريم. 
»يادگار« به آرامي گفت: ما پنج برادريم، قرار نيســت هر پنج نفرمان با هم 

بميريم. يکي زودتر يا يکي ديرتر مي ميرد.
فايده نداشت، حرفم را قبول نکرد و نتوانستم قانعش كنم كه به جبهه نرود. از 
هم خداحافظي كرديم، اما بهش گفتم كه براي گله، يک چراگاه جديد در 

منطقه بولي خريده ام و دوست دارم در آنجا به من سر بزنی. گفت: ميام! 
منتظــرش بودم و همه اش ســر نمازم براي ســلامتي »يــادگار« از عمق دل 
دعــا مي كردم. دعايم اين بود كه طرف راســت بدنم به همراه چهار نفر از 
جگرگوشه هايم نذر ســلامتي حاج »يادگار« كرده بودم. اين دعا مدام بعد 
از هر نمازي ورد زبانم بود. ماهها گذشــت، كم كم آن دعا و حتي حضور 
شخصي به اسم »يادگار« از ذهنم پريد، محو شد و به كلي فراموش كردم كه 

من برادري به اسم »يادگار« دارم. 
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گله را به چراگاه تازه اي كه در منطقه ي بولي خريده بودم، بردم. در اطراف 
منــزل ما چند خانــواده بودند كه از قضا يکي از زنها تازه فارغ شــده بود و 
بچــه اش مريض بــود. من و چند نفر ديگر از اهالي به همــراه آن زن و بچة 
مريضش در بين راه همســفر شــديم و قرار بود كه من براي تهية مايحتاج 
زندگي به شــهر بيايم. به نقطه اي به نام »چهار مله« رسيديم كه در آن جاده 
ارتباطي بولي- صالح آباد- ايلام قرار داشت. در آنجا به انتظار ايستاديم اما 
از ماشــين خبري نبود. شايد نيم ساعتي گذشت تا اينکه يک ماشين تويوتا 
روي جاده ظاهر شد و از طرف صالح آباد4 مي آمد. نزديکتر كه شد همين 
كه كلاه كج و نمدي راننده را ديدم، فهميدم كه »يادگار« است. تا ديدمش 
هيجان زده شدم، ماشين ترمز كرد و پياده شد و همديگر را در آغوش گرفتم 

و گفتم: مرد حسابي مگر قول ندادي كه به من سر بزنی! 
لبخند زد و گفت: ميام ميام! يه كاري هســت كه بايد تمام كنم، بعد از آن 

ميام، حالا كجا ميرين؟ 
گفتم: من دارم به ايلام ميرم. 

»يادگار« گفت: همين جا باشيد تا چند دقيقه ديگر برمي گردم. مي روم سراغ 
سعدالله منصوري. رفت و چند دقيقه بعد با سعدالله منصوري كه از نيروهايش 
بود، برگشت. ما رفتيم بالا و زن و بچة بيمارش جلوي ماشين سوار شدند. به 
»ســرني« كه رسيديم، زن و بچه پياده شدند تا به درمانگاه بروند و من آمدم 

4- بخش مرزي صالح آباد از توابع شهرستان مهران است که در فاصله ي 35 کیلومتري غرب ایلام و 53 کیلومتري 
شمال مهران واقع شده و جاده مهم ایلام-  مهران از آن عبور مي کند. صالح آباد در دروان دفاع مقدس عقبه ي دو 
جنگ میمک و مهران بود و در سال هاي جنگ بیشترین نقش را در پشتیباني این مناطق ایفا کرد و در طول جنگ بارها 
هدف بمباران هواپیماههاي عراقي قرار گرفت. پس از آنکه ایران قطع نامه ي 598 را پذیرفت، ارتش عراق از محورهاي 
ترساق- میمک- صالح آباد و مهران وارد عمل شد و براي اولین بار صالح آباد را اشغال کرد اما با اقدام گردان هاي مردمي 
و کمک عشایر، 24 ساعت بعد عراقي ها در دشت گلان و تنگه گرمه به محاصره افتادند و سازمان متجاوزان فرو پاشید 

و با از دست دادن تجهیزات و بجا گذاشتن کشته ها و مجروحان بسیار از کوره راهها گریختند و صالح آباد آزاد شد.

تولد طراوت
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كنارش نشســتم. خدا را شاهد مي گيرم با آنکه مدتها بود همديگر را نديده 
بوديم اما هر دو نفر ما دچار حس و حالاتي شديم كه نتوانستيم يک كلمه با 
هم حرف بزنيم. من ســکوت، »يادگار« سکوت. هنوز كه هنوز است به راز 
آن سکوت و آن خاموشي بين دو برادر در آخرين ديدار پي نبرده ام. انگار 
كسي آمد و به دهانم قفل زد. فقط گاهي نگاهش مي كردم. انگار لال بودم 
يا لال شده بودم. به سه راهي ايلام- صالح آباد- سرني كه رسيديم، »يادگار« 
گفت: خب، من بايد بروم مهران و چنگوله، از اينجا مي توانيد به ايلام بروي؟ 
از ماشين پياده شدم، »يادگار« هم پياده شد، هر دو را در آغوش گرفتيم و تنها 

يک جمله گفت: خداحافظ 
و من تنها يک جمله گفتم: خداحافظ

پشت فرمان نشست و به سمت مهران حركت كرد. همانطور كه ايستاده بودم 
نگاهش كردم تا ماشــين از نظرم غايب شد. اين آخرين ديدار ما بود كه به 

يک وداع دائمی ختم شد.



پرتو نور
سرهنگ پاسدارمحمد  اميدي

بردار سردار رشيد اسلام شهيد حاج يادگار اميدي
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خانــواده ي ما از قديم الايام به خانــواده ملا معروف بود. هم پدرم و هم 
پدربزرگم ملا بودند. اين ها نســل اندر نسل مکتب خانه داشتند؛ يعني افراد 
محلــي نزد آنها مي رفتند و حروف ابجد را آموخته و خواندن قرآن به آنان 
آموزش داده مي شــد. خودم قبل از اينکه به مدرسه بروم، قرائت جزء سيام 
قرآن كه سوره هاي مختلفي دارد را از پدرم ياد گرفتم. بعضي از سوره هايي 

كه آن زمان ياد گرفته بودم را هنوز حفظ هستم.
پدربزرگم هر ساله با چند نفر به نجف اشرف ميرفت. آن زمان سکه هاي 
درشــت و ضخيمي وجود داشت كه به پول چرم معروف بود. مادرم برايم 
تعريف می كرد كه پــدرم زكاتش را به مراجع نجف مــي داد و به زيارت 
حضرت اميرالمومنيــن)ع( هم ميرفت. يک بار هم بــا مرحوم نياز كه جد 

خانواده ي نيازيان است، به مشهد مقدس رفت. 
پدر بزرگم نخستين فردي بود كه براي اولين بار در اوايل سال 1315 به 
ايلام نفت آورد و براي مردم توضيح داد كه اين ماده آتش زاست و با زدن 

فندک يا كبريت آتش مي گيرد. 
پدربزرگم با وجود امکانات محدود ارتباطي در آن زمان، مسافرت هاي 
زيادي مي رفته اســت. يادم مي آيد كه يک نسخه ي خطي از مفاتيح الجنان 
داشتيم، اما بعد از جنگ به دليل فوت پدرم و پراكنده شدن برادرانم اثري از 
آن نماند. بسياري از اشياي قديمي داشتيم كه از بين رفتند و اگر الان وجود 

داشتند، شايد عتيقه محسوب مي شدند.
يک جام نقره اي رنگ داشتيم كه نقش زيبايي روي آن بود و  مخصوص 
وزن كردن اجناس و كالاهاي طايفه بود و به جای ترازو از اين جام استفاده 

مي كردند، يا ظروف مسي منقّشي داشتيم كه در طول جنگ از بين رفت.
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پدرم نفس پاكي داشــت و علي رغم بيماري صــرع، هيچ گاه عبادتش 
ترک نمي شد. سِــمت كدخدا بودن در خانواده ي ما قدمت داشت. زماني 
كه پدربزرگم وارد ســن كهولت شد، پدرم را براي جانشيني انتخاب كرده 

بودند، اما همان زمان پدرم دچار بيماري صرع شد.
آن زمان اين طور نبود كه مثل الان با مصرف دارو اين بيماري مهار شود. 
پدرم به دليل بيماري اش به پدربزرگم پيشــنهاد داده بود كه آقای محمدي 

كدخدا شود.
محمدي برادرزاده ي پدربزرگم بود كه مرد متديني بود. پدربزرگم اين 
پيشنهاد را به محمدي داد و او را از بيماري پدرم مطلع ساخت. او هم پذيرفت 
و از آن زمان به بعد سمت و عنوان كدخدايي به خانه ي محمدي انتقال يافت. 
هرگاه مأمورين دولت مي آمدند، به خانه ي كدخدا محمدي مي رفتند و او 

هم از آنها پذيرايي مي كرد.
پــدرم زماني كه فصل برداشــت محصــول و جمــع آوري خرمن فرا 
مي رسيد، مي گفت: براي گنجشک ها و مورچه ها هم سهمي بگذاريد. آن 
زمان امکانات كشــاورزي محدود بود و بــا داس درو مي كرديم، مثل الان 

مراقبت هاي كشاورزي وجود نداشت.
آن وقت ها اولين خوشه با گفتن بسم الله برداشت مي شد. جانوران را اذيت 
نمي كرديم و پدرم هميشــه حال آنها را مراعات مي كرد. مثلًا اگر غذايمان 
آبگوشت بود، پدرم براي سگ ها استخواني پرت مي كرد و مي گفت: اين ها 

هم حقي دارند!
با توجه به اين كه در آن زمان امکان تحصيل در ايلام فراهم نبود، براي 
رفتن به مدرسه بايد مســير زيادي را طي مي كرديم. »يادگار« با اين شرايط 
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تا كلاس پنجم ابتدايي بيشــتر نتوانست ادامه تحصيل بدهد. در كل شيروان 
چرداول دو مدرســه راهنمايي وجود داشت، يکي در سرابله و يکي هم در 

لومار بود  و دبيرستان هم اصلًا وجود نداشت.
كشــاورزي عمدهاي نداشــتيم و زمين هايمان محدود بــود، وقتي كار 
كشاورزي تمام مي شد، تعدادي از جوانان ده جمع مي شدند و اطلاعاتي از 
كساني كه قبلًا به شهرها رفته بودند را كسب مي كردند و آنگاه براي يافتن 

كار، با توشه اي اندک راهي شهرهاي بزرگ مي شدند.
 »يــادگار« هم به كارگري روي آورد و برای كار به شــهرهای صنعتی 
مهاجرت كرد. از شهرهاي بندري خوزستان به شهرهاي شمالي كشور رفت 
و بعد به  اصفهان رفته و در شــركت پتروشيمي ايران- ژاپن مشغول به كار 
شد. حاج »يادگار« قبل از انقلاب در اصفهان و در كارخانه ي اس. تي. اي. 
ام و در انبار پالايشــگاه نفت كه فرانســوي ها پيمانکاراش بودند، به عنوان 
كارگري ماهر كار مي كرد و ســاعتي 32 تومان دستمزد مي گرفت. من هم 
همراهش بودم و با او كار ميکردم. رييس شركت هم يک فرانسوي بود كه 

پيپ مي كشيد و هميشه عينک به چشم داشت. 
روزي »يادگار« توانست از روي مشاهداتي كه از كار طراحان خارجي 
ديده بود، يک شــابلون فلزي را به خوبي طراحي كند. او فقط يک كارگر 

ساده بود و طراحي چنين چيزي از او بعيد به نظر مي رسيد. 
رييس كه اين صحنه را ديد، به شانه »يادگار« زده و او را تشويق كرد. سر 

ماه به حقوق »يادگار« ساعتي 2 تومان اضافه شد.
بنا به اقتضاي شــرايط انقلاب، او يکي از فعالان در به تعطيلي كشاندن 
كارخانه بود كه نهايتاً منجر به رفتن فرانسوي ها شد. البته در اين ارتباط چند 
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بار تحت تعقيب قرار گرفت. 
» صــادق اميدي« كه در آنجا همراه »يادگار« بود، دســتگير و  محکوم 
به چند ماه زندان شــد و »يادگار« هم تحت تعقيب قرار گرفت و شرايط به 

گونهاي بود كه ماندن در آن جا صلاح نبود.
 مأمورين آن منطقه آنها را شناسايي كرده و اطلاعات كافي درباره ي آنها 
داشتند. آن زمان رضا ناجي فرمانده نظامي اصفهان بود كه يکي از ژنرال هاي 

برجسته ی دوران شاه محسوب مي شد. 
البته من او را از نزديک ديده بودم كه قيافه ي نحسي داشت. آدم قدري 
بود، به خصوص از لحاظ عملکرد. او در حفظ نظم شــهر ســخت گيري و 

قاطعيت خاصي داشت. 
حتــي بعد از انقلاب وقتي كه همراه خســرو داد و چنــد ژنرال پهلوي 
ديگر اعدام شــد، راديوهاي بيگانه او را جزو چهار ستون اصلي ارتش شاه 

برشمردند.
بنابراين خانــواده يادگار، صلاح را در اين ديدند كه از اصفهان به ايلام 
بيايند و چون صادق اميدي هم از زندان آزاد شــده بود، ماندن در اصفهان 

جايز نبود. آن زمان هفته هاي آخر حکومت شاه بود. 
در ايلام افرادي كه فعاليت انقلابي داشتند به راحتي مي توانستند يکديگر 
را پيــدا كنند و جلســات مخفي خود را برپا كنند. حتــي در محله اي كه ما 
در آن زندگــي مي كرديم يعني محله خيام به بركــت وجود افراد انقلابي، 
بعدها نيروهاي شــهرباني نتوانســتند به راحتي در آن نفــوذ كنند و دامنه ی 

فعاليت هايشان در آنجا محدود بود.
»يادگار« جلسات مختلفي را با افراد انقلابي داشت. حتي نشست هايي هم 
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با آيت الله حيدري ايلامي داشت. با توجه به اينکه نيروهاي ارتشي پايتخت به 
نهاوند و همدان رفته بودند و مردم انقلابي را قتل عام كرده بودند، زمزمه هايي 

مبني بر آمدنشان به ايلام شنيده مي شد. 
آيت الله حيدري در آن شــايط رؤســای ايلات مختلف ايلام، از جمله 
ايل خزل را دعوت به هم كاری كرد. او به آنها گفت كه اگر حمله اي شد، 

چاره اي جز دفاع نداريم. 
با اين حســاب، بســياري از جوانان انقلابي از جمله »يادگار«، داوطلبانه 
اعلام همکاري كرده و افراد ســازماندهي شــدند. حتي برخي ها اسلحه از 
كشــور عراق وارد كردند و با اجازه ی آيت الله حيدري ســلاح ها را در بين 

مردم توزيع كردند. 
يک بار بحث درگيري با شهرباني و ژاندارمري در شهر ايلام مطرح شد. 
شــهرباني و ژاندارمري در ميدان 22 بهمن فعلی قرار داشتند. مردم هم يکي 

دو شب با آنها درگيري مسلحانه داشتند. 
آنها هم تيربارهايشــان را مستقر كرده بودند. تا نهايتاً در 21 يا 22 بهمن 
ساختمان هردو يگان به دســت مردم افتاد و اسلحه خانه ها به وسيله ی مردم 

تصاحب شد.
 افرادي كه در آنجا حضور داشتند مثل: صمد اسدي، »يادگار«، صادق 

اميدي و ديگر دوستان، تلاش كردند كه اسلحه ها به تاراج نرود. 
محمد كريم فيضي هم با تويوتاي سفيد تک كابينش همه ی اسلحه ها را 

جمع كرده و به بيت آيت الله حيدري بردند.
بعد از تشــکيل كميته، يعني اواسط زمســتان57 »يادگار« هم وارد اين 
تشکل شد. سرپرست هاي كميته هم يکي پس از ديگري عوض مي شدند. 



55

يک مدت آقاي علی محمــد آزاد و مدتی آقاي پروين بودند. در اين ميان 
سپاه تشکيل شد و به نوعي جاي كميته را گرفت.

بعد از تبديل كميته به ســپاه، در ســاختمان ساواک قديم مستقر شدند. 
بنا به دلايلي، »يادگار« همــکاري اش را ادامه نداد. يکي از بارزترين دلايل 
اختلافات، قوم و خويش بازي در سپاه آن موقع بود. تنها مرجع امنيتي مردم، 

سپاه و آيت الله حيدري ايلامي بودند.
به يــاد دارم كه وقتي بحث تبديل كميته به ســپاه به ميان آمد، ايشــان 
همکاري اش را ادامه نداد. آن زمان رادار مانشت به افرادي نياز داشت كه از 
آن حفاظت كنند. »يادگار« هم داوطلبانه چهار پنج ماهي را در آنجا سپري 
كرد. صمد اسدی هم با او بود كه هر بيست و چهار ساعت يک بار، شيفت 

عوض می كردند.
»سايت مانشــت « كه آن طرف قلعه ي اسماعيل خان است راه ارتباطي 
نداشــت و براي رفت و آمد بايــد از پله ي آهني چند صد متري بالا وپايين 
مي رفتند. اين قضيه به اوايل سال 58 بر می گردد. يادگار حدود چهار الی پنج 

ماه در آن سايت نگهبانی داد.
اين ســايت از مراكز حياتي غرب كشــور بود و هر كسي توان رفتن به 
آنجا را نداشــت. دشــمنان داخلي و خارجي در نبود اين عزيزان، به راحتي 

مي توانستند سايت را تصاحب كنند.
به ياد دارم كريم فرويد كه بعدها پاسدار شد، هم با آنها بود. اگر اشتباه 
نکنم عبدالمحمد فيضي و علي حاتميان هم با او بودند. در غايله ي كردستان 
يک دســتگاه كاميون را از كميته گرفت و عده اي از ايلامي ها را به طرف 

كردستان برد و در درگيري با ضد انقلاب مجروح شد.
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 بعــد از انقلاب، حس همکاري و همدلي بيشــتر از پيــش بود. قرض 
الحسنهاي را »يادگار« به همراه علي نقي سلطاني، صمد اسدي، علي حاتميان، 
علي كرم محمديان و تعدادي ديگر با سرمايه جزيي خودمان تشکيل داديم و 
مجوزش را گرفتيم. دو سه نفر كارمند داشت و در حد پنج يا ده هزار تومان 
به افراد كمک ميکرد. اين صندوق در بهار و تابســتان سال 58 فعاليت های 

خوبي داشت. 
 »يادگار« بسياري از ابعاد وجودياش ناشناخته مانده است. به ياد دارم كه 
قبل از انقلاب، زماني كه من خردســال بودم، »يادگار« به شهرهاي مختلفي 
مهاجرت كرد. مسافرت هم مثل الان به سهولت انجام نمي گرفت و امکانات 

راه و ترابري در آن زمان كمتر از حالا بود.
امروزه به راحتي ميتوان با يک تلفن همراه با نقاط مختلف تماس گرفت، 
اما آن زمان حداكثر مي توانستيم از طريق نامه نگاري با هم در ارتباط باشيم. 
ارتباطات به كندی صورت مي گرفت و نامه ها به مركز اســتان مي رفت. ما 
هم چون در روستا بوديم به آدرس فاميل هايمان در مركز استان نامه ارسال 

مي شد.
با اين وجود »يادگار« هر چهار الي شش ماه يک بار به ايلام مي آمد. ابراز 
احساسات »يادگار« به خانواده قابل بيان نيست. توجه ويژه اش به پدرم عجيب 
بود، هميشــه در صدد اين بود كه از پدرم حرفي يا دستوري بشنود تا آن را  
برايش انجام دهد. حتي گاهي اوقات در كنارش مي نشست و او را مي بوسيد 

و با او حرف مي زد.
اين طور كارها در ميان عشــاير آن زمان مرســوم نبود و هم كلام شدن 
»يادگار« با پدر پيرش در آن روزگار كمي نامتعارف بود. براي من هم الگو 
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بود كه برادرم با اين دقت و ظرافت به پدرم توجه ويژهاي دارد و اين گونه 
رفتار مي كند. 

زماني كه ماجراي بني صدر اوج گرفت، حمايت دشمن از او و حمايت 
او از منافقيــن برايمان محرز بود و او از كشــور خارج شــد، رجايي رييس 

جمهور شد و بعد قضيه ي شهادتش پيش آمد. 
براي انتخابات بعدي آقاي خامنه اي كانديد شد، براي همه محرز بود كه 
اين كانديد هم مورد احترام است و هم مورد توجه ويژه امام)ره(. يک روز 
عصر كه »يادگار« از جبهه آمده بود، در ميدان شــهدا نشسته بوديم و بحث 
مي كرديم. يکي از بستگان كه ميانه ي خوبي با به انقلاب نداشت، گفت: چه 
بروي پاي صندوق چه نروي، آن كانديد از طرف حکومت انتخاب شــده 

است.
»يــادگار« گفت: فلاني! خدا لعنت كند آنهايي را كه تو بلندگويشــان 

شده اي، خدا از سر تقصيراتت بگذرد.
يک روز من و حاج يادگار به نماز جمعه رفتيم. »آيت الله مرواريد1« هم 
امام جمعه موقت بود. يک بنده خدايي بچه نابالغي داشت كه با خودش به 
نماز آورده بود. من كنار »يادگار« و آن بنده خدا و بچه اش در كنار »يادگار« 
به صف نماز ايســتاده بوديم، هنگام ركوع آن بچه به ركوع نرفت. هر چه 
پدرش به او اشاره داد كه ركوع برود فايده نداشت. به زبان كردي و آهسته 
1- آیت الله محمدتقي مروارید مجاهد و مبارز معروف ایلامي که در دوران قبل از انقلاب با بسیج نیروهاي مردمي 
برعلیه حاکمیت پهلوي بارها تحت تعقیب قرار گرفت و توسط ساواک زنداني و تبعید شد. این عالم برجسته در کمک 
به نیروهاي مبارز از هیچ کوششي فروگذار نبود. وي با سخراني هاي تند و آ تشین بر علیه حاکمیت پهلوي چهره این 
نظان را براي عموم مردم عریان و آشکار کرد. هم زمان با پیروزي انقلاب اسلامي ایشان در کنار آیت حیدري نسبت 
به ساماندهي مسایل و مشکلات نوپاي انقلاب در استان با یکدیگر همکاري تنگاتنگي داشتند آیت اله مروارید پس 
از رحلت ایلامي در انتخابات میان دوره اي مجلس خبرگان به عنوان نماینده مردم ایلام وارد این مجلش شد. وي در 
طول حیات مبارکش همواره راهگشاي و خادم مردم بود. این عالم برجسته درآبان ماه 1391 دعوت حق را لبیک گفت.
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به او گفت كه خم شو!
بعد از نماز »يادگار« به او دست داد و به نحوي كه ناراحت نشود، گفت 

كه نمازش باطل است. 
اوايــل انقلاب من و مادرم در ايلام زندگي مي كرديم و او هم در جايي 
ديگر، يک روز آمد و گفت كه براي مسکن بايد فکري بکنيم. در حوالي 
ميدان شهدا زميني بود متعلق به مرحوم نوروزعلي رزاقي، برادر »صمد اسدي 
« بود كه آن را خريداري كرديم و بعد بيست و هفت هزار تومان هر دويمان 
جمع كرديم براي ســاخت و خريد مصالح مورد نياز، در دو سه مرحله اين 
خانه تکميل شد. در اين مدت هيچ وقت از وضع نامناسب مالي اش گله مند 
نبود. براي زن و بچه هايش وضعيت را توضيح ميداد تا با وضع موجود كنار 
بيايند. به مادرم توجه خاصي داشت و ايام عيد برايش هديه مي خريد. مدتي 

گذشت تا آنکه به عنوان نيروي داوطلب راهي مناطق جنگي شد.
در آن زمــان، يکــي از پايگاه هايي كه بخش هايــي از جبهه ي ايلام را 
زير نظر داشــت، پايگاه سرني بود و صمد اسدي هم فرمانده آن بود. اوايل 
ارديبهشت ماه سال 60 بود، ما يک بي سيم در بلندي پشت پايگاه داشتيم كه 

بي سيم چي آن از بچه هاي تهران بود.
 ما مشــغول اســتراحت بوديم كه بي ســيم چي فرياد زد: آقاي اسدي 

»شورشيرين« سقوط كرده!
»يادگار«، صمد، درويش محمدياري، عبدالمحمد فيضي، علي حاتميان 
و من همگي بلند شديم، من ماشين را روشن كردم و به سرعت به طرف شور 
شــيرين به راه افتاديم. از »تنگه ی تاريکه « به بعد با چراغ خاموش حركت 
كرديم، چون جاده گچي بود، ديد كافي داشتيم. در كوه »كولک « توقف 
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كرديم، چون نمي توانستيم به خود پايگاه برويم.
 ماشــين را دريک جاي امن اســتتار كرديم و حركت كرديم. علي داد 
را ديديم كه خدمه خمپاره120 ژاندارمري بود. صفدر حســن نژاد، جمشيد 

پولاب و عدهاي از رزمندگان را همان جا ديديم. 
بهشــان گفتم: چه خبر اســت؟ جريان را توضيح دادند.  ما راهي منطقه 
شديم و به محض رسيدگي به پايگاه، ديديم كه آتش از برخي سنگرها شعله 
مي كشيد و هنوز آثار درگيري مشهود بود. در محل درگيري ، متوجه شديم 
قبضه كاليبر50 قفل كرده است و نهايتاً وارد پايگاه شديم. اوضاع را بررسی 

كرديم و متوجه شديم كه دشمن به خود پايگاه نيامده است.
 فهميديم بچه هاي شورشــيرين احســاس خطر كــرده و آنجا را تخليه 
كرده اند. »يادگار« يک نوار فشنگ روي دوش انداخت و شروع به تيراندازي 
كرد و به رزمنده هاي آنجا گفت كه نگران نباشيد و از اين جا تکان نخوريد. 

ما هم سعي كرديم  با بي سيم وضعيت منطقه را به ايلام اطلاع بدهيم. 
مدتی بعد به طرف »كله قندي « رهســپار شــديم. چون دشمن در آنجا 
مستقر شده بود. كار خطرناكي بود اما طراحي كرديم كه به صورت ستوني 
و با احتياط كامل حركت كنيم. به نزديکي هاي عراقي ها كه رسيديم با انواع 
سلاح ها شروع به تيراندازي كرديم. مدت زيادي طول نکشيد كه نيروهاي 
دشــمن با احساس ترس از اين تيراندازي ها پايگاه را خالي كرد و ما مستقر 

شديم.
جالب اينجاست كه »يادگار« قطب نما و نقشه اش را بيرون آورد و با بي 
ســيم با ارتش تماس گرفت. قبلًا با آنها هماهنگ شده بود و كد و رمز بي 

سيم را گرفته بود. 
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موقعيت را به آنها اعلام كرد. ارتشي ها هم چند گلوله منور شليک كردند 
تا ما ديد كافي داشته باشيم. خلاصه با درايت »يادگار« آتش ما هدايت شد، 

كاري كه »يادگار« كرد براي همه عجيب و غريب بود. 
يــک روز به چنگوله و به مقر بچه هاي اطلاعــات رفتم. زمان عمليات 
والفجر5 بود كه توســط دشــمن پر از مانع متعدد بود. از »يادگار« پرسيدم: 

چطور مي خواهي از خط دشمن كه مستحکم است، عبور كني!؟ 
يادگار گفت: من محاســبه كرده ام كه بين ســاعات 3 و 4 بعد از ظهر، 
بهترين زمان براي عبور از خط آنهاســت. نگهبانان عراقي در اين ســاعت 

استراحت مي كنند و كسي از دشمن به ما توجه ندارد. 
گفتم پس ميدان مين را چه می كنی؟ 

يادگار گفت: بيا تا نشانت بدهم. رفتيم، ديدم همان ميدان مين قبلي است. 
گفت: همه ي مين ها را خنثي كرده ايم. منتها سيم خاردارها را دوباره وصل 

كرده ايم. چون بعثي ها هر روز ميادين خود را بررسی مي كند.
يک سري عکس ها با دوربين  گرفته بود كه استحکامات دشمن به خوبی 

در آن مشخص بود. اين نشان از دقت نظر او در همه ی كارهايش داشت.
يکي از معضلاتي كه در جبهه ها با آن مواجه بوديم در بين سال هاي 62 
تا 64 حضور »گوش برها« بود. تا جايي كه ذهن افراد اطلاعات عمليات تيپ 

سخت مشغول به اين مسئله شد. 
من در آن زمان مســئول سپاه سرابله بودم. بعدها »يادگار« برايم تعريف 
كرد كه: در منطقه ي چنگوله ديده بانان به اطلاعات عمليات گزارش دادند 
كــه چند نفري از گوش برها در آن مناطق  مشــاهده شــده كه در ميان تپه 

ماهورها جا به جا مي شوند و لباس شان نظامي نيست. 
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همه حدس زدند كه احتمالاً همان گروه »فرسان1« يا گوش برها هستند. 
تعدادي از نيروهاي اطلاعات به منطقه اعزام شــدند و طي درگيري با آنها 

ضرباتي بر آنها وارد شد، جعفر چناري در همين عمليات شهيد شد. 
»يادگار« گفت: نيروهــاي ما منطقه را محاصره كردند، غافل از اين كه 
آنها طوري كمين زده بودند كه نيروهاي اطلاعات عمليات را به طرف خود 

بکشانند و محاصره شان كنند.
در اين شــرايط تصميم گرفته شد كه نيروي خودي جا به جا شود. تنها 
راه جا به جايي، عبور از شياري بود كه خط آتش دشمن را در مقابل داشت. 
»يادگار« گفت من دو بار نيروهايم را از مقابل اين خط آتش عبور دادم، اما 

برخي از رزمنده ها توان عبور را نداشتند و گفتند خطرناک است. 
به هر حال براي بار سوم »يادگار« نيروهاي باقي مانده را عبور داد، در آن 
لحظات حاجي يادگار ناراحت و عصبی بود. وقتي جعفر چناري اين حالت 
را در چهره »يادگار« مشــاهده كرد به او لبخند زد و گفت الحمدلله كه رد 
شــديم! ديگر چرا عصباني هستي حاجي جان! اين را گفت و به بالاي يک 
بلندي رفت تا فرســان را شناسايي كند، در اين لحظه با شليک تير يکي از 

اعضاي گروه فرسان او را نقش زمين كرد.
حلقه ی محاصره شکســته شد و فرسان شــروع به جنگ و گريز كرد. 
»يادگار« در جناحي قرار داشــت كه به شــدت با او مقابله مي شــد و بعدها 

فهميديم كه در آن جناح فرمانده فرسان موضع گرفته بود.
»يادگار« مهماتش در حال اتمام بود و فقط ســه نارنجک داشت، يکي 
از گوشــبرها به اندازه ی پرتاب يک ســنگ با او بيشــتر فاصله نداشت. هر 
نارنجکي كه به ســوي آنها پرتاب مي كرد فرمانده گوشبرها بلند مي شد و 
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موضع خود را عوض مي كرد. 
 بعد از جا به جايي هاي مکرر فرمانده گوشبرها، »يادگار« را گم كرد و 
بين ساقه ها و علفزارها به دنبالش مي گشت. »يادگار« در اين لحظه از فرصت 
استفاده كرد و تيري به پيشاني او شليک كرد و با به هلاكت رساندن او، بقيه 
فرار كردند، اين كار باعث شــد تا بقيه بچه ها در دام كمين گوشــبرها قرار 

نگيرند.
روزي من و »يادگار« در ماشــين با هم گپ ميزديم. شيارهايي را به من 
نشان داد و گفت اين نقطه را كه مي بيني؛ شناسايي اش سخت و دشوار بود. 

روزي تصميم گرفتم كه تنهايي به شناسايي اش بروم. 
بچه های اطلاعات و عمليات مخالفت كردند، اما من تصميم گرفتم در 
روز و تنهايي به آنجا بروم. قبل از هر كاري با دوربين رفت و آمد نيروهاي 
عراقي را زير نظر گرفتم. مي خواستم بدانم كم ترين زمان ترددشان در طول 
شــبانه روز، چه ساعاتي است؟ فهميدم  بين ساعات دو و سه تا پنج و شش 
عصر، به علت گرما كم ترين تــردد را دارند. ديدم نگهبانان آنها هم خيلي 
حواسشان نيست. ابتدا مين هاي پيش رو را خنثي كردم و از زير سيم خاردارها 
عبور كردم تا به نزديکي سنگرها رسيدم،  بسياري از اطلاعاتشان را يادداشت 
كردم و تا شــب همان جا ماندم، همين كه تاريکي همه جا را فرا گرفت به 

مقر نيروهاي خودي برگشتم. زمان گذشت و من هي دلواپس يادگار بود.
نهم آذرماه ســال 64 و حول و حوش ساعت 6 صبح بود كه زنگ خانه 
به صدا در آمد. ديوار خانه ي ما كوتاه بود و از حياط مشــخص بود كه چه 

كسي پشت در است.
نور آژيرهاي آمبولانس مشــخص بود. من حدس زدم كه شــهيدي را 
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آورده اند. ديدم عبدالمحمد فيضي و علي حاتميان هستند. به يکديگر نگاه 
مي كردند كه چه بگويند!گفتم كه مي دانم چه اتفاقي افتاده! بياييد داخل. 

هر دو زدند زير گريه!
 زنم گفت: چه شده؟

 گفتم: هيچي نگو! هنوز ســحر اســت و روز نشــده! نمازمــان را با هم 
خوانديم، صبحانه خورديم و بعد جريان را به بقيه اطلاع داديم.

نزديکي هاي سالگردش بود. يک شب در عالم رويا »يادگار« را با لباس 
احرام ديدم كه ســرش را تراشــيده و در حالي كه در يک بيابان وسيع قرار 
داشــت، مشغول راز و نياز بود. جلو رفتم و بهش گفتم: حاجي احوال ما را 

نمي پرسي!؟ خانه ات كجاست!؟
حاج يادگار گفت: آنجا را ببين!

نــگاه كــردم و ديدم كه در افق و در يک محيط سرســبز، يک خانه ی 
گنبدي شــکل، خود نمايي مي كند و بر بالاي آن ماه و ســتاره قرار داشت. 

حاج يادگار تعارفم كرد و گفت: به خانه ام بيا!
آماده شدم كه بروم، اما به شکل عجيبي پايم لغزيد و نتوانستم همراهش 

بروم. 
خنديد و گفت: انشــاءالله دفعه ي بعد! دستي تکان داد و از خواب بيدار 

شدم. 





کوکب اميدي

ديدار ابدي

خواهر شهيد »حاج يادگار«
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از كودكی برادرم تنها همين را به ياد دارم كه در يک فصل سرد، ايل داشت 
به ســمت گرمســير كوچ می كرد. آن روز هوا بسيار ســرد بود، برگ های 
درختان ريخته شــده و باران تندی هم باريد. مادرم در اوج سختی كار بچه 
را به كمک ديگر زن های طايفه به دنيا آورد. پسری بود كه رنگ پوستش 
با بقيه ی اعضای خانواده فرق داشت. پوست بدنش از بقيه روشن تر بود. آن 
شــب تنها گاو خانواده به علت نامعلومی مرد. انگار عقيقه ی طفلی بود كه 
چند ساعت بيشتر از عمرش نگذشته بود. مردن گاو ضايعه ی دردناكی برای 
خانواده ی ما بود، چرا كه پدرم از نظر تمکن مالی وضع خوبی نداشت. همين 
كه »يــادگار« به دنيا آمد، حاجی محمدی، كدخــدای طايف بود اجازه ی 
حركــت نداد و گفت تا حال مادر و بچه خوب نشــود همين جا می مانيم و 

حركت نمی كنيم.
چنــد روز بعد طايفه به طرف گرمســير كوچ كرد و در دامن دشــت های 
گرمســيری شاهد بزرگ شــدن برادرم بودم. از دوران مدرسه رفتنش چيز 
زيادی را به ياد ندارم، اما خوب يادم هســت كه »يادگار« هميشــه دوســت 
داشــت به ديگران كمک كند. در زندگی ايلی و عشــايری هميشه ی خدا 
كار برای انجام دادن هســت و شب و روز بايد تلاش كنی و بدوی تا كارو 
زندگيت لنگ نماند. ما وقتی ييلاق می كرديم و به مناطق سردسير می آمديم، 
علاوه بر كارهای  كشاورزی، آنهايی كه باغ داشتند، كارشان دوچندان بود 
و عده ای را بايد اجير می-كردند تا قســمتی از كارهايشــان را انجام دهند. 
يک روز »يادگار« به جای اينکه به ما در كارهای خانه كمک كند، غيبش 
زد و غروب در حالی به خانه برگشــت كه از ناحيه ی پای راست می لنگيد. 
وقتی وارد سياه چادر شد، برادر بزرگمان علی اصغر با عصبانيت گفت: كدام 
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گوری بودی!؟
»يادگار« سکوت كرد و چيزی نگفت. علی اصغر با همان لحن تند و عصبانی 
گفــت: مگر نمی دانی كه ما هــزار كار و بدبختی داريم، چرا به كس و كار 
خــودت كمک نمی كنی؟ »يادگار« به آرامی گفــت: كارهای خانه را هم 

انجام می دهم.
مادر گفت: پايت چی شده؟

»يادگار« گفت: در بريدن شاخه ی سپبدار با تيشه زخمی شده ام.
علی اصغر گفت: به جای اين كه به ما كمک كنی، ميري كارهای ديگران 
را انجام ميدي و آن وقت با اين وضع و قيافه ميای خانه! »يادگار« باز سکوت 
كرد و مشــغول مداوای زخم پايش شد. هم مادرم و هم برادرم علی-اصغر 
هر چه سرزنشش كردند كه بگويد در كمک به كارهای چه كسی اين بلا 
ســرش آمده، چيزی نگفت. بعد ها فهميديم كه به يکی از اهالی روســتای 

همسايه كه كسی نداشت كمک كرده بود.
دوران ابتدايی كه تمام شد، راهی بنادر ايران شد و چند ماه بعد كه برگشت، 
برای تمامی اعضای خانواده كادو و ســوغات آورده بود. برای من پيراهنی 
آورد و اين كار در هر زمانی كه از بنادر و يا شهرهای بزرگ بر می-گشت، 
تکرار می شد. زمانی كه انقلاب پيروز شد، او وارد سپاه شد و در همان اوايل 
جنگ به اتفاق ديگر مردان طايفه، به عنوان گروه های گشــت و شناســايی 
به ميمک رفــت و مدت ها در آنجا بود. ما همه دلواپســش بوديم و هر بار 
كه به مرخصی می آمد، ازش التماس می كرديم كه ديگر به جبهه نرود. اما 
»يادگار« گوشــش بده كار نبود و كار خودش را انجام می داد. من اول تمام 
دغدغه ام »يادگار« بود، اما زمانی كه پسرم عزت الله به جبهه رفت، دل واپسی 
و دل شــوره ام صد چندان شــد. هرچه كردم كه مانع رفتــن بچه ام به جبهه 
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شوم، نشد كه نشد، تا آنکه به آرزويش رسيد. آن روز يادگار خودش خبر 
شهادتش را آورد. چون من تنها دختر خانواده ی اميدی بودم، هيچ كس دل 
و جرأت آن را پيدا نکرده بود كه خبر شــهادت عزت الله را به من بدهد. به 
همين خاطر خودش آمد و من را سوار ماشين كرد و به ايلام برد. در بين راه 
از عزت الله گفت و از اين كه مجروح شده ولی دلم گواهی می داد كه اتفاق 
ديگری افتاده است. به خانه اش كه رسيديم، وقتی ديدم اطراف خانه  شلوغ 
است، دانستم كه عزت الله شهيد شده است. وا رفتم، بيهوش شدم و نمي دانم 
چه شــد و چه حالي بهم دست داد. همين را مي دانم كه يکي از روي زمين 
بلندم كرد، بعد ديدم كه به روي صورتم آب مي پاشند، چشم باز كردم ديدم 
برادرم »يادگار« است، زن ها ضجه مي كشيدند و صداي واي و شيون همه جا 
را فرا گرفته بود. ماشين ها آماده ي حركت شدند و همه سوار شدند، »يادگار« 
دستم را گرفت و مرا سوار ماشين خودش كرد. به غسال خانه رفتيم، خواستم 
جيغ بکشــم كه »يادگار« دســتم را گرفت و گفت : كوكب پسرت شهيد 
شده، به حضرت زينب)س( فکر كن كه در كربلا هيجده  نفر از عزيز ترين 

كسانش شهيد شدند.
»يادگار« دلداريم  داد، اما من مادر بودم و نمي توانســتم آرام باشم. »يادگار« 
مدام دلداريم مــي داد و از كربلا، حضرت زينب)س( و ديگر خانواده هاي 
شهداء مي گفت. از صبر و استقامتشان مي گفت، آنقدر گفت تا آرام شدم و 
عزت الله را دفن كردند. هر وقت »يادگار« در كنارم بود دلم آرام مي گرفت، 
امــا هر وقت نبود، آتش مي گرفتــم و كار و زندگيم فقط گريه كردن بود. 
مدتي گذشــت، سالگرد عزت الله كه فرا رســيد، من و برادرم اسفنديار در 
خانه شان بوديم. موقع برگشت به كارزان، ما را سوار ماشينش كرد و به روستا 
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آورد. در بين راه اسفنديار مدام از »يادگار« درخواست مي كرد كه پيش زن 
 و بچه هايــش بماند و به جبهه نرود، وقتي به كارزان رســيديم، »يادگار« رو 
به اســفنديار كرد و گفت، اسفنديار جان، به خداوندي خدا اگر شما چهار 
برادرم به جبهه برويد من مانع شما نمي شوم و اگر هر چهار نفرتان هم شهيد 
شويد، من نگران نمي شوم، چون براي رضاي خدا به جبهه رفته ايد، پس زياد 

نگران نباش!
»يادگار« رفت و بعد از چند ماه دوباره برگشــت، درست چهار روز قبل از 
آن كه شــهيد بشــود به كارزان آمد. آن روز من داخل حياط خانه بودم كه 
يک دفعه وارد خانه شد و سلام كرد، از فرط هيجان و خوشحالي لحضه اي 
خشــکم زد و بعد رفتم و برادرم را در آغوش كشــيدم، تعارفش كردم كه 
داخل شود و بنشيند، اما قبول نکرد و گفت: ميخام براي آخرين بار از تمامي 

اهالي آبادي حلاليت بطلبم! دوست دارم همه جا را بگردم!
در حالي كه تســبيحي در دستش بود، همانطور كه هردو شانه به شانه هم به 

ديوار حياط تکيه داده بوديم، بي اختيار گفتم: »يادگار«!
سرش را برگرداند و گفت: چيه!؟

گفتم: من كه به خاک سياه نشسته ام! عزت الله از دستم رفت و تباه شدم! تو 
را به اين خدايي كه مي پرستي ديگه به جبهه نرو! اگر تو هم شهيد بشي من 

چه خاكي به سر كنم؟
»يادگار« با تســبيحش به آرامي به ســينه ام زد و گفت: حيف از تو كوكب! 
حيف! به جاي اينکه تشويقم كني كه شب و روز در جبهه باشم تا انتقام خون 
عزت الله از اين بعثي ها بگيرم، ازم ميخاي كه توي خانه لم بدم! حيف از تو 

خواهر! اين انتظارو ازت نداشتم!
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بعد خدا حافظي كرد و رفت. شب كه شد عطاءالله پسرم آمد و گفت: مادر! 
مادر! دايي »يادگار« گفت امشب توي خانه ي دايي اسفنديارم، حتماً بياد تا 

ببينمش.
شب كه شــد مهمان برام آمد، نوار ولي محمد اميدي كه شعرهاي حماسي 
براي ميمک مي خواند را به همراه داشــت. آمدن مهمانان باعث شــد كه به 

منزل اسفنديار نروم. 
چهار روز گذشت، شب سردي بود كه سوز سرما و تاريکي آن دل آدم را 
مي لرزاند. ساعت سه بامداد بود كه در حياط به صدا درآمد. از خواب پريدم 
و بلند شــدم كه در را باز كنم، حاج غلام گفت: چه كار مي كني زن؟ شايد 
دشمن باشه! خودش بلند شــد، به اتفاق هم در حياط را باز كرديم، عمران 

پسرعمويم بود. شب به خير گفت. گفتم: يا الله ! چي شده!؟
عمران گفت: خبر آورده اند كه اصابت گلوله ي توپ باعث كشــته شــدن 
تعدادي از احشــام علي اصغر شــده! حالا مردم آبادي مي خواهند بروند به 

كمکش، تو هم مي آيي؟
دلــم ريخت، پاهــام لرزيدو بي اختيار گفتم: گلوله اي در كار نيســت! بگو 
»يادگار« شــهيد شــده! عمران دســت  و پاچه شــد و گفت: نه نه! ما داريم 

ميريم!
تمام آبادي بيدار شده بودند، ماشين ها پشت سر هم از گردنه ي قلندر عبور 

كردند، من هي مي گفتم »يادگار« شهيد شده! اما مادرم باورش نمي شد.
وقتي به بالاي گردنه ي قلندر رســيديم ســپيده ي صبح در حال دميدن بود، 
محمد حسين اكبري ديگر طاقت نياورد! بانگ شيون و واويلا برآورد و فرياد 

زد: »يادگار« شهيد شده! محشري بر پا شد.



يادهاي »يادگار«
فاطمه اميدي

 همسر سردار رشید اسلام شهید حاج »یادگار« امیدي 
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اواســط ســال 1350 بود كه ما از كشــور عراق رانده شديم. روز و 
ماهش را دقيقاً به ياد ندارم؛ اما اين را مي دانم، چهارده ســال داشــتم و 
كلاس پنجم ابتدايي بودم. من متولد 1336 هـ ش هســتم. از سال اول تا 
پنجم دبســتان، در كشور عراق درس خواندم. علت اينکه نتوانستم ادامه 
تحصيل بدهم، بر مي گردد به بار ســنگين هزينــه و مخارج تحصيل كه 

خانواده ام از عهده ی آن بر نيامد. 
مــا خانواده  اي پــر جمعيت بوديم. شــش برادر داشــتيم كه همه به 
مدرســه مي رفتند. پدرم يک دستفروش ساده بود كه توان تأمين مخارج 
ما را نداشت. من هم مثل بقيه دوست داشتم كه ادامه ي تحصيل بدهم و 

در كلاس ششم ثبت نام كنم، اما به دليل مشکلات مالي امکانش نبود. 
پدرم بيش تر مايل بود پســرهايش ادامــه ي تحصيل بدهند. از طرفي 
چون شناسنامه ي عراقي نداشتيم، نمي توانستيم در مدارس عراقي ثبت نام 
كنيم. آن وقت ها ســفارت ايران در بغداد مدرســه اي داير كرده بود كه 
بيش تر بچه هاي ســفيران و دست اندكاران ســفارت و ثروتمندان در آن 

ثبت نام مي كردند.
ما چون در شهرک »الثوره« بوديم و با بغداد فاصله ي زيادي داشتيم، 
عملًا نمي توانســتيم در مدرســه ي ايراني ها حضور داشته باشيم. به بغداد 
رفتن و در آن جا ســاكن شــدن هم پول زيادي مي خواســت كه از توان 
پدرم خارج بود. نرفتن به مدرســه درد و عقده اي شــد كه تا ابد بر دلم 

ماند.
اين درحالي بود كه حکومت بعث به دستور صدام حسين، ايراني ها 
را مــورد آزار و اذيت قــرار داد؛ طوري كه برادرهايم هم نتوانســتند به 
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مدرسه بروند.
وضعيــت ما هــر روز بدتر و بدتر مي شــد، تا جايي كــه يک روز 
دايي محمد رو به پدرم كرد و گفت: »عيســي! بچه هات در اين جا هيچ 
آينده اي ندارن! اگه مي توني بريد ايران؛ اونجا مدرســه ي فارسي زبان ها 
آزادند و شناسنامه ي ايراني هم دارن. اين بچه ها با درس خوندن مي تونن 

آينده ي خوبي داشته باشن.«
اين پيشنهاد دايي محمد، درست در زماني بود كه دولت بعث، اقدام 
به اخراجِ گروهي از ايراني هاي مقيم عراق كرده بود. اخراج هم به همين 
راحتي نبود. برخوردها به شــديدترين حالــت ممکن انجام مي گرفت و 
اگر پليس  متوجه فردي ايراني مي شد، با شلاق به جانش مي افتادند، مال 
و دارايي اش راتوقيف مي كردند و با وضعيت فلاكت باري آن را ســوار 
ماشين هاي سنگين از جمله كمپرســي مي كردند و در نقطه صفر مرزي 

رهايش مي كردند. 
در اين ميان اگر كســي خود داوطلب مي شــد و درخواست خروج 
از كشــور عراق را مي كــرد، كمتر مورد آزار واذيت قــرار مي گرفت. 
بنابراين دايي محمد به پدرم پيشنهاد داد كه به اداره ي پليس درخواست 
بازگشــت به ايران را بدهد. پدرم چند روز بعد از اين پيشــنهاد، تصميم 
گرفت و با مراجعه به اداره ي پليس، به مدت پانزده روز، مهلت خواست 

تا وسايل زندگي اش را جمع و جور كند و راهي ايران شود.
ما كــه چيز زيادي نداشــتيم. پدرم خرت و پرت هــا را حراج كرد 
وچون فرصت زيادي نداشتيم نصفي از وسايل منزل را در همان خانه جا 
گذاشــتيم. روز رفتن فرا رسيد. ســوار يک ماشين نه چندان سالم شديم 

يادهاي »يادگار«



يادهاي يادگار74

و از طريق »مرز خســروي1« وارد ايران شــديم. بدليل اينکه دولت ايران 
حدس مي زد در بين اخراج شــدگان افراد نفوذي و جاسوس باشد آنان 
را به مدت پانزده روز در كمپ، اسکان مي داد تا هر كس قوم و آشنايي 

دارد بيايد و او را ضمانت كند و با خود ببرد.
آن هايي كه قوم و فاميل در ايران نداشــتند و كسي ضمانت آن ها را 
نمي كرد، از نظر دولت ايران مورد ســوء ظن بودنــد. خوب به ياد دارم 
كــه دايي محمد خيلي به فکر ما بود. قبل از حركت به پدرم گفت: ببين 
عيسي! بچه ها را يکراســت ببر به خرمشهر! ببرشان پيش دايي شان. مبادا 

آن ها را به ايلام ببري! اگه به ايلام ببري به بد مصيبتي گرفتار ميشي.
پدرم گفت: چرا؟

دايــي محمد گفت: چون هر روز بايد مهمانداري كني و هر كي از 
روستا و طايفه و ايل به شهر بياد، بايد مهمان تو باشد. 

حتي دايي محمد اين ســفارش را هم كرد و به پدرم گفت: بچه ها را 
به روســتاي كارزان نبر. چون اونجا بايد بچه هات چوپان بشــن و اين در 
شــأن بچه هاي تو نيست. بايد كاري كني بچه ها درس بخونن؛ پس برين 

خرمشهر. 
پدرم قبول كرد. چون به محض ورود به خسروي و ماندن در كمپ، 
پس از دو هفته تقاضاي رفتن به خرمشهر را كرد و چون شناسنامه ايراني 
داشــتيم، ماشــيني در اختيارمان گذاشتند و به ســمت خرمشهر حركت 
كرديم. طبق آدرســي كــه پدرم در اختيار داشــت، رفتيم خانه ي دايي. 
مهمان ناخوانده بوديم و تقصيري هم نداشــتند. دايي ام يکي دو روز بعد 

1- این پایانه ي مرزي جزو استان کرمانشاه است.
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گفت: جا نداريم و اگــر مي خواهيد اينجا بمانيد، بايد بريد توي انباري. 
انباري هم جاي بي ريخت و وحشتناكي بود.

انباري جاي ما نبود. همــان اتاقک »الثوره« هزار برابر بهتر از انباري 
خانه دايي ام بود. پدرم رفت اســتانداري خرمشــهر و تقاضاي اسکان در 
يکي از ساختمان هايي كه به آوارگان رانده شده مي دادند، را كرد. پدرم 
گفــت: بگذاريد ما هم در كنار همين رانده شــدگان باشــيم؛ بچه هام از 

تنهايي دارند خسته و كلافه مي شوند.
راســت مي گفت. ما تــوي خانه ي دايي انــگار زنداني بوديم. چون 

جايي براي استراحت و بازي نداشتيم و اصلا راحت نبوديم.
اســتاندار خرمشــهر نامه اي به پدرم داد و ما را به اهواز فرستاد. توي 
اهواز مدرســه اي بود كه تعداد زيادي از خانواده هاي رانده شده در آن 
اســکان داده بودند و هر كســي هــم جايي را گرفته بــود. خوب به ياد 
دارم كه آن وقت ها يک ســاواكي شــيک پوش در كنارمان بود و تمام 
حركات ما را زير نظر داشت. ساواكي سعي مي كرد با همه شوخي كند 

تا با اين شيوه به نوعي به درون خانواده ها نفوذ كند.
محيط مدرســه، محيط جالبي نبود. براي خانواده اي مثل ما كه مقيد 
به رعايت مســائل شرعي بوديم، ماندن در چنين محيطي سخت آزارمان 
مي داد و به همين دليل بود كه پدر باز به تکاپو افتاد. دوباره به استانداري 
مراجعه كرد و آن جا بود كه متوجه شــد در جيرفت، اردوگاهي هســت 
كه مهاجرين عراقي در آن اســکان دارند. همان روز به خانه بازگشت و 
موضوع را با مادر و برادرهايم در ميان گذاشــت و تصميم گرفت كه به 
جيرفت برويم. سوار ماشــيني شديم و حدود سه روز در راه بوديم تا به 
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جيرفت رسيديم. 
فضاي جيرفت در ابتدا برايمان جالب بود و روزهاي اول در اردوگاه 
بهمان خوش گذشــت. حدود چهار ماه در جيرفت بوديم. خوب به ياد 
دارم كــه در آن ايــام، »هويدا2« براي بازديد بــه اردوگاه آمد. هويدا از 
چادرها بازديد كرد و به عده اي هم هدايايي داد. به ما كه چيزي نرسيد. 
چهار ماه گذشــت و عمــلا پدرم بيکار بود و تنها به اندک ناني بســنده 
كرديم. بعــد از چهار ماه پدرم به همراه خانواده كم كم از وضع موجود 

به ستوه آمدند.
مســئولين اردوگاه گفتند: كساني كه از وضع موجود ناراضي اند، به 

هر نقطه اي از ايران كه مايل باشند، انتقال شان مي دهيم.
صحبت از »قصرشيرين« شد. نمي دانم چه كسي اسم قصر شيرين را 
به ميان آورد. اما اين اسم براي پدرم آشنا و تا حدودي خوشحال كننده 
بود. فکر كنم يکي از دلايلش نزديکي به عراق و بازارچه مرزي در آن 
دوره بود. شــايد پدرم پيش خودش فکر مي كرد كه مي تواند در آن جا 

كاري دست و پا كند و در بازارچه بساطي داشته باشد.
هر چه بود براي پدر خوشــحال كننده بــود. دوباره راه افتاديم. اين 
بار از جيرفت به ســمت قصرشــيرين. در قصرشــيرين بعضي از دوستان 
پدرم كه در عراق ســاكن بودند و در اردوگاه اســکان داشــتند موجب 
دل خوشي او شد. در قصرشيرين يک اتاق گرفتيم و به اصطلاح صاحب 
خانه شديم. اين خيلي اهميت داشت. يادم هست، خسرو محمديان يکي 
از دوســتان پدرم در همســايگي ما اتاقي اجاره كرد. مدتي گذشت، اما 

2- امیر عباس هویدا نخست وزیر شاه معدوم که پس از پیروزی انقلاب به دلیل جنایات خود در زمان وزراتش در 
دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.
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قصرشــيرين، قصر رؤياهاي پدرم براي كار و كسب معيشت نبود. چون 
نه ســرمايه اي داشت و نه مي توانســت به تنهايي ريسک كند و دست به 

كاري بزند.
برادرهايم بزرگتر شده بودند و كم كم پدرم به فکر چاره ي ديگري 
افتــاد. بــه مادرم گفت بايــد بروم به تهــران يا اصفهان و تــوي يکي از 
شركت هاي خارجي دست به كار شوم. مادر قبول كرد و پدر راهي شد. 
پدر به تهران رفــت و بعدها فهميدم كه با »يادگار« و محبوب اميدي در 
شركتي دست به كار شده است. هر سه در تهران يک اتاق اجاره كردند 

و به كار مشغول شدند.
تــوي اين مدت كه هر از گاهي ســر از يک شــهر در مي آورديم، 
ديگر به مدرســه نرفتم. دوست داشــتم بروم، اما اين امکان برايم وجود 
نداشــت. داغي بود كه هنوز روي دلم سنگيني مي كند. اما برادرهايم به 
مدرســه مي رفتند. به قول پدر به فکر آينده ی خودشان بودند. اما من نه! 

چون خانواده توان تأمين مخارج تحصيل ام را نداشت. 
پدر هر چند وقت يک بار از طريق دوســتان و آشنايان، مبلغي پول 
را براي مادرم مي فرســتاد و تمام خواســته اش اين بود كه پســرها درس 
بخوانند. چند ماه كه گذشــت، متوجه شــديم پدر بــه اتفاق »يادگار« و 
محبــوب، براي كار به كرمــان رفته اند. گويا در شــركتي كه در تهران 
مشغول به كار بودند، امکان ادامه كار برايشان مهيا نبود و به همين خاطر 

مثل بسياري ديگر از افراد جوياي كار به كرمان رفته بودند.
مــن نه »يادگار« را مي شــناختم و نه او را ديده بــودم، تنها از طريق 
مادرم مي دانســتم كه پدر به اتفاق دو تن از آشناهايش به نام »يادگار« و 
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محبوب براي كار از تهران به كرمان رفته اند. چند ماه گذشــت و دوباره 
پيغام رسيد كه كار در كرمان تمام شده و هر سه نفر به اصفهان رفته اند. 
كم كم صبر و حوصله ي مادرم تمام شــد و توان اداره ي زندگي و امر و 
نهي به پســرها را نداشت. به همين دليل بود كه به پدرم پيغام داد كه من 
ديگــر نمي توانم ادامــه بدهم و بدون حضور تو در خانــه، قادر به انجام 
خيلي از كارها نيستم. بهتر است ما هم در كنار تو باشيم. پدرم چون آدم 
حساسي بود و براي اولين بار بود كه از سوي مادرم با چنين پيغامي روبه 

رو شده بود، خير و صلاح را در آن ديد كه ما را هم به اصفهان ببرد.
در نهايت پدرم قبول كرد و ما هم راهي اصفهان شــديم. روزي كه 
به اصفهان رفتيم و ماشــين حمل اثاثيه منزل، جلوي خانه اي در شهرک 
»كليشــاد« اصفهان توقف كرد تا اثاثه ها از ماشــين خالي شــوند، صادق 
به همراه جواني به اســم »يادگار« كه قبلا شــنيده بودم فاميلمان است و 
با پدرم در يک شــركت كار مي كند، آمــد و به برادرم صادق در پايين 

آوردن اثاثيه كمک كرد.
جواني باريک و بلند قامت با صورت اصلاح شــده و ســبيلی كه به 
صورتش مي آمد. ناخودآگاه و زير چشــمي نگاهــش كردم. بي اختيار 
هيجاني در دلم ريشــه دواند. نمي دانم اين حس و حال از ســر چه بود، 
اما هر چه بود، ســر آغازي شد تا بعدها كه پا پيش گذاشت، جواب رد 
ندهم. درســت از همان روز بود كه از آن به بعد، »يادگار« هر از گاهي 

به خانه ي ما مي آمد. 
مدتي گذشت كه متوجه شديم محبوب از اصفهان به ايلام برگشته و 
»يادگار« خودش به تنهايي، خانه اي اجاره كرده است. »يادگار« مي آمد 



79

و مي رفــت. من فارغ از هــر چيز، توي دنياي خودم بــودم. مهم ترين و 
اصلي تريــن برنامــه ام در روزها، رتق و فتق كارهاي خانــه بود و هر بار 
هم كــه فرصتي پيش مي آمد با مادرم درمورد روزهاي خوش مدرســه 
در بغــداد حرف مــي زدم. توي دنياي خــودم بودم كه يــک روز، زن 
همســايه مان گفت: فاطمه خانوم! اين جوان كه هــر چند وقت يک بار 

مي آيد خانه تان، مي دوني چي مي خواد؟
گفتم: نه!

زن همسايه گفت: تو رو مي خواد!
تا اين حرف را زد، همان حس و هيجان اولين روز ورود به اصفهان 
در دلم افتاد، اما به روي خودم نياوردم. همســايه ي قوچاني ما، درســت 
و دقيــق حدس زده بــود. »يادگار« هيچ وقت دســت خالي به خانه ي ما 
نمي آمد. هميشه ميوه مي آورد. مدتي گذشت تا اينکه يکي از دوستانش 

به اسم آقا علي نيازيان را پيش پدرم فرستاد.
آقا علي آمد پيش پدرم و گفت: »يادگار« من را فرستاده تا از دختر 
شــما خواســتگاري كنم. پدرم ابتدا با صادق و برادر بزرگتر و سپس با 
مادرم مشــورت كرد. هردويشان موافق بودند. بعد مادر رو به من كرد و 

گفت: تو چه نظري راجع به اون داري، فاطمه؟
نتوانستم نه بگويم. گفتم: هر چي خدا بخواد! 

اين يعني من راضي ام. بابام گفت: من اينجوري قبول نمي كنم.
آقا علي موضــوع را به »يادگار« انتقال داد. »يــادگار« خودش آمد 
پيش پدرم تا بداند حرف حســاب اش چيه؟! پدرم گفت: تو بايد نامه اي 
بنويسي و بفرستی براي برادرهايت و موضوع را باهاشان در ميان بذاري! 
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اگه اونا قبول كردن، من راضي ام. اما اگه با اين وصلت موافق نبودن، من 
به هيچ وجه اجازه نميدم.

پدرم حق داشــت. جو و محيط ايلي و عشايري و فرهنگ حاكم بر 
آن، ايجاب مي كرد كه اين موضوع روشــن شود. چه بسا مخالفت يک 
طرف با وصلت هايــي كه صورت مي گرفت، موجب تباهي زندگي آن 
دو نفر مي شــد. »يادگار« قبول كرد و نامه اي خطاب به برادر بزرگترش، 
علي اصغر نوشــت و موضوع را باهاش در ميان گذاشت. بعدها فهميدم 
كه توي نامه نوشته بود كه من قصد چنين ازدواجي را دارم و ديگر هيچ 

وقت براي ادامه ي زندگي به روستاي كارزان نخواهم آمد.
مدتي گذشت كه خانواده »يادگار« و برادرهايش، نامه اي براي پدرم 
نوشــته بودند كه در آن، موافقت و رضايت خود را با اين وصلت اعلام 
كرده بودند. پس از دريافت نامه، پدرم رضايت داد و مراســم ســاده ي 
نامزدي ما انجام گرفت. براي مراسم نامزدي، »يادگار« به اتفاق مادرم به 
بازار رفتند و يک حلقه طلا خريدند. چون مسافت ايلام به اصفهان بسيار 
زياد بود و عملًا رفت و آمد سخت و با هزينه ي گزافي انجام مي گرفت، 
به همين دليل خانواده و برادران »يادگار« نتوانســتند در مراســم نامزدي 

شركت كنند.
مراســم به ســادگي تمام انجام گرفت و يک ســال از آن گذشت. 
براي تشکيل زندگي مستقل، »يادگار« بايد كار مي كرد و پول پس انداز 
مي كرد تا به وسيله ي آن هم وسائل خانه و زندگي جديد را تهيه كند و 
هم بتواند خانه بهتري كرايه كند. آن وقت ها خريد تمام وسايل منزل بر 
عهده داماد بود. »يادگار« ســخت كار مي كرد و بيشــتر اوقات كه از سر 
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كار بر مي گشت، به ديدن من مي آمد.
هنوز چند ماه از زمان نامزدي ما نگذشته بود كه قرارداد »يادگار« و 
پدرم با شركتي كه در آن كار مي كردند، تمام شد و هر دو از كار بيکار 
شــدند. به فاصله دو روز بعد، براي كار راهي ســاري شــدند. در ساري 
كاري پيدا كردند و پيغام دادند كه مشغول كارند. درست در آن ايام بود 
كه بعدها متوجه شــدم، »يادگار« از طريق يکي از كارگران به نام عدنان 
كه او هــم از مهاجرين عراقي بود، به پدرم پيغام داده بود كه قصد دارد 

تا قبل از ماه محرم و صفر عروسي كند. 
اين پيغام براي »يادگار« گران تمام شــد. پدرم ســخت برآشــفته و 
عصباني شد. دليل عصبانيتش هم اين بود كه پدرم دوست نداشت كسي 
از مسائل خانوادگي او آگاه باشد. او مي گفت، اگر قصد عروسي دارد، 
بايد خودش بگويد نه پيغام بدهد. اين كار »يادگار« باعث شــد كه پدرم 
روي دنــده ي لج بيفتد و پيغام داد كه به هيچ وجه اجازه نخواهد داد كه 

تا بعد از محرم و صفر مراسم عروسي برگزار شود.
»يادگار« هم ســخت ناراحت شــد. من هــم كاره اي نبودم و كاري 
از دســتم بر نمي آمد. حرف، حرف پدرم بــود. منتظر مانديم تا محرم و 
صفر تمام شود. عقد كرديم و بعد از سپري شدن ماه محرم و صفر، يک 
اتــاق در نزديکي منزل پدرم اجاره كرديــم. اتاق كج و معوجي بود كه 
در منتهي اليه خانه قرار داشــت. صاحب خانه دو بچه داشت كه غرق در 
دنيــاي كودكي بودند. منزل را كه اجاره كرديم، طبق عرف غذايي تهيه 
شــد و قرار بود كه تعدادي از دوســتان و آشــنايان به اين جشن دعوت 

شوند. 
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پــدرم به »يادگار« گفت: تو فقط يک بار ازدواج مي كني و نبايد در 
اين خصوص كوتاهي كني! تو بايد دو نوع غذا درست كني.

»يادگار« هم قبول كرد. غذاي جشن عروسي ما قورمه سبزي و چلو 
مرغ بود. زمان مراســم فرا رسيد و عروسي ما بر خلاف مراسمات ديگر 
بدون آواز و ساز و دهل و ترانه بود. تنها نشان اين جشن، لباس عروسي 

بود كه بر تن داشتم.
همه صلوات مي فرســتادند و عده اي هم كف مي زدند. بعد از پايان 
مراســم، با صلوات ما را به خانه ي بخت فرستادند. همان اتاقي كه از قبل 
اجاره كرده بوديم. محله اي كه ما در آن خانه اجاره كرده بوديم، بســيار 
مذهبي بــود و اين با خلق و خوي ما ســازگارتر بود. يک روز صاحب 

خانه به من گفت: فاطمه خانوم من زياد شوهر شما رو دوست دارم!
گفتم: چطور؟

گفت: هر بار كه از سر كار بر مي گرده اونو كنار حوض مي بينم كه 
وضو مي گيره و بعد مياد خونه. هميشه با وضو و طاهره.

راست مي گفت. »يادگار« واقعا مؤمن و اهل نماز بود. هميشه نمازش 
را سر وقت مي خواند و چون من عربي بلد بودم و تا حدودي مي توانستم 
قرآن بخوانم، واقعا خوشــحال بود. بعدها متوجه شدم كه صاحب خانه، 
تنها به كسي اتاق كرايه مي دهد كه اهل نماز باشد و كساني كه قبل از ما 
آن جا را اجاره كرده بودند، همين كه صاحب خانه متوجه شــده بود كه 
اهل نماز نيســتند، به بهانه اي جوابشان كرده بود. اما با ما به نحو ديگري 
رفتــار مي كرد. به همين دليل بود كه صاحب خانه گفت: تا هر وقت كه 

بخوايد، مي تونيد اينجا بمونيد. چون شوهر شما رو خيلي دوست دارم.
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آن وقت ها، عصرها بچه ها توي كوچه يا محوطه ي بازي كه در محله 
بود، فوتبال بازي مي كردند. علي، برادر كوچکم، يک توپ داشــت كه 
همه ي بچه ها چشــم به راه آمدن او بودند تا فوتبال بازي كنند. يک روز 
علي كه براي فوتبال به محوطه ي باز محله رفت، جواني پانزده شــانزده 
ســاله كه ســاكن محله بود، جلوي علي را گرفت تا توپش را ببرد. علي 
مقاومت كرد و كار به دعوا كشيد. جواني اصفهاني با چاقو به علي حمله 
ور شــد كه علي با سرعت وارد خانه شد. صادق برادر بزرگم و يوسف 
كــه توي خانه بود و بــا ديدن اين صحنه با هم به بيرون دويدند و صادق 

خطاب به علي گفت كه چي شده؟! 
علي ماجرا را تعريف كرد. صادق و يوســف هم وارد كوچه شدند. 
ما هم آمديم بيرون. صادق با يک حركت سريع مچ دست راست جوان 
را گرفت و آن را پيچاند و با مشت به صورتش خواباند. جوان نعره اي زد 
و همه ريختند توي كوچه. مردها مداخله كردند و دعوا خاتمه پيدا كرد. 
اما خانواده ي جوان رفتند شــهرباني و شــکايت كردند. لبش بدجوري 
ترک خورده بود. چند بقيه خورد. يوسف و صادق را به پاسگاه بردند.   
صادق را بازداشت و يوسف را آزاد كردند. روز بعد من و »يادگار« 
به خانه ي جوان مضروب رفتيم تا از پدرش رضايت بگيريم. به خانه شان 
كه مراجعــه كرديم، پدرش با روي باز از ما اســتقبال كردو وقتي ازش 
درخواســت كرديم كه رضايــت بدهد، گفت: من فقط به خاطر شــما 

رضايت مي دهم، و الا اين آدم بايد توي زندان بمونه! 
»يادگار« تشــکر كرد و همان روز با ايشــان به پاســگاه رفتند و پس 
از اخذ رضايت، صادق آزاد شــد. مدتي بعد ســر و صداي تظاهرات ها 
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در محلــه ي ما هــم پيچيد. از اين و آن خبر مي رســيد كــه در تهران و 
مشــهد تظاهرات شــده. بعضي وقت ها كه از شهرک كليشاد به اصفهان 
مي رفتيم، متوجه مي شــديم كه اوضاع آرام نيست. سر چهار راه ها پليس 

و ژاندارم بود و اين نشان مي داد كه وضعيت عادي نيست. 
ســال هزار و ســيصد و پنجاه و هفت، درســت اوايــل بهمن ماه، ما 
هم ســر و ســودايي داشــتيم. بيشــترعصرها با »يادگار« به اماكن ديدني 
اصفهان مي رفتيم. از »مسجد شاه« گرفته تا »سي و سه پل« و »پل خواجو«، 
»چهــار باغ« و خيلي جاهاي ديگر. يک روز رفتيم چهار باغ تا براي ايام 
عيد تنقــلات بخريم. از مغازه اي مقداري تنقــلات خريديم و آمديم به 
ايستگاهي كه قرار بود از آنجا سوار ماشين شويم. »يادگار« پلاستيک ها 
را زمين گذاشــت و به انتظار مانديم تا ماشين بيايد. در اين لحظه ماشيني 
با دنده عقب از ته كوچه به سمت خيابان و نقطه اي كه ما در آن ايستاده 

بوديم، مي آمد. 
از قضای بد ماشــين پيکان كه به ســمت ما مي آمــد، يکي از چرخ 
هايش روي پلاستيک تنقلات قرار گرفت، همه را خراب كرد. »يادگار« 
خيلي ناراحت شد و با عصبانيت به راننده اش كه يک سرهنگ تمام بود 

گفت: مگه كوري؟
 ســرهنگ عذرخواهي كرد اما بي فايده بــود. »يادگار« گفت: بايد 

همه ي اين ها را برايمان بخري!
ســرهنگ به آرامي گفت: ســوار شــو! از هر جا كه اين تنقلات را 

خريدي همه را از نو برايت مي خرم!
سوار شديم. »يادگار« مغازه را نشان داد. از ماشين پياده و وارد مغازه 
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شــديم. صاحب مغــازه با ديدن »يادگار« لبخنــدي زد و گفت: مگه چه 
خبره؟ تو كه همين الان خريد كردي!

ســرهنگ پول تنقــلات را داد و عذرخواهي كرد و مــا را به همان 
نقطه اي كه قبلا بوديم آورد. من توي اين مدت دست و دلم مي لرزيد و 

بارها به »يادگار« گفتم: بابا ول كن! كاري است كه شده! 
امــا انگار »يــادگار« بو برده بود كه دوران ســلطنت ظلــم و زور به 
پايان رســيده. به همين خاطر بود كه كوتاه نيامد. به ياد نامه ها و كارهاي 
برادرم يوســف افتادم. يک سال قبل از مراســم عروسي بود كه متوجه 
شدم يوسف كارهايي انجام مي دهد كه نمي خواهد كسي از آن ها با خبر 
شــود. همين تغيير رفتارش باعث شد تا به وي مشکوک و در عين حال 
كنجکاو شــوم. يوسف نامه هايي با خود به خانه مي آورد كه فقط با ذره 
بين مي شد آن ها را خواند. هيچ كدام از ما نمي دانستيم كه آن نامه ها چه 

هستند و محتوايشان چيست؟ پدرم هم مشکوک شده بود. 
يک روز پدرم مرا صدا زد و به گوشــه ای از اتاق كشيد و به دور از 

چشم ديگران بهم گفت: »فاطمه ميخام يه كار مهمي برام انجام بدي.« 
گفتم: چه كاري بابا!

گفــت: در حينی كه مياي و ميــري و كاراي خونه رو انجام ميدي، 
ببين يوسف اين كاغذها رو كجا مي ذاره! اصلا چي هستن؟

قبول كردم! از آن روز بعد يوسف را به دقت زير نظر گرفتم. هميشه 
كنار يخچال مي نشست. هيچ وقت هم جايش را به كس ديگري نمي داد. 
گاهي وقت ها دست را مي برد زير يخچال و به بهانه ي پيدا كردن چيزي 
كناره ي پاگرد يخچال را مي گشــت. اين اولين سر نخ بود. يک روز كه 
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رفته بود مدرســه، رفتم و در همان نقطه اي نشستم كه هميشه يوسف در 
آن مي نشست و به آرامي و دقت خاصي شروع به گشتن و بررسي پاگرد 
يخچال كردم كه متوجه كاغذهاي كوچکي شدم كه به صورت حلقوي 

نوار پيچ شده بودند.
مدارک را پيدا كردم. موضوع را با صادق در ميان گذاشــتم. وقتي 
شــروع به خواندن كاغذها كرديم، متوجه شــديم كه اعلاميه و گفته ها 
و حرف هاي شــخصي به اســم امام خميني)ره( بود. ما تا آن روز چنين 
اســمي را نشــنيده بوديم. حتي به زور قادر به خواندن و تلفظ آن بوديم. 
پدرم وقتي از جريان مطّلع شــد، به يوســف تشــر زد كه دنبال اين جور 
كارها نرود. اما بي فايده بود. بعضي وقت ها كه عصباني مي شد، خطاب 
به يوســف گفت: آخه اين شاه كه اين همه زور و قدرت داره تو چطور 

مي توني باهاش در بيفتي؟
اما كار از كار گذشته بود. بعدها صادق هم همنوا با يوسف شد وبه 
دور از چشــم بابا، با يوســف همراهي مي كرد. چند ماهي به همين روال 
گذشت تا آن كه پدر تصميم گرفت خانه را عوض كند. اين بار به اتفاق 
يکي از آشــنايان خانه اي اجاره كرد كه سه اتاق داشت، دو اتاق مال ما 
و يکي هــم مال آقاي حمزه كه از نزديکان بابام بود. يوســف و صادق 
هم توي انباري جايي براي خود دست و پا كردند. انباري جايي بود كه 
به دور از چشم پدر مي شد در آن كارهاي زير زميني زيادي انجام داد.

يوســف و صادق هم به دنبال جاي دنجي بودنــد. اعتراضات مردم 
بــالا گرفته بود و همــه جرأت پيدا كرده بودند كه بــراي مقابله با رژيم 
از هر وســيله اي اســتفاده كنند. براي همين بود كه صادق و يوســف به 
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واســطه ورود به تشــکيلات انقلابيون كم كم دســت به انجام كارهاي 
خطرناكــي زدند. گاهي مي ديدم كه به دور از چشــم پدر بطري هايي از 
بيــرون تهيه مي كردند و به داخل انبــاري مي آوردند و بعد بنزين و نفت 
تهيه مي كردند، همراه با ماده اي ســفيد رنگ، اول سر بطري را با نايلون 
مي بســتند و كمي پودر ســفيد رنــگ روي آن مي ريختنــد و به محض 
اين كه بطري به زمين اصابت مي كرد، آتش مي گرفت و منفجر مي شد.

چنــد بــار كه همه بــه خــواب مي رفتند و ســاعت از يــک بامداد 
مي گذشت، هر دو با بطري ها از خانه بيرون مي زدند و به صف تظاهرات 
كنندگان مي پيوستند. يک شب كه »يادگار« كشيک بود و مي خواست 
ســر كار برود، متوجه شــد كه درِ راهرو منتهي به حياط خانه، باز است. 
ابتدا مشــکوک به حضور دزد در خانه شــد. در تاريکــي هوا به راهرو 
رفت، درِ نيمه باز بود. همين طور كه داشــت اطراف را بررسي مي كرد، 

كسي به ناگاه از در نيمه باز خانه، وارد خانه شد. 
»يادگار« باهاش گلاويز شــد و او را محکم گرفت و گفت: تو كي 

هستي؟
صــادق هيجان زده گفت: بابا منم صادق! ســر و صدا نکن الان بابا 

بيدار ميشه!
»يادگار«، صادق را رها كرد  و از آن به بعد با آن ها همنوا شد. حالا 
هر سه در يک صف بودند. اما پدر همچنان مخالف اين كارها بود. چون 
مي ترســيد بچه هايش دســتگير و بعد تيرباران شوند. مدتي بود كه پدرم 
ســر كار نمي رفت. در كنار منزل ما خرابه اي بود كه صادق و يوســف، 
بطري هاي آغشــته به بنزين و مواد منفجره را آن جــا پنهان مي كردند و 
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رويــش را با پارچه و خرت و پرت هاي بلا اســتفاده مي پوشــاندند. پدر 
چــون به كار بچه ها مشــکوک بود، رفت انباري و همه جا را گشــت و 
چيــزي پيدا نکرد، بعــد رفت داخل خرابه و پس از گشــتن، بطري هاي 

انفجاري را پيدا كرد. 
بنزين و محتويات داخل آن ها را ريخت و همه را توي يک ســطل 
گذاشــت و به خانــه آورد. آخرين بطري را محکم بــه زمين كوبيد كه 
ناگاه مشــتعل شــد و همه جا را آتــش زد. نزديک بود كــه خانه آتش 
بگيرد. اما خدا كمک كرد و يوســف توي خانه بود. از انباري كه بيرون 
پريد به ســوي سطل شيشه ها دويد و گفت: ساكت شيد. جيغ نزنيد. الان 

خاموشش مي كنم.
من سخت ترسيدم و با صداي بلند مي گفتم: الان آتش مي گيرم.

يوســف به هــر نحوي كه بود آتــش را خاموش كرد.پــدر از فرط 
عصبانيت بر افروخته و سرخ شده بود و با همان حالت رو به يوسف كرد 
و گفت: بايد برم گزارشتون بدم تا بيان بگيرنتون. شماها آدم بشو نيستين.

پدرم در تصميمش واقعا جدي بود. مادرم پا در مياني كرد و گفت: 
به خدا، عيســي! اگه بري گزارش بدي اول خودتو مي گيرن. مي گن تو 

كه پدرشان هستي كجا بودي؟
پدر با شــنيدن حرف هاي مادر آرام گرفت و به پاسگاه نرفت، اما از 
فرط عصبانيت و خشــم به خود مي پيچيد و زير لب بد و بيراه مي گفت. 
فعاليت هاي صادق و شــركت در تظاهرات ها و پخش اعلاميه ها روز به 
روز علني تر مي شــد و شتاب بيشتري گرفت. اين حركت ها باعث شد تا 
ساواک به واسطه ي پخش اعلاميه ها او را زير نظر بگيرد و آخرالامر هم 
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دستگيرش كند. اينکه چگونه صادق وارد شبکه انقلابيون اصفهان شده 
بود، كســي به درستي نمي دانست، اما براي من معلوم و مشخص بود كه 
يوســف او را وارد شبکه مبارزان كرده بود. به محض دستگيري صادق، 
يوســف هم در خطر بــود. ما روز اول نفهميديم كه ســاواک صادق را 
دستگير كرده، اما از طريق دوستان يوسف به ما اطلاع دادندكه ساواک، 
صادق را در خيابان دستگير كرده بود. يوسف به اصرار دوستانش مخفي 

شدو تا مدتي آفتابي نمي شد.
پدرم هاج و واج مانده بود، اما خودش را نباخت. فقط هر چند وقت 
يک بار به مادرم مي گفت: نگفتم آخرش كار دســت خودشــون ميدن! 
گفتم اينا به كســي رحم نمي كنن و آدم رو به سينه ي ديوار مي چسبانند 

و تيرباران مي كنند!
 مــادرم مدام گريه مي كرد و »يــادگار« دلداريش مي داد و درصدد 
بود كه ببيند چه كاري از دستش ساخته است تا صادق را از زندان آزاد 
كند. همين كه يوســف پنهان شد، هر روز يک ماشين جيپ ژاندارمري 
ســر كوچه مي ايســتاد و منطقه را زير نظر داشــت تا يوسف را دستگير 
كنند. اما يوسف پيش از آن كه ساواک ردش را بگيرد، خودش را پنهان 

كرده بود.
هنوز نمي دانستيم كه ســاواک چگونه به صادق مشکوک شده بود 
و او را دســتگير كــرده بود، بعدها فهميديم كه يک روز مدير مدرســه 
بــه صادق گفته بود كه چون تو قدت بلند اســت، اين اعلاميه را بگير تا 
يکي از بچه ها روي شــانه هات بــرود و آن را به بالاي درب اصلي بزند. 
صادق اين كار را كرده بود و چون مدير مدرســه عامل ساواک بود، او 
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را گزارش داده و دستگيرش كرده بودند. 
صادق علاوه بر اين كار، تظاهراتي را در مدرسه به راه انداخته بود و 
به اتفّاق بچه ها وارد خيابان و با عده اي از طرفداران شاه درگير شده بود 
كه كار به زد و خورد كشــيده بود و در درگيري نيز دوتا از دنده هايش 
شکســته بود. مدتي كه از دســتگيري صادق گذشــته بود، مادرم خيلي 
دلواپس و بي طاقت شــده بود. او بارها از پدرم درخواست  كرد كه برود 
به دنبال صادق ببيند چه به ســرش آمــده، اما پدر روي دنده ي لج افتاده 
بود و نمي رفت. پدر مي گفت: به خدا اگه اعدامش كنن دنبالش نمي رم. 

چون بارها بهش گفتم كه دنبال اين كارا نرود.
مــادر از »يــادگار« خواهش كرد كه ايــن كار را بکنــد. »يادگار« 
مرخصي گرفت و به »پاسگاه فلاورجان« رفت. به هر نحوي كه بود، رد 
صادق را گرفت و در بازداشــتگاه فلاورجان پيدايش كرد و به ملاقاتش 
رفت. صادق از طريق »يادگار« به مادرم پيغام داده بود كه وضعم خوب 
اســت و به زودي آزاد مي شوم. اما موضوع به اين سادگي نبود. ساواک 
مي خواست بداند كه صادق اعلاميه ها را از كي مي گيرد و پايگاه اصلي 
اين گروه كجاســت. اما صادق كسي نبود كه به اين سادگي و راحتي به 

همه چيز اعتراف كند. 
اگر اعتراف مي كرد، اولين كســي كه مي بايست دستگير و شکنجه 
مي شد، يوسف بود. چون يوســف، صادق را وارد گروه مبارزين كرده 
بــود، حاضر بود از جان خود بگذرد، اما چيــزي را لو ندهد. او را پيش 
فرمانــدار نظامي اصفهان بردند و تهديد به اعدامــش كردند، اما چيزي 
را لو نداد. بعدها خــودش تعريف كرد كه در اعترافاتش فقط گفته بود 
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كه من يک مهاجر عراقي هســتم و از هيچي خبر ندارم و كســي را هم 
نمي شناســم. توي بازداشتگاه و توي سرماي شديد دي ماه، صادق را از 
ســقف آويزان كرده بودند و بهش شلاق زده بودند تا اعتراف كند، اما 

صادق چيزي را لو نداده بود. 
حتــي او را به ميدان تيرباران بــرده بودند و تهديد به اعدامش كرده 
بودند، اما باز چيزي به زبان نياورده بود. اين در شــرايطي بود كه روز به 
روز در اصفهان و كليشــا دامنه ي اعتراضات و تظاهرات مردم گســترده 
تر مي شــد و حکومت در موقعيت حساســي قرار گرفتــه بود. به طوري 
كه پس از مدتي صادق در حالي كه ســرش را تراشــيده بودند، به اتفاق 
چند نفر ديگر از مبارزان آزاد شــدند. كم كم شــركت هاي خارجي در 

آستانه ي تعطيلي قرار گرفتند و اين از نشانه هاي زوال رژيم بود.
»يــادگار« ، پدرم و بســياري از كارگرها از كار بيکار شــده بودند. 
پدرم به »يادگار« پيشــنهاد كرد كه براي پيدا كردن كار جديد به تهران 
برونــد، اما »يادگار« قبول نکرد و گفــت: من اگر از اصفهان برم، مي رم 

ايلام.
پدر اصرار كرد، اما »يادگار« قبول نکرد. در نهايت پدر به خاطر من 
مجبور شــد كه با خانواده به ايلام بيايد. در ايلام، صادق شــروع كرد به 
ســاختن بمب هاي دست ســاز. خلاقيت عجيبي در ساختن مواد منفجره 
داشت. يک روز براي امتحان، يکي از بمب هاي دست ساز را در فضاي 
باز كوچه منفجر كرد كه موجب شکستن شيشه ي پنجره هاي همسايه ها 
و اعتراض آنان شــد. هنوز انقلاب پيروز نشــده بود و صادق با اين كار 
در ايلام دســت به ريســک خطرناكي زد. منزل اجاره اي ما پشــت باغ 
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كشاورزي در محله ي شادآباد بود. 
مردم خواســتند به شــهرباني گزارش بدهند، اما اين كار را نکردند 
و گفتنــد يک بار ديگر صادق مرتکب اين كار شــود، او را لو خواهند 
داد. ما فکر مي كرديم كه ايلام امن اســت. اما واقعيت چيز ديگري بود. 
صادق براي امتحان كردن بمب هاي دســت ســاز، به كوه مي رفت و در 
آن جا بمب ها را آزمايش مي كرد. مردم ايلام با شور و حرارت تظاهرات 
مي كردند و قبل از بيســت و دوم بهمــن ماه، انقلاب در ايلام به پيروزي 
رســيد و مردم به رهبــري »آيت ا... حيدري ايلامــي1 « اماكن نظامي را 

تصرف كردند.
»يادگار« از اعضاي اوليّه ي كميته ي انقلاب در ايلام بود. اين كميته 
علاوه بر نگهباني، مسئول پاسخگويي به شکايات و نيازهاي مردمي بود. 
حراست از اماكن مهم چه در داخل شهر و چه در حومه ي آن به عهده ي 
كميته بود. زماني كه رأي گيري براي اســتقرار نظام جمهوري اســلامي 
در كشــور انجام گرفت، »يادگار« جزو كساني بود كه در اين خصوص 
حضور فعالي داشــت. در اين ايام بود كه حامله و به فکر بچه ي آينده ام 
بودم. مدتي گذشت كه موضوع تشکيل سپاه پاسداران در استان به ميان 
آمد همان روزها »يادگار« رفت و در ســپاه ثبت نام كرد. حدود دو ســه 
ماه در ســپاه ماند، اما به دليل اختلافاتي كه در بين اعضاي اوليه ي آن به 

وجود آمد، »يادگار« از سپاه استعفا كرد و بيکار شد.
بيــکاري »يادگار« در حالــي بود كه بچه در حال قدم گذاشــتن به 
زندگــي ما دو نفر بود. با توجه به وضعيت نابســامان و نامطلوب مالي ای 
كه داشــتيم، نگران نبودم چون پشتم به مردي گرم بود كه اهل كار بود.  
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و هيــچ وقت تــن پرور و راحت طلــب نبود. مرد من، مرد ســختي ها و 
تلخي ها بود. تاب و توان به دوش كشــيدن همه ي ســختي ها را داشت. 
درست بود كه پول و ســرمايه نداشتيم و كل خانواده و فاميل در حالت 
بيــکاري بودند، اما »يادگار« به هر نحوي كه مي شــد، نان زن و بچه اش 
را تأمين مي كرد. از كار كردن عاري نداشــت و با روي باز به اســتقبال 
سختي ها مي رفت. در آن مدتي كه بيکار بود، قدري سختي كشيديم. اما 
چيزي را بروز ندادم. حتي به پدر و مادرم هم نگفتم. اگرچه وضع آن ها 

بهتر از ما بود، اما اين كار را نکردم. 
شــايد به خاطر غرور مرد زندگي ام بود كه دوست نداشتم ذره اي از 
آن كاسته شــود. روز به روز به دنيا آمدن بچه نزديک مي شد. تا اين كه 
بچــه به دنيا آمد. معصومه خانم با آن صــورت معصومش وارد زندگي 
ما شــد. نمي دانم غير از من و »يادگار« بقيــه هم از به دنيا آمدن دختر ما 
خوشــحال شدند يا نه؟ سوالي بود كه در ذهنم چرخ مي خورد و جوابي 
برايش نداشتم. چون در باور سنتي ما، جايگاه دختر به اندازه ي پسر رفيع 
و ارزشــمند نبود، همه به ديده ي حقارت بــه آن نگاه مي كردند. اما من 
نســبت به دخترم حس و حال ديگري داشتم. مطمئن بودم همان حس و 
حال شــيريني كه من دارم، »يادگار« هم داشت. هر چه بود پدرش بود و 
اولين بچه اش. هميشــه بچه ي اول براي پدر و مادرها، جايگاه مخصوص 

و ارزشمندي دارد. 
معصومــه به دنيا آمد و بــا آن كه من و »يادگار« خوشــحال بوديم، 
امــا از نظــر مالي وضعيت خوبي نداشــتيم. »يادگار« بيــکار بود و دنبال 
كار مي گشــت. كاري كه ثابت باشد و بتواند به واسطه ي آن، درآمدي 
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كســب كند. محمد، برادر »يادگار« به عنــوان »جوانمرد« در ژاندارمري 
خدمــت مي كرد و حقوق ماهيانه داشــت. او برادری فهيم و عزيز بود و 
هــر وقت كه به مرخصي مي آمد، چون مي دانســت كــه »يادگار« بيکار 
اســت، مقداري از حقوقش را به اصرار زياد به ما مي داد. و ما تا مدت ها 

با حقوق محمد، روزگار را مي گذرانديم. 
مدتي گذشــت تا اين كه همســرم از طريق يکي از دوستانش به نام 
ســعدا... ابراهيم زاده در پروژه ي آبرســاني دره شــهر3 مشــغول به كار 
شــد. »يادگار« چون نيروي ماهر در لوله كشــي بود، بــه مناطق محروم 
آبرســاني مي كرد و از اين كار لذت مي برد. كار به خوبي پيش مي رفت 
و پــروژه در حال اتمام بود كــه تصميم گرفت به عنوان نيروي جوانمرد 
وارد ژاندارمري شــود. اوليــن مأموريتش حضور در ســايت »نخجير4 « 
بــود. »يادگار« يک هفته در ســايت بود و يک هفته هم در اســتراحت. 
وقتي نوبت استراحتش فرا مي رســيد به خانه مي آمد و كارهاي روزمره 
را انجام مي داد و بقيه اوقات را با من و معصومه مي گذراند. كم كم بچه 
دوم هــم در راه بــود. صديقه كه به دنيا آمد، نگاه ها طور ديگري شــد، 
البته نه »يــادگار«. بلکه اطرافيان و نزديکان خانواده بيشــتر. در فرهنگ 

3- شهرستاني است در مسیر ارتباطي استان ایلام و لرستان. در دره شهر آثار باستاني فراواني از روزگار عیلامیان کشف 
شده است. دره شهر در روزهاي جنگ میزبان جنگ زده هاي دهلران و مناطق مرزي دهلران بود. ارتفاعات اطراف 

دره شهر پناه گاه طبیعي مناسبي از این شهر ساخته است.
4- قبل از انقلاب نیروهاي ناتو در ارتفاعات نخجیر )میان صالح آباد و ایلام( یک سایت رادار ساختند تا در مواقع 
اضطراري پشتیبان نیروهایشان باشد. پس از پیروزي انقلاب و هم زمان با آشوب هاي قومي در کشور، ضدانقلاب 
در عراق آموزش مي دیدند و سازماندهي مي شدند تا به ایران ضربه بزنند و خراب کاري در تأسیسات، از جمله سایت 

نخجیر، برنامه ي اصلي شان بود که موفق نبود و نتوانستند سایت را از کار بیندازند. 
سایت با شروع جنگ فعال شد و در سال هاي جنگ هم، عراق بارها ارتفاعات نخجیر را بمباران کرد تا سایت را منهدم 
کند که هر چند آسیب هایي به سایت رسید، اما رزمنده هاي پدافند هوایي سریع آن را بازسازي و دوباره فعال کردند و 

نگذاشتند تا پایان جنگ سایت نخجیر خاموش شود. 
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ايلي-عشــايري اين مسائل هســت و بيش از همه زن را آزار مي دهد. اما 
»يادگار« مثل هميشــه و با مهرباني، ورود بچه ي دوم را به خانواده خوش 

آمد گفت.
نوبت اســتراحتش كه شــد، مقداري ميوه و شيريني خريد و به خانه 
آمد و با روي باز نوزاد را در بغل گرفت. با من هم ســلام و احوالپرسي 
صميمانــه اي كرد. اين زمانــي بود كه زمزمه ي نا امنــي مرز و درگيري 
پاســگاه ها و مرزبانان ايران و عراق در شــهر پيچيده بود. بحث در مورد 
حضــور نيروهاي مردمي در مناطق مرزي بود. آيت ا... حيدري ايلامي، 
داشــت بزرگان و ريش سفيدان عشــاير و ايلات را به حضور در مرزها 
دعــوت مي كرد. مردم هــم با آغوش بــاز پذيراي اين دعــوت بودند. 

»يادگار« درصدد رفتن بود. 
مي خواســت همراه بقيه به مرز برود، اما مــن موافق نبودم، از طرفي 
نمي توانســتم مانع اش شوم. چون نه زورم مي رســيد و نه به اين خواسته 
اهميتي مي داد. براي همين ســکوت كردم. پيش خودم گفتم اگر از من 
نظر خواســت، حرف دلم را بهش مي گويم. ولي چيزي نگفت. چندي 
بعد به سپاه رفت. همان جايي كه حدود دو سال پيش از آن استعفا كرده 
بود. بدون آن كه از ژاندارمري اســتعفا دهد، به نگهبان همکارش كه در 
ســايت نخجير بود، گفته بود كه من يک هفتــه كار دارم، تو يک هفته 
به جاي من نگهباني بده و بعد از آن من به جاي شــما يک هفته نگهباني 

مي دهم.
پيرمــرد هــم قبول كرده بــود، اما وقتــي موعد مقرر فرا رســيد، از 
»يادگار« خبــري نبود. مدتي بعد پيرمرد به خانــه ي ما مراجعه كرد و از 
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»يادگار« گلايه داشت. من بهش گفتم كه »يادگار« به جبهه رفته، بعد از 
آن پيرمرد چيزي نگفت و رفت. دلم شور زد. مثل روزهايي كه رفت به 
كردســتان. آن وقت ها معصومه هشت ماهه بود. توي اتاق بوديم كه در 
زدند و گفتند كه ماشــين تبليغات ســپاه از طريق بلندگو اعلام كرده كه 
هر كه مايل هســت به كردستان اعزام شود، به سپاه بيايد و اسلحه بگيرد. 
بلند شد و رفت و با يک اسلحه ژ-3 و يک قطار فشنگ به خانه برگشت 
و روز بعد با يک ميني بوس به اتفاق تعداد ديگري از نيروهاي داوطلب 
به كردستان اعزام شد و چند هفته اي ازش خبري نبود. تا اينکه يک روز 

با سر باندپيچي شده و پاي مجروح به خانه آمد. 
پرسيدم: چي شده »يادگار«!؟

مثل هميشــه و خيلي عادي گفت: هيچي! يه تركش كوچولو به سر 
و پام خورده! 

گفتم: اين مدت كجا بودي!؟
مکثي كرد و گفت: توي بيمارستان كرمانشاه! 

گفتم: چرا خبر ندادي!؟
لبخندي زد و گفت: حالا كه اومدم! نيازي نبود كه خبر بدم! 

دردي روي دلم ســنگيني مي كرد كه مي بايست علتش را مي گفتم. 
گفتم: تو كه هميشــه نيســتي، نه چيــزي به من ميگي و نــه حرفي باهام 

مي زني! 
مکث كرد، بعــد نگاهي به صورتم انداخــت و گفت: تو كه خونه 

بابات هستي، خيالم راحته! اونجا مشکلي نداري.
خواســتم بگويم مشــکلم، نبود توســت، اما نگفتم. توي خانه پدرم 
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صادق بيــش از همه طرفــدار »يــادگار« و كارهايش بــود. وقتي رفت 
كردســتان، صادق همه اش آه و افســوس مي خورد كــه چرا دير متوجه 
شده و به اسلحه نرسيده تا به اتفاق »يادگار« به كردستان اعزام شود. اين 
بار به اتفاق تعدادي از مردهاي ايل خزل به منطقه ميمک و شورشــيرين 
رفت. چند روزي آن جا بود و برگشت. هر وقت ازش مي پرسيدم آن جا 
چه مي كني؟ چيز خاصي بيان نمي كرد و فقط مي گفت: منم مثل بقيه از 

خاكمان دفاع مي كنم. 
»يادگار« خيلي تودار بود. به زور حرف مي زد و مســايل و اتفاقات 
ميدان جنگ را بيان مي كرد. آن هم نه پيش هر كســي. من كه شــريک 
زندگي اش بودم، چيزي از شجاعت، صلابت و فرماندهي خود در ميدان 
جنگ برايم بازگو نکــرد. هيچ وقت نگفت كه من كي ام و چه كاره ام. 
اين بار، حرف دلم را زدم. از جبهه آمده بود. شب بود و داشت با بچه ها 
بازي مي كرد. فرصت خوبي بود كه حرف دلم را بهش بگويم. به خودم 

جرأت دادم و گفتم: ببين »يادگار«! 
ســرش را بلند كرد و نگاه گرمي بهم انداخــت. منتظر بود تا حرفم 
را بزنم. اما عمداً ســکوت كردم تا به حرف بياد. تا اين كه تمام هوش و 
حواســش به من باشــد كه چه مي خواهم بهش بگويــم. گفتم: تو ميري 
جنــگ و يه روز كشــته ميشــي! اون وقت من مي مونــم و اين بچه هاي 
يتيــم. منم از غصه دق مي كنم و مي ميرم! بعدش بچه هات بي كس و تنها 

مي شن!
آخ كــه چقدر ناراحت شــد. درد و رنج را از چهــره اش مي ديدم. 
دلش به جنــب و جوش آمد و با ناراحتي تمــام گفت: ديگه اين حرفو 
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نزن! ديگه نگو!  
مي دانســتم كه توي اين مدت چيــزي كه بهش قوت قلب مي داد تا 
نگــران زندگي اش نباشــد، حضور من بود. حالا كــه من هم از مرگ و 
رفتن دم مي زدم، برايش گران و تکان دهنده بود. دوســت داشــت اگر 
قرار اســت در جنگ كشــته شود، من باشــم تا به زندگي و بچه هايش 
سامان بدهم. نمي خواستم كه ناراحتش كنم، اما وقتي يکي از زنان فاميل 
بهــم گفت كه تو عرضه نداري شــوهرت رو پيــش خودت و بچه هات 
نگــه داري، اين حــرف به دلم آتش زد و از درون خاكســترم كرد. بهم 
زخــم زبان زد و گفــت: آفرين به زن حاجي كه نمي ذاره شــوهرش به 

جنگ بره اما تو مي ذاري.
با آنکه نمي خواســتم دل همســرم را به درد بياورم، اما مجبور شدم 
كــه حرف دلــم را بزنم. بگويم كــه من هم آدمم و دوســت دارم مثل 
خيلي از زن هاي ديگر، ســايه ي مرد روي ســرم باشــد. دوست دارم در 
كنار بچه هايم باشــد. ناراحت شد و بچه ها را سخت در بغل فشرد. با اين 
كارش مي خواست به من بفهماند جگر گوشه هايش را دوست دارد؛ من 

و زندگي اش را دوست دارد، اما با اين همه نمي تواند بماند.
قبل از آن كه راهي شــود به بازار رفت و تمام لوازم خوردني كه در 
طول يک ماه احتياج داشــتيم، خريد و به خانه آورد. بعد لباس پوشــيد 
و از مــن و بچه هــا خداحافظي كــرد و رفت. همين كــه از نظرم غائب 
مي شــد، خانه ســوت و كور بود. انگار شــب بود و من از فرط تنهايي 
نمي توانســتم كه در خانه باشــم. غروب كه مي شد، چراغ ها را خاموش 
مي كــردم و بــه خانه ي پدرم مي رفتم. دســت معصومــه را مي گرفتم و 
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صديقه را بغل مي كردم و به خانه ي پدرم مي رفتيم. توي خانه ي پدرم به 
انتظار مي ايســتاديم كه كي »يادگار« از جبهه برمي گردد. هيچ وقت بهم 

نمي گفت كه كي بر مي گردد.
فقط بايد انتظار مي كشــيدم و چشــم به راه مي مانــدم. اين در حالي 
بود كه بچه ي ســومم در راه بود. دست و دلم مي لرزيد كه نکند سومين 
بچه هم دختر باشــد. آخر توي عرف ايلي داشتن سه دختر؛ يعني اجاق 
خانه ات كور اســت. و من از اين حرف و برچســب وحشــت داشــتم. 
مي ترسيدم كه مبادا چنين چيزي بهم بگويند. هي خدا خدا مي كردم كه 
بچه ي سومم پسر باشد. يکي دو ماه گذشت و در غياب »يادگار«، بچه ي 

سوم به دنيا آمد. اين بار به خواست و اراده ي الهي، بچه ام پسر بود.
همه خوشــحال بودند. تمام اقوام و فاميل خوشحال بودند و مبارک 
مي گفتند. امــا از »يادگار« خبري نبود. عبدالمحمــد فيضي كه راننده و 
تداركات گردان بود، به ايلام آمد و به محض شــنيدن خبر، فرداي روز 
بعــد به جبهه رفت و خبر را بــه »يادگار« داده بود و عصر همان روز، هر 
دو به ايلام آمدند. نشــانه هاي شادي و شــعف در چهره ي »يادگار« پيدا 
بود. وارد اتاق كه شد، سلام و احوالپرسي كرد و گفت: نمي داني فاطمه! 
وقتي عبدالمحمد بهم گفت: كه يه پســر به دنيا آورده اي از خوشــحالي 

مي خواستم پرواز كنم.
اما من باهاش ســرد برخورد كــردم. ازش گله مند بودم. گله از اين 
داشتم كه در زمان فارغ شدنم مي بايست كنارم مي  بود، امانبود. لبخندي 

زد و گفت: ناز نکن! درسته كه پسر به دنيا آورده اي اما ديگه ناز نکن!
وقتــي ناراحتي مرا ديد، براي جبران اين خســارت روحي، در عين 
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ناباوري بيســت روز مرخصي گرفت و در كنــار من و بچه ها ماند. يک 
شــب پدرم بــه اتفاق مادر به خانه مان آمدنــد و پدر كلي باهاش حرف 
زد. موضــوع اصلي اين بود كه »يادگار« به جبهه نرود. پدرم گفت: ببين 
»يادگار«! تو وظيفه ات را انجام دادي. چند ساله كه درخط مقدمي. حالا 
سه تا بچه داري. بيا و به خاطر خدا ديگه نرو. كنار زن و بچه ات بنشين و 
مواظبشــان باش. اگه تکليف بوده، تو تعهد و تکليفت رو به خوبي انجام 

داده اي. بيا و به خاطر خدا ديگه نرو!
»يادگار« ســخت برافروخته شد و گفت: از تو بعيده عمو عيسي! منو 
بــاش كه فکر مي كردم بهم قوت قلب ميــدي و ميگي براي انتقام خون 
صــادق و عباس تا آخرين لحظه بايد در ميدان جنگ باشــي. آخه عمو 

جان اين چه حرفيه كه مي زني!
»يادگار« سکوت كرد و تا آخرين لحظه اي كه پدر و مادرم در خانه 
بودند حرفي نزد. ســاعت از يازده شــب گذشــته بود كه پدرم به اتفاق 
مادر، شــب به خير گفتند و راهي خانه شان شدند. مرخصي اش كه تمام 
شد، راهي منطقه شد. محسن دو ماهه بود كه دوباره برگشت. خوشحال 

و مسرور.
احســاس نشــاط عجيبي مي كرد. طوري كه برايم ســوال شده بود، 
گفتم: »يادگار« خيلي خوشــحالي! نمي خواي بگي علت خوشــحاليت 

چيه؟ لبخند زد و گفت: اگه بدوني چي شده فاطمه جان! اگه بدوني!
گفتم: خب بگو چي شــده؟! با همان حالت متبســم گفت: بين كل 

نيروهاي لشکر، در سه نوبت مختلف اسمم براي حج در آمده!
با تعجب پرسيدم: حج!؟
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گفت: آره! زيارت خانه ي خدا! اي خدا شکرت! شکر، شکر. 
پيــش خودم گفتم اين از قدوم مبارک محســن اســت كه در زمان 
كمي، بين اين همه نيرو اســمش براي حج اعلام شده. موقع اعزام، آمد 
و از همه ي اقوام و نزديــکان حلاليت طلبيد. از من هم حلاليت طلبيد و 
سفارش بچه ها را كرد. پولي براي سفر نداشت، اما از امور مالي لشکر و 
يک موسســه وابسته  مقداري پول به عنوان وام گرفت و راهي مکه شد. 
مراسم حج تمتع كه تمام شد به همراه ساير حجاج برگشت و به فاصله ي 
شايد يک هفته بعد راهي منطقه شد. به قول خودش دلش براي بچه هاي 

رزمنده تنگ شده بود.
يک ماه و چند روز ازش خبري نبود. تا اينکه يک روز ظهر به اتفاق 
سه نفر ديگر، در حالي كه دست هر سه نفر بسته بود وارد خانه شد. هاج 
و واج مانده بودم كه اين ها ديگر كي اند. از دستبندهاشان معلوم بود كه 
زنداني اند. پيش خودم فکر كردم از ســربازان يا نيروهايي بوده اند كه از 
دستورات مافوق خود ســرپيچي كرده اند و حالا »يادگار« مامور شده تا 
آن ها را به بازداشتگاه تحويل دهد. محسن به محض ديدن پدرش، خود 
را در آغوشــش انداخت. يکي از زنداني هــا به محض ديدن اين صحنه 
اشــک از چشم هايش جاري شــد. »يادگار« در حالي كه محسن را بغل 

كرده بود، زنداني ها را به داخل اتاق راهنمايي كرد. 
رفتم جلو و پس از احوالپرسي گفتم: اينا كي اند!؟

گفت: اسير!
با تعجب گفتم: اسير عراقي!؟

گفتم: اون وقت تو اينها رو آوردي خانه!؟
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به آرامي گفت: آره! جايي كه قرار بود ببرمشان و تحويلشان بدهم، 
نبودند! بعد از ظهر اين كار رو مي كنم. حيران و هاج و واج بودم. محسن 
را بوسيد و زمين گذاشت. بعد دستبندهاي اسرا را باز كرد و اجازه داد تا 
آبي به سر و صورت بزنند. اسرا، انگار در خانه ي خودشان بودند. غذاي 
مختصــري تهيه كردم و ناهار را خوردنــد. بعد از صرف ناهار مجدداً به 
آن ها دستبند زد و خداحافظي كرد و رفت. بعدها فهميدم آن اسيري كه 
به محض پريدن محســن در آغوش پدر گريسته بود، »يادگار« علتش را 
پرســيده بود و او در جواب گفته بود كه من هم پســري دارم و با ديدن 

اين لحظه به ياد پسرم افتادم.
حتي از »يــادگار« خواهش كرده بود كه اگر امکان دارد او را آزاد 
كند، اما »يادگار« گفته بود كه امکانش نيســت و اگر در خط مقدم اين 
صحنه اتفاق مي افتاد حتما آزادت مي كردم. »يادگار« از اسرا يک كلت 
و يک دســته لبــاس طرح پلنگي به غنيمت گرفته بــود. اما لباس ها را به 
يکي از دوستانش داد و مدتي كلت به غنيمت گرفته را به كمر داشت و 
آخرش هم آن را به فرمانده تيپ ســلمان هديه داد. مادرش از اين قضيه 
ناراحت شد و گفت: پسرم چرا اين كار رو كردي؟ لا اقل كلت رو توي 

خونه براي پسرت ميذاشتي تا وقتي بزرگ شد ازش استفاده كنه. 
اما »يادگار« گفت: نه مادر! محســن اگر بزرگ شــد و اســلحه نياز 
داشــت، خودش ميره و اسلحه ميخره. من اين كار رو نمي كنم. مادرش 
ساكت شد و حرفي نزد. جنگ در شهرها شروع شده بود و هر كسي به 
فکــر خودش بود. اما او خيلي نگــران و دلواپس من و بچه ها بود. همين 
كه شــهر بمباران مي شد، به فاصله ي دو ســاعت در هر نقطه اي از جبهه 
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كه بود، خودش را مي رســاند و جوياي حال ما مي شــد. خيلي نگرانش 
بــودم. يک روز گفتم: ببين »يادگار«! من خيلي نگرانتم. مي ترســم توي 
جبهه كشــته نشي، اما تو تصادف از بين بري. خواهش مي كنم ديگه نيا. 

نيا دنبال ما. 
در جواب گفت: مهم نيســت! دوســت ندارم اگه خانه بمباران شد، 

جسد تو، تو دست آدم هاي نامحرم حمل بشه.
شــهر كه بمباران مي شد، با ماشين ما را از شــهر بيرون مي برد و در 
يک جاي امن در كنار ســاير اقــوام چادر مي زديــم. همين كه مطمئن 
مي شد جايمان امن اســت، باز به منطقه برمي گشت. من هم با اين وضع 
كنــار آمده بودم. عادت كرده بودم كه در غياب شــوهرم، خودم كارها 
را ســر و ســامان بدهم. هم نقش پدر را بازي كنم و هم در حق بچه ها، 

مادري كنم. سعي كردم با خوب و بد و كم و زياد زندگي بسازم. 
توقع زيادي از زندگي نداشــتم. حتي از خانواده ام. زندگي مستقلي 
را آغاز كرده بودم و مي بايســت پاي همه چيزش مي ايستادم. و ايستادم؛ 
تا آخر هم ايستادم. عادت خوبي كه داشت اين بود كه قبل از رفتن تمام 
وســايل مورد نياز از قبيل گوشت، برنج، روغن، شکر، قند، نخود، لوبيا، 
رب، لبــاس بچه هــا و هر چيزي كه به نظر مي آمــد، به اندازه ي مصرف 
يک ماه مي خريد و به خانه مي آورد. اين كار باعث مي شــد تا من كمتر 
اذيت شــوم. به ندرت به بازار مي رفتم. اوضاع كه آرام مي شــد به شهر 
بر مي گشــتيم و من بيشــتر وقت ها خانه ي پدرم بودم. اين اواخر يکي از 
آشــنايان حرفي بهم زد كه دلم لرزيــد. بهم گفت: فاطمه خانم! اگه منو 

لايق برادر مي داني ميخوام يه چيزي بهت بگم.
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گفتم: بفرماييد بگيد!
گفت: خواهر من! خوبيت نداره در غياب شــوهرت، چراغ خانه ات 
خاموش باشــه. اين كار خوش يمن نيست. بذار تو خانه خودت باشي و 

غروب كه ميشه چراغ خانه ات روشن باشه.
اين حرف سخت در من اثر كرد و مدتي بعد به خانه ي خودم آمدم. 
شب ها يا مادرم پيش من و بچه ها بود يا مادر خود »يادگار«. نمي خواستم 
اين چراغ خاموش باشــد. دوست نداشــتم باور روشني كه در زندگي ام 
بود، خاموش شــود. با تمام تنهايي و سختي هايش، قوت قلبم اميدي بود 
كه به »يادگار« داشــتم. گرچــه دير به خانه مي آمد، امــا همان يک بار 
آمدنش در من چنان شــور و اميدي بر مي انگيخت كه تا مدت ها غذاي 

روحم بود. 
هنوز آن تصوير آخرين ديدار را به ياد دارم. آن روز، نزديک ظهر 
بود كه به ناگاه آمد. بســيار خســته بود. آن قدر خسته كه ناي باز كردن 
پلک هايش را نداشت. توي خانه چيزي نداشتيم. گفتم: ناهار مي موني؟

با همان چشــم هاي خسته نگاهم كرد و گفت: به اين زودي ازم سير 
شدي!؟

شــوخي مي كرد، اما من دل و دماغي براي خنديدن نداشتم. گفت: 
چي داريم!؟

گفتم: هيچي!
گفت: آخه چرا؟ چرا به فکر اين بچه ها نيستي!؟

گفتم: از دست تو و كارهات خسته شدم!
گفت: مگه چي شده فاطمه!؟



105

با ناراحتي و بغض كــرده گفتم: هر وقت مياي مثل مهمان مي ماني. 
به دلم مونده كه يه ناهار پيش ما باشي. و بغضم تركيد. اشکم جاري شد 

و گريه كردم.
اول ســکوت كرد. بعد جلو آمــد و دلــداري ام داد. گفت: به خدا 
دوســت دارم كه پيش تان باشم، اما نمي تونم. اون قدر مشکل داريم كه 

نگو. قول ميدم اگه اين بار اومدم مدت بيشتري پيش تان باشم. 
گفتم: يه كمي به ســر و صورت خودت نگاه كن. ببين چشــات يه 

كاسه خونه!
گفت: باور مي كني سه شبانه روزه كه نخوابيدم.

در حالــي كه باهام صحبــت مي كرد، پلک هــاش وا مي رفت. دلم 
سوخت. بلند شدم و رفتم پيش مادرم كه كمي گوشت ازش قرض كنم. 
»يــادگار« هم رفت توي اتاق و خوابيد.  گوشــت را كه از مادر گرفتم، 
مشــغول درســت كردن كباب شــدم كه بهترين غذاي مــورد علاقه ي 
»بادگار« بود. معصومه توي خانه بود و به مدرســه نرفته بود. از وقتي كه 
باباش آمده بود، همه اش توي خودش بود و مثل صديقه و محســن دور 
و بر بابا نبود. غذا كه آماده شــد، رفتم بيدارش كردم. انگار از آن سوي 
عالم آمده بود: خوابي عميق و ســنگين. همين كه چشم باز كرد، گفت: 

واي خداي من! چه خوابي ديدم فاطمه!
گفتم: خير باشه ان شاءالله. چه خوابي ديدي!؟

گفــت: خواب ديدم توي بهشــت بــا امام خميني و آقاي هاشــمي 
رفسنجاني هستم. باز هم دلم لرزيد، اما چيزي بروز ندادم. به حياط رفت 
و آبي به ســر و رويش زد. با شــور و حرارت مشغول بازي با بچه ها بود. 
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اما معصومه، آن معصومه ي هميشگي نبود. رفته بود توي لاک خودش. 
چند بار كه »يادگار« صدايش زد و معصومه پيشِش نرفت،. »يادگار« بلند 
شــد و او رفت پيش معصومه. بغلش كرد و بوسيدش. باهاش حرف زد. 

قلقلکش زد، اما معصومه تودار و مگو شده بود.
»يادگار« آمد پيشم و گفت: فاطمه! اين دختر چشه!؟ 

گفتم: نمي دانم!
رفتــم و هر چــه باهاش حــرف زدم، چيزي بروز نــداد. آن روز به 
مدرســه نرفت و توي خانه ماند. شــب كه شــد، رفت زير پتو و ساكت 
و آرام، چشــم هايش را به سقف اتاق دوخته بود. گيج شده بودم. خدايا 
اين بچه چشــه! »يادگار« بلند شد و رفت زير پتو در كنارش دراز كشيد. 
ســرش را نوازش كرد. بوسيدش و ده تومان پول بهش داد. اما معصومه، 
دختر هميشــه نبود. روز بعد آمدند، دنبال »يادگار«. قبل از رفتن، به بازار 
رفــت و تمــام مايحتاج خانه را خريد و ســفارش معصومــه را هم كرد. 
معصومه را به مدرســه بردم و گفتم كه چون پدرش از جبهه آمده بود، 

غيبت كرده است. و بعد برگشتم خانه.
طبق معمول مشــغول كارهاي منزل شــدم. چند روز گذشت. ظهر 
بــود. ظهر يک روز نحس كه ســر و صدايي در كوچــه پيچيد. عده اي 
جمع شــده بودند و كم كم به طرف درب حياط مي آمدند. آمبولانســي 
هــم در كوچه خودنمايي مي كرد. مــن از پنجره ي اتاق ديدم كه كوچه 
مثل هميشــه آرام نيست. آمد و شــدها در حال افزايش بود و صداهايي 
شــبيه هق هق زدن به گوش مي رســيد. دلم آرام بود. حدس نمي زدم كه 
قرار اســت تا چند دقيقه ي ديگر زمين و زمان بر ســرم آوار شــود. فکر 
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نمي كــردم كه تا چند لحظه ي ديگر تمام هســت و نيســتم بر باد برود و 
روزگارم سياه شود. 

مشغول انجام كارهاي خانه بودم. اما همين كه در زدند، دلم لرزيد. 
جنب و جوشي در دلم فوران كرد . تنم مور مور شد. بي اختيار به سوي 
در حياط رفتم. در را باز كردم. صداي شيون سوزناكي در آسمان پيچيد. 
به ناگاه تصوير يوســف در ذهنم نقش بســت. همين كه سيل جمعيت و 

آمبولانس را ديدم، فرياد زدم و گفتم: يوسف كشته شد!؟
بانگ شيون برخاست. زن ها جيغ زدند و مردها ناله سر دادند. چشمم 
سياهي رفت، دهانم خشک شد و از هوش رفتم. پيکرش را از آمبولانس 
بيرون آوردند و روي دســت ها، داخل اتاقــي بردند كه همين چند روز 
پيش در آن خوابيده بود. نگراني و سکوت معصومه بي دليل نبود. انگار 
بهش الهام شــده بود كه قرار است اتفاقي بيفتد. چه مصيبت دردناک و 
حادثه ي دلخراشي بود آن روز، آن ساعت، آن ماه و آن سال. شهر غرق 
عزا و ماتم شد. براي اولين بار در تشييع جنازه ي »يادگار«، ارتش شيپور 
عزا نواخت. علت اين مســاله بر مي گردد به همکاري و همدلي »يادگار« 
با نيروهاي ارتش مســتقر در منطقه ؛ آن وقت ها بين سپاه و ارتش فاصله 
بود. اما »يادگار« نگذاشــت اين فاصله بين نيروهاي او و نيروهاي ارتش 

به وجود بيايد. حالا من بيش از هميشه، تنها شده بودم.
چــه مصيبتي بــود آن روزها. وقتي كه محســن ســراغ پــدرش را 
مي گرفت و تا صداي ماشــين در كوچه مي پيچد، با عجله بلند مي شــد 
و مي گفــت: بابا! بابا! و مي دويد تــوي كوچه. اما از بابا خبري نبود.  اين 
كار محســن جگر محمد را سوزاند. طوري كه همه ي فاميل و آشنا بقيه 
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را قســم دادند كه ديگر با ماشين تا جلوي خانه »يادگار« نيايد، ماشين ها 
را دو كوچه پايين تر پارک كنند و خودشــان با پاي پياده به داخل خانه 
بياينــد. اين دردها را فقط كســي حس مي كند كــه داغ و رنج و درد از 

دست دادن عزيزترينش را كشيده باشد.
بعد از شــهادت »يادگار«، تازه فهميــدم، مصائب و بدبختي هاي من 
آغاز مي شود. زني كه سايه ي مردش روي سرش نباشد، هميشه تنهاست. 
تا مدتهــا رفتن »يادگار« برايم غير قابل باور بود، اما هر چه زمان بيشــتر 
مي گذشت بهتر مي فهميدم كه واقعا نيست، پر كشيده و رفته است. مرا با 
بار گران و ســنگيني از مشکلات تنها گذاشته بود. با تمام اين سختي ها،  
هيــچ گاه چراغ خانه را خاموش نگذاشــتم. گرچه »يــادگار« نبود، اما با 
روشــن بودن چراغ زندگي اش مي خواســتم به همه بفهمانم كه هست. 

يک سال گذشت. با سختي بسيار يک سال را سپري كردم. 
مــادرم و مادر »يــادگار« به نوبــت در كنارم بودند. يک ســال كه 
گذشت، پدرم گفت: بهتره به فکر آينده و جواني ات باشي! اول منظورش 
را نفهميــدم، اما چند بار كه ايــن حرف را زد، فهميدم كه منظورش اين 
اســت كه زندگي جديدي را آغــاز كنم. اما مگر مي شــد. مگر غير از 
»يادگار« مي توانستم به فکر كس ديگري باشم؟ وقتي پدرم اين جمله را 
مي گفت، انگار با پتک توي ســرم مي كوبيدند. انگار با چاقو تکه تکه ام 
مي كردنــد. يک بار دل به دريا زدم و گفتم: بابا! من كه چيزي از شــما 

نمي خوام. تو را به خدا ديگه اين حرفا رو نزنيد. 
اما بابام گوشــش بدهکار نبود و چــون حرفش را گوش نمي كردم 
ازم متنفر بود. جنگ همچنان ادامه داشــت و شهرها همچنان مورد حمله 
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هوايي قرار مي گرفتند. ايلام شــهري بود كه هميشــه محل آمد و شــد 
هواپيماهاي عراقي بود. هر بار كه شــهر بمباران مي شد، يوسف به جاي 
»يادگار« ســراغ من و بچه ها مي آمد. هر بار هم كه مي آمد پدرم تشري 

مي زد و ناراحتم مي كرد. 
يک بار بهم گفت: تو آخرش يوســف را هم به كشــتن ميدي! اين 

حرف جگرم را سوزاند.
همين كه يوسف آمد، با حالت گريه و زاري قسمش دادم كه ديگر 
به ســراغ مــن و بچه ها نيايد و خــودش را به خطر نيانــدازد تا من كمتر 
مورد شــماتت پدر قرار بگيرم. اما يوســف كار خودش را مي كرد و به 
حرف هاي من اهميتي نمي داد. تا ســر و كله ي هواپيماها در آسمان شهر 
پيدا مي شــد، يوسف هر جا كه بود مثل »يادگار« خودش را مي رساند و 

من و بچه ها را به يک جاي امن مي برد. 
اما من راضي به اين كار نبودم. همه اش نگران بودم. مدام دلم شــور 
مي زد كه مبادا به خاطر ما بلايي سر يوسف بيايد. آن وقت تا قيام قيامت 
مي بايســت سركوفت هاي پدرم را مي شــنيدم. تنها بودم، تنهاي تنها. اما 
دلگرمي ام بــه بودن در كنار بچه ها بود. جگر گوشــه هايي كه لحظه اي 
نمي توانســتم بــه دور از آن ها باشــم، اما نمي دانم چرا پــدر مدام به من 
پيله كرده بود كه دوباره ازدواج كنم. حرفي كه شــنيدن آن شــکنجه ام 
مي داد. آزارم مي داد و انگار با ساطور قطعه قطعه ام مي كرد. مگر مي شد 
به غير از »يادگار« كس ديگري را وارد زندگي ام كنم. مگر مي شــد دل 
از نازدانه هاي باغ زندگي  كَند و همه چيز را به فراموشــي سپرد؟ پدر چه 

فکر كرده بود؟ 
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اين اواخــر مادر هم باهاش همنوا شــده بود. اما مــن كار خودم را 
مي كــردم و با تمام ســختي ها، به جنگ با مصائب مي رفتم. مشــکلاتي 
كه دســت به دســت هــم داده بودند تا مــرا از پاي در آورنــد، اما من 
تحمل مي كــردم. همه را به جان مي خريدم و مي خواســتم چراغ خانه، 
خاموش نباشــد. قبل از هر چيز به فکر خانه افتادم. بارها و بارها »يادگار« 
مي خواســت براي تکميل خانه دســت به كار شــود، اما هر بار به دليلي 
نمي توانســت و راهي منطقه مي شــد. حالا نوبت من بود. قبل از هر چيز 
بايد به خانه و تکميل آن مي پرداختم. آن وقت ها آهن و ســيمان با هزار 

بدبختي و مکافات به دست مي آمد.
اين طور نبود كه به بازار آهن فروشي ها مراجعه كني  و آهن بخري. 
آهــن در اختيار اداره ي بازرگاني بود و از طريــق دفترچه ارزاقي به هر 
نفر چند شــاخه مي دادند. علاوه بر آن بايد نصف شــب بلند مي شــدي 
و مي رفتــي صف آهن. يکــي دو بار اين كار را كــردم. صبح زود بلند 
شــدم و بچه ها را پيش مادر گذاشــتم و رفتم اداره ي بازرگاني، اما بهم 
نوبت نرســيد. آخرين بار رفتم پيش متصدي و مشکلم را گفتم. اما باور 
نمي كرد. وقتي حاج محمد اميدي برادر »يادگار«، از موضوع با خبر شد 

آمد خانه و گفت: دفترچه را بده تا از طريق استانداري اقدام كنم. 
حــاج محمد دفترچه را گرفت و روز بعد مراجعه كرد و گفت: پول 

داري!؟
گفتم: واسه ي چي!؟

گفت: برا خريد آهن! 
گفتم: حواله گرفتي!؟
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گفت: آره! حالا پول بده تا برم آهن ها را بيارم.
پولــي بهش دادم و رفــت و نزديک ظهر با يک وانــت، آهن ها را 
آورد. خيالــم راحت شــد. حــالا نوبت پيدا كــردن بنا بود. بــه يکي از 
همسايه ها ســفارش دادم كه از طريق فاميل هايشــان برايم يک كاميون 
ماســه بياورند. اين كار هم انجام شد. مصالح آماده بود، اما بنا نبود يکي 
دو كوچــه پايين تر آدرس بنا را پيدا كردم. خودم رفتم در خانه شــان و 
ازش خواهــش كردم كه بيايد و كار را شــروع كند. اما وقتي فضاي بازِ 

خانه را كه ديد گفت: اين كه نقشه نداره!
گفتم: نقشه با من!

گفت: آخه چطور خواهر من!؟ 
و بعد طرح اتاق ها و هال و آشــپزخانه را بهش نشــان دادم و گفتم 
كه اين طور شــروع كن، ديوار راســته اصلي را بنا كن و بعد ديوارهاي 

داخلي را. 
بنــا كه وضعيتم را درک كرد، در حقم بــرادري كرد و قبول كرد. 
دو روز بعد بنا و كارگرها آمدند و كار شــروع شــد. چند روز گذشت 
كه ســقف خانــه را هم تمام كردنــد و بعد روي بام هم قيرگوني شــد. 
چراغ روشــن بود. ديگر پولي براي كارهاي نازک كاري در داخل اتاق 
باقي نمانده بود. تنها منبع درآمد ما حقوق ناچيزي بود كه از بنياد شــهيد 
مي گرفتيم. ديگران هم در وضعيتي نبودند كه پول اضافه اي داشته باشند 
تا به من كمک كنند. غروب كه مي شد، كليد لامپ را روشن مي كردم 
و چراغ خانه ي »يادگار« روشــن بود. آن شــب كسي پيشم نبود. نه مادر 

خودم و نه مادر »يادگار«. 

يادهاي »يادگار«
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خــودم بودم و هر ســه بچه ام كه تــوي اتاق بوديم. تنهايي داشــت 
ســرک مي كشيد، اما به واسطه ي ياد و حضور »يادگار«، دلهره ي توأم با 
تنهايي را از خودم دور مي كردم. دلم به اين خوش بود كه همسايه هايي 
دارم و مي توانــم به آن ها تکيه كنم. شــب بود و همه جا ســوت و كور 
بود. چــراغ كوچه خاموش بود. تنها چراغ روشــن، جايي بود كه من و 
بچه هــا در آن بوديم. بچه ها خواب بودند و پلکم ســنگيني مي كرد. اما 
چون ترس داشتم، نمي توانســتم بخوابم؛ ترس از تنهايي. ناخودآگاه به 
دلم مي افتاد كه شــايد در را نبســته باشم، با عجله كه پتو را كنار مي زدم 
و مي رفتم به طرف در، در را محکم فشــار مي دادم. اما بسته بود. باز دلم 
آرام نمي گرفــت. مي رفتم و كليد مــي آوردم در را قفل مي كردم و بعد 

مي آمدم كنار بچه ها.
حــالا كه فکر مي كنم مي بينم براي زني با ســه بچــه ي قد و نيم قد، 
تنهايــي عذاب دردناكي اســت. هزار فکــر و خيال به ســر آدم هجوم 
مي كند. خســته بودم، خسته. پلک هايم داشت سنگين مي شدند كه جيغ 
معصومه تمام خلوت و ســکوت خانه را درهم شکست. بلند شدم و بچه 
را در بغل گرفتم. معصومه جيغ مي كشــيد. برق روشــن بود. پشه اي كه 
نيشــش زده بود را كشــتم و بعد آن را لاي يک نايلون گذاشتم. بايستي 

كاري مي كردم براي بچه ام. 
صديقه و محسن هم بيدار شدند. هردو شروع كردند به گريه كردن. 
فاصلــه ي خانه تا درمانگاه حــدود دو كيلومتر بود. آن هم در اين وقت، 
زني چون من به تنهايي چطور مي توانســت برود. سگ هاي ولگرد شهر 
را اشــغال كرده بودند. خانه ي ما هم درســت در حاشيه ي شهر بود. تنها 
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راه پنــاه بردن به خانه ي يکي از همســايه ها بود.  رفتــم و در زدم. زنش 
بيــرون آمد. بهــش گفتم كه براي صديقه چه اتفاقــي افتاده و بايد او را 
به درمانگاه ببرم. از شــانس من، شــوهرش شيفت بود و فقط خودش در 
خانــه بود. دختر بزرگــش را بيدار كرد تا پيش بچه هــا بماند و خودش 
بــه همراهم آمد. صديقــه را بغل كردم و دوتايي در دل شــب به طرف 
درمانگاه راه افتاديم. صداي پارس كردن سگ ها لحظه اي قطع نمي شد، 

من مي ترسيدم. اما او دلداري ام داد و گفت: نترس خواهر! خدا بزرگه!
تــوي دلم زير لــب ذكر مي كــردم و دعا مي خواندم. بــه درمانگاه 
رســيديم و موضوع را با يکي از پرســتارها در ميان گذاشــتم. جلو افتاد 
و رفتيم پيش يکي از پزشــک هاي هندي. آن وقت ها فقط پزشک هاي 
هندي در مناطقي  چون ايلام حضور داشــتند. پشه را نشان پزشک داديم 
و دو آمپول نوشت. يکي از آمپول ها به صديقه تزريق كردند و در حالي 
كه جيغ مي كشــيد از درمانگاه بيرون آمديم. حالا ســپيده سر زده بود و 
جلوي پاي خودمان را مي ديديم. به خانه برگشــتيم. زن همسايه در حقم 
خواهري كرد. آن شب من اصلا نخوابيدم. يکي دو روز بعد موضوع را 

براي مادرم تعريف كردم كه با آن حس مادرانه برايم گريست. 
خانه از بيرون شــکل و شمايل يک ساختمان تکميل شده را داشت. 

اما از درون لخت و بدقواره بود. 
چــون پولي براي تکميل آن وجود نداشــت. بنياد شــهيد هم تعهد 
چنداني نداشت. آنقدر خانواده شهيد بود كه توان خدمات دهي به آن ها 
از عهده بنياد شــهيد خارج بود. يوســف برادرم و حاج محمد اميدي هر 
از گاهي مي آمدند و ســراغي از من و بچه هــا مي گرفتند. بچه ها كم كم 
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بزرگ شــدند و وارد مدرسه شدند. تمام هوش و حواسم به بچه ها بود؛ 
به اين كه چطور آن ها را تربيت كنم كه مثل پدرشــان نام و آوازه شان به 

نيکي ياد شود. 
من كارم را تمام كرده ام. مدت ها ســت كه با خودم خلوت مي كنم و 
به »يادگار« مي گوييم: ديگر تاب و توان و تحملم تمام شده، بچه هايت را 
بزرگ كرده ام و بار سنگيني به دوشم كشيده ام. خسته شده ام كاش سراغي 
از مــا بگيري. چندي پيــش او را در خواب ديدم. جايي خوش آب و هوا 
بود و خندان و مسرور بود. من از خستگي و زندگي ام گفتم، اما او پيشنهاد 
ديگري داشــت. بهم گفت: كم كم آماده شــو. خرت و پرت بار خودت 

نکن. به زودي ميام دنبالت و حالا آماده ام.
منتظرم كه كي مي آيد و در مي زند. 



عابد آخرت
محبوب اميدي

برادر شهید حاج یادگار امیدی
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»يادگار« از بچگي اهل عبادت بود. پدرم مي گفت: اگر فرزندي  از فرزندان من 
نماز نخواند در زندگي حلالش نمي كنم و بچه ي من نيست. 

»يــادگار« زيرک و زرنگ بود. اگر مشــکلات قبيله اي پيش مي آمد جانب 
عدالت را می گرفت. بررســي مي كرد كه حق با كيســت و تعصب خاصي 

نداشت.
با هوش خود توانســت در شــركت هاي خارجي كاري دســت و پا كند و 
نقشه هاي لوله كشــي را طراحي كند. حتي با خارجي ها، بحث اش مي شد و 
شيوه ي خود را در طراحي بهتر مي دانست. او در جريانات انقلاب وارد گروه 
های مبارز انقلابي شد و در جلساتي كه طراحي تظاهرات مي كردند، صادق و 
»يادگار« از طراحان تشکيلات و برنامه ريزان اين راهپيمايي ها بودند. در اصفهان 

چند بار تحت تعقيب ساواک قرار گرفت.
بعد از انقلاب وارد يک شركت تعاوني شد و به عنوان پيمانکار پذيرفته شد. 
با شــروع جنگ به استخدام ســپاه در آمد. وقتي جنگ اوج گرفت و شهرها 
بمباران شدند، روزي مرخصي گرفته بود و به خانه آمد،  خواست كه به حمام 

برود، وقتي كه آستينش را بالا زد، ديدم كه هر دو آرنجش زخمي شده. 
گفتم: چي شده دستت؟

گفت: وقتي سينه خيز مي رويم آرنج و زانوهايم زخمي مي شود. بهش گفتم 
مدتي را به استراحت در خانه بگذران تا زخم هايت خوب شود. بر آشفته شد و 

گفت: دشمن دارد وارد خانه ي ما شده آن وقت بنشينيم و استراحت كنيم؟
روزي از تپه ها و مواضع دشــمن عکس گرفته بود و نکاتي را در پشــت اين 
عکس ها از جمله اطلاعات نظامي يادداشــت كرده بود. اين كار دقت نظر او 
را در شناسايي می رساند. وقتي اطلاعيه هاي امام مي آمد شيوه كارش به همين 
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نحو بود.
او ابتدا افرادي را شناسايي مي كرد و با آن ها متحد مي شد كه اعتصاب غذا يا 
اعتصاب كاري انجام دهند. در اواخر سال 1356، به بهانه هاي مختلفي اعتصاب 
مي كرديم و شــعار »مرگ بر شاه« مي گفتيم در صورتي كه اين شعار در آن 

زمان خطرناک بود. 
يادگار مي گفت: براي رژيم اين اقدامات سنگين است. تبليغ مي كرديم و به هر 
بهانه  اي كارگرها را جمع مي كرديم. مثلاً به مي گفتيم يک آمريکايي سر يک 

كارگر را زخمي كرده! سريع جمع مي شديم و كارگرها شعار مي دادند.
بارها و بارها »يادگار« تحت تعقيب قرار گرفت.

آن وقت ها ما از اين كار وحشــت داشتيم و فرار مي كرديم. نظامي ها با خود 
هندوانه آورده بودند. همه ي بچه ها حســرت بــه دلمان مانده بود كه هندوانه 
بخوريم. وقتی يادگار اين موضوع را فهميد، به دور از چشم ژاندارم ها، رفت 
و يکی از هندوانه هايشان را آورد و به بچه ها داد و وقتی از آن خورديم واقعا 

لذت برديم.
من او را بعد از شــهادت دو بار در خواب ديدم. يکبار ديدم كه او و يکي از 
اقوام در گذشته مان كنار هم نشسته اند، به ذهنم آمد كه از آن ها سوال كنم كه 
وضعشان در آنان دنيا چگونه است؟ رفتم نزديکشان. جمله اي عربي خواند كه 

ترجمه اش را ندانستم ولي حفظش كردم السجن الدنيا و المسکن آلاخره.
دنيا زندان و آخرت مسکن واقعي است.

بار دوم يک شــب خواب ديدم كه »يادگار« در جايي سر سبز نشسته است با 
همان مرحوم فاميلمان، به من گفت: به اين روحاني ها بگوييد كه دســتتان را 

بگيرند.

عابد آخرت





عصر روشن
اکبر اميدي
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آن روزها تمام هوش و حواسم به دنبال سياه چادري بود كه در ييلاق و 
قشــلاق زندگي روزگار را مي گذراند. دوست داشتم در كوه و دشت رها 
شوم و همراه خانواده ام دل به هواي آزاد طبيعت بدهم. ماندن در شهر براي 
يک بچه ي غريب و ايلياتي، بســيار سخت و دلتنگ كننده است. من همان 
بچه ي روستا زاده و اهل ايل بودم كه به دور از پدر و مادر و خانواده ي خود، 
مجبور بود تا ايامي از سال را در شهر بماند و درس بخواند. اگر چه در خانه ي 

عمويم بودم، اما باز احساس غربت و تنهايي مي كردم.
آدم كه به دور از پدر و مادرش باشــد، هميشــه ي خدا در گوشــه اي از 
دلش، احســاس تنهايي و خلاء مي كند. مخصوصاً غروب ها و شب هنگام، 
هزار فکر و خيال و دل تنگي در مغز سرم دوران مي خورد. مخصوصاً زماني 
كــه جنگ و بمباران بود و ترس سراســر وجــود آدم را فرامي گرفت. آدم 
هركجا باشد، حتي وقتي توي خانه ي عزيزترين كس اش مثل عمو يادگار، 
باز احساس تنهايي مي كند. دامن و آغوش پدر و مادر چيز ديگري است و 
احساسي در كنار آنها به آدم دست مي دهد كه با هيچ چيز ديگر قابل مقايسه 

نيست، من اين جور بچه اي بودم.
هميشه ي خدا بچه هاي روستا و ايلات، توي شهر و در كنار ساير بچه ها 
احساس تنهايي مي كنند. به همين خاطر است كه سال هاي كودكي و دوران 
دبســتان برايم دل تنگ كننده اســت، باور كنيد هر وقت به يــاد آن دوران 
مي افتم، بي اختيار بغض سنگيني گلويم را چنگ مي زند و انگار مي خواهد 

خفه ام كند.
عمو يادگار تازه از جبهه برگشــته و همه از اين بابت بســيار خوشحال 
بوديم. تا آنجا كه ذهنم ياري مي كند، فکر كنم نيمه ي اول سال 1362بود، 
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غروب بود و من غرق در افکار و رؤياهاي خودم و صديقه  دختر كوچلوي 
عمويم، كنار چرخ خياطي زن عمو فاطمه نشسته بود و باهاش ور مي رفت. 
عمو يادگار آن طرف تر مشــعول خواندن نماز مغرب و عشــاء بود. زن عمو 
توي آشپزخانه مشــغول آماده كردن شام بود و اصلًا حواسش به صديقه و 
چــرخ خياطي نبود. من توي دنياي كودكي خودم بودم و هيچ نمي فهميدم 
كه صديقه دارد چرخ خياطي را از كار مي اندازد. چرخ خياطي، ســرمايه و 
دل مشغولي اصلي زن عمو بود و خيلي دوستش داشت. صديقه در كنارم بود 
و من نمي دانستم كه دارد چرخ خياطي را از كار مي اندازد و مانعش نشدم. 
عمــو يادگار همان طور كه با آرامش تمــام، نماز مغربش را خواند و بعد از 
سلام نماز، با چهره اي برافروخته رو به من كرد و گفت: چرا جلو اين بچه را 

نمي گيري؟ چرا اينقدر نفهم و ناداني! كي اين چيزا حاليت ميشه!؟
بعد بلند شــد، صديقه را بغل كرد و در آن طرف اتاق بر زمين گذاشت 
و به ســراغ چرخ آمد، مي خواست لباس هاي جبهه را با چرخ خياطي تعمير 
كند. يادم هســت كه نخ زيادي در لابه لاي ســوزن تنيده شده و چرخ هم 
خراب شــده بود. عمو يادگار حدود نيم ساعت با چرخ وررفت تا آن را به 
كار بيا ندازد، اما فايده نداشت. بازي گوشي صديقه و بي تفاوتي هاي من كار 
خودش را كرده بود. شــام آماده بود و عمو يادگار مي خواست هر طور كه 
شده چرخ خياطي را دوباره درست كند، اما اين همه سعي و تلاش بي فايده 
بود. زمان زيادي گذشت و چرخ خياطي روي دنده ي لج افتاده بود و داشت 
روي اعصاب عمو راه مي رفت! من گاهي نيم نگاهي مي كردم و مثلًا خودم 
را به كتاب خواندن مشــغول كرده بودم، اما مطالعه و خواندني در كار نبود. 
درست در همان لحظه بود كه عمو يادگار با عصبانيت تمام بلند شد، چرخ 
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خياطي را با هر دو دست بالاي سرش برد و در مقابل چشمان من، صديقه و 
زن عمو، آن را محکم بر زمين كوبيد. هر قطعه اي از چرخ بر روي فرش و به 
گوشه اي از اتاق پرتاب شد. من و صديقه وحشت كرديم. بغض و اشک در 
صورت و چشمان زن عمو هويدا شد و با لحن آميخته با شک رو به يادگار 

كرد و گفت: چرا اين كارو كردي؟!
عمو گفت: آخه اين لامذهب درست بشو نبود! زن عمو با همان حالت 

ناراحتي گفت: آخه چکارش داشتي؟ خودم درستش مي كردم!
عمويادگار چيزي نگفت و به خواندن نماز عشــاء مشغول شد، زن عمو 
كمي توي آشپزخانه نشســت و انگار هست و نيستي اش آوار و ويران شده 
بود. بعد از چند دقيقه بلند شد و قطعات خرد شده ي چرخ شکسته را از روي 
قالي جمع كرد. ضربه آنقدر تند و شديد بود كه حتي تارو پودهاي فرش را 
هم پاره كرده و قالي آســيب ديده بود. من و صديقه كاملًا ترسيده بوديم و 
هيچ نمي گفتيم. زن عمو با دل شکستگي كامل سفره را پهن كرد و عمو هم 
آمد و سر سفره نشست. غذا برنج و خورشت بود، زن عمو اين غذاي اعياني 

را به خاطر حضور عمو درست كرده بود و گرنه هميشه از اين خبرها نبود.
عمو و زن عمو با بي ميلي شــروع به خوردن غــذا كردند و من با خودم 
مي گفتم كه زن عمو چقدر از شکسته شدن چرخش ناراحت است. بعضي 
وقت ها خودم را مقصر مي دانســتم اما چند لحظه ي بعــد به خودم دلداري 
مي دادم و مي گفتم: من كه نبودم! كار صديقه و عمو بود! آن شــب، شــب 
تلخي، خصوصاً براي زن عمو بود. صبح كه شــد من راهي مدرسه شدم و 
ظهر كه برگشــتم ديدم زن عمو همان طور ناراحت است. ساعت حدود سه 
بعد از ظهر بود كه عمو از منزل بيرون رفت و نزديک غروب در حالي كه از 
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سرابالايي ميدان شهداء به سمت منزل مي آمد، يک صندوق چوبي نارنجي 
رنگ روي شانه اش بود و تبسم كم رنگي هم روي لب هايش نقش بسته بود. 
وارد خانه كه شد صندوق را روي زمين گذاشت. زن عمو به محض ديدن 
آن برق شادي در چشــمانش درخشيد و با شور و هيجان زيادي پرسيد: از 

كجا خريديش!؟
عمو لبخندي زد و گفت: فکر كردي با دل شکســتگي تو را جا مي ذارم 

و ميرم جبهه!؟ 
زن عمو در حالي كه با شــور و هيجان در صندوق را باز مي كرد گفت: 

نگفتي از كجا خريديش!؟
عمو گفت از بازار!

زن عمو گفت: چقدر خريديش؟
 عمو گفت: پانصد تومان!

زن عمو با تعجب گفت: پانصد تومان! پولش را از كجا تهيه كردي!؟
عمو گفت: خدا بزرگه! جور شد ديگه فاطمه خانوم!

غروب آن روز هيچگاه از خاطرم نخواهد رفت، عمو با آن كه پول كافي 
براي خريد چرخ خياطي نداشت، اما براي آنکه دل زن عمو را شاد كند، يک 

چرخ خياطي شيک برايش خريد و روز بعد راهي جبهه شد.





امان
خيدان اميدي

پسر عموی شهید حاج یادگار امیدی
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در ســال 1356 به همراه يادگار اميدی در كارخانه ی سيمان نکا مازندران 
كار می كردم. رييس و سهام داران كارخانه انگليسی ها و فرانسوی ها بودند و 
افراد ايرانی در آنجا به عنوان كارگر كار می كردند. ما در آنجا وضعيت خوبی 
نداشتيم و به علت مشکلاتي كه در زندگی داشتيم مجبور بوديم ماه ها از خانه 
و شهر خود دور باشيم و در اين كارخانه ها كار كنيم و حقوق ناچيزی دريافت 
كنيم. انگيسی ها و فرانسوی ها سعی می كردند با حقوق كم ما را جذب كنند و 

در عوض خودشان بيشترين ثروت اين كارخانه ها را به جيب مي زدند.  
يــک روز يادگار اميدی كارگری را به داخل كارخانه آورد كه در آنجا 
مشغول به كار شود. رييس كارخانه گفت كه ايرانی ها حق كار كردن در اين 

كارخانه را ندارند و از استخدام آن فرد خودداری كرد.
يادگار هم دســتکش كار خود را به صورت او كوبيد و گفت كه اينجا 
سرزمين ماست، ايران كشور ماست نه كشور شما. شما بايد از اين كشور بيرون 
برويد نه ما. شما حق كار كردن در اينجا را نداريد و اين چنين محکم و مردانه 

در برابر رييس خارجی ايستاد و اجازه ی زورگويی به او را نداد.
يادگار در اكثر شب ها با ما جلسه می گذاشت و برای براندازی حکومت 
پهلوی تلاش می كرد. يک شــب همه ی ما را جمع كرد و گفت: ما رهبری 
داريم كه در تبعيد به سر می برد و كشوری داريم كه بيگانگان در آن حضور 
دارند و ما را مســتعمره ی خود كرده انــد. رهبر ما با همراهی مردم می خواهد 
انقلاب به پا كند و اين نظام شاهنشاهی را از بين برد پس بياييد همه با هم بر عليه 

اين رژيم ظالم تظاهرات كنيم.
ما هم بنا به نظر ايشان حدود يک ماه كارخانه را تعطيل كرديم و تظاهرات 
را به صورت گسترده شروع كرديم. چند روز بعد رييس امنيت شاهنشاهی به 
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داخل كارخانه آمد و با حالت عصبانيت و تندخويی گفت كه اگر شروع به 
كار نکنيد و دست از تظاهرات برنداريد همه ی شما را زندانی می كنم. يادگار 
اميدی با قاطعيت تمام جلوی او ايستاد و گفت كه دوران شما به پايان رسيده و 
نمی توانيد عليه ما كاری كنيد. مامور شاه هم وقتی اوضاع را اين گونه ديد بسيار 

ترسيد و كارخانه را ترک كرد.
در ايام محرم در يکي از مساجد ايلام، يک روحاني مشغول سخنراني بود كه 
ســاواک متوجه حضور او شد و دستور داند تا او را دستگير كنند، اما يادگار 
و چند نفر ديگر با ترفني او را از مسجد بيرون بردند و نفشه ساواكي ها به هدر 

رفت.
تظاهــرات ايلام هم با حضور »يــادگار« همراه بود. بعــد از انقلاب غائله ی 
كردستان شکل گرفت و »يادگار« به اتفاق تعدادي از نيروها به آنجا رفتند و در 

يک درگيري با ضد انقلاب مجروح شد. 
در زمان حركت هر چه اصرار كردم، نپذيرفت كه همراهش بروم. فرمانداري 
كردستان به دست ضد انقلاب افتاده بود كه در عمليات توانستند آن را آزاد 
كنند. زماني كه جنگ شــروع شد به ميمک و شورشــيرين رفت و در اكثر 

شناسايي ها شركت كرد.
يک روز چند نفر عراقی را اسير كرد و گويا  به منزل برده بود. هر چه مخالفت 
كرديم، نپذيرفت. آن ها را به خانه اش برد و بهشان غذا داد. در يک عمليات 
محدود در منطقه چنگوله از ناحيه ي دست مجروح شد كه او را به بيمارستان 
انتقــال دادنــد. آن وقت ها من در بيمارســتان كار مي كــردم و وقتی متوجه 
مجروحيت او شدم، گفتم: حاجي بگذار تو را به خانه ببرم. گفت: نه همين جا 

بمان. كمک كردن به اين زخمي ها از نمازت هم واجب تر است.

امان





اميد وصال
سعدالله ابراهيم زاده
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اواخر خردادماه سال 1356 بود كه با توجه به اينکه بيکار بودم و قبل از 
آن در بنادر جنوب و در شركت هاي خارجي كار كرده بودم وقتي به دنبال 
كار مي گشتم كه از طريق برخي دوستان متوجه شدم كه يادگار اميدي در 
كارخانه سيمان گرگان كه پيمانکاري آن به عهده ي انگليسي ها بود مشغول 
بکار است.  من راهي تهران شدم و از آنجا به نکا رفتم. وقتي از اتوبوس پياده 
شدم، چمدان بزرگم را در مسافرخانه اي به امانت گذاشتم و تاكسي گرفتم 
و به كارخانه سيمان در دست ساخت در آن زمان رفتم. وقتي به آنجا رسيدم 
تا ســراغ حاج يادگار را گرفتم، محل كارش را به من نشان دادند، به محل 
كارش مراجعه كردم. و در كنارش ناصر بيگلري كه از بچه هاي ايل خزل و 
هم طايفه اش بود كار مي كرد. حاج يادگار با ديدن من از سرپرست كارگاه 
اجازه گرفت و به استقبالم آمد و كلي با هم احوالپرسي كرديم و من موضوع 
و علت آمدنم را گفتم كه بيکار هستم و دنبال كار مي گردم. فکر كنم حدود 
يــک ماه و نيم قبل از من به كارخانه آمده بودند و هم محيط را بهتر از من 
مي شناختند و هم با مسئولين كارگاه و شركت آشنايي داشتند. من آنجا ماندم 
تا عصر كه كارشــان تمام شــد و با هم مرا به منزلشــان بردند كه يک اتاق 
اجاره اي بود. حاج يادگار و ناصر بي نهايت به من لطف كردند و گفتند كه 
شب را در پيش ما بمان. من از اين پيشنهاد خوشم آمد و گفتم كه چمدانم 
را در يک مسافرخانه به امانت گذاشته ام، هر دو با هم بلند شدند و و با من به 
مسافرخانه آمدند و چمدان را كه تحويل گرفتند هر يک به نوبت آن را تا 
مسافتي مي برد. چون من عادت داشتم وسايلي را كه براي كار نياز داشتم و 
از قبل خريده بودم همه را با خود حمل مي كردم به همين دليل وزن چمدان 
من و حجم آن بســيار ســنگين بود. ناصر بيگلري با ديــدن چمدان گفت: 
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واي ي ي ي اينکه چمدان نيســت، يک اتوبوس است! يادگار خنديد و در 
حمل چمدان با ناصر كمک كرد هر چه گفتم: بابا خودم ميارمش! يادگار 
قبول نکرد و گفت: تو مهماني! مســافتي را با ماشــين و بقيه را با پياده طي 
كرديم و هر طوري كه شد چمدان را به اتاقي كه به عنوان منزل كرايه كرده 
بودند، آوردند. غروب كه شد شام خورديم و چون كارگر بودند براي رفتن 
به سر كار بايد زود از خواب بيدار مي شدند شب خوابيديم و فرداي آن روز 
من هم بع اتفاقشــان به كارخانه رفتم. حاج يادگار راهنمايي ام كرد و مرا به 
سرپرست كارگاه معرفي كرد. اسم سرپرست شخصي به نام آقاي چالي بود 
مدارک را به او نشان دادم و با نگاهي به مدارک گفت شما را براي كار لازم 
داريم اما سقف آخرين حقوق و دستمزد ما به كارگر فني 7200 تومان است. 
اگر با اين پول مي تواني كار كني مانعي ندارد. من گفتم: مبلغش كم است اما 
اگر قول بدهي كه در ماههاي آينــده حقوقم را افزايش دهي حرفي ندارم 
آقاي چالي گفت: مبلغ همان است كه گفتم. چاره ي ديگري نداشتم و قبول 
كردم. و در همان لحظه يکي از آشــنايان به اسم محمدنصور فيضي كه هم 
طايفه بوديم نزد آقاي چالي آمد و مدراک را روي ميزش گذاشــت. چالي 
نگاهي به قيافه اش كرد و گفت: آقا شما يک بار ديگر به اينجا آمدي و من 
جوابــت را دادم. حالا براي بار دوم مي گويم كه ما به شــما احتياج نداريم. 
فيضي از اتاق بيرون رفت و چالي براي كارگزيني يادداشتي نوشت و به من 
داد تا به آن قسمت مراجعه كنم. من رفتم و مدارک را تحويل دادم و برايم 
تشکيل پرونده دادند و روز بعد به عنوان مونتاژكار قطعات كارخانه در محل 
كارم حاضر شــدم. من حدود پانزده شــبانه روز مهمان حاج يادگار و ناصر 
بيگلــري بودم و در طول اين مدت اجــازه ندادند كه در كارهاي منزل و يا 
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خريد و پول خرج كردن دست به سياه و سفيد بزنم. تمام كارها را در نهايت 
بزرگي خودشــان انجام مي دادند. در اوقات فراعت در منزل، حاج يادگار 
كتاب قطوري در دستش بود كه مربوط به زندگاني امام حسين )ع( بود، هر 
وقت اين كتاب را به دســت مي گرفت غرق در محتواي آن مي شد و تمام 
فکر و ذكرش حول كتاب متمركز بود. چند روز گذشت كه من در قسمت 
سنگ شــکن كارخانه كه مشــرف بر كل فضاي كارخانه بود مشغول بکار 
شدم. حاج يادگار هم در داخل يکي از سيلوهاي كارخانه كار مي كرد و من 
يک لحظه نگاه كردم و ديدم كه محمدنصور فيضي آمد پيش حاج يادگار 
و چند دقيقه اي با هم صحبت كردند كه حاج يادگار دست از كار كشيد و 
در حاليکه دست كش را از دستش را بيرون مي آورد به همراه فيضي به طرف 
اتــاق مهنــدس »طيورچي« كه مافــوق آقاي چالي بود برد. مــن به يکي از 
همکارانم به اسم نعمت خسروي گفتم: نگاه كم نصور! يادگار را با خود به 
اتاق طيورچي برد! در همان لحظه آقاي چالي از روبرو آمد و نرسيده به اتاق 
طيورچي، چالــي گويا به يادگار تذكر داد كه چــرا محل كارت را ترک 
كرده اي و همراه اين آقا هستي؟ من ديدم كه يادگار چند بار دست كش هايش 
را تــکان داد و بعــد محکم به ســينه چالي كوبيد و ديگــر به محل كارش 
برنگشت. من به نعمت خسروي گفتم: فکر كنم يادگار به خاطر نصور فيضي 
ديگر كار نمي كند. عصر همان روز بعد از اتمام كار متوجه شدم كه حدسم 
درست بود. چون كارخانه خوابگاه داشت من بعد از دو هفته از منزل يادگار 
و ناصر به خوابگاه نقل مکان كرده بودم و ديگر در خوابگاه بودم. بعد از پايان 
كار روزانه به منزلشان رفتم و يادگار گفت: من ديگر اينجا كار نمي كنم و 
مــي روم به اصفهــان. آن وقت ها تعدادي از جوانان ايــل خزل و ايلامي در 
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كارخانه پتروشــيمي و كارخانه هليکوپترسازي در اصفهان كار مي كردند. 
حتي يادم هست كه حاج عيسي اميدي عموي يادگار در اصفهان بود يادگار 
از ما خداحافظي كرد و به اصفهان رفت و من ديگر از او خبر نداشتم اما به 
خاطر اين عمل بد چالي از عوامل دست اندركار كارخانه كينه به دل گرفتم. 
كم كم زمزمه هاي تظاهرات مردم مشــهد، شــيراز، اصفهان و تبريز در بين 
كارگران دهن به دهن بازگو شد و ما هم به اتفاق ديگر كارگران به نقل قول 
اين راهپيمايي ها و مخالفت با شــركت هاي خارجــي ادامه داديم و كم كم 
جريان گسترده تر شد. در محل كار شخصي به اسم احمد احمدپور مسئول 
حضور و غياب كارگران بود و از نيروهاي چپي و هوادار ســازمان بود. من 
نمي دانستم كه ايشان هوادار ســازمان است تا زماني كه يکي از فرماندهان 
منافقين صحبت كرد و ما راهمان را از او جدا كرديم و در آن مقطع خيلي از 
اوقات كه كارگران مشغول اعتصاب بودند و يا در محل كار حاضر نمي شدند 
غيبــت رد نمي كرد و براي همه حاضــر رد مي كرد. يک روز چالي به طور 
سرزده وارد محيط كارگاه كرده بود و ليست حضور و غياب را طلب كرده 
بود از قضا ســراغ مرا گرفته بود كــه در آن روز من در محل كار نبودم. از 
احمدپور پرسيده بود با آنکه سعدالله ابراهيم زاده در محل كار حضور ندارد 
چــرا براي وي حاضر رد كرده اي؟ احمدپــور در جواب گفته بود كه اينها 
شهرستاني هستند و به دنبال يک حلب نفت بايد همه جا را زير پا بگذارند ما 
اعلاميه هايــي را از بعضــي از كارگران كــه با انقلابيــون در ارتباط بودند 
مي گرفتيم و آن را در محله هاي مختلف كارخانه پنهان مي كريدم و بعد به 
افراد اطلاع مي دادم تا آنها را مطالعه كنند. با اين حركات كم كم ساواک به 
من مشکوک شــده بود و از طريق يکي از كارگران به اسم مولايي مرا در 
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جريان گذاشــت و من به عنوان كارگر فراري از گــرگان به ايلام آمدم و 
يادگار را نديدم تا سال 57. من در ايلام بودم كه متوجه شدم حاج يادگار به 
همراه خانواده پدرزنش حاج عيسي به ايلام آمده اند و دوباره همديگر را پيدا 
كرديم و در تظاهرات و راهپيمايي هاي ايلام شركت كرديم. يک بار آيت اله 
حيدري به نيروهاي انقلابي پيغام داد كه گويا قرار است كه نيروهاي گارد 
جاويدان از طريق كرمانشاه براي سركوب مردم ايلام اعزام شوند و مردم بايد 
هوشيار باشــند و نيروهاي انقلابي براي مقابله احتمالي اسلحه بخرند. من با 
شــنيدن اين خبر رفتم و يک قبضه كلت كمري خريداري كردم و در اكثر 
راهپيمايي ها آن را به همراه داشتم ، ما سلاح تهيه كرده بوديم و نيروها آمده 
فرمان آيت اله حيدري بودند اما از گارد جاويدان خبري نبود و در نهايت با 
پيروزي انقلاب من و حاج يادگار وارد گروه انتظامات شــديم و در جريان 
انتخابات رياســت جمهوري از طريق جامعه روحانيت شاخه ايلام فعاليت 
مي كرديم. تا آنکه بعد از پيروزي انقلاب عده اي از كارگران به دليل بيکاري 
و عدم توان تأمين معيشت اوليه زندگي در مقابل ساختمان استانداري تحصن 
كردند و خواهان كار به منظور تأمين معيشــت بودند. در اين بين عده اي از 
ضد انقلاب در پوشش كارگر وارد تحصن كارگران شدند و در پي آشوب 
بودند كه با هوشــياري برادران اين اجــازه را به آنها نداديم. در بين تحصن 
كنندگان من و حاج يادگار هم بوديم و در آن زمان مدير اداره كار، شخصي 
به اسم پوربهمن بود كه از اتاقش بيرون آمد و گفت: كارگران، يک نفر را 
به عنوان نماينده انتخاب كنند تا با آنها مذاكره كنيم! خيلي از افراد با صدي 
بلند مرا معرفي كردنــد و پوربهمن صدايم زد و به اتفاق هم به اتاق كارش 
رفتيم و ايشان با يادآوري كردن جريان هاي مخالف انقلاب و ضربه زدن آنها 
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به اين انقلاب نوپا از ما خواست تا با دولت نهايت همکاري را بکنيم. ما هم 
قول همکاري داديم. پوربهمن ما را به استانداري معرفي كرد و در جلسه اي 
كه با استاندار وقت آقاي اضغر ابراهيمي داشتيم ايشان گفت: من به اداره كار 
دستور داده ام تا كارگران را در قالب شركت هاي تعاوني سازماندهي كند و 
به آنها در قالب تعاوني، پروژه هايي را براي كار واگذار كند. حالا شما برويد 
و يک شركت تعاوني ثبت كنيد تا پروژه كار به شما بدهيم. سرمايه هم از ما 
و كار از شما. ما رفتيم و به همراه حاج يادگار يک شركت تعاوني به تعداد 
سي و پنج نفر تشکيل داديم و اولين پروژه آبرساني روستاها در دره شهر را به 
ما واگذار كردند. در اين شركت همگي حاج يادگار را به عنوان ناظر خريد 
انتخاب كردند، چون او آدم پاک و صادقي بود و براي يک ريال از بيت المال 
حساسيت داشت من هم به عنوان مديرعامل مسئول پيگيري كارهاي اداري 
و گرفتن وســايل از تهران بودم. نقطه شروع پروژه ما چشمه اي در كبيركوه 
بود كه قرار بود با مهار آن، آب سي و پنج روستا در دره شهر از توابع استان 
ايلام را تأمين كنيم. راه انتقال آب از جاهاي صعب العبور مي گذشت كه در 
بعضي از اين جاها نياز به ديناميت براي انفجار داشتيم. با تقاضا از استانداري 
ديناميت در اختيار ما گذاشتند و براي حفر و ايجاد حفره هايي در دل تخته 
سنگ ها نياز به توانايي جسم و مهارت كافي بود. من يادم هست در آن مقطع 
با آنکه انجام اين كار در حيطه و وظايف حاج يادگار نبود اما در آن ايام كه 
مصــادف با مــاه رمضان بود ايشــان با زبــان روزه در ايجاد حفــره در دل 
تخته سنگ ها به منظور جاسازي ديناميت با ديلم، دوشادوش ما كار مي كرد. 
اين پروژه بعد از چهارماه ثمره خود را داد كه در اين زمان، جنگ شروع شد 
و عراق حمله سراســري خود را به نوار مرزي آغاز كرد. ما با شــنيدن خبر 
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جنگ، كار را تعطيل كرديم و به صورت دســته جمعي به استانداري ايلام 
مراجعه كرديم و خواســتار اعزام به جبهه شــديم. وقتي موضوع را به آقاي 
اصغر ابراهيمي استاندار وقت اطلاع دادند ايشان شخصاً نزد ما آمد و گفت: 
برادران اين موضوع را بدانيد كه كار شما دقيقاً مثل حضور در ميدان جنگ 
است، چون داريد به اسلام و محرومين خدمت مي كنيد. الحمدلله به اندازه 
كافي نيرو براي اعزام به نواحي مرزي وجود دارد و من از شــماها خواهش 
مي كنم به ســر كارتان برگرديد. وقتي اســتاندار اين درخواست را كرد ما 
دوباره به سر كار برگشتيم. حاج يادگار در بين همه بعد از شروع جنگ كمتر 
به ادامه كار رغبت نشان مي داد اما به اصرار و خواهش من كارش را ادامه داد 
تا وقتي كه خبر سقوط خرمشهر از راديو اعلام شد. آن روز ما در محل كار 
بوديم و با شنيدن اين خبر چهره حاج يادگار تغيير كرد و خيلي ناراحت شد. 
چند لحظه بعد به من گفت كه ديگر حاضر به ادامه كار نيســت من گفتم: 
يادگار! من هم مثل تو دلم اينجا نيست و خودت مي داني كه يکبار همگي 
رفتيم پيش اســتاندار و ازش درخواســت كرديم تا پروژه را تحويل بگيرد، 
خودت هم ديدي كه اين آدم از ما خواهش كرد كه برگرديم سر كارمان. 
خدا را شکر نيرو به اندازه كافي هست، بيا كارمان را ادامه دهيم! حاج يادگار 
گفت: مي داني سعدالله! حرمت و احترامت برايم واجب است اما به خدا قسم 
اگر تمام اين كوههاي اطراف را برايم به طلا تبديل كني ديگر حاضر نيستم 
در اينجا كار كنم! اصرار كردن بي فايده بود همان روز به ايلام برگشــت و 
روز بعد در قالب نيروي مردمي راهي منطقه سرني و گلان شد. چند روز بعد 
مــن هم طاقت نيــاوردم و كار را رها كردم و آمدم به ايلام و بعد از تحويل 
گرفتن سلاح به منطقه گلان رفتم. در آنجا حاج يادگار را ديدم و گفت: چرا 
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آمدي؟ گفتم راستش طاقت نياوردم و آمدم. دو سه روز با هم بوديم تا اينکه 
از هــم جدايمان كردند و او به ميمک رفــت و من چند روز ديگر ماندم و 
سعادت نداشتم در جبهه بمانم و به بهانه كارهاي برزمين مانده دوباره به ايلام 
برگشتم و از كاروان رستگاران جا ماندم. من فريب بازي دنيا را خوردم. از 
آن به بعد هر وقت يادگار به مرخصي مي آمد يا من به خانه اش مي رفتم يا او 
به من ســر مي زد و با هم ديداري داشتيم. مدتها گذشت و اين ارتباط ادامه 
داشت تا آنکه جريان نفوذ گوش برها و حمله به مردم غيرنظامي و نظامي ها 
پيش آمد. فکر كنم سال 63 بود كه از جبهه آمده بود شايد اواخر مردادماه 
بــود كه در روســتاي كارزان كه محل زادگاهش بــود او را ديدم. آن روز 
يوسف اميدي برادر همسرش هم در منزلشان بود. ما دور هم نشسته بوديم و 
مشــغول گپ زدن بوديم كه يوســف از حاج يادگار اين ساعت مال همان 
ياروست!؟ حاج يادگار سري تکان داد و سکوت كرد. من كنجکاو شدم و 
گفتم: يادگار به خدا قســم تا برايم نگويي كه قضيه از چه قرار است دست 
بردار نيستم! چون قسم خوردم حاج يادگار گفت: در يکي از درگيري ها كه 
با گوش برها داشتيم، در حين درگيري من با فرمانده شان روبرو شدم كه آدم 
قــوي هيکل و زبده اي بود، هر چه به طرفش تيراندازي مي كردم هيچ تيري 
بهش اصابت نمي كرد، چون خيلي چالاک بود و به سرعت موضع عوض 
مي كرد. آن قدر اين طرف و آن طرف دويدم كه از نفس افتادم. اين گوش بر 
گويا قصد اســارت مرا داشت و مي خواست تا تيرهايم تمام شود، من بيشتر 
تيرهايم را خالي كرده بودم و يک نارنجک داشتم. در آخرين لحظات كه 
موضع عوض كردم پشت يک كومه سنگ پنهان شدم و به انتظار ايستادم. 
دقيقاً مي دانســتم كه به دنبالم مي گردد و نمي داند در كجا پنهان شده ام. به 
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محض اينکه سر بلند و داشت دنبالم مي گشت. من از قبل نارنجک را آماده 
كرده بودم و در همان لحظه نارنجک را به ســويش پرتاب كردم و خداوند 
لطف كرد و به درک واصل شــد. چــون آدم خطرناكي بود و خيلي اذيتم 
كرده بود، ساعتش را به عنوان غنيمت برداشتم. اسمش كاک محمود بود كه 
قاتل شــهيد جعفر چناري هم بود. من با شنيدن حادثه اين درگيري از زبان 
حاج يادگار لذت بردم و آن روز را فراموش نکردم. اين ديدارها ادامه داشت 
تا روزي كه خبر شــهادتش را شــنيدم. به خدا قســم آن روز، تاريکترين و 
بدتريــن روز زندگي ام اســت و بارها و بارها خودم را ســرزنش كرده ام و 
مي كنم كه چرا از اين قافله جدا شــدم و جا ماندم. مدتها گذشــت تا اينکه 
عمليات فاو شروع شد، همان شب خواب ديدم كه حاج يادگار همراه با يک 
رگوه از نيروهاي رزمنده از من جلوتر اســت و دارد به پيش مي رود. من در 
بين عده اي بودم كه آهســته در پشت سرشان مي رفتيم، در آخرين لحظات 
حاج يادگار از گروهش جدا شد و به سمت من آمد و خيلي نزديک شد، 
ديدم كه مثل هميشه لبخند مي زند، همان طور كه لبخند مي زد دست برد و 
از جيبش يک كارت سفيد بيرون آورد و آن را نشانم داد و دوباره در جيبش 
گذاشت و رفت. از خواب كه بيدار شدم خيلي گريه كردم. چون يقين دارم 
كه اين خواب يک روياي صادقه اســت و تعبيرش هم اين اســت كه حاج 
يادگار به من فهماند كه من جواز عبورم را گرفتم و تو جا ماندي. من واقعاً 
جا ماندم و گول زندگي و دنياي پوچ و بي ارزشي را خوردم كه فريبم داد. 
تنها دلخوشــي ام اين است كه خداوند لطف كند و به هر نحوي كه صلاح 

مي داند مرا به گروه حاج يادگار برساند.



»يادگار« رنج
صفر اکبري
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سال شصت، در قالب بسيج دانش آموزي با »يادگار« در ميمک آشنا شدم. 
بعد از آن به ملکشاهي رفتم و ديگر او را نديدم. تا اين كه سپاه اعلام كرد كه 
قرار اســت دوره ي ويژه اي را در سپاه برگزار كند. بعد از دوره هم قرار شد 
عمليات تخريب انجام شود و از ما خواسته شد كه اگر توانايي داريم، در اين 

دوره شركت كنيم.
 ما هم به پادگان شهداي كرمانشاه رفتيم. فکر كنم تعداد كمی  از افراد تا پايان 
آموزش ماندند. بعد از اين كه به پادگان رفتيم ماه رمضان شروع شدو سخت 
ترين آموزش ها را ديديم. از جمع نيروهايی كه برای آموزش آمده بودند به 
دليل سختي كار، عده ي زيادي از آنها انصراف دادند. چند بار به مرخصي 

آمديم. مجيد كشکولي پيکاني داشت و با آن به ايلام مي آمديم. 
روزي در راه برگشت به ايلام متوجه شديم كه شهر بمبماران شده و اجساد 
زنان و بچه هاي افتاده بر خاک را مشاهده كرديم. با خود گفتيم: كه چطور 
آن هــا را ببريم در حالي كه نامحرمند. شــروع كرديــم به كمک كردن به 
زخمي ها.اين درحالي بود كه ما فقط 48 ساعت مرخصي گرفته بوديم. بعد 
از كمک به مجروحين، زمان مرخصي مان تمام شد و مجبور شديم دوباره 

به پادگان برگرديم.
بعد از اتمام دوره به كردستان اعزام شديم و ما بر اساس گروهان بندي تقسيم 
و عازم منطقه ي عملياتي شــديم. دوره ي آموزشي با »يادگار« بودم و زماني 
كه استراحت مي دادند. »يادگار« برايمان جوک  ولطيفه  مي گفت و با اين كار 

خستگي از تنمان به در مي كرد. 
چيزي كه باعث شــد من احســاس تنهايي نکنم، »يادگار« بود. اگر او نبود 
شــايد جزو انصراف دهندگان بودم. از اول صبح تا آخر روز با هم شوخي 
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مي كرديم. 
بــه من مي گفت: به قد ايــن نگاه نکنيد اين مي توانــد مقاومت كند. راهي 
كردستان شديم و با دموكرات و حزب كومله درگير شديم. پاكسازي كه 
شروع شد در محاصره قرار گرفتيم و اگر هوانيروز نبود بلايي سرمان مي آمد 
كه بر سر اصفهاني هايي كه  پيش از ما آمده بودند، مي آمد. بعد از ظهر در 
دامنه كوه درگير شديم و و به علت عدم امکانات و تداركات مناسب واقعا 
در تنگنا بوديم. غداي ما كمي نخود و شــکلات بود. از مسئولين خواستم 
تــا كاري كنند كه پس از تماس با هوانيروز به ياري مان آمدند و توانســتيم 
مأموريت را به بهترين شــکل ممکن انجام دهيم. يادم هست كه در بين آن 
نيروها تنها كســي كه از مشکلات حرفي به ميان نياورد و تا آخر استقامت 

كرد حاج يادگار بود.

يادگار رنج





صابر سرافراز
علي فرجي
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»يادگار« اهل روستاي كارزان از توابع شيروان چرداول بود و آشنايي من 
با او از همين روستا شروع شد.. چون هر دو اهل يک روستا بوديم. 

از دوران طفوليت با او آشنا بودم و در دوران كودكي و نوجواني هردو 
در كارهــاي كشــاورزي و دامداري به خانواده كمــک مي كرديم. بعد از 
آن ايشــان براي كار از روســتا راهي شهرهاي ديگر شد.  قبل از انقلاب در 
شــركت هاي اصفهان كار مي كرد. بعد از انقلاب وارد سپاه شد و با شروع 
جنــگ ابتدا به ميمک رفت و بعد به محــور گُلان و با آيت الله حيدري در 

مناطق عملياتی حضور داشت. 
بعدهــا آموزش دو ماهه نظامي را طي كرد و به عنوان پاســدار رســمي 
وارد سپاه شد. روحيه ي سلحشوري و دفاع در وجودش موج مي زد و اولين 
روزهاي جنگ و اشغال مهران در ارتفاعات زيل جزو نخستين كساني بود 

كه اسلحه به دست گرفت و به دفاع پرداخت. 
از همان ابتداي جنگ برادر خانمش يعني صادق اميدي به شهادت رسيد. 
شــهادت صادق نه تنها تاثير بدي بر روحيه ي او نگذاشت بلکه با انگيزه تر 
شــد. درعمليات والفجر5، در زمستان 62 ســه تيپ وارد عمل شدند. تيپ 

اميرالمومنين)ع( و تيپ انصار و تيپ نبي اكرم كرمانشاه.
»يــادگار« در اطلاعات عمليات تيپ اميرالمومنيــن)ع( بود و ما هم در 
خدمتش بوديم. كارهاي قبل از عمليات يعني شناسايي را با همکاري ارتش 
جهت عمليات ايذايي انجام داديم. »يادگار« در شناسايي اين عمليات نقش 

موثري داشت.
دو شب قبل از عمليات والفجر بود كه در قالب يک گروه 5 نفره قصد 
شناسايی داشــتيم. اين افراد عبارت بودند از: »يادگار« و كاظم فتحي زاده، 
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آقاي علي محمد پيام و من و علي فتحي زاده در اين گروه بوديم.
ما مأموريت داشتيم كه ارتفاعات منطقه چنگوله در حد فاصل ارتفاعات 
230 تا رودخانه چنگوله، يعني در محــدوده اي كه حدود 7 تا 10 كيلومتر 
طول دارد وارد، عقبه ي دشمن شويم و در آن جا موقعيت استقرار نيروهاي 

دشمن را شناسايي كنيم.
ما حركت كرديم تا از خط دشمن عبور كنيم و وارد عقبه ي آن ها براي 
شناســايي شويم. هدف از اين ماموريت اين بود كه  مي خواستيم بدانيم چه 
يگاني و چه استعدادي از دشمن در منطقه وجود دارد. آن شب ماه در حالت 

بدر و شبي مهتابي بود.
از ميدان مين و ســنگرهاي دفاعي به آهســتگي عبور كرديم و از جاده 
دشــمن كه مي خواستيم عبور كنيم يک ماشــين از دور  آمد و ما به حالت 
درازكش روي زمين خوابيديم. ماشــين از كنارمان عبور كرد. ســگ هاي 

آبادي هم پارس می كردند.
در اين لحظه حاج »يادگار« گفت: بگذار بروم جلو، چون الان با پارس 
اين سگ ها چوپان ها بيدار مي شوند. پنج كيلومتري از دشمن فاصله گرفته 
بوديم. اينجا بود كه »يادگار« و آقاي پيام و من در كانال آبي رفتيم و نشستيم 
و خــود را مخفي كرديم و منتظر حضور ناگهانی چوپان ها شــديم كه اگر 

بيايند به فکر چاره ای باشيم تا ما را نبينند. اما نيامدند. 
دو سه نفر ديگر از نيروها هم به راه خود ادامه دادند. من كمي كشمش 
در جيب داشتم و سگ ها را با اين كشمش ها ساكت كردم. آبادي پر از گله 

گوسفند و شتر بود.
وارد قرارگاه نيرو احتياط دشمن شديم. سنگر نگهبان مسلحي در روبه 

صابر سرافراز
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روي بچه هايمان قرار داشــت و ما از دور آن  را مي ديديم. همان طور كه از 
كنار ســنگر در حال عبور بوديم نگهبان ايســت  داد و بچه هاي ما به حالت 
درازكش روي زمين خوابيدند ما به خوبي آن دو سه نفري كه جلوتر از بقيه 

بودند را مي ديديم.
 پنج دقيقه در همين حالت روي زمين خوابيدند. بعد به حالت سينه خيز 
به عقب بر گشــتند. »يادگار« گفت: دعا كنيم و متوســل شويم كه در اين 
شناسايی موفق شويم. با اذان صبح نزديک مواضع نيروهاي خودي نمازمان 

را خوانديم و شب بعد عمليات شد.
رشادت ها و پايمردي هاي عجيبي از »يادگار« بر جاي ماند. ما سه نفر در 
منطقه ي عمومي چنگوله بوديم. قبل از عمليات والفجر5 حاج »يادگار«، علي 

حاتميان و بنده شبانه به شناسايي رفتيم.
از خط دشمن كه عبور كرديم به راهمان ادامه داديم تا آنکه هوا روشن 
شــد و بعد در يک پســتو مخفي شديم و مشــورت كرديم كه چه كنيم تا 
در كمين نيروهای عراقی نيفتيم. حاجي گفت: دم صبح بهتر است حركت 
كنيم، برويم. ما گفتيم چون چوپان در منطقه هست امکان دارد ما را ببينند و 

به قواي عراقي گزارش دهند. 
 ولي »يادگار« گفت: نه. اگر شما كمک كنيد خطري نيست. من مجرد 
بودم ولي او كه متاهل بود و زن و بچه داشت، از ما شجاعت تر  و بی باک 

تر بود. ولي ما  گفتيم اين خودكشي است. 
چون شــرايط مناســبي نبود. »يادگار« حاضر شد براي شناسايي مواضع 
دشمن، جان خود را تا اين حد به خطر بيندازد. دشمن در خط اول مستقر بود 
و ما از خاكريز آنها عبور كرده بوديم و به يک منطقه روستايي رسيديم. در 
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اين موقع با او مخالفت كرديم و نگذاشتيم كه جلوتر برود.
در دقت عمل در شناسايي ها ما بعضا در مناطق »هلت1« گم مي شديم اما 

»يادگار« هيچ وقت گم نمي شد.
يک بار در منطقه عملياتي  خواســتيم نماز بخوانيم. گفتيم: بيا پيش نماز 
شو نپذيرفت وگفت: من از شما بزرگ ترم و احيانا قصورم بيشتر است. بي 
ادعا بود.هر گاه از رشادت هاي او پيش بچه ها صحبت مي كرديم به ما تذكر 
مي داد كه اين مسائل مطرح نشود چون اگر اين خبر به شهر و همه جا منتقل 

شود ستون پنجم مي فهمد و دشمن با خبر مي شود.

1- در اصطلاح محلی و کردی ایلامی به مناطق گرمسیری دارای تپه ماهورهای کوچک و شبیه به هم می گویند.

صابر سرافراز





قائله کردستان

محمدامين فيضی
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در ســال 1358 كه گروهک كومله و دموكرات در كردستان عليه نظام 
جمهوری اســلامی ايران دست به آشوب زدند و مردم بی گناه كردستان به 
خاک و خون كشيدند امام خمينی )ره( دستور داد كه ای ملت شريف ايران 
هر كدام از شــما كه اسلحه داريد با همان اسلحه ی شخصی و هر كدام كه 

نداريد از بيت المال امانت بگيريد و به كمک مردم كردستان بشتابيد.
بنده به اتفاق يادگار ، احمد برازنده، محمدكريم فيضی و ديگر افراد غيور 
استان ايلام كه عضو كميته انقلاب بوديم به كردستان رفتيم. چند روزی در 
فرودگاه كردستان مستقر شديم كه هواپيمايی در فرودگاه به زمين نشست 
كه شخصی بسيار نورانی با لباس بسيجی از هواپيما پياده شدند و به استقبال 
ما آمدند. يادگار اميدی به من اشاره كرد و گفت: آيا اين آقا را می شناسی؟ 
گفتم نه. گفت: ايشان آقاي خامنه ای امام جمعه تهران و نماينده حضرت امام 

خمينی )ره( هستند.
خيلی مجذوب چهره ی نورانی و پاک ايشان شدم. خلبان آمد و همه ی ما 
را به خط كرد و پس از سلام و احوالپرسی گفت كه امام خمينی )ره( ارادت 
خاصــی به مردم ايــلام دارد و از اينکه به كمک مردم كردســتان آمده ايد 
خوشــحال اســت. بعد از توجيه كامل ما، يک جلد قرآن كريم را به عنوان 
هديه از طرف امام خمينی )ره( به گروه ما هديه دادند كه ما با تحويل گرفتن 

اين قرآن خيلی خوشحال شديم.
يــادگار اميــدی در آنجا از ما خواهــش كرد و گفت: بنده همســری 
قرآن خوان و قرآن دوســت دارم كه ســواد قرآنی دارنــد و با قرآن مأنوس 
است اگر اجازه بدهيد اين قرآن را موقع برگشت به ايلام به همسرم بدهم، ما 
هم قبول كرديم. بعد از مدتی كه در كردستان بوديم با گروهک ضد انقلاب 
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مبارزه كرديم كه در يکی از اين درگيری ها يادگار مجروح و مدتی بستری 
شدند كه بعد از اينکه درگيری ها تمام شد و او سوغاتي اين مأموريت را به 

همسرش داد.

ضد انقلاب در ....





انهدام تيرگي
سرهنگ پاسدار درويش علي عباسي
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فکر كنم هفتم مهرماه سال 59 بود كه به منطقه ي ميمک و شورشيرين 
اعزام شديم. در مأموريت شورشيرين به دو دسته تقيسم شديم يک دسته به 
فرماندهي نعمان غلامي و دسته ي ديگر هم يکي از بچه ها كه الان اسمش را 
فراموش كرده ام. در آن جا فقط 20 درجه مسير رفتن داشتيم و منطقه كاملا 

زير نظر دشمن بود. 
بعد از استقرارمان در پاسگاه، چند جوان به گروه اضافه شد. »يادگار« و 
علي حاتميان را در آن جا ديدم. روزهايي بود كه نان و غذا بهمان نمي رسيد. 
هفت روز يا ده روز شايد بيش از يک بار غذا بهمان نمي رسيد. منطقه دور 

افتاده و جاده اش خراب بود.
 به فکر تأمين غذا افتاديم. قيصر موسي بيگي شکارچي ماهری بود كه من 
و او به اتفاق هم به شکار مي رفتيم و هميشه با دست پر برمي گشتيم و مقداري 

از آن را هم به نيروهاي ژاندارمري مي داديم. 
حاج يادگار كم حرف ولي مرد عمل بود. برق پاسگاه هاي مرزي عراق 
توســط يک ترانس تأمين مي شــد كه در زرباطيه بــود. از اين ترانس براي 
روشنايي پاســگاه ها كه در يک رديف طولي قرار داشتند، استفاده مي شد. 
يک روز با هم به ماموريت رفتيم و پس از بررســي به پای دكل ها با چند 
ســه راهي و فتيله دكل را مين گذاري كرديم. صمد اسدي و »يادگار« هم 
همراهمــان بودند.  فتيله را كه به مين وصل كرديم آن را روشــن كرديم و 
دكل منفجر شــد كه پس از انفجــار دكل، با راهنمايي هاي يادگار و صمد 
اسدي به عمق خاک عراق رفتيم و تا شب در همان جا مانديم و بعد به مقر 

برگشتيم. 
اين شيوه ي كار هميشه ي ما بود. يک بار، مين ضد تانکي را وسط جاده 
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كاشتيم و در استتار كامل، منتظر شديم كه لاستيک چرخ چه ماشيني روي 
آن مي رود و منفجر مي شــود. خوشــبختانه زماني زيادي طول نکشــيد كه 
كاميون ســوخت بعثي ها روي مين رفت و منفجر شد. بعد از آن انفجار بود 
كه گروه مين ياب بعثي وارد عمل شدند و در جلو خودروها در حين تردد از 

جاده، آن را پاكسازي مي كردند.
با »احمد كشــوري و شيرودي1« هم ارتباط داشتيم و وقتي براي بمباران 

بعثي ها مي آمدند با ما هماهنگي مي كردند كه آن ها را نزنيم.
بعــد از آن جريان بايــد اطلاعات كافي از تانک هاي عراقي به دســت 
مي آورديم. حدود 150 دســتگاه تانک بين پاسگاه هاي انجيرک تا الشهدا 
آماده شليک بودند. سه مين ام- 19 با خود برديم و به سمت پاسگاه الشهداي 

عراق حركت كرديم.
هنوز آسمان روشن بود كه وارد منطقه شديم. شبي مهتابي بود اما چند 
لکه ابر در آسمان نمايان بود. ما به مسير خود ادامه داديم تا اين كه رسيديم به 
جنوب پاسگاه. خيال كرديم درخت هاي كُنار هستند اما ناخواسته وارد مقر 

تانک هاي عراقي شده  بوديم.
دو لشکر زرهي تانک آماده در مقر بود اما از نيروهای عراقی خبری نبود، 
اول تعجب كرديم اما جلوتر كه رفتيم، صداي هلهله و پايکوبي عراقي ها در 
گوشمان طنين انداز شد. عراقی ها به خيال اينکه نيروی ايرانی توان حضور 
در عقبه ی آنها را ندارد، غرق در برنامه ی رقص و پايکوبی بودند، چون تا 
آن زمــان خيال نمي كردند كه ايران نيرو دارد. عراقي ها در آن حس و حال 
1- احمد کشوری و علی اکبر شیرودی دو تن از خلبانان هوانیروز مستقر در ایلام بودند که به خاطر شجاعت ها و 
دلاوری هایشان در زمان جنگ و در نواحی غرب کشور، زبانزد عام و خاص بودند. این دو خلبان شجاع در عملیات 

های جداگانه ای در اوایل جنگ به شهادت رسیدند.

انهدام تيرگي
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بودند و ما در بين مرگ و زندگي نفس مي كشيديم.
عبدالمحمد فيضي گفت: دو تا از همين مين ها را همين جا مي گذاريم 
زير تانک ها. با خيال راحت حاجي »يادگار« رفت و مين ها را جاسازي كرد. 
يک مين در دستمان ماند. آسمان مهتابي مهتابي شده بود و لکه هاي ابر هم 
رفته بودند. هوا روشن بود. با خود گفتيم اگر دير بنجنبيم بعيد نيست كه ما را 

ببينند و گرفتار شويم.
يکي از بچه ها هميشه شوخي مي كرد، در آن لحظه طبع شوخی كردنش 
گل كرد و شروع كرد به شوخي كردن با صمد اسدي. آن قدر شوخي كرد 
كه يادمان رفت در خط عراقي ها هســتيم.از مقر فاصله گرفتيم و يک مين 

باقی مانده را هم در جاده شورشيرين كار گذاشتيم و به عقب برگشتيم. 
در همان مســير جاده، فهميديم كه مين شورشــيرين عمل كرده و يک 
ماشــين تداركات عراق را منهدم كرده. رضا بهــزادي گير داد كه من بايد 
بروم ببينم داخل اين ماشين چه هست؟ رضا رفت و بعد از مدتی برگشت و 
با خود هفت هشت پتوي سالم را از ماشين آورد. آن وقت ها به دليل كمبود 
امکانات، حتي در پاسگاه پتو نداشتيم و شب ها از سرما می لرزيديم. بعد از 

اين كار، به پايگاه برگشتيم.
تا اينکه بعد از عمليات والفجر3 به گردان شــهيد بهشــتي كه خودم در 
آن بودم دستور داده شد كه در قلاويزان مستقر شويم. من فرمانده ي گردان 
بودم. يک روز حاج يادگار آمد و گفت: كه من اهل غيبت نيســتم اما اين 

اشتراني نمي تواند شناسايي را آن طور كه مي خواهم انجام بدهد.
در آن ســاعت »ولي اســدي« و »همت شريعتي« و »رضا سلطاني« آماده 
شدند كه با حاجي بروند. من هم آماده ی حركت شدم. تقريبا گروه شش 
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نفره با حاجي به شناسايي رفتيم و وارد تپه ي ماهورها شديم. من و حاجي در 
كنار هم بوديم. پس از طي كردن مسير زيادي از  راه گرسنه شديم و غذا به 

همراه نداشتيم.
يک بز كوهي را ديدم، خواســتم شکارش كنم اما اشتراني نگذاشت و 
گفت به دادگاه سپاه مي گويم. اين مسئله اولين مأموريت »يادگار« به عنوان 

مسئول گروه بود. به هر حال وارد خاک عراق شديم.
بعثي ها فکر نمي كردند كه ما وارد خاكشان مي شويم. پس از طي كردن 
مسافت طولاني، به كنار موضع عراقي ها رسيديم. يکي از آنها و در حالي كه 
ترانه مي خواند نمي دانست كه دارد به طرف ما مي آيد. يکباره يکي از بچه ها 

يعني آقاي خيرايي او را گرفت. آن سرباز عراقي اهل العماره بود. 
اطلاعات منطقه را براي ما لو داد و كمک خوبي به ما بود. اين اطلاعات 

در آزادسازي قلاويزان بزرگ ترين كمک را به  نيروهاي ما كرد.
»يادگار« در يک كلام هر چه كه داشت در طبق اخلاص گذاشت. هم 
از نظــر اخلاق، هم ايمان هم از نظر نماز اول وقت و ذكر و عبادت و امر به 

معروف و نهي از منکر واقعا الگو بود.

انهدام تيرگي
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با آغاز تجاوزات مرزي دشــمن در نيمه اول خرداد ماه سال 1359 نيروهاي 
محدود سپاه ايلام، در قالب گروه هاي كوچک به يکي از پاسگاه هاي مرزي 
اعزام شدند. يادم هست شبانه با يک خاور تانکر دار نارنجي رنگ كه تنها 

خودرو حمل مهمات سپاه ايلام بود ما را به رضا آباد مهران اعزام كردند.
 آن موقع مردم مهران هنوز در شــهر ســاكن بودند، اما در ســاعاتي از روز 
تبادل آتش بين »پاســگاه زالوآب« و »رضاآباد« كه دقيقا در مقابل هم قرار 
داشــتند اجرا مي شــد و روند حركت در جاده ايلام-مهران را با اختلال رو 
بــه رو مي كرد. اين تبادل آتش معمولا بعــد از ظهرها بود. همزمان با وقوع 
اين حوادث در مهران، در سراســر مرزهاي استان از »دهلران« تا »ميمک« و 

»هلاله« منازعات مرزي در جريان بود.
آن موقع كه ما به مهران اعزام شديم، »يادگار« به دليل اشرافي كه بر منطقه ي 
ميمک و شور شيرين داشت، به آن جا اعزام شده بود. اواخر تير ماه بود كه 
ما را به شورشيرين اعزام كردند. يادم هست كه ما به همراه عبدالرضا حيدري 
با يک وانت به شورشيرين رفتيم. هر چند قبل از آن از همان فروردين سال 
59 با »يادگار« آشنايي اوليه اي داشتم اما آشنايي عميق و افتخار همسنگري با 

او براي من از اين مقطع رقم خورد.
فرمانده وقت پاسگاه شور شيرين سروان كاظمي بود كه اصالتاً ايلامي بود و 
افسر رشيد و با انگيزه اي بود. از جمله بچه هاي سپاه كه در آن موقع در آن جا 
حضور داشتند عبارتند بودند از: صمد اسدي، حمداله زراعتي، عبدالرحيم 
فيضي، محمد امين فيضي، عبدالمحمد فيضي، عبدالرضا حيدري، درويش 

علي عباسي و علي علوي را به ياد دارم.
روند تبادل آتش و درگيري ها در »شــور شــيرين« هم مانند »رضا آباد« در 
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جريان بود. با اين تفاوت كه پاســگاه اصلي شورشــيرين كه دقيقا در كنار 
رودخانه قرار داشت تخليه شده بود و نيروهاي مرزباني ژاندارمري وقت، به 
محل احداث پاسگاه جديد كه بخشي از ديوار آن نيز ساخته شده و نيمه تمام 

مانده بود منتقل شده بودند.
اكثر امکانات و مهمات پاســگاه جديد در پايگاه قديم بر جاي مانده بود. با 
آمدن بچه هاي ســپاه و بسيج به كمک اين پاسگاه و احداث سنگر بر روي 
ارتفاع و استقرار در تپه ي روبه روي آن به منظور جلوگيري از دور خوردن 
پاسگاه، خط مرزي و مستحکم خوبي ايجاد شده بود. اولين اقدام و برنامه اي 
كه در دســتور كار آن موقع صمد اسدي و »يادگار« و بچه هاي منطقه شور 
شــيرين قرار گرفت، تخليه ي امکانات و مهمات پاسگاه به صورت شبانه و 
سپس انجام شناسايي ها و مين گذاري جاده از انتهاي پاسگاه هاي »تک تک 

مشکي« و »پلکانه« بود. 
من آن موقع، كارم ديده باني بود و شب ها نگهباني مي دادم. روزها با دوربين 
وضعيت تحركات مرزي را رصد مي كردم و سعي مي كردم روزها و شب ها 
كه توپخانه عراقي ها تيراندازي مي كردند مواضع آن ها را شناسايي كنم. در 
آن شرايط اتخاذ سياســت ها و رويکردهاي ابتکاري بسته به روحيه و توان 

مديريتي فرمانده و افراد مستقر در هر منطقه عملياتي داشت.
در منطقه شور شيرين، واقعاً ما شاهد ابتکارات و شجاعت تمام عيار نيروهايي 
بوديم كه ارتش عراق را به حســاب نمــي آورد. نفوذ به خاک عراق و مين 
گذاري جاده و نفوذ به عمق مواضع پاسگاه هاي عراقي از جمله اين اقدامات 
بود كه منجر به انهدام دو دســتگاه خودرو جيب فرماندهي و آيفاي عراقي 

شد. 
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جمع آوري اطلاعات دقيــق از امکانات عراقي ها مخصوصاً ارتفاع مجاور 
»پاسگاه پلکانه« كه در واقع تأمين كننده امنيت جناح راست پاسگاه ها بود، در 
دســتور كار صمد اسدي و »يادگار« قرار گرفت و براي تحقق اين موضوع 
اولين عمليات نفوذ به مدت يــک روز كامل انجام گرفت و همزمان با آن 
ديده باني و هدايت دقيق آتش توپخانه و ادوات بر روي مواضع عراقي ها به 

مرحله اجرا در آمد.
گذشتن از رودخانه شورشيرين و عبور از كنار مقر عراقي ها و استقرار شبانه 
در ارتفاعات پشت سر آن ها به نحوي كه هم ديده باني از پشت انجام مي شد 
و هم عراقي ها متوجه حضور ما نشوند از جمله اينکار تازه و فرآيند جديدي 

در دفاع بود كه در آن زمان نظير و مانندي نداشت.
برنامه ي آن روزهاي ما، تقويت پاســگاه هاي مــرزي و مرزباني از مرزهاي 
كشــور و رصد تحركات دشــمن بود كــه اين مأموريت در شورشــيرين، 
ميمک، شينو و هلاله  با بروز خلاقيت هاي افرادي چون »يادگار«، درويش 
محمد ياري، محمد تقي قاســمي، علي نقي قاسمي، صمد اسدي و عشاير 

غيور به خوبي انجام شد.
اشراف »يادگار« بر جغرافياي منطقه به همراه جسارت و شجاعت و تعهدش 
در مجموع باعث شــد تا عمليات هاي شناســايي و ايذايي و مين گذاري به 
خصوص اولين عمليات آفندي جمهوري اسلامي در آزادسازي ميمک به 
خوبي انجام گيرد. من معتقدم كه افتخار آزادسازي ميمک مديون و مرهون 
دلاورمردي مرداني چون درويش محمد ياري و بســيجيان ايل خزل است، 
چرا كه اولين عمليات گسترده آفندي ايران  با اتکاي به توان نيروي مردمي 

در اين مقطع رقم خورد.
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عراق رســماً جنگ را شــروع كرده بود و ميمک به تصرفش در آمده بود. 
آن موقع تجهيزات و امکانات نظامي ما بســيار كم بود. ما در آن زمان يک 
قبضه تفنگ 106 ميليمتری داشتيم كه به تناسب نياز هر روز در يک منطقه 
عملياتي به كار گيري مي شد. تعداد خمپاره هاي ما هم كم بود. يک قبضه از 
آن ها روي يک وانت آهو استيشن بود كه در دامنه ارتفاعات ميمک مورد 
اصابت موشــک بالگرد قرار گرفت و ماشــين آتش گرفت و فکر كرديم 
قبضه ي خمپاره سالم است. به همين منظور »يادگار« تصميم گرفت هر طور 
شده قبضه ي خمپاره را شب هنگام انتقال دهيم شايد قابل استفاده باشد. همراه 
تيمي از جمله كمر كمرزاده، شــب هنگام خود را به آن منطقه رسانديم و 

خمپاره را آورديم اما بعداً معلوم شد كه ديگر قابل استفاده نيست.  
»يادگار« از همان روزهاي نخســت جنگ، به دليل توانمندي هاي فردي و 
روحيه جهادي و شــجاعتي كه داشــت از جمله افراد موثر و محوري دفاع 
مقــدس بود. اطلاعات و عمليات هم از جمله واحد هايي بود كه شــاخص 
ترين افــراد از لحاظ روحيات معنوي و شــجاعت نظامي در اين مجموعه 

سازماندهي و به كارگيري مي شدند.
»يادگار« به دليل ســر آمدي و داشتن اين ويژگي ها از همان روزهاي اول از 
چهره هاي محوري اطلاعات و عمليات جنگ در استان ايلام بود و حقيقتاً 
تا زمان شــهادتش اين جايگاه رفيع را به دليل اخلاص و دلسوزي اش براي 

پيشبرد دفاع نيروهاي رزمنده حفظ كرد.
اشراف او بر جغرافياي منطقه درمناطق مرزي استان ايلام به همراه روحيات 
شــجاعانه و معنوي اش و به حساب نياوردن دشــمن كه نتيجه ي اعتماد به 
نفسش بود، از او فرمانده اي دلير ساخته بود كه تا قلب مواضع عراقي ها نفوذ 
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مي كرد.
او بارها شــبانه به پشــت مواضع عراقي ها نفوذ مي كرد و با شناســايي دقيق 

مسيرهاي عمليات، مواضع و امکانات آن ها را مورد بررسي قرار مي داد.
از ويژگي هاي ديگر »يادگار« توانمندي اطلاعاتي او براي اجرا در شب هاي 
عمليات بود. معمولا بچه هاي اطلاعات در شــب عمليات وظيفه دارند نفر 
اول ستون نيروهاي عمل كننده باشند تا نيروهاي عملياتي را به معبر عمليات 
برسانند و فرمانده از آن لحظه به بعد خودش وظيفه دارد تا نسبت به هدايت 

نيروها و شکستن خط اقدام كند. 
وجه امتياز »يادگار« در اين لحظات سرنوشــت ســاز اين بود كه در جايگاه 

فرمانده ظهور و بروز مي كرد و عملًا نقش فرماندهي را ايفا مي كرد.
توكل و اعتماد به خداوند، صبوري و شــجاعت و ريســک پذيري و انجام 
اقدامات جسورانه همراه با اميد و شادابي و داشتن رفيع ترين جايگاه در قلب 

نيروهايش، از ويژگي هاي بارز او بود. 
هميشه در مواجه شدن با خطرات، نفر اول بود و نيروهاي همراه، براي انجام 
شناسايي و عمليات به او افتخار مي كردند و او را مامن و پناهگاه بزرگي براي 

لحظه هاي سخت و خطرناک مي دانستند. 
كادريابي و كادرســازي به صورت همزمان در ميدان جهاد از ويژگي هاي 
مديريت »يادگار« در دوران مسئوليتش بود. شرايط آن موقع ايجاب مي كرد 
تــا افرادي كه داراي روحيه و انگيزه ي بالاي جهادي هســتند و همزمان بر 
راه هاي منطقه اشــراف دارند را شناسايي و شاكله اطلاعات و عمليات را با 

اين نيروها تقويت كند. 
بــا توجه به فضاي مديريت منطقه اي جنگ در آن شــرايط كه در حقيقت 
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اداره جنگ به تناسب شــرايط بومي برعهده مردم آن منطقه بود، در استان 
ايلام حضور پر تلاش نيروهاي مردمي در ميدان جنگ منجر به انجام اولين 
عمليــان پيروزمندانه ي ايران در فتح ميمک شــد. در اين ميان افرادي چون 
درويش محمدياري معروف به چريک پير، محمد رحيم فيضي، پاســدار 
علي حاتميان، يحيي شهبازي و علي غيوري از جمله استوانه هاي اطلاعات و 
عمليات در آن مقطع به ويژه در منطقه ميمک، شينو و شورشيرين بودند كه 
هم شناسايي ها را با دقت تمام انجام مي دادند و هم هدايت عمليات ها را نيز 

همزمان برعهده داشتند.
به موازات اتخاذ اين راهبرد در اطلاعات و عمليات، كادرسازي براي استفاده 
از جوان ها در كنار مردان مسلط به منطقه نيز آغاز شد، كه اوج استفاده از اين 
كادرها در زمان علي بسطامي به ثمر نشست. چون حوزه فعاليت اطلاعات 
و عمليات به دليل مأموريت هاي لشکر اميرالمومنين)ع( به ساير مناطق مرزي 

كشور كشيده شد.
در اين جا ديگر مبناي كار، انگيزه ي معنوي و توانايي و استعداد فردي بود 
كه بايد تسلط و اشراف بر منطقه ناشناس را در كمترين زمان به وجود آورد. 
اين سياست و رويکرد را علي بسطامي در دوران مسئوليت خود پايه گذاري 
كرد و آن را به اوج رســاند نمونه شاخص و موفق آن، عملکرد اطلاعات و 
عمليات لشــکر در شناسايي و اجراي عمليات والفجر10 در شاخ شميران و 

ساير مناطق عملياتي بود.
فرســان گروهي از مزدوران ايراني ساكن عراق بودند كه به خدمت بعثي ها 
در آمــده بودند و از آن ها براي انجام عمليات هاي ايذايي و نفوذ در مناطق 

عملياتي استان ايلام استفاده مي شد.
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آدم هاي خود فروخته اي بودند كه براي مزد، كار مي كردند. براي آن ها مهم 
نبود وقتي به پشت خط و جاده هاي مواصلاتي ما نفوذ مي كردند چه كسي را 
هدف قرار مي دهند. آيا اين خودرو نظامي است يا مردم عادي و زن و بچه 
هستند كه مورد هدف قرار داده اند. سند و مدركي كه بابت نتيجه ي عمليات 
خود مي دادند يا بردن به عنوان اسير بود و يا بريدن گوش به عنوان مدرک تا 

بلکه بتوانند با ارائه آن، مزد خود را از ارتش بعث دريافت كنند.
جبهه هاي ما هم به دليل رويکردهاي آفندي و عملياتي در بسياري از مناطق 

از پيوستگي برخوردار نبود و امکان نفوذ در آن به سادگي وجود داشت.
طبيعتا در چنين وضعيتي امکان نفوذ و اجراي كمين، روي جاده مواصلاتي 
عقبه ي جبهه به ويژه جاده مهران به دهلران وجود داشــت. عراقي ها به دليل 
وحشت از عمليات هاي آفندي رزمندگان اسلام بر عکس جبهه هاي ما، كل 
جبهه را تبديل به يک دژ بسيار مستحکم كرده بودند كه هيچ نقطه ي بازي 

در آن وجود نداشت. 
اين گروه در ســال 62 تا اواخر جنگ فعال بودند و با اســتفاده از باز بودن 
بخش هايــي از مــرز به داخل خاک ايران نفوذ مي كردند و در مســير تردد 
خودروهــاي نظامي و غير نظامي اقدام به اجــراي عمليات مي كردند. اكثر 
كمين هــا روي جاده مهران و دهلران بود. بي شــک نقش »يادگار« به دليل 
ويژگي هايي كه از نظر چريکي و شناسايي داشت، داراي بيشترين تاثير در 
خنثي كردن اقدامات اين خودفروختگان بود. اگر تاريخ عمليات هاي ما بر 
عليه فرســان را مرور كنيم، در همه ي اين عمليات ها »يادگار« نقش اصلي و 

محوري دارد و در اغلب آن ها ضربات سنگيني به فرسان وارد كرد.
فــردي به نام محمود فرج از جمله فرماندهــان رده بالاي اين گروهک بود 
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كه در نبردي بسيار سخت و تن به تن توسط »يادگار« به هلاكت رسيد.
تيمــي از اعضاي اين گروهــک در مرز مهران به ســمت مواضع نيروهاي 
رزمنــده نفوذ كردند كه ديده بانان اطلاعات و عمليات كه ســرگرم جمع 
آوري تحركات عراقي ها بودند متوجه آن ها  شدند و مراتب را به اطلاعات 
لشــکر و »يادگار« منتقل  كردند. »يادگار« همراه با جعفر چناري و روح الله 
كريمي براي بررســي موضوع عازم منطقه شدند و به اتفاق ديگر نيروها به 

مقابله با آنها پرداختند.
درگيري شــديدي بين نيروهاي »يادگار« و اعضــاي گروهک اتفاق افتاد. 
گرمي هوا و شرايط پستي و بلندي »هلت1« هاي منطقه مرزي، شرايط نبرد را 
براي نيروهاي ما كه در وسط كمين قرار گرفته بودند بسيار سخت كرده بود. 
در همان لحظات اول يکي از سربازان اطلاعات عمليات كه از بچه هاي غير 

بومي هم بود به شهادت رسيد.
بعدها ملاحي  گفت كه تشــنگي و خستگي و جا به جايي در درون هلت ها 
و درگيري شديد كه براي ما پيش آمده بود طوري بود كه اگر »يادگار« ما 
را هدايــت و فرماندهي نمي كرد، تلفات زيادي مي داديم. ملاحي  گفت در 
مسير حركت به جايي رسيديم كه ديگر امکان عبور از ارتفاعي كه در پيش 
رويمان قرار گرفته بود وجود نداشت و نيروهاي ما به دليل خستگي به ناچار 

در سايه آن پرتگاه در ارتفاعي غير قابل عبور نشستند.
تنها افرادي كه توانستند در برابر فرسان مقابله كنند جعفر چناري و »يادگار« 

بودند، چون ما ديگر طاقت مقابله نداشتيم.
درست به ياد دارم كه بعد از پايان اين درگيري خود »يادگار« تعريف  كرد 
كــه من و جعفر چناري رفتيم تا با مقابله با افــرادي كه ما را تعقيب  كردند 

لحظه ي ديدار
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مانعشان شويم. دو نقطه را انتخاب كرديم تا در آن مستقر شويم. اين نقاط با 
جايي كه ملاحي و ما قرار داشتيم حدود 50 متر فاصله داشت و وقتي جعفر 
از ارتفــاع بالا رفت صداي تيري آمــد و ديدم كه يک دفعه جعفر بر زمين 

افتاد. 
معلوم شــد يکي از افراد فرســان از قعر دره ما را تعقيب كرده و تا فاصله ي 
50 متري ما بالا آمده و جعفر را شهيد كرد. با شنيدن صداي تير، مکان او را 
شناســايي كردم و در حالي كه او مرا نديده بود و فاصله من تا او نيز حدود 
40 متر بود هر دو در قعر رودخانه باعث شــده بود كه همديگر را نبينيم اما 
برسرهم فرياد  مي كشيديم و رجز مي خوانديم و هر كدام به نوبت اسلحه را 

بالا مي برديم و به سمت يکديگر شليک مي كرديم.
من ديدم اگر اين روند ادامه پيدا كند مهمات م تمام مي شود و از بين مي روم، 
در هميــن لحظــه نارنجکي كه به همراهم بود به طرفــش پرتاب كردم كه 

خوشبختانه باعث هلاكت وي شد. 
رسم هميشگي بچه هاي اطلاعات عمليات اين بود در زماني كه مي خواستند 
به پشــت خط عراقي ها نفوذ كنند، قبل از شــروع نقطــه اي را جلوي خط 
عراقي ها كه داراي شــاخص هايي براي پيدا كردن در برگشت بود انتخاب 
مي كردند و با استقرار نفراتي در آن نقاط برخي از امکانات خود را كه براي 
نفوذ نياز داشتند به جا مي گذاشتند و عملا اين نفرات برخي از تحركات لازم 

را در آن نقطه كنترل مي كردند. 
ابراهيــم لطفي يکــي از نفراتي بود كه در آخرين درگيــري با يادگار بود. 
او گفت: پس از مدتي از همان مســيري كه من منتظر برگشــت »يادگار« و 
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بقيه ي اعضا بودم، ديدم ســتوني دارد رو به بــالا مي آيد. تصور اين كه اين 
افراد از گوش برها باشند را نداشتم اما همين كه نزديک شدند و برق ساعت 
دست يکي از آن ها در زير نور ماه را مشاهده كردم. متوجه شدم كه خوشان 

هستند.
كمــي بعد »يادگار« آمد و موضوع ديدن گوش برها را به او گفتم. »يادگار« 
گفت حالا بهترين فرصت براي ماســت كه آن ها را غافلگير كنيم. وقتي به 
نزديکشان رســيديم و درگيري شروع شد، يادگار نگهبان آنها را به درک 
واصل كرد، اما چندي بعد يکي از آنها يادگار را به شــهادت رساند تا براي 

هميشه ماندگار شود.

لحظه ي ديدار





پرتو ياد
سردار الله نور نورالهي



يادهاي يادگار172

اين روزها به رنگ روزهای رقيق آن سال ها نيست. همه چيز رنگ عوض 
كرده است. معيارها بر مدار منافع اين و آن تعيين می گردند. آن روزها شبيه 
شکفتن خودشان بودند و اخلاق آن اصل و اصولی بود كه دل ها بر مدارش 
می گشتند. پاكی از سر و روی همه می باريد و ريا، رنگ و رويی نداشت. هر 
چه بود صداقت بود و سادگی، چيزی به نام نفاق در بين بچه های باغ ملکوت 

معنايی نداشت.
حالا پس از گذشــت اين همه سال، سراغ كسی را از من می گيريد كه 
تنها ياد و خاطره اش در ذهنم مانده است. بسياری از حوادث و رخدادها را 
فراموش كرده ام و صحنه های سيال از فرط خستگی اين سال ها و ناملايمات 
زمانه از ذهنم محو شــده اند و هر چه بود شــبيه رويايــی بود كه زود رنگ 
فراموشی به خود گرفت. از آن همه تصوير رنگارنگ، از آن همه شجاعت، 
صلابت، اخلاص، پاكی و عشق و ايثار تنها ياد و خاطره ای كم رنگ در ذهن 

مانده است كه اين روزها كسی آن را باور نمی كند. 
شايد از بين صدها و هزاران نفر، تنها عده ای قليل كه مأنوس با آن وقايع 
و حوادث بوده اند، شــرح يادها و خاطره ها را باور دارند و آن را می پذيرند. 
بقيه انگار روح و روانشان از جنس ديگری است و به مسائل و مباحث دوران 
جنگ دلبستگی ندارند. البته بخشــی از اين مشکل و معضل برمی گردد به 
عملکرد بد و ناكارآمد كسانی كه در حوزه دفاع مقدس فعاليت می كنند و 
قلم می زنند. خيلی از اين افراد آنقدر اثر بنجل و بی ارزش نوشته اند كه ديگر 
كسی رغبت به خواندن آنها نمی كند. خيلی ها دروغ بافی كرده اند و خيلی ها 
از ســر تکلف و تملق مسائل و مبانی دفاع مقدس را به بيراهه كشانده اند. به 
خدا اگر ادای دين به ياران از دست رفته ای چون حاج يادگار اميدی نبود، به 
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هيچ وجه حاضر به بيان آن حوادث و وقايع نبودم.
امــا وقتی می بينم كه عظمت و اقتدار آن يادگاران به بوته ی فراموشــی 
ســپرده شده است و نسل امروز هيچ شــناخت و آگاهی ای نسبت به »حاج 
يــادگار« ندارد بــر خودم واجــب و لازم می دانم كه گوشــه ای از منش و 
شــخصيت اين انسان بزرگ و پاک را بيان كنم تا كه شايد از بين اين خيل 
عظيم، درد آشنا و اهل دلی پيدا شود كه نسبت به ويژگی های اين رزمنده ی 

دلاور، شناختی هر چند اندک پيدا كند. 
شــک ندارم كه در چرخه ی هســتی، واژه ای زيباتر از شهيد و چراغی 
پرفروغ تر از شهادت نيست. در گذر زمان و چرخش اين دوران، در غربت 
ياران از دست رفته، چشم به غروب نارنجی روزها و لحظات گذران، بسيار 

گران و دردناک است.
در غروب اين لحظات و حالات، ســخن گفتن از مردی كه الگويي در 
ميادين نبرد در آن روزها بود، كار ســاده ای نيست. سختی كار وقتی است 
كه آدم بخواهد از كسی حرف بزند كه بخشی از داشته هايش از شخصيت 
او تجلی يافته اســت. همه ی كسانی كه در روزهای حماسه در مناطقي مثل 
»ميمک«، »هلاله«، »شــور شيرين«، »كانی ســخت«، »تپه ميلاد«، »تپه 343«، 
»كله قندی«، »گه رشير«، »چنگوله«، »چيلات«، »چک موسی«، »چک قمر«، 
»شــرهانی«، »فکه« و دهها نقطه ی ديگر در حوزه جبهه ميانی، عمرشــان را 
آذين به ايثار و از خودگذشتگی بسته اند، خوب می دانند كه سخن از مردان 

حماسه، خصوصاً حاج يادگار اميدی كار ساده ای نيست.
مــن از زمــان كودكــي ام علاقه ي وافــري به مطالعه ي شــخصيت 
مجاهدين نامي در طول تاريخ داشته ام و براي اين شناخت تا حد زيادي 

پرتو ياد
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حريص و كنجکاو بوده ام و به وقار و صلابت، صراحت لهجه، نترسيدن، 
ايستادگي، براي خدا قيام كردن و فداكاري در راه هدف، عشق مي ورزم 
و هر كدام از اين صفات را كه در فرد يا افرادي ببينم جذبش مي شــوم 
و اين رويه تا كنون كه بيش از پنج دهه از عمرم گذشــته در من زنده و 

پايدار مانده است.
در آغــاز جنگ با بعضي از مردان بزرگ همرزم بودم، اما تا ســال 
1360 چنــد بار نام »يــادگار« را به نيکي از زبــان هم رزمش، محمدتقي 
قاســمي كه از مردان صادق و صبور ايلام اســت، شــنيده بودم. روزي 
كه شــهر دهلران بار ديگر توســط دشــمن اشغال شد، شــبانه به همراه 
يــک گردان، خــود را به نزديکي هاي دهلران رســانديم و پس از عبور 
از رودخانــه ي ميمه1 در ســپيده دم همــان روز، در قالب ســه گروهان 
سازماندهي شديم كه گروهان يکم به فرماندهي صمد اسدي، گروهان 

دوم به فرماندهي »يادگار« اميدی و گروهان سوم به فرماندهي من بود.
بدون تعلل و تاخير، وارد شهر شديم و متوجه شديم كه دشمن قبل 
از ورود ما به ســرعت عقب نشــيني كرده است، اما بر اساس طرح ريزي 
اوليه گروهان صمد اســدي به طرف جنــوب غربي و گروهان »يادگار« 
در معبر جنوبي و گروهان من در معبر جنوب شــرقي دشــمن را تعقيب 
كرديــم و به لطف خدا و با تلاش رزمندگان و بســيجيان فداكار ســپاه 
دهلران با مجاهدت گردان اعزامي، دشــمن تلفات زيادي داد و مجبور 

به عقب نشينی شد.

1- میمه از دامنه ي غربي کبیرکوه در هشتاد کیلومتري شمال غربي دهلران سرچشمه مي گیرد و بعد از عبور از مرز، 
به دجله مي ریزد. ارتش عراق در 31 شهریور سال 1359 با عبور از پل و رودخانه میمه، این منطقه را اشغال کرد.
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يک هفتــه از اســتقرارمان در محورهاي مذكور مي گذشــت، كه 
به همراه برادر حســين علی پنجســتوني )معروف به عمو حسين علي كه 
پيري فداكار و پيشکســوتي نامدار در ايلام اســت( و محمدتقي قاسمي 
بــه محورهاي صمد و »يادگار« ســر زديم. در اوليــن ارتباط با »يادگار« 
و حرف زدن با وی، شــراره اي از عشــق نســبت به »يادگار« در وجودم 
شــعله ور شد و از گفتگو و آشنايي با او بي نهايت لذت بردم. يادم هست 
كــه هنگام پذيرايــي اش از ما با چايي گرم كه از قبــل آماده كرده بود، 
محبتش را به من نشان داد. آن وقت ها امکانات زيادی در دسترس نبود، 
يادگار يک ليوان قرمز رنگ پلاســتيکي داشــت كه اولين چای را توی 
آن ريخت و دو شيشــه خالــی مربا آورد و براي بقيه توي آن شيشــه ها 
چايــي ريخت. موقع تعارف، ليوان چای را بــه من تعارف كرد و با اين 
كار خواســت احترام و لطفش را به من نشــان دهد. ازش تشکر كردم و 
ليوان را به عمو حسين علی دادم ولي او قبول نکرد و من در سايه ي لطف 
ديگران ليوان چايي را از »يادگار« گرفتم و اين لطف و احترامش نسبت 
به من باعث شــد تا بيش از پيش به علاقه مند شــوم. اين ارتباطات ادامه 
داشــت و او را از حيث شجاعت، بردباري، كم گويی، نشاط و شادابي و 
عبوديتِ خالصانه الگوي خود قرار دادم. قيافه ي خوش اســتيل و تناسب 
اندام او كه با سلاح ژ-3 تاشو و شش خشاب، سر نيزه، قمقمه و قطب نما 
جذابيت خاصي داشــت، هركســي را مجذوب خود مي كرد. آمادگي 
و چالاكي اش به انســان انرژي مي داد. در تحليل شــخصيت آن مجاهدِ 

سخت كوش مي توان گفت:  »يادگار« مردي از جنس جهاد است.
عــزت و جذابيت بــه انحاء مختلف در ســيما و رفتــارش هويدا و 
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ديدنــي بود، زيرا بــه فرموده حضرت علي)ع(: »خداونــد جهاد را براي 
عزت اسلام مقرر كرده است«. و همان مرغوبيت شخصيت »يادگار«، مرا 
مشتري دائمي خود قرار داد و تا لحظه شهادت كه حضور فيزيکي اش از 

ما سلب شد، استمرار داشت.

»یادگار« در دوراجي كمر سرهنگ جاسم را شكست
اجــراي مين گذاري ها در عمق مواضع دشــمن، شناســايي پشــت 
خطوط عراق، انجام عمليات هــاي پارتيزاني و جنگ هاي نامنظم بعد از 
فتح ميمک و حضــور بچه هاي ايلامي در عمليات هاي والفجر مقدماتي 
و فتــح المبيــن، »يــادگار« را در عرصه ي اطلاعات و عمليات مشــهور 
كــرد تا جايي كه قبــل از عمليات والفجر3 كه منطقه اي بســيار پيچيده 
و خط دفاعي دشــمن شديداً به هم پيوســته و غير قابل نفوذ بود، كسي 
كــه اطلاعات اصلي و اطمينان بخش براي فرماندهان آن عمليات فراهم 
كــرد، »يادگار« و همرزمان هم فکر او بودند كه به دليل شــناخت عميق 
ژئــو پليتيک و شــرايط اقليمي محيط، كار را بــرای عمليات رزمندگان 
ســاده و آسان كردند. در آن عمليات، تيپ 21 امام رضا)ع( خراسان نيز 
حضور داشــت. بنده كه قائم مقام تيپ اميرالمومنين)ع( بودم، بايد روي 
پاســگاه دوراجي عراق عمل مي كردم. اما چون به دليل شــرايط خاص 
آن نقطه با پشــتيباني نيروهاي مستقر در ارتفاعات كله قندي و 343 را به 
همــراه بود و عملًا تصرف آن در عمليات والفجر 3 بســيار مهم و تعيين 

كننده بود.
شــب عمليات به دليل عدم تصرف ارتفاعــات كله قندي و 343 از 
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سوي يگان هاي ديگر، تمام توان بر سقوط پاسگاه دوراجي متمركز شد 
تا بتوان نيروهاي مســتقر در كله قنــدي را حفظ و يا حداقل از محاصره 
نجــات داد. در ســاعات اول صبح عمليــات به محمدتقي قاســمي كه 
مسئوليت ســتاد تيپ اميرالمومنين)ع( را در عمليات بر عهده داشت )از 
حيث ايثار و فداكاري وجوه مشــترک فراواني با »يادگار« داشت و قبلا 
توانمندي او در ميمک و شورشــيرين و در عمليات هايي در عمق عراق 
را تجربه كرده بود(، اعلام كردم كه اگر تا يک ســاعت ديگر دوراجي 
را فتح نکنيم به واسطه مقاومت نيروهاي دشمن در كله قندي از عهده ي 
پاتــک زرهي عراق بر نمي آييم و منهدم خواهيم شــد. در اين هنگام و 
در مــدت زمان كوتاهی، با »يادگار« و بخشــي از نيروهاي تحت امرش 
كه عهــده دار راهنمايي گردان ها بودند و به همراه محمدتقي قاســمي، 
مجيد تنهايي، درويش علي عباسي، علي نقي قاسمي، عباس مامي، حسين 
مهردادي، مجيد محقق، علي حســين ابراهيمي و جليل فاضلي كه از جلو 
و پشــت سر، زير آتش سنگين دشمن قرار داشــتند،  مستقيما به پاسگاه 
حمله ور شديم كه با كشته شدن فرمانده تيپ دشمن كه در پاسگاه مستقر 
بود، حاج »يادگار« و هم رزمانش چون صاعقه بر سر آن ها فرود آمدند. 
خليل فاضلي ماشــين جيپ فرماندهي تيپ را به گردان شــهيد بهشتي از 
تيپ اميرالمومنين)ع( منتقل كرد و ســپس پيشــروي به طرف نمکلان و 
غرب پاسگاه دوراجي ادامه يافت تا حلقه ي محاصره ي نيروهاي عراقي 
در كله قندي و 343 كامل و تنگ تر شــود. اين شرايط، به قول »محسن 
رضايي« )فرمانده وقت ســپاه پاسداران(، باعث شد، دشمن سنگين ترين 
آتش خود را در پاتک والفجر3 روي ســر رزمندگان ما بريزد. سرهنگ 
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جاســم )پســر دايي و بازرس ويژه ي صدام( نيز آن شــب به كله قندي 
آمده بود تا تحركات ما را بررســي كند. ولي در نيمه شــب با هجمه ي 
ســنگين رزمندگان ما مواجه شد و راهي جز عقب نشيني براي وي باقي 
نمانده بود. ســرهنگ جاسم، به مدت هشــت روز با كمک پاتک هاي 
زرهي عراق در مقابل نيروهاي تيــپ اميرالمومنين)ع( و امام رضا)ع( و 
ســاير يگان هاي پشــتيبان مقاومت كرد و حلقــه محاصره را حفظ كرد، 
امــا در روز نهم، حمله لشــکر 27 محمد رســول ا...)ص( به فرماندهي 
حاج »همت«، بر روي »كله قندي« آغاز شــد و سرهنگ جاسم به همراه 
چهارصد نفر نيرو كه از حمايت نيروي هوايي و زرهي عراق برخوردار 
بــود، قصد داشــتند تا با يک اقدام گاز انبري خطــوط نيروهاي ما را در 

جلوتر از دوراجي تا نمکلان بزرگ و كوچک بشکند.
قبل از رسيدن نيروهاي عراقي، نيروهاي خودي با هوشياري »يادگار« 
و نيروهاي اطلاعاتي، ترفند دشــمن را كشف و با مقاومت گردان شهيد 
بهشــتي از تيپ اميرالمومنين)ع( و گردان ياســين از تيپ امام رضا)ع(، 
پاتک دشــمن دفع و ســرهنگ جاســم و نيروهايش در كمين نيروهاي 
ايراني گرفتار و ضمن اســارت ســرهنگ جاسم و 17 افسر ارشد ديگر، 
همه نيروهاي آنان كشــته و اســير شــدند. تدبير »يادگار« و »يادگار«ها، 
كمر ســرهنگ جاسم را شکستند و عمليات والفجر 3 را به ثمر نشاندند. 
شــک ندارم كه خون پاک شــهيدان باعث آزادي »كله قندي«، »343«، 
»دوراجــي« تا »نمــکلان كوچک و بزرگ« در شــمال »مهران« شــد و 

»مهران« و جاده »مهران« به »دهلران« از تيررس دشمن نجات يافت.
توانمندي هاي اطلاعات عمليات لشکر11 ، مرهون تفکرات نظامي 
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»يادگار« بود. »يادگار« فردي تيزهوش و كنجکاو در عرصه هاي اطلاعاتي 
و نظامــي بود و علاوه بر نبوغ فکري، تجارب ارزنده ي شــهيدان عباس 
مامي، حســين مهردادي، صمد اســدي، قيصر موسي بيگي، علي غيوري 
و جانبازان فــداكار درويش محمدياري )معروف بــه خالو درويش( و 
امين فيضي )معروف به امينه(، علي نقي قاسمي، نعمان غلامي و ديگران، 
او را مــردي پخته و ممتاز كرده بود و براين اســاس در تربيت نيروهاي 
اطلاعات و عمليات لشــکر اميرالمومنين)ع( كه جوان تر بودند، متنفذ و 
تاثيرگذار بود و همه فرماندهان پس از او از جمله شهيدان علي بسطامي، 
غلام ملاحي براي ديدگاه نظامي او احترام ويژه اي قايل بودند و هيچ گاه 

از تفکرات »يادگار« فاصله نگرفتند.

تدابير سنجيده و ضربات »یادگار« گروه »فرسان« را متلاشي 
كرد.

دشــمن به دنبال شکســت هاي بي شــمار در جبهه هــاي مختلف، با 
بهره گيــري از عناصري مزدور كه اكثراً ايراني الاصل بودند و جغرافياي 
جبهه مياني را مي شــناختند، گروهي به نام »فرسان« را تشکيل دادند و با 
مأموريت به آنها به ســمت خطوط جبهه هــا، در مواردي موفق به كمين 
و گرفتــن تلفات از نيروهاي ما مي شــدند. براي مقابلــه ي موثر با آنان، 
نيروهاي اطلاعات عمليات لشکر اميرالمومنين)ع( به فرماندهي »يادگار« 
فعال شدند و بارها در برخورد با آن ها، چه قبل از اقدام و چه در تعقيب، 
تلفات چشــمگيري از آن ها گرفته شد و در آخرين مأموريت، »يادگار« 
ضربات ســنگين و شــکننده اي به آن ها وارد كرد. به نحوي كه شيرازه 
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گروه »فرسان« از هم پاشيده شد.
وقتي عناصر اصلي اين گروه توسط »يادگار« به درک واصل شدند،  
گروهک مذكور موفق شد در حين درگيري، حاج يادگار را به شهادت 
برســانند. در هنگام تشييع پيکر »يادگار« جنازه چند تن از گروه »فرسان« 
كه توســط وي به درک واصل شده بودند، روي يک ماشين در معرض 

ديد مردم قرار گرفت تا آلامی بر دردهای دوستداران يادگار باشد.



روزهاي رهايي
سرهنگ پاسدار محمد تقي قاسمي
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زماني كه عراق سلسله ارتفاعات ميمک، شهر مهران و ارتفاعات "ذبل" را اشغال 
كرد، نيروهاي ســپاه در صدد تشکيل يک جبهه عملياتي برآمدند كه صمد 
اسدي به عنوان فرمانده، نيروهاي سپاه كه در حدود دوازده نفر بوديم، به پاسگاه 
شور شيرين آورد. البته پاسگاه در اختيار نيروهاي ژاندارمري بود، اما چون اين 
برادران مدام تقاضاي كمک مي كردند، سپاه هم ما را به اين منطقه اعزام كرد. 
تا آنجايي كه ذهنم ياري مي كند از جمله برادران پاســداري كه در آن اوائل 
در اين جبهه حضور داشتند عبارت بودند از: صمد اسدي، قيصر موسي بيگي، 
عبدالمحمد فيضي، علي علوي، محمدولي اسدي كه ايشان بسيجي بود، در 
مقطعي حاج نعمان غلامي، درويش علي عباســي، حضور داشتيم. واقعيتش 
اين بود چون منطقه پرت و كاملاً در نزديک نيروهاي عراقي بود، ما هميشــه 
احساس خطر مي كرديم و شب ها از نظر روحي و رواني در وضعيت بدي قرار 
داشتيم. در آن مقطع زماني كه صمد اسدي در كنارمان بود چون شجاعت و 
صلابتش را ديده بوديم، احساس آرامش مي كرديم اما هر وقت صمد نبود و 
يا به مأموريتي مي رفت، ما احساس ترس مي كرديم. يک روز صمد با ماشين 
لندرورش به ايلام رفت و غروب همان روز در حالي به پايگاه آمد كه دو نفر را 
با خود آورده بود، وقتي از ماشين پياده شد، آن دو نفر در حاليکه لباس بسيجي 
به تن داشــتند از ماشين پياده شدند و ما به استقبالشان رفتيم و باهاشان سلام و 
احوالپرسي كرديم كه در اين هنگام صمد آنها را به ما معرفي كرد و گفت: اين 
برادر كه بزرگ تر است آقاي علي حاتميان است و ايشان هم يادگار اميدي كه 

به كمک ماها آمده اند!
از اينکه دو نيرو به پايگاه اضافه شده بود خيلي خوشحال بوديم. من در اولين 
برخوردي كه با يادگار داشتم، با توجه به اينکه كم سن و سالترين نيروي پايگاه 
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بودم و حدود هفده ســال سن داشتم، يادگار با نهايت احترام به من دست داد 
و به گرمي باهام احوالپرسي كرد. اين نوع رفتار و برخورد حاج يادگار به دلم 
نشست و آنقدر جاذبه داشت كه من يکي از ديدن و در كنارشان بودن بسيار 
خوشحال و مسرور بودم. ژاندارمري در كنار پاسگاه اصلي به فاصله شايد يک 
و نيم كيلومتر يک پايگاه بر روي يک ارتفاع برپا كرده بود و حدود بيســت 
نفر نيرو هم در آن مستقر بود. علت اين كار اين بود كه پيش بيني كرده بودند 
كه اگر نيروهاي دشمن با پايگاه موقت درگير شدند، پاسگاه و پايگاه اصلي 
بتواند شکل بهتري از خود دفاع كند. مقر ما در كنار پايگاه اصلي بود. وظيفه و 
مأموريت اصلي ما نفوذ به عمق خاک عراق به منظور پيدا كردن مقر توپخانه 
عراقي ها بود. آن وقت به افرادي كه به گشت و شناسايي مي رفتند و گزارشات 
آن را به ارتش مي دادند، »ديدبان نفوذي« مي گفتند. در بين نيروهاي سپاه تنها 
كســي كه در آن مقطع زماني با »قطب نما« كار مي كرد و مقرهاي توپخانه و 
ادوات دشمن را به توپخانه نيروهاي ارتش گزارش مي داد، صمد بود. واقعيت 
اين است كه ارتشي ها در ميان ديده بانان نفوذي فقط به صمد اسدي و ديده بانان 
خودشان اعتماد داشتند. من به جرأت مي گويم كه صمد اسدي در بين نيروهاي 
سپاه ايلام، بنيان گذار تشکيل گروههاي اطلاعات و عمليات در قالب گشت 
و شناســايي و يا به قولي ديده بان نفوذي بود. صمد بود كه نخبه ترين افراد را 
شناسايي مي كرد و به گروه خود مي آورد. همين يادگار اميدي و علي حاتميان 
توسط صمد وارد گروه ما شدند و بعدها هر دو از افتخارآفرينان سپاه گشتند. 
صمد گرچه شجاع ترين فرمانده بود، اما متأسفانه به عنوان گمنام ترين شهيد 
تاريخ اين مرز و بوم در حاشــيه ماند و فراموش شد. هسته اصلي اطلاعات و 
عمليات ســپاه ايلام، مديون صمد اسدي اســت كه در جاي خود بايد به آن 
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پرداخته شود. در آن مقطع زماني نيروهاي ارتش، روي صمد حساب ويژه اي 
باز كرده بودند و به قول معروف قبولش داشتند.

آن روز كــه صمــد حاج يادگار و علــي حاتميان را به پايــگاه آورد، باعث 
خوشحالي همه ما شد. حدود چهار پنج روز گذشت تا اينکه مأموريتي پيش 
آمد. هدف از اين مأموريت هم شناسايي نيروهاي دشمن در منطقه شورشيرين 
و هم پيدا كردن مقر توپخانه آنها بود. در هر مأموريتي كه ما مي رفتيم به دستور 
صمد، حتماً بين يک تا ســه مين ضدتانک يا همان مين هاي ام19 مي بايست 
با خود حمل مي كرديم تا در فرصت مناســب در بين جاده هاي مواصلاتي و 
تداركاتي دشمن، آنها را مين گذاري كنيم. اين كار خصيصه و ويژگي خاص 
صمد بود. در مأموريت آن شــب يادم هســت كه من بودم و صمد اسدي و 
حاج يادگار و علي حاتميان، قيصر موسي بيگي، درويش علي عباسي و برادران 
ديگر كه اسمشان را فراموش كرده ام. آن شب نزديک غروب آفتاب بود كه 
به صورت ســتوني و در پشت سر صمد اسدي به سوي خطوط دشمن به راه 
افتاديم. دومين ضدتانک را هم با خود به همراه داشتيم. پس از طي كردن مسير 
زيادي به نزديک خطوط عراقي ها رسيديم. در آنجا نماز خوانديم و با دقت 
تمام در پشت سر صمد، از خط اصلي دشمن، عبور كرديم. شايد بيش از سه 
كيلومتر مسافت طي كرديم تا به جاده اي رسيديم كه از عمق خاک عراق به 
سمت پايگاه اصلي عراقي ها در منطقه اي به نام »تک تک مشکي« و »پلکانه« 
منتهي مي شد. صمد خودش طراح مين گذاري بود و در اين خصوص نهايت 
دقت را مي كرد. ما ابتدا يک چاله بزرگ را بر روي جاده حفر كرديم و بعد 
صمد اولين مين را كه در دل خاک كاشت و آن را با نهايت دقت استتار كرد تا 
به راحتي قابل رؤيت نباشد. بعد به فاصله شايد يک كيلومتر، مين دوم را هم كار 
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گذاشــت و روي آن را استتار كرد. در اين لحظه توپخانه عراق كه در سمت 
راست پايگاه ما قرار داشت و در منطقه »انجيرک« واقع بود، فعال شد و همين 
كار هم باعث شد تا صمد گراي آن را پيدا كند و با بي سيم به توپخانه ارتش 
گرا داد تا مقر توپخانه عراقي ها را مورد هدف قرار دهد. زمان مي گذشت و ما 
در فکر برگشتن بوديم، سپيده در حال دميدن بود كه در اين لحظه حاج يادگار 
خطاب به همه ما گفت: برادران وقت نماز صبح است، بهتر است نمازمان را 

بخوانيم!
اين اولين تلنگري بود كه در حين مأموريت و در اول وقت، كسي به فکر نماز 

صبح باشد. آن شب يادگار، با تمام وجود بر دلم نشست.
مسافتي از جاده فاصله گرفتيم و در نقطه اي نمازمان را خوانديم. بعد از خواندن 
نماز، روحيه و عادت ماجراجويي صمد گل كرد و خطاب به همه مان گفت: 
بايد در نزديک مين ها پنهان شويم تا مطمئن شويم كه خوب عمل مي كنند و از 

دشمن چه مقدار تلفات مي گيرند!؟
بعضي از برادران نسبت به اين كار صمد اعتراض كردند و گفتند كه به هرحال، 
ميني كه منفجر شود، تلفات مي گيرد، اما صمد قانع نشد مسافتي از زمين ها فاصله 
گرفتيم و به انتظار مانديم، يکي دو ساعت گذشت اما از عبور و مرور تانک يا 
خودرو دشــمن خبري نبود، تا آنکه غروب فرا رسيد و دوباره به راه افتاديم و 
از خط دشمن گذشتيم و به پايگاه خود رسيديم. روز بعد بود كه متوجه شديم 
يکي از مين ها عمل كرده و يک خودروي دشــمن هم منهدم شده. آن روز 
فرمانده ژاندارمري ايلام ســرهنگ ستاد خدابخش ناظري به منظور بازديد از 
پايگاه ژاندارمري وارد شورشيرين شد. من در ديدگاه بودم كه به همراه فرمانده 
پاسگاه ستوان شکرالله كاظمي به ديدگاه آمدند و پس از سلام و احوالپرسي با 
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دوربين منطقه را بررسي كرد و خطاب به سروان كاظمي گفت: چرا گراي اين 
همه خودروي دشمن به توپخانه و فرماندهي نمي دي؟!

من گفتم: اين ها همه منهدم شده  اند قربان!
سرهنگ ناظري گفت: كي آنها را منهدم كرده!؟

گفتم: بچه هاي ما از طريق مين گذاري جاده عراقي ها!
سرهنگ ناظري خوشش آمد و مجدداً آمد به من دست داد و روبوسي كرد و 
گفت كاش چند نفر نيروي زبده مثل بچه هاي شما داشتيم! اين حرف سرهنگ 
ناظري الکي نبود، چون خدمت در شورشــيرين واقعاً ســخت و مشکل بود. 
علاوه بر اين مسير جاده ما از »سرني« تا خود پاسگاه شورشيرين در ديد و تير 
توپخانه ارتش عراق بود و از طرف پايگاههاي »انجيرک«، »تک تک مشکي« 
و »پلکانه« ما در معرض تهديد بوديم. در اين بين، تنها دلخوشــي ما بودن در 
كنار كساني چون صمد اسدي و حاج يادگار بود كه به ما قوت قلب مي داد و 
باعث آرامش روحي و رواني مان مي شد. چون اين دو نفر درايت و شجاعت 
خودشان را ثابت كرده بودند. به نظر من وجود اينکه چه كسي در ميدان جنگ 
در كنارت باشد، بسيار مهم و تأثيرگذار است. گاهي نقش و كاركرد يک نفر 
در ميدان جنگ به اندازه يک گردان تأثيرگذار و ارزشمند است. يعني وقتي 
صمد در كنارمان نبود اما حاج يادگار حضور داشت، انگار يک گردان نيرو 
در كنارمان بود و وقتي اين دو نفر نبودند، جبهه شورشــيرين براي ما سراسر 
وحشت و ترس بود. صمد براي ما سپهدار بود و در نبود او ما به حاج يادگار 
تکيه مي كرديم. چون ايشــان يادگار صمد بود. صمد بود كه اين چهره ها و 
گوهرها را به پايگاه آورده بود. ما حاضر بوديم هر نوع سختي و رنج و بلايي 
را بــه جان بخريم اما براي صمد اتفاقي نيفتد. صمد غروب هر روز با صداي 
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دلنشــين سوره »الرحمن« را قرائت مي كرد و جاذبه و تأثير آيات اين سوره به 
حدي در وجود صمد تأثير مي گذاشــت كه گاهي وقت ها، از قرائت كردن، 
دست مي كشيد و مي گفت: به خدا بچه ها دوست دارم خودم به تنهايي به قلب 

دشمن حمله كنم!
صمــد با اين كارهايش به ما روحيه مي داد. حتي در ســخت ترين شــرايط و 
حالاتي كه داشت، هيچ گاه شوخي و مزاح كردنش قطع نمي شد. يادم هست 
كه يک روز صبح نزديکي ساعات هشت و نيم تا نه، در حاليکه منطقه آرام 
بود، يک فروند هواپيماي ناشــناس در آسمان ظاهر شد و با پرتاب بمب هاي 
خوشه اي، پايگاه را بمباران كرد. از بد حادثه، يکي از بمب هاي خوشه اي در 
كنار ماشــين صمد منفجر شد كه هم ماشين بدنه اش آسيب ديد و هم صمد 
مجروح شــد. ما فکر كرديم كه صمد شهيد شده، اما مجروح شده بود و اين 
موضوع باعث ناراحتي عميق همه ماها شد. صمد وقتي عمق ناراحتي بچه ها را 
ديد، خيلي دلنگران و ناراحت شد. در اين لحظه قيصر موسي بيگي فکر كرد 
كه صمد بر اثر جراحات ناشي از بمباران، برآشفته است. به همين خاطر، رو به 
صمد كرد و گفت: برادر صمد، كاريه كه شده! ان شاءالله خدا اجر و ثوابش را 

بهت عطا كنه!
صمد با عصبانيت گفت: بابا شما چي فکر كردي؟! فکر مي كني من به خاطر 

مجروحيتم ناراحتم؟! به خاطر زخم و جراحاتم ناراحتم؟!
قيصر گفت: پس به خاطر چي ناراحتي؟!

صمد گفت: به خاطر خميردندان و مسواكم ناراحتم كه از بين رفته ن، به خاطر 
اين پراهنم ناراحتم كه پاره پوره شده!

بچه ها خنديدند و صمد با اين كارش به همه روحيه داد. آن روز با همکاري 
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بهياري ژاندارمري، زخم هاي صمد باندپيچي شــد و به عقب انتقالش دادند 
كه چندي بعد در كمترين زمان ممکن يعني عصر همان روز دوباره به پايگاه 

برگشت و ما از فرط خوشحالي سر از پا نمي شناختيم.
ما تا عمليات 19 دي 59 كه منجر به آزادســازي بخشي از ارتفاعات ميمک 
شد، در شورشيرين بوديم. بعد از اين عمليات، ارتش خطوط پدافندي منطقه 
را بر عهده گرفت و ما به منطقه ميمک منتقل شديم كه كليه برادران سپاهي، به 
فرماندهي صمد اسدي در محور ميمک مستقر شدند. مدتي گذشت تا اينکه از 
طريق بي سيم به ما اطلاع دادند كه پايگاه شورشيرين به تصرف نيروهاي عراقي 
درآمده و ارتش و ژاندارمري از نيروهاي سپاه طلب كمک كردند. ما به اتفاق 
يادگار اميدي، صمد اسدي، علي حاتميان، محمد اميدي، و چند نفر ديگر به 
كمک نيروهاي ژاندارمري رفتيم. وقتي وارد پايگاه شديم، متوجه شديم كه 
گروهي از نيروهاي عراقي در يک عمليات محدود و چريکي به پايگاه موقتي 
كه با پايگاه اصلي فاصله داشت حمله كرده اند و مجدداً عقب نشيني كرده اند. 
ما يکي دو روز آنجا بوديم و دوباره به محور خود برگشتيم. در فروردين 1361 
من به عنوان مسئول محور عملياتي تنگه »بينا« و »بيجار« از گروه صمد جدا شدم 
و به منطقه بيجار و بينا رفتم. در آن زمان من جوانترين مسئول محور عملياتي 
بــودم و اين كار از نظر برادران ارتش و ژاندارمري، خيلي شــگفت آور بود. 
يعني در واقع باورشان نمي شد كه كسي به سن و سال من، مسئول يک محور 
عملياتي باشــد. در آن محور يک گروهان از گردان 119 تيپ يکم الله اكبر 
كه از نيروهاي ارتش بودند، تحت امر محور من قرار گرفتند. فرمانده گردان 
سرگرد سماواتي بود كه انسان شريف و شجاعي بود، وقتي به عنوان مسئول 
وارد محور شــدم، با توجه به تجربياتي كه از صمد اسدي كسب كرده بودم، 
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اولين كاري كه كردم يک گروه اطلاعات و شناسايي تشکيل دادم، افراد اين 
گروه عبارت بودند از: سعدالله منصوري، اسد بسطامي، محمد نوروزي، اسد 
اميني، عبدالحسين مرادي، حاجي محمد نوروزي و عده اي ديگر از برادران 
كه الان اسمشــان ر فراموش كرده ام. كار ما طبق برنامه، شناســايي پايگاهها، 
مقرهاي پشتيباني و توپخانه عراقي ها بود. ما شبانه از خط اصلي عراقي ها به عمق 
خاكشان عبور مي كرديم و كارهاي اطلاعاتي و شناسايي را انجام مي داديم. 
مدتي گذشت تا آنکه قرار شد سپاه و ارتش در منطقه »فصيل و هلاله« يک 
عمليات داشته باشد. براي اين عمليات نياز بود كه به طور دقيق و كامل توان و 
استعداد دشمن در اين منطقه شناسايي شود. خردادماه سال 1361 بود كه هوا 
نسبتاً گرم بود. و در آن زمان فرمانده تيپ الله اكبر ارتش، »سرهنگ ستاد غفور 
رامين« بود كه اين فرد، فوق العاده به بچه هاي ســپاه و بسيج علاقه داشت و با 
نيروهاي سپاه نهايت همکاري را مي كرد، سرهنگ رامين نامه محرمانه اي به 
مسئول ركن دو و مسئول عمليات تيپ شان داده بود تا به اتفاق هم كار شناسايي 
و اطلاعاتي را در منطقه انجام دهيم. صبح حدود ساعت هشت و نيم بود كه من 
در ديدگاه بود كه متوجه شدم يک جيپ فرماندهي ارتش به اتفاق چهار نفر 
وارد مقر شدند و چند لحظه بعد من از ديدگاه پايين آمدم و به طرفشان رفتم. 
وقتي نزديک شدم بهشان دست دادم و تعارفشان كردم كه داخل شهر شوند، 
كه در اين لحظه يکي شان گفت كه ما با آقاي قاسمي كار داريم. من گفتم: 

خُب بفرماييد داخل!
همان شخص گفت: آقاي قاسمي شماييد؟!

گفتم: بله! بفرماييد داخل!
من در آن لحظه شلوار كردي پوشيده بودم و بلوز سپاه به تن داشتم. يکدفعه 
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ديدم هر چهار نفرشــان به حالت تعجب و تمسخر سراپاي مرا نگاه كردند و 
يکي شان گفت: تو واقعاً فرمانده اين محوري؟! من با خونسردي گفتم: با اجازه 

شما!
در اين لحظه يکي از برادران بسيجي كه اين حالات و حركات را ديد، خواست 
با تندي باهاشان برخورد كند كه من از او خواهش كردم كه اين كار را نکند. 
من دوباره به داخل سنگر دعوتشان كردم و برادران ارتشي هم به ترتيب درجه 
و مســئوليت داخل شدند و با شربت آبليمو به خوبي ازشان پذيرايي كرديم. 
مســئول ركن دو، نامه محرمانه اي از توي كيفش بيــرون آورد و به من داد و 

گفت: اين نامه را جناب سرهنگ رامين براي شما فرستاده!
نامه را باز كردم كه محتواي آن چنين بود: برادر پاسدار جناب آقاي محمدتقي 
قاســمي با سلام و تحيات الهي/ با توجه به پيش بيني يک عمليات برزگ در 
منطقه، بدينوسيله مسئول ركن2 و فرمانده اطلاعات و عمليات جهت همکاري 
به حضورتان معرفي مي گردد. مقتضي اســت پس از بررسي كامل منطقه و 
ســنجش توان آنان، اين برادران در اين مأموريت تحت امر شما خواهند بود. 
ضمناً ارائه گزارش اين مأموريت توسط شما در قرارگاه علي با حضور اينجانب 

خواهد بود.
سرهنگ ستاد غفور رامين
فرمانده تيپ يکم الله اكبر

ارتش جمهوري اسلامي ايران
من نامه را در جيبم گذاشتم و گفتم: ما در خدمتتانيم!

مسئول ركن دو ارتش به حالت تمسخر گفت: خُب جناب فرمانده چه دستور 
ميدي؟!
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گفتم: نگران نباش! انشاءالله ميريم مأموريت!
من از طريق بي ســيم از صمد اسدي درخواست نيرو كردم كه به فاصله دو تا 
سه ساعت بعد آقايان حاج يادگار اميدي، علي حاتميان، علي غيوري- يحيي 
شهبازي- تقي خدارحمي و يکي دو نفر ديگر وارد پايگاه شدند و در حضور 
نيروهاي ارتشي چنان به گرمي و احترام با من صحبت و بحث كردند كه خود 
ارتشــي ها تعجب كردند. تمامي اين دلاوران و سرداران كه از هر نظر از من 
زبده تر و برازنده تر بودند، با نهايت ادب و احترام گفتند: برادر قاســمي ما در 
خدمت شماييم! چه دستور مي دهيد؟! من كه حسابي شرمنده لطف و كرامت 
اين برادران شــده بودم، نيروهاي ارتشــي را معرفي كردم و قصد آمدنشان را 
به اطلاع آنها رســاندم و گفتم: امشب به شناســايي ميريم! غروب آن روز به 
اتفاق حاج يادگار و حاتميان و سعدالله منصوري و علي غيوري و بقيه بچه ها 
و نيروهاي ارتش به سمت مواضع عراقي ها حركت كرديم. در بين راه من به 
علي غيوري و حاج يادگار ماجراي آمدن برادران ارتش و لحن تمسخرآميز 
آنها را بازگو كردم. حاج يادگار و غيوري خيلي ناراحت شدند و گفتند كه 
ســر فرصت تلافي مي كنيم. زماني كه ستون آماده حركت شد، من به عنوان 
سر ستون جلو افتادم و چون از قبل بارها به شناسايي رفته بودم، براي حركت 
مشکلي نداشتم. در اين لحظه مسئول ركن دو باورش نمي شد كه من هم در اين 
مأموريت شركت مي كنم، چون طبق سلسله مراتب ارتش معمولاً فرماندهان 
خودشان به شناسايي نمي روند، اما من گفتم كه اين وظيفه ماست كه در تمامي 
شــرايط در كنار نيروها باشــيم. ما به راهمان ادامه داديم و پس از طي كردن 
مسافتي به چشمه اي كه از قبل پيدا كرده بوديم، رسيديم و در آنجا قسمتي از 
وسائلمان را جا گذاشتيم. نماز مغرب و عشا هم در آنجا اقامه شد، پس از نماز، 
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دوباره آماده حركت شــديم كه در اين هنگام فرمانده ركن دو گفت: شماها 
بازهم جلوتر مي ريد؟!

من گفتم: ما بايد از خط اصلي عبور كنيم!
فرمانده ركن دو گفت: اين حماقت محضه!

علي غيوري تحمل نکرد و گفت: احمق خودتي! درست حرف بزن!
من ميانجي كردم و به علي گفتم كه كوتاه بيايد. فرمانده ركن دو و عمليات 
گفتند كه ما همين جا مي مانيم شما برگرديد. من هم به دو نفر از نيروهاي بسيجي 
گفتم تا در كنارشان باشند. در حين حركت كه تا خط اصلي فاصله چنداني 
نبود، حاج يادگار گفت: برادر قاسمي از اين به بعد من جلوي ستون حركت 
مي كنم! حاج يادگار جلوي ســتون افتاد و من در پشت سرش قرار گرفتم. به 
خط دفاعي كه رسيديم، از مسيري كه در آن مين ها را از قبل خنثي كرده بوديم 
و دوباره سر جايشان گذاشته بوديم عبور كرديم و در پشت سنگرهاي نيروهاي 
عراقي قرار گرفتيم كه پس از شناسايي دقيق سنگرها و استعداد دشمن، قبل از 
آنکه سپيده دميده شود، دوباره برگشتيم و به سرچشمه رسيديم كه متوجه شديم 
از نيروهاي بسيجي و ارتش خبري نيست. خيلي نگران شديم، غيوري مسافتي 
از ما فاصله گرفت و چندي بعد برگشت و گفت: نگاه كنيد به اين درجه ها و 
علائــم! ديديم كه برادران ارتش درجه هاي نظامي و علائم نظامي خود را از 
بلوزهاي نظامي جدا كرده اند و به دور انداخته اند. من درجه ها و علائم را از علي 
غيوري گرفتم و در جيبم گذاشتم و به پايگاه برگشتيم. سراغ بچه ها را گرفتيم 
كه گفتند نيروهاي ارتش به قرارگاه تيپ رفته اند و دو نفر بسيجي هم در سنگر 
استراحت هستند. روز بعد من براي ارائه گزارش به قرارگاه علي رفتم و وقتي 
وارد سنگر جلسه شدم، ديدم كه دوستان ارتش در حال جمع بندي مباحث اند. 
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در اين لحظه سرهنگ رامين به محض ديدنم به گرمي از من استقبال كرد و 
گفت: خُب آقاي قاسمي هم آمد و چند دقيقه اي هم ايشان گزارش بدهند.

من گفتم: اول برادران ارتش ارائه گزارش بدهند!
مسئول ركن دو گفت: ما گزارشمان را داده ايم!

من گفتم: دوست دارم من هم بشنوم!
سرهنگ رامين گفت: دوستان من مي گويند به اتفاق شما تمام مواضع عراقي ها 

را از نزديک شناسايي كرده اند!
من گفتم: ببخشيد جناب سرهنگ، ولي اين دوستان در فاصله چند كيلومتري 
از خط اصلي عراقي ها ماندند و جلوتر نيامدند و با توجه به حضور ما در پشت 
خطــوط عراقي ها و تقويت پايگاههاي آنهــا، انجام عمليات در اين مقطع به 

صلاح نيست چون عراقي ها مواضع خود را تقويت كرده اند!
ســرهنگ رامين پس از شنيدن صحبت هاي من به شدت از عملکرد و دروغ 
مسئول ركن دو و عمليات تيپ الله اكبر ناراحت و عصباني شد و آنها را سخت 

مورد سرزنش قرار داد.
در همان جلسه طبق گزارشي كه من دادم، ارتش از عمليات سراسري صرفنظر 
كرد و قرار شد در قالب گروههاي چريکي در چندين محور به نيروهاي عراقي 
ضرباتي وارد شــود كه اين كار شناسايي و بررسي دقيق مواضع عراقي ها در 

منطقه مديون حاج يادگار و ساير نيروهاي گشت و شناسايي بود.





شناسايي روشني
عبدالمحمد فيضي
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من »يادگار«را به دليل قرابت فاميلي از كودكي مي شــناختم و در روستايي 
كه زندگي مي كرديم از نزديک با روحياتش آشــنا بودم. روحيه ي مذهبي 
او، از كودكي شکل گرفت. مدّتي بعد از درس خواندنش راهي شركتي در 

اصفهان شد و بعد از انقلاب هم وارد جهاد شد.
من اواسط سال 1358 به سپاه رفتم و او درسال 1359 به سپاه پيوست. قبل از 
ورودش به ســپاه بنا به دستور امام در قالب نيروي مردمي راهي كردستان و 
پاوه و ســنندج شد و فعاليت هاي چشمگيري داشت. او و خيلي از بچه هاي 
ايلامي وارد جبهه كردســتان شــدند و بعد از آن هم، در همان اوائل جنگ 
دوشادوش رزمنده ها به جبهه رفت و با توجه به استعدادهاي ذاتي كه داشت 
در شناســايی ها موفق عمل مي كرد. پيکارهــاي چريکي در ابتداي جنگ 

شکل گرفت و او هم در اين جنگ ها حضور داشت.
در مناطق مرزي از جبهه سومار تا ميمک و دهلران فعاليت  و حضور مستمری 
چشمگيري داشت. يادم مي آيد در منطقه ي غربي ميمک او تيربارچي بود و 
هركسي اسلحه ي خود را داشت. در عمليات چريکي در عمق خاک عراق 

با تلفات خوبي كه از دشمن گرفتيم عمليات را به پايان رسانديم.
قوت جســمي و قدرت معنوي »يادگار« زبانزد بود. اگر يگان رزم در شش 
ماه يک بار عمليات انجام مي داد، تحركات پارتيزانی اطلاعات عمليات در 
هفته اي دو يا ســه بار به صورت چريکي انجام مي شد و گمنامي اين نيروها 

هنوز هم مشهود است.
يک روز به او گفتم جنگ ما فرسايشــي اســت و حالا حالاها ادامه دارد و 
بهتر اســت مدتی به پشت جبهه بروي و اســتراحت كني. موافقت نکرد و 
هيــچ وقت هم به مرخصي نرفت، فقط اين كه گاهي مرخصي كوتاه مدت 
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مي گرفت.
من در والفجر5 با او نبودم. اما در والفجر3 چالاک و هوشمندانه شناسايي را 
انجام داد. خطرپذيري در عمليات چريکي بسيار بالاست ولي »يادگار« هيچ 

گاه كوتاهي به خرج نداد.
يک شب در شورشيرين بوديم و قرار بود به شناسايی برويم. از شورشيرين 
حركت كرديم تا رسيديم به انجيرک. در »انجيرک1« يک روستايي هست 

كه خط مرزي محسوب مي شود.
ما عصر حركت كرديم وشب هم در حال حركت بوديم كه ناگهان با يک 
ماشين عراقی روبه رو شديم. بچه ها تجيهزات كافي و اغذيه با خود به همراه 

داشتند.
اول جنگ بود و نام تجهيزات و لوازم نظامی را به خوبي نمي دانستم . از طرفی 
قصد ما درگيری نبود و بدون درگيری به روســتا كه بيش از 20 كيلومتر با 
شورشيرين فاصله داشت وارد شديم و مي خواستيم نحوه ی استقرار نيروها و 

ارزيابی توان آنها را بدانيم و مقر توپخانه بعثی ها را پيدا كنيم.
در آن شــب مقر توپخانه عراق كه 172 اتريشي بود و روزها منطقه ي ما را 
تحت فشار قرار مي داد، پيدا كرديم و با قطب نما توانستيم راه را پيدا كنيم و 
صبح رســيديم به خط مرزي دشمن كه در اين لحظه تعدادي سگ اطراف 
ما را گرفتند. به سختي آنها را از خود دور كرديم. سعي كرديم كه سپيده ي 

صبح بفهميم در كجا هستيم.
صبح كه شــد ديديم كه در كنار پادگان عراقي ها هســتيم. در كنار دشمن 
مانديم تا ببينيم نتيجه چه مي شــود. نايي براي ايســتادن نداشتيم و خسته و 

1- نام منطقه ای در نواحی جنوب غربی ایلام که هم مرز با کشور عراق است.

شناسايي روشني
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گرسنه بوديم.   
سپيده ي صبح روز سوم خيلي گرسنه و خسته شده بوديم. به درخت خرمايي 
رســيديم و يک مقدار از آب شور و خرماهايی كه غير بهداشتی هم بودند 

برداشتيم. سه شب و سه روز در شناسايي بوديم. 
به اندازه اي آب آن جا تلخ بود كه قابل خوردن نبود، اما چاره ای جز خوردن 
و رفع عطش با آن آب نبود. در اين عمليات صمد اســدي، رضا طاووســي 
و حاجــي و ديگر بچه ها با ما بودند. قبل از عمليات والفجر3 مطلع شــديم 
كه جاسوســي در مناطق عملياتي، دوغ و لبنيات پخش مي كند و اطلاعات 
ســنگرهاي قلاويزان2 را كسب مي كند و به دشــمن مي دهد. ما هم ارتباط 
گســترده اي با ســنگرها داشــتيم. از تنگه ي روبه روي بيجار تا مرز دهلران 
ســنگرهاي نيروهاي رزمنده بود. هوا گرم بود و زمــان اين واقعه در اواخر 
اسفند ماه 1362 بود. رفتيم به دنبالش و ردپايش گرفتيم. يک هفته در پي اش 
بوديم اما از او خبري نبود داشــتيم از ادامه ي كار نااميد مي شــديم و قصد 
داشتيم كه برگرديم اما ديديم كه مي آيد. او را گرفتيم و تحويل اطلاعات 

2- تپه هاي مرتفعي در جنوب و جنوب غربي مهران که تا عراق ادامه دارد و در اختیار هر نیرویي باشد، بر مهران 
و زمین هاي اطرافش مسلط خواهد بود. قله ي 265 مرتفع ترین نقطه ي این ارتفاعات در خاک ایران و قله ي 223 
مرتفع ترین نقطه ارتفاعات در خاک عراق است که بر مهران ایران هم مسلط است. عراقي ها ابتداي جنگ قلاویزان 
را گرفتند، بر مهران مسلط شدند و روز بعدش شهر مهران را هم اشغال کردند. آنها در قلاویزان سنگرهاي محکمي 
ساختند که معروف ترینش دیدگاه صدام بود که صدام از آنجا جبهه ي ایران را دید مي زد. فیلمش را هم تلویزیون 
بغداد پخش کرده است. سال 1361 پس از آزادي خرمشهر، عراق از مهران عقب نشست اما از ارتفاعات قلاویزان 
عقب نرفت. سال 1362 در عملیات والفجر 3 ایراني ها خواستند ارتفاعات قلاویزان و ارتفاعات شمال مهران را بگیرند 
که در قلاویزان موفق نبودند و عراقي ها از آنجا به مهران نفوذ کردند اما آرپي جي زنها مقابل تانک هایشان ایستادند و 
نگذاشتند مهران را اشغال کنند. در سال 1365 عراق براي جبران شکستش در فاو، مهران را اشغال کرد و چند ماه بعد 
رزمندگان ایراني عملیات آزادي مهران )کربلاي 1( را با اتکا بر شناسایي نیروها در قلاویزان طراحي کردند و روز دوم 
عملیات مهران را آزاد کردند. پس از آن، عراقي ها تمام توانشان را بر قلاویزان متمرکز کردند و جنگ اصلي در ارتفاع 
223 ادامه یافت. فرماندهان تقریباً چند بار از فتح قله ناامید شدند اما ادامه دادند و در نهایت در روز 18 تیر، نیروهاي 

لشکر 10 سیدالشهداء قله را آزاد کردند. 
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ســپاه داديم و بعدها هم به سزای عملش هم رسيد. عمليات عليه جاسوسان 
خودفروش در دســتور كار اطلاعات بود. او ايراني بود و محل زندگي اش 
در تنگه ي زعفرانيه بود، به بهانه ي دوغ و ماست اطلاعات را كسب مي كرد 

و به دشمن مي داد.
قبل از عمليات عاشــورا يعنی مورخه 63/6/20 بود. رفتيم به نزديک ترين 
نقطه ي استقرار تانک هاي دشمن. يک سنگر جلويمان بود و خيال كرديم 
كه كسي در آن نيست ولی ديدم كه تيربارچي در آن است. جان سالم به در 

برديم و تانک ها را شناسايي كرديم.
در دامنــه ي جنوبي ميمــک عملياتي را انجام داديم كه تعدادي ارتشــي و 
بســيجي همراهمان بود و دو ســرباز را به عنوان نگهبان در نقطه ای مستقر 
كرديم تا دشــمن نتواند از آن محور عبور كند. چند شــب بعد از عمليات، 

همان سنگر تيربار را توانستيم، منهدم كنيم.
بعد از عمليات به آخر ميمک رســيديم. در آن جا از سربازان خبري نبود و 
نگرانشــان شديم. مجددا به عقب برگشــتيم. بعد متوجه شديم كه به عقب 
برگشــته اند و چون تجربه ي كافي نداشــتند، فکر كرده بودنــد كه بعد از 

عمليات مي بايست سنگرها را تخليه كنند. 
يک روز من و »يادگار« و مرحوم درويش محمدياري و محمد ولي اسدي 
بــه همراه چند نفر ديگر در حد فاصل منطقه ي انجيرک و ميمک حركت 
كرديم تا به عراقی ها ضربه بزنيم. تعدادي از نيروهاي دشــمن روز قبل در 
گودالي پنــاه گرفته بودند و ما در حين عبور از كناره ي گودال متوجه آنها 
شديم و با محاصره ي عراقي ها آن ها را اسير كرديم و غنايمي را هم گرفتيم. 
يادم هســت كه حاج يادگار يک دوربين عکاسي از آنها گرفت كه در آن 

شناسايي روشني
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لحظات هم چند عکس گرفتيم.
اواخر پاييز سال 1360بود كه به اتفاق يادگار و چند نفر ديگر از بچه  ها به منظور 
مين گذاري جاده هاي مواصلاتي راهي منطقه شديم. آن وقت ها عراقي ها بر 
روي جاده هايي كه شن ريزي كرده بودند يک سري علائم مانند قرص هايي 
شــب نما گذاشــته بودند تا ماشــين ها در حين عبور و مرور با چراغ خاموش 
راحت تر تردد كنند، ما در آن شب سرو و مهتابي راهي منطقه شديم و قرص 
ماه آنقدر فضاي منطقه را روشــن كرده بود كه عملا نمي توانســتيم كاري 
بکنيم. در گوشه اي پنهان شديم و منتظر مانديم كه به فاصله ي يک ساعت 
بعد، لکه اي ابر غليظ كم كم در آسمان ظاهر شد و قرص ماه را پوشاند. در 

اين لحظه حاج يادگار گفت: بهتر است كارمان را شروع كنيم!
ما يک مين كلنگ كوچک براي حفر زمين و كاشتن مين ها با خود داشتيم. 
و به اندازه اي كه مين به همراه داشــتيم، در طول مسير جاده، چاله هاي حفر 

كرديم و مين ها را كاشتيم و دوباره به سوي مقر اصلي برگشتيم. 
روز بعد با غروب آفتاب دوباره راهي منطقه شديم، متوجه شديم كه دو مين 
از مين هاي كاشــته شده عمل كرده بود و عراقي ها توانسته بودند كه بقيه را 

خنثي كنند.



سرو تماشا
سرهنگ پاسدارعلي حاتميان



يادهاي يادگار202

بعد از پيروزي انقلاب و اوايل ســال پنجاه و هشــت كه منجر به تشکيل 
كميته زير نظر استانداري شد، با يادگار آشنا شدم. 

وقتی كه غائله كردستان پيش آمد و با بالگرد به كامياران رفت، در آنجا 
مجروح شد و به ايلام برگشت و بستري شد، و چون جراحات  بدنش عميق 

نبود بعد از مدتي بهبود يافت و دوباره به جمع دوستانش پيوست. 
در آن زمان من در مأموريتي به ايوان1 رفته بودم. زماني كه از ايوان به ايلام 
برگشتم، در بين برادران اختلافي پيش آمد كه مي خواست منجر به درگيري 
فيزيکي شــود، به طوري كه عده اي از برادران در مقابل يکديگر دســت به 
اسلحه برند و در پشت بام ها سلاح تيربار مستقر كردند. اين واقعه درست در 
زماني اتفاق افتاد كه درگيري  هاي قومي و قبيله اي در نقده و تركمن صحرا 
در جريان بود. من باديدن چنين صحنه اي به برداران كنيته كه افراد آن از سه 
ايل بزرگ ملکشــاهي، اركوازي و خزل بودند گفتم: برادران عزيز عده اي 
مي خواهند كه ايلام را همانند نقده و تركن صحرا به آشــوب بکشند و اين 
موضوع به نفع انقلاب نيست. پس از آن اسلحه ام را كه يک قبضه ام يک بود 
بر زميــن انداختم. به دنبال اين حركت حاج يادگار هم همين كار را كرد و 

گفت: اين درگيري ها به نفع انقلاب نيست. 
بعد از »يادگار« حدود هشــتاد و چهار نفر ســلاح هــای خود را به زمين 
انداختند. پس از اين اقدام صورت جلسه اي تنظيم كرديم و موضوع را به آقاي 
ســيداميد قهرماني كه استاندار ايلام بود منعکس كرديم. ايشان هم مسئولين 
كميته كه بصورت شــورايي متشکل از هفت نفر بود بركنار كرد و خودش 
مســئوليت كميته را برعهده گرفت. مدتي زير نظر استاندار وقت در كميته 

1-  یکي از شهرستان هاي استان ایلام است که در شمال غربي شهر ایلام واقع بوده و در طول دوران جنگ 
تحمیلي بارها مورد حملات هوایي دشمن قرار گرفت. فاصله ي این شهرستان تا شهر ایلام حدود 50 کیلو متر است.
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خدمت كرديم اما وقتي كه ســپاه پاسداران در ايلام تشکيل شد آن شوراي 
هفت نفره ي بركنار شده ي قبلي با آقايي بنام علي مقدم كه براي تشکيل سپاه 
به ايلام آمده بود هماهنگ شدند و برادران كميته اي را پذيرش كردند و آن 
هشتادو چهار نفر كه عليه آنها صورتجلسه كرده بودند به عنوان اخلالگر از 
كميته اخراج كردند. پس از منفک شــدن از كميته، تعــدادي از برادران از 
جمله محمدرحيم فيضي و محمدرضا حاتميان، فرامرز جاني، عبداله كاظمي 
بصورت داوطلبانه با ژاندارمري پاوه و نوسود رفتيم. در آن زمان حزب كومله 
و دموكرات در آن منطقه مشغول به فعاليت بودند. ما حدود بيست و پنچ روز 
در منطقه بوديم كه پس از آن دســتور دادند تا سلاح هايمان را به افراد بومي 
منطقه تحويل دهيم. همگي به اتفاق هم سلاح ها را تحويل داديم و به ايلام 
برگشتيم و به كارهاي آزاد از جمله پيمانکاري مشغول شديم. تا آنکه  من و 
»يادگار« و آن هشتاد و چهار نفر در مورخه پنجم آبان پنجاه و نه به اتفاق ده 
نفــر از تهراني ها به فرماندهي نبي رودكي در عمليات هاي چريکي منطقه ي 

ميمک شركت كرديم. 
ســي نفر از داوطلبان ايل خزل هم به جمع ما اضافه شــدند و يک ضربه 
پارتيزاني به دشمن وارد كرديم. كه در اين درگيري يادگار مجروح شد و ما 

هنوز به عنوان نيروي شخصي در منطقه فعاليت مي كرديم. 
بعد از آن عمليات، آيت الله حيدري ايلامي در »گلان2« ستادي تشکيل 
داد و ما هم به خدمتش رفتيم. بيســت نهم يا ســي ام آبان بــود كه به آن جا 
رفتيــم و من به ارتفاعات زيل اعزام شــدم و »يادگار« به تنگه ي كنجان چم 
رفت. و در آن زمان قســمتي از جاده ی مهران در تيررس دشــمن بود و در 
2- روستای گلان از توابع بخش صالح آباد و شهرستان مهران است.  در پانزده کیلومتری شهر مهران قرار دارد و در 

اوایل جنگ توسط آیت الله حیدری ایلامی به عنوان مقر فرماندهی نیروهای مردمی انتخاب شد.
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حين تداركات، وقتي كه نيروهاي رزمنده از آن  مســير تردد مي كرد تلفات 
زيادي مي داديم.چون دشمن يک قبضه موشک انداز در ارتفاع پل شکسته ي 
كنجان چم3 مســتقر كرده و با آن خودروهاي رزمندگان را مورد هدف قرار 
مي داد و منهدم مي كرد. ما براي رفع اين مشکل چاره اي انديشيديم و براساس 
موقعيت پيش آمده حاج يادگار يک قبضه كاليبر پنجاه در فاصله دويســت 
متري دشــمن مستقر كرد و در حين تردد ماشين ها يا نيروها از آن مسير، در 
ابتدا از طريق بيسيم با حاج يادگار تماس مي گرفتيم و با اجراي آتش برروي 
مواضع و سنگر هاي دشمن، پوششي ايجاد مي كرد تا نيروها به راحتي از مسير 

عبور كنند. 
مــن و »يــادگار« تا آن زمان، به عنوان نيروي داوطلب با ســپاه همکاري 
مي كرديم. مدتي گذشت تا آنکه به ما پيشنهاد شد كه رسمي شويم تا مزايايي 

هم بگيريم. 
روز 12 آذر 59 با اجازه آيت اله حيدري مرخصي گرفتيم. روز بعد براي 
امتحان به سپاه ايلام رفتيم كه دو نفر پاسدار از اهواز براي مصاحبه آمده بودند. 
مصاحبه حدود دو ساعت طول كشيد. مصاحبه ي اول با حاج »يادگار« بود و بعد 

3- کنجان چم تنگه اس است که در شمال غربي شهر مهران واقع است و رودي به همین نام از میان آن مي گذرد. این 
رود از ارتفاعات کبیرکوه سرچشمه مي گیرد و وارد عراق مي شود. کنجان چم مانع مناسبي در مسیر تهاجم عراق به شمار 
مي رود که در دوران دفاع مقدس، مدافعان اسلام در روزهاي ابتدایي جنگ، در کنار آن موضع گرفتند و اجازه ندادند 
نیروهاي عراقي ها از تنگه عبور کنند. پس از عقب نشیني عراق در سال 1361 عراقي ها کمي از ساحل رود فاصله 
گرفتند و در نبرد والفجر 3 نیروهاي تیپ امام رضا )ع( از این رود گذشتند و در ساحل غربي رود تا فرخ آباد خاکریز زدند 
و خط پدافندي تشکیل دادند که آن خاکریز به خاکریز فرخ آباد معروف شد. از آن پس، عراقي ها بارها محل استقرار 
نیروهاي رزمنده  در ساحل رودخانه را بمباران کردند. در سال 1364 در کنار پل کنجان چم که جاده ي ایلام- مهران 
از آن مي گذشت نیروهاي رزمنده اقدام به برپایي ایستگاه صلواتي با مناره و گل دسته کردند. در سال 1365 قبل از 
عملیات کربلاي 1 هواپیماه هاي عراقي حاشیه ي تنگه کنجان چم را با بمب شیمیایي مورد حمله قرار دادند که کسي 
انتظارش را نداشت. در خرداد سال 1367 منافقین در حمله به مهران ایستگاه صلواتي را منهدم کردند و پس از جنگ 

در آن محل یادماني احداث شدکه زیارتگاه بازدید کنندگان مناطق جنگي است.
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از او از من هم مصاحبه شد. بعد از انجام مصاحبه، امتحان كتبي كه هفتاد سوال 
بود هم به عمل آمد و هر دو قبول شديم و به عنوان پاسدار به منطقه ي عملياتي 
اعزام شــديم. در آن زمان تنها پاسگاهي كه در محدوده مرزي استان ايلام با 
كشور عراق هنوز در دست نيروهاي خودي قرار داشت پاسگاه شورشيرين 
بود. پاسگاهي كه هميشه آماج حملات دشمن واقع مي شد. و چقدر خدمت 
در آنجا ســخت بود. من و حاج يادگار اميدي به محض پوشيدن لباس فرم 
ســپاه داوطلبانه در تاريخ 14 آذر 59 به همراه شش نفر ديگر با يک دستگاه 
ميني بوس عازم پاسگاه شورشيرين شديم. در آن وقت برادران پاسدار صمد 
اســدي، عبدالمحمد فيضي و تعدادي نيروي بسيج مردمي در كنار برادران 
نيروي انتظامي )ژاندارمري( حضور داشــتند. با پيوســتن ما به آن برادران در 
محور شورشيرين و راههاي مواصلاتي و تداركاتي دشمن يک سري عمليات 
مين گذاري انجام داديم. مين گذاري بيشــتر به وسيله من و صمد اسدي كه 
قبلاً در خدمت ســربازي، آموزش ديده بوديم انجام مي شــد. بقيه نيروها از 
اين طريق آموزش مي ديدند و بعد در گروههاي پنج، شش و هفت نفره در 
شــعاع چهار تا پنج كيلومتري به سمت نيروهاي دشمن آن هم در مسيرهاي 
مشــخص، مين گذاري مي كرديم. مين ها فقط از نوع ام19 بودند و در شب 
انجام مي شد و فقط يک مورد در روز صورت گرفت. صمد اسدي بعداظهر 
يک روز يک عدد مين ام19 را برداشت و در حالي كه بوته اي براي استتار از 
ديد دشمن در كنار خود گرفته بود در زميني هموار آن را كار گذاشت. شب 
كه شد يک دستگاه خودرو دشمن روي آن رفت و منهدم شد. در طول دو 
ماه، تعداد سيزده دستگاه خودروي سبک و سنگين دشمن بر اثر اصابت با مين 
منهدم شد. از 19 شهريور تا 19 دي ماه 59 در طول چهار ماه نيروهاي مردمي 
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به وسيله تکاوران ارتش و سپاه سازماندهي شدند. آموزش هايي به آنها داده 
شد و منطقه عمومي ميمک به وسيله نيروهاي مردمي از جمله: محمدرحيم 
فيضي، كمر كمرزاده، درويش محمدياري، محمد نادري و رحمان خزلي و 
محمدامين فيضي پور كه با منطقه ميمک آشنايي كامل داشتند شناسايي شد. 
در اين شناسايي مواضع و استعداد دشمن در منطقه مشخص گرديد و زمينه 
براي يک عمليات غافلگيرانه آماده شد. ميمک مدت چهار ماه از شهريور تا 

19 ديماه سال 59 در اشغال دشمن بود.
فرمانده محور به منظور تشکيل گروه گشتي شناسايي دستور داد مقر را 
به ســرني انتقال دهيم. ما هم اعضاي گروه را همان جا مشخص كرديم و به 
ســرني رفتيم. بعد از چند روز، در بعداظهر 24 بهمن ماه 59 براي انجام يک 
عمليات شناسايي به پاسگاه شورشــيرين برگشتيم وقتي به پاسگاه رسيديم 
تعدادي نيروي بسيجي از سپاه پاسداردان آنجا مستقر بودند كه به من گفتند 
فقط نصف يک صندوق فشــنگ داريم به آنهــا گفتم »قول مي دهم قبل از 
اينکه فشنگ ها تمام شــود برايتان مهمات بياورم« همان شب حدود ساعت 
يازده بود كه از پاسگاه بي سيم كردند و گفتند ما در محاصره ايم و تقاضاي 
كمک داريم. آن زمان صمد اسدي فرمانده محور ميمک و شورشيرين بود 
و افراد گروه گشــتي و شناســايي عبارت بودند از:  اينجانب، حاج »يادگار« 
اميدي، محمدتقي قاســمي، درويش محمدياري، حاج محمد اميدي، برادر 
حاج »يادگار« و دو پاسدار شهرستاني ديگر كه به كمک رزمندگان مستقر در 
پاسگاه شورشيرين شتافتيم. در بهمن ماه 59 پاسگاه شورشيرين يک مقر جديد 
با استعداد شش نفر به عنوان مقر استراق سمع در تپه اي كه در كنار مقر اصلي 
قرار داشــت، ايجاد شده بود. گوش برها در 25 بهمن 59 ابتدا به اين مقر مقر 
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استراق سمع حمله كردند و آن را تصرف نمودند. وقتي ما به نزديک پاسگاه 
رسيديم بعضي از نيروهاي ژاندارمري را در حال عقب نشيني بودند كه آنها را 
برگردانديم و دلگرمي شان داديم كه تعداد چهل پاسدار پشت سر ما هستند 
به زودي مي رسند. در اين لحظه يکي از گوش برها به زبان كردي و با صداي 

بلند گفت: آهاي پاسدارهاي خميني، بايد مثل بز سرتان را ببريم!
صمد اســدي به فرمانده پاســگاه گفــت: »نيروهايــت را حفظ كن كه 
عقب نشيني نکنند تا ما هفت نفر پاســدار برويم و آن تپه را آزاد كنيم. فقط 

يک بهيار و يک بي سيم چي به همراه مان بفرست«. 
فرمانده پاسگاه موافقت كرد ما هم يک نفر بي سيم چي و يک نفر بهيار را 
از بسيجيان پاسگاه با خودمان برديم و گوش برها را دور زديم و پس از چند 
دقيقه درگيري، آنها مجبور به فرار شدند. تپه اي كه اشغال كرده بودند را آزاد 
نموديم و تا صبح آن را حفظ كرديم. گزارش اشــغال اين قسمت از پاسگاه 
شورشيرين به فرماندهي نيروي انتظامي )ژاندارمري( رسيد. اول صبح بود كه 
چند نفر از فرماندهان ژاندارمري خودشان را به پاسگاه شورشيرين رساندند 
و پس از آنکه متوجه شدند نيروهاي پاسدار تپه را بازپس گرفته اند و در آن 
مستقر هستند پيش ما آمدندو همه را مورد تشويق قرار دادند. تپه را تحويل آنها 

داديم و نزديک هاي ظهر به مقر خود در سرني برگشتيم. 
تا در زماني كه يگان رزم تشکيل شد و هسته ي واحد اطلاعات و عمليات 

تيپ 114 اميرالمومنين علي )ع( شکل گرفت. 
حضــور من در مناطــق عملياتي همچنان ادامه داشــت تا آنکه موضوع 
گوش برها و ضرباتي كه برعليه نيروهاي رزمنده وارد مي كردند به وجود آمد. 
اين گروه با ناامن كردن خطوط ارتباطي در پشــت مواضع نيروهاي رزمنده، 
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نگراني هاي شــديدي در بين مردم و مسئولين ايجاد كردند كه بر اين اساس 
واحد اطلاعات و عمليات تيپ مأمور شناسايي و مقابله با اين گرده شد. در 
كنار نيروهاي اطلاعات و عمليان يک گرهان ويژه به منظور تعقيب و نابودي 

اين گروه شکل گرفت.
20 مرداد 62 به پيشــنهاد حاج »يادگار« اميدي جانشين فرمانده اطلاعات 
عمليات تيپ 114 اميرالمومنين )ع( به عنوان جانشين دوم اطلاعات عمليات به 
تيپ اميرالمومنين )ع( اعزام شدم. گوش برها در منطقه مرزي به ويژه در جاده 
ارتباطــي مهران- دهلران فعاليت زيادي داشــتند. در همــان روز اول كه به 
اطلاعات عمليات تيپ رفتم به حاج »يادگار« گفتم: در ارتباط با اين گوش برها 
پيشنهادي دارم تا اين جمله را گفتم، حاجي گفت: من هم يک پيشنهاد دارم 
شــما اول بگو گفتم: نه! شما اول بگو تا اينکه من شروع كردم و گفتم براي 
مبارزه با اين نيروها يک ديدگاه مخفي در منطقه لازم است تا حركاتشان را 
زير نظر داشته باشيم. حاج »يادگار« گفت: »عجب به جان تو نظر من هم همين 
بود. حالا چه نقطه اي را نتخاب كنيم؟«.گفتم مسير گوش برها بيشتر از محل 
رودخانه »ســه رخر« چنگوله اســت. نقطه ي »چک موسي« كه بر اين منطقه 
اشــراف دارد مناسب اســت. نيروهاي اطلاعات عمليات اين نقطه را كه من 
پيشنهاد كردم تاييد كردند و بي درنگ به منطقه مورد نظر رفتيم. روي بلندترين 
نقطه يک سنگر گروهي حفر كرديم و براي آنکه دست نخورده به نظر برسد 
خاک آن را از اطراف سنگر به جاي ديگري منتقل كرديم. ديدگاه را فعال 
كرديم و با نصب يک دســتگاه دوربين خرگوشي تمام منطقه »سه رخر« كه 
مسير تردد گوش برها بود را زير نظر گرفتيم. يک نفر پاسدار به نام مراد قيطاسي 
كــه در گردان تحت فرماندهي علي غيوري مشــغول خدمت بود و نيروي 
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زبده اي به شــمار مي رفــت از طريق فرمانده اطلاعات عمليــات تيپ، او را 
درخواســت كرديم اما غيوري مخالفت كــرد. دوباره از طريق ســتاد او را 
درخواســت كرديم اما غيوري باز هم موافقت نکرد. با توجه به دوســتي و 
صميميتي كه بين من و غيوري بود، هنگام برگشّتن از مرخصي نزد غيوري 
رفتم و گفتم: علي! مراد را آزاد كن تا او را با خود ببرم. با صداي بلند خنديد 
و گفت: »من درخواست ستاد را رد كردم حالا چطور به اين سادگي مراد را 
آزاد كنــم و به تو تحويل دهم«. گفتم: آن درخواســت ســتاد بــوده و اين 
درخواست من، زود باش! خلاصه او دستور داد و من هم مراد را با خودم به 
اطلاعات عمليات بردم. حوالي ساعت 3 بعداظهر 10 آذر 62 بود كه در مقر 
اطلاعات و عمليات مشــغول خواندن نماز عصر بودم كه قاصدي از ديدگاه 
آمد و گفت گوش برها در منطقه استحفاظي ديده شده اند. ملاحي كه فرمانده 
اطلاعات عمليات بود بي درنگ به طرف ديدگاه رفت و مراد قيطاسي و چند 
نفر از برادران كه حضور داشتند را با خودش برد. من هم نمازم را خواندم و به 
ديدگاه رفتم. به ديدگاه كه رسيدم غلام ملاحي، شش نفر از بچه ها را پايين 
فرســتاده بود تا گوش برها را دور بزنند. به ملاحــي گفتم: چرا آنها را پايين 
فرســتادي تا كشته شوند؟ بي ســيم دارند يا نه؟ گفت: بله دارند. گفتم: پس 
بي سيم شما كجاست؟ ملاحي گفت: فراموش كرديم بي سيم را از مقر بياوريم 
گفتم: اصلاً گوش برها را ديدي كه اين افراد را فرســتادي پايين؟ گفت: نه 
همين طوري آنها را فرســتادم پايين! خيلي ناراحت شــدم و سريع راننده را 
فرستادم تا بي سيم را از مقر بياورد. خودم با دوربين خرگوشي گوش برها را 
زير نظر گرفتم از حركات گوش برها متوجه شدم آن شش نفري را كه پايين 
رفته بودند را ديده اند ولي متاسفانه نيروهاي ما هنوز متوجه آنها نشده بودند و 
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اين خطر بزرگي براي نيروهاي ما بود. از شــدت ناراحتي نمي دانستم چکار 
كنم، چون از يک طرف نيروهاي ما به ســمت قتل گاه مي رفتند و از طرفي 
ديگر بي سيم به همراه نداشتيم كه باخبرشان كنيم. در اين حال و هوا بودم كه 
راننده بي ســيم را آورد و با آن شش نفر كه علي داد كرم پور مسئول آنها بود 
تماس گرفتم و گفتــم: آقاي كرم پور الان كجاييد؟ جواب داد كه در دامنه 
همين ارتفاع، زير پاي خودتان. گفتم هر كجا هستيد تکان نخوريد. گوش برها 
شما را ديده اند. صبر كنيد تا ببينيم عکس العمل شان چيست. ارتفاع چک موسي 
صعب العبور بود و فقط در نزديکي ديدگاه يک راه داشــت كه به ســختي 
مي شد از آن عبور كرد. چهار نفر از برادران از جمله: محسن كريمي در آن 
مسير مستقر شدند و به آنها گفتم: در صورتي كه گوش برها از اين مسير آمدند 
تا به خط الراس نرسند كسي حق ندارد به آنها تيراندازي كند. مطمئن باشيد 
قبل از اينکه به خط الراس برسند خودم را به شما مي رسانم. سپس به ديدگاه 
برگشتم. اما متاســفانه گروه همراه آقاي كرم پور از دامنه ارتفاع كه ديدگاه 
روي آن بود به طرف محسن كريمي حركت كرده بودند و تا زير پاي آنها 
رفته بودند و در آنجا با نقشــه ســعي داشــتند تا نقطه مورد نظر را پيدا كنند. 
گوش برها نيروهاي ما را گم كرده بودند و من گوش برها را زير نظر داشتم، 
ديدبان آنها يکي از نيروهايشان را كه به گمانم فرمانده شان بود صدا زد و روي 
تپه آمد دستش را به طرف محل نيروهاي ما دراز كرد. همه در ستوني جمع 
شــدند و به طرف بچه هاي ما حركــت كردند. چندبار آنها را شــمرديم با 
فرمانده شان در كل سيزده نفر بودند. لحظه اي كه فرمانده گوش برها خواست 
از تپه پايين بيايد متوجه شش نفر نيروي ما كه به اصطلاح رفته بودند تا آنها را 
دور بزنند، شــد يک دفعه فرمانده دستش را تکان داد و به سرعت به سمت 
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بچه هاي ما رفتند. با كرم پور تماس گرفتم و گفتم الان كجايي؟ باز هم گفت 
ما زير پاي شــماييم. كرم پور و تيمش دقيقاً روبروي آقاي محسن كريمي و 
تيمش نشسته بودند و نقشه را نگاه مي كردند. در اين لحظه گوش برها آنها را 
ديدند و خيلي سريع به سمت آنها رفتند در صورتي كه من تصور مي كردم 
گوش برها تصميم گرفته اند از اين راه بالا بيايند اما آنها از قبل براي نيروهاي ما 
نفشه كشيده بودند و من نمي دانستم كه چرا تغيير مسير داده اند. من هم به گمان 
اينکه گوش برها از اين مســير بالا مي آيند سريع خودم را به محسن كريمي 
رساندم. گوش برها نيروهاي ما را جلو انداخته بودند و به طرق عراق مي برند. 
كريمي شروع به تيراندازي كرد و من هنوز نمي دانستم كه نيروهاي ما گرفتار 
گوش برها شــده اند. از كريمي بسيار ناراحت شــدم و گفتم چرا تيراندازي 
كــردي؟ مگر نگفتم اگــر از اين طرف آمدند و تا روي خط الراس نرســند 
تيرانــدازي نکنيد. كريمي به من نگفت كه قضيه از چه قرار اســت و اينکه 
نيروهاي ما را برده اند. وقتي كه از ارتفاع چک موسي پايين  رفتم تا گوش برها 
را دنبال كنم چند موشک آرپي جي به طرفم شليک كردند و در آن سرازيري 
چون به سرعت پايين آمدم موشک ها از بالاي سرم رد مي شدند و به صخره 
اصابت كردند و به لطف خدا آســيبي به من نرســيد. به دنبال من كريمي و 
عبدالســلام ميرزايي از پرتگاه پايين آمدند و سه نفري گوش برها را تعقيب 
كرديم، حدود ساعت 5 بعداظهر بود كه با يکي از گوش برها در فاصله بيست 
متري برخورد كردم قيافه كرم پور را داشت از سمت چپ از شيار بالا آمد و 
نور خورشيد مستقيم به چشمانم مي خورد. درست تشخيص ندادم و گفتم: 
مشهدي علي داد! كريمي فرياد زد: علي داد نيست الان تو را مي كشد. كريمي 
هنوز حرفش تمام نشده بود كه آن گوش بر مرا به رگبار بست. من هم تيري 
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به او زدم و زخمي اش كردم اما همين كه خواستم اسيرش كنم يکي ديگر از 
گوش برها سررسيد و به من شليک كرد و به لطف خدا گلوله اي به من نخورد 
و با چند خيز و جابجايي سينه اش را هدف گرفتم برحسب اتفاق گلوله اي كه 
شليک كردم آتش زا بود. از نوک تپه اي كه موضع گرفته بود تا داخل شيار 
غلطيد و به هلاكت رسيد. گوش برها هم كشته دادند و هم زخمي. ما سه نفر 
يعني من، محســن كريمي و عبدالســلام ميرزايي از پشــت سر به آنها فشار 
مي آورديم. گروه مهاجم با ما درگير شدند و نيروهاي كمين خورده خودي با 
استفاده از اين فرصت از دست گوش برها فرار كردند. جالب اين بود كه من 
هنوز هم از كمين خوردن شش نفر نيروي خودي اطلاع نداشتم. در اين لحظه 
دو نفر از نيروهاي كمين خورده به نام هاي علي داد كرم پور و روح الله كريمي 
در يک غار كوچک كه آنجا بود، خودشان را پنهان كرده بودند. گوش برها 
هم كه تحت فشار ما قرار گرفته بودند از جلوي غار رد شده بودند ولي آنها را 
نديدند و ســه نفر از نيروها به نام هاي فتــح الله حاجت، محمد كريمي و مراد 
قيطاسي پس از آنکه متوجه شدند گوش برها با ما درگيرند از داخل شيارها به 
ســمت چپ فرار كرده بودند. يــک نفر ديگر به نــام احمد نيک بخت كه 
بي ســيم چي بود بعد از حدود دو كيلومتر كه جلوتر از گوش برها دويده بود 
بي سيم را انداخته بود و چند صد متر پايين  تر خودش را در چاله اي پنهان كرده 
بــود. گوش برهــا جنازه بــردوش و در حالي كه زخمي هــا را با خود حمل 
مي كردند چنان دســت و پاي خــود را گم كرده بودند كــه از كنار احمد 
نيک بخت رد شــدند ولي او را نديدنــد. در اواخر درگيري نزديک غروب 
آفتاب به يک زخمي در فاصله پانزده متري برخوردم كه يکي از گوش برها 
مي خواست نجاتش دهد. اين گوش بر آرپي جي زن بود و حدود ده متر جلوتر 



213

از آن زخمي موضع گرفته بود يعني حدود بيست و پنج متر با من فاصله داشت 
همين كه به آن مجروح رسيدم بي درنگ يک تير خلاص به او زدم و او را به 
درک واصــل كردم. آن گوش بر بــه زبان كردي به من فحش دادند و يک 
موشــک آرپي جي به ســمت من شــليک كرد اگر خــودم را روي زمين 
نمي انداختم گلوله مستقيما به بدنم اصابت مي كرد. ما سه نفر كه پشتيباني جز 
توكل به خداوند را نداشتيم پنج كيلومتر در تپه ها و شيارها با سيزده نفر نيروي 
آموزش ديده تا غروب آفتاب جنگ و گريز داشتيم. و در آخر درگيري كه 
گوش برها از مهلکه فرار كردند آقاي ميرزايي به دنبال آنها رفت و پس از نيم 
ساعت برگشت و گفت گوش برها چهار جنازه حمل  كردند و چند نفر هم 
مجروح داشــتند. در اين گفتگو بوديم كه ملاحي به همراه راننده اي كه در 
ديدگاه داشتيم و علي شعباني به نزد ما آمدند. من كه هنوز نمي دانستم بچه هاي 
ما كمين خورده اند به ملاحي گفتم: چرا بي سيم نکردي تا كرم پور بچه ها را به 
كمکمان بياورد؟ ملاحي گفت: از همان اول درگيري هر چه تماس گرفتم 
جواب نداد. در اين لحظه يکي از برادران گفت: اين جوراب احمده! گفتم 
احمد الان در »ســه رخر« اســت. اين جوراب احمده يعني چه؟! مقداري آن 
طرف تر رفت و گفت آقاي حاتميان اين پوتين هاي احمده! تعجب كردم كه 
اين چه معمايي است؟ يک مرتبه يکي از بچه ها گفت نگاه كنيد احمد آمد 
محسن كريمي گفت: راستش را بخواهيد گوش برها آنها را گير انداخته بودند 
و با خود بردند. با شنيدن اين موضوع بسيار ناراحت شدم و به آقاي ملاحي 
گفتم: نگفتم آنها را به كشتن مي دهي؟ نگفتم اشتباه كردي كه آنها را پايين 
فرســتادي حالا چه جوابي به خانواده آنها بدهيم؟ ما كه كمين كرده بوديم 
براي چه بايد كمين بخوريم؟ ملاحي از شدت ناراحتي اسلحه از دستش افتاد 
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و آهي كشيد و گفت: اشتباه كردم. بدون اينکه گوش برها را ديده باشم نيروها 
را پايين فرستادم. من كه واقعاً ناراحت بودم كه در حضور فرمانده ام اين چنين 
صحبــت مي كردم از ملاحي عذرخواهي كردم و گفتم: يکي از نيروها پيدا 
شده ببينيم چه اطلاعي از بقيه دارد؟ از احمد نيک بخت سوال كردم چه به سر 
بقيه بچه ها آمد؟ گفت: همه آنها را اسير كردند. گفتم: بي سيمت كجاست 
گفت: نمي دانم بين راه انداختمش يک طرف تا به دست دشمن نيافتد. داشتيم 
صحبت مي كرديم كــه در فاصله حدود دو كيلومتــر بالاتر صداي انفجار 
نارنجکي آمد. به محض شنيدن صداي نارنجک به ملاحي گفتم به احتمال 
زياد از بچه هاي خودي است و يا شايد هم كه از گوش برها كه زخمي شده و 
كمک مي خواهد حالا شــما و بقيه نيروها از همان مسير درگيري برگرديد. 
چون هوا مهتابي است از داخل شيارها و چاله ها به ديدگاه برگرديد تا من و 
احمد نيک بخت به دنبال بي سيم برويم و ببينيم قضيه انفجار چيه؟ من و احمد 
نيک بخت حركت كرديم و به طرف محل انفجار نارنجک رفتيم در مسير 
حركت فانســقه ي فتح الله حاجت را پيدا كردم. به احمد گفتم: كجا آنها را 
دستگير كردند؟ احمد گفت: همين جا بود كه فتح الله فانسقه و خشاب ها را جا 
گذاشت و همه بچه ها اسير شدند. به محل انفجار نارنجک رسيديم، دو نفر را 
ديدم كه از تپه اي بالا مي رفتند. موقعي كه به انتهاي تپه رسيدند حدس زدم كه 
يکي از آنها علي داد باشــد. احمد را جا گذاشــتم و جلوتــر رفتم و به آنها 
نزديک تر شــدم. حدسم درست بود، كرم پور و روح الله كريمي بودند. صدا 
زدم مشهدي علي داد! گفت: بله! گفتم شما هستي!؟ جواب داد: روح الله هستم. 
گفتم: بقيه كجا هســتند؟ گفت: همه اسير شدند. پرسيدم: احمد را هم اسير 
كردند. گفت: بله او را هم اســير كردند. به او گفتم: چه مي گويي احمد كه 
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اينجاست و اسير نشده شک ندارم كه از بقيه هم اطلاع نداري بيا برگرديم. به 
كرم پور گفتم: چرا اين كار را كردي مگر نگفتم گوش برها شما را ديده اند و 
هر جا كه هســتيد بمانيد و حركت نکنيد. مگر اينها را نمي شناختي كه چه 
موجودات خطرناكي اند؟ بجاي آنکه دشــمن را به كمين بياندازيم خودمان 
طعمه كمين شديم. صبر مي كرديد تا با هماهنگي و برنامه ريزي درست عمل 
مي كرديــم و همه اين مزدورهــا را به هلاكت مي رســانديم. بي برنامگي و 
بي توجهي شما باعث شد كه سه نفر از بچه های ما را به اسارت ببرند. تا اينجا 
ســه نفر از برادران پيدا شدند و ســه نفر ديگر هنوز معلوم نبود كه دچار چه 
سرنوشتی شده اند. من اين سه نفر را تا محل ابتدای درگيری آوردم. ملاحی 
و بقيه نيز تمام مسير درگيری را گشتند تا به ما رسيدند اما كسی را پيدا نکردند. 
علی مراد شعبانی به من گفت: وقتی كه شما با گوش برها درگير شديد من اين 
بالا بودم ســه نفر را ديدم كه از مســير رودخانه »ســه رخر« به طرف ديدگاه 
خودمان می رفتند شايد آن سه نفر بچه های خودمان باشند. خسته و دل نگران 
به ديدگاه برگشــتيم موقعی كه به ديدگاه رسيديم يک بسيجی كه نگهبان 
ديدگاه بود با لهجه شمالی گفت سه نفرشان آمدند يکی از آنها زخمی بود 
سوال كردم آن سه نفر را می شناختی؟ گفت يکی از آنها كه زخمی شده بود 
همان پاسداری بود كه امروز آوردی. گفتم: حالا كجا هستند؟ گفت زخمی 
را به بهداری بردند تا اين حرف را شنيدم خدا را سپاس گفتم و بسيار خوشحال 
شــدم با اينکه من تا آخرين لحظه درگيــری با گوش برها از كمين خوردن 
نيروهای خودی خبر نداشتم اما آن چنان تلاش كرديم كه هم نيروهای خودی 
را نجات داديم و هم تلفاتی از دشمن گرفتيم. اگر اين ناهماهنگی پيش نمی 
آمد شايد كسی از آنها زنده برنمی گشت و همه را به هلاكت می رسانديم. 
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با توجه به درگيری مستقيم با گوش برها از نزديک چهره بعضی از آنها در 
خاطرم مانده بود در عمليات كربلای يک يکی از آنها اســير شده بود وقتی 
شنيدم دو نفر كُرد در ميان اسرا هستند به كمپ اسرا در »بانه جو« رفتم سراغ 
آن دو نفر را گرفتم وقتی آنها را ديدم يکی از آنها را شناختم او همان گوش 
بــری بود كــه من او را عليداد صدا زدم و پــس از چند لحظه درگيری او را 
زخمی كردم. در برخورد اول طفره رفت و حاضر به اعتراف نشد اما وقتی كه 

نشانی درگيری و زخمی شدنش را دادم اعتراف كرد و گفت بله من بودم! 

* * *
چند روز قبل از عمليات والفجر 5 چند ماموريت شناســايی به اطلاعات 
عمليات تيپ 114 اميرالمومنين )ع( داده شد كه شهركهای بگسايه، آل ياسين، 
و شــيخ احمد عراق را شناســايی كنند تا اگر مردم عادي در اين شهرک ها 
هستند در عمليات هاي      آتي مورد هدف قرار نگيرند بهمن 1362 در يک 
گــروه ده نفره از جمله حاج يادگار اميدی، ســعداله منصوری و حاج علی 
محمد صديقی )پيام( به فرماندهی حاج يادگار اميدی و جانشــينی اينجانب 
از طرف تيپ 114 اميرالمومنين به ما ماموريت داده شد تا اوضاع شهركهای 
مرزی شيخ احمد و بگسايه عراق را از چند جهت بررسی كنيم. موضوع اول 
خالی بودن شــهرک از سکنه و مردم و موضوع ديگر شناسايی مقر توپخانه 
های دشــمن بود. آن روز عصر از مقر اطلاعات عمليات تيپ در شــهرک 
اســلاميه مهران به سمت مقصد حركت كرديم. هنگام غروب به اول ميدان 
مين خط مقدم دشمن رسيديم من و شهيد يادگار با هم مشورت كرديم كه 
چگونه از ميدان مين عبور كنيم به حاج يادگار گفتم روشی می دانم اما خيلی 
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خطرناک است تصميم بر اين شد اول همه گروه را به طور كامل توجيه كنيم 
تا خدايی ناكرده اتفاق نيافتد. 

اوايل شب كه هوا هنوز خيلي تاريک نشده بود و ديد نگهبان هاي دشمن 
كافي نبود گروه را به صورت يک ستون درآورديم، من قبلاً آموزش ديده 
بودم و بنابراين به عنوان نفر اول و بقيه پش سرم بودند. آستين پيراهن را بالا 
زدم و به صورت نشسته يواش يواش دستم را به سمت جلو حركت مي دادم با 
توجــه به اينکه در اول ميدان مين فقط مين هاي والمر بود تا آخر ميدان مين 
دنبال مين والمر بودم به محض اينکه دستم با سيم مفتول )تله( برخورد مي كرد 
محل مين و تله را به طور دقيق به نفر پشت سرم نشان مي دادم و از بالاي تله رد 
مي شــدم او هم نفر پشت سرش را باخبر مي كرد تا آخر ستون به اين ترتيب 
تمام ميدان مين را كه بيش از يکصد متر عرض داشت پشت سر گذاشتيم و به 
پشت نيروهاي دشمن نفوذ كرديم. استفاده از اين شيوه امتيازي داشت، چون 
حدس مي زديم نيروهاي تخريب چي دشــمن هر صبح ميادين مين را چک 
مي كنند و چنانچه ما از اين روش استفاده نمي كرديم و معبر مي زديم دشمن 
از حضور ما در منطقه باخبر مي شــد و ضمن آنکه جانمان به خطر مي افتاد 
عمليات هم لو مي رفت. به هر حال اواســط شب بود كه به شهرک بگسايه 
رسيديم. هوا خيلي تاريک شده بود به طوري كه از فاصله بسيار كم چيزي 
ديده نمي شــد با وجود تاريکي مطلق، تشخيص مقرهاي توپخانه و كاتيوشا 
بسيار مشکل بود ولي مسئوليت سنگين بود و شناسايي به هر قيمتي مي بايست 
به طور دقيق انجام مي گرفت. با اينکه خسته بوديم به دنبال مقرها مي گشتيم 
هفت نفر از گروه را در ابتداي شهرک جا گذاشتيم.  »يادگار« اميدي جلو افتاد 
و من و علي محمد صديقي پشت سر او حركت كرديم ناگهان متوجه شديم 
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كه بطور اشتباهي وارد ســنگرهاي استراحت مقر كاتيوشا شديم. در همين 
هنگام كه در نزديکي سنگرها بوديم، حاج »يادگار« در جلوي يکي از سنگرها 
ايستاده بود كه يک عراقي از سنگر بيرون آمد و به حاج »يادگار« نگاه كرد. 
ايشان هم به او نگاهي انداخت و به آرامي برگشت به طوري كه نيروي عراقي 
نفهمد كه ما ايراني هستيم. اما نيروي عراقي به ما مشکوک شد همين كه ما از 
بين سنگرها خارج شديم هياهويي داخل سنگرهاي مقر پيچيد چند تير شليک 
كردند البته اين تيراندازي ها براي ما عادي شده بود و هراسي از آن نداشتيم 
ليکن در هر كاري احتياط شرط عقل است. خلاصه از آن مسير برگشتيم و 
وارد شــهرک شــديم و پس از آنکه فهميديم شــهرک بگسايه عراق يک 
شــهرک مــرزي پراكنده و خالي از ســکنه اســت و به علــت پراكندگي 
ساختمان هاي شهرک و پرت بودن نسبت به خط مقدم هيچ گونه مقري در 
آن نبود و فقط چند خاكريز ايذايي و فريب دهنده ايجاد شده بود كه قابل ذكر 
نيستند پيش بقيه بچه ها برگشتيم. همان شب بعد از شناسايي شهرک بگسايه ده 
نفرمان به سمت شهر آل ياسين به راه افتاديم و بعد از شناسايي شهرک معلوم 
شد كه هيچ گونه مقر نيروي نظامي و يا سکنه مردمي در آن نيست. بنابراين 
همه با هم از همان مســير قبل به طرف يگان خودي حركت كرديم. قبل از 
روشن شدن هوا به همان ترتيبي كه از ميدان مين گذر كرده بوديم از سمت 
ديگــر عبور كرديم و به پايگاه نيروهاي خودي رســيديم. پس از چند روز 
اســتراحت، آماده شناسايي شهرک شــيخ احمد شديم. يک تيم شش نفره 
متشــکل از حاج »يادگار« اميدي، اينجانب، سعداله منصوري، علي فرجي، 
علي محمد صديقي و محمد كرمي مامور انجام اين كار شــديم. شناســايي 
شــهرک شــيخ احمد با شــهرک هاي ديگر تفاوت زيادي داشت زيرا اين 
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شهرک از لحاظ وسعت بزرگتر بود و دشمن مي دانست كه رزمندگان اسلام 
هرگــز مردم بي دفاع را هدف قرار نمي دهند بنابراين به شــيوه فريب دهنده 
شهرک شيخ احمد را به عنوان يک پناهگاه براي خود درآورده بود. ما براي 
به دســت آوردن اطلاعات كامل از اين شهرک ساعت 4 بعداظهر 24 بهمن 
62 از محل مقر اطلاعات عمليات واقع در شــهرک اسلاميه مهران به قصد 
شناسايي شهرک شيخ احمد حركت كرديم. هنگام غروب به خط اول دشمن 
رسيديم. عبور از خط اول بسيار مشکل بود؛ چون سنگرهاي دفاعي دشمن، 
خيلي نزديک به هم بودند. از طرفي هم سيم هاي خاردار و ميدان مين راه هر 
گونه نفوذي را به روي ما بسته بود و هم در بعضي از نقاط خط مقدم، عرض 
ميدان مين به سيصد متر مي رسيد و در چنين شرايطي گذشتن از خط مقدم با 
خطرات زيادي روبرو بود. اما با وجود همه اين موانع، هم زمان با غروب آفتاب 
توانســتيم از وســط دو تپه كوچکي كه نيروهاي عراقي بر روي آنها مستقر 
بودند، نفوذ كنيم و خط مقدم دشمن را پشت سر بگذاريم. هر چند اين راه 
نفوذي تنها راه براي عبور از خط اول بود اما مشقت هاي زيادي به دنبال داشت 
از جمله اينکه راه نفوذي حدود پنج كيلومتر در عرض با شهرک شيخ احمد 
فاصله داشت و مي بايست اين فاصله را از پشت مقرهاي تيپ و لشکر دشمن 
طي مي كرديم تا به شهرک مي رسيديم و بعد از انجام مأموريت باز مي بايست 
از همين مسير برمي گشتيم. بنابراين طي كردن آن از عبور از خط اول مشکل تر 
بود، اما ما اين سختي ها را به جان خريديم و از خط اول عبور كرديم و بعد از 
طي ســه چهار كيلومتر مسافت به جاده آسفالته اي رسيديم خودمان را به پل 
رسانديم و مسير حدود پنجاه متر بعد از پل هموار بود و چون هوا مهتابي بود 
و به علت تردد وســايل نقليه در جاده آســفالته احتمال داشت افرادي روي 
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خودرو ســوار بودند و هنگام طي كردن آن مســير پنجاه متري ما را ببينند به 
همين دليل مجبور شديم مدتي زير آن پل سه دهنه پنهان شويم تا اينکه فرصتي 
پيش آمد و موتورسواري رد شد و مطمئن شديم موتورسوار نمي تواند پشت 
سرش را نگاه كند و از آن مسير عبور كرديم. به اين ترتيب به طرف شهرک 
شيخ احمد مسير را ادامه داديم. كم كم هوا تاريک تر شد و ادامه مسير از داخل 
خاک عراق و از ميان مقرهاي متعدد  دشمن اعم از توپخانه عشاير عرب كه 
در منطقه پراكنده بودند بسيار مشکل بود. اما آنچه اين همه را سهل و آسان 
مي كرد اعتماد و اعتقاد به خدا بود كه كشته شدن را شهادت و پيروزي را براي 
خود مي دانستند. مسير حركت به سوي شهرک را قبل از غروب آفتاب همان 
روز از روي ارتفاع چک  موسي با دوربين مشخص كرده بوديم و حركت در 
اين مسير، آن هم در شب تاريک مشکل بود. راه را ادامه داديم و چند بار با 
مقرهاي دشمن برخورد كرديم با اين حال از همه آنها عبور كرديم تا به گوشه 
شهرک رسيديم. براي شناسايي داخل شهرک لازم بود كه از تيم شش نفره، 
فقــط دو نفر وارد شــوند تا به هر دليل مأموريت لو نــرود. از ميان تيم حاج 
»يادگار« اميدي و من براي انجام اين كار داوطلب و وراد شهرک شديم و بقيه 
با فاصله حدود صد متر از اولين ساختمان شهرک در گوشه اي مستقر شدند. 
شــهرک خالي از سکنه بود و تنها چوپان به همراه گله در آن بودند. دشمن 
شــهرک را به مقرهاي متعدد توپخانه، كاتيوشــا، تــداركات، تعميرگاه و 
فرماندهي تبديل كرده بود چهار جهت شهرک را بررسي كرديم و برگشتيم. 
در دقايق آخر كه مي خواستيم از شهرک خارج شويم به حاج »يادگار« گفتم 
براي صحت گزارش مأموريت، تعدادي از كليد و پريزها را با خود ببريم چرا 
كه ممکن است فرماندهان مافوق به گزارش مأموريت ما شک كنند. اتفاقاً 
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همين طور هم شــد و در جلســه ارائه گزارش مأموريت بعضي از برادران با 
تعجب گوش مي دادند تا اينکه من رفتم و كليدها و پريزها را آوردم. آن وقت 
پذيرفتند كه اين گزارش واقعيت دارد. ساعت سه بامداد 25 بهمن 62 در حالي 
كه مأموريت محوله را انجام داده بوديم در گوشه شهرک شيخ احمد عراق 
اســتراحت كرديم و مي خواستيم از همان مســير برگرديم. پس از لحظاتي 
توقف به سوي پايگاه به راه افتاديم. حدود دو كيلومتر رفته بوديم كه سعداله 
منصوري گفت »صبر كنيد قمقمه را جا گذاشته ام« به محض اينکه عراقي ها 
آن را پيدا مي كردند عمليات لو مي رفت و تمام زحمات صرف شده براي اين 
عمليــات هدر مي رفت. مجبور بوديم برگرديم و قمقمه را پيدا كنيم. شــب 
داشت سپري مي شد و ما هنوز چند كيلومتر راه پيش رو داشتيم با اين وجود 
بايستي حدود چهار كيلومتر رفت و برگشت راه اضافه را طي مي كرديم. حاج 
»يادگار« گفت »آقاي حاتميان شــما چهار نفر اينجا بمانيد تا من و منصوري 
برگرديم و قمقمه را بياوريم«. ما چهار نفر مانديم و در آن تاريکي شب و آن 
بياباني كه اولين بار بود قدم در آن گذاشته بوديم، هوش سرشاري مي خواست 
كه جهت را بيابد اما خدا مي داند كه با وجود شن هاي روان كه هيچ ردپايي 
در آن باقي نمي مانــد »يادگار« و منصوري پس از پيدا كردن قمقمه به طور 
دقيق از همان مسيري كه رفته بودند برگشتند. هوا داشت كم كم روشن مي شد 
و هنوز چند كيلومتر فاصله تا خط اول دشمن مانده بود. به حركت ادامه داديم 
كه بعضي از بچه ها به حاج »يادگار« اعتراض كردند كه »داري اشتباه مي روي 
و از پل گذشته ايم.  اما حاج »يادگار« با اعتماد به نفس كامل گفت »هنوز تا پل 
مانده ناراحت نباشــيد اطمينان دارم«. اذان صبح شــده بود و ما هنوز از جاده 
آســفالته عبور نکرده بوديم. كمي جلوتر رفتيم دهنه پل نمايان شــد و حاج 

سرو تماشا



يادهاي يادگار222

»يادگار« گفت: »براردان اين همان پلي است كه موقع آمدن از زيرش عبور 
كرديم ديگر راه زيادي تا خط اول نيروهاي عراقي نداريم هر چند خسته ايد 
ولي بجنبيد تا قبل از طلوع آفتاب از خط اول عبور كنيم«. با توجه به اينکه نماز 
صبح را نخوانده بوديم و تا گذشتن از خط اول دشمن هم امکانش نبود، تند تر 
مســير را ادامه داديم و قبل از طلوع آفتاب از خط عبور كرديم و بعد پشــت 
تپه اي كه مانع از ديد دشــمن بود نماز خوانديم. البته كه براي انجام عمليات 
والفجر 5 قبل از شناســايي شــهرک هاي شــيخ احمد، آل ياسين و بگسايه 
مأموريت هــاي شناســايي ديگري نيز در منطقه انجام گرفــت. پس از اتمام 
مأموريت هاي شناســايي تيپ 114 اميرالمومنين )ع( با مشکلي مواجه شد و 
حدود دو كيلومتر راهسازي براي شب عمليات نياز بود، اما اين مسافت در ديد 
و تيررس مستقيم دشمن بود و مهندسي قادر به احداث آن نبود. 48 ساعت به 
عمليات مانده بود و جاده هنوز احداث نشده بود و اين موضوع معضلي براي 
تيم بود اما در اين 48 ساعت باقي مانده توفاني از خاک و شن تمام منطقه را 
پوشاند. به طوري كه حتي تا فاصله صد متري چيزي قابل رويت نبود. مهندسي 
تيپ با استفاده از فرصت پيش آمده جاده را احداث كرد و راه را براي آغاز 
عمليات آماده شــد. شب عمليات فرا رســيد تيپ انصارالمجاهدين همدان 
مأموريت يافت كه در سلســله »جبال حمرين«4 از جمله چغاعسکر و منطقه 
عمومي چنگوله از جناح راست تيپ 114 اميرالمومنين )ع( اجراي عمليات 
4- ارتفاعاتي حلزوني شکل که خاکش سرخ رنگ است و حمرین هم به عربي یعني سرخ. این ارتفاعات در جنوب 
دهلران واقع و عرضشان بین ده تا بیست کیلومتر و طولش دویست کیلومتر است. ارتفاعات حمرین مهمترین ارتفاعات 
مرزي ایران و عراق به شمار مي رود که بخش مهم آن در خاک ایران است و عراقي ها در اوایل جنگ آن را اشغال 
کردند. شیارها، بریدگي ها و تپه ماهورهاي این ارتفاعات مواضع خوبي براي پدافند هستند و عراقي ها بعد از آزادي 
خرمشهر از آن عقب نشیني نکردند؛ زیرا این ارتفاعات داراي میدان دید و تیر وسیعي است و تا عمق منطقه تا حدود 
عین خوش قابل کنترل است. از دیگر دلایل اهمیت این ارتفاعات وجود چاه هاي نفت و تلمبه خانه ي نفتي عراق و 

ایران در منطقه ي بیات مي باشد. 
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كند و تيپ اميرالمومنين )ع( از جناح چپ و از مسير »شيار كفتار« دشمن را 
كه روي ارتفاع آزادخان كشته بود دور بزند و از پشت به آنها حمله ور شود. 
تيپ اميرالمومنين )ع( دو گردان از جمله، يگ گردان پياده به فرماندهي سيد 
ماشــاء الله رحيمي و يک گردان ويژه به فرماندهي صارم طهماسبي به عنوان 
خط شــکن وارد عمليات كرد. اين دو گردان در هم ادغام شدند. هر گردان 
مشــتمل بر نيمي گردان پياده و نيمي گردان ويــژه تا بتوانند كارآيي بهتر و 
بيشتري داشته باشند. در 27 بهمن 62 در ساعات اوليه شب گردان هاي آفندي 
به سمت مقر دشمن در ارتفاع آزادخان كشته حركت كردند حاج »يادگار« 
اميدي و من به عنوان راهنما در راس ســتون ها، گردان ها را به طرف مقصد 
هدايت مي كرديم. همين كه به ميدان مين رسيديم برداران تخريب چي كه از 
قبل در محل مستقر شده بودند معبر را باز كردند و نيروهاي آفندي تيپ 114 
اميرالمومنين )ع( به راحتي از ميدان مين عبور كردند. دشمن متوجه تيپ انصار 
كه از جناح راســت ما و از جلو مي بايست عمليات را شروع كند، شد تيپ 
انصار كه مشــغول باز كردن معبر بود قبــل از اعلام رمز عمليات با عراقي ها 
درگير شد و با دادن تعدادي شهيد و مجروح توانستند به اهداف خود برسند. 
در اين عمليات موضوع ديگري هم پيش آمد و آن اين بود تعداد 12 نفر از 
برادران تعاون تيپ اميرالمومنين )ع( كه وظيفه ي آنها جمع آوري شــهدا و 
مجروحان بود، موقع حركت گردان هاي آفندي تيپ اميرالمومنين )ع( ظاهراً 
در خواب بوده اند و موقعي كه تيپ انصار با دشمن درگير شده بود يکي از 
بچه هاي اطلاعات عمليات به نــام علي محمد صديقي كه به عنوان راهنما با 
برادران تعاون بود، بدون خنثي كردن مين ها بچه ها را از ميدان مين عبور داده 
بود و به پشت ارتفاعاتي كه دشمن در آن مستقر بود آورده بود كه در آنجا 
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متوجه شده بود كه هنوز نيروهاي خودي به مقصد نرسيده اند و عمليات شروع 
نشده است. آقاي صديقي نيروهاي تعاون را به سرعت به طرف مسير حركت 
ما يعني شيار كفتار آورده بود. حاج »يادگار« و من ناگهان متوجه شديم كه 
چند نفر از جلو به سمت ما مي آيند با ديدن آنها در آن شب تاريک نيروهاي 
عملياتي زمين گير شدند و  خواستند آنها را به رگبار ببندند در آن لحظه پيش 
خود فکر كردم كه اينها يا عراقي اند و از تيپ انصار شکست خورده اند و حالا 
فرار مي كنند كه اگر اين طور باشد پس نفس جنگيدن را ندارد و نبايد به آنها 
تيراندازي كنيم. و يا اينکه از تيپ انصار هستند و دشمن را دور زده اند و چون 
با منطقه آشنايي ندارد اشتباهي به اينجا آمده اند. با اين ذهنيت نگذاشتم بچه هاي 
تيراندازي كنند. فرمان ايست داديم كه آقاي صديقي جواب داد نزنيد خودي 
هستيم. موقعي كه فهميديم برادران تعاون هستند خدا را شکر كرديم كه اين 
حادثه به خير گذشت و ما قاتل بچه هاي خودمان نشديم. عمليات والفجر 5 
ماجراها داشــت قبلاً گفتم كه دو گردان پياده و ويژه در هم ادغام شــدند و 
مي بايست هر يک از فرماندهان نيمه درهم آميخته گردان ديگر را فرماندهي 
مي كرد. براي فتح مواضع دشمن دو مسير طراحي شده بود كه هر دو گردان 
مي بايست براساس آن وارد عمليات مي شدند. فاصله دو مسير حدود 150 متر 
بود كه از دو شيار به سنگرهاي دشمن منتهي مي شد. در لحظه هاي آخر كه به 
پشت سر دشمن رسيده بوديم دو گردان از هم جدا شدند من و چند نفر ديگر 
از برادران اطلاعات عمليات يکي از گردان ها را به سمت مسير ديگر هدايت 
كرديم. سراغ فرمانده گردان را گرفتم اما فرمانده به اشتباه به گردان ديگري 
كه حاج »يادگار« اميدي راهنمايشان بود رفته بود و اين گردان فرمانده نداشت. 
از اين موضوع بسيار ناراحت شدم و  دانستم كه اين گردان بدون فرمانده وارد 
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عمليات نمي شود، بنابراين خودم فرماندهي گردان را به عهده گرفتم نيروهاي 
دشمن از ترس آنکه مبادا از پشت به آنها حمله شود منطقه پشت سرمان را سيم 
خاردار كشيده بودند و به اتفاق نيروهاي عمل كننده در چهل متري سنگرهاي 
دشمن مستقر شديم و منتظر دستور اجراي عمليات از طريق بي سيم مانديم. 
حدود هشــت دقيقه مانده به شروع عمليات ديدم نگهبان عراقي اي كه براي 
تعويض پست نگهباني به سنگر بالاي سر ما آمده بود متوجه حضور ما شد. در 
اين لحظه به ناچار دستور شروع عمليات را صادر كردم و به سنگرهاي دشمن 
حمله ور شديم. هم زمان با ما گردان ديگر كه حالا دو فرمانده داشت نيز حمله 
كردند و عمليات آغاز شد5. وقتي به سنگرهاي دشمن رسيديم متوجه شدم از 
كل گردان فقط شش نفر همراه من هستند و بقيه دستور مرا اجرا نکردند، چرا 
كه در اصل من فرمانده شان نبودم. سعداله منصوري، حاج علي محمد صديقي، 
علي فرجي، محمد كرمي كه همه از برادران اطلاعات عمليات بودند و دو نفر 
از برادران »حزب الدعوه«6 شش نفري بودند كه مرا همراهي كردند. نيروهاي 
عراقي كه از چند جهت به آنها حمله شده بود توان مقاومت را نداشتند و در 
كمتر از يک ســاعت شکســت خوردند. چند عامل باعث شکست و فرار 
نيروهاي عراقي شد. اول تيپ انصار در تپه مقابل عراقي ها را شکست داده بود؛ 
دوم اينکه از پشت سر به آنها حمله شد لذا تاب مقاومت را نداشتند و سوم هم 

5- چون نیمي از نیروهاي هر دو گردان در هم ادغام شده بودند لذا هر دو فرمانده به اشتباه یک گردان را فرماندهي 
مي کردند و گردان دیگر فرمانده نداشت.

6- حزب دعوت اسلامي یک سازمان سیاسي اسلام گراي شیعه ي عراق در سال 1957 به وسیله شاگردان و 
پیروان محمدباقر صدر تاسیس شد. این حزب ابتدا در قامت یک جنبش مذهبي اصلاح طلب پدیدار شد که به ترویج 
ارزش هاي اسلامي، افزایش آگاهي سیاسي و مقابله با سکولاریسم مي پرداخت. در دهه 1970 با افزایش نفوذ این حزب 
در میان جوانان و شخصیت هاي مذهبي و سرکوب آن از سوي حکومت بعث، الدعوه به یک جریان انقلابي تبدیل 
شد که به مقاومت مسلحانه در برابر حکومت مي پرداخت. دشمني حزب الدعوه و حکومت صدام پس از قتل محمدباقر 

صدر، رهبر این جنبش در سال 1980 به اوج خود رسید.
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گردان دوم ما كه دو فرمانده داشــت و با قدرت وارد عمليات شــدند من از 
داخل كانالي كه به وســيله عراقي ها حفر شــده بود، يک راســت به طرف 
خط الراس  رفتم و وقتي نزديک كانالي كه افقي بود شدم يک نيروي عراقي 
از داخل كانال داشت فرار مي كرد كه در سر تقاطع دو كانال به هم رسيديم. 
شب بود و تشخيص دوست از دشمن مشکل بود. خواستم به او شليک كنم 
ولي با خودم گفتم »نکند از برادران بســيجي باشد«. چند لحظه به هم خيره 
شــديم فهميد كه به او مشــکوكم و فرار كرد كه چند تير به طرفش شليک 
كــردم اما گلوله اي به او اصابت نکــرد. در اين عمليات تعدادي از نيروهاي 
دشمن به وسيله نيروهاي تيپ 114 اميرالمومنين )ع( كشته شدند و يک نفر كه 
سطحي مجروح شده بود اسير شــد7  و بقيه فرار كردند. دليل فرار نيروهاي 
دشــمن اين بود كه يکــي از دو گردان آفندي ما بدون فرمانــده بود و وارد 
عمليات نشد لذا نيروهاي عراقي موفق به فرار شدند. ما هفت نفر در اين مرحله 
فقط توانستيم سنگرها را يکي پس از ديگري با نارنجک پاک سازي كنيم تا 
اينکه به گردان دوم ملحق شديم. در اين عمليات حاج »يادگار« اميدي از ناحيه 
كتف دست مجروح شد. آرپي جي زن در هنگام شليک موشک دقت عمل 
لازم نداشــت و حاج »يادگار« خواسته بود اســلحه را از او بگيرد و خودش 
نشانه گيري كند كه دستش را به سمت اسلحه مي برد و به محض اينکه دست 
»يادگار« با اسلحه تماس پيدا مي كند آن آرپي جي زن شليک مي كند و بر اثر 
فشــار ضربه و حرارت گلوله دست حاج »يادگار« زخمي مي شود. موضوع 
ديگر با اينکه احتمال درگيري تن به تن وجود داشت يک درگيري لفظي ميان 
حاج »يادگار« اميدي و صارم طهماســبي اتفاق افتاد مشاجره سر اين بود كه 

7- این اسیر خدمه پدافند بود که اولین موشک آرپي جي به سنگر پدافند خورد و زخمي شد.
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طهماسبي به علت موقعيت بحراني پيش آمده مي خواست اسير دست بسته 
عراقي را بکشد ولي حاج »يادگار« مانع از كشتن او شد بحث سر اين موضوع 
ادامه پيدا كرد. به حاج »يادگار« كه مجروح بود گفتم شما مجروح هستيد و 
دستت خون ريزي دارد بهتر است بجاي بحث كردن با طهماسبي اين اسير را 
با خودت به مقر يگان ببري و از آنجا خودت هم به پشت جبهه اعزام شوي. 
حاج »يادگار« حاضر نبود خط را ترک كند و از طرفي طهماسبي بر كشتن 
اسير پافشــاري مي كرد. حاج »يادگار« برآشفت و گفت آقاي طهماسبي ما 
براي مکتبي مي جنگيم كه به ما اجازه كشتن اسير دست بسته را نمي دهد. اگر 
او را بکشي بدون ترديد مي كشمت. در اين لحظه حساس بين آنها وساطت 
كردم و به حاج »يادگار« گفتم با فرماندهي تماس بگيرد و در مورد كشتن اين 
اســير كسب تکليف كند. ايشان پذيرفت و پس از تماس با فرماندهي اعلام 
كرد در صورت زنده نگه داشتنش اگر خطري متوجه ما شود او را بکشيم و 
گر نه كسي حق كشتنش را ندارد.  حاج يادگار براي آنکه مطمئن شود كسي 
به آن اسير عراقي تعرض نمي كند، خودش شخصا او را به قرارگاه انتقال داد. 
بنابراين طهماسبي از كشتن اسير عراقي منصرف شد و حاج »يادگار« را نيز قانع 
كردم كه خط را ترک كند. و اسير را هم به پشت خط انتقال دهد كه اين كار 

انجام شد حاضر نبودند كه جان يک اسير به خطر بيفتند.
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»يادگار« اميدي اهل ايل »خزل1« است. ايشان از آشنايان و فاميل هاي ما بودند 
و از بچگي او را مي شناختم. خانواده او كاملا مذهبي، نمازخوان و اهل عفت 

و درستي و پاكدامني بودند. 
در دوره ي طاغوت برنامه دولت اين بود كه نســل جوان را به فساد بکشاند 
حاجي »يادگار« جزو معدود جواناني بود كه پاک و اهل عبادت بود و خدا 

هم به او كمک كرد تا زمان شهادتش پاک بماند.
بــا وجود آن كه رژيم شــاه مانــع از تبليغات حضرت امام بود و شــناخت 
روســتايي ها از امام ضعيف بود اما »يادگار« به دليــل ارتباط با روحانيت و 
مخصوصا »مرحوم تعميركاري2«  امام را به خوبي شــناخته بود. بنابراين در 

تظاهرات هميشه حضور داشت و محبت عميقي نسبت به امام پيدا كرد.
يکي از خصوصيات بارز حاج »يادگار«، صداقت در بيان حقيقت بود. و اين 
امر بر مي گردد به راهنمايي هاي »ولي اسدي« برادر »صمد اسدي3«  كه اين 

ويژگي را به »يادگار« منتقل كرده بود.
خصوصيت ديگر ايشان شجاعت و نترس بودن است. در طول تاريخ جنگ 

چنين شخصي را نديدم كه اين همه نترس و شجاع باشد و از مرگ نترسد. 
بــه تعبير حضرت امام كه والله در عمرم يک بار از مرگ نترســيدم ايشــان 
مصداق اين صحبت بودند. شادي و سرور »يادگار« در زماني كه براي جنگ 

1- ایل خزل یکی از ایلات استان ایلام است که مردم آن در بخش کارزان،  بخش آسمان آباد و چرداول ساکن هستند.
2- حجت الاسلام شیخ محمد تعمیرکاری از روحانیون مبارز ایلامی در قبل از انقلاب بودند که بارها توسط ساواک به 
زندان انداخته شد و تبعید گردید. این مجاهد مبارز در طول حیات مبارکش همواره با عنوان یک مصلح اجتماعي در رفع 
مشکلات مردم از هیچ کوششي فروگذار نبود. او در تاریخ 79/1/28 دار فانی را وداع گفت و به رحمت ایزدي پیوست.

3- صمد اسدی جزو اولین پاسداران انقلاب در سپاه ایلام بود که شجاعت و شهامتش زبان زد عام و خاص بود. او 
اولین فرمانده گروه هاي گشت و شناسایي بود که محور میمک و سرني زیر نظر وي اداره مي شد. وي در سال1360به 

شهادت رسید.



231

آماده مي شد و لباس رزم بر تن مي كرد، معروف است. انگار آن شب، جشن 
عروسي اش بود. 

حتي اين شادي را در زماني كه به حج مشرف شد و از ما خداحافظي كرد در 
چهره ي ايشان بود. »يادگار« عميقاً معتقد به ولايت امام بود. 

بارها و بارها مي گفت كه براي اين كه منحرف نشويم پرچم هدايت ما امام 
است و هر جا امام برود ما هم بايد آن مسير را طي كنيم و هيچ حرفي به غير 

از حرف امام معيار حركت ما نيست، مگر اينکه مطابق حرف امام باشد.
ويژگي ديگر ايشــان، شــهادت طلبي بــود. در محــدوده كاري اش يعني 
اطلاعات عمليات هميشه جلودار و سرستون بود و پيشاپيش نيروها حركت 

مي كرد و از شليک دشمن نمي ترسيد.
يکي ديگر از خصوصياتش آمادگي بدني و تحمل سختي  ها بود. 

يکي از سنگين ترين غم هايي كه بر قلب من و دوستانم در طول جنگ وارد 
شــد، شــهادت »يادگار« بود. در واقع ستون اصلي تيپ ايشان بود و رفتنش 

ضايعه ي اسفباري بود. 
البتــه من در اطلاعات عمليات همراه »يادگار« نبودم. چون مســئول ســتاد 
فرماندهي بودم. مســئوليت هاي ســتاد مانع از همراهي من با ايشان بود ولي 
در دو عمليات والفجر3و5 قبل از رفتن به شناســايي در جلسه ستاد شركت 

داشت. 
در اين جلسات هماهنگي ها، تعداد تجهيزات و ساير مباحث نظامي مطرح 
مي شــد. »محمد كرمي راد4«  فرمانده ي تيپ بود و هيچ گاه براي بخش ها و 
مســئوليت ها معاون منصوب نکرد و هر چه ما اصرار مي كرديم كه معاوني 

4- محمد کرمی راد اهل استان کرمانشاه و فرمانده وقت لشکر11 امیرالمومنین)ع(.

راوي رهايي
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بگذارد تا دست ما براي شركت در عمليات آزادتر باشد، نمي پذيرفت.
»يادگار« هميشه با »درويش محمدياري5« كه به چريک پير معروف شده بود 
در كسب اطلاعات هماهنگ بود. اطلاعات را چريک پير به او مي داد. ايشان 

چون سالخورده بودند اين لقب را داشتند.
فکــر كنم پانزدهم فروردين ســال 58 بود كه به اتفــاق جمعي از بچه هاي 
خودمان راهي منطقه ي كارزان شــديم. من، صمد اســدي، ولي اســدي، 

»يادگار« و برادرم احمد و يک عده ي ديگر از بچه ها همراهمان بودند. 
از »گردنــه قوچعلــي6«  پياده راه مي رفتيم چون آن موقــع جاده اي نبود. در 
بين راه مبحثي پيش آمد. ولي اســدي گفت كه كدخداها ازما خواسته اند 
مطلبي را امضا كنم كه با امضاي آن حقي ضايع مي شــد و رضاي خدا در 

آن نبود. 
ولي اسدي به كدخداها گفته بود كه من انگشت به آتش جهنم نمي گذارم 
و نامه را امضا نمي كنم. ولي اسدي از حافظان قرآن بود و اتفاقاً آن نامه را هم 

»يادگار« امضا نکرده بود.
زمانــي كه »يادگار« از حج بازگشــت بــه زيارت قبولي اش رفتيم. بســيار 
خوشحال و متبســم بود و مطالبي از وهابيت در عربستان گفت. گفت: اين 
فرموده ي امام را كه راه قدس از كربلا مي گذرد، در عربســتان فهميدم و تا 
زماني كه وهابيت و هم پيمانان آمريکا و اســرائيل در آن جا هستند بايد از 

كربلا به طرف قدس رفت. 

5- درویش محمدیاری اهل ایلام و از ایل خزل که در دوران قبل از انقلاب به واسطه ي آشنایی با مناطق مرزی، 
زبانزد خاص و عام بود و بعد از انقلاب به نیروهای داوطلب مردمی پیوست و در شناسایی ها کمک شایانی به نیروهای 
رزمنده کرد. او  پس از پایان جنگ و در اثرجراحاتی که از آن دوران داشت، همواره با سختی ها و مشکلات ناشی از 

مجروحیت دست و پنجه نرم کرد و آخرالامر در سال 1391  دار فانی را وداع گفت.
6- نام گردنه ای در شمال غربی شهرستان ایلام.
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يعني با مدد گيري از امام حسين)ع( بايد همه ي شيوخ وهابيت را از بين ببريم 
تا به اسرائيل نزديک شويم و حسابش را برسيم. 

 گفت: وقتي رمي جمرات كردم هر سنگي كه زدم، مرگ بر آمريکا گفتم: 
بعدها كه من هم به حج رفتم به تبعيت از »يادگار« اين كار را كردم.

در اوايل پيروزي انقلاب مردم به شدت تحت فشار مسائل مالي بودند. سنت 
قرض الحسنه مي توانست راهگشا باشد.

شايد اولين قرض الحسنه سازمان يافته را آن زمان ما تشکيل داديم اسمش را 
گذاشتيم قرض الحسنه شهدا. كمک ها را از مردم جمع مي كرديم و هيئت 

امنايي داشتيم. يکي از اعضاي هيئت امنا »يادگار« بود. 
چون »يادگار« از خانواده اي مســتضعف بود و درد فقر را قبلا چشــيده بود 
و عميقاً معتقد بود كه از جهادهاي في ســبيل الله است. با اين قرض الحسنه 
مي شد مشکلات مالي را حل كرد. مثلا با30 هزار تومان مي شد پيکاني خريد 

يا جهيزيه عروس 8 يا 9 هزار تومان مي شد.
برادرم احمد، من و صمد اســدي و برادرش ولي و حاج »يادگار« و عباس 
آقايي و ديگر دوســتان باني اين كار شــديم. اين گروه در هر كوهنوردي 
و تفريحي با هم بودند. دو ســه كارمند هم اســتخدام كرديم. گاهي اوقات 
ضامن هم نمي خواســتيم و با يک امضا راضي مي شــديم و دفترچه صادر 

مي كرديم.
فکر كنم چهارم فروردين ماه ســال64 يک شــب در تيپ بوديم. من سرما 
خورده بودم و به شدت تب ولرز داشتم و توان كار كردن را نداشتم اما كار 
مراجعين را راه مي انداختم تا جايي كه بر روي ميز كارم افتادم. بسيار بدحال 
بودم. »يادگار« و بچه هاي اطلاعات خسته و كوفته از شناسايي آمده بودند و 

راوي رهايي
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از من برگ مأموريت گذر از دژباني خواستند. چون حال من خيلي خراب 
بود، يادگار سعي كرد كه با گفتن كارهايي كه در شناسايي انجام داده به من 
روحيه بدهد. برگه را به »يادگار« دادم كه يک بســيجي آمد داخل و گفت 
برگه مرخصي ام را امضا كن. گفتم: نمي شود صبح بيايي؟ من حال خوشي 

ندارم! 
آن نيروي بســيجي گفت: من هم وقت زيادي ندارم و چهل وهشت ساعت 

بيشتر به من مرخصي نداره اند!
گفتم: برو فردا بيا!

آن بســيجي گفت: يعني تو ميگي من به گردان برگردم و اگر كشــته شدم 
بگويم چون حال آقاي ســلطاني خراب بوده، بعد از كشته مرا به مرخصي 
بفرســتيد! حاج يادگار با شنيدن اين حرف خنديد و گفت: بااين حرف تو 

محکومي! برگه اش را امضا كن!
همين كار را كردم و آن نيروي بسيجي از حاج يادگار خيلي تشکر كرد.



خلاصه خوبي ها
احمد سلطاني
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اطلاعاتــي كه من از »يــادگار« دارم مربوط به بعد از انقلاب اســت. بعد از 
پيروزي انقلاب »يادگار« به كميته پيوست و غائله ي كردستان پيش آمد.

 گروهک هــا تحريک شــده بودند و براي ســركوبي ايــن غائله اعضاي 
كميته هاي انقلابي به كردســتان اعزام شدند. از جمله اين افراد »يادگار« بود 

كه در كامياران مجروح شد.
 جهاد ســازندگي زماني كه به فرمان امام تشــکيل شد، »يادگار« جزو افراد 
مبتکر و خلاقي بود كه به دليل آشنايي با مسائل فني و حضور در شركت هاي 

خارجي، پروژه هاي آب رساني زيادي را به سرانجام رساند.
جنگ شروع شد و بيست و پنجم آبان ماه1359، حاجي داوطلبانه وارد جبهه 
ميمک شد. در ميمک كار مين گذاري و كمين و جنگ پارتيزاني بر عهده 

گرفت. 
در تپه زيل مهران هم حضور داشــت و در حمله به مواضع عراقي شــركت 

 كرد. عضويت رسمي »يادگار« در تاريخ 13 آذر1359 بود. 
يعني اوايل تشــکيل ســپاه كه با عشق و علاقه وارد ســپاه شد. فعاليت هاي 
اطلاعاتي »يادگار« در منطقه ي شورشيرين از همان روزهای آغازين جنگ، 
شروع شد. در مناطق عملياتی ميمک مين گذاري و كار شناسايي بر عهده ي 

او بود. يکبار در همان  جا بر اثر انفجار خمپاره مجروح شد. 
در والفجر3 و در ميانه ي عمليات، خود را به منطقه رســاند. بعد قبل از آغاز 

عمليات والفجر3 بود كه به عنوان فرمانده ي اطلاعات تيپ انتخاب شد. 
قبل از عمليات والفجر5 در چنگوله، تمام اســتعدادهاي دشــمن و عقبه ي 

منطقه ي جنگي را حاج يادگار و ديگر همکارانش شناسايی كردند. 
به طور كامل و دقيق، هم تخمين نيرو و اســتعداد دشمن در منطقه را انجام 
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داد و هم پشت مواضع دشمن تا حد 15 كيلومتر از جمله شهرک هاي شيخ 
ياسين و شيخ احمد را شناسايي كرد.

توپخانه دشمن جهت انهدام هم شناسايي شد. نيروهاي تيپ را خود »يادگار« 
وارد عمليات كرد و مواضع را به خوبي به بچه ها نشان داد.

بعد از آن عمليات دستش دچار سوختگي شد و راهي بيمارستان شد. در آن 
زمان براي پاكسازي مواضع دشمن رفته بود و حاضر نشد كه وسط عمليات 
منتقل شود. شدت جراحتش زياد بود ولي مي گفت الان ضرورت دارد كه 

به هر نحوي كه شده بايد سنگرهاي دشمن را از بين ببريم.
در 25 خرداد64 عملياتي در عمق 14 كيلومتري خاک عراق انجام شد كه با 
تعدادي از عراقي ها برخورد كرده بود و درگير شده بود. دو نفر از آن ها را 

اسير كرد كه يکي از اين اسرا افسر بود.
ايــن كار در منطقــه ي عمومي مهران انجام گرفــت. در اين درگيری براي 
شناسايي به منطقه رفته بودند كه ناخواسته گروه اطلاعات با دشمن درگير 
شــده بود. بعد از اين عمليات يک عمليات نفوذي ديگری انجام شــد. آن 
قضيه هم مربوط به گوش برها يا گروه فرسان بود. فرسان به خاک ايران نفوذ 
مي كرد و با كمين هايي كه بر سر راه نيروهاي رزمنده انجام می داد، منطقه را 

كاملا ناامن كرده بودند. 
»يادگار« با تعقيب اين افراد توانســت فرمانده شــان را به هلاكت برساند. از 
زماني كه وارد جبهه شد تا زماني كه به شهادت رسيد در حدود 150 عمليات 

شناسايي و گشتي و نفوذي توسط »يادگار« انجام گرفته بود. 
گروه فرسان به خاطر بي رحمي و قساوت قلب بسيار وحشتناكي كه داشتند 
در دل همه رعب و وحشــت ايجاد كرده بودند. در اين ميان تنها كسي مثل 

خلاصه خوبي ها
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»يادگار« با جرات تمام به تعقيب اين گروه  رفت و آنها را نابود كرد. 
هشتم آذر64 گروهي از فرسان وارد منطقه شدند و »يادگار« هم به تعقيب شان 
پرداخت و با آن ها درگير شــد و چندين نفر از عوامل نفوذي به دست او و 
نيروهاش در منطقه كاني ســخت به هلاكت رسيدند. اما خود »يادگار« هم 

شهيد شد. 
يادم هست كه در تشييع جنازه اش برای اولين بار در استان، ارتش موزيک 
نظامي نواخت و مردم بسياري در تشييع پيکرش گردهم آمديد. تنها تسلی 
دل مردم در اين تشييع، گرداندن اجساد چند نفر از مزدوران فرسان بود كه 
توســط خود حاج يادگار و دوستانش به هلاكت رسيده بودند. پشت جبهه 

هم »يادگار« اهل كار و فعاليت بود. 
افراد ناآگاه را كه به انقلاب بدبين بودند نصيحت مي كرد و با آن ها مباحثه 
مي كرد. او در تمام اين برنامه ها و مباحثه ها هميشــه با افراد مخالف نظام با 

خوشرويی بحث می كرد.
در مسجد جامع روزي در كنارش نشسته بودم. آن طرف فردي به خوبي نماز 
نمي خواند و ركوع و سجود را به درستي ادا نمي كرد نماز كه تمام شد و همه 
تقبل ا... گفتند. »يادگار« هم به آن فرد تقبل ا... گفت و با خوشرويي گفت: 

مثل كلاغ نماز نخوان.  
 



روز سرنوشت
 محمد عباسی
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در مورخه 1364/09/04 پس از سه سال، گردان هميشه پيروز شهيد بهشتی 
كــه در عمليات پيروزمنــد والفجر 5 يکی از گردان های حماســه آفرين و 
خط شــکن تيپ اميرالمومنين )ع( بود، مسووليت پدافند جناح چپ منطقه 
عملياتی يعنی ارتفاعات 230 را بر عهده گرفت و مدتي بعد برای استراحت 
و ســازماندهی به پشت جبهه منتقل شــد و در روز 64/09/04 در اردوگاه 
بانروشــان مستقر گرديد. در اقدام اول تصميم بر آن بود به نيروهای گردان 
پس از سه سال پدافند و دفاع در خط مقدم نبرد، مدتی مرخصی داده شود اما 
در شب پنجم آذرماه سال 64 از طرف گردان به ما اعلام شد در فرماندهی 
تيپ جلسه است بايد شما در آن جلسه حضور داشته باشيد، رأس ساعت 8 
و نيم شــب وارد محل جلسه شديم كه احساس كردم خبری هست كه بعد 
از چند لحظه برادر جانباز سردار يحيی خادمی جانشين تيپ به جمع برادران 
اضافه شد و بلافاصله پس از تلاوت قرآن مجيد در فضای محل جلسه شور 
و حالــی با نورانيت صوت قرآن حاكم بود. بعد از ندای معنوی قرآن برادر 
خادمی اظهار داشــت: برادران خسته نباشــيد ما می دانيم گردان شما مدت 
زيادی است در حفظ و حراست از مرزهای كشور اسلاميمان در خط مقدم 
نبرد حضور داشته است، حال پنجم آذر و هفته بسيج است و ما می خواهيم 
قلب امام و فرمانده كل قوا را شاد كنيم و اين شادی نياز به ايثار و جان فشانی 
شماها دارد، ما قصد يک عمليات انهدامی داريم و اين عمليات بايد به دست 

شما رزمندگان پرتوان اسلام انجام بگيرد.
بعد از صحبت هاي جانشــين تيپ،  فرماندهان حاضر در جلسه شور و حال 
ديگري پيدا كردند. چون مدتی بود در عمليات آفندی شركت نکرده بودند 
و در كل در ســال 64 به علت طرح عمليات های بزرگی همچون والفجر 8 
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فتح بندر مهم فاو، در سطح جهانی صاحب نظران نظامی را حيرت زده كرده 
بود.

برای مقدمات عمليات و شناسايی موقعيت دشمن در تاريخ 64/9/8 به اتفاق 
برادران از جمله حاج يادگار عازم منطقه شور شيرين شديم تا استحکامات 
و مواضع دشــمن را بررســی كنيم به محــض ورود به منطقه هنــگام اذان 
ظهر بود كه وضو گرفتيم تا برای خواندن نماز ظهر آماده شــويم از طرف 
بــرادران اطلاعات و عمليات به ما اطلاع داده شــد كه گروهی از مزدوران 
بنام گوش برها )گروه فرســان( در نزديکی مواضع نيروهای خودی در حال 

شناسايی و كمين هستند.
بلافاصلــه بدون خواندن نماز ظهر به اتفاق برادران به تعقيب آنها پرداختيم. 
فرماندهی اين مأموريت بر عهده ي حاج يادگار بود. در اين مدت نيروهای 
دشــمن متوجه حضور ما شــدند و فرار كردند و ما تا ســاعت 7 غروب در 
تعقيب آنها بوديم، ظهر نماز نخوانده بوديم و برگشتن به پايگاه های خودی 
به علت بعُد مسافت مشکل بود تصميم گرفتيم نماز مغرب و عشا را همانجا 
بخوانيم، بدون شام به شناسايی منطقه موردنظر يعنی سه پايگاه هشيمه، گسيکه 

و توه موگه پرداختيم كه در آينده بايد مورد حمله قرار می گرفتند. 
يادگار و برادر پيرزاد منفرد فرمانده گردان به محل اهداف گردان حركت 
كرده و من هم پشتيبانی عمليات را بر عهده گرفتم و با برادر ابراهيم لطفی و 
تعداد ديگری از برادران به محل مأموريت رفتيم تا منطقه را شناسايی كنيم. 
هوا هم مهتابی و خيلی روشــن بود، ناگهان متوجه ســتونی نيرو شدم كه به 
طرف ما می آمدند. درســت ساعت 11 و نيم شب بود، بدون آنکه احساس 
كنم ما در ميان پايگاه های عراق هستيم خواستم بلند شوم و بگويم چرا زود 

روز سرنوشت
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برگشتيد، فکر كردم اين حاج يادگار و بقيه نيروها هستند، اما به لطف خدا 
سکوت كردم و حرفي نزدم و ستون گوش برها به فاصله ي شش الي هفت 
متر از من از كنارم رد شدند و رفتند. مدتي گذشت تا اينکه حاج يادگار و 
همراهان برگشتند و حاج يادگار گفت: اينها نيروهای گوش برها هستند بايد 
خيلی مواظب باشيم تا در دام آنها گرفتار نشويم، ماه هم داشت بر روی شهر 
بــدره عراق غروب می كرد، ما هم در 200 الی 300 متری دشــمن بوديم و 
گوش برها هم در جلو ما بودند با اين وجود به راه خود به طرف ارتفاع بادام 

سفيد ادامه داديم.
هوا تاريک شده بود، با زحمت تا ساعت 4 صبح حدود 2 الی 3 كيلومتر از 
مواضع دشمن فاصله گرفتيم. حدود ساعت 4 تا 6 صبح در ارتفاعي نشستيم 
و استراحت كرديم. هوا هم خيلی سرد بود خوابمان نمی گرفت همانجا نماز 
صبح را خوانديم و قصد داشــتيم قبل از روشــن شدن هوا از منطقه دشمن 
خارج شــويم اما بايد با احتياط حركــت می كرديم تا در كمين گوش برها 
گرفتار نشــويم، حركت به طرف ارتفاعات بادام ســفيد، شــروع شد حاج 
يادگار جلو تر از همه حركت مي كرد. از ارتفاعي گذشــتيم كه شــيب آن 
خيلي تند بود. زمان به كُندی می گذشت تا اينکه حاج يادگار با دست اشاره 
كرد گوش برها جلو ما هســتند و در بلندترين ارتفاعات مستقر شده اند هيچ 
راهی برای نزديک شدن به آنها وجود نداشت ولی ما بايد ضربه نهايی را به 

دشمن بزنيم.
به طرف دشــمن حركت كرديم اما راه نزديک شدن به دشمن مشکل بود، 
چون دشمن بلندترين قله منطقه را گرفته بود با زحمت فراوان در ساعت 10 
صبح خود را به دشمن رسانديم و بلافاصله با اولين شليک تير حاج يادگار 
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و برادر كاظم فتحی زاده درگيری آغاز شــد كه حــدود 45 دقيقه بر روی 
ارتفاعات بادام سفيد ادامه داشت. آنچه در اين خاطره برای اينجانب فراموش 
ناشــدنی است ايمان، ايثار، رشادت، از جان گذشتگی حاج يادگار بود كه 
مثل شــير بر دشمن می تاخت تا لحظه شــهادت همچون مالک اشتر، يک 
جناح منطقه عمليات را پوشش داده بود با آنکه مدت 24 ساعت بود بدون 
غذا و حتی قطره ای آب همچون مولايش امام حسين )ع( با لب تشنه مبارزه 

كرد تا آنکه از ناحيه ي سر توسط يکي از آن سفاكان به شهادت رسيد. 

روز سرنوشت
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نيمه اول ارديبهشت 1362 به ايلام آمدم و در سپاه مشغول به خدمت شدم. 
آن موقع در ايلام دو قرارگاه وجود داشت: يکی قرارگاه اميرالمومنين )ع( 
و ديگری قرارگاه سيدالشهدا )ع(. در همان دوران، بنده با خيلی از چهره ها 
آشنا شدم و عمليات والفجر 3 كه انجام شد، انسجامی در تيپ اميرالمومنين 
)ع( شکل گرفت كه در آن موضوع سازماندهی منسجم نيروها مورد توجه 

مسوولين قرار گرفت.
بعــد از اين عمليات، در عمليات والفجر 5 با يادگار اميدی به طور دقيق 
آشنا شدم. در آن زمان طرح لبيک يا خمينی از جمله طرح هايی بود كه در 
اين عمليات، يک تيپ به عنوان تيپ احتياط لبيک يا خمينی پيش بينی شد. 
آن موقع فرمانده ی ســپاه آقای اكبر دانشيار بود و بنده فرمانده تيپ احتياط 
شدم. سه گردان از نيروهای ايلام، سازماندهی شد و تصميم گرفته شد كه ما 

به عنوان نيروی احتياط تيپ، در منطقه وارد عمل شويم.
يگان های مســتقر در منطقه عملياتی والفجــر 5 كه منطقه چنگوله بود، 
عبــارت بودند از: تيپ نبــی اكرم )ص(، تيــپ اميرالمومنيــن )ع( و تيپ 
انصارالحســين )ع( همدان. من در آن عمليات ارتباطات تنگاتنگی با جليل 

شعبانی فرمانده ستاد و آقای دانشيار برای تامين نيروی انسانی داشتيم.
يک گردان از نيروهای ما دوســت داشتند كه در شب عمليات شركت 
كنند. در همين خصوص من با آقای دانشــيار و دوســتان صحبت كردم تا 
بخشی از خط عمليات را به ما واگذار كنند، خوب به ياد دارم كه در اينجا با 
يادگار آشنا شدم. باب آشنايی من به اين نحو بود كه به من گفتند كه يادگار 
اميدی از بچه های اطلاعات اســت كه به عنــوان راهنما در منطقخ حضور 
داشت. البته مسوول اطلاعات فرد ديگری بود. يک تيم اطلاعاتی كار كشته 
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با افرادی پر تلاش تشکيل شده بود كه يکی از آنها يادگار بود. يادگار را با 
اين هيبت ديدم: يک شلوار خاكی به پا داشت و دور كمرش را با شال بسته 

بود و سبزه رو و چالاک بود.
از بچه ها پرسيدم اين فرد چه كار می كند؟ جواب دادند كه از بچه های 
اطلاعات است و راه ها را به خوبی می شناسد. غروب آن روز دوباره يادگار 
را در منطقه چنگوله ديدم و در آن لحظات يک دل نگرانی هم در بين بچه ها 
وجود داشــت كه آيا ما از پس اين عمليــات برمی آييم يا نه؟ بچه ها در آن 

غروب آماده شدند تا به نقطه رهايی بروند. يادگار از من پرسيد: آماده ايد؟
گفتم: بله آماده ايم.

بعد پرسيد: مشکل خاصی نداريد؟ 
گفتم: نه مشکلی نيست!

هوا مهتابی بود و شب عمليات تاريک نبود. در دو سه شيار راه را بلدچی 
همراهمان گم كرد. در هميــن موقع يکی گفت حاجی يادگار را بياوريد. 
يک نفر به دنبال او رفت و چند لحظه بعد آمد. يادگار ما را از گمگشتگی 
نجات داد و راه را ادامه داديم و مي بايســت به يک نقطه می رسيديم تا رمز 

عمليات داده می شد و تيپ نبی اكرم )ص( وارد عمل می شد.
يادم می آيد تعدادی از »معاودين«  ســاكن ايلام و كرمانشــاه و جنوب 
تبديل به يک گروهان شــده بودند. تعدادشان كمتر از يک گروهان بود و 
بعدها تبديل به گردان امام صادق )ع( و بعد تيپ امام صادق )ع( و در نهايت 
ســپاه بدر شــدند. تعدادی از اين معاودين آن شــب همراهمان بودند. اينها 
افرادی مخلص و مقلد امام بودند و فضای خوبی را به وجود آورده بودند در 

كنار اين برادران، ما به محور عملياتی خود رسيده بوديم.

چهره  ماندگار
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در ميدان موانع برای خنثی سازی مين ها تاخيری ايجاد شد و از بالا به ما 
فشار وارد می شد كه چرا وارد عمل نمی شويد؟ وقتی اين مشکل پيش آمد، 

يادگار وارد عمل شد و اقدام به باز كردن معبر نمود.
در آن شــب مهتابی و در جلوی ديد عراقی هــا مانده بوديم كه چطور 
معبر را بــاز كنيم؟ اما موقعی كه يادگار آمد و خــودش اقدام به باز كردن 
معبر نمود، خيالمان راحت شد. در آن لحظات همه ی بی سيم ها در سکوت 
بودند. فقط بچه های تخريب و يادگار و همکارانش حق اســتفاده كردن از 

بی سيم را داشتند.
عمليات آغاز شده بود و ديگر يگان های عملياتی با دشمن درگير شده 
بودنــد و ما هنوز با نيروی عراقی مواجه نشــده بوديم. با تلاش های يادگار، 
يکی از  معبرها باز شــد و در حين انجام عمليات، سيم خاردارهايی كه در 
جلويمان قرار داشــتند، به علت مرتفع بودن، ســد راهمان شدند كه در اين 
لحظه، يادگار روی يکی از سيم ها پا گذاشت و از ما خواست تا همان كار را 

انجام دهيم و از موانع عبور كنيم.
يادگار با اين شــيوه به نيروها ياد داد كه در هنگام عمليات نبايد چيزی 
باعث توقف عمليات شود. از نظر او اينگونه مشکلات بسيار كوچک و قابل 
حل شدن بودند. شايد در نگاه اول اين موضوع در ذهن مطرح شود كه برای 
عبور از موانع و سيم های خاردار می توان از انبرهای بزرگ استفاده كرد، اما 
يادگار خواست با اين كارش نشان دهد كه استفاده از زمان در حين عمليات، 
چقدر مهم است. يادگار در آن شب به راحتی از روی سيم های خاردار عبور 
كرد و پشت سر او بچه ها يکی پس از ديگری اين كار را انجام دادند و پس 
از عبور از روی سيم های خاردار، عراقی ها متوجه ما شدند و درگيری شروع 
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شد و نيروهای رزمنده توانستند در يک حمله برق آسا، موضع و سنگرهای 
سربازان عراقی را تصرف كنند.

درگيری به نحوی بود كه نيروهای خودی از جمله مجاهدين عراقی كه 
جزو نيروهای ما بودند، با عراقی ها در هم ادغام شدند و بعد از تصرف پايگاه 
عراقی ها، يکی فرياد زد و گفت: آقای كرمی! اينها می خوان مرا بکشند! هر 

چه می گم از نيروهای خودتان هستم باور نمی كنن!
من نزريک شدم و ديدم يکی از همان معاودين از گروه مجاهدين عراق 
است كه به بچه ها اشاره كردم كه خودی است و او را رها كردند. اين حمله  
گرچه از معبر ما دير آغاز شد اما با راهنمايی و همت يادگار اميدی به قدری 
برق آســا بود كه نيروهای ما و عراقی ها در هم ادغام شدند. من يادگار را از 

همان جا شناختم و پی به ويژگی مهم او يعنی شجاعت و مديريتش بردم.
يادگار در آن عمليات لحظه ای آرام نبود و دائماً در حال آمد و رفت و 
گــزارش دادن به فرماندهان بود و به خوبی وظيفه و ماموريت خود را انجام 

می داد.
آن شب تصوير يادگار به عنوان مهره ای ارزشمند و وظيفه شناس در ذهنم 
ماند و بعد از عمليات، مدتی گدشــت تا من فرمانده تيپ 114 اميرالمومنين 
شدم. آن وقت ها ما دو خط عملياتی داشتيم كه يک خط آن در چنگوله بود 

و يکی در مهران. 
در همــان روزهای اول فرماندهی ام يک روز برای بازديد، راهی منطقه 
و روســتای چنگوله شدم، در حاشيه روستا يک ساختمان وجود داشت كه 
يــک درخت بزرگ كُنار در كنار آن روييده بود كه برايم جالب و جذاب 
بود. از بچه ها پرســيدم كه در اين ساختمان كدام واحد مستقر است، گفتند 

چهره  ماندگار
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كه بچه های اطلاعات و عمليات در آن هستند. وارد ساختمان شدم و بعد از 
مدت ها، همان كسی را ديدم كه در آن شب عمليات تصورش را به حافظه 
ســپرده بودم، خود يادگار اميدی بود. در آن روز كاظم فتحی زاده، ابراهيم 
لطفی، محسن كريمی و آقای اشــترانی كه مسوول تداركات واحد بود را 

ديدم.
از ديدن يادگار خيلی خوشــحال شدم. بعد از احوالپرسی و گپ زدن با 
نيروها و بازديد از خط پدافندی، دوباره به قرارگاه برگشتم. اين قضيه ماند تا 
آنکه در خردادماه 1363 برای انسجام بيشتر در بخش هاي ستادی و عمليات 
به سمت و سوی تشکيلاتی شدن و انسجام بيشتر، برنامه ريزی كرديم كه در 
بين تمام واحدها، بچه های اطلاعات و عمليات از زحمت كش ترين نيروها 
بودنــد. علاوه براين بچه های اطلاعــات و عمليات از زبده ترين نيروهای ما 
بودندكه با وجب به وجب منطقه آشنا و در كار خود خبره و چالاک بودند. 
به طوری كه هر وقت از تيپ 114 و يا گردان های ديگر، يگان و نيرويی به 
منطقه اعزام می شد، برای حفظ موقعيت و جايگاه خود در منطقه از نيروهای 
اطلاعات و عمليات كســب تکليف می كرد و از آنها راهنمايی و مشــاوره 
می گرفــت. من از همان ايام فهميدم كه از بين اين نيروها، يادگار يک فرد 
معمولی نيست، در جمع بچه های اطلاعات و عمليات، يادگار در عين زلالی 

و سادگی، بسيار خونگرم و دوست داشتنی بود.
آن نيروها، يک جمع منسجم و بسيار ارزشمند بودند. در آن ايام، گروهی 
از مزدوران توسط »استخبارات« عراق پشتيبانی و حمايت شدند كه به پشت 
مواضع نيروهای رزمنده نفوذ می كردند و با كمين كردن بر سر راه ماشين ها و 
نيروها، آنها را شهيد و گوششان را می بريدند كه در همان ايام به »گوش برها« 
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معروف شــدند. افراد اين گروه مزدور و ســفاک از سه بخش بودند: يک 
بخش از نيروهای معاند، بخشی از نيروهای كردستان عراق و بخشی از خود 

نيروهای عراقی كه فکر كنم از نيروهای استخبارات بودند.
اين مزدوران با نفوذ به عمق مواضع ايران و خلأهايی كه در داخل داشتيم 
بر ســر راه نيروهای رزمنده و حتی مردم عادی كمين می كردند و آنها را به 

شهادت می رساندند.
ما در آن مقطع زمانی از ســمت راســت چنگوله تا نزديکی ارتفاعات 
قلاويزان خلأ داشــتيم و نيرويی نبود تا در اين نقاط مســتقر شود، تنها روی 
ارتفاعات پاسگاه ژاندارمری قرار داشت و كار خاصی از دستش برنمی آمد. 
فاصله ی خطوط ما هم با خط مقدم ارتش عراق زياد بود، به همين دليل گروه 
فرسان يا همان گوش برها به راحتی به عمق خاک مهران نفوذ می كردند و در 

كمين هايی كه ايجاد می كردند به نيروهای ما ضربه می زدند.
در آن زمان ماشــين هايی كه از ســمت دهلران به مهران می آمدند، در 
معــرض خطر جدی اين گروه بودنــد و به آنها كمين می زدند و با به آتش 
كشيدن ماشــين ها، افراد را شهيد می كردند و گوششــان را می بريدند. اين 
موضوع علاوه بر نگرانی شديد مردم و مسوولين، يک دغدغه ی مهم برای 
مســوولين رده بالا هم شد. به همين دليل به فکر چاره ی كار و راهکارهايی 
افتاديم كه همه اينها را شناسايی كنيم و هم به شيوه ای عمل كنيم كه بتوانيم 

نابودشان كنيم. 
در آن زمان آقای محمود عزآبادی مسوول اطلاعات بود و محمد طالبی 
هم مسوول عمليات. با تغيير و تحولی كه بوجود آمد و آقای دانشيار به مركز 
منتقل شد، اين دو نفر هم با ايشان رفتند. در آن زمان مسوول محور كورش 

چهره  ماندگار
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آســيابانی بود و چند نفر از بچه ها را برای دوره دافوس به آموزش فرستاده 
بوديم كــه غلام ملاحی يکی از آنهــا بود. زمانی كه ملاحــی از آموزش 
برگشــت او را به عنوان مسوول عمليات معرفی كردم و يادگار اميدی را به 
عنوان مســوول اطلاعات منصوب كردم. علت اين انتصاب همان شناخت 
قبلی ای بود كه من از ايشان داشتم، علاوه بر آن به وی تاكيد كردم كه گروه 
فرســان يا همان گوش برها را شناســايی كنند و به هر شيوه ای كه می تواند 
آنها را از بين ببرد. در اين خصوص طرح يادگار، تعقيب اين گروه و به دام 
انداختن آنها بود. همان چيزی كه خود گوش برها از آن استفاده مي كردند و 

موفقيت هايی هم كسب كرده بودند.
در يکــی از همين كميــن و ضد كمين ها من در ديــدگاه در قلاويزان 
حضور داشــتم و شــاهد نحوه ي درگيری حاج يادگار با اين افراد سفاک 
و خشــن بودم. خصوصيات منطقه به نحوی بود كه ارتفاعاتی كه به سمت 
عراق است، صعب العبور و صخره ای است. در جريان يک طرح شناسايی، 
گروهی از گوش برها در همان منطقه بودند و آنها را زير نظر گرفته بوديم و 
دو گروه از بچه ها در پايين ارتفاعات بودند و به علت عدم تماس با آنها در 
محاصره ي گوش برها قرار گرفته بودند. زماني كه درگيري آغاز شد يک 
گروه از بچه ها كاملًا محاصره شــدند، اما يادگار با اســتفاده از اصل جنگ 
و گريز توانســت حلقه ی محاصره را بشکند و بچه ها را نجات دهد. در اين 
درگيری شديد به علت بعُد زياد مسافت ما نمی توانستيم كاری بکنيم و تنها 
دســتور دادم كه نيروهای كمکی راهی منطقه شــوند، اما چون فاصله زياد 
بــود، عملًا دير به كمک بچه ها رســيدند. در آن درگيری جعفر چناری و 
يک نفر ديگر از بچه ها شهيد شدند اما يادگار توانست كه فرمانده گروه را 
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به نام كاک محمود به هلاكت برساند، تا آن زمان كسی نتوانسته بود فردی 
از آنها را به هلاكت رساند اما حاج يادگار و گروهش سه نفر از گوش برها 
را به هلاكت رســاندند و با انتقال اجسادشان به پشت جبهه و گرداندن آنها 
در خيابان های ايلام اين اقدام باعث شد تا مردم آسوده خاطر شوند كه اين 
گروه در حال نابودی هســتند. بعد از به هلاكت رسيدن فرمانده شان توسط 
يادگار، طبق اطلاعاتی كه كســب كرديم، معلوم شد كه صدام به وی يک 
دستگاه ماشين گران قيمت و يک باب منزل مسکونی به عنوان پاداش داده 
است. از بين بردن اين مهره ی كليدی، باعث شد تا اين گروه كمتر به عقبه ی 
نيروهای خود نفوذ كنند و فعاليت آنها محدودتر شد اما هنوز به طور كامل 

از بين نرفته بودند.
تا آنکه در آذرماه سال 1364 آن اتفاق وحشتناک افتاد. من در روز ششم 
و هفتم آذرماه آن سال در ماموريت خارج از ايلام بودم و وقتی از ماموريت 
برگشتم به من خبر شهادت يادگار اميدی را دادند. در آن لحظه انگار آب 
سردی روی بدنم ريخته شد. پاهايم سســت شدند و به لرزه افتادند. آنقدر 
برايم عزيز بود كه انگار پدر يا برادرم را از دست داده بودم. در حديث داريم 
كه روايت است اگر عالمی فوت كند، مصيبتی بر بقيه وارد می شد كه هيچ 

چيز جای آن را نمی گيرد.
احســاس می كنم افرادی مثل شهيد اشــرفی اصفهانی و شهيد مدنی، با 
رفتنشان ضربه ای سنگين به اجتماع اسلامی آن زمان وارد شد، و برای يگان  
ما از دست دادن حاج يادگار ضربه و ضايعه ای سخت گران و جبران ناپذير 
بود. يادگار، فرمانده ای بود كه با گفتن يک كلمه و يا يک اشاره، ماموريت 
و كاری كه به او وحول می شد، به بهترين نحو انجام می گرفت. آنقدر عزيز 

چهره  ماندگار
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و فرمان پذيــر بود كه من به ياد ندارم كوچکترين اختلافی بين ما در دوران 
مسووليتش پيش آمده باشد. من قدر و منزلش را می شناختم و هر چيزی كه 

می خواست، برايش تهيه می كردم.
آن وقت ها دوربين مادون قرمز بسيار ناياب بود، يک روز به من مراجعه 
كرد و از اين نوع دوربين ها درخواست كرد، من به هر نحوی كه شد، اين نوع 
دوربين ها را برايش تهيه كردم. مدتی گذشت و برای ديدگاه اصلی اش در 
چنگوله دوربين ديده بانی بزرگ كه به خرگوشی معروف بود، درخواست 
كــرد و با آنکه اين نوع دوربين فقط در اختيار توپخانه بود، اما برايش تهيه 
كردم و در اختيارش گذاشتم. حتی در اين خصوص عده ای آمدند و گفتند 
كه بچه های اطلاعات به اين نوع دوربين احتياج ندارند، اما من قبول نکردم 

و گفتم كه دوربين را در اختيارشان بگذارند.
يادگار بسيار متين بود، با آنکه بذله گو نبود اما روحيه ی بانشاطی داشت. 
من با علی غيوری و نعمان غلامی گاهی اوقات گُشتی می گرفتم، اما يادگار 

اين طور نبود و كاملًا با احترام با من برخورد می كرد.



زمزمه نور
سرهنگ پاسدار سيد ماشاءالله رحيمی
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قبل از آنکه وارد سپاه شــوم، در ژاندارمری خدمت می كردم، اما براثر 
اصرار دوســتان در مورخه 1360/4/4 وارد ســپاه شــدم و اقدام به تشکيل 

پايگاه های مردمی از جمله پايگاه مردمی ايل شوهان نمودم.
در همين خصوص با نيروهــای اطلاعات و عمليات هماهنگ بوديم و 
جلساتی را با آنها برگزار می كردم. من در يکی از اين جلسات با حاج يادگار 
آشنا شدم، يادم نيست كه در آن زمان چه مسئوليتی داشت، تا اينکه در سال 
1361 تيپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام تشــکيل شد. اسکلت تيپ 114 در 
منطقه بانروشــان قوام گرفت كه بعدها به لشکر 11 اميرالمومنين )ع( ارتقاء 

پيدا كرد.
بعد از عمليات والفجر 5، حاج يادگار به عنوان مســئول اطلاعات تيپ 
114 اميرالمومنين )ع( منصوب شد. در آن زمان چون من مسئول گروه ويژه 
بودم، به نوعی كار من و بچه های اطلاعات و عمليات از جمله حاج يادگار 
به هم مرتبط بود. ماموريت اصلی ما تعقيب و از بين بردن گوش برها بود كه 
با كمين و ضد كمين و درگيری هايی كه با آنها داشــتيم، قصدمان اين بود 
كــه آنها را از بين ببريم. در اين برنامه يکی از كارهای بچه های اطلاعات و 
عمليــات از بين بردن همين گروه بود كه بر اين اســاس كارمان به هم گره 

خورده بود و مقر تشکيلات هر دو گروه در چنگوله بود.
در اوايل سال 1361، در جلسه ای با حضور حاج محمد كرمی راد فرمانده 
تيپ و كورش آسيابانی فرمانده قرارگاه تاكتيکی، من و حاج يادگار شركت 
كرديم. محور اين جلسه يک ماموريت فوق العاده مهم و محرمانه از جانب 
فرماندهی تيپ به من و حاج يادگار بود، قرار بود كسی از اين ماموريت تا 
زمان اجراء مطلع نشــود. ماموريت اين بود كه به تمام يگان های در خط در 
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سراسر منطقه دستور داده شده بود كه از نيروهای عراقی، اسير گرفته شود، 
دو هفتــه ای براي اجراي اين مأموريت وقت داشــتيم. برگرديم. من و حاج 
يادگار به اتاقی رفتيم و با هم در اين خصوص به بحث و مشورت پرداختيم، 
يادم هست كه حاج يادگار گفت: تمام فکر و ذكر من اين است كه زودتر 

از بقيه اين كار را انجام دهيم!
مــن به حاج يادگار گفتم: بايــد در جاييی عمليات كنيم كه جاده برای 

عراقی ها در آن نقطه نباشد تا بتوانيم موفق شويم!
حاج يادگار گفت: پناه بر جدت حضرت فاطمه زهرا )س(!

همان شب من و حاج يادگار قرار براين گذاشتيم كه رمز اين عمليات »يا 
فاطمه زهرا )س(« باشد.

من تاكيد كردم كه كاری كنيــم تا در اين عمليات، كمترين تلفات را 
داشته باشيم و بصورت جنگ چريکی وارد عمل شويم. براساس طرح اوليه، 
گــروه ويژه و بچه های اطلاعات و عمليات، پايگاهــی را در ارتفاعات »ته 
ليل« شناسايی كرديم كه بوسيله قاطر تدارک می شد و قاطرچی ها از طريق 
يک شيار به ارتفاعات و جايی كه پايگاه در آن بود، رفت و آمد می كردند. 
هوا بســيار گرم بود. مردادماه بود و گرمــی هوا آدم را كلافه می كرد. طبق 
شناســايی های اوليه در پايگاه حدود هيجده الی بيست نفر نيرو مستقر بود. 
در تپه ای كه در پشــت سر پايگاه قرار داشت، يک قبضه دوشکا مستقر بود 
كه شــش نفر خدمه داشت. با شناســايی كامل و برآورد نيرو و امکانات و 
هماهنگی لازم، من برای تهيه بعضی از وسايل مورد نياز به نزد عشاير شوهان 
كه از آشنائيان من بودند رفتم و پانزده عدد مشک آب، شش رأس اسب و 

قاطر برای حمل مهمات و آذوقه و مقدار زيادی نان آوردم.

زمزمه نور
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موضــوع ماموريت را به آنها نگفتــم و در اينجا بايد بگويم مه در اوايل 
جنگ، مردم عشــاير هم در مــرزداری و هم در تــداركات نيروها، انصافاً 
ســنگ تمام گذاشــتند. در محوری كه قرار بود ما عمليات داشــته باشيم، 
لشــکر تکاوران ذوالفقار ارتش به فرماندهی سرهنگ نوری، مستقر بود كه 
نقش پدافند محور را بر عهده داشــتند. چون سرهنگ نوری انسان مومن و 
شجاعی بود من موضوع ماموريت را به او اطلاع دادم و ايشان گفت: از شما 

درخواستی دارم. گفتم: بفرمائيد!
سرهنگ نوری گفت: دوســت دارم در اين ماموريت ارتش هم نقشی 

داشته باشد.
گفتم: اجازه بدهيد با حــاج يادگار اميدی فرمانده اطلاعات و عمليات 

هماهنگ كنم!
من با حاج يادگار صحبت كردم و ايشان قبول كرد كه نيروهای ارتش 
ما را در اين عمليات همراهی كنند. قرار شــد ســتوان منوچهری كه الحق 
نيرويی قدرتمند و شجاع بود در اين ماموريت همراه ما باشد. طرح عمليات 
به اين صورت بود كه كاظم فتحی زاده به همراه حاج علی محمد پيام، احمد 
عبدی پور، داوری، كرمی و جاسمی شش نفر از نيروهای ما به همراه ستوان 
منوچهری در شــياری كه قاطرچی های عراقی از آن رفت و آمد می كنند، 
كمين كنند و آنها را اسير كنند و من با بقيه ی نيروها پايگاه را محاصره كنيم 
و حاج يادگار به همراه چند نفر ديگر، تپه ای كه دوشکا بر روی آن مستقر 
بود را محاصره كنند. طبق قرار، تصميم گرفته شده بود كه تا حد امکان از 
درگيری خودداری شود. يعنی اگر قاطرچی های عراقی كه تدارک پايگاه 
را برعهده داشتند، بدون درگيری اسير شدند، به آرامی منطقه را ترک كنيم 
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و اگر درگيری شد، حاج يادگار و نيروهايش دوشکا را منهدم كنند و من به 
اتفاق ساير نيروها، پايگاه را منهدم كنيم. 

صبح روز بعد قرار شــد كاظم فتحی زاده و چنــد نفر ديگر از بچه ها به 
منطقه بروند و وضعيت پايگاه را برای آخرين بار، بررسی كنند. ما هم ديگر 
امکانات از جمله مهمات و وســايل مورد نياز به همراه اســب و قاطرها را با 
ماشين آيفا تا آخرين نقطه ای كه با ماشين قابل تردد بود، انتقال داديم. از آن 
نقطه تا دامنه ی ارتفاعاتی كه پايگاه عراقی ها بر روی آن مستقر بود، حدود 
سيزده كيلومتر فاصله داشت. ما بعد از خالی كردن مهمات از داخل ماشين ها 
و پايين آوردن حيوانات، حدود شش كيلومتر تا ارتفاعات »ته ليل« پياده روی 

كرديم و هنوز تا پايگاه عراقی ها فاصله ی زيادی بود. 
منتظر مانديم تا گروه كاظم از شناسايی برگردند. به فاصله يکی دو ساعت 
بعد، كاظم و افرادش برگشتند. كاظم را به كناری كشيديم و حاج يادگار به 

صورت كاظم نگاه كرد و گفت: كاظم چرا گرفته ای!؟ قضيه چيه!؟
كاظم گفت: حاجی عمليات لو رفته!
حاج يادگار گفت: از كجا می دانی؟

كاظم گفت: در مســيرهايی كه ما در شــب های قبــل از طريق آنها به 
شناســايی رفتيم، كمين گذاشته اند و حدود هشتاد نفر نيروی قوی هيکل به 

پايگاه اضافه شده و همگی در آماده باش كامل به سر می برند.
من گفتم: به بچه ها چيزی نگو!

حاج يادگار گفت: ســيد! نمی توانيم برگرديم، بايد هر طور كه شــده 
عمليات را انجام بدهيم!

گفتم: من هم موافقم! مردن بهتر از برگشتن با دست خاليست!
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طبق نقشه قبلی برنامه را اجرا كنيم!
حاج يادگار گفت: سيد! در مورد تلفات و مجروحين چکار كنيم!؟

گفتم: اگر شــهيد يا مجروح داشتيم بی سيم می زنيم و نيروها می آيند و 
با حيوانات آنها را انتقال می دهيم. فولادی و اميدی هر دو را مامور اين كار 

می كنيم.
قبــل از عمليات، نماز مغرب و عشــاء را خوانديم و طبــق قرار قبلی به 
صورت ســتونی، به ســمت پايگاه عراقی ها حركت كرديم. هوا مهتابی و 
روشــن بود. ما با خود ســه قبضه آر پی جی هفت و نــود گلوله و تيربار و 
ديگر سلاح های سبک به همراه داشتيم. آر پی جی هفت در اين موقع يکی 
از بهترين ســلاح هايی است كه دشمن را به وحشت می اندازد. ما با احتياط 

حركت می كرديم و حاج يادگار كاملًا وضعيت را بررسی می كرد.
در فاصله ی دو كيلومتری پايگاه، بر روی يک تپه كه انتهای آن به پرتگاه 
منتهی می شد و يک باريکه راه بيشتر نداشت، متوجه شديم كه بيست و پنج 
نفر نيروی عراقی بر روی تپه، كمين كرده اند. ما به آنها نزديک شده بوديم و 
حدس زديم كه آنها ما را ديه اند، همگی به حالت سينه خيز روی زمين دراز 
كشــيدم و حاج يادگار و كاظم با دوربين ديد در شب، وضعيت را بررسی 
كردند. من هم به آنها ملحق شــدم و هر ســه نفر، جلوتر رفتيم و ديديم كه 
در چند گروه پنج الی شــش نفره، دور هم حلقــه زده اند و به آرامی با هم 
صحبت می كنند. منتظر مانديم و خوب كه وضعيت را بررســی كرديم، به 
يقين رسيديم كه ما را نديده اند و به حاج يادگار گفتم: حاجی ريش سفيد 

با ماست!
حاج يادگار گفت: منظورت كيه!؟
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گفتم: بعداً بهت ميگم!
طبق نقشه و طرح جديد، من و حاج يادگار، كاظم و گروهش رفتند از 
آن راهی كه عراقی ها آمده بودند، آن را بستند و بقيه ی نيروها تپه را محاصره 
كردند. قرار شد تا كاظم شليک نکند، كسی حق تيراندازی را نداشته باشد. 
يک طرف عراقی ها پرتگاه بود و يک طرفشــان به خطوط خودشان منتهی 
می شــد و محاصره طوری بود كه ما قصد داشتيم يک نفرشان سالم و زنده 

برنگردد.
مدتی گذشت كه صدای شــليک تير كاظم بلند شد و عمليات شروع 
شد. روی تپه با گلوله آر پی جی مورد هدف قرار گرفت و در هم كوبيده 
شد و بقيه هم با سلاح هايشان شروع به تيراندازی كردند. چند نفر از عراقی ها 
خودشان را از پرتگاه به پايين پرت كردند. درگيری شدت گرفت و بعد از 
نيم ســاعت، تپه به تلی از خاكســتر تبديل شد. تيراندازی ها قطع شد و جلو 

رفتيم و موفق شديم دو نفر از مجروحان عراقی را به اسارت بگيريم.
يکی از اسراء كه بين ديواره ی پرتگاه گرفتار شده بود، بوسيله ی طناب 
او را به بالا كشيديم و بعد از اسيرش كرديم. درجه اش استوار بود و اسمش 
سامی بود كه از ناحيه ی پا تير خورده بود. اسير دوم اسمش علی كاظم اهل 
كاظمين بود و دستش در رفته بود. بچه ها مرا صدا زندند و گفتند بيا دست 

اين اسير را جا بينداز.
من جلو رفتم و مچ دســت اســير را گرفتم كه ترســيد و گفت: دخيل! 

دخيل! شهر الرمضان!
چون ماه رمضان بود مرا قســم داد كه اذيتش نکنم، در صورتی كه من 
می خواستم بهش كمک كنم. صورتش را بوسيدم و دستش را جا انداختم 
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و اسير آرام شد. همه نيروها كم كم جمع شدند. تعدادی از نيروهای ما جوان 
بودند و بعد از عمليات سراغ يکديگر را می گرفتند كه برايم خيلی جذاب 
بود. در همين حال، بی ســيم چی آمد و گفت: حاج كرمی فرمانده لشکر و 
كورش آســيابانی فرمانده قرارگاه تاكتيکی پشت خط بی سيم مدام سوال 
می كنند كه عمليات چی شد؟ من گفتم جواب ندهيد تا از منطقه دور شويم. 
در اين لحظه حاج يادگار جلو آمد و گفت: ســيد! قضيه اين رشــيد سفيد 

چيه!؟ منظورت كيه؟
گفتم: وجود مقدس امام زمان )عج( كه همواره با ماست و خودت ديدی 
كه در درگيری، عراقی ها كر و كور و لال بودند و نيروها به سلامت منطقه را 

ترک كرديم و بعدها اسم اين عمليات را ظفر گذاشتيم.
مدت ها گذشــت تا آنکه در درگيری با گوش برها در منطقه »دارخرما« 
و »آبزيــادی« پيش آمد ک طی آن يک گروه دوازده نفره از گوش برها به 
منطقه نفوذ كرده بودند و ديده بان نيروهای ژاندارمری، غروب روز قبل آنها 
را مشاهده كرده بود. قرار شد حاج يادگار و غلام ملاحی به اتفاق گروهان 
ويژه با مسئوليت من، به منطقه برويم و آنها را محاصره كنيم. من مريض بودم 
و نتوانستم آنها را در مرحله ی اول همراهی كنم، اما نيروها را به همراهشان 
فرستادم، جعفر چناری از نيروهای گروهان ويژه بود كه با آنها رفت، قبل از 
رفتن نزد من آمد و گفت: دوست دارم آن حماليت را در اين عمليات به من 

بدهی!
من اين بند حمايل را در يک درگيری با نيروهای بعثی به غنيمت گرفته 

بودم و چيز باارزشی بود.   
جعفر را خيلی دوست داشتم، آن را به سينه اش آويزان كردم و از پشت 
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بندهايش را محکم بستم.
نيروها راهی شدند و زمانی كه از ارتفاعات رو به پايين رفتند، من در مقر 
گروهان ويژه، در شــهرک ملکشاهی كه ژاندارمری و ارتش در آن مستقر 
بود، رفتم و چند كلمن آب يخ آوردم و برگشتم و رفتم پيش حاج محمد 
كرمی راد فرمانده لشــکر و آسيابانی فرمانده قرارگاه تاكتيکی كه هر دو در 

ديدگاه و به شدت ناراحت و پريشان بودند. گفتم: قضيه چيه؟
حاج كرمی گفت: سيد دشمن ما را فريب داده و قبل از اينکه به هدف 
برسند، هشتاد نفر از نيروهای عراقی از پشت آنها را محاصره كرده اند و دارند 

به آنها نزديک می شوند!
هنوز درگيری شروع نشده بود و وضعيت جسمانی من خوب نبود. وقتی 
ايــن صحنه را ديدم به ياد حاج يــادگار و ديگر بچه ها افتادم و گفتم: من با 

همين شش نفر ميرم به كمک شان.
فاصله خيلی زياد بود. به ســرعت به كمک حاج يادگار و بقيه ی بچه ها 
شتافتيم. قبل از آنکه ما به آنها ملحق شويم، درگيری شروع شد و ما به خود 
فشار آورديم و از پشت حلقه ی محاصره را شکستم و همين كار باعث شد 
تا نيروهای گروهان ويژه و حاج يادگار در محاصره قرار نگيرند. بچه ها وقتی 
متوجه حضور ما شدند، به حالت جنگ و گريز خود را به عقب كشيدند و با 
آمدنشان متوجه شديم كه در همان لحظه ی اول درگيری، كمرخان شفيع نيا 
و اسفندياری به شــهادت رسيده بودند. متوجه شدم كه در اخرين لحظات 
درگيری فرمانده گروه اول گوش برها به نام محمود فرج كه فردی بســيار 
تنومند و قوی هيکل بود تا نزديکی های موضع ما در حال تعقيب بچه ها بود 
و حاج يادگار و صفرعلی عباســی و جعفر چناری مشغول جنگ و گريز با 
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او بودند و هر كاری می كردند، نمی توانستند او را به هلاكت برسانند چون با 
وجود هيکل قوی ای كه داشت بسيار زبده و چالاک بود. 

بعدها برايم تعريف كردند كه در آن صحنه، محمود فرج با شليک چند 
تير، جعفر را به شهادت رساند و حاج يادگار در كمين او به انتظار نشست تا 
اينکه در يک فرصت برق آســا، توانست او را به هلاكت برساند و نگذارند 

كه قاتل جعفر سالم از معركه بگريزد. 
مدتی بعد بچه ها بالا آمدند و توپخانه ارتش منطقه درگيری را زير آتش 
شــديد قرار داد و با وارد كردن تلفاتی به انها، مجبور به عقب نشينی شدند. 
ساعتی بعد به اتفاق تعدادی از بچه ها به محل درگيری برگشتيم تا پيکر شهدا 
را بــه عقب انتقال دهيم. حاج يــادگار برای جعفر خيلی ناراحت بود. چون 
هدف اصلی جعفر در اين عمليات اين بود كه دوست داشت از گوش برها 

يکی را اسير كند تا كه شايد از حمزه برادرش نشانی پيدا گند.
اما تقدير اين بود كه در اين درگيری، جعفر شــهيد شــود. ما با برادران 
ارتش به سمت محل درگيری رفتيم و به اولين جسدی كه برخورد كرديم، 
جســد همان حيوان ملعون يعنی محمود فرج بود كــه بوی تعفنش همه را 
وحشــت زده كرد، حتی چهارپايی كه برای حمل جسد به همراه داشتم، رم 

می كرد و دوست نداشت كه اين ديو وحشی را بر دوش خود سوار كند.
به طرف پيکر جعفر چناری رفتيم. جعفر انگار به خواب رفته بود و بدنش 
بوی عطر می داد. به خدا قســم حيوان چهارپا از جســد حعفر و كسه خان و 
اسفندياری نه تنها رم نکرد بلکه آرام ايستاد تا جسد را بر پشتش سوار كرديم. 
به بچه ها گفتم: خوب نگاه كنيد، ببينيد كی بر حق است و با خداست و كی 
دشمن خداست، همه تشنه بودند، به نيروها گفتم: من می دانم كجا آب دارد.
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حاج يادگار گفت: تو اين برهوت آب كجاست؟ من پس از طي كردن 
مسافتي، به چشمه اي كه از قبل آن را پيدا كرده بودم، نيروها را رساندم. همه 
نفس راحتی كشيدند و حاج يادگار گفت: سيد! توی عمرم تا به اين حد بهم 

فشار نيامده بود!
منظــورش جنگ و گريز با آن ديو پليد يعنی محمــود فرج بود كه در 

آخرين لحظه توانست او را به هلاكت برساند.
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بعد از عمليات والفجر ســه بود كه قرار شد واحد اطلاعات عمليات 
تيــپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام به شــکل منســجم و پايــداري وظيفه 
اصلــي اش را انجام دهد. نزديکي هاي ظهر تمــام 400 نفر نيروي حاضر 
در بيــن گردان ها به خط شــده بودند كه  يک شــخص قدبلند، چابک 
بــا صورتي لاغر و نوراني از يک خودروي تويوتا پايين آمد و مشــغول 
بازرســي از نيروها شــد. پس از بازديد از چند گروهان ابتدا ســه نفر را 
انتخاب كرد و آنها را به كنار خودرو تويوتا فرســتاد. نوبت به گردان ما 
رســيد. اين فرد پس از نگاه كردن به چهره ها و برانداز كردن قد و قيافه 
آنها در صدد انتخاب نيرو بود. آرام آرام كه به كنار من رســيد با نگاهي 
وارندازم كرد و ســپس گفت: دوست داري به واحد اطلاعات عمليات 

بيايي؟ 
انــگار كســي در رؤيا اين پيشــنهاد را بــه من  داد. بــدون معطلي و 

هيجان زده گفتم: آقا اين نهايت آرزوي من است.
 گفت: خب برو كنار آن تويوتا! 

از صف بيرون آمدم و رفتم كنار تويوتا. هنوز اسمش را نمي دانستم 
و تا آن لحظه هيچ شــناختي نســبت به او نداشــتم، اما از زماني كه وارد 
گردان شــده بودم  ماجراجويي و شناســايي كردن را ذاتاً دوست داشتم 
و نهايــت آرزويم اين بود كه وارد گروهي شــوم كه چنين كارهايي را 
انجام  دهند. از هيجان قلبم تند تند مي زد. هنوز اســمش را نمی دانســتم 
تا اينکه يکی به اســم برادر يادگار اميدی صدايش زد. حاج »»يادگار«« 
از بقيه خداحافظي كرد و آمد پشــت فرمان همان خودرويي نشست كه 
ما كنارش جمع شــده بوديم. من هم از دوستانم از جمله علي نورالهي و 
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بقيه خداحافظي كردم و به اتفاق ســه نفر ديگر در  قسمت پشت ماشين 
ســوار شديم و به طرف مهران حركت كرديم. آن زمان واحد اطلاعات 
و عمليات چند مقر داشــت كه يکي از اين مقرها در »تپه شــني« مهران، 
مقر دوم در »شــهرک ملکشاهي« و در حدود پنج كيلومتري »تپه شني« و 
مقر سوم هم در روستاي »چنگوله« بود؛ كه اين مقر همان ساختمان نيمه 
كاره اي بود كه گويا قبل از جنگ به عنوان مدرسه از آن استفاده كرده 

بودند.
البتــه بايد گفــت مقر اطلاعات و عمليات بنا به شــرايط كاري فرق 
مي كرد و جابجا مي شــد. من هيچ شناختي نســبت به افراد و ساختار آن 
نداشتم. حاج »»يادگار«« مرا در مقر »شهرک ملکشاهي« به عنوان نيروي 
آنجــا پياده كرد و شــب در آن مقــر ماندم و روز بعــد معرفي نامه اي به 
مــن دادند و مرا به ديدگاه »فرخ آباد« معرفــي كردند. وظيفه ي اصلي ما 
بررسي وضعيت دشمن، چه در هوا و چه در زمين و ثبت آن در فرم هاي 
مخصوصــي بود كه قبلًا به ما داده بودند. كار هر روز من كه بعد از نماز 
صبح شــروع مي شد و تا نماز مغرب ادامه داشت، ثبت و ضبط حركات 
دشمن در منطقه بود و غروب كه می شد، يک نفر به عنوان رابط مي آمد 
و فرم ها را تحويل مي گرفت و به قرارگاه مي برد و در آنجا مورد تجزيه 
و تحليل قرار مي گرفتند. در واقع راهنماي چشــم هاي ما طلوع و غروب 
خورشــيد بود. همين كه خورشــيد طلوع مي كرد كار شــروع مي شد و 
زمانــي كه رو به افول بود و به ســمت نيروهــاي عراقي در حال غروب 
كردن بود و از سمت آنها مواضع ما به وضوح رؤيت مي شد ما دست از 
كار مي كشــيديم. چند ماهي  گذشت و من با دقت تمام حركات دشمن 
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را در فرم هــا ثبت و به مامور رابط مــي دادم. در كار خودم كم كم پخته 
شده بودم و حاج »»يادگار«« از دقت عمل و نحوه كار من خوشش آمده 
بــود. به طوري كه هر چند روز يکبــار  به ديدگاه می آمد و با آن لبخند 
لطيف هميشگي  كه به لب داشت به من خسته نباشي مي گفت و تشويقم 

مي كرد.
او بــا ايــن كارش علاوه بر اينکه بــه ما روحيه مــي داد، از نزديک 
حركات دشــمن را طبق گزارشــات ما بررســي مي كرد. مثلًا وضعيت 
اســتقرار نيروهاي دشــمن در اين منطقه چگونه است؟ آيا تغيير و تحول 
يا نقل و انتقال و تحرک خاصي صورت گرفته يا نه؟ ... . بعد از ســه ماه 
به دســتور حاج »»يادگار«« من به ديدگاه چنگولــه در منطقه »آزادخان 
كشــته« منتقل شــدم. اين منطقه برخــلاف »فرخ آباد«، داراي پســتي و 
بلندي و تپه هاي متعدد بود. طبق روال هميشــگی كارم را شروع كردم و 
حركات نيروهاي دشمن را در پايگاه ها و نقل و انتقال ها يا عبور و مرور 
ماشين هايشــان ثبت و ضبط مي كردم و بــه رابط مي دادم. چند ماهي هم 
در »چنگوله« گذشت كه طي اين مدت دلبستگي من به حاج »»يادگار«« 
بيشــتر شد و ايشــان با كار و خلق و خوي من نيز بيشتر آشنا شد. تا يک 
روز عصر به ديدگاه آمد و با همان لبخند هميشــگي اش گفت: »دوست 

داري با گروه هاي گشت به شناسايي بروي؟« 
انــگار دنيا را مــن داده بودند، با هيجان گفتــم: »اين آرزوي قلبي ام 

است.«
گفت: خب آماده شو بريم.

از ديــدگاه پاييــن آمدم و وســايلم را برداشــتم و بــا حاجي رفتم. 
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آن زمان من حدود 17 ســال ســن داشــتم، اما آدم جســوري بودم و از 
ماجراجويي خوشــم مي آمد. حاج »»يادگار«« دســتور داد تا يک نفر به 
عنــوان جايگزين من به ديدگاه برود. يادم هســت يک پاســدار وظيفه 
كــه اصالتاً اهل مشــهد بود، به عنوان نيروي جايگزيــن راهي »چنگوله« 
شــد. همان طور كه گفتم مقر اصلي در خود روستاي چنگوله بود. وارد 
مقر كه شــديم به اولين قسمتي كه معرفي شــدم، واحد تداركات بود و 
در آنجا اســلحه و تجهيزات لازم را تحويل گرفتم. يادم هســت مسئول 
تداركات شــخصي به  اسم آقاي »احمد اشــتراني« بود كه فکر كنم اهل 
»همدان« بود. همراه بــا تجهيزات، يک جفت كفش كتاني، يک چفيه، 
و يــک پيراهن هم گرفتم. بعد وارد جمعي شــدم كــه بعدها از بهترين 
ياران و دوســتانم به شــمار مي رفتند. افرادي كه آن روز در مقر حضور 
داشــتند عبارت بودنــد از: »علي داد كرم پور1«، »الله كرم شــاه محمدي«، 
»كاظم فتحي زاده2«، »سعدالله منصوري«، »علي محمد پيام« كه باهاشان به 
گرمي احوالپرســي كردم و در لابلاي صحبت ها و شوخي هايشان لطيفه 
مي گفتم. اين شــيوه ي رفتاري باعث شــد با من صميمي تر شــوند. روز 
بعــد نزديکي هاي ظهر باهم به شــنا در رودخانه چنگوله رفتيم. بچه هاي 
اطلاعات و عمليات در رودخانه جايي را پيدا كرده بودند كه نســبت به 
ديگر نقاط رودخانه از عمق بيشــتري برخوردار بــود. در كنار آن يک 
پرتگاه بود كه از رأس آن خود را به داخل آب پرتاب مي كرديم. داخل 

1- کاظم فتحی زاده یکی از شجاع ترین نیروهای اطلاعات عملیات لشکر 11 امیرالمومنین)ع( بود که طی دوران 
هشت سال جنگ تحمیلی از خود رشادت ها نشان داد و آخرالامر به عنوان نیروی مرکز مین زدایی در منطقه ي 

مهران، در حین پاک سازی به شهادت رسید.
2- علی داد کرم پور یکی از نیروهای اطلاعات عملیات لشکر11 امیرالمومنین)ع( بود که در حین درگیری با دشمن 

به شهادت رسید.

ضربه آخر



يادهاي يادگار272

آب كه  شــديم براي ايجاد صميميت بيشتر، پيشــنهاد كردم به »علي داد 
كرم پور« كه از بقيه جثه و هيکلش قوي تر و هيبت بيشتري داشت، حمله 
كنيــم و ســرش را زير آب نگه داريــم. من و كاظم فتحــي زاده و چند 
نفر ديگر يک دســته شــديم و به علي داد حمله ور شديم، اما هيچ كدام 
نتوانســتيم كاري از پيش ببريم. من از فرصت اســتفاده كردم و در پشت 
ســر علي داد قرار گرفتم و بهش حمله ور شــدم و از پشت هر دو دستش 
را گرفتم، اما علي داد با يک تکان مرا از روي ســر به ســمت جلو پرت 
كرد. اين شــوخي و بازي باعث صميميت بيشــتر و بيشــتري بين ما شد. 
يــک هفته بعد كه قرار شــد گروه يک عمليات شناســايي را در منطقه 
انجام دهد، حاج »»يادگار«« اجازه داد تا با گروه همراه شــوم. اين اولين 
حضور من در يک فضاي بســيار ســخت بود. فضايي كه در آن بايد در 
دل دشمن قرار گرفت؛ شــرايطي كه تا بحال تجربه نکرده و معلوم نبود 
كه عاقبت آن براي من چگونه است. اما با تمام اين حس و حالات مبهم 
و نگران كننده،  اين فضا را دوســت داشتم. مأموريت گروه به فرماندهي 
حاج »»يادگار««، عبور از رودخانه ي گاوي3 و نزديک شدن به نيزارها و 
بيشــه زارهايي بود كه هم در دل آن و هم در پشــت آن مواضع عراقي ها 
قرار داشــت. هدف از اين مأموريت اين بود كه بدانيم وضعيت اين نقطه 

و نحوه استقرار نيروهاي عراقي چگونه است.
ايــن شناســايي در واقع يک نوع آمــوزش عملي براي مــن بود تا 
كارآمــدي خود را به ديگران نشــان دهم، اما اينکــه در اين كار موفق 
مي شوم يا نه هيچ چيز معلوم نبود. افراد اين گروه عبارت بودند از: »ابراهيم 
3- رودخانه ي گاوي از ارتفاعات کبیرکوه و کوه گچ سرچشمه مي گیرد. زمین هاي شهر را در جنوب مهران دور مي زند 

و وارد عراق مي شود. جاده مهران- دهلران از روي این رود مي گذرد.
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لطفي«، »ســعداله منصوري«، »حاج »»يادگار«««، »علي محمد پيام«، من و 
»الله كرم شــاهمحمدي«. ساعت حدود هشــت صبح به سمت مقصد كه 
فاصله اش هم چندان دور نبــود حركت كرديم. حاج »»يادگار«« جلوي 
همه بود و من درست پشت سر ايشان قرار گرفتم. اين كار برايم دوست 
داشــتني بود. ما داشــتيم روبه جلو مي رفتيم و من از فرط هيجان حس و 
حالي توام با تب و تاب داشتم. اولين مأموريت گشت زني ما درست در 
ساعتي بود كه ما با يک گروه از گشتي هاي عراقي روبرو شديم. آنهايي 
كه كارشان فعاليت در اطلاعات عمليات است خوب مي دانند كه اولين 
اصل در چنين لحظاتی پرهيز از درگيري با دشــمن و تيراندازي اســت. 
چون هدف اصلي كســب خبر از وضعيت دشمن است. در اين لحظه و 
به محض ديدن گشــتي هاي عراقي، حس كــردم پاهايم راه نمي روند و 
مثل چوب خشــک شده بودند و نفسم بالا نمي آمد. پاها از مغزم دستور 
نمي گرفتند و بــا بدنم همراهي نمي كردند. با اشــاره ي حاج »»يادگار«« 
بچه ها آرام در جاي خود نشســتند. حاج »»يادگار«« به آرامي بهم گفت: 

»اينها را ديدي؟«
همين يک جمله قوت قلبي شد تا از آن حس و حال سراسر استرس 
و اضطراب بيرون بيايم. با آنکه تا قبل از اين شناســايي و حتی زماني كه 
در گردان پياده بودم و در عمليات هاو درگيري هاي مختلفي با قواي بعثي 
حضور داشــتم، اما تا شــعاعي به اين نزديکي سرباز يا كماندوي عراقي 
را نديده بودم. با ديدن  نيروهاي گشــت  عراقي، در اولين نگاه احساس 
كردم گوش هايم چيزي را نمي شنوند؛ پاهايم تاب و توان حركت كردن 
را ندارنــد و زبانم نيز قدرت تکلم ندارد. با اشــاره ي حاج »»يادگار«« به 
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صورت زنجيروار برگشتيم. همين اشاره و نفس آرام وي به من قوت قلب 
داد. در حين برگشــت تغيير مســير داديم و مي خواستيم از آنها تا جايي 
كه امکان دارد فاصله بگيريم. به ســرعت در حال تغيير جهت بوديم كه 
گويا آنها ما را ديده بودند. چون سر و صدايشان بلند شد، اما هيچ كدام 
از بچه ها عکس العملي از خود نشــان نداد و تا آنها مشــغول حرف زدن 
بودند ما به ســرعت خود افزوديم و در كمتــر از يک ربع از آنها فاصله 
گرفتيم. به جايي رسيديم كه نزديک خاكريز دشمن بود. آنجا نشستيم و 
پس از رفع خستگي دوباره به دستور حاج »»يادگار«« تغيير جهت داديم 
و اين بار به ســمت نيروهاي خودي حركت كرديم. به نزديک نيروهاي 
خودي كه رسيديم نفس ها آرام تر شد، چون مي دانستيم نيروهاي دشمن 
ما را گم كرده  و توان نزديک شدن به اين نقطه را ندارند. من تازه داشتم 
به حالت طبيعي بازمي گشــتم كه افراد گروه با هم مشغول شوخی كردن 
شــدند. »علي داد« كه از بقيه قوي هيکل تر بود به شوخي نسبت به هيبت 
ســرگروه گشت عراقي  كه همه از نزديک او را به اتفاق افرادش ديديم، 
مي گفت: عجب هيبت و هيکلي داشت؛ اگر مرا مي گرفت يک نفس تا 

بغداد مي برد. كدامتان قدرت اين عرب بعثي را دارين؟
بقيه مي خنديدند. بعد از رفع خستگي برگشتيم و سوار ماشين شديم 
و به ســمت مقر حركت كرديم. تا دو سه روز شوخي بچه ها همين بود. 
بعد از ســه روز قرار شد گروه به شناســايي منطقه ي ديگري برود. حالا 
من رســماً عضو گروه شــده بودم، بــه طوري كــه در آن مقطع زماني، 
نيروهاي اطلاعات عمليات به دو گروه تقســيم شــده بود. يک گروه ما 
بــه فرماندهي حاج »»يادگار«« و گــروه دوم به فرماندهي غلام ملاحي و 
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هر كدام به صورت جداگانــه اي مأموريت هاي خود را انجام مي داديم. 
مأموريت ما بررسي يک پايگاه عراق بود كه در بين »پاسگاه سياه« واقع 
در ارتفاعــات »ميان كوه« بود. در اين منطقه نيروهاي ژاندارمري مســتقر 
بودند و ما مي توانستيم از طريق رودخانه »سه رخِر« به »پاسگاه سياه« عراق 
نزديک شويم، اما اين كار چند ايراد اساسي داشت: چون كاملا در مسير 
ديدشــان قرار داشتيم، ديدبان هاي آنها به وضوح ما را مي ديدند. مشکل 
بعدي وجود ميادين مين در مسير بود كه سرعت كار ما را به كندي و با 
سختي مواجه مي كرد. از سمت »چنگوله« و از ضلع شمالي، وارد منطقه 
شديم و فعلًا در تيررس و ديد مستقيم دشمن قرار نگرفته بوديم. مسافت 
زيادي را طي كرديم تا وارد كانال عراقي ها شــديم. من دقيقاً پشت سر 
حاج »»يادگار«« قرار داشتم. وارد كانال كه شديم حاج »»يادگار«« مکثي 
كرد و ايســتاد. من هم ايســتادم و به فاصله دو سه متر آن طرف تر يکي 
از نيروهاي عراقي از داخل كانال رد شــد. من باز در همان جاي خودم 
خشــکم زد. پاهاي لعنتي همراهي ام نمي كردند و نفس در سينه ام حبس 
شده بود. سرباز عراقي از روبرويمان رد شد. حاج »»يادگار«« نگاهي بهم 
انداخت و وقتي فهميد كه چه حس و حالي دارم به آرامي با كف دست 
به صورتم زد و گفت: اينها هم مثل تو انســانند، آدم نمي خورند يالله راه 

برو برگرديم. 
حاجي، انــگار آب روي آتش  ريخت و دوباره بهم قوت قلب داد. 
بــاز خون به رگ هاي پاهايم دويد. نفســم آزاد شــد و كم كم به خودم 
آمدم. قبلًا گفتم كه از طريق رودخانه »ســه ر خِر« به راحتي مي توانستيم 
به »پاســگاه سياه« عراق نزديک شــويم. اما اين كار خطراتي را به دنبال 
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داشــت؛ اولين خطر اين بود كه نيروهاي عــراق در منطقه ديدگاه هايي 
داشــتند كه به شــدت همه جا را كنترل مي كردنــد و ممکن بود گروه 
را شناســايي كنند. دوم اينکه در كل منطقــه ميادين عظيم مين بصورت 
چند حلقه اي وجود داشــت كه عبور از آنها بســيار دشوار و زمان بر بود. 
اما در كنار اين ميادين مين، شــيارهايي وجود داشــت كه نشان از جاي 
رفت و آمدهاي بسيار مي داد، به طوري كه بر اثر ترددهاي بيش از حد، 
باريکه راهي بر ســطح زمين نمايان شــده بود و در آن مسير هيچ گياهي 
نروييــده بود. تنها راه نزديک شــدن، عبور از شــيارهايي بود كه از قبل 
خود عراقي ها از طريق آن رفت و آمد ايجاد كرده بودند. اين شيارها هم 
جان پناه مناســبي در لحظات خطرآفرين بودند و هم عبور از آنها نسبت 
به جاهاي ديگر راحت تر بود. اما با تمام اين محاســن خطر بزرگي ما را 
تهديد مي كرد و آن احتمال كمين خوردن از طريق همين شــيارها و تپه 
ماهورهــا بود. پــس مهمترين اصل در اين راه، رعايــت تمامي قواعد از 
جمله دقت و پاكســازي محيط اطراف بود. حاج »»يادگار«« طبق معمول 
نفر اول بود و من در پشت سرش قرار داشتم و تمام حركاتش را به ذهن 
مي ســپردم. نگاه حاج »»يادگار««  در دل شب بســيار تيز بود و خيلي از 
چيزها را به وضوح مي ديد؛ مسيرها را بخوبي مي شناخت و جهت ها را به 
وضوح از هم تشــخيص مي داد. خصلت بارز ديگرش تصميم گيري هاي 
عاقلانــه و آگاهانــه در هنگام خطر بود. او اين قدرت را داشــت كه در 
ســخت ترين شرايط طرح و نقشــه قبلي را عوض كند و برحسب شرايط 
بهترين تصميم را بگيرد. ما داشــتيم از مسيري به سنگر عراقي ها نزديک 
مي شــديم كه آثار پا برروي زمين مشهود بود. اين نشان مي داد: احتمالاً 
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جلوتر از ما ســنگر كمين يا نيروي گشتي و يا ســنگر نگهباني باشد. به 
آرامي و با دقت تمام جلوتر رفتيم و به تپه اي رســيديم كه دقيقاً ســنگر 
نگهبان عراقي روي آن قرار داشــت. حاج »»يــادگار«« مکثي كرد و ما 
هم پشــت سرش ايستاديم. با اشاره مســير را عوض كرد و درست و در 
زير پاي نگهبان يکي يکي مــا را عبور داد. باور كنيد آن قدر به نگهبان 
نزديک بوديم كه اگر يک سنگريزه يا كلوخ كوچکي را برمي داشتيم و 
به سمت آن پرتاب مي كرديم به راحتي به سرش مي خورد. وقتي منطقه 
را خوب بررســي كرديم متوجه شديم كه تعداد نيروهاي عراقي در اين 
منطقه زياد نيست و به صورت پراكنده در نقاط حساس مستقر شده اند.

من پشت سر حاجي بودم كه وارد كانال شد، در لحظه ای كه داخل 
كانــال بوديم يکــي از عراقي ها جلوتر از ما در حال عبــور بود. من باز 
خشــکم زد و پاهايم مثل چوب خشک شــدند. حاجي ايستاد تا سرباز 
عراقي رد شــد، نگاهي به من كــرد و لبخندي زد و ايــن لبخند دوباره 
بهم نيــرو داد. جلوتر رفتيم كه يک باره حاج »»يادگار«« به ســينه ام زد. 
ايســتاديم، من كسي را نديدم اما حاج »»يادگار«« آن قدر دقيق و تيزبين 
بود كه دو نفر از نگهبانان عراقي را ديد كه داشتند به طرف ما مي آمدند. 
شــک ندارم اگر من جلوتر بودم،  طوري مي رفتم كه ســينه يا شــانه ام 
بــا نگهبانان عراقــي برخورد مي كرد. اما حاج »»يــادگار«« چون دقيق و 
دوران ديده بود، مرتکب هيچ اشــتباهي نشد. وقتي عراقي ها را ديدم باز 
اين پاهاي لعنتي خشک شــان زد؛ طوري كه از خودم خجالت كشــيدم 
و تــوي دلم چند لعنت نثار پاهايم كردم. كانال ها  چون تو در تو بودند، 
راه انحرافي براي خروج در لحظات بحراني را داشــتند. عراقي ها از قبل 
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محاســبه همه چيز را كرده بودند. ايســتاديم تــا عراقي ها از كانال فرعي 
ديگر گذشتند، حاج »»يادگار«« به آرامي دور زد و من هم به دقت همين 
كار را كردم و از كانال خارج شــديم و به ســاير افراد گروه پيوســتيم. 
همه از اينکه توانســته بوديم اين كار را به دقت انجام دهيم و از وضعيت 
دشــمن باخبر شــويم كه نيروي چنداني در اين منطقه ندارد خوشحال و 
مســرور بوديم. آن شب كه ما براي اين كار رفتيم گروه ما پنج نفر بود، 
اما از اين پنج نفر همه نتوانستيم وارد كانال شويم. شيوه كار به اين شکل 
بود كه در جاهايي كه احســاس خطــر مي كرديم براي همديگر علامت 
و نشــانه برجاي مي گذاشتيم. يک نفر كه داخل كانال مي شد، نفر بعدي 
به عنوان نيروي تأمين و محافظ پشــتيبان او بود، در پشــت ســرش قرار 
می گرفت. بعد كه آن نفر جلويي علامت مي داد نفر بعدي داخل مي شد 
و فردي كه در پشت سرش قرار داشت محافظ او مي شد. اين دقت عمل 
به خاطر آن بود كه نيروهاي اطلاعات و عمليات نبايد توسط دشمن اسير 
مي شدند. ما به صورت زنجيروار به اصطلاح خود را پهن مي كرديم و در 
پشــت ســر هم قرار مي گرفتيم و بعد از انجام مأموريت اين زنجيره آرام 
آرام دوباره جمع  شــد. آن شــب قبل از حركت، از زماني كه از ماشين 
پياده شدم پشت ســر حاج »»يادگار«« قرار گرفتم و هيچ دوست نداشتم 
كه كس ديگري جلوي من باشــد. حتي يکي از بچه ها به من نگفت كه 
عقب تر بــروم. حاج »»يادگار«« نگاهي به من كرد و لبخندي زد و به راه 
افتــاد. اين لبخند و اين نــگاه مهربان به من قوت قلب و شــادي عميقي 
بخشيد. قبل از غروب راه افتاده بوديم و زماني كه به نقطه ي موردنظر كه 
نزديک خطوط عراقي ها بود رســيديم، صبر كرديم تا هوا كاملًا تاريک 
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شــود. نمازمــان را خوانديم و بعــد از آن از رودخانه فصلي گذشــتيم، 
ايــن مأموريت را به اين دليل در شــب انجام می داديــم، چون در روز 
روشن نمي توانستيم از اين مسير عبور كنيم. آن شب »كاظم فتحي زاده«، 
»ســعداله منصوري«، »الله كرم شــاه محمدي«، من و »حــاج »»يادگار««« 
در قالــب يک تيم قصد انجام ايــن مأموريت را داشــتيم، از زماني كه 
وارد اطلاعات عمليات شــدم اين دومين شناســايي من بود و از اين نظر 
احساس شور مي كردم و پيش خودم مي گفتم كه من هم مي توانم باشم. 
مهمتريــن خصوصيت من در اين مرحله دقت كــردن به كردار و رفتار 
نيروهاي باتجربــه و گوش دادن به حرف ها، طرح ها، و اظهارنظرشــان 
در مورد شناســايي ها بــود. از طرفي وقتي آنها اين شــور و شــوق مرا 
مي ديديند خوشحال مي شدند و بيشتر راهنمايي ام مي كردند. حتي نويد 
مي دادند كه در آينده مي توانم خودم ســرتيم گروه ها شــوم. آن قدر با 
آنها دوست شده بودم كه باهاشان شوخي مي كردم و سربه سر بزرگترها 
هم مي گذاشــتم و اين رويه باعث همدلي عميق و همگرايي زيادی بين 
ما شده بود. فاصله زماني دومين شناسايي با اولين شناسايي ده روز بيشتر 
نبود. در بين نيروها، »علي داد كرم پور« نســبت به ديگران صراحتش در 
تذكر دادن به كسي كه اشتباهي مرتکب مي شد، بيشتر بود. آدم باهيبت 
و دوران ديده اي بود. قبل از انقلاب چريک بود و در پاسگاه هاي مرزي 
خدمت كرده بود. منطقه ي مورد شناسايي در ارتفاعات »آبزيادی« بود. 
از سمت نيروهاي ژاندارمري كه در آن نقطه مستقر بودند، وارد شديم. 
خودروي ما كه يک دســتگاه تويوتا بود را در مقر نيروهاي ژاندارمري 
پارک كرديم. علت اينکه به اين مقر رفتيم، سلسله گزارشاتي بود مبني 
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براينکه نيروهاي عراق در نزديکي هــاي پايگاه قديم يک پايگاه جديد 
برپــا كرده بودند و در آن نيز يک پرچم بســيار بلند و بزرگ هم نصب 
كرده بودند. ما مي خواســتيم تعدادي از نيروهاي ژاندارمري كه نزديک 
اين موقعيت بودند و اطلاعاتي از منطقه داشتند را با خود به همراه ببريم. 
به محض ورود به مقر، اكثر نيروهاي ژاندارمري به استقبالمان آمدند. آن 
روز همه لباس كردي همراه با قطارهاي چرمي و محلي پوشــيده بوديم. 
حتي آبي كه به همراه داشــتيم در مشک هاي محلي بود. در اولين نگاه، 
ســوالي كه در ذهن نيروهاي ژاندارمري ايجاد شده بود، اين بود كه اين 
نيروهاي كماندو از كجا آمده اند؟ اكثر نيروها، گيوه محلي بجاي كفش 
و پوتين پوشــيده بودند. سلاح كسي مثل علي داد كرم پور، بي بي كلاش 
با يک خشــاب 90 تيري بود. برد و قدرت مانور اين ســلاح از اســلحه 
كلاشــينکف بيشــتر بود. اما در بين ما تنها حاج »»يادگار«« لباس كره اي 
اصل با پوتين واكس زده پوشــيده بود. نظم و شيک پوشي، خصلت بارز 
حــاج »»يادگار«« به عنوان يک فرمانده بود. حتي با وجود آنکه در خط 
عملياتي از اتو خبري نبود، اما ايشــان لباس هايش را براساس خط اتوي 
قبلي در زيــر پتو پهن مي كرد و روي آن مي خوابيــد تا حالت اوليه اش 
حفظ شــود. شــيک و منظم بودن، از او فردي كاملًا وارسته ساخته بود. 
خود فرمانده مقر كه يک جوان كرمانشــاهي بود به استقبالمان آمد و با 
روي باز ما را به سنگرش دعوت كرد و با چايي و مقداري بيسکويت از 
ما پذيرايي كرد. حاج »»يادگار«« سپس موضوع مأموريت را پيش كشيد 
و گفت: علت اصلي مأموريت ما در اينجا، بررسي موقعيت پايگاه جديد 
عراقي ها و برافراشتن پرچمي است كه در وسط آن برپا شده است. حالا 
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مي خواهيــم به عمق اين مقر نفوذ كنيم و از شــما درخواســت كمک و 
راهنمايي داريم.

سروان، ضمن اســتقبال و خوش آمدگويي به گروه با روي باز قول 
هــر گونه همکاري را داد؛ با توجه به اينکه خودش اين كار را دوســت 
داشــت، در حين حركت يک افسر و دو نفر از نيروهاي زبده اش را با ما 
همراه كرد.  علت اضافه شــدن اين نيروها در ايــن منطقه  اين بود كه به 
علت وضعيت خاص جغرافيايي و انبوه تپه ماهورها، دره ها و شــيارهاي 
نســبتاً عميق، نگران بوديم كه مبادا به كميــن »گوش برها« بيفتيم. چون 
مدت ها بود كه منطقه را ناامن كرده بودند و ما هم در پي شــان بوديم و 
مي بايســت تمام جوانب را رعايت مي كرديم. اين اراده و برنامه ي حاج 
»»يــادگار«« در هر نوع شناســايي بود. گروه كم كم آماده شــد و بعد از 
غروب آفتاب كه عمق ديــد دوربين هاي ديده بان هاي عراقي كاملًا كم 
مي شــد و از بين مي رفــت، به راه افتاديم. فکر كنــم آبان ماه 1363 بود. 
ســاختار حركت ما به اين شکل بود كه قبل از حركت، حاج »»يادگار«« 
نيروها را به سه گروه تقسيم مي كرد كه هر گروه به فاصله نسبتاً پنجاه متر 
با گروه بعدي مي بايســت مسير را طي مي كرد. سرستون گروه اول خود 
حاج »»يادگار«« بود. سرســتون گروه دوم كاظم فتحي زاده و سرســتون 
گروه ســوم ســعداله منصوري بود. اين ســه نفر به واسطه تجربه و دقت 
عملي كه داشــتند بخوبي مي دانستند در شرايط بحراني و زمان درگيري 
چگونــه دفاع كنند تا بقيه كمتر آســيب ببينند. در ايــن مأموريت حاج 
»»يادگار«« به من گفت: برو عقب و در آخرين گروه و آخرين نفر باش.

در ابتــدا ايــن تصميم برايم مبهم و چندان خوشــايند نبــود، اما بعد 
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فهميدم كه مســئوليت نفر آخر در بحث شناســايي هاي نفوذي كمتر از 
نفر اول نيســت. و كســي كه در ستون آخر اســت، اولاً بايد دقت نظر و 
حواسش نسبت به بقيه به منظور محافظت از افراد بيشتر باشد و دوماً ديد 
او در پاييدن منطقه اطراف مي بايســت بيشتر و عميق تر باشد و اينکه اگر 
دشمن در مسير كمين كرده باشد معمولاً از نفر آخر درگيري اش شروع 
مي شود، بسيار خوشحال شدم و دريافتم وظيفه و رسالت نفر آخر ستون، 
بسيار بااهميت تر است. اين موضوع را زماني دريافتم كه حاج »»يادگار«« 

رو به من كرد و گفت: با تمام وجود چشم و گوش باش.
همين يک جمله به من القاء كرد كه وظيفه ام تا چه حد مهم، سخت 
و ســنگين اســت. آن لحظه بود كــه اين كار را يک افتخــار براي خود 
 مي دانســتم. فاصله ي هر نفر تا نفر بعدي حــدود 10 متر بود و هر گروه 
بــا گروه بعدي پنجاه متر فاصله داشــت. اين تاكتيک حــاج »»يادگار«« 
بــه ذهن القاء مي كرد كــه مثلًا بجاي ده نفر صد نفر در مســير عبور در 
حال حركت اســت. چرا؟ چــون افراد از همديگر فاصله داشــتند و اين 
فاصله تا آخر مي بايست رعايت مي شد. در طول مسير كه ستون حركت 
مي كرد، هرگاه ســر ســتون كه حاج »»يادگار«« بــود مکث مي كرد و يا 
مي نشست تا اوضاع روبرو را بررســي كند ساير افراد گروه ها نيز مکث 
مي كردند و يا مي نشســتند تا زماني كه ســر ســتون بلند مي شد و به راه 
خود ادامه مي داد. حاج »»يادگار«« و سرســتون ها دوربين ديد در شــب 
داشــتند و بقيه نيز از دوربين هاي آلمانی كه در نوع خود كم نظير بودند 
اســتفاده مي كردند. آن قدر با احتياط و بادقت و ظرافت، گروه مسير را 
طي مي كرد كه نزديک به شــش ســاعت به طــول انجاميد تا به نزديک 
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هدف اصلي كه همان پايگاه عراقي بود، رســيديم. قبل از نفوذ به بالاي 
تپه كه پايگاه جديد برروي آن برپا شــده بــود، حاج »»يادگار«« دوباره 
طرح مورد نظرش را مرور كرد و با نيروها در ميان گذاشــت. ابتدا ضلع 
ســمت چپ و راست را مشخص كرد و نقطه وســط آن را هم بررسي 
نمود. من و ســعدالله منصــوري، علي داد كرم پــور و دو نفر از بچه هاي 
ژاندارمري از ســمت راســت تپه قرار بود منطقه روبرو را پوشش دهيم. 
ابراهيم لطفي، شــاه محمدي، افسر ژاندارمري و بقيه در سمت چپ قرار 
گرفتند. حاج »»يادگار««، كاظم فتحي زاده، و يکي دو نفر ديگر در قلب 
جناحين يعني در وســط قرار گرفتند. طبق برنامه قرار شــد خود حاجي 
و كاظم فتحــي زاده به عمق پايگاه نفوذ كننــد و وظيفه نيروهاي جناح 
چپ و راســت علاوه بر مواظبت از همديگر و جناح داخل، بايد نسبت 
به كمين و ضد كمين احتمالي عراقي ها هوشــيار مي بودند. همين كه ما 
در جاهاي مورد نظر مســتقر شــديم، حاج »»يادگار«« و كاظم به سمت 
پرچم حركت كردند. ســکوتي ســنگين بر فضاي منطقه حکم فرما بود. 
حدود يک ربع تا بيســت دقيقه گذشــت؛ حســي توأم با نگراني در دل 
ما ريشــه دواند، خدايا چه اتفاقي افتــاده؟ چرا از حاجي و كاظم خبري 
نيســت؟ بيش از نيم ســاعت طول كشيد تا برگشــتند. انگار سي ساعت 
يا ســي ســال بر ما گذشــت. وقتي حاج »»يادگار«« بجاي اول خود در 
نقطه اي كه قبلًا از آن حركت كرده بود رسيد با دست به دو جناح چپ 
و راست اشــاره داد كه پايين بيايند. وقتي به تيم او ملحق شديم و علت 
تاخيرش را پرسيديم، حاج »»يادگار«« در جواب گفت: اينجا يک مکان 
استراحت گاه براي عراقي هاست. در اطراف پرچم كانال ها و سنگرهايي 

ضربه آخر



يادهاي يادگار284

حفر شده اما نيرويي در آن نيست؛ حتي جلوتر هم كه رفتيم به هيچ چيز 
خاصي برخورد نکرديم.

در ايــن لحظه افســر ژاندارمــري قبول نمي كرد و مي گفت: شــايد 
نيروهاي عراقي در اطراف پخش شده اند.

حــاج »»يادگار«« و كاظم به اتفاق افســر و چند نفــر ديگر از بچه ها 
كه دوســت داشــتند از نزديک كانال ها و ســنگرهاي عراقي را ببينند از 
تپه بالا رفتند و وارد كانال ها شــدند و حدود ده دقيقه بعد برگشتند. افسر 
از اينکه براي دومين بار وارد چنين موقعيتي از دشــمن شــده بود سر از 
پا نمي شــناخت. حساسيت اين پايگاه به اين علت بود كه در ميانه منطقه 
بــود كه به آن »ميان كوه« مي گفتند. اين موقعيت، مســلط بر تمام مناطق 
اطراف بود و از نظر نظامــي خيلي بااهميت بود. به علت موقعيت خاص 
جغرافيايي منطقه، تپه هاي آن بسيار به هم شبيه بودند و در شب تشخيص 
اينکــه از كجا آمــده اي كه دوباره از همان راه برگردي براي هركســي 
راحــت نبود. هنوز خيلي از راه را باز نگشــته بوديم كه يکي از نيروهاي 
ژاندارمري به گمان اينکه ما به پايگاه ژاندارم ها رســيده ايم در دل شــب 

فرياد زد: تيراندازي نکنيد ما رسيديم.
حــاج »»يادگار«« آمــد نزديکش و گفت: آقا! تا پايــگاه راه زيادي 

مانده، داد نزن!
 مــا از اين اقدام نيــروي ژاندارمري خيلي ناراحت شــديم و به راه 
خــود ادامه داديم و مدت زمان زيادي طول كشــيد تــا به نزديکي هاي 
مقر رســيديم و با علامت دادن و رمز شــب توانستيم وارد پايگاه شويم. 
در پايگاه به دســتور سروان از ما پذيرايي شد و افسر جوان با حرف ها و 
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تمجيدهاي خود از كار نيروهاي اطلاعات عمليات برداشــتي كه قبلًا از 
اين نيروها داشت به گفته خودش كاملًا عوض شد و حتي اين مطلب را 
هم بيان كرد كه در اولين نگاه و در حين پايين آمدن ما از ماشــين پيش 
نيروها گفته بود كه ما كجا و اين افراد عامي و ناآشــنا به مســايل نظامي 
كجــا؟ حالا حــرف و پندار خودش را تصحيح كــرد و به توانمدي اين 
افراد معترف شــد. سروان، به حاج »»يادگار«« التماس كرد كه در آينده 
هم به آنها سر بزند. ما در آن منطقه نيروي پدافند نداشتيم و واقعاً بسياري 
از فضــا و اقليم آن، خالي از حضور نيروي پدافنــد ايراني بود. به همين 
دليل در حين شناســايي در چنين مناطقي ما مؤظف بوديم كه با احتياط 
بســيار زيادي و با دقت نظر كاملي به صورت گام به گام پيش برويم تا 

در دام و كمين دشمن نيفتيم.
در هــر واحد اطلاعــات و عمليات، اتاقي بنــام »اتاق جنگ« وجود 
داشــت كه برنامه هاي كارشناســي در آن انجــام مي گرفت و نظرات و 
جمع بندي هــاي نهايي در آن صورت مي پذيرفت. بــه همين دليل براي 
ورود در منطقــه اي كه تاكنون به آنجا نرفته  و شناســايي انجام نداده  در 
اولين اقدام مي بايســت در يک منطقه اي كه نزديک و مشــرف بر محل 
مورد نظر بود، روزانه با دوربين تمام منطقه را بررسي مي كرديم و ضمن 
شناســايي ســنگرها، مواضع، خطوط اصلي، راه هاي مواصلاتي و نقاط 
مهــم ديدگاهي، نتيجه و حاصل اين شناســايي ها را بررســي و تجزيه و 
تحليــل مي كرديــم و در پايان، براي ورود و حضــور فيزيکي در منطقه 
تصميم گيري مي كرديم. هميشه قبل از حركت تمام برنامه ها براي افراد 
گروه بازگو مي شــد. مثلًا به نيروها هشدار داده مي شدكه اگر احياناً در 
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حين عبور از موانع و مواضع دشــمن با گروه هاي گشــتي عراقي روبرو 
شــدند چکار بايد كنند. حتي در بعضي از مناطق كه زمين آن گِلی بود 
و آثــار رد پا برجاي مي ماند، اين احتمال وجود داشــت كه دشــمن پي 
ببرد عده اي وارد منطقه شــده اند و احتمالاً قرار است اتفاقي بيفتد. حتي 
براي اين موضوع برنامه وجود داشــت و بايــد دو بار از يک جا و يک 
محل عبور نمي كرديم. با اين ظرافت ها و حساســيت ها ما براي شناسايي 

مي رفتيم.
وقتــي از نيروهــاي ژاندارمري خداحافظي كرديم به ســوي مقصد 
اصلي خودمان كه در »چنگوله« بود برگشــتيم. موضوع طي گزارشــي 
به فرماندهي لشکر اعلام شد. مدتي گذشت و نيروها در حال استراحت 
بودنــد. ظهر يک روز بود كه ما مشــغول تدارک نان محلي يا همان نان 
»ســاجي فتير« بوديم، من خمير نان را آماده كرده بودم و تنور هم كاملا 
گرم بود. در بين نيروها حاج »»يادگار«« كه جانشــين اطلاعات عمليات 
بود در پخت نان »ســاجي فتير« اســتاد بود و همه از نان و پختش تعريف 
مي كردند. مــن و حاج »»يادگار«« مشــغول كار بوديم كه در اين لحظه 
همه ي نگاه ها به ســمتي رفت كه يک خودرو استيشــن وارد مقر شــد. 
دو نفــر از آن پياده شــدند. دقيقاً اواســط خردادماه ســال 63 بود. حاج 
»»يــادگار«« تا نفر اول را ديد از كار كردن دســت كشــيد و دســتش را 
شســت و به استقبالشــان رفت. غلام ملاحي و علي بسطامي هم از سنگر 
بيرون آمدند. هر پنج نفر داخل سنگر شدند و من مشغول پخت نان شدم 
و يکي ديگر چايي درســت كرد و از ميهمانــان پذيرايي كرديم. ظاهراً 
يکي از آن دو نفر، فرمانده لشکر بود. حدود يک ساعت طول كشيد كه 
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مهمانان به اتفاق بقيه از سنگر بيرون آمدند و خداحافظي كردند و رفتند. 
حــاج »»يادگار«« جلوتر آمد و همه بچه ها را صــدا زد. ما همه كنجکاو 
بوديم كه قضيه از چه قرار اســت. چون مي دانســتم موضوع مهمي است 
كه فرمانده لشکر شــخصاً به مقر آمده است. در اين لحظه غلام ملاحي 
هــم آمد. ملاحي گفت: مي دانيد حاج »محمد« فرمانده لشــکر براي چه 

به مقر آمده؟
همه گفتيم:  نه.

گفت: خبر رســيده در مقابل، تعــدادي نيروي تازه نفس مخصوص 
بعثي ها مســتقر شــده و يگان قبلي از منطقه رفته است؛ حالا شما بايد از 
نيروهاي جديد، دو نفر اســير بگيريد تا ببينيم قضيه از چه قرار اســت و 
عراق چرا در اين منطقه اين نقل و انتقال و جابجايي را انجام داده است؛ 

بايد دست بکار شويم.
با شنيدن اين حرف هركسي نظري داد و چيزي  گفت؛ يکي مي گفت 
گرفتن اســير مثلًا در »كاني سخت« راحت تر است، ديگري مي گفت در 
»ميان كوه« و آن يکي گفت در »چنگوله«. در بين نظرات و پيشــنهادات، 
نهايتاً كاظم فتحي زاده گفت: در منطقه »چنگوله« پايين تر از پل هاي ســه 
دهنه يک مقر از عراقي ها آنجاســت كه در كناره اين دهنه ها يک پست 
نگهباني وجود دارد و هر روز و هر شــب يک نگهبان در آنجا مســافتي 
را به صورت رفت و برگشــت طي مي كند، فکر كنم اگر به اين نگهبان 

نزديک شويم در يک حركت غافلگيرانه مي توانيم او را اسير كنيم.
اين مورد خوبي بود، اما يک ايراد اساســي داشت. مشکل اين بود، 
كه پس از عبور از رودخانه و شــيارهاي آن تا رسيدن به دهنه هاي پيش 
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ســاخته كه پســت نگهباني عراقي ها در كنار آن اســتقرار داشت، زمين 
همــوار بود و هــر فردي كه در آن عبــور مي  كرد كاملًا در مســير ديد 
نگهبان عراقي  بود. براي اين كار قرار شــد شــب هنگام كه ديد نگهبان 
كمتر و محدودتر اســت اين كار را انجام دهيم. كم كم نوبت به انتخاب 
افرادگروه رســيد، حاج »»يادگار«« خودش افــراد را انتخاب كرد. براي 
اين مأموريت علي داد كرم پور، كاظم فتحي زاده، سعدالله منصوري، خود 
حاج »»يادگار««، الله كرم شــاه محمدي و من انتخاب شــديم. غروب كه 
شــد حركت كرديم و رفتيم به مقر گرداني كه روبروي پايگاه عراقي ها 
موضع گرفته بود. شخصي به اسم آقاي مرادي فرمانده گردان بود. حاج 
»»يادگار«« به او گفت: كه قرار اســت ما از خط عبور كنيم و شــما بايد 

مواظب گروه ما باشيد.
پــس از عبــور از عرض رودخانه ي فصلي و پشــت ســر گذاشــتن 
شــيارها به زمين هموار رسيديم. در زمين هموار، تنها پناهگاه ما پوشش 
گياهــي اي بود كه مي توانســتيم تا حد امکان از ديــد نگهبان عراقي در 
امان باشــيم. در آنجا به دســتور حاج »»يادگار««، من و چند نفر ديگر به 
عنوان نيروي تأمين افرادي كه قرار است داخل دهنه هاي پيش ساخته پل 
پنهان شــوند سنگر گرفتيم. براي ورود به داخل دهنه ها دو نفر پيشقدم و 
مامور شــدند. يکي كاظم فتحي زاده و ديگري الله كرم شاه محمدي بود. 
در يک فرصت مناســب و بدون آنکه نگهبان عراقي متوجه شود، كاظم 
و الله كرم خودشان را در دو دهانه از پل  پنهان كردند و به انتظار ايستادند. 
از قضــا نگهبان عراقي آن قــدر دقيق و آموزش ديده بــود كه در تمام 
مدت به صورت »دست فنگ« اســلحه در دست داشت و با كوچکترين 
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حركتي باخبر مي شد و مي توانســت تيراندازي كند. هيچ گاه اسلحه اش 
را به دوش نيانداخت لحظه ها به ســختي ســپري مي شد و نگهبان عراقي 
همچنان مي آمد و مسيري را تا كناره دهنه هاي پيش ساخته طي مي كرد 
و برمي گشــت. نگهبان ششــدانگ حواســش به اطراف بود، اسلحه در 
ميان دســتهايش بود و به اطــراف نگاه مي كرد در آن دو ســاعت اول، 
كوچکترين خطا يا اشــتباهي مرتکب نشد. دو ساعت بعد پست نگهبان 
اول تمام شــد و نگهبان دوم پســت را تحويل گرفت. نگهبان دوم دقيقاً 
همــان كارهايي را انجــام  داد كه نگهبان اول انجام داده بود. اين نشــان 
مي داد: نگهبانان عراقي تا چه حد آموزش ديده و بســيار دقيق اند. پست 
دوم هم تمام شــد و مســئول شــب آمد و جاي نگهبان ها را عوض كرد 
پست سوم همان اعمال نگهبانان قبل را رعايت كرد. هيچ راه و روزنه اي 
براي دســتگيري نگهبان وجود نداشت. نزديکي هاي صبح كه شد بدون 
آنکــه بتوانيم كاري انجام دهيم به دســتور حاج »»يادگار«« و اشــاره به 
كاظم و الله كرم، كم كم به عقب برگشــتيم. با نااميدي و خستگي زياد از 
كنار گردان رد شــديم و به مقر برگشتيم. آن قدر خسته بوديم كه يک 
راست رفتيم خوابيديم. عصر بود كه از خواب بيدار شديم بعد از صرف 
ناهار دور هم جمع شــديم و حاج »»يادگار«« و كاظم و ديگران شــروع 
كردند به برسي اشــکالات كار كه به چه علت نتوانستيم كاري از پيش 

ببريم. 
دوســتان دوباره تمام كارهاي گذشته را مرور كردند و همه به دنبال 
اين بوديم كه چه كار كنيم تا بيشتر نزديک شويم. دوباره تصميم گرفته 
شد به محض تاريک شــدن هوا، راهي منطقه شويم و نقطه موردنظر را 
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بررســي كنيم و عمليات اصلي شناسايي را انجام دهيم. با غروب آفتاب 
به نزديکي نقطه مورد نظر رســيديم و همان كارهايي را انجام داديم كه 
چند شب قبل در اولين شناســايي انجام داده بوديم. هدف اصلي، همان 
پست نگهباني بود و افراد گروه نيز همان نيروهاي تيم قبلي، يعني كاظم 
فتحي زاده، حاجي »»يادگار««، علي داد كرم پور، ا... كرم شــاه محمدي و 

من و علي حاتميان بوديم. 
 وقتي گروه از رودخانه گذشت و از كنار شيارها به فضاي هموار كه 
رسيد، چهار نفر از ما از جمله من و علي حاتميان و دو نفر ديگر به منظور 
تأمين و پوشــش نيروهاي عمل كننده در لابلاي علف ها و چاله ها سنگر 
گرفتيــم و بقيه به طرف هدف رفتند. شــاه محمدي و ســعدا... منصوري 
دو نفري بودند كه به دســتور حاجي »»يادگار«« قرار بود خودشان را در 
داخل دهنه هاي پيش ســاخته پل پنهــان كنند تا زماني كه نگهبان عراقي 
به آنها نزديک مي شــود، كارش را يکســره كنند. اين بــار ما به نگهبان 
كمي نزديک تر شــديم و بقيه طبق نقشــه قبلي كار را شــروع كردند. با 
بررسي پست نگهباني در كمال ناباوري متوجه شديم كه عراقي ها امشب 
يک نفر ديگر را به پســت نگهباني اضافه كرده اند. اين دو نفر گاه با هم 
صحبــت مي كردند و در كنار هم مســيري را طــي مي نمودند و دوباره 
برمي گشــتند. در ذهن ما اين ســئوال ايجاد شد كه چرا پست نگهباني از 
يک نفر به دو نفر تغيير كرده اســت؛ شــايد ما را ديده باشــند و لو رفته 
باشــيم. اينگونه ســئوالات در ذهن همه ايجاد شــده بود، اما چاره نبود، 

مي بايست مي ايستاديم و به دنبال فرصت مناسب منتظر مي مانديم. 
هر دو ساعت يکبار، پست ها عوض مي شد و ما نمي توانستيم كاري 
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از پيش ببريم. زمان به ســرعت مي گذشــت و هوا در حال روشن شدن 
بود. چاره اي نداشتيم. بايد برمي گشتيم. همه خسته و ناراحت بوديم و از 
اينکه نتوانســتيم كاري از پيش ببريم. سخت عصباني بوديم. ما در زمين 
هموار نمي توانســتيم به آن خواســته اي كه دنبالش بوديم برسيم، اما در 
داخل شــيارها و يا مناطق كوهستاني بهتر مي توانستيم كار كنيم. وقتي به 
مقر برگشــتيم، حاج »»يادگار«« گفت: من نقطه اي در منطقه ي زعفرانيه 
مي شناســم كه هم پرت است و هم با تپه هاي ديگر فاصله ي زيادي دارد 
و يک پايگاه عراقي در آن مســتقر است، اگر به آنجا برويم امکان دارد 

يکي از آنها را زنده به اسارت بگيريم.
گروه به فاصله ي دو روز بعد به سمت نقطه ي موردنظر حركت كرد. 
قبل از غروب آفتاب به نقطه  اي رسيديم و از آنجا با دوربين مسيرهايي را 
كه قرار بود از آن عبور كنيم به دقت بررسي كرديم. مسيري كه توسط 
حاج »»يادگار«« براي عبور گروه انتخاب شد، خيلي پيچيده، اما مطمئن 
بود. اين مســير داراي تپه  ماهورهاي كوچــک و درهم تنيده  اي بود كه 
جز افراد خبره و آگاه نمي توانســتند راه آمده را در برگشت دوباره پيدا 
كننــد. در اين مســير آبراهه هاي زيادي بود كه بيشــتر جنس خاک آن 
شــنزار و گچي بود. مهمترين اشــکال اين مسيرها در شب اين بود كه به 
علت جنس خاک، در حين گام برداشتن يکباره پا در گودي هايي كه بر 
اثر باران و ســيل در زير خاک ايجاد شده بود، فرو مي رفت. اما چاره اي 
نبود. مي بايست از همين مسير عبور مي كرديم. حاج »»يادگار«« به عنوان 
سرســتون ابتدا با احتياط كامل و با دوربين ديد در شب، منطقه ي روبرو 
را بررســي كرد و سپس به راه افتاد و ديگر افراد به صورت ستوني و در 
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فواصل معين به حركت خود ادامه دادند. 
تمــام هوش و حــواس ما به اين موضــوع بود كــه در دام و كمين 
گوش برها گرفتار نشــويم. به همين خاطر، ســراپا گوش بوديم و چشم. 
پس از طي مســافت زيادي به مقابل تپه رســيديم. از چنــد ارتفاع عبور 
كرديــم و از لابلاي شــيارها، تپه را دور زديم و در نقطه اي ايســتاديم و 
حاج »»يادگار«« با كاظم فتحي زاده و ابراهيم لطفي مامور شدند به پشت 
تپه نفوذ كنند و آنجا را به دقت بررســي كننــد و فاصله آن را با تپه هاي 
ديگر بســنجند. هر ســه به راه افتادند و بقيه گروه در همان نقطه قبلي به 
انتظار ايســتادند. دو ســاعت گذشــت كه دوباره به ما پيوستند و حاصل 
مشــاهدات خود را براي گروه بازگو كردنــد. موضوع اين بود كه يک 
گروه پنج نفره براي پايگاه مستقر بر فراز تپه، تداركات مي آورد و فاصله 
اين تپه با تپه هاي مجاور كه چند پايگاه ديگر عراقي در آنها مســتقر بود 
حدود چهارصد متر بود. اين موضوع براي ما خوشــحال كننده بود، چرا 
كه اگر در آينده به اين پايگاه حمله شــود، نيرويي نبود كه به سرعت به 
آنها كمک كند. اين هدف طي دو شب ديگر به دقت بررسي و شناسايي 
شد. تمام جوانب و راه هاي ورودي و خروجي و شيارهاي طبيعي كه دور 
تا دور آن بود، به دقت بررســي شد و از تمام جوانب و زواياي مختلف 
مورد بحث و بررســي قرار گرفت. در آخرين تصميم گيري ها هم حاج 
»»يادگار«« و هم ســاير افراد گروه به اين نتيجه رسيدند بهترين هدفي كه 
دسترســي به آن آسان اســت و مي توان اسير گرفت، همين پايگاه است. 
دوباره برگشــتيم. قرار شد در عمليات آينده حدود شصت الي هفتاد نفر 
از نيروهاي زبده ســاير گردان ها با تجهيزات كامل از جمله آرپي جي و 
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ديگر ســلاح هاي سبک در اين عمليات شــركت كنند. چند شب بعد، 
از تمــام گردان ها نيرو گرفتيم و به ســمت هدف بــه راه افتاديم. نيروها 
به ســه گروه تقسيم شــدند. يک گروه در جناح راست، يک گروه در 
جنــاح چپ و يک گروه نيز در وســط. از بين اين گروه ها، گروهي كه 
در آن كاظــم فتحي زاده، يدالله مظلومي و حاج »»يادگار«« به اتفاق چند 
نفــر ديگر، مأمور بودنــد كه تپه را دور بزنند و از پشــتِ جاده اي كه به 
اين تپه متصل بود راه تدارک را مســدود كنند و اجازه ندهند نيرويي به 
كمکشان بيايد. نقشه كه طراحي شد، حاج »»يادگار«« به عنوان سرستون 
جلوي نيروها به راه افتاد. تمام نيروها سرزنده و خوشحال بودند. هنوز به 
هدف نرســيده بوديم كه در نزديکي تپه، ناگهان متوجه شديم كه حاج 
»»يادگار«« اشــاره داد كه بنشينيم. همه نشستيم. من پشت سرش بودم، اما 
هيچ چيزي متوجه نشــدم. نفس در ســينه ها حبس شد. خدايا چه اتفاقي 

افتاده؟ حاج »»يادگار«« به آرامي به من گفت: بشمار؟! 
با تعجب گفتم: چه بشمارم!؟ 

حاج »»يادگار«« گفت: اين آدم ها را نمي بيني؟! 
گفتم: نه! كجان؟ 

گفت: خوب دقت كن؟ 
وقتي با دقت جلو را نگاه كردم، در عين ناباوري افرادي را ديدم كه 
شکل و شمايل لباس هايشان دقيقاً براساس محيط بود. يعني به شکل نيزار 
بود. قســم مي خورم كه اگر نگاه نافذ حاج »»يادگار«« نبود، شــايد هيچ 
كس نمي توانســت آنها را در كنار تپه ها و شيارها ببيند و شناسايي كند. 
عراقي ها كاملًا در اســتتار بودند و تنها چشم هاي بيناي حاج »»يادگار«« 
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توانســت آنها را ببيند و تشــخيص دهد. با مشــاهده ي اين صحنه و اين 
كمين عراقي ها كه به انتظار ما ايســتاده بودند، همه چيز به هم خورد. در 
واقع حاصل تمام زحمات شناسايي چند شب پيش و آن برنامه ريزي ها و 
نحوه ي درگيري با دشــمن، نيروي كمکي گرفتن از گردان ها و آرزوي 
پيروزي در عمليات، داشــت به باد و هدر مي رفت. حاج يادگا نشست و 
در حالي كه قنداق اســلحه بر زمين بود، لوله را ميان پيشاني خود گرفت 
و به زمين خيره شــد. هيــچ حرفي نمي زد. من هــم نگاهش مي كردم و 
نگران وضع پيش آمده بودم. بقيه نيروها و سردسته ها در سکوت عميقی 
فرو رفته بودند. چند لحظه گذشــت كه حاج »»يادگار«« تکه چوبي را از 
زمين برداشت و روي زمين چند خط كشيد و بعد در حالي كه همانطور 

به زمين نگاه مي كرد به آرامي گفت: شمردي؟! 
گفتم: چي؟! 

حاج »»يادگار«« گفت: عراقي ها را؟
گفتم: بله، 18 نفر شمردم. 

اين هيجده نفر در  قالب يک گروه كمين، آمده بودند جلوي تپه و 
با لباس هاي همرنگ منطقه و طبيعت پيرامون، خود را استتار كرده بودند. 
آنان يک قبضه تيربار را بر دماغه ي تپه كاشته بودند و در دو جناح چپ 
و راســت، آرپي جي زن ها بودند و بر بــالاي تپه بقيه ي نيروها انتظار ما را 
مي كشيدند. واقعاً همه چيز بهم خورده بود. بعد از سکوتي طولاني، حاج 

»»يادگار«« گفت: به سرگروه ها بگو خودشان را عقب بکشند.
 برگشــتم و گفتم كه نيروها خودشــان را به عقب بکشند. نيروها با 
نااميدي و ناراحتي حدود يک كيلومتر خودشــان را به عقب كشــيدند. 
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ديگر از آن شور و شوق و نشاط خبري نبود. چون عمليات لو رفته بود. 
اما كار به همين جا ختم نشــد. حاج »»يادگار«« كه تا قبل از اين حرف، 
صورتــش كاملًا برافروخته و عصبي بــود، وقتي همراه با نيروها عقب تر 

آمد مثل هميشه لبخندي زد و صورتش بشاش شد. 
نيروهاي اصلي اطلاعات عمليات يا همان تيم و گروه شناســايي را 
صــدا زد و دور خود جمع كــرد. همه آمدند. حاج »»يــادگار«« گفت: 

خوب اين عراقي ها براي چه آمده اند؟! 
كســي چيزي نگفت. خودش ادامه داد و گفت: اين ها روز قبل يا ما 
را ديده انــد، يــا رد پايمان را. و به اين نتيجه رســيده اند كه دير يا زود به 
پايگاه آنها حمله مي شــود. حالا آمده اند تا به ما كمين بزنند. بهترين كار 
اين است كه خود اين ها را به كمين بيندازيم. يعني كمين و ضد كمين.

گفتيم چطــور اين كار را بکنيم؟ حاج »»يادگار«« به ســرگروه هاي 
اطلاعــات و عمليــات و افرادي كــه قبلًا نقاط و موقعيت هــاي تپه را از 
نزديک شناسايي كرده بودند، تمامي معابر، شيارها، راه اصلي، پرتگاه ها 
و باريکه  راه ها را به آنها يادآوري كرد و به هر كدام دســتور داد كه از 

چه راهي وارد شوند و چگونه حمله را آغاز كنند. 
مثل هميشــه خود حاجي و چند نفر ديگر قرار بود از وسط و از بين 
جناحين به تپه حمله كنند. هر ســرگروه به سراغ تيم خود رفت و نيروها 
را توجيــه كرد. اين اقدام و تصميم ناگهاني نشــان از قدرت تشــخيص، 
اســتفاده از فرصت به دســت آمده و ابتکار و مديريت حاج »»يادگار«« 
مــي داد. در بين گروه ها، مأموريــت حاج يادگار، كاظــم فتحي زاده و 
گروهش ســخت و بيشــتر بود. با توجيه نيروها و ايجاد شــور مجدد در 
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وجود آنها كه عمليات حتماً انجام مي گيرد، به بچه ها خصوصاً نيروهاي 
كمکي كه از گردان هاي ديگري آمده بودند، شور ديگري داد. 

دوباره به ســمت تپه، يعني جايي كــه نيروهاي عراقي بر فراز آنها به 
انتظار ما ايســتاده بودند، حركت كرديم. سه گروه قرار بود از سه جناح 
به آنها حمله كنند. يک گروه هم در پايين تپه قرار گرفت و مأموريتشان 
ايــن بود كــه هر كس و به هر دليل از پرتگاه بــه پايين آمد يا قصد فرار 
داشــت، او را بگيرند و اجازه ندهند كسي از طريق پرتگاه درصدد فرار 
و يا نجات جان خودش باشد. حاج »»يادگار««، كاظم فتحي زاده، عليداد 
كرم پور، شــاه محمدي و دو ســه نفر ديگر مأمور شدند كه از پشت، تپه 
را دور بزنند و علاوه بر مســدود كردن جاده اي كه به تپه متصل مي شد، 
مانع ورود هر گونه نيروي كمکي به افراد پايگاه شــدند. واقعاً كار بسيار 
سختي بود. بعد از آنکه نيروها در جاهاي از قبل تعيين شده قرار گرفتند، 
رمز و علامت حمله، شــليک يک گلوله تير توسط حاج »»يادگار«« بود. 
به محض آنکه حاج »»يادگار«« تير را شــليک كــرد، آر پي چي زن ها و 
تيربارچي ها در اولين شليک خود، خدمه تيربار و آر پي چي زن هاي آنها 
را از پاي درآوردند. حمله چنان برق آسا، كوبنده، ناگهاني و غيرمنتظره 
بود كه حتي خود عراقي ها هم نفهميدند كه از كجا ضربه خوردند. يک 
ربع بيشتر نگذشت كه كم كم صداي تيراندازي ها كم شدو سر و صداها 
خوابيد. تمام نيروها، جناحين و فراز تپه را كه مقر پايگاه عراقي ها بود به 
جهنمي از آتش و انفجار تبديل كردند. وقتي صداي تيراندازي كم شد، 
سر و صداي عده اي از افراد تيم سوم كه توسط حاج »»يادگار«« در پايين 
تپــه كه در واقع جلوي پرتگاه بود بلند شــد، هــوش و حواس ها به آنجا 
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معطوف شــد. يکي در دل شب با صداي بلند فرياد زد: حاج »»يادگار«« 
گرفتيمش! گرفتيمش! 

اين صدا در همه ايجاد نشــاط و روحيه كــرد و در اين لحظه حاج 
»»يادگار«« و كاظم كه قبلًا از پشــت، تپه را دور زده بودند، خودشان را 
به بالاي تپه رســاندند. نگاهي به اطراف انداختند و به دنبال رد صدا رو 
بــه پايين رفتند و فوراً دســتور خروج از موقعيــت را داد، همة نيروها به 
دنبالش به راه افتادند. به پايين تپه كه رسيديم و به گروه سوم پيوستيم و 
متوجه دو اسير عراقي شديم كه يکي از ناحيه ي پا و ديگري از ناحيه ي 
دست مجروح شده بودند. حاج »»يادگار«« بدون كمترين توقفي دستور 
خروج از منطقه را داد. هيچ كس كوچکترين صدمه اي نديده بود. تمام 
نيروها ســالم بودند و از آن هيجده نفر عراقي كــه روي تپه پايگاه زده 
بودند و در انتظار ما به كمين نشسته بودند، شانزده نفر به هلاكت رسيد و 
دو نفر هم به اسارت گرفته شد. حاج »»يادگار«« پشت سر هم سردسته ها 
را صدا مــي زد و تاكيد مي كرد كه هر چه ســريع تر صحنه درگيري را 
تــرک كنند. حمله آن قدر برق آســا بود كه انگار صاعقه اي بر ســر تپه 
فرود آمده باشــد و در يک لحظه همه چيز محو و نابود شــد. هنوز كه 
هنوز اســت آن صحنه ای را كه قبل از آنکه حاج »»يادگار«« با شــليک 
تير، فرمــان حمله را آغاز كند، نحوه ي حركــت نگهبان عراقي جلوي 
چشمم است. يادم هســت آنقدر نزديک شده بوديم كه به وضوح آنها 
را مي ديديم. نگهبان عراقي لحظه اي احســاس كرد كه سر و صدايي را 
شــنيده، به محض اينکه تا نيم تنه بلند شد كه ببيند چه خبر است، گلوله 
رسام حاج »»يادگار«« به عنوان رمز حمله شليک شد و نگهبان آنقدر تير 
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خورد كه در دم روي زمين ولو شد. 
نيروها به ســرعت جمع شــدند و پشــت ســر حاج »»يادگار«« قرار 
گرفتند. به جاي آنکه به ســمت جلو و در طول راه، حركت كنيم، حاج 
»»يادگار«« تغيير جهت داد و در عرض حركت كرد. يعني به عمق خاک 
عــراق. چند دقيقه بعد مســيري كه قبل از عمليــات از آن آمده بوديم و 
به پايگاه حمله كرده بوديم، زير آتش شــديد توپخانه و ادوات دشــمن 
قرار گرفت. آتش آن قدر شــدت داشــت و سنگين بود كه اگر از همان 
مسير قبلي برمي گشتيم يک نفر زنده نمي ماند. اما تدبير و خلاقيت ذهني 
حاج »»يادگار«« باعث شد كه علاوه بر آنکه طرح و نقشه آنان را از قبل 
خوانده بود، بلکه در مســيري قرار گرفــت كه كوچکترين خطري جان 
نيروهايش را تهديد نکند. مســافت زيادي طي شد و دوباره تغيير جهت 
داديم. صبح داشت از راه مي رسيد، دو اسير مجروح به فاصله ي هر چند 
ده متر كه روي دوش افراد بودند، از يک نفر به ديگري ســپرده مي شد. 
يکي شــان نزديک دو متر قد داشــت و آدم قوي هيکلــي بود. ديگري 
كوتاه قدتر اما چاق بود. مســير را به ســرعت طــي كرديم تا به خاكريز 

اصلي نيروهاي خودي رسيديم. 
افراد كمکي در حالي كه از شادي سر از پا نمي شناختند به يگان هاي 
خود ملحق شدند و حاج »»يادگار«« به فرمانده گردان ها توصيه كرد كه 
به هر كدام از نيروها هفت روز مرخصي تشــويقي دهند. ما هم به همراه 
دو اسير به سمت مقر اصلي خود حركت كرديم. در اولين اقدام، آنها را 
به »اميرآباد« برديم. جايي كه بيمارستان صحرايي در آن بود. اسيري كه 
پايش تير خورده بود و شکســته بود، بعــد از جراحي آن را گچ گرفتند 
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و ديگري هم كه دســتش شکسته بود آن را گچ گرفتند و روز بعد آنها 
را آورديم و به فرماندهي لشــکر اعلام كرديم كه دو نفر اسير عراقي را 
گرفته ايم. يادم هســت وقتي توي بيمارستان صحرايي بودند، من و حاج 
»»يادگار«« رفتيم تا آنها را بياوريم. به ورودي بيمارستان كه رسيديم دو 
پتو روي كف تويوتا انداختيم و چند پتو هم به حالت پشــتي چســبيده 
به پشــت اتاقک تويوتا درســت كرديــم. آنکه بلند قدتــر بود و پايش 
شکســته بود، مدام به ما نگاه مي كرد. آنها را بــه مقر انتقال داديم و در 
اتاق استراحت نيروها، برايشان جا درست كرديم. وضعيت اتاق طوري 
بود كه نيروها، ســلاح ها و تجهيزات خود را بــه ديوارهاي آن آويزان 
كرده بودند. با ورود اســرا، آنکه قدش بلندتر بود مدام به ما و ســلاح ها 
نــگاه مي كرد و بعد از مدتي به عربي چند جمله گفت كه ما نفهميديم. 
مترجم آمد و همان جملات را تکرار كرد. مترجم گفت: مي گويد اين 
ســلاح ها را از اينجا جمع كنيد، چون ممکن است يکي اسلحه بردارد و 

شما را بکشد!
متوجه شــديم كه آن اسير از بعثي هاي متعصب است. سلاح ها را از 
اتــاق به بيرون انتقال داديم. يک ســاعت بعد حاج »»يادگار«« به مترجم 

گفت: از اسير بپرس خودش را معرفي كند.
مترجم ســئوال را تکرار كرد و اســير در جواب گفت: من ســرباز 
نيروي مخصوص هستم و تا نماينده صليب سرخ اينجا نيايد، هيچ حرفي 

نمي زنم. بعد مدام تکرار مي كرد: والله جندي مکلف ما ادري؟ 
يعني من ســربازم و هيچي نمي دانم. اين عبارت تا مدت ها اصطلاح 
شــوخي بچه هاي اطلاعات و عمليات شــد. اولين  چايي كه براي اســير 
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ريختيم تا بخورد، نخورد. 
مترجم بهش گفت: نترس! چيزي توش نريخته اند. 

اسير گفت: نه! كم رنگه! 
بعد از آن چند چاي غليظ پشــت ســر هم خورد و مدام درخواست 
سيگار مي كرد. هر كاري كرديم كه اسرا اعتراف كنند، فايده اي نداشت 
و هر دو مي گفتند تا نماينده صليب ســرخ نيايد، ما هيچ حرفي نمي زنيم. 
در واقــع آنها را در حين آموزش طوري توجيه كــرده بودند كه به اين 
ســادگي اعتراف نکنند. دو روز گذشــت، اما هيچ كدامشــان حاضر به 
حرف زدن نبود. آنکه قد بلندتر بود و پايش شکسته بود، هيکل قوي اي 
داشت و توي سرش دانه هاي ريز ماسه بود. باور كنيد شايد دو ماهي بود 
كه به حمام نرفته بود. حاج »»يادگار«« تدبيري انديشــيد و گفت: بچه ها 
اينها را ببريم بالاي كوه »انارانِ« چنگوله كه مســلط بر تمام دشت عراق 

است و از آنجا تمام منطقه در ديد ما قرار دارد.
گفتيم: چرا؟

گفت: نقشه اي دارم كه اگر درست عمل كنيد شايد اعتراف كنند.
حاج »»يــادگار«« تاكيد كرد كه همه لباس كُردي بپوشــيم.  نيروها 
لباس هاي كردي پوشــيدند و با تجهيزات كامل همراه با دو اسير عراقي 
به ســمت كوه »اناران« به راه افتاديم. خيلي از بچه ها اسلحه ژ3 به همراه 
داشــتند،  آنکه قــدش كوتاه تر بود اشــاره كرد و گفت: اين اســلحه ي 

خطرناكي است!
بعد گفت: يکي از دوستانم در شب، وقتي نگهبان بود با يکي از اين 

اسلحه ها كشته شد.
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مترجمــي كه همراه ما بــود، تمام اين صحبت هــا را براي ما بازگو 
مي كرد. در بين راه از يکي از عشــاير منطقه، گوســفندي خريديم و با 
خود به همــراه برديم. به بلندترين نقطه كه رســيديم، خودروها توقف 
كردند و اســرا را پايين آورديم. بعد يکي گوســفند را ذبح كرد و پس 
از كندن پوســت آن و روشن كردن آتش بچه ها شروع كردن به كباب 
كردن به ســبک بومي و حــالات خاصي از خود نشــان می دادند. مثلًا 
طوري دنده هاي كباب را به دندان مي  گرفتند كه اســرا احســاس ترس 
كنند. اين شــيوه، يک حالت رواني توأم با خشــونت بــود كه در ذهن 
اســرا القاء مي كرد. مترجم در اين لحظه به هر دو اسير گفت: اينها كُرد 
و بي رحم اند، اگر اعتراف نکنيد هيچ بعيد نيســت در همين جا شماها را 

قطعه قطعه نکنند.
مدتي گذشت حاج »»يادگار«« برايشان كباب آورد و آنها به آرامي 
شــروع كردند به خوردن. اما تمام هوش و حواسشــان به بچه ها بود كه 
مشغول خوردن كباب و شوخي كردن بودند. كم كم آن احساس ترس 

و وحشت بر آنها غلبه كرد و آنکه بلند قدتر بود گفت: نقشه بياوريد.
نقشه را جلويش گذاشتند و به دقت شروع به توضيح دادن و نحوه ي 
اســتقرار يگان ها و نيروهاي مخصوص در منطقه كرد. مترجم پشت سر 
هم برگه هاي 4A را ســياه مي كرد. آنقدر اطلاعات داد و مترجم آنقدر 
نوشت كه بيش از دويست برگه جلويش تلنبار شد. حتي گفت كه مقر 
فرمانده لشکر مخصوص در الاماره است. اين تدبير حاج »»يادگار«« باز 
هم گره گشا شد و گران بهاترين اطلاعات را به فرمانده لشکر ارائه داد. 
تدبيــر و برنامه ريزي عــراق در مقابــل نيروهاي ايراني مســتقر در 
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منطقه ي عمومي »مهران« و »چنگوله« اين بود كه اگر ايران در هر محور 
يا منطقه اي، قرار اســت عملياتي داشته باشد، عراق درست در آن منطقه 
اقدام به جابجايي نيروهاي مخصوص تحت عنوان »دفاع متحرک« كند. 
يعنــي در برابر هر عملي كــه ايراني ها انجام مي دادنــد، عراق زبده ترين 

نيروهايش را وارد منطقه مي كرد. 
حالا براي گرفتن اطلاعات و كســب اخبار ســرّي در اين خصوص 
تدبيــر حاج »»يادگار«« به عنوان فرمانده اطلاعات و عمليات لشــکر چه 
بود؟ حاج »»يادگار«« با اســتفاده از ابزار نرم يعني لطف و محبت نســبت 
به اسير در ســايه ی قهري كه اگر نسبت به آن محبت سوءاستفاده شود، 
دست به اقدامي زد، كه افسر اسير عراقي شروع به اعتراف كرد و آنقدر 
اطلاعات در اختيار ما گذاشــت و از جزئيات نيروهاي مخصوص مستقر 
در منطقه گفت. اين اســير در زمان اعتراف، درخواســت كالک و نقشه 
كرد و در اين خصوص بســيار ماهر و آگاه بود. خودش گفت كه يک 
دوره شــش ماهه آموزش تخصصي نظامي را در كشــور مصر گذرانده 
و نســبت به نقشــه خواني فوق العاده متخصص بود. انبــوه اطلاعاتي كه 
اين اســير در اختيار ما گذاشــت باعث شد تا فشــارهاي روحي و رواني 
شــب هاي گذشــته از جمله آن ســه شــبي كه قرار بود در كناره ي پل 
چنگوله و دهنه هاي پيش ســاخته اسير بگيريم و نتوانستيم كاري از پيش 
ببريم، همه را فراموش كنيم. ما بعد از ضبط و ثبت اطلاعات داده شــده، 
او را به اتفاق اســير ديگر به مراجع ذيصلاح حفاظــت تحويل داديم. با 
ارائــه اين همه اطلاعات به مركز، بعدها به هر يک از نيروهاي اطلاعات 
و عمليــات لشــکر 11 اميرالمؤمنين )ع( ايلام، يک دســت لباس كره اي 
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اصل به همراه 1500 تومان وجه نقد به عنوان تشــويقي هديه داده شــد.  
»»يــادگار«« با آن كه همانند خيلي از فرماندهان ارشــد ديگر، بدون آن 
كه در دانشکده اي تحصيل و يا آموزش خاصي ببيند، با خلاقيت و تدبير 
خاص خود، توانست در يک طراحي خاص، به اسراري از دشمن دست 
يابد كه براي به دســت آوردن آن مي بايســت هزينه هاي بســيار گزافي 
صرف می شد. اما جنگ و حضور در متن وقايع، به او و ديگر فرماندهان 
همانند غلام ملاحي، آموزش هاي عملي بسيار گران قدري داده بود كه 

قابل مقايسه با هيچ دانشگاه نظامي اي نبود.
***

چهارمين شناســايي من بــا حاج »»يادگار««، برمي گردد به اواســط 
ارديبهشت ماه سال 1364. منطقه اي كه قرار بود در آن عمليات شناسايي 
انجام دهيــم، كناره ي پل يا همــان دهانه هاي پيش ســاخته بود كه قبلًا 
عراقي هــا در آن پايگاه برپا كــرده بودند. هدف اصلــي، نفوذ به عمق 
خاكريــز جديدي بود كه عراق آن را ايجاد كرده بود. ما مي خواســتيم 
نسبت به آن بررسي همه جانبه اي داشته باشيم. افراد گروه در اين شناسايي 
عبارت بودند از: علي كارگر، ســعدالله منصوري، رحيم رحيمي، كاظم 
فتحــي زاده، من و دو ســه نفر از نيروهاي گرداني كه در منطقه مســتقر 

بودند، مسئوليت تيم هم بر عهده خود حاج »»يادگار«« بود.
گرداني كه در منطقه مســتقر بود، فکــر كنم گردان »ابوذر« بود كه 
اكثر نيروهاي آن اهل »دره شهر«، »آبدانان« و »دهلران« بودند. هوا روشن 
بــود كــه وارد مقر گردان شــديم و از آنجا به طرف خــط اصلي يعني 
جايــي كه خاكريز اصلي بود رفتيم تــا از آنجا منطقه روبرو و جايي كه 
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مي خواســتيم در آن عمليات شناســايي را انجام دهيم را بررســي كنيم. 
اوضاع كه بررسي شد، همه چيز عادي و آرام بود. مسيري كه بايد از آن 
عبور مي كرديم همين رودخانــه فصلي بود كه انبوه نيزار و درخت هاي 
كُنار در ميانه و كناره ي آن به وفور به چشــم مي خورد. در حين حركت 
شايد مهم ترين اشتباهي كه ما كرديم، اين بود كه صبر نکرديم تا آفتاب 
بــه طور كامل غروب كند و هوا تاريک شــود. چــون بعد از آن متوجه 
شــديم ديده بانان عراقي ما را ديده اند كه به سمت آنها حركت مي كنيم. 
هوا هنوز تاريک نشــده بود كه حركت كرديــم و از خاكريز نيروهاي 
خودي گذشتيم و وارد رودخانه شديم. مسير به علت خشک بودن بستر 
رودخانه، سنگلاخ و شــن  بود و با هر گامي كه افراد گروه برمي داشتند 
سروصدايي ايجاد مي شــد، كه با تأكيد حاج »»يادگار«« و نوع راه رفتن 
او، گام ها و قدم ها را طوري برمي داشــتيم كه حتي المقدور سروصدايي 
ايجاد نشود. وجود انبوه نيزار و درخت كُنار به هم پيوسته، پوشش خوبي 

براي ما ايجاد كرده بود.
نرسيده به سنگرهاي عراقي و خط دفاعي و ميادين مين و موانع، چند 
سنگر تانک وجود داشت كه از قبل توسط عراقي ها حفر شده بود. علت 
ايــن كار اين بود كه آنها پيش بيني كــرده بودند كه اگر در هر زماني به 
آنها حملــه اي از جانب نيروهاي ايراني صورت گيرد، در كمترين زمان 
ممکن تانک هايشــان را در اين سنگرها مستقر كنند و به سمت نيروهاي 
مهاجم شليک كنند. جلوتر از ميادين مين به فاصله ي هر صد يا دويست 
متر، يکي از اين ســنگرها حفر شــده بود. طبق معمــول حاج »»يادگار«« 
هــم جلودار بود و هم فرمانده گروه. حاج »»يادگار«« ايســتاد و نقشــه و 
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كروكي منطقه را كشــيد و چيزهايي را يادداشت كرد. همان طور كه او 
مشــغول بررسي مقر و وضعيت اســتقرار نيروهاي بعثي بود، گويا يکي 
از نگهبانــان عراقي با دوربيــن به دنبال پيدا كــردن موقعيت ما بود، در 
اين حين حاج »»يادگار«« داشــت اطراف را مي پاييد كه با آن دقت نظر 
ظريف و نگاه نافذش، نگهبان عراقي را ديد. خواستيم حركت كنيم كه 

حاجي گفت: نه! هنوز بايستيد.
ما همان طور نشسته بوديم كه يک باره سروصداي عراقي ها بلند شد 
كه با هم شــروع كردند به صحبت كردن. ســراپا گوش بوديم و منتظر 
عکس العمل عراقي ها. صداها داشت هر لحظه بيشتر و بيشتر مي شد و اين 
نشــانه ي خوبي براي ما نبود. كم كم متوجه شديم كه صداها نزديک تر 
مي شوند. با نگاهي متوجه شديم، دوازده نفر از نيروهاي دشمن در حال 
حركت به سمت ســنگر تانک هايي هستند كه ما پيشتر در يکي از آنها 
مســتقر شده بوديم. اين كار از نظر نيروي اطلاعات عمليات يعني اينکه 
طرف مقابل قصد به دام انداختن نيرو يا گروه نفوذي را دارد. اما با تدبير 
حاج »»يادگار«« و صيادي او باعث شــد، علاوه بر آن كه آنها را ببينيم، 
قبل از آنکه آنها وارد اين سنگر شوند ما در آن مستقر شده بوديم. همه 
منتظر بوديم كه حاجي چه دســتور مي دهد، آيا ادامه دهيم يا برگرديم؟ 
حاج »»يادگار«« گفت: احتمالاً اينها براي به دام انداختن ما در چند مسير 
كمين كرده انــد و آن طرف تر داخل يکي از آشــيانه ي تانک ها كمين 

كرده اند و منتظر عکس العمل ما هستند.
مــا به نوعي در محاصره بوديم. چون مي دانســتيم عراقي ها راه های 
ديگــر را هم گرفته اند. اما در اين لحظه حاج »»يادگار«« دســت به اقدام 
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عجيبي زد كه باعث شد به دام عراقي ها نيفتيم و اسير نشويم.
حاج »»يادگار«« گفت: علي كارگر، سعدالله منصوري اينجا باشند!

گفتيم: براي چه؟
حــاج »»يادگار«« گفت: بــراي اينکه گروه مقابل را زيرنظر داشــته 
باشند؛ احتمالاً اينها هنوز ما را نديده اند، اما مي دانند كه در منطقه هستيم. 
پس نبايد به دامشــان بيافتيم. سعدالله و علي كارگر بايد اجازه ندهند در 
حيــن حركت، عراقي ها ما را دنبال كنند. ما بايد به ســمت پايين يعني به 

عمق مواضع آن ها نفوذ كنيم.
ما از ســعدالله منصوري و علي كارگر جدا شــديم و به طرف پايين 
رفتيــم. به محض عبور از دهانه ي رودخانه، عراقي ها آمده بودند وســط 
رودخانــه و دهانه را گرفته بودند. خوشــبختانه فکر كــرده بودند كه ما 
هنوز از دهانه عبور نکرده ايم، اما با تدبير و سرعت عمل حاج »»يادگار«« 
توانســتيم دهانه را بدون هيچ درگيري اي پشت سر بگذاريم. به نزديکي 
پل كه رســيديم، حاج »»يــادگار«« دو نفر ديگر از بچه ها را در دو جناح 
چپ و راســت مســتقر كرد. من و يک نفر از نيروهاي گردان ابوذر در 
دو جناح ســمت چپ و راست ايستاديم. حاج »»يادگار«« به اتفاق كاظم 
فتحي زاده از ما جدا شــدند و جلوتر رفتند. نگهبان عراقی ها، پشت تيربار 
دوشکا آن طرف تر قرار داشــت. پشت نگهبان به سمت ما بود و داشت 
روبرويــش را نگاه مي كــرد. من هرچه منتظر عکس العمــل يا اتفاقي از 
ســوي عراقي ها بودم هيچ خبر خاصي نبود. همه چيز آرام بود. بالاي سر 
من يعني روي پل يک ســنگر قرار داشــت كه خالي بــود. در حالي كه 
در جاي خودم چند قدم جلو و عقب رفتم، يکدفعه احســاس كردم كه 
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يکي از پاهايم روي شــيء نرمي قرار گرفت. بدنم سرد و بي حس شد. 
فکر كردم پايم روي مين رفته به همين دليل موهاي بدنم ســيخ شد و تا 
چند لحظه همان طور ســر جايم خشــکم زد. پيش خودم فکر كردم كه 
كار از كار گذشــته و همه چيز به هم مي خورد. همان طور كه سر جايم 
ميخکوب و سرد شده بودم، بي اختيار و به آرامي پايم را بلند كردم و هر 
لحظه منتظر انفجار بودم، امــا همين طور كه آرام آرام پنجه و كف پايم 
را بلنــد كردم، ديدم كه هيچ اتفاقــي نيفتاد و انفجاري رخ نداد. كم كم 
بر خودم مســلط شــدم و به زير پايم كه نگاه كــردم، ديدم يک قوطي 
كنســرو است كه يکي از نگهبانان عراقي قبلًا محتويات آن را خورده و 
باقيمانده اش را به زير پرت كرده بود. دوباره هوش و حواســم به سمت 
حاج »»يادگار«« و كاظم فتحي زاده معطوف شــد. كارمان تأمين و حفظ 
جان اين دو نفر بود و مي بايســت در فاصله اي معين، مواظب شان باشم. 
تغيير موضع دادم و از جاي اوليه ام فاصله گرفتم و رفتم به ســمت سنگر 
گروهــي از عراقي ها كه آن  طرفتــر و در عمق موضع بــود. رفتم كنار 
چاله اي كه نزديک به پل بود، نشستم و نگاهشان  كردم كه چه مي كنند. 
آن  طرف من همان نگهبان عراقي قرار داشــت كه پشــتش به من بود و 
حدود ســيصد متر با من فاصله داشــت. مدتي همان جا ماندم و دوباره 
بلند شــدم و به طرف موضــع اوليه رفتم تا دهانه ي پــل و جاي قبلي اي 
كه حاج »»يادگار«« مرا در آن مســتقر كرده بود را بررســي كنم. خبري 
نبود. دوباره برگشــتم و به سمت سنگر استراحت نيروهاي عراقي رفتم. 
در اين حين، در ســنگر باز شد و نور چراغ يا فانوسي كه در آن روشن 
بود، كاملًا ديده  شــد. سر جايم نشســتم و نگاهم به سمتي برگشت كه 
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حاج »»يادگار«« و كاظم در آن قرار داشــتند. حاج »»يادگار«« داشت به 
عمق مي رفت و كاظم به فاصله ي پنجاه تا شصت متر از او فاصله داشت 
و پشــت ســرش قرار گرفته بود و هرچند لحظه يک بار، همين كه حاج 
»»يادگار«« جلو مي رفت، كاظم مي نشست و او را پوشش مي داد. هرگاه 
حاج »»يادگار«« مي نشســت، كاظم بلند مي شد و جلوتر مي رفت و حاج 

»»يادگار«« او را پوشش مي داد.
من در حين اينکه مي خواســتم به دنبال آنها بروم و بهشــان نزديک 
شوم، ديدم از ســنگر مقابل دو نفر بيرون آمدند. باز همان تب و تاب به 
جانم افتاد. انگار قلبم از حركت ايســتاد، بدنم سرد شد و پاهايم دو تکه 
چوب خشک شدند. باز آن حس و حال به سراغم آمد. دوباره به سمت 
حــاج »»يــادگار«« و كاظم نگاه كردم، وقتي ديدم كــه حاج »»يادگار«« 
رويش به من است و تکان نمي خورد، فهميدم كه دارد به من و وضعيتي 
كــه پيش آمده نــگاه مي كند. حاج »»يادگار««، كاظــم يا حتي خودم به 
راحتي مي توانســتيم عراقي ها را به رگبار ببنديم، اما مگر مي شــد؟ آنجا 
كه جاي زدن و تيراندازي كردن نبود. در آن لحظه قدرت تصميم گيري 
از من گرفته شد. نمي دانستم چه كنم. احساس كردم كه نفسم دارد قطع 
مي شود. با هر سختي اي كه بود، خودم را به سمت چاله اي كشيدم كه در 
نزديکم بود. چاله عميق نبود، اما حداقل كمي براي حفظ جان، پوشــش 
مي داد. به چاله كه رســيدم با هر زحمتي كه بود نارنجکي كشيدم. مانده 
بــودم كه چه كنم. خوب مي دانســتم كه قبل از آنکــه عراقي ها كارم را 
يکسره كنند، حاج »»يادگار«« و كاظم حسابشان مي رسند، اما با اين كار 
تمام عمليات لــو مي رفت و هيچ يک از نيروهاي گروه، ســالم به عقب 
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برنمي گشــت. من در اين لحظه بيش از هر چيزي از اســير شدن ترس و 
نفرت داشــتم. ضامن نارنجک را كشــيدم و به اين نتيجه رسيدم كه اگر 
جلوتر آمدند، نارنجک را پرتاب كنم. منتظر ماندم و اين صبر و حوصله 
همان اصولي بود كه از حــاج »»يادگار«« ياد گرفته بوديم كه نبايد هيچ 
وقت شــتابزده تصميم بگيريم. همان طور منتظر بودم و داشــتم نگاهشان 
مي كــردم. عراقي ها داشــتند با هم صحبت مي كردنــد و قبل از آنکه به 
من برســند، تغيير جهت دادند و از كنارم رد شــدند. به محض عبورشان 
از كنارم، دوباره نفســم آزاد شد و توانستم بر خودم مسلط شوم. چندين 
متر كه از من فاصله گرفتند و به طرف يکي ديگر از سنگرها رفتند، بلند 
شدم تا زودتر به حاج »»يادگار«« و كاظم ملحق شوم. به آنها كه رسيدم، 

حاج »»يادگار«« تبسمي كرد و گفت: تو را نبردند؟!
با اين حرف احســاس كــردم كه انگار هيچ اتفاقــي نيفتاده. دوباره 
خودم را پيدا كردم و از آن ترس و لرز هيچ خبري نبود. حاج »»يادگار«« 
گفت: شــما همين جا بمانيد، چند ســنگر مهم ديگر جلوتر اســت، من 

مي روم و زود برمي گردم!
در نزديکي من ســنگري بود كه به عمق زمين راه داشت و دهانه ي 
ورودي آن را بــا گوني هــاي خاک كاملًا پوشــانده بودند. اين ســنگر 
باعث كنجکاوي من شــد، از طرفي مانند چند دقيقه پيش احساس ترس 
نمي كردم، بلند شدم و رفتم تو. خوب كه نگاه كردم، ديدم كه يک انبار 
عظيم مهمات است. يک لحظه ذهنم جرقه زد و به دنبال فشنگ آتش زا 
بودم. اما دوباره به يادم آمد كه نبايد از اصل كار غافل شــوم، برگشــتم 
و به حاج »»يادگار«« و كاظم ملحق شــدم و گفتم: حاجي آن پايين يک 
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ســنگر عظيم انبار مهماتــه، اگه اجازه ميدي با نارنجــک يک تله براي 
انفجار انبار، درست كنم.

حاج »»يادگار«« گفت: نه! به هيچ چيز دست نزنيد. ما كه نمي خواهيم 
اينها از حضورمان باخبر شوند.

حاج »»يادگار«« دســتور برگشــت داد. در حين برگشت به دهانه ي 
پل كه رســيديم، با كمال تعجب علي كارگر را ديديم. علي تا ما را ديد 
آمــد جلو و خطاب به حاج »»يادگار«« گفــت: هونه ت خراو گِرِتنِهَ مان! 

)خانه ات ويران اسيرمان كردند(.
حاج »»يادگار«« گفت: فوراً اينجا را ترک كنيم.

از دهانه ي پل گذشتيم و به سمتي رفتيم كه قبلًا سعدالله منصوري و 
علي كارگر در آن موضع گرفته بودند. وقتي به نزديکي آنجا رســيديم، 
يکدفعه ديديم كه عراقي ها مسير را سد كرده اند. يعني نيرو آورده بودند 
و علاوه بر كناره هاي رودخانه، در وســط رودخانه هم نيرو مستقر كرده 

بودند.
شکي نبود اگر مسير را ادامه مي داديم، در كمين شان قرار مي گرفتيم 
و كســي زنده نمي ماند. حاج »»يادگار«« در يک اقدام آني، دوباره ما را 
به سمت عقب كشاند، يعني به مسير ديگري كه پايين پل بود. به نقطه اي 
رســيديم كه حالت گودي و پســتو داشــت. در آنجا جمع شديم. حاج 
»»يادگار«« گفت: از اينجا تکان نخوريد تا من برم كناره ي پل و عمق آن 

را بررسي كنم، ببينم راه خروجي براي عبور هست يا نه؟
من گفتم: آن طرف پل يک پست نگهباني هست كه من ديدمش و 

پشتش به ماست و اصلًا توجهي به پشت سر خود نمي كند.
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حاج »»يادگار«« رفت و ما در حالي كه حركاتش را نگاه مي كرديم، 
به نوعي او را پوشش مي داديم تا اتفاقي برايش نيفتد. حاجي از كناره ي 
پل گذشت و پشت سر نگهبان عراقي قرار گرفت و طوري به او نزديک 
شــده بود كه به راحتي مي توانست از پشت طي يک حركت غافلگيرانه 
خفه اش كنــد، اما اين كار را نکرد. بعد از مدتي برگشــت و گفت: نه، 
نميشــه عبور كرد، چون اگر جلوتر بريم، در ديد نگهبان قرار مي گيريم 

و ما را مي بيند.
كمي مکث كرد و دوباره بلند شد و رفت. دوباره مسير رو به بالاي 
رودخانه را در پيش گرفت. ما پشــت سرش بوديم و در پناه درخت هاي 
كُنــار كه در كناره ی رودخانه روييده بودند، جلو را مي پاييديم. دو نفر 
نگهبان عراقــي به فاصله پنج الي ده متري در كنــار رودخانه بودند، در 
كنار آنها يک ميدان مين قرار داشــت. حاج »»يــادگار«« گفت: حميد! 

مي توانيم از كنار نگهبان ها رد شويم.
گفتم: مي توانيم.

فوراً بند كفش هايم را سفت تر كردم و آماده شدم تا به عنوان اولين 
نفــر، از كنار نگهبــان و در پناه درختان كُنار و ميــدان مين، خودم را به 
نقطه اي برســانم كه از آنجا بتوان از ايــن مهلکه جان به در برد. در حين 
اينکه بلند شدم كه بروم، از پشت يقه ي پيراهنم را گرفت و گفت: كجا؟

گفتم: ميخوام رد شم!
حــاج »»يــادگار«« گفت: نه! اول خودم مــي روم و كنار آن آخرين 
درخت كُنار كه رسيدم، نفر دوم يعني كاظم، را مي فرستي، بعد از كاظم 
علي كارگر را مي فرستي، بعد بقيه ي بچه ها. خودت آخرين نفري هستي 
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كه مياي.
دوباره از درون به هم ريختم. من بايد آخرين نفر گروه مي بودم كه 

می بايست از دام عراقي ها خلاص مي شد.
حاج »»يادگار«« آرام و بادقت از بغل نگهبان و ميدان مين گذشــت 
تا رســيد به آخرين درخت كُناري كه در حاشيه ي ميدان مين بود. ما از 
پشــت او را پوشــش مي داديم. بعد از آن كاظم رفت. بعد علي كارگر، 
آخرين نفــري كه در كنار من بود، يکي از نيروهــاي گردان ابوذر بود 
و بــا وجودي كه در عمليات ها و تک ها شــركت كرده بــود، اما گويا 
تــا آن لحظــه نيروي عراقــي را از نزديک نديده بود. بــه همين دليل به 
شــدت بي قرار و بي تاب بود. همه اش دستش مي لرزيد و انگشتش روي 
ماشه و ضامن اسلحه اش بود. از طرفي ترس و نگراني من از اين بود كه 
نکنــد يکدفعه تيراندازي كند و همه چيز را به هم بريزد. مدام دلداريش 
مــي دادم و مي گفتــم: نترس بــرادر! نگهبان ما را نديــده، هيچ حركت 

اضافي اي نکن!
كمي آرام مي شد؛ اما دوباره بي تاب و بي قرار مي شد. با رفتن كاظم، 
رحيم رحيمي و علي كارگر، اميد ما بيشــتر شــد كه داريم از اين مهلکه 
جان سالم به در مي بريم. دوباره دست آن برادر روي ضامن اسلحه رفت 
و ســروصدا ايجاد كرد. باز بهش گفتم: نترس برادر! هيچ خبري نيست، 
ما حق تيراندازي نداريم. اين يادت باشه. حاج »»يادگار«« و بقيه آن جلو 

منتظرن، هيچ ترسي به دل راه نده. همه رفته اند تو هم مي تواني بري. 
داشــتم براي رفتن آماده اش مي كردم، بهش گفتم كه برود. آن آقا 
نيمه ي مســير را طي كرد، اما از شــانس بدش، گويا لوله ي اسلحه اش به 
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ســنگي خورد كه سروصدا ايجاد كرد، نگهبان عراقي شروع كرد به سر 
جنباندن و نگاه كردن به اطراف خودش. در اين لحظه آه از نهاد من بلند 

شد و با خود گفتم: ديدي چه آسان و راحت كار خراب شد.
نگهبان عراقي همچنان اطراف خود را مي پاييد. خوشبختانه تا حدود 
چند دقيقه آن برادر ســينه اش را به زمين چسباند و كوچک ترين تکاني 
نخورد. بعد از چند دقيقه كه مطمئن شد نگهبان عراقي حواسش به سمت 
ديگر است، من سريعاً خودم را به او رساندم و در حالي كه گردن و يک 
دســتش را گرفته بودم به ســمت بقيه رفتيم. در طول آن مسيري كه در 
حدود صد متر بود، احساس كردم به اندازه ي صد سال زمان برده است. 
اينقدر اين فاصله سنگين و سخت بر ما گذشت كه قابل توصيف نيست. 
به محض پيوستن به اعضاي تيم، در حالي كه حاج »»يادگار«« جلوتر از 
بقيــه بود، به راه خود ادامه داديم و از عراقي ها فاصله گرفتيم. خوب كه 
مطمئن شديم به نقطه ي امني رسيده ايم، حاج »»يادگار«« ايستاد تا بچه ها 
نفسي تازه كنند، اما خودش آرام و قرار نداشت. مدام مي گفت: سعدا... 

را مي گيرن!
براي ســعدا... بسيار ناراحت و نگران بود. دوباره گفت: اگر سعدا... 

را جا بگذاريم، نامرديه، او منتظر ماست! 
وقتي كاظم ديد »»يادگار«« اينقدر بي تاب و بي قرار ســعدا... است، 
رو به او كرد و گفت: »»يادگار««! اين مســيررو برگرديم و بريم ســراغ 

سعدا....؟!
حاج »»يادگار«« گفت: آره، من و تو و حميد برمي گرديم.

كاظم گفت: نه، يک نفر برگرده، چرا هر سه نفر بريم و خودمان را 
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به كشتن بديم، يک نفرمان برگرده.
حاج »»يادگار«« گفت: نه، پس خودم ميرم!

ما گفتيم: ما هم مي آييم.
اما حاجي گفت: نه، همين كه گفتم!

حاجي رفت و پشت ســرش كاظم فتحي زاده هم رفت. مدتي طول 
كشيد و دوباره برگشت. گفتيم: چي شد حاجي؟

گفت: نگهبان هوشــيارتر شده، نميشه مثل دفعه قبل از كنارش عبور 
كرد.

به راه خود ادامه داديم كه يک دفعه حاج »»يادگار«« تغيير مسير داد 
و گفــت: اين بار از بالاي رودخانه به پايين ميريم، شــايد عراقي ها آنجا 

نباشند و بتوانيم سعدا... را بياوريم.
از بالاي رودخانه رو به سمت پايين برگشتيم. مسافتي را طي كرديم 
تا رسيديم به ارتفاعي در حدود 200 متر كه نگهبان عراقي ها بر بالاي آن 
در حــال قدم زدن بود. يک نفــر ديگر هم به فاصله ي كمي آن طرف تر 
نگهبان بود. خوب كه دقت كرديم، ديديم در بستر رودخانه خشک هم 
نيرو مستقر كرده اند. چون با هم رفت و آمد مي كردند و هرازچندگاهي 
يک نفر قد كوتاه از داخل رودخانه به بالاي تپه می آمد و با نگهبان گپ 

مي زد.
حاجي »»يادگار«« رو به من كرد و گفت: حميد، من مي خوام از زير 
پاي اين نگهبان عبور كنم، از پشت هواي منو داشته باش كه يه وقت از 

بالا به من شليک نکنه.
گفتم: باشه حاجي.



315

به دنبال حاجــي، كاظم هم رفت. در اين لحظــه، من با تمام هوش 
و حواســم ســينه ي نگهبان عراقي را كه در بالاي تپه بود، نشــانه گرفته 
بودم به طوري كه اگر كوچک ترين عکس العملي نشان مي داد، شليک 
مي كردم. هر وقت نگهبان عراقي حركت مي كرد، لوله ي اسلحه من هم 
پــا به پاي او تکان مي خورد. وقتي حاجي »»يادگار«« و كاظم به زير پاي 
نگهبان رســيدند، فکر كنم يک كلوخ از زيــر پاي حاجي »»يادگار«« يا 
كاظم غلت خورد و صدا ايجاد كرد. نگهبان عرافي با شــنيدن اين صدا 
يک دفعه به پايين سرک كشيد. در اين حين، حاجي »»يادگار«« و كاظم 
دراز كشــيدند و بعد از آنکه نگهبان رفت، دوباره برگشــتند. به محض 
برگشــتن آنها، يک نفر از نيروهاي كمکي گردان ابــوذر كه با ما بود، 
فکــر كرده بود دو نفري كه به ســمت ما مي آيند، عراقي هســتند، يک 
لحظه احســاس كردم سرم داغ شد و صداي شليک تيري، سکوت فضا 
را شکســت. تنها كاري كه در آن لحظه انجام دادم، اين بود كه محکم 
دهــان او را گرفتم و گفتم: »چــه كار مي كني لامذهــب؟ اينها حاجي 

»»يادگار«« و كاظم هستند.
با صداي شــليک تير، دو نفر از عراقي ها از داخل رودخانه به بالای 
تپه دويدند و به نگهبان اصلي پيوســتند و با هم صحبت كردند. ما عقب 
كشيديم و از آنها فاصله گرفتيم. به دستور حاجي »»يادگار««، آن نيروي 
كمکي را در كنار ديگر بچه ها جا گذاشتيم و دوباره رو به پايين رودخانه 
به راه افتاديم. هر كاري مي كرديم، نمي توانستيم از كنار نگهبانان عراقي 
بگذريم. هوا داشــت روشن مي شــد و ما فرصت بسيار كمي داشتيم. در 
ايــن موقع حاجي »»يادگار««، علي كارگــر را صدا زد و گفت: »علي بيا 
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ببين چي مي گم، برو پيش فرمانده گردان و سي نفر از زبده ترين نيروها 
را با تجهيزات كامل به اينجا بيار و هر وقت من دســتور دادم به عراقي ها 

حمله مي كنيم.
ما مي دانســتيم كه تمام فکر و ذكر حاجي »»يادگار«« پيش ســعدا... 
اســت و مي خواهد به هر قيمتي كه شــده او را نجات دهد. علي كارگر 
مثل تيري كه از چله كمان رها شود، به طرف مقر گردان رفت و در عين 
ناباوري در كمتر از يک ســاعت، سي نفر از نيروهاي گردان را همراه با 
تيربار، آر.پي.جي و ديگر ســلاح ها بــه نقطه موردنظر آورد. من به علی 

گفتم: نيروها را در همين جا مستقر كن تا برگردم.
من و رحيمي جلوتر رفتيم و به حاجي »»يادگار«« پيوســتيم. حاجي 
داشــت حركت عراقي ها را كنترل مي كرد كه اگر سروصدايي شد و يا 
سعدا... را به اسارت گرفتند، به آنها حمله كنيم. حاجي گفت: »نيروها را 
به ســه گروه تقسيم كن. يک گروه در سمت چپ رودخانه، يک گروه 
در سمت راســت و گروه ديگر در وسط قرار بگيرند و هر زمان كه من 

گفتم به عراقي ها شليک كنيد.«
 همان طــور كه حاجي »»يادگار«« گفت، نيروها را تقســيم كرديم و 
منتظر مانديم. هيچ خبري نبود و من پشت سر حاجي »»يادگار««، سينه ي 
نگهبان عراقي را كه در بالاي تپه ايســتاده بود، نشــانه گرفته بودم. چون 
عراقي ها كاملًا در تيررس ما قرار داشــتند، يکي از نيروهاي كمکي كه 
اصالتــاً اهل اركواز ملکشــاهي بود، مدام اين پا و آن پــا مي كرد كه به 
عراقي ها شــليک كند و من هم مرتب التمــاس مي كردم و مي گفتم: ما 

حق تيراندازي نداريم. صبر كن ببينيم چه اتفاقي مي افته.
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نگهبانان عراقي در حال رفت و آمد بودند و با هم صحبت مي كردند. 
عراقي ها عکس العمل نشــان دادند. يکي از نگهبانــان پيش نگهباني كه 
بالاي تپه ايستاده بود رفت و با هم صحبت كردند و چند لحظه بعد يک 
نفر ديگر از ميان رودخانه بلند شــد و به آنها ملحق شــد. من پيش خود 
فکر كردم حتماً اتفاقي افتاده اســت، اما باز هم صبر كردم و چند لحظه 
بعــد ديدم كه دو نفر از نگهبانان روي تپه جدا شــدند به ســمت داخل 
رودخانه آمدند. نگهبان باز خودش ماند. به بستر رودخانه كه دقيق شدم 
ديدم پر از نيروي عراقي  اســت. شــمردم يک، دو، سه، چهار و .... بيش 
از دوازده نفر بودند. شــوكه شدم. مثل كسي كه از خواب بلند مي شد و 
يک دفعه متوجه يک صحنه غيرعادي مي شــود. فکر كردم كه بچه ها را 
دســتگير كرده اند. دوباره با خود گفتم اگر بچه ها را دســتگير كرده اند، 
چرا ســر و صدايي بلند نمي شود. باز آرام شــدم و صبر كردم. عراقي ها 
كه از بســتر رودخانه بلند شــدند، دوازده نفــر از نيروهاي قوي هيکل و 
ورزيــده ي عراقي بودند. من تا آن لحظــه فکر نکردم كه عراقي ها براي 
به دام انداختن ما نيروي تازه نفس وارد بستر رودخانه كرده اند. تمام آن 
صحنه هايــي كه از قبــل ديده بودم فکر مي كردم عراقي ها دارند پســت 
نگهباني را عوض مي كنند، اما وقتي آن دوازده نفر از بستر رودخانه بلند 
شــدند فهميدم كه چه دامي براي ما تنيده بودند. حاج »»يادگار«« به من 
اشــاره كرد كه هيچ كاري نکنيم. من هم به آن برادري كه آرپي جي به 
همراه داشت و مدام اين پا و آن پا مي كرد كه عراقي ها را از پشت بزند، 
تاكيــد مي كردم كه ما حــق تيراندازي نداريم و نبايد دســت از پا خطا 
كنيم. هوا داشت روشن مي شــد بعد از آنکه نيروهاي عراقي بلند شدند 
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و به صورت ســتوني به ســمت مقرهاي خود مي رفتند به فاصله چند متر 
حاج »»يادگار«« بلند شد و پشت سر آنها به راه افتاد. مي خواست هر طور 
كه شده خودش را به سعدالله برساند. وقتي حاج »»يادگار«« تغيير موضع 
داد و به ســمت جلو حركت كرد من هم بلند شــدم و با فاصله چند متر 
به همراه آرپي جي زن در پشــت ســرش قرار گرفيتم. مدت زمان زيادي 
نگذشــت كه ديدم دو نفر به ســمت ما مي آيند، جلوتر كه آمدند حاج 
»»يادگار«« بود و سعدالله. هردوشــان به ما ملحق شدند. حاج »»يادگار«« 

گفت: سريع سريع اينجا را خالي كنيد.
 مــن هم به بقيه اطلاع دادم و نيروها به ســرعت خودشــان را عقب 
كشــيدند. حاج »»يادگار«« كه به نيروها پيوســت گفت: همين حالاست 
كه عراق اينجا را زير آتش توپخانه بگيرد. فوراً بايد اينجا را ترک كنيم.

حاج »»يادگار«« دستور داد تا از مسير رودخانه نيروها حركت كنند. 
مــن هم گفتم: تيربارچي عراقي ها ما را مي بيند و احتمال دارد تيراندازي 

كند.
حــاج »»يادگار«« گفت: از جهتي مي ريم كــه قبلًا عراقي ها رفتند و 
اين راه امن است و تيربارچي فکر نمي كند كه نيروي ايراني از اين مسير 

حركت كند.
هوا هر لحظه در حال روشــن شــدن بود و ما به سرعت نيروها را در 
جهت عکس عبور  داديم و با سرعت تمام از مسيري به مسير ديگر تغيير 
جهت داديم تا به خاكريز نيروهاي خودي رسيديم. من يکي هنوز باورم 
نمي شد كه زنده برگشته ام. حاج »»يادگار«« به خاطر نيرويي مثل سعدالله 
منصــوري حاضر بود جانش را از دســت دهد، امــا او را در دل خاک 
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دشمن يکه و تنها نگذارد. به محض ورود به مقر گردان، حاج »»يادگار«« 
به فرمانده گردان سفارش كرد تا به آن چند نيرويي كه در اين شناسايي 
همراه نيروهاي اطلاعات و عمليات بودند، چند روز مرخصي بدهد. در 
همين لحظه عراق با آتش شــديد توپخانه مســيري كه ما در آن ســنگر 
گرفته ايم مورد هدف قرار داد، موقعي كه برگشتيم به خاطر اهميت كار 
و اينکه اطلاعات به دســت دشمن نيفتد فرمانده تيپ دستور داده بود كه 
به محض شــروع درگيري نيروهاي اطلاعات عمليات با عراق، موقعيت 
درگيــري را زير آتش توپخانه و ادوات قرار بدهند به طوري كه احدي 
جان ســالم به در نبرد تا كسي توســط بعثي ها به اسارت گرفته نشود. اما 
خوشبختانه با درايت و هوشــمندي حاج »»يادگار«« كوچکترين اتفاقي 
براي كســي نيفتاد و اين شناسايي، كلاس درسي براي افرادي شد كه به 
صــورت عملي نحوه آموزش عبور از معابر دشــمن را مي ديدند. مدتي 
گذشــت تا اينکه در نيمه دوم تيرمــاه 1364 حاج »»يادگار«« گروه ما را 
جمع كرد و در جلســه اي كه در خود مقر اطلاعات عمليات در چنگوله 
داشتيم گفت: مأموريت جديد گروه اين است كه ما بايد جانشين لشکر 
يازده اميرالمومنين )ع( را به خطوط اصلي دشمن ببريم تا از نزديک اين 
خطوط را ببينند. چون قرار اســت در آينده در اين منطقه عمليات شود، 
علاوه بر اين مســيرهايي كه گوش برها از آن نفوذ مي كنند را به او نشان 

دهيم.
كار بســيار ســخت بود و مي بايســت آن را انجام می داديم. در اين 
مأموريت مهم، چند خطر ما را تهديد مي كرد: مهمترين خطر اين بود كه 
ما آقاي يحيي خادمي جانشــين لشکر را توي دل دشمن مي برديم و اگر 
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كوچکترين اتفاقي براي وي مي افتاد، تنها يک نفر را از دست نمي داديم، 
بلکه در واقع يک يگان را از دســت مي رفت. چون اگر فرمانده اي مثل 
او اسير مي شــد بخش عظيمي از اطلاعات و اسرار نظامي لو مي رفت. و 
اين يعني مرگ آن يگاني كه افشای اطلاعات مربوط به آن بود. پس ما 
ملزم بوديم تا نهايت احتيــاط را رعايت كنيم تا اين فرمانده، از نزديک 
عــلاوه بر ميادين مين، خطوط اصلي و نحوه اســتقرار نيروهاي دشــمن 
را از نزديک ببيند. در مأموريت هاي قبلي، ما فقط ســلاح ســبک، مثل 
كلاشــينکف و نارنجک و مقداري آذوقه خشــک به همراه مي برديم، 
امــا در ايــن مأموريت قرار شــد تا علاوه بر ســلاح ســبک، تجهيزاتي 
همانند آرپي جي هفت و تيربار نيز به همراه داشــته باشــيم تا اگر احياناً 
درگيري اي پيش آمد از قدرت مانور بيشتري برخوردار باشيم. گروه ما 
تقريباً پانزده نفر بود. تا آنجايي كه ذهنم ياري مي كند در اين مأموريت 
برادراني چون: سعدالله منصوري، يدالله مظلومي، مرتضي ميرزايي، علي 
حاتمي، علي كارگر، ابراهيم لطفــي، علي محمد پيام، علي داد كرم پور، 
الله كــرم شــاه محمدي، علي جان رحيم پور، حاج »»يــادگار«« و چند نفر 
ديگر ما را همراهي مي كردنــد. فرمانده گروه هم خود حاج »»يادگار«« 
بــود. منطقه اي كه قــرار بود در آن مأموريت انجام گيرد، به »ســه ر خر« 
معروف بــود. جايي كه »گوش برها« هميشــه از آن منطقه عبور و مرور 
مي كردنــد. ايــن مأموريت آن قدر مهم و بااهميت بود كه در جلســه ي 
اصلي، غلام ملاحي، مســئول طرح و عمليات و علي بســطامي، مسئول 
اتاق جنگ بود حضور داشتند. ما مي بايست از رودخانه فصلي »سه ر خر« 
به ســمت ارتفاعات »ميان كوه« مي رفتيم كــه در آن زمان اين ارتفاعات 
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در اختيــار عراقي ها بود. عراقي ها در اين منطقه چندين ديدگاه داشــتند 
كــه كوچکترين عبور و مرور را رصد مي كردند. مســير از قبل انتخاب 
شــد و بعد از اقامه نماز صبح به راه افتاديم و از رودخانه گذشتيم. حاج 
»»يادگار«« گروه را به ســه دســته تقسيم كرد. يک دسته در جناح چپ، 
يک دسته در جناح راست و يک دسته در وسط. اين كار به آن دليل بود 
كه اگر اتفاقي براي دسته اي كه در وسط قرار گرفته بود و آقاي خادمي 
و حاج »»يادگار«« در آن قرار داشــتند، مي افتاد، دو جناح ســمت چپ 
و راســت آنها را پوشــش دهند. در اين مأموريت چون حاج »»يادگار«« 
به مــن گفته بود، يک قبضه آرپي جي و ســه گلولــه همراهم بود. نوار 
گرينــوفِ هم يکي ديگر از بچه هــا را هم حمل مي كردم. باور كنيد آن 
قــدر تجهزيات حمل كرده بوديــم كه در حين راه رفتــن در بعضي از 
نقاط زمين كه شــنزار بود، تا انتهاي مچ پا در خاک فرو مي رفتيم. ما آن 
قــدر تجهيزات و مهمات به همراه داشــتيم كه اگر حدود چهار الي پنج 
ســاعت با دشمن درگير مي شديم مي توانستيم، از خود دفاع كنيم. حاج 
خادمــي را طوري از ميان شــيارها عبور داديم كــه كوچکترين خطري 
ايشــان را تهديد نمي كرد. ما قدم به قدم روبه جلو مي رفتيم. هر چند متر 
كــه جلوتر مي رفتيم از قبل با دوربين آن را بررســي مي كرديم و نيروها 
بعد از استقرار در جناحين، حاج خادمي به همراه بقيه مي آمدند و مستقر 
مي شدند. اين مأموريت براي ما لذت بخش بود، چون يکي از فرماندهان 
ارشــد لشکر از نزديک، ســختي كار ما را مي ديد و در واقع خودش در 
متــن خطراتي كه مــا را تهديد مي كرد قرار مي گرفــت. ديگر آنکه، به 
توانمندي نيروهاي اطلاعات عمليات بيش از پيش پي مي برد. تمام فکر و 
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ذكر ما تأمين سلامتي حاج »خادمي« بود. حدود پنج ساعت در راه بوديم 
تا توانستيم او را به نزديکترين نقطه اي كه در آن خطوط اصلي نيروهاي 
عراقي قرار داشــت ببريم. حاج »»يادگار«« ميادين مين، سنگرهاي كمين 
و خاكريــز نيروهاي بعثي را به آقاي خادمي نشــان  داد. حاج خادمي از 
اين شناســايي خيلي راضي بود و خوشــحال به نظر مي رسيد يادم هست 
كه من هم بهش گفتم: در شمال اين تپه ها كه ماهستيم عراق يک پايگاه 
به نام »شهابيه« دارد كه در واقع مركز تداركات نيروهاي عراقي در جبهه 
مياني است؛ من بارها و بارها با دوربين آن پايگاه را زير نظر گرفته ام و به 
طور ميانگين روزانه حدود صد دستگاه خودرو در آن مسير تردد دارد.

حاج خادمي توضيحات مرا يادداشــت كرد و بعدها متوجه شــدم و 
ايــن موضوع را به رده هاي بالاتر و نيــروي هوايي گزارش داده بود كه 
آن پايگاه توســط نيروي هوايي بمباران شــد. بعد از شناســايي كامل و 
بررســي منطقه در روز روشن حدود ســاعت سه عصر بود كه با احتياط 
كامل حاج خادمي را دوباره برگردانديم. بعد از برگشت حاج خادمي از 
تک تک نيروها از جمله حاج »»يادگار«« بسيار قدرداني كرد. شايد براي 
اولين بار بود كه جانشــين لشــکر به يقين كامل رســيده بود كه در اكثر 
شناســايي ها خود فرمانده اطلاعات عمليات حضور دارد، چون علاوه بر 
نام مناطق حتي نحوه كانال كشــي نيروهاي دشــمن، تعداد سنگرها، نوع 
سنگرها و مســيرهاي تردد نيروهاي دشمن را به خوبي مي دانست و اين 
نشــان از دقت نظر و حضور فرد در اين شناســايي ها را داشــت. بعد از 
آن شناســايي به دستور خود جانشين لشکر تعداد بيشتري نيرو در منطقه 

مستقر شدند كه كارشان جلوگيري از تردد گروه »فرسان« بود.
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***
در مقابل گردان شهيد بهشتي، در ارتفاعات »203« عراقي ها نيروهاي 
»شــرطيه« )به اصطلاح خودمان نيروهاي ژاندارمري عراق( مستقر كرده 
بود. در اين ارتفاعات شــيارهاي بســياري وجود داشــت كــه از جناح 
نيروهاي خودي، مکان مناســبي براي نفوذ به عمق مواضع دشــمن بود. 
در كنار اين حُســن يکسري عيوب هم داشت. يکي از اشکالات اساسي 
اين شــيارها اين بود كه معمولاً عراقي ها بر اين شــيارها تسلط داشتند و 
تنها در شب، عبور و مرور از آنها راحت تر بود. قرار بود ما در اين منطقه 
يک عمليات »ايذالي« داشــته باشيم؛ يعني طي يک برنامه ريزي مشخص 
مي بايســت به پايگاهي كه از قبل شناسايي شده بود، مي رفتيم و با انهدام 
آن دوباره برمي گشتيم. دهه اول ارديبهشت ماه 1364 بود كه گروه ما از 
جمله علي داد كرم پور، ســعدالله منصوري، ابراهيم لطفي، علي حاتمي، 
مرتضــي ميرزايي، من و خود حاج »»يادگار«« در اين عمليات شــركت 
كرديم. در اين شناســايي غلام ملاحي هم همراه ما بود. ما در اقدام اول 
مي خواســتيم از مسيري كه به خط عراقي ها نزديکتر است كار را شروع 
كنيم. يادم هســت كه نزديکترين مســير، موقعيتي بود كه يک دسته از 
نيروهاي گردان شــهيد بهشتي در آن مستقر بودند. مسئول اين دسته هم 
برادر حســين علي پنجســتوني بود كه پيرمرد بود و بچه ها معمولاً باهاش 
شوخي مي كردند. هميشــه غلام ملاحي سر به سرش مي گذاشت. وقتي 
وارد موقعيت دســته شــديم و خواستيم كار را شــروع كنيم حسين علي 

اصرار كرد كه من هم مي آيم. حاج »»يادگار«« گفت: نه؛ شما بمانيد.
 اما حســين علي دست بردار نبود تا آنکه غلام ملاحي گفت: اشکال 
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ندارد حسين علي هم بيايد.
طبق معمول حاج »»يادگار«« گروه را به ســه تيم تقســيم كرد، يک 
تيم قرار بود از ســمت راست تپه وارد شود و آن را شناسايي كند، يک 
تيم از ســمت چپ و يک تيم هم از سمت وسط اين موقعيت را بررسي 
كند. ما به دقت شــيارها را قدم به قدم شناسايي  كرديم و بعد رو به جلو 
مي رفتيم. افراد دسته ما عبارت بودند از: مشهدي حسين علي پنجستوني، 
علي داد كرم پور، الله كرم شاه محمدي، و يکي دو نفر ديگر. ما مأموريت 
داشتيم كه از سمت راست به اين تپه نزديک شويم. قبلًا ديده بوديم كه 
روي اين تپه يک قبضه پدافند ضدهوايي هســت كه اگر متوجه حضور 
ما مي شد و به سمت ما شليک مي كرد، هيچ كسي زنده نمي ماند. مسيري 
كه قرار بود ما از آن نفوذ كنيم جناح راســت تپه بود كه مي بايســت از 
طريــق آن هر چه بيشــتر به پايــگاه عراقي ها نزديکتر شــويم. تيم حاج 
»»يادگار«« در وســط و معمولاً در پايين ترين نقطه بود كه قرار بود حاج 
»»يادگار«« نيروها را از آن عبور دهد و در كناره آن وارد شوند و ضمن 
شناســايي موقعيت پشت تپه زمينه را براي عمليات اصلي فراهم كنند. ما 
از جناح سمت راست و از ميان شيارها به سمت تپه حركت كرديم و آن 
قدر به پايگاه نزديک شديم كه صداي عراقي ها را به راحتي مي شنيديم. 
حتي اگر مي خواستيم مي توانســتيم با پرتاب يک نارنجک كار نگهبان 
عراقي را يکســره كنيم، اما اين اجازه را نداشــتيم. در اين لحظه علي داد 
كرم پور با مشــهدي حسين علي شــوخي مي كرد و گاهي نيز به آرامي با 
هــم مي خنديدند. ما كارمــان را تمام كرديم و با احتيــاط كامل دوباره 
برگشــتيم. بعد از آنکه تيم ها در فاصله ســيصد متري پايگاه عراقي ها به 
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هم پيوســتند؛ هر كدام از آنها نحوه ي نفوذ و شناســايي خود را به حاج 
»»يادگار«« گزارش دادند. بعد از بررســي و اعلام نظر نهايي قرار شد در 
يکي از شــب هاي آينده با تعداد نيروي بيشــتري از همان سه جهتي كه 
تيم ها به شناسايي رفته بودند، به پايگاه حمله شود. در طول آن سه چهار 
روز و قبل از عمليات »ايذايي« ما به طور مرتب هم در روز و هم در شب 
موقعيت پايگاه را بررســي مي كرديم، تا اگــر احياناً تحرک و جابجايي 
خاصي از ســوي عراقي ها صورت مي گرفت آن را بررســي كنيم. حاج 
»»يادگار«« دقيقاً به اين نتيجه رســيده بود كه عمليات در شــب راحت تر 
و آسانتر اســت، اما در كنار اين راحتي ســختي هايي هم وجود داشت. 
يکي از اين عوامل ســخت، عدم ديد كافي در شب براي نيروهاي عمل 
كننده بود. مشــکل بعدي اين بود كه ما در حيــن نفوذ جان پناهي براي 
نيروها نداشتيم. چون عراقي ها برروي ارتفاع بودند و داخل شيارها مکان 
امني براي نيروها نبود. از طرفي چاره اي نبود و عمليات مي بايست انجام 

مي گرفت.
يک شــب قبل از عمليات، دوباره به پايگاه نزديک شــديم تا براي 
آخرين بار وضعيت آن را بررسي كنيم، در اين بررسي متوجه شديم كه 
هيچ اتفاق خاصي رخ نداده و سنگرهاي كمين دشمن جابجا نشده اند و 
نيروهاي عراقي تحرک تازه اي نداشــته اند. به اين نتيجه رسيديم كه همه 
چيز براي عمليات مهياســت. حاج »»يادگار«« براي اين عمليات موافقت 
فرماندهي لشکر و قرارگاه تاكتيکي را گرفته بود. شب كه شد طبق برنامه 
قبلي و براساس شناسايي هاي اوليه، نيروهاي اطلاعات عمليات به سه تيم 
تقســيم شــدند و قرار شــد هر تيم از همان جناحي كه در شب هاي قبل 
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شناسايي را انجام داده بود وارد عمل شود. تيم ما در جناح راست بود و 
خود حاج »»يادگار«« و افرادش در وســط قرار داشتند. هدف و برنامه ي 
اصلي ما اين بود كه به هيچ وجه اجازه ندهيم پدافند دشــمن يک گلوله 
شــليک كند. و اگر پدافند فعال مي شد احدي از ما زنده نمي ماند. ما از 
جناح راســت وارد شديم و درست در جايي قرار گرفتيم كه قبل از آن 
در شناسايي اوليه قرار گرفته بوديم و با پرتاب يک نارنجک مي توانستيم 
كار نگهبــان و خدمه پدافند را يکســره كنيم. در اين عمليات، چهل نفر 
از نيروهاي گردان ما را همراهي مي كردند. زمان عمليات حدود ساعت 
شش و نيم هفت صبح بود، يعني زماني كه نيروهاي عراقي بين خواب و 
بيداري بودند و معمولاً اين ســاعات خواب آدم سنگين است. تيم ما كه 
به دسته ي حسين علي معروف بود طبق نقشه اوليه از همان مسير و شيارها 
عبــور كرديم تا رســيديم به نقطه اي كه مي بايســت عمليات از آن نقطه 
آغاز شود. آغاز عمليات به اين شکل بود كه نيروها به محض استقرار در 
مواضــع خود از طريق پيام لفظی نفر به نفر به بقيه اطلاع مي داديم و بعد 
از آن، علامت شــروع عمليات اين بود كه حاج »»يادگار«« يک فشنگ 
رســام شليک مي كرد و بقيه مي بايســت در كمترين زمان ممکن كار را 
يکســره كنند. تمام هوش و حواس مــا به پدافند بود. ما آن قدر نزديک 
شــده بوديم كه به وضوح شــکل و قيافه ي خدمه ي پدافند را مي ديديم 
كــه در كنار پدافند بود و برخلاف بقيه عرب ها موهاي ســرخ و فرفري 
داشــت. ما منتظر شــليک حاج »»يادگار«« بوديم. تا حاج »»يادگار«« تير 
رســام را شــليک كرد به محض اينکه خدمه تکان خــورد تا تيراندازی 
كند، علي داد كرم پور و من و بقيه كار را تمام كرديم. شــايد نزديک به 
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پنجاه گلوله خورد و روي لوله پدافند ولو شــد و افتاد. بقيه ي نيروها هر 
يــک از جناح خود، حمله را آغاز كردنــد و تمام افراد پايگاه بعثي ها به 
هلاكت رسيدند. خدا شاهد است حمله آن قدر سريع  و برق آسا بود كه 
از دهانه تفنگ هيچ كدام از بعثي ها تيري شــليک نشد. پايگاه كه منهدم 
شــد، نيروها بالا آمدند و تعدادي ســلاح و مقداري مهمات و آذوقه را 
بــه غنيمت گرفتند. قبل از تخليه پايگاه، مــن با نارنجک قبضه پدافند را 
منهدم كردم، بعد از عمليات به دســتور حاج »»يادگار««، با سرعت تمام 
پايگاه را تخليه كرديم، چون مي دانستيم كه آتش توپخانه عراق تا چند 
لحظه ديگر جهنمي به پا مي كند كه ابتدا و انتهايش معلوم نيست. در بين 
غنايم يدالله مظلومي يک فلاســک بزرگ يخ پيدا كرد كه پر از طالبي 
بــود و آن روز جمــع بچه ها صبحانه را با طالبــي غنيمتي بعثي ها صرف 
كردند و در حين راه رفتن طالبي مي خورديم. پايگاه كه تخليه شد آتش 
توپخانه و ادوات دشمن فعال شد و سراسر منطقه را زير آتش گرفت، اما 
چون از قبل حاج يادگار اين تحرک عراقي ها را پيش بيني كرده بود قبل 
از آنکه آتش توپخانه و خمپاره اندازها شــروع شــود، ما منطقه ي خطر 
را ترک كرده بوديم و تمامي نيروها بدون كوچکترين تلفاتي ســالم به 
پايگاه برگشــتند و به توصيه حاج »»يادگار«« به آن چهل نيروي كمکي 

از مقر گردان، استراحت داده شد و ما به مقر بازگشتيم.
***

ما در شــهرک اســلاميه يک مقــر داشــتيم كه در آن اســتراحت 
مي كرديم، آن روز كه اين اتفاق افتاد ما حدود هشت نفر بوديم كه قرار 
شــد به همراه حاج »»يادگار«« از مقر »چنگوله« به مقر »شهرک اسلاميه« 
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مهران بياييم و وضعيت نيروها را از نزديک بررسي كنيم. دقيقاً نيمه اول 
خردادماه 1364 بود، ســاعت حدود يازده صبح بود. ســاعتي كه كسي 
جرأت نمي كرد در آن مســير عبور و مرور كند چون در اين ســاعت و 
در همان منطقه »سه ر خِر« خط ســفيد و در واقع محل تردد »گوش برها« 
بود. مســير خلوت و آرام بود. پشت فرمان تويوتا حاج »»يادگار«« نشسته 
بود و غلام ملاحي و كاظم فتحي زاده هم در جلو بودند و بقيه در پشــت 
نشســته بوديم. قبل از رسيدن به پيچ »سه ر خِر« حاج »»يادگار«« ترمز كرد 
و گفــت: بچه ها بايد مواظب كمين گوش برها باشــيم. من ســرعت كم 

مي كنم و شماها هم منطقه ي اطراف را بپاييد.
در اين لحظه ماشــين توقف كــرد و علي محمد پيــام پايين رفت و 
روي ركاب ســمت راســت راننده قرار گرفت. يکي ديگــر از برادران 
روي ركاب ســمت چپ قرار گرفت و بقيه هم در پشت سوار بوديم در 
دو رديف ســمت راســت و چپ همديگر قرار گرفتيم و هر يک جهت 
مخالــف را مي پاييد. با ســرعت ده الي پانزده كيلومتر در ســاعت به راه 
افتاديم و آرام آرام مســير را طي مي كرديم. تمام افراد هم به دقت چهار 
جهت را مي پاييدند. به وســط يک پيچ كه رسيديم حاج علي محمد پيام 
با صداي بلند فرياد زد »گوش برها«! تا اين حرف را زد، خود را به پايين 
پــرت كرديم و در جهت هاي مختلف ســنگر گرفتيــم. آن طرف تر هم 
ماشــين در ميان يکي از شــيارها توقف كرد و حاج »»يادگار«« از ماشين 
پياده شد. همه افراد تقسيم شدند و هر كسي در جهت خود اطراف را به 
دقت بررسي مي كرد. مدتي گذشت اما هيچ خبري نبود، به دستور حاج 
»»يادگار«« شــعاع بررسي گسترده تر شد و نيروها كه پراكنده شده بودند 
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در جهت هاي مختلف روبه جلو مي رفتند. مدتي گذشــت، اما باز خبري 
نشــد؛ نه صدايي، نه ردپايي، همه اش سکوت بود و سکوت. جلوتر كه 
رفتيم با كانال ها و ســنگرهايي كــه نيروهاي عراقي در روزهاي آغازين 
جنگ كه منطقه را اشــغال كرده بودند روبرو شــديم. به دســتور حاج 
»»يــادگار«« قرار بود ســنگرها و كانال هاي مخروبــه را به دقت بگرديم 
مبادا گوش برها در جايي از اين سنگرها كمين كرده باشند. ما يک شعاع 
ســيصد متري به صورت نيم دايره تشکيل داديم و رو به جلو مي رفتيم و 
نقطه به نقطه را بازرسي  كرديم، اما هيچ اثر يا ردپايي از گوش برها نبود. 

همه رو به علي محمد كرديم و گفتيم آقا خيالاتي شده اي؟
علي محمــد گفت: آقاجان خدا وكيلي من يک نفر را پشــت همين 

كانال ها ديدم.
بــاز هم جلوتر رفتيم و داشــتيم داخل كانال ها را مي گشــتيم كه در 
عين ناباوري با يک جســد روبرو شديم. همه تعجب كرديم. من در آن 
لحظه پيش خودم فکر كردم كه آيا مرده مي تواند بلند شــود و خودش 
را نشــان دهد. باز هم جلوتر رفتيم، اما هيچ خبري نبود، وقتي كه همگي 
كاملًا مطمئن شديم كه كسي در اين منطقه نيست دوباره به سمت جسد 
برگشــتيم. وقتي كنار پيکرش رســيديم در كمال ناباوري تمام اعضاي 
جســد ســالم بود، انگار موميايي شده بود. جســد بو نمي داد. محاسنش 
همان طور ســالم بود. فقط تيرهايي كه به سينه و شکمش اصابت كرده 
بود، جايشــان معلوم بودنــد. در اين لحظه حاج »»يــادگار«« گفت: من 
مطمئنم كه روح اين شــهيد خودش را به ما نشــان داده تا پيکرش را از 

اينجا ببريم.
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پيکر شهيد هيچ علامت و نشانه اي نداشت تنها چيزي كه مي دانستيم 
اين بود كه حدود ســه ماه پيش ماشين يکي از گردان هاي لشکر 25 در 
اين نقطه توسط گوش برها كمين خورده بود.چهره ي آن شهيد، نوراني 
بود؛ پوســت صورتش هيچ خراشي بر نداشته بود؛ انگار كسي هرروز به 
اين صورت زيبا دستمال كشــيده بود؛ جسد مطهر كاملًا سالم بود و در 
ايــن مدت هيچ جانوري به آن نزديک نشــده بود. همگي نشســتيم و بر 
پيکر مطهر گريه كرديم. حاج »»يادگار«« گفت: شک ندارم كه در حين 
كمين، اين شهيد عزيز در آن لحظه مجروح بوده و او را تا اينجا با خود 
حمل كرده اند و احياناً نتوانسته اند بيش از اين او را ببرند و در همين نقطه 

شهيدش كرده اند.
آثار تيرها روي بدنش نمايان بود. شــايد حدود سي گلوله به بدنش 
اصابــت كرده بود. تير خلاصي هم به ســرش اصابــت كرده بود و يک 
گوشش را بريده بودند. حاج »»يادگار«« و كاظم رفتند و فرمانده گردان 
و چند نفر از نيروهايش را به آن نقطه آورند. فرمانده گردان تا چشمش 

بر پيکر شهيد افتاد، ناله سر داد و گفت: اين كه سيد است.
همه با شــنيدن صداي ســيد، هاي هاي ناله و گريه ســر داديم. آن 
قدر گريه كرديم تا سبک شــديم. فرمانده گردان ماجراي شهادت اين 
شــهيد را برايمان تعريف كرد و گفت: اين شــهيد هم پدرش سيد است 
و هم مادرش ســيده. سه ماه پيش ايشــان در پشت خاكريز مجروح شد 
و با آمبولانس او را به عقب انتقال داديم، آمبولانس در حين برگشــت 
در منطقه ي »ســه ر خِر« بــه دام كميــن گوش برها مي افتد كــه در آنجا 
راننده شــهيد مي شود و اين مجروح را تا اينجا با خود مي آورند و چون 
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تــوان انتقالــش را ندارند او را در همين نقطه شــهيد كرده اند. هيچ كس 
از شــهادت او خبر نداشــت همه ما فکر مي كرديم كــه گوش برها او را 
به اســارت برده اند. چنــد وقت پيش مادرش به مقر لشــکر آمد و رفت 
پيش فرمانده لشــکر و جوياي روشن شدن وضعيت فرزندش بود. من به 

فرمانده لشکر گفتم كه گوش برها او را با خود برده اند.
يادم هست كه مادش گفت: من متوسل به مادرم حضرت زهرا )س( 
شــده ام و گفته ام كه بچه ام را از تو مي خواهم، مدت زمان زيادي نيست 

كه پيکر فرزندش توسط شما در اينجا پيدا شده!
همگي متاثر شديم و پيکر مطهر را با احترام لاي يک پتو پيچيديم و 
برادران همرزمش او را با خود بردند. من از آن روز به بعد هر جا سيدي 
را مي بينم با نهايت احترام با او برخورد مي كنم چون به يقين رسيده ام كه 

جايگاه و منزلت سادات نزد خداوند و ائمه)ع( بيش از ماست.
***

دهم مردادماه ســال 1364 بود كه قرار بود در منطقه  ي »سه ر خِر« به 
سمت ارتفاعات »ميان كوه« سلسله عمليات هاي محدودي بانام »عاشورا« 
بــه صــورت زنجيره اي در غــرب و جنوب انجام گيرد و بــا ضربه زدن 
به دشــمن در چنيــن عمليات هايي تا حدودي از نقــل و انتقال نيروها و 
تداركات ارتش عراق جلوگيري شــود. »چنگولــه« در منطقه ي مهران، 
براي عمليات انتخاب شــده بود. يگان عمل كننــده آن نيز تيپ علي بن 
ابيطالب)ع( قم بود. كار شناسايي منطقه قبل از عمليات به واحد اطلاعات 
و عمليات لشکر اميرالمومنين)ع( ايلام واگذار شده بود. ما حدود چهار 
مــاه قبل از عمليات، شناســايي هايي را در منطقه انجــام داده بوديم. در 
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لابه لاي اين شناســايي ها و حضور يگان هاي جديد در منطقه، عراقي ها 
حســاس شــده و به اين نتيجه رســيده بودند كه حتماً در منطقه اتفاقاتي 
خواهد افتاد. آن شــب قرار بود آخرين شناسايي را انجام دهيم. گروهي 
كه آماده حركت شــده بوديم، عبارت بودند از: الله كرم شــاه محمدي، 
يدالله مظلومي، ســعدالله منصوري، كاظم فتحي زاده، مرتضي ميرزايي و 
يدالله بســطامي. چون از قبل بارها منطقه را شناســايي كــرده بوديم. در 
اين شناســايي، در كمترين زمــان ممکن و بدون هيچ گونه مشــکلي به 
راحتي به خطوط عراقي ها رســيديم. از كمين هاي جناح چپ و راســت 
كه از قبل شناسايي كرده بوديم، گذشتيم. همان طور كه گفتم عراقي ها 
از قبل دو ســنگر كمين در چپ و راســت ايجاد كــرده بودند. ويژگي 
خاص ســنگرهاي كمين اين اســت كه در هنگام حفر ســنگر به منظور 
استتار و اينکه هيچ گونه تغييري در ظاهر زمين ايجاد نشده باشد، خاک 
آن را در جاي ديگري مي ريزند. اين ســنگرها به راحتي قابل شناســايي 
نبودند.  ما وقتي از ســنگرهاي كمين گذشــتيم و به نزديکي ميدان مين 
و نگهبان عراقي ها رســيديم، متوجه شــديم كه اوضاع تغيير كرده بود. 
چون در شب هاي قبل به طور منظم عراقي ها يک نگهبان اصلي داشتند، 
اما امشــب، به دو نفر افزايش پيدا كــرده بودند كه يکي از آنها، نگهبان 
ميدان مين بود. كارِ نگهبان ميدان مين هم اين بود كه اجازه ندهد كسي 
به ميدان نزديک شــود. وقتي اين صحنه را ديديم خيلي ناراحت شديم، 
بيشتر از آن، رفتن به جلو امکان پذير نبود. قرار بود ما از خط اصلي عبور 
كنيم، و از پشــت موقعيت و نحوه استقرار نيروها را شناسايي كنيم اما به 
ظاهــر امکانش نبود. دقيقا به ياد دارم كه كاظم تا نزديک نگهبان عراقي 
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رفت و دوباره برگشت. گفتم: قضيه چيه؟!
 كاظم گفت: راهي نيست، مسير تپه بسته است و بايد از جايي ديگر 

برويم.
ما در عرض حركت  كرديم تا شايد بالاتر از آن مسير راهي را براي 
نفوذ پيدا كنيم. حدود ســيصد تا چهارصد متــر در عرض پيش رفتيم و 
متوجه شــديم در آنجا هم نيرو اضافه شــده بود. علاوه بر اين، نيروهاي 
عراقي دو ميدان مين هم به آن نقاط حســاس اضافــه كرده بودند. ما از 
ســمت راست وارد شده بوديم و مي خواســتيم از سمت چپ برگرديم؛ 
دليــل اصلــي اين كار هم اين بــود كه حدس زديم اگــر عراقي ها ما را 
ديده اند از آن مســيري كه آمده ايم نبايــد برگرديم، چون با اين كار در 
واقع خودمان را نابود مي كرديم. پس عاقلانه ترين كار اين بود كه تغيير 
مســير مي داديم. به حالت سينه خيز از كمين رد شديم و مسيري كه پيش 
رو داشتيم تقريباً مرتفع بود. در آن نقطه به حالت نيم خيز حركت كرديم. 
من كمي از مسير را طي كردم و از كناره تپه گذشتم و بلند شدم كه راه 
بروم. هنوز چند قدم بيشتر طي نکرده بودم كه ناگهان انفجاري رخ داد. 
با صداي انفجار فهميدم پاي چپم روي مين رفته اســت، انفجار به حدي 

بود كه پاي چپم تا عرض شانه ام بالا آمد. 
گام دوم كه برداشتم پاي راستم هم روي مين رفت و با تمام وجود 
نعره زدم و بعد از پرت شــدن به هوا روي زميــن افتادم. عراقي هاي كه 
در شــب هاي قبــل متوجه حضور ما شــده بودند، اقدام بــه مين گذاري 
نامنظم منطقه و اطراف خود كرده بودند و ميادين مين آنها هيچ علايم و 
نشانه اي مثل سيم خاردار نداشت. لحظه اول احساس كردم كه نيروهاي 
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كمين عراقي ها ما را ديده اند و با گلوله آرپي جي به ســمت من شــليک 
می كنند. با صداي بلند، يا امام زمان )عج( گفتم و سعي كردم بلند شوم، 
اما نتوانســتم. با هر ســختي كه بود خودم را جمع كردم و در آن حالت 
احســاس كردم كه عراقي ها دارند به مــن تير مي زنند، اما كم كم متوجه 
شدم كه نمرده ام و زنده هستم. يک لحظه به پاي چپم نگاه كردم، ديدم 
پاي چپم از ناحيه مچ قطع شــده و از رگ اصلي اش خون با فواره بيرون 
مي زند. پاي راستم از جلو تا حددودي سالم بود اما از پاشنه پا و از وسط 
له شده بود. تلاش  كردم از زمين بلند شوم، اما نتوانستم. از ناحيه ی كمرم 
هم خون مي آمد. در هر مأموريت شناســايي عادت داشــتم كه به كمر 
نارنجــک ببندم تا در مواقع حســاس بتوانم در كمتريــن زمان ممکن به 
آن دسترسي داشته باشم. نارنجک ها را هم به صورت برعکس مي بستم 
يعني قســمت انتهايي نارنجک رو به بالا بود و در مواقع خطر به محض 
كشــيدن آن، چاشــني نارنجک بالا مي آمد و كار راحت و ســريع بود. 
در آن لحظه همه چيز براي من تمام شــده بود؛ خودم را در حال سپري 
كردن آخرين لحظات عمر مي ديدم. بقيه افراد از من فاصله گرفته بودند 
و نمي دانســتم كجا بودند؛ از درون به هم ريختم و در آخرين لحظات، 
الله كــرم را صــدا زدم و گفتم: روي مين رفته ام و هر دو پايم قطع شــده 

است. مرا از ميدان مين بيرون بياوريد.
چند لحظه بعد يکي از بچه ها بالاي ســرم ظاهر شد؛ نگاه كه كردم 
ديدم ســعدالله منصوري است. گفتم: ســعدالله اطرافت ميدان مين است، 

مواظب خودت باش.
 ســعدالله آمد بالاي ســرم و تلاش كرد تا بدنم را از روي زمين بلند 
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كند، اما چون وزنم ســنگين بود نتوانست بلندم كند. در اين لحظه تيربار 
سنگر كمين دشمن پشت سر هم تيراندازي مي كرد.

سعدالله آمد تا مرا از زمين بلند و از ميدان مين خارج كند، اما چون 
تيربار دشمن دقيقاً مسيري را هدف گرفته بود كه من در آن قرار داشتم 
و با وجود ســنگينی وزنم، ســعدالله نمي توانســت بلند شــود و اگر بلند 
مي شد و سر پا مي ايستاد تير بهش مي خورد، به همين علت مجبور شد تا 
مرا زمين بگذارد و برگردد. ســعدالله رفت و به فاصلة چند دقيقه الله كرم 
شاه محمدي آمد بالاي سرم. الله كرم تنومند و بدني عضله اي و قدرتمند 
داشــت و دو ســال عضو نيروهاي ويژه و مخصوص ارتش بود و بعد از 
آن وارد ســپاه شده بود. اهل روستا بود و سختي روزگار را چشيده بود، 
بــه طوري كه اگــر ده نفر باهاش درمي افتادند، باكي نداشــت. هوش و 
حواســم سر جايش بود، تا ديدم كه الله كرم دارد براي نجات من مي آيد 
صدايش زدم و گفتم: الله كرم تمام اطرافت مين اســت، مواظب خودت 

باش! 
در حالي كه تيربار عراقي ها و ســاير سلاح ها به شدت روي ما آتش 
مي گشــودند، الله كرم بدون هيچ ترس و واهمه اي و با دقت تمام، اما به 
ســرعت مين ها را يکي يکي خنثي كرد و كنار گذاشــت تا جا براي قدم 
برداشــتن به طرف من باز كند. تمام ســلاح ها كار مي كردند و الله كرم 
در زير آن آتش ســنگين و با آن دست هاي قدرتمند، آمد و يک دست 
را زير ســر و دســت ديگرش را زير زانوهايم قرار داد و با تمام قدرتش 
بلندم كرد و در همان حال كه نيم خيز شده بود و بدون آنکه گام بلندي 
بردارد صد و هشتاد درجه چرخيد و از راهي كه باز كرده بود، با احتياط 
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قدم برداشــت و به سرعت من را توي شــياري كه پايين تر از ميدان مين 
بود گذاشــت و به سمت عراقي ها شــروع به تيراندازي كرد. بقيه گروه 
نزديک بودند و يدالله مظلومي آمد بالاي ســرم و چفيه ي ســياهي كه به 
همراه داشــتم بيرون آورد و پاي چپم را بســت و بعد چفيه ي خودش را 
هم درآورد و محکم پاي چپم را بســت. خون از لگن و ســاير جاهايي 
كــه تركش خورده بودند، بيرون مي آمد. در همين لحظه بقيه هم آمدند 
و اولين كســي كه مرا به دوش گرفت، مرتضي ميرزايی بود. چشم هايم 
داشــت سياهي مي رفت و فقط صداها را مي شنيدم، در اين لحظه صداي 
كاظم فتحي زاده را شــنيدم كه گفت: ســر و صدا نکنيد تا يه كم دورتر 

شويم.
 داشتيم رو به جلو مي رفتيم تا از مهلکه دور شويم كه يکدفعه صداي 

كاظم را دوباره شنيدم كه گفت: جلومان را گرفته اند! بايد برگرديم! 
دوباره برگشــتيم. يکي گفت: بريم به عمق خاک خودشان تا ما را 

پيدا نکنند.
اين يک ترفند و شيوه اي بود كه بچه ها از حاج »»يادگار«« ياد گرفته 
بودند. چون در لحظات بحراني و خطر، دشــمن خيال مي كند كه طرف 
مقابل قصد گريز به سمت مواضع نيروهاي خودي را دارد و تمام آتش و 
هوش و حواسش به آن نقطه است و در اين حال بهترين شيوه و امن ترين 

نقطه، برگشت به عمق خاک دشمن است. 
درد، امــان را از من بريده بود و آه و ناله مي كردم، اما صداي كاظم 
بــود كه به من گفت: حميد! عراقي ها دنبالمانند و دارن نزديکتر ميشــن! 

ساكت باش!
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در همان لحظه و در همان حالت، يکدفعه تصوير اســارت در ذهنم 
نقش بست. چيزي كه از آن متنفر بودم و به شدت واهمه داشتم، سکوت 
كردم و بچه ها با تمام توان، داشــتند از عراقي ها فاصله مي گرفتند. شايد 
بيش از دو ســاعت گذشــت كه ديگر چشــم هايم چيزي را نمي ديد. به 

جايي رسيديم كه يکي گفت: بذارش زمين! 
احساس كردم روي زمين هستم. صداي كاظم فتحی  زاده را شنيدم 

كه گفت: من جلوتر مي روم تا از نيروهاي گردان كمکي بياورم.
صداي آه و ناله ي يدالله مظلومي و مرتضي را مي شــنيدم كه داشتند 
برايم گريه مي كردند. سوز سردي داشت سراپاي وجودم را فرا مي گرفت 
و درد از عمــق جانم زبانه مي كشــيد. زمان زيادي طول نکشــيد كه باز 
صداهايي را شنيدم. صداها ناآشنا بود، اما پي بردم كه از نيروهاي خودي 
هستند. حس كردم كه مرا بلند كردند و روي برانکارد خواباندند. بعد از 
طي مسافتي، صداي روشن شدن خودرويي را شنيدم. مدتي بعد صداي 
همهمه هايي را شنيدم. يکي گفت: دكتر هر كاري مي تواني برايش بکن! 
صداي دكتري را مي شــنيدم كه گفت: بايد جلوي خونريزي  اش را 
بگيرم! بايد انتهاي رگ هاي پايش كه خون ازش بيرون مياد، ســوزانده 

شود.
درد بود و ســوز بود. هنوز هوش و حواســم سر جايش بود، اما حتي 
ناي ناله كردن را هم نداشتم. مدتي گذشت و بعد صداي همهمه ها بلندتر 
شــد. خودرويي روشن شــد. حس كردم مرا روي برانکاردي خواباندند. 
ماشــين راه افتاد. مدتي حركت كرد و دوباره ايســتاد. باز احساس كردم 
در عقب ماشــين آمبولانس باز شــد. صداي هق هق زدن و گريه كردن را 
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شنيدم. بعد گرماي لبهاي كسي را حس كردم كه آمد و عميق پيشاني ام را 
بوســيد. با تمام وجود آن احساس و عطوفت و مهرباني را احساس كردم. 
توان آن را نداشــتم كه پلک چشــم ها را باز كنم و ببينم كه كي بود كه با  
آن همه احساس و عطوفت برادرانه پيشاني  ام را بوسيد. ماشين دوباره به راه 
افتاد و كم كم گوش هايم ســنگين شد و ديگر صدايي را نمي شنيدم. يک 
ماه گذشت. توي بيمارســتان تهران بودم، عصر كه مي شد، يک دلتنگي 
ســنگيني مي آمد و روي دلم مي نشســت. به پاهايم نگاه مي كردم و بغض 
ســنگيني گلويم را مي فشرد. به ياد بچه ها مي افتادم. به ياد خطوط جبهه و 
به ياد مسيرهاي طولاني  اي كه با بچه ها به شناسايي مي رفتيم. بعد به خودم 

نگاه مي كردم، به تخت بيمارستان و حالي كه داشتم. 
آن عصرها و آن غروب ها برايم ســخت و دردناک بود. يک ماه و چند 
روز گذشت تا اينکه در عين ناباوري، ديدم سه نفر در حالي كه لباس فرم سياه 
پوشيده بودند جلوي در ظاهر شدند. فکر كردم خيالاتي شده ام، اما وقتي كه 
لبخند زدند، باورم شد كه خودشان هستند. جلوتر از همه غلام مداحي بود، بعد 
حاج »»يادگار«« و نفر سوم علي بسطامي؛ بعد مجيد دوستان و بقيه پشت سرشان 
بودند. آخ  كه چه لحظه ي شــيريني بود و چه حالي بهم دست داد! دست در 
آغوش هر كدامشان كه مي انداختم تا مدتي با هم مي گريستيم. من از شدت 
خوشحالي و ديدار با يارانم، آنها از حال و وضعيتي كه برايم پيش آمده بود. 
هيچ كدام مان نمي توانستيم بر حس و احساسات خود غلبه كنيم. مدتي گذشت 
من دلداري شان دادم و گفتم: ببينيد اين طرف و آن طرف اتاق هاي بيمارستان 

پر از دلاوران مجروح قطع عضو است، من هم يکي مثل اينها. 
آن روز تا عصر با هم بوديم و گپ مي زديم، من شادي و شعف آن روز 



339

را هرگز فراموش نکرده و نمي كنم. برايم زيبا و قابل ستايش بود كه يارانم به 
فاصله ي هشتصد و پنجاه كيلومتر با يک تويوتاي روباز به تهران بيايند و از من 
عيــادت كنند. آن روز حاج »»يادگار«« اولين نفري بود كه دســت در گردنم 
انداخت و پيشاني  ام را بوسيد. درست در آن لحظه به ياد آن روزي افتادم كه 
بدنم روي برانکارد آمبولانس بود و پلک چشم هايم از هم باز نمي شد و يکي 

آمد پيشاني ام را بوسيد.
عصر كه شد بچه ها از من خداحافظي كردند و رفتند. من توي بيمارستان 
بودم و بعدها فهميدم كه حاج »»يادگار«« در غياب من به خانواده ام سر مي زد و 
از آنها عيادت مي كرد. به مادرم گفته بود هر كاري داري به من محول كن، مرا 

جاي پسرت حساب كن! 
وقتي از بيمارســتان ترخيص شــدم، تمام اين موضوعــات را مادرم بهم 
گفت و تاكيد كرد كه قدر حاج »»يادگار«« را بدانم. براي همين بود، وقتي كه 
خبر شــهادت حاج »»يادگار«« را شنيدم، بسيار ناراحت شدم و گريستم.  قسم 
مي خورم در تمام عمرم در فراق دو كس بسيار گريه كرده ام؛ يکي دايي ام بود 
و ديگري حاج »»يادگار««. از آن به بعد هر وقت به صالح آباد مي روم، بر خودم 
واجب كرده ام كه ســري به مزار شهدا از جمله حاج »»يادگار«« بزنم. مدت ها 
پيش او را در حالي به خواب ديدم كه يک دست لباس بسيار تميز و اتو كشيده 
قهوه اي پوشيده بود و چهره اش برق مي زد. تا مرا ديد گفت: حميد چت شده؟ 

گفتم: حاجي هر دو پام قطع شده. 
لبخندي زد و دلداري ام داد. از خواب كه بيدار شدم به فکر فرو رفتم. بعد 

به اين نتيجه رسيدم كه حاج »»يادگار«« نزد پروردگار مقام والايي دارد. 

ضربه آخر





مرد عمل
سردار سيد صادق حسينی
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تاريخچه ی يگان رزم تيپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام را می توان به دو 
دوره تقسيم كرد: يک دوره مربوط به قبل از شکل گيری رسمی اين يگان 
است كه نيروهايش در مناطق مختلف عملياتی از دهلران گرفته تا ميمک و 
تنگه ی بينا مستقر بودند و دوره دوم زمانی است كه يگان به طور رسمی شکل 

گرفت و طی فراخوانی بسياری از اين نيروها در قرارگاه به تيپ پيوستند. 
در آن مقطع زمانی من در جنوب بودم و با تشکيل گردان ادوات به آن 
پيوستم. من حاج يادگار را با توجه به كارش كه نفوذ به عمق مواضع دشمن 
بود و بــه عنوان يک نيروی زبده و چابک در بيــن تمام گردان ها معروف 
شده بود، دورادور او را می شناختم. اما آشنايی بيشتر من با ايشان حضور در 
جلسات شورای فرماندهی بود و آن زمانی بود كه واحد اطلاعات و عمليات 
طبق شناسايی های قبلی از مواضع و پايگاه های عراقی ها، قصد داشت كه با 
اســتفاده از نيروهای پياده گردان ها و ادوات به بعثی ها ضربه بزند، به همين 
منظور سلسله جلساتی تشکيل می شد و در آن حاج يادگار به عنوان فرمانده 

اطلاعات و عمليات، می آمد و به ارائه گزارش می پرداخت. 
يادم هست در جلساتی كه برگزار می شد و حاج يادگار در آن حضور 
داشــت، با زبانی ســاده اما دقيق، گيرا و كاملًا درست، حاصل مشاهدات و 
شناســايی های خود و تيم همراه را برای اعضاء توضيح می داد و آن را بيان 
می كرد. خصلت زيبا و بــارز اين آدم بزرگ اين بود كه چون در تمام اين 
شناسايی شخصاً حضور داشت، هرگونه اطلاعاتی را كه ارائه می داد، دقيق 

و درست بود.
در تعدادی از عمليات های محدودی كه در منطقه داشت، حاج يادگار 
از ما درخواســت آتش می كرد و ما هم طبق برنامه ريزی قبلی و براســاس 
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اطلاعات داده شــده، نقاط مورد نظر را زير آتش ادوات قرار داديم. علاوه 
براين در آن دوره زمانــی، فعاليت گوش برها و ناامن كردن منطقه، همه را 
ناراحــت و وحشــت زده كرده بود. حتی قضيه  آنقدر فراگير شــده بود كه 
مســوولين به فکر چاره انديشی افتادند و اين بود كه حاج يادگار و نيروهای 

اطلاعات و عمليات، مأمور تعقيب اين افراد و از بين بردن آنها شدند. 
بــا اولين درگيری هايی كه با اين گروه ناپــاک انجام دادند، ضرباتی بر 
پيکرشــان وارد شد و تا حدودی از گسترش فعاليت آنها جلوگيری شد، تا 

اينکه در آخرين درگيری با آنها اين دلاور سرافراز به شهادت رسيد.

مرد عمل





ديده بان نفوذي
يدالله مظلومي
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نيمه اول شــهريورماه سال 59 براي من يادآور روزهاي تلخ و شيريني است 
كه در آن شــاهد وقايع و حوادثي بودم كه تا قيام قيامت در ذهنم ماندگار 
است. آن روزها ما در اقليت و مظلوميت كامل بوديم نه سلاح خاصي داشتيم 
تا به وسيله آن در برابر ارتش زرهي عراق مقاومت كنيم و نه نيروي كافي تا 
از طريق آن يک حمله بزرگ را آغاز كنيم. ما حدود بيست الي سي نفر در 
قالب نيروهاي مردمــي بوديم كه با ارتش همکاري مي كرديم. آن وقت ها 
مهمترين سلاح ما ام يک، برنو و ژ3 بود. كار ما فقط شناسايي و نفوذ به عمق 
مواضع عراقي ها بود تا به وســيله آن بتوانيم به ارتش و توپخانه براي گلوله 
باران مواضع بعثي ها گرا بدهيم. ما چون بومي منطقه ميمک بوديم و در اين 
منطقه در ايام زمستان به علت گرمسيري بودن آن طي ساليان سال به دامداري 
مشــغول بوديم، به تمام نقاط آن آشنايي داشتيم و همين اشراف و آشنايي 
باعث شده بود تا ما در كارهاي شناسايي خوب عمل كنيم. نحوه كار ما به 
اين صورت بود كه معمولاً وقتي كه شــب مي شــد براي شناسايي مواضع 
عراقي ها حركت مي كرديم و از ميان شيارها، دره ها و مناطق صعب العبور و 
راههايی كه از قبل تنها افراد بومي و محلي از آن خبر داشتند مي گذشتيم و 
خود را به پشت خط اصلي عراقي ها مي رسانديم. يک شب من به اتفاق حاج 
»يــادگار«، فرمانده توپخانه ارتش كه يک ســرهنگ دوم ســتاد بود و الان 
اسمش را فراموش كرده ام و يک سروان و يک نفر ديگر به عنوان ديده بان 
نفــوذي از خط اصلي عراقي ها در ارتفاعات ميمک گذشــتيم و خود را به 
پشــت مواضع آنها رسانديم. پس از بررسي منطقه در عين ناباوري در ميان 
يک دهليز بــزرگ واقع در پشــت ارتفاعات ميمک بــا حجم عظيمي از 
تانک ها، نفربرها، ماشين هاي فيات و نيروي پياده مواجه شديم كه تعدادشان 
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به چند صد نفر مي رسيد شب بود و ما در راس ارتفاعي كه منتهي به آن دهليز 
مي شد قرار داشتيم. فرمانده توپخانه ارتش از اين حجم عظيم نيرو و تانک 
شگفت زده شد و به ما آفرين و مرحبا گفت كه او را به اين منطقه آورديم. 
من تا آن زمان دوربين ديد در شب نديده بودم اما وقتي سرهنگ ارتش آن 
را بــه مــن و »يادگار« داد و از آن حجم نيروهــا و تانک هاي عراقي را نگاه 
كرديم شگفت زده شديم. سرهنگ ارتش گفت: امشب تا فردا بايد در همين 
جا بمانيم تا به درســتي گزارش اين نقطه را توپخانه بدهم. در راس ارتفاع 
درختچه هاي بادام كوهي بود كه ما در زير يکي از آنها با استفاده از تاريکي 
شب سنگري حفر كرديم كه هر پنج شش نفرمان در ميان آن مخفي شديم. 
بعد از حفر سنگر از شاخه هاي ديگر درخت بادام بريديم و باآنها خودمان را 
استتار كرديم. منتظر مانديم تا سپيده سر زد و صبح زود سرهنگ و سروان 
ارتشي مشغول بکار شدند. من و »يادگار« با دوربين منطقه را بررسي مي كرديم 
و مواظب اطراف بوديم حدود نيم ســاعت بعد سرهنگ ارتش با بي سيم به 
توپخانه اعلام كرد و نقطه موردنظر مورد هدف توپخانه قرار گرفت. گلوله 
اول و دوم به فاصله دويست تا سيصد متر در اطراف موضع اصلي عراقي ها 
اصابت كرد. سرهنگ گراي ديگري را اعلام كرد و گلوله چهارم و پنجم 
درست در وسط موضع تانک ها، ماشين ها و نيروهاي بعثي فرود آمد. دود و 
آتش به هوا بلند شد و سرهنگ با بی سيم به توپخانه گفت تا مي توانيد روی 
همين نقطه آتش بريزيد و توپخانه شروع كرد به ريختن آتش برروي مواضع 
عراقي ها. من و »يادگار« و بقيه مي خواســتيم از شدت شادي فرياد بزنيم اما 
سکوت كرديم و از درون از شعف و شادي نمي دانستيم چکار كنيم. توپخانه 
حدود ده دقيقه موضع را زير آتش شــديد قرار داد و بعد از متوقف شــدن 

ديده بان نفوذي
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آتش، حجم بسيار عظيمي از دود و آتش به هوا بلند شده بود و سراسر منطقه 
را پوشاند. در حين توقف نيروهاي كمکي از مناطق اطراف به سوي موضع 
ســرازير شــدند به محض ورود آمبولانس ها و نيروهاي كمکي به موضع 
سرهنگ ارتشي دوباره فرمان آتش داد و اين بار نيروهاي كمکي و باقيمانده 
افرادي كه در موضع بودند زير آتش شديد توپخانه قرار گرفتند. جهنمي به 
پا شده بود كه نگو و نپرس. چند دقيقه بعد آتش توپخانه متوقف شد و براي 
بــار دوم نيروهاي كمکي از اطراف به ســوي موضع مــورد هدف توپخانه 
نيروهاي بعثی هجوم آوردند به محض ورود آنها به داخل موضع سرهنگ 
دوبــاره فرمان آتش داد و اين بار گروه دوم و بقيه مورد هدف توپخانه قرار 
گرفتند و ما از راس ارتفاع شــاهد تار و مار شدنشــان بوديم و زير لب دعا 
مي كرديم و شاكر لطف خداوند بوديم. چند دقيقه بعد آتش توپخانه متوقف 
شد و دوباره منتظر حضور نيروهاي امداد و كمک عراقي ها به موضع بوديم 
به فاصله شــايد نيم ساعت گروه ســوم امدادها وارد موضع شد و به فرمان 
ســرهنگ دوباره آتــش توپخانه برروي ســر بعثي ها باريــدن گرفت و به 
خداوندي خدا قســم آن روز تا نزديکي هاي عصر شــايد بيش از بيست بار 
نيروهاي عراقي وارد موضع شدند و مورد هدف آتش توپخانه قرار گرفتند. 
به طوري كه از عصر به بعد ديگر هيچ نيروي كمکي به سراغ عراقي ها به آن 
موضــع نيامد. مــن در طول عمرم و در دوران هشــت ســاله جنگ كه در 
عمليات ها و شناســايي هاي زيادي حضور داشــته ام، هيــچ وقت نديدم كه 
دشــمن به اندازه آن روز كه مــا به عنوان ديده بان نفــوذي با حضور حاج 
»يادگار« و برادران ارتش در پشت ارتفاعات ميمک بوديم تلفات داده باشند. 
غروب روز بعد كه هوا تاريک شد ما از سنگر بيرون آمديم و در دل شب از 



349

همان راهي كه آمده بوديم دوباره به سوي نيروهاي خودي حركت كرديم. 
از آن به بعد ما به گروه ارتش پيوستيم و تا سال 60 با آنها بوديم. از سال 61 
به بعد كه اطلاعات عمليات سپاه شکل گرفت دوباره وارد سپاه شديم و در 
كنار حاج »يادگار« قرار گرفتيم. و بارها و بارها در گروهي كه فرماندهي اش 
بر عهده او بود به شناسايي رفتيم و در طول حيات مباركش همواره جلودار 
و باصلابت بود و با آنکه فرمانده بود اما حرمت سن و سال بزرگترها از جمله 
من و علي داد كرم پور را داشــت و خيلي وقت ها به ما احترام مي گذاشت و 
نظرمان را در مورد نحوه عبور از ســنگر كمين ها و يا چگونگي تک های 
ايذايي به بعضي از پايگاههاي عراقي ها را جويا مي شد. مطمئنم كه خيلي از 
آن شناسايي ها را كه جوانترها با ما بودند براي شما تعريف كرده اند و من با 
اين ســن و ســال كه حافظه ام زياد ياري نمي كند نمي توانــم جزئيات آن 
شناسايي ها را به ياد بياورم. شرح خيلي از وقايع را به عهده جوانترها مي گذارم 
اما آخرين شناسايي و حوادث بعد از آن را مي توانم شرح دهم. هفتم آذرماه 
سال 64 بود؛ عصر آن روز بعد از اقامه نماز و خوردن ناهار به اتفاق عده اي 
از نيروهاي گردان كه قرار بود به منظور توجيه به منطقه ميانکوه كه يکي از 
پايگاههاي عراقي ها برروي آن بود برويم و پس از توجيه اين نيروها دوباره 
به مقر برگرديم. حاج »يادگار« قبل از حركت نيروها را توجيه كرد و به همه 
ما يادآوري كرد كه چون ممکن اســت گوش برها در منطقه باشند نهايت 
دقت و هوشــياري خود را داشته باشــيم چون قرار بود فقط نيروها را براي 
توجيه به منطقه ببريم و فقط مقدار كمي غذا با خود برديم و حتي لباس گرم 
هم به اندازه كافي با خود نبرديم. چون قرار بود يک مســير طولاني را طي 
كنيم و دوباره برگرديم و بردون وسايل اضافي در اين مسير طولاني قدرت 

ديده بان نفوذي



يادهاي يادگار350

و توان ما را هدر مي داد. هركس در فکر اين بود كه كوله بارش سبک باشد 
و ما هم با حداقل امکانات به راه افتاديم. نيروها به صورت ستوني در پشت 
سر حاج »يادگار« به راه افتادند و با دقت تمام به پيش مي رفتيم حدود چهار 
تا پنج ساعت طول كشيد تا پس از پشت سر گذاشتن مناطق صعب العبور و 
راههاي ناهموار به دشــت رسيديم. در آنجا توقف كرديم و حاج »يادگار« 
تعدادي از بچه ها را به عنوان نيروي تأمين در ابتداي دشــت مســتقر كرد و 
گفت شــماها در همين جا مراقب راه و منطقه اطراف باشيد تا من نيروها را 
براي توجيه به پايگاه عراقي ها ببرم. يادم هســت كه شش هفت نفر در آنجا 
ماندند و ما به سمت پايگاه عراقي ها به راه افتاديم. شايد كمتر از يک ساعت 
بود كه دوباره برگشتيم و به بچه هايي كه در ابتداي دشت مستقر شده بودند 
پيوستيم. در حين برگشــت ابراهيم لطفي گفت كه همين چند دقيقه پيش 
تعداد زيادي از گوش برها از كنار ما رد شــدند و به داخل خاک ايران نفوذ 
كردند حاج »يادگار« با شــنيدن اين خبر خوشــحال شــد و گفت اگر خدا 
بخواهد مي  توانيم آنها را از بين ببريم. حاج »يادگار« دستور داد تا تعقيب شان 
كنيم. ما حدود يکي دو ســاعت به دنبالشان گشتيم اما نتوانستيم آنها را پيدا 
كنيم چون بچه ها خسته بودند حاج »يادگار« گفت: امشب استراحت مي كنيم 
و فردا دنبالشــان مي گرديم. روي يکي از اين ارتفاعات موضع گرفتيم. هوا 
بســيار سرد بود و سوز سرما بدجوري بچه ها را اذيت مي كرد. علاوه بر اين 
چون غذاي كافي به همراه نداشتيم همه گرسنه بوديم و با آنکه بسيار خسته 
بوديم سوز سرما نگذاشت يکي دو ساعت بخوابيم. از سر شب تا صبح بر اثر 
سرما لرزيديم. نماز صبح كه خوانديم كم كم منتظر طلوع صبح بوديم و با 
روشــن شدن هوا به تعقيب خود به دنبال گوش برها ادامه داديم. شايد يک 
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ساعت بيشتر طول نکشيد كه علي داد كرم پور توانست با دوربين يکي دو نفر 
از آنها را ببيند علي داد به محض ديدنشان حاج »يادگار« را صدا زد و گفت 
پيدايشان كردم. فکر كنم حاج يادگار هم آنها را ديده بود. ما هم با دوربين 
نگاه كرديم و دو تن از نگهباناشــان در حاليکه بوته بادام روي سر گذاشته 
بودند بر فراز تپه ديديم. فاصله گوش برها با ما زياد نبود حاج »يادگار« نيروها 
را به ســه گروه تقسيم كرد و هر يک در يک جناح به سمت آنها حركت 
كرديم. افرادي كه با حاج »يادگار« بودند دو سه نفر از نيروهاي گردان مستقر 
در منطقه بودند كه يکي شان تيربارچي،  يکي آرپي جي زن و بقيه هم سلاح 
كلاشــينکف به همراه داشتند. ما در سه گروه و از سه جناح چپ، راست و 
مياني به سوي گوش برها حركت كرديم مسيري كه حاج »يادگار« و افرادش 
در آن قرار داشتند نزديکترين مسير به گوش برها و سخت ترين آن بود. قرار 
بود با شليک اولين تير حاج »يادگار« حمله را شروع كنيم. هر سه گروه در 
مســيرهاي تعيين شده به سمت ارتفاعي كه گوش برها در آن موضع گرفته 
بودند حركت كرديم. ما هنوز درست و حسابي در جاهاي تعيين شده سنگر 
نگرفته بوديم كه درگيري شروع شد. من عضو گروه حاج »يادگار« نبودم اما 
در نقطه اي قرار داشتم كه هم او و هم افرادي كه بايد از او پشتيباني مي كردند 
به وضوح مي ديدم. درگيري از جناحي شروع شد كه حاج »يادگار« در آن 
قرار گرفته بود كم كم دامنه درگيري به ســمت ما كشيده شد و تعداد افراد 
گوش برها خيلي زياد بود و ما به شدت با آنها درگير شديم. حاج »يادگار« به 
ســمت آنها نارنجک پرتاب كرد و چند نفرشــان را به هلاكت رســاند. او 
داشت موضع عوض مي كرد و جلوتر مي رفت اما متاسفانه افرادي كه بايد از 
پشت او را پوشش مي دادند خوب عمل نکردند. الان من نمي خواهم بگويم 

ديده بان نفوذي
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اسامي آنها كي بود ولي هر چه بود سهل انگاري كردند و ترسيدند كه پا به 
پاي او جلو بروند در اين لحظه گروهي از گوش برها به سمت ما آمد و ما با 
آنها درگير شديم و موضع عوض كرديم. درگيري به شدت ادامه داشت و 
من ديگر از حاج »يادگار« خبر نداشتم تا يک ساعت بعد كه تيراندازي ها كم 
شد و گوش برها از لبه پرتگاه توانستند فرار كنند. وقتي گروهها كم كم جمع 
شــدند يکي از بچه ها گفت حاج »يادگار« شهيد شد. در آن لحظه زمين و 
زمان بر سر من و بقيه بچه ها آوار شد و همگي آه و ناله سر داديم. من از فرط 
عصبانيت به سوي تيربارچي و يکي ديگر از نيروها كه بايد حاج »يادگار« را 
در حين درگيري پشــتيباني مي كردند رفتم و بر سرشان فرياد زدم چرا پا به 
پاي او جلو نرفتيد و ازش پشتيباني نکرديد كه يکي شان گفت: تفنگم قفل 
كرد. آن روز براي ما روز مصيبت و ماتم بود درگيري ها به صورت پراكنده 
ادامه داشت و تا ساعت سه عصر طول كشيد گويا ما را از ديدگاه ديده بودند 
و نيروهاي كمکي كه ســر رسيدند درگيري تمام شده بود و ما با كوهي از 
مصيبت و ماتم با پيکر شهيد حاج »يادگار« روبه رو شديم و به عقب برگشتيم. 
از آن به بعد اطلاعات و عمليات روزهاي خوش و شــادي خود را از دست 
داد. بعد از شــهادت حاج »يادگار« علي رشيدي به عنوان فرمانده اطلاعات 
عمليات معرفي شد علي به دنبال اين بود تا به هر نحوي كه شده انتقام حاج 
»يــادگار« را از گوش برها بگيرد. او به خوبي مي دانســت كه تاكتيک و فن 
گوش برها در چيست؟ براي همين بود كه مثل حاج »يادگار« هميشه احتياط 
مي كرد. ما در منطقه سرخر يک ديدگاه زده بوديم و قرار بود از آن حركات 
دشمن را بررسي كنيم علي رشيدي به محض ورود به اطلاعات عمليات و 
بازديد از ديدگاه گفت كه اين ديدگاه لو رفته است و كسي حق ورود به آن 
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را ندارد. آن شب علي رشيدي در مقر نبود و گويا براي جلسه اي به قرارگاه 
بانروشان رفته بود شب كه به نيمه رسيد از شام خبري نبود و نيروها اعتراض 
كردند سيدماشاء الله رحيمي كه معاون رشيدي بود براي پيگيري اين موضوع 
مقر را ترک كرد ما بدون شام خوابيديم كه من آن خواب عجيب را ديدم. 
خــواب ديدم كه عده اي كولي در حاليکه قمه و خنجر به دســت دارند به 
سمت بچه هاي اطلاعات عمليات حمله ور شدند و همه را قتل عام كردند من 
غرق در اين خواب وحشــتناک بودم كه يکي شــانه ام را تکان داد و گفت 
يدالله بلند شــو نمازت قضا نشــود. از خواب بيدار شــدم و زير لب چند بار 
لااله الا الله گفتم. صبح كه شد علي داد كرم پور بچه ها را جمع كرد و گفت 
همگي ســوار شويد تا به ديدگاه برويم. يکي از بچه ها گفت آقاي رشيدي 
گفته كسي حق ندارد به ديدگاه برود. علي داد گفت: من جانشينم و الان من 
دستور مي دهم. همه به علي داد احترام مي گذاشتيم و او را دوست داشتيم هم 
مسن بود و هم شجاع بود و هم دل نترسي داشت همگي لباس پوشيدند و با 
تجهيزات كامل در حال آماده شدن بودند من هي اين پا و آن پا مي كردم كه 
آيا خوابم را براي علي داد بازگو كنم يا نه. وقتي بچه ها خواستند سوار ماشين 
تويوتا شوند من علي داد را صدا زدم و او را به گوشه اي بردم و گفتم علي داد 
تــو كه مي داني من توي اين همه ســال در تمام عمليات ها، شناســايي ها و 
تک هاي ايذايي بوده ام و امتحانم را پس داده ام علي داد لبخندي زد و گفت 
اين را همه مي دانند حالا چرا اين حرف ها را مي زني؟! گفتم ديشب خواب 
بــدي ديدم خواب ديدم كه كولي ها با قمه و خنجر به جان بچه ها افتادند و 
همه را قتل عام كردند بيا و از رفتن به ديدگاه منصرف شو. علي داد خنديد و 
گفت هي هي هي بابا حتماً خسته بودي و كابوس ديدی. گفتم به خدا خسته 

ديده بان نفوذي
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نبودم به دلم برات شده كه اين مأموريت عاقبت خوشي ندارد علي داد قانع 
نشد من عليرغم ميل باطني ام سوار شدم و رفتيم به سوي ديدگاه. جاده خاكي 
بود و دســت انداز بسياري داشت شــايد پانصد متر مانده بود به ديدگاه كه 
ماشين وارد بستر رودخانه فصلي كه خشک بود شد من از ماشين پايين پريدم 
و گفتم كســاني كه مي خواهند با من بيايند از ماشين پياده شوند. دو نفر از 
ماشــين پايين پريد يکي بچه ايوان غرب بود و ديگري بســطام بود. من به 
علي داد گفتم من از سمت پايين با پاي پياده به ديدگاه ميام. علي داد به ماشين 
گاز زد و حركت كرد. بين ما يک تپه ماهور حايل بود ماشين كه از روي آن 
تپه گذشت و از نظر ما غايب شد شايد به فاصله پنج ده دقيقه بيشتر نبود كه 
صداي شليک رگبار سکوت فضا را شکست. من دانستم كه چه شده فرياد 
زدم و گفتم بچه ها تو كمين افتادند. به سرعت مسير بالايي را طي كرديم و 
روي يال ارتفاع كه رســيديم ديدم كه كار از كار گذشــته و گوش برها در 
حال ترک منطقه هستند. داشــتند فرار مي  كردند كه من و دو نفر ديگر در 
حاليکه بر اثر دويدن و طي كردن مســير ســربالايي نفس نفس مي زديم به 
سوي گوش برها شليک كرديم كه يک نفرشان نقش زمين شد و در همان 
لحظه از تپه هاي روبرو به سمت ما تيربارچي گوش برها شروع به تيراندازي 
كرد و يکي دو گلوله آرپي جي هفت شليک شد گوش برها فرار كردند و ما 
به سوي ماشين دويديم كه با پيکردهاي غرق به خون ياران خود روبرو شديم 
و در آن كمين يازده نفر از نيروهاي رشيد اطلاعات عمليات از جمله خود 

علي داد كرم پور اين دلاور رشيد به شهادت رسيدند.
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از جمله افراد تاثيرگذار در اطلاعات عمليات تيپ حضرت اميرالمومنين)ع(، 
حاج »يادگار« بود. قبل از عمليات والفجر5 مسئوليت شناسايي را »يادگار« به 

عهده داشت. 
او با گردان504 ابوذر كه بعدها فرماندهي اش به عهده من بود، همکاري داشت. 
دقت و ظرافت او در شناســايي مثال زدني و براي ما ارزشمند بود. يادم هست 
كه در يکي از شناسايي هايي كه مي بايست از ميدان مين مي گذاشتيم، »يادگار« 
دســت به عمل مهمي زد. اين ميدان مين در ارتفاعات »آزادخان كشته1« قرار 

داشت كه بسيار وسيع بود. 
من و ايشان و آقاي علي محمد پيام و آقاي يدالله مظلومي و سيد ماشاالله رحيمي 
و علي غيوري و تعدادي ديگر از دوستان كه ده دوازده نفر بوديم، براي اين كه 
از ميدان مين عبور كنيم دست خود را زير پاي هر كدام از ما مي گذاشت و ما 

از روي دست ايشان رد مي شديم.
ايــن كار را به اين دليل انجام مي داد  كه اطمينان دهد كه اين جا ميني وجود 
ندارد و يک موقع اشــتباه نکنيم و از مســير خارج نشــويم و پايمان به به مين 

برخورد نکند. 
به هر حال ما را عبور داد و از پشــت خط دشــمن به پايگاه دشــمن رساندند. 
ســنگرهاي اجتماعي و انفرادي، ســنگر نگهباني، زره هوايي، دوشکا و همه 
تجهيــزات را با ظرافت خاصي به ما نشــان داد و به نظرم موفقيت گردان504 

در عمليات والفجر5 به خاطر شناسايي دقيق و توجيه مناسب »يادگار« بود. 
حتي گروهان »عدنان ثابوته2« موفق عمــل كرد و اين موضوع مرهون تلاش 

1- نام منطقه ای در چنگوله از توابع مهران.
2- عدنان ثابوته که به شهید پابرهنه معروف است، از فرماندهان شجاع و نترسی بود که در دوران دفاع مقدس به 
منظور تزکیه ي نفس و کفاره ي گناهان، همواره با پای برهنه به شناسایی ها می رفت و در تاریخ61/5/10 در منطقه 

مهران به شهادت رسید..
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»يادگار« و بچه هاي اطلاعات بود. 
گردان504 به سه گروهان تقسيم مي شد و ما هم مأموريت را به گروهان عدنان 

كه اهل شوهان بود و منطقه را مي شناخت، داديم.
فرمانده ي گروهان سيد ماشاالله رحيمي بود. اما نمره ي اصلي را بايد به »يادگار« 
داد كه با ديدگاه نظامي و شــجاعتش و شناسايي مناسب، كار را براي گردان 

آسان تر كرد.
در ســال64 توســط تيپ حضرت امير)ع( يک ســري عمليات  ايذايي انجام 
گرفت. محمد كرمي فرمانده تيپ از گردان504 خواســت كه يک عمليات 

ايذايي را در منطقه انجام دهد. 
چند منطقه را شناســايي كرديــم. يکي از نقاط، »ميان كــوه3« بود كه قابليت 
ضربه پذيري داشــت و مي توانستيم در آن عمليات داشته باشيم. رزمايش ها و 
شناسايي ها را انجام داديم. كار  شناسايي بر عهده »يادگار« بود.  شناسايي را بايد 
در شــب و گرماي تابستان انجام می داد. علاوه بر آن حدود 17 يا18 كيلومتر 
می بايست پياده روي مي كرد. تا به موضع مورد نظر كه در داخل خاک دشمن 

بود، مي رسيد. 

3- نام منطقه ای در مهران.
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قبل از هر چيزي بايد بگويم كه حاج »يادگار«، مثل گوهري اســت كه 
تا حالا گمنام مانده اســت. هيچ كس حقش را در مورد اين مرد بزرگ ادا 
نکرده است. از بس متواضع بود و اخلاص داشت، هميشه مي خواست مثل 
ديگر افراد پاک گمنام باشد. در مورد تاريخچة نيروهاي اطلاعات عمليات 
بايد بگويم كه از همان روزهاي اولية شروع جنگ، چهار گروه از نيروهاي 
مردمي در حوزه اســتان ايلام و در قالب گروههاي گشــت و شناسايي در 
طول نوار مرزي فعاليت مي كردند. يک گروه در حوزه جنوبي استان يعني 
در محور دهلران مشــغول به فعاليت بودند كه مسئوليت آن بر عهدة فردي 
به اســم آقاي ميرشکار بود. گروه دوم در منطقه چنگوله به سرپرستي حاج 
محمدكريــم فيضي فعاليت مي كردند. گروه چهــارم در محور تنگة بينا و 
بيجار به مسئوليت برادرمان حاج محمدتقي قاسمي فعاليت مي كردند. البته 
گروه گشتي محور ميمک قبلًا زير نظر صمد اسدي كار مي كردند، اما وقتي 
ايشان شهيد شد، مســئوليت گروه گشت و شناسايي ميمک بر عهدة حاج 
محمدكريم فيضي بود. در آن زمان چون كار ماها گشت زني و مين گذاري 
در مناطقي بود كه نيروهاي عراقي در آن تردد داشتند و به همين دليل به ما 
»گروههاي خرابکار« لقب داده بودند كه بعدها اين عنوان عوض شــد. كار 
اين گروه هم كســب اطلاعات از وضعيت نيروها و ارتش عراق در منطقه 
بود كه حاصل كار خود را در اختيار فرماندهان رده هاي بالاتر مي گذاشتند 
و براي عمليات ها براساس اين اطلاعات برنامه ريزي مي شد. حاج »يادگار« 
جزو آن دسته از نيروهايي بود كه در منطقه ميمک مشغول به كار شناسايي 

و گشت زني بودند. 
من براي اولين بار در منطقه ســرني با ايشان آشــنا بودم. در آن زمان ما 
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از محــور خود به ســرني آمده بوديم تا به اتفــاق نيروهاي محور ميمک به 
يک شناســايي در پشــت مواضع عراقي ها برويم. افــرادي كه در آن جمع 
بودند عبارت بودند از: علي حاتميان، تقي رحيمي مقدم، يحيي شــهبازي، 
محمدكريم فيضي، منصور فيضــي، يداله مظلومي، كه آن روز تا عصر در 

منطقه سرني بوديم و بعد براي شناسايي به طرف ميمک حركت كرديم. 
در منطقــه ميمک و در جايــي كه تعدادي از نيروهاي ســپاه و مردم و 
ارتش مســتقر بودند، عــراق از طريق توپخانه، مقــر آن را پيدا كرده بود به 
طوري كه آتش توپخانه عراقي ها خيلي نيروهاي رزمنده را اذيت مي كرد. 
براي شناسايي مقر توپخانه عراقيها، گروه گشتي كه حاج »يادگار« يکي از 
نيروهاي آن بود، مأموريت داشت كه اين مقر را شناسايي و پيدا كند. چون 
عراقيها بر روي ارتفاعات مستقر بودند، در روز نمي توانستيم به عمق مواضع 
آنها نفوذ كنيم. غروب كه شــد، راه افتاديم و با توجه به اشراف افراد بومي 
منطقه از جمله برادران فيضي و حاتميان و يداله مظلومي، ما از راههايي نفوذ 
كرديم كه عراقيها نسبت به آن آشنايي نداشتند. شب در پشت مواضع عراقيها 
مانديم و نزديکي هاي سحر به كار شناسايي مشغول شديم. در اين مأموريت 
دو نفر از نيروهاي ارتش هم، همراهمان بودند. يکي ســرگرد ملک زاده و 
يک سرباز وظيفه كه بيســيم چي بود. خوشبختانه ما موضع توپخانه را پيدا 
كرديم و سرگرد ملک زاده با گراي دقيق آن، با توپخانه تماس گرفت و دو 
قبضه از توپهاي بعثي ها منهدم شد. قبل از طلوع آفتاب ما دوباره برگشتيم و 
در شناسايي ديگر قرار شد كه مقر عراقي ها كه پايين تر از ارتفاعات ميمک 

بود را شناسايي كنيم و در فرصت مناسب به آن حمله كنيم. 
اين پايگاه در انتهاي جناح راســت ميمک قرار داست. ما از تنگة بينا به 
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سرپرســتي حاج محمدتقي قاسمي به ســمت پايگاه حركت كرديم. حاج 
»يادگار« جزو گروه بود. تا آنجايي كه توانســتيم به پايگاه نزديک شــديم 
و منتظر مانديم تا آفتاب غروب كند. شــب كه شــد از سه جناح به پايگاه 
حمله كرديم و تلفاتي به نيروهاي عراقي وارد شــد. بعــد از آن تعدادي از 
نيروهاي گروه گشــتي از جمله حاج »يادگار« به منطقه مهران منتقل شدند. 
من هم بعد از آنکه تيپ 40 سراب ارتش، خط پدافندي ميمک و تنگة بينا 
و بيجار را تحويل گرفت، به درخواست فرمانده تيپ سه نفر از گروه گشت 
و شناسايي از جمله من، اسد اميني و ابراهيم محمد زاده اهل روستاي بولي به 
تيپ 40 سراب منتقل شديم و به نوعي از حاج »يادگار« جدا شدم تا آنکه در 
سال 1361، تيپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام به فرماندهي حاج اكبر دانشيار 
تشــکيل گرديد. با تشــکيل تيپ، طي يک فراخوان به جز نيروهاي حوزه 
جنوبي دهلران، بقيه نيروهاي گروه گشت و شناسايي به تيپ فراخوانده شدند 
و پس از سازماندهي، اولين واحد اطلاعات عمليات تيپ 114 اميرالمومنين 
)ع( به فرماندهي غلام ملاحي تشکيل شــد. جانشين ملاحي، برادر موسي 

حاجي محمدي بود كه اهل قم بود. 
اوليــن مقرهاي اين واحــد در مهران و چنگوله ايجاد شــد و نيروها در 
ديدگاهها به ثبت عبور و مرور و نحوة استقرار نيروهاي دشمن پرداختند. در 
لابلاي اين برنامه، گشتهاي شناسايي هم به صورت موردي انجام مي گرفت. 
بعد از عمليات والفجر 3 ما مدتي در تپه شني هرمزآباد مقر داشتيم و در آنجا 

بوديم. 
مدتي گذشــت تا اينکه ما به يک مقــر ديگر در قلاويزان رفتيم. مقر ما 
درست بين منطقه آبزيادي و ميمگ سوخته عراق بود. اواسط آبان ماه سال 
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62 بود، بعد از ظهر بود كه من توي سنگر نشسته بودم كه با شنيدن صداي 
موتور ماشــيني از سنگر بيرون آمدم كه ديدم سه نفر از ماشين پياده شد كه 
يکي شان حاج »يادگار« بود. با ديدنش بسيار خوشحال شدم و به استقبالش 
رفتم و پس از سلام و احوالپرسي گرم او را به مسئول مان كه آقاي علي رضا 
دانشيار برادر حاج اكبر دانشيار فرمانده وقت تيپ بود، معرفي كردم. او هم 
خوشامد گفت. حاج »يادگار« و دو دوستش كه الان تنها اسم فاميلي يکي از 
آنها را به ياد دارم و اسمش زماني بود با استفاده از امکانات مقر از جمله الوار 
و ورقه هاي آهني، در پايين تر از سنگر مسئول ديدگاه، اقدام به احداث سنگر 
كردند كه من هم در اين كار كمک شان كردم و بعد از اتمام كار چون من 
از قبل با حاج »يادگار« دوســت بودم و با روحياتش آشنا بودم وسايلم را به 

سنگر آنها آوردم و در واقع همسنگر شديم. 
بين نيروها من و حاج »يادگار« هر دو سيگار مي كشيديم و حاج »يادگار« 
در زمان استراحت حکايات شيريني را برايمان تعريف مي كرد. در اين مقر 
به ما مأموريت داده شــد تا براي عمليات آينده، شهرک آل ياسين عراق را 
شناســايي كنيم كه وضعيت اين شهرک به چه شکل است. آيا در شهرک 
افراد غيرنظامي هستند يا نه؟ آيا توپخانه و تداركات پايگاههاي منطقه در اين 

شهرک وجود دارد يا نه؟ 
افــراد گروه تا جايي كه به ياد دارم عبارت بودند از بنده، علي حاتميان، 
علي محمد پيام و چند نفر ديگر كه مسئول گروه حاج »يادگار« بود. غروب 
كه شــد ما به راه افتاديم و با گذشــتن از كمين عراقيها و ميادين مين و خط 
اصلي، در پشت سر آنها قرار گرفتيم و به سوي شهرک به راه افتاديم. مسير 
بســيار طولاني بود، ما از آبزيادي و منطقه دار خرما و از كنار پاســگاه سياه 
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گذشــتيم تا به منطقه موردنظر برسيم. اين مســافت طولاني كه طي شد به 
نزديکي شهرک كه رسيديم با دوربين آن را بررسي كرديم و متوجه شديم 
كه خالي از سکنه است، با دقت تمام كم كم نزديک شديم تا به ساختمانهاي 
اوليه شهرک رسيديم. در گوشه اي پنهان شديم تا هم رفع خستگي كنيم و 
هم حاج »يادگار« نتيجه ي شناســايي را يادداشت كند، مدتي گذشت، هم 
من و هم حاج »يادگار« هوس سيگار كشيدن كرديم. حاج »يادگار« گفت: 

سعداله من ميخام سيگار بکشم! 
من هم گفتم: والله من هم دوست دارم سيگاري بکشم! 

موقعيت طوري بود كه در فضاي باز نمي توانستيم سيگار بکشيم، حاج 
»يادگار« به ســاختماني كه در نزديکي مان بود اشــاره كرد، هر دو به طرف 
ســاختمان رفتيم و با دقت بررســي كرديم و متوجه شديم كه يک آسياب 
اســت. در داخل آسياب سيگارمان را كشيديم و حاج »يادگار« چشمش به 
يک سرپيچ يک علاء الدين افتاد، آن را برداشت و گفت: سعداله، اين را به 
نشانه اينکه ما به اين شهرک آمده ايم روي اين طاقچه مي گذارم تا انشاء الله 

بعد از عمليات به اينجا بياييم و آن را برداريم!. 
من هم گفتم: انشاء ا... 

بعد از كشيدن سيگار، از آسياب بيرون آمديم و به بقيه ي نيروها پيوستيم، 
كار شناسايي كه تمام شد از شهرک فاصله گرفتيم كه برگرديم. چون مسير 
بسيار طولاني بود، و من خسته شده بودم، در جايي توقف كرديم و نشستيم. 
همانطور كه نشسته بوديم من قمقمة آبم را از جلدش بيرون آوردم و مقداري 
آب نوشــيدم. چند لحظه بعد حاج »يادگار« دســتور حركت داد، ما به راه 
افتاديم و در حدود سه كيلومتر را طي كرديم. من دوباره تشنه ام شد و دست 
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بردم تا قمقمه را از جلدش بيرون بياورم كه متوجه شــدم قمقمه نيســت و 
بــه ياد آوردم كه در همان لحظة اول كه در حال اســتراحت آب خورده ام 
قمقمه را جا گذاشــته ام. اول خواستم نگويم كه قمقمه را جا گذاشته ام ، اما 
دلــم نيامد و به حاج »يادگار« گفتم: حاجي قمقمه را در همان منطقه اي كه 
استراحت كرديم، جا گذاشته ام! حاج »يادگار« مکث كرد. عده اي گفتند به 
راهمان ادامه دهيم و برويم، اما حاج »يادگار« گفت: نه! اگر عراقيها قمقمه 
را پيدا كنند و متوجه حضور نيروي ايراني در اين نقطه شوند، عمليات آينده 
شکست خواهد خورد. من برمي گردم تا قمقمه را بياورم. بقيه بچه ها گفتند: 
ما هم مي آييم. من گفتم: خودم به تنهايي مي روم! هر چه اصرار كردم حاج 
»يادگار« اجازه نداد و گفت: من خودم با ســعداله مي روم. شماها همين جا 

منتظر باشيد! 
ما مســير را دوباره برگشتيم و در همان نقطه اي كه توقف كرده بوديم، 
حاج »يادگار« با تيزبيني و دقت نظري كه داشت درست به همان نقطه رسيديم 
و قمقمه را برداشتم و بعد از طي مسافت طولاني، بدون كوچکترين ناراحتي 
و يا اعتراضي به من، دوباره به بقية بچه ها پيوستيم و قبل از طلوع آفتاب وارد 
خاكريز نيروهاي خودي شديم و از آنجا به مقر رفتيم. وقتي به مقر رسيديم، 
مــن يکي از پا افتادم. چند روزي گذشــت كه در مأموريت بعدي به اتفاق 
حــاج »يادگار« به چنگوله رفتيم. در اين مأموريت حاج علي محمد پيام هم 
همراهمان بود. عراقيها در آن منطقه يک خط پيوســته تشــکيل داده بودند 
و نفوذ از آن بســيار سخت و مشــکل بود. وقتي به نزديکي سنگرهاي مين 
رســيديم، من و يکي دو نفر ديگر از بچه ها به عنوان نيروي تأمين در داخل 
شــياري سنگر گرفتيم و خود حاج »يادگار« به اتفاق علي محمد پيام جلوتر 
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رفتند و مدتي گذشت، خبري از آنها نبود تا اينکه يک گلوله رسام شليک 
شد. ما مانده بوديم كه علت اين شليک چيست؟ در همين فکر و خيال بودم 
كه هر دو با سرعت به سمت ما آمدند. از حاج »يادگار« پرسيدم كه چه شد؟ 
حاجي گفت: در حين شناســايي اولين سنگر بودم كه خالي بود، همين كه 
خواستم بلند شــوم و ببينيم كه وضعيت سنگر بعدي چگونه است، نگهبان 
عراقيها از داخل يکي از ســنگرها يک تير شليک كرد كه از پشت سرم رد 
شــد. سريع بايد منطقه را ترک كنيم. از جهت ديگر برگشتيم و چندي بعد 

نيروها به آن مقر تک زدند و به عراقيها تلفاتي وارد كردند. 
***

مرداد ماه ســال 1364 از سوي فرماندهي لشکر 11 اميرالمومنين )ع( به 
اطلاعات عمليات دســتور داده شد كه منطقه عمومي رودخانه عرب وحيد 
به ســمت پاسگاه سياه عراق را شناسايي كنند و حاصل گزارش آن را براي 
بررسي به فرماندهي ارائه كنند. خط عراقيها در اين منطقه به حدي بهم پيوسته 
و متصل بود كه نفوذ از آن بســيار مشکل بود و نيروي زيادي نمي توانست 
با اين وضعيت در منطقه ، شناســايي را انجام دهد. به همين دليل مي بايست 
دو نفــر اين كار را انجام مي داد. حاج »يادگار« مرا صدا زد و گفت: در اين 
مأموريت همراهي اش كنم. من هم با كمال ميل پذيرفتم. فاصله ي ما تا جايي 
كه مي بايســت در آن اين شناســايي را انجام دهيم زياد بود. بعد از ظهر بود 
كــه بعد از خواندن نماز و صرف ناهار، با يک دســتگاه تويوتا به رانندگي 
»مجيد دوســتان« از مقر خارج شديم و به طرف رودخانه »سه رخر« حركت 
كرديم. به رودخانه كه رســيديم از ماشين پياده شــديم و با نهايت دقت و 
احتياط به طرف خط عرقيها از ميان شيارها و تپه ها به راه افتاديم. به فاصله ي 
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هر چند متر، حاج »يادگار« در نقطه اي مي ايستاد و با دوربين مناطق اطراف 
و روبرو را بررســي مي كرد و وقتي كه مطمئن مي شد كه هيچ خطري ما را 
تهديــد نمي كند با احتياط رو به جلــو مي رفتيم كه نزديکي هاي غروب به 
ابتداي سنگرهاي كمين  عراقي ها رسيديم. آفتاب هنوز به طور كامل غروب 
نکرده بود و پرتوهاي ســرخ و زرد آن نمايان بود. ما در همان شــياري كه 
در روبروي سنگرهاي كمين بود، تنها شديم و منتظر مانديم تا هوا تاريک 
شــود. هوا كه تاريک شــد، راه عبور و مرور عراقيها كه از آن تا سنگرهاي 
كمين تــردد مي كردند، را پيدا كرديم. حاج »يــادگار« گفت: كه از همان 
راه خودشــان استفاده مي كنيم، چون هم مطمئن اســت و هم ما را تا عمق 

سنگرهاي استراحتشان مي برد. 
آن طرف ســنگر كمين، سيمهاي خاردار درهم تنيده و ميدان مين قرار 
داشت و در پشت ميدان مين اصلي، يک رشته سيم خاردار ديگر بود كه در 
دل آن مين هاي والمر و منور كاشــته بودند. قبل از آنکه نيروهاي عراقي به 
سمت سنگرهاي كمين حركت كنند ما از همان راه خودشان به سمت جلو 
حركت كرديم و به جايي رسيديم كه در آن يک پستوي گود مانند وجود 
داشــت كه در كنارة آن ميدان مين گســترده و در آنسوي آن، سنگرهاي 
دســته جمعي بود. ما در همان جا ايستاديم و حاج »يادگار« به دقت اطراف 
را با دوربين بررســي مي كرد، در سمت پايين ما، راهي بود كه منتهي به راه 
اصلي سنگرهاي كمين مي شد، كه نيروهاي كمين در دو گروه چهار نفره و 
شش نفره داشتند به سمت كمين ها مي رفتند. ما در همان پستو پنهان شديم 
تا نيروهاي عراقي به فاصلة چند متر از كنارمان رد شدند. پس از رفتن آنها، 
حاج »يادگار« درست همان مسيري را در پيش گرفت كه سربازان عراقي از 
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آن آمده بودند، او جلو بود و من در پشت سرش قرار داشتم. حاج »يادگار« 
بهترين زمان را براي نفوذ به پشت مواضع عراقيها انتخاب كرد و آن وقتي بود 
كه عراقيها سرگرم خوردن شام بودند. ما در طول زمان از حاج »يادگار« ياد 
گرفته بوديم كه بهترين لحظه براي نفوذ به خاک دشمن يا بازگشت از عمق 
مواضع آنها به ســوي خطوط نيروهاي خودي موقع شام خوردن يا طليعه ي 

سحر است. 
در همان لحظاتي كه عراقيها سرگرم شام خوردن بودند، درست از همان 
مسيري كه نيروهاي كمين آمده بودند حركت كرديم. روبروي آن ارتفاع 
نسبتاً بلندي بود كه دو پست نگهباني در آن قرار داشت. با عبور از سنگرها، 
در پشــت مواضع بعثي ها قرار گرفتيم و تمام ســنگرهاي استراحت، محل 
ادوات نيمه ســنگين، سنگرهاي تيربار، مهمات را در همان محور شناسايي 
كرديم و به سمت پاسگاه ســياه عراق به مسير ادامه داديم و چون امکانات 
خاصي نداشتيم و از طرفي جاي مطمئني در پشت مواضع بعثي ها براي ماندن 
نبود، مي بايست قبل از طلوع آفتاب از مسير ديگري برمي گشتيم. هوا بسيار 
گرم بود و آب كمي به همراه داشتيم. از بس هوا گرم بود من بعضي وقتها 
از تاريکي هوا اســتفاده مي كردم و به دور از چشــم حــاج »يادگار« آب به 
ســرو صورت مي زدم در صورتي كه اين كار بــه دور از جوانمردي بود و 
نبايد اين كار را مي كردم، اما تاب و توان من كم بود. به جايي رسيديم كه 
در آن تعدادي ســنگر بود حاج »يادگار« گفت كه شخصاً مي خواهد ببيند 
داخل سنگرها چقدر نيرو هست و توان و استعداد عراقيها در اين منطقه تا چه 
اندازه است؟ از داخل سنگرها صداي موسيقي به گوش مي رسيد و اين نشان 
مي داد كه آنها با خيال راحت و بدون هيچ ترس و دلهره اي غرق در خواب 
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و استراحتند. فاصلة ما تا سنگرها شايد به سي متر نمي رسيد. حاج »يادگار« به 
من گفت: در همان جا بمانيم تا او از نزديک سنگرها را شناسايي كند. من 
از پشت هم حاج »يادگار« و هم سنگر نگهباني عراقيها را زير نظر داشتم كه 
قدري بالاتر از ديگر سنگرها بود. حاج »يادگار« اولين سنگر كه جهت آن 
به ســمت خطوط نيروهاي ايراني بود را شناسايي كرد. در لحظه اي كه بلند 
شد و خواست به طرف سنگر دوم برود، ناگهان يکي از نيروهاي عراقي در 
محوطه ســنگرها ظاهر شد. شايد، به حدس و گمان من به دستشويي رفت، 
نيروي عراقي به او مشــکوک شــد و او را تعقيب كرد. من تمام صحنه را 
داشتم نگاه مي كردم. خدا را شاهد مي گيرم در آن لحظه دلم لرزيد و لرزشي 
سراســر وجودم را فرا گرفت. به طوري كه شــيطان وسوسه ام كرد كه فرار 
كنم و حاجي را جا بگذارم. هي وسوسه شدم اما به خودم لعنت فرستادم و 
همان جا ماندم. يک لحظه وسوسه شدم كه عراقي را به رگبار ببندم، اما باز 
فکر كردم كه هم خودم و هم حاج »يادگار« زنده نمي مانيم. حاج »يادگار« 
براي اينکه ذهن نيروي عراقي را منحرف كند، ســنگر دوم را رها كرد و به 
طرف سنگر سوم حركت كرد و در پشت سنگر سوم قرار گرفت. اما نيروي 
عراقي دســت  بردار نبود، چون مشکوک شده بود. نيروي عراقي راه افتاد و 
در جلوي سنگر سوم ايستاد. در آن لحظه من باز تکان خوردم و دلم لرزيد. 
قسم مي خورم كه فاصلة بين حاج »يادگار« و نيروي عراقي حدود شش قدم 

بود. من مات و متحير مانده بودم و نمي دانستم كه چه كار كنم. 
حالتي بهم دســت داده بود كه حتي دعا كردن هم از يادم رفته بود. در 
همان لحظه حاج »يادگار« خم شــد و برق آسا دوباره بلند شد و دستش بالا 
رفت و با يک ســنگ به وسط پيشــاني نيروي عراقي كوبيد و صداي نعره 
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نيروي عراقي بلند شد و نقش بر زمين شد. حاج »يادگار« به سرعت به سمت 
مــن دويد و بدون آنکه مکث كند، گفت: بدو! من پشــت ســرش و رو به 
سمت عمق خاک عراق دويدم، حدود دويست متر دويدم كه حاج »يادگار« 
ايستاد و در گوشه اي، سنگر گرفتيم و به همان جايي كه نيروي عراقي نعره 
زد و نقــش بر زمين شــد نگاه كرديم. در اين لحظه تمام نيروها و كســاني 
كه در ســنگرها بودند به سمت سنگر ســوم دويدند و در آنجا جمع شدند. 
چند لحظه بعد يکي از آنها كه گويا فرمانده شــان بود با صداي بلند شروع 
كرد به فحش دادن و ناسزا گفتن به نيروها. من چون زبان عربي تا حدودي 
مي دانســتم، براي حاج »يادگار« ترجمه كردم كه آن فرد با صداي بلند چه 
حرفهاي زشتي به بقيه مي زند. با ديدن اين صحنه ما متوجه شديم كه عراقيها 
به حضور ما پي نبرده اند و به خودشــان مشکوک شده اند كه حتماً موضوع 
نزاع و انتقام شخصي در ميان بوده كه طرف در شب به اين نيرو حمله كرده. 
بعد از چند لحظه آمبولانس عراقيها روشن شد و معلوم بود كه آن نيرو را به 
بيمارستان انتقال مي دهند. در اين لحظه حاج »يادگار« گفت: كه بايد زودتر 
برگرديم. ما از مسير ديگري درصدد برگشتن بوديم، به چند نقطه رفتيم كه 
خروج از آنها غيرممکن بود. نهايتاً از مسيري رفتيم كه مي بايست به حالت 
سينه خيز مسافتي از آن را طي كنيم تا از ديد نگهبانها در امان باشيم. مسير را 
با هر رنج و زحمتي كه بود طي كرديم تا ارتفاع را پشــت سر گذاشتيم. در 
آنسوي، با ميدان مين گسترده عراقيها روبرو شديم كه انواع مين در آن كاشته 
بودند. من يکي كــم آورده بودم، اما حاج »يادگار« با آن صلابت و توان و 
قدرتش، اسلحه را به من داد و آستين ها را بالا زد و مسيري را در پيش گرفت 
و مينهاي ضد نفر را يکي پس از ديگري خنثي مي كرد و دوباره سر جايشان 
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مي گذاشت. در نقاطي از ميدان، يکسري مينها وجود داشت كه خنثي كردن 
آنها نياز به زمان زيادي داشــت، او با دقت نظر، بدون آنکه به من نگاه كند، 
فقط با اشاره دست از پشت به من مي گفت كه از چه سمتي بروم و چگونه پا 
را بلند كنم و بر زمين بگذارم. من با دقت تمام همانطور كه او پا بلند مي كرد 
و بر زمين مي گذاشــت پايم را بلند مي كردم و در جاي پاي او مي گذاشتم. 
شايد نيم ســاعت ما در ميدان مين گرفتار شديم، بعد از عبور از ميدان مين 
يا دو نوار ســيم خاردار حلقوي روبرو شــديم كه بر روي آن مينهاي تله اي 
كاشــته بودند، راه عملًا بســته بود و هر دو در دو جهت بالا و پايين به دنبال 
معبر و يا جايي بوديم تا كه شايد از زير سيم بگذريم، من رو به پايين رفتم 
و قسمتي از زمين را ديدم كه بر اثر بارش باران كمي گودي داشت، سنگي 
به طرف حاج »يادگار« پرتاب كردم كه به محض به زمين خوردن سنگ به 
حالت به دست فنگ موضع گرفت، سنگ ديگر پرتاب كردم و اشاره كردم 
كه بيايد. حاجي جلو آمد و از همان نقطه توانستيم از سيم خاردار بگذريم و 
در آن سوي سيم به راه خود ادامه داديم تا جايي كه مطمئن شديم كه ديگر 
در ديد عراقيها نيستيم. به يک محيط پستو رسيديم و نشستيم تا رفع خستگي 
كنيم. نشستيم و ذره اي از آب باقي مانده در قمقمه ها را خورديم و من به ياد 
صحنه اي افتادم كه نيروي عراقي به حاج »يادگار« مشــکوک شده بود. رو 
به حاجي كردم و گفتم: حاج »يادگار« مي خواهم دو ســئوال ازت بپرسم، 
اول اينکه لحظه اي كه نيروي عراقي به تو مشــکوک شد و او را ديدي چه 
احساسي داشتيد؟ دوم اينکه وقتي به سويت آمد و در سنگر سوم در مقابلت 
قرار گرفت، در آن لحظة حساس و وحشتناک توي ذهنت چه فکري آمد 

و عکس العملت چه بود؟ 
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حاج »يادگار« نفس عميقي كشــيد و گفت: سعداله! من وقتي به طرف 
ســنگر اول رفتم و به داخل سنگر سرک كشــيدم، ديدم سه نفر عراقي در 
حالي كه روي خود ملحفه ســفيد نازكي انداختــه بودند، در خواب بودند. 
وقتي برگشتم و به طرف سنگر دوم حركت كردم، نيروي عراقي را ديدم كه 
داشت نگاهم مي كرد. من براي گم كردن رد، سنگر دوم را رها كردم و به 
طرف سنگر سوم رفتم اما باز ديدم كه اين عراقي تا مرا شناسايي نکند، دست 
بردار نيســت. در همان لحظه كه من در پشت سنگر سوم قرار گرفتم، يک 
لحظه تصوير پسرم محسن در ذهنم نقش بست و انگار جلوي چشمم بود كه 
گفت: بابا خطر تو را تهديد مي كند، مواظب خودت باش! بعد محسن هر دو 
دستش را به سمت آسمان بلند كرد و گفت: خدايا پدرم را از دست اين ظالم 
نجات بده! در همان لحظه، من دست به زمين بردم و سنگي در ميان پنجه ام 
قرار گرفت و فوراً سرم را بلند كردم كه نيروي عراقي در برابرم ظاهر شد و 

محکم سنگ را به صورتش كوبيدم، خدا ما را نجات داد، سعداله! 
به خدا قســم هر وقت اين صحنــه را به ياد مــي آورم بي اختيار گريه ام 
مي گيرد. چون محســن در آن زمان پنج شش ماه بيشتر سن نداشت و تازه 

به دنيا آمده بود. 
بعد از استراحت به محل قراري كه قبلًا با راننده داشتيم، آمديم و علامت 
ما اين بود كه بر روي يک ارتفاع كه در كنار رودخانه فصلي »سه رخر« بود، 
دو بار دســت تــکان دهيم. من روي ارتفاع ايــن كار را كردم و چند دقيقه 
بعد، مجيد دوســتان با ماشين پيدايش شد و به لطف خداوند سالم به پايگاه 

برگشتيم. 
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***
ارتفاعــات منطقه كولگ به علت وضعيت خاصــي كه دارند، در طول 
دوران جنــگ يکي از مهمترين مناطقي بود كــه همواره در آن درگيري و 
كمين وجود داشت. در آن زمان يک گردان احتياط از لشکر 84 خرم آباد 
در قسمتي از اين ارتفاعات مستقر بود و هر چند وقت يکبار توسط عراقيها و 
گوش برها مورد تعرض قرار مي گرفتند و نيروهايي از آنان يا اسير مي شدند 
يا به شهادت مي رسيدند. بر اين اساس ارتش از فرماندهي تيپ درخواست 
كمک كرد. آقاي كرمي فرمانده تيپ به واحد اطلاعات عمليات دستور داد 
تا يک ديدگاه در آن منطقه ايجاد كند. حاج »يادگار« بر اين اساس به منطقه 
آمد و يک نقطه را انتخاب كرد و در آنجا ديدگاه داير شد. مسئوليت ديدگاه 
را هم به برادر مراد قيطاسي داد و چند نفر نيرو هم در آنجا مستقر شدند. اين 
ديدگاه با نيروهاي ارتش در ارتباط بود و با هم همکاري نزديکي داشــتند. 
وظيفة ديدگاه اين بود كه از صبح تا غروب منطقه اطراف را با دوربين زير 
نظر بگيرد و هر گونه تحرک نيروهاي عراقي در منطقه و يا عبور و مرور و 
نفوذ گوش برها را گزارش دهند. اين برنامه ادامه داشــت تا اينکه فکر كنم 
64/8/4 بود كه فرماندهي به من و حاج »يادگار« 48 ساعت مرخصي داد تا 
سري به منزل بزنيم. خانة ما در آن ايام كه همزمان با بمباران شهر ايلام بود. 
در روستاي »بولي« و منزل حاج »يادگار« فکر كنم در روستاي كارزان بود. 
حاج »يادگار« مرا به روســتا رساند و خودش راهي ايلام شد، هنوز بيش از 
سي و چند ساعت از زمان مرخصي ما نگذشته بود كه من داشتم با دو نفر از 
آشــنايان مشغول گپ زدن بودم كه ماشين تويوتا وارد فضايي كه چادر در 
آن زده بوديم، شد. تا نگاه كردم ماشين را شناختم، خود حاج »يادگار« پشت 
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فرمان بود. از ماشين پياده شد و هر سه نفر به استقبالش رفتيم. پس از سلام و 
احوالپرسي من را به كناري كشيد و گفت: حاج كرمي فرمانده لشکر دستور 
داده كه طبق گزارشات رسيده گوش برها وارد منطقه چنگوله شده اند شما 
بايــد فرمانده گردان و گروهانها را براي توجيه به منطقه ببريد، حالا آمده ام 

دنبال شما تا با هم برويم. 
من رفتم و از خانواده خداحافظي كردم و داشتم به طرف ماشين مي آمدم 
كه دخترم فريده در حالي كه گريه مي كرد، دنبالم آمد و  گفت من هم بايد 
با تو بيام! من هر چه كردم كه پيش مادرش برگردد، فايده نداشت. عصباني 

شدم و بر سرش فرياد كشيدم و گفتم: گم شو! 
حاج »يادگار« از اين كار من خيلي ناراحت شد و با چهره ي گرفته گفت: 
تو خيلي نامردي! خيلي برخورد زشــتي با اين بچه كردي، اين كار تو اصلًا 

انساني نيست! 
حاجي رفت طرف بچه و دســتش را گرفــت و او را نوازش كرد و بعد 
از توي جيب بلوزش يک اســکناس ده توماني بيرون آورد و داد به فريده، 
من هنوز آن اســکناس را به »يادگار« توي آلبوم خانوادگي نگاه داشــته ام. 
دخترم كمي آرام شد و ما خداحافظي كرديم و راه افتاديم. در طول مسيري 
كه به ســمت صالح آباد مي آمديم چند نفر كنار جاده ايستاده بودند، وقتي 
نزديک تر رفتيم، يکي شان حاج علي اصغر اميدي برادر بزرگتر حاج »يادگار« 
بــود كه در آن زمان دامدار بود و دام هايش را به منطقه آورده بود و آن روز 
قصد داشتند به ايلام بروند. ما آنها را سوار كرديم و در سه راهي »جندالله«1از 
1- در سي کیلومتري شهر ایلام و بیست کیلومتري ارتفاعات میمک جاده هاي سرني- میمک، صالح آباد- ایلام و 
مهران –  ایلام به هم مي رسند و به این سه راهي، سه راهي جندالله مي گویند. پس از اشغال میمک، مدافعان میمک 
در منطقه مستقر شدند و با عملیات هاي نامنظم اجازه ندادند ارتش عراق به این سه راهي برسد، اما زماني که ایران 
قطعنامه را پذیرفت و همه دنبال چرایي پذیرش قطعنامه بودند، عراق دوباره حمله اي سراسري را، از مرزهاي جنوب 
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ماشــين پياده شدند و از هم خداحافظي كرديم و به سمت چنگوله حركت 
كرديم. نرســيده به مهران براي جلوگيــري از ديد عراقيها، جاده كمربندي 
احداث شده بود كه با خاكريز بلندي كه در طول مسير جاده بود، ماشين ها 
مي توانســتند تردد كنند، ما وارد كمربندي شديم و مسافتي را طي كرديم 
كه از روبرو دو دستگاه تويوتا كه عده اي نيرو با تجهيزات كامل سوار آنها 
بودند، آمدند. توقف كردند، حاج »يادگار« پرسيد: جريان چيه؟! گفتند كه 
از ديدگاه كولگ گزارش شــده كه گوش برها وارد منطقه شده اند و ما هم 
داريم به آنجا مي رويم. حاج »يادگار« به من گفت: من با اينها مي روم. شما 

برو به مقر و اسلحة من و خودت را بياور و به ديدگاه بيا! 
من با ســرعت به طرف مقر كه در چنگوله بود حركت كردم، اسلحه ها 
و تجهيزات را برداشــتم و به طرف ديدگاه حركت كردم. وقتي به ديدگاه 
رسيدم، حاج »يادگار« داشت از ديدگاه پايين مي آمد، تا مرا ديد لبخندي زد 

و گفت: زود برگشتي؟! 
گفتم: اين طور كارها را بايد زود انجام بديم! 

بعد پرسيدم: گوش برها را ديدي؟ 
حــاج »يادگار« گفت: بچه ها آنها را در منطقه ديده اند، اما الان هر چه با 

دوربين منطقه را بررسي مي كنيم اثري ازشان نيست! 
بعد از ظهر بود كه تصميم گرفته شد از مقر ارتشي ها براي توجيه فرمانده 
گردان و گروهانها وارد منطقه شديم. در اين مأموريت قنبر جم زاده فرمانده 
يکي از گردانها و منفرد و حاجي محمد عباســي هم به همراهمان بودند. از 
گردان ارتش هم دو نفر با ما همراه شــدند، يکي شــان تيربارچي و ديگري 
و غرب آغاز کرد و سه راهي جندالله را هم گرفت. آنها بعد از این سه راهي در سه جهت به سمت مهران و ایلام 

پیش رویشان را ادامه دادند که با حضور مردم داوطلب و نقش هوانیروز، مجبور به عقب نشیني شدند.

روايت روشني
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آرپي جي زن بود. 
مــا به صورت ســتوني حركت كرديم و حاج »يــادگار« نفر اول بود. با 
دقت تمام مناطق اطراف را با دوربين بررســي و پاكســازي مي كرديم، بعد 
به سمت جلو پيش مي رفتيم. همانطور كه داشتيم با دوربين منطقه را بررسي 
مي كرديم، در آن سوي درة عميق و بزرگ منطقه »بادام سفيد« يک نفر را 
مشاهده كرديم كه داشت به سوي يکي از مقرهاي عراقيها مي رفت. او را زير 
نظر گرفتيم تا به نقطه اي رسيد كه چند نفر از عراقيها به استقبالش آمدند و با 
او روبروسي كردند و با خود به آنسوي خاكريز بردند. حاج »يادگار« گفت 
كه اين جاسوس است. ما به راهمان ادامه داديم تا شب شد. هوا كاملًا مهتابي 
بود. به منطقه اي رسيديم كه اسم محلي اش »هه شيمه« بود. در آنجا يک راه 
مالرو وجود داشت كه يک سمت آن به طرف منطقه »بادام سفيد« مي رفت 
و يک قســمت آن رو به پايين و به سمت عراق منهي مي شد. در آنجا حاج 
»يادگار« گفت: تعدادي از بچه ها همين جا بمانند تا من و سعداله منصوري، 

كاظم فتحي زاده، علي محمد پيام نيروها را براي توجيه به پايين ببريم. 
عــده  اي از بچه ها در دو طرف راه مالرو منتظــر ماندند و ما رو به پايين 
حركت كرديم و بعد از رســيدن به پايگاه بعثي ها، حاج »يادگار« منطقه را 
براي نيروها تشــريح كرد و سنگرهاي كمين، ميادين مين و سنگر تيربار و 
ديگر سنگرها را به آنها نشان داد و دوباره برگشتيم. وقتي به نزديکي ديگر 
بچه ها رسيديم، ابراهيم لطفي دوان دوان به سمت ما آمد و گفت: كه همين 
چند لحظه پيش گوش برها با تجهيزات كامل از كنار ما به سمت خاک ايران 
رد شــدند. حاج »يادگار« مکثي كرد و همه جمع شديم و بعد گفت: كاظم 
فتحي زاده و سعداله منصوري و من به فاصلة صد متر جلوتر از بقيه حركت 
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مي كنيم تا اگر در حين تعقيب با آنها برخورد كرديم، بقيه بتوانند از ما دفاع 
كنند. 

ما پشــت ســر حاج »يادگار« رو به ســمتي كه گوش برها از آن گذشته 
بودند، حركت كرديم و به جايي رسيديم كه تپه و ارتفاع بود و كاملًا سايه 
بــود، ما در زير نور مهتاب كاملًا در معرض ديد بوديم و ما جلوي خودمان 
را خوب نمي ديديم اما اگر كسي در روبروي ما قرار مي گرفت به راحتي ما 
را مي ديد. من در اين لحظه به حاج »يادگار« گفتم: حاجي با اين وضعيت ما 
اگر رو به جلو برويم در واقع خودمان را در معرض نمايش گوش برها قرار 
داده ايم و تمام نيروها را به كشتن مي دهيم، من فکر مي كنم اگر صبر كنيم تا 

صبح شود و به دنبالشان برگرديم بهتر است! 
كاظم فتحي زاده هم حرف من را تاييد كرد. حاج »يادگار« مکثي كرد و 

گفت: تو درست مي گويي! 
ما منتظر مانديم تا بقيه نيروها رســيدند و حــاج »يادگار« ارتفاعي را كه 
در نزديکي مان بود، انتخاب كرد و گفت: امشــب در همين ارتفاع ســنگر 

مي گيريم تا صبح شود و بعد به دنبالشان مي گرديم. 
هوا خيلي ســرد بود و همه از سوز سرما به خود مي لرزيديم. صبح قبل 
از طلوع آفتاب نمازمان را خوانديم و منتظر شــديم تا هوا روشن شود. هوا 
كه روشن شــد به راه افتاديم و با دقت اطراف و روبرو را با دوربين بررسي 
مي كرديم. در كنار يک تپه ايستاديم كه نفسي تازه كنيم، علي داد كرم پور 
بلند شد و نرسيده به راس تپه، با استادي كامل منطقه را با دوربين ديد زد كه 

يکدفعه گفت: حاج »يادگار« پيدايشان كردم! 
حاج »يادگار« بلند شــد و با احتياط رفت كنار علــي داد و جايي را كه 
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علي داد به او نشان داد با دوربين بررسي كرد و گفت: درسته! خودشانند! 
گوش برها در ارتفاعي به نام بادام ســفيد ســنگر گرفته بودند و مشغول 
خــوردن صبحانه بودند. دو نفرشــان بر روي راس ارتفــاع در حالي كه از 
درختچه هاي بادام كوهي به عنوان اســتتار، روي ســر خــود گرفته بودند، 
مشغول نگهباني بودند. قبل از حركت، حاج »يادگار« نيروها را تقسيم كرد. تا 
آنجايي كه من به ياد دارم نيروها به دو گروه تقسيم شدند. در همين خصوص 
بعضي از دوستان مي گويند به سه گروه، ولي من يادم مي آيد كه نيروها به دو 
گروه تقسيم شدند. يک گروه ده نفره به سرپرستي خود حاج »يادگار« كه 
در بين آنها تيربارچي و آرپي جي  زن برادران ارتش حضور داشــت و يک 
گــروه نه نفره كه من جزو آن گروه بودم. ارتفاعي كه گوش برها روي آن 
ســنگر گرفته بودند، دقيقاً روبروي مقر گردان احتياط نيروهاي ارتش بود. 
ديدگاه هم در همان نقطه روبرو قرار داشت. حاج »يادگار« به مقر نيروهاي 
ارتش بيســيم زد و گفت: گوش برها درســت در روبرويتان هستند و بدون 
كوچکترين تحرک يا فرســتادن نيرو به سمت ما، به همان حالت عادي به 
كار خود ادامه دهيد تا ببينيم چه پيش مي آيد؟ فرمانده گردان ارتش اصرار 
داشت كه نيروي كمکي بفرســتد، كه اگر اين كار را مي كرد، گوش برها 
متوجه مي شدند كه موضع شان پيدا شــده و فرار مي كردند، حاج »يادگار« 
قبول نکرد و گفت منتظر باشيد. فاصله ي گوش برها با ما زياد نبود. ما مسافتي 
جلوتر رفتيم تا رســيديم به نقطه اي كه حدود بيســت متر از آن در معرض 
ديد گوش برها بود. حاج »يادگار« به همه ي بچه ها تاكيد كرد كه اين فاصله 
بيســت متر را با ســينه خيز طي كنند، همه ي نيروها با دقت تمام و به حالت 
سينه خيز از آن نقطه گذشتند و بعد وارد يک شيار شديم. در آنجا خود حاج 
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»يادگار« نزديکترين مســيري كه در جناح راست گوش برها بود را انتخاب 
كرد. گروه بعد كه ما بوديم، مي بايســت در نقطه اي مســتقر مي شديم كه 
تقريباً در پشــت سر گوش برها بود و جايي بود كه گوش برها در حين فرار 
مي بايست از آن مي گذشتند. حاج »يادگار« و گروهش از داخل يک شيار 
در جناح راست تپه به سوي گوش برها حركت كردند و ما هم از مسيري كه 
از قبل برايمان تعيين كرده بود، حركت كرد و تقريباً در پشت سرشان قرار 
گرفتيم. رمز حمله اين بود كه به محض شليک تير از جناح حاج »يادگار« ما 
هم با گوش برها درگير شويم. ما در نقطه موردنظر موضع گرفتيم كه صدي 
شــليک تير بلند شد و درگير شديم. حاج »يادگار« در همان درگيري اوليه 
چند نفرشان را به جهنم واصل كرده بود و دو نفرشان را در زير يک گودي 
گچي در تنگنا قرار داده بود و هدفش اين بود كه آنها را زنده دستگير كند. 
بقيه ي گوش برها در دامنه تپه، دچار سردرگمي شدند و چون حمله ناگهاني 
و برق آســا بود، نمي دانستند كه از كجا به سويشان تيراندازي مي شود. آنها 
دنبال جان پناه و ســنگر مي گشتند، درگيري شــدت گرفت و هر كدام از 
بچه ها با نهايت وجود مي جنگيدند. در جناح ما يکي از گوش برها با صداي 
بلند و به زبان كردي فرياد زد: به خاطر خدا، به خاطر پيغمبر تسليم، تسليم، 
مرا نکشيد! گوش بر جان پناه نداشت و در دامنة تپه از جناح شانه تير خورده 
بود به طوري كه دســتش آويزان بود و فقط پوســتش به شانه چسبيده بود. 
بسطام ملکشــاهي و يداله مظلومي مي خواستند تيراندازي كنند و به درک 

واصلش كنند، من گفتم: بابا او را نکشيد، بگذاريد زنده اسيرش كنيم! 
همين كه گوش بر بلند شد و به سمت ما آمد، در يک حركت برق آسا با 
همان دست مجروح در پشت يک سنگ كه در دامنه ارتفاع بود قرار گرفت 
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و ما را زير رگبار گرفت يکي از تيرها به اسلحه ي اسفنديار ملکشاهي خورد، 
يک تير به اسلحه بسطام خورد و سلاحش از كار انداخت. در همين لحظه 
يک نفر كه نمي خواهم نامش را ببرم، ناله سر داد و گفت: حاجي »يادگار« 

شهيد شد! 
من براي اينکه بقيه ي نيروها روحيه شان را از دست ندهند يک سيلي به او 
زدم و گفتم: ساكت شو و چيزي نگو! )انشا ء ا... كه خدا از سر تقصيرم بابت 

آن سيلي بگذرد(. 
در حالي كه تعــدادي از گوش برها به درک واصل شــدند، عده اي از 
آنها فرار كردند و ما كم كم به سمت ارتفاع رفتيم كه يکي از آنها كه گويا 
همان فردي بود كه به سر حاج »يادگار« شليک كرده بود، داشت تيراندزي 
مي كرد، من چند تير به ســويش شليک كردم و متوجه شدم كه يک تير به 
شــانه اش اصابت كرد. وقتي جمع شديم آن ملعون همان بالا بود، اما من در 
موضع جديدي كه عوض كرده بودم او را نمي ديدم، بسطام آمد و در كنارم 
نشســت و موضعش را نشــانم داد، اما باز نديدم. بسطام در حالي كه اسلحة 
يکي ديگر از بچه ها را به دست داشت، گفت: خوب به راس تپه نگاه كن، 
اين تير رسامي كه من شليک مي كنم به هر جا اصابت كرد، محل موضع آن 

گوش بر است. 
بســطام همين كه محل موضع  گوش بر را نشــانه گرفت و تير رســام را 
شــليک كرد، با كمال ناباوري تير به گوش بر معلون اصابت كرد و از راس 
ارتفاع به پايين غلتيد و خداوند نگذاشــت كه قاتل حاج »يادگار« از معركه 

جان سالم به در ببرد. 



مجاهد معنوي
مرتضي صيديوسفي
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ارديبهشت سال 58 با همديگر در كميته انقلاب آشنا شديم. آن زمان در 
ماموريت ها به مهران و ايوان و جاها ديگر مي رفتيم. رفيق خوبي بود و آدم 
شجاعي به حساب مي آمد. سال63، زماني كه او در اطلاعات بود، در منطقه 
»سه ر خر« به شناسايي رفتيم كه در اين مأموريت با گوش برها روبه رو شديم 

كه دو گروه بودند.
يک گروه در سمت راست و گروه ديگر در سمت چپ بودند.«يادگار« 
به ما گفت: تيراندازي نکنيد چون نزديک است محاصره شويم. فرمانده ي 
آن ها كردستاني بود. در آن صحنه، متاسفانه خيلی از نيروها فرار كردند و به 
نوعی حاج يادگار تنها در صحنه ماند. از اين كار خيلی ناراحت شد، چون 
ســابقه نداشت كه عده ای همراه باشند و در حين درگيری فرمانده خود را 

تنها بگذارند، اما متاسفانه اين اتفاق افتاد، 
 در درگيــری با گوش برها، حدود ده نارنجــک براي »يادگار« پرتاب 
كردند كه هيچ يک به او اصابت نکرد. چون ورزيده و جنگجو بود. هر چه 
دشمن تير شليک مي كرد به حاجي اصابت نمي كرد. جعفر چناري مسئول 
گردان ديگري بود كه در اين درگيری به همراه حاجی آمده بود. جعفر در 
حين درگيری روي تپه اي ايستاد و يکباره او را زدند.به محض اينکه جعفر 

شهيد شد به »يادگار« بي سيم زديم و او را مطلع كرديم. 
خود حاجي هر چه تير مي انداخت فايده اي نداشــت. اما توانســت پاي 
يکي را زخمي كند. نارنجکي زد و دســت و چانه ي يکي از گوش برها را 
زخمي كرد ودر اين لحظه حاجي به طرفش رفت. اما نارنجک كاري بود و 

او را هلاک كرد.
 چهــل دينار عراقي و عکس شــاه و بچه هايش هــم در جيبش بودند 
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»يادگار« اين ها را از جيبــش در آورد. يک برگه اي را در آورد كه امضاي 
صدام پايش بود و در آن نوشــته بود كه اين فرد مســئول فرسان است و در 
هر جاي مرز ايران يا عراق آزاد اســت رفت و آمد كند و كسي حق ندارد 

جلويش را بگيرد.
 با ماشين آن فرد را به قرارگاه برديم. صدا و سيما آمد و از او فيلم گرفت. 
لــودري آورديم و زمين را حفر كــرد و او را دفن كرديم. اين ملعون همان 
كســی بود كه به جعفر شليک كرد و او را شهيد كرد، اما خوشبختانه حاج 

يادگار او را به هلاكت رساند.

مجاهد معنوي





معني مجاهدت
سرهنگ پاسدار صارم طهماسبي
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تا قبــل از عمليات والفجر 5 مــن دورادور يادگار را مي شــناختم. آدم 
سخت كوش و شجاعي بود كه اكثر نيروهاي يگان ها او را مي شناختند.

با توجه به عمليات بزرگ خيبر كه در پيش بود، به منظور فريب دشمن 
و جلوگيــري از نقل و انتقال نيروهاي عراقي در پشــتيباني از يکديگر، قرار 
شد سلسله عمليات هاي محدودي در مناطقي از جبهه انجام گيرد تا توان و 
قدرت دشمن روبه تحليل برود و زمينه براي اين عمليات بسيار بزرگ فراهم 
شود. با بررسي هاي انجام گرفته، قرارگاه عملياتي سپاه به اين نتيجه رسيد كه 
منطقه ي عمومي چنگوله، بهترين مکان براي اين عمليات است. لذا سپاه با 
حضور در منطقه در قالب لشکر و تيپ هاي مختلفي، كار بررسي و شناسايي 
از منطقه آغاز شــد. در آن زمان من فرمانده گــردان ويژه و »حاج يادگار« 
مسئول گروه هاي شناسايي اطلاعات و عمليات بود. »حاج يادگار« به اتفاق 
ديگر دوستان و هم رزمانش، مناطق و محورهاي عملياتي را از قبلًا شناسايي 
كــرده بودند و پس از جمع بندي كامل، در نيمه شــب 63/11/27 عمليات 
والفجر5 آغاز شــد. محوري كه به گردان من واگذار شــده بود، داراي دو 
لايه ي اصلي مين گذاري شــده با موانع متعدد بود كه نيروهاي اطلاعات و 
عمليات از قبل، محور اول را شناسايي كرده ولي متوجه موانع و ميدان مين 

محور دوم نشده بودند.
من آن شــب به اتفاق حاج يادگار كــه راهنماي گردان ما بود، از محور 
اول به راحتي عبور كرديم، اما وقتي به موانع و ميادين مين ديگري برخورد 
كرديم، عملًا زمين گير شــديم. اين در حالي بــود كه در محورهاي ديگر 
عمليات آغاز شده بود و نيروها با قواي عراقي درگير شده بودند. تنها گرداني 
كه هنوز وارد عمل نشــده و با موانع جديد برخــورد كرده بود نيروهاي ما 
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بودند. ما در بد وضعيتي قرار گرفته بوديم، من در آن لحضه بسيار عصباني و 
ناراحت بودم. زمان به سختي مي گذشت و ما فرصت لازم براي خنثي كردن 
ميدان مين و باز كردن ســيم هاي خاردار را نداشــتيم. »حاج يادگار« در اين 
لحضه فکري به نظرش رسيد و گفت: آقا صارم! اگر قبضه ي آر پي جي را 
طوري مماس بر روي ميدان مين و سيم هاي خاردار قرار بدي و آن را شليک 

كني، هم مين ها منفجر ميشن و هم سيم خاردارها باز ميشن! 
من گفتم: سيم خاردارها چطور باز ميشن!؟

»حاج يادگار« گفت: تو شليک بکن!
من قبضه را همان طور كه »حاج يادگار« گفت روي ميدان مين به حالت 
مماس قرار دادم و ماشــه را چکاندم! در عين ناباوري همان اتفاقي افتاد كه 
»حاج يادگار« پيش بيني كرده بود! مين ها منفجر شدند، سيم هاي خاردار باز 
شــدند و نيروهاي رزمنده به قلب مواضع بعثي ها زدند. درگيري به شــدت 
و اوج خودش رســيد كه طي آن يکي دو نفر از بچه ها كه تعدادي از آنها 
از گروه مجاهدين عراقي بودند، شــهيد شدند. من چون دست راستم بر اثر 
مجروحيت هاي قبلي، عصب حركتي نداشت، عملًا خوب كار نمي كرد و 
به همين خاطر هميشه يکي دو خشاب هفتاد و پنج تيري به همراه داشتم. در 
كم تر از نيم ساعت، خط اصلي دشمن شکسته شد و دو نفر از قواي عراقي به 
اسارت درآمدند. من با ديدن اسراي عراقي و اطلاع از شهادت يکي دو نفر 
از نيروهاي رزمنده، لوله ي اسلحه را به سمت عراقي ها گرفتم و خواستم هر 
دو نفرشــان را بکشم كه حاجي يادگار رسيد و رو به من  كرد و گفت: اين 

كار مجاهده نيست، بلکه مقاتله است.
گفتم: يعني چي!؟
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»حاج يــادگار« گفت: اين كار براي رضاي خدا نيســت! چون ما براي 
مجاهده آمده ايم نه براي مقاتله!

اين حرف يادگار باعث شد تا غضب و خشمم فروكش كند. چون واقعاً 
راســت مي گفت، براي چند لحضه پيش خودم گفتــم: ما كه داريم جهاد 
مي كنيم، اگر قرار است مرتکب قتل و جنايت شويم، اين كه جهاد نيست! 
اين حرف صحيح »حاج يادگار« باعث شــد تا من از كشتن دو اسير عراقي 
صرف نظر كنم. در اين عمليات بر اثر شليک گلوله ي آر پي جي من، كه در 
حين باز كردن معبر با درايت و پيشنهاد حاجي يادگار آن را شليک كردم، 
چون حاجي در ناحيه ي پشــت قرار گرفته بود، دســتش به شدت سوخت 
و زخمي شــد كه من آن را باند پيچي كردم. از آن تاريخ به بعد دوســتي و 

رفاقت من با حاجي يادگار بيشتر و عميق تر شد.
زماني كه فعاليت گوش برها در منطقه بيشتر شد، حاج خادمي كه جانشين 
تيپ اميرالمؤمنين)ع( بود به من گفت تا يک گردان ويژه به منظور تعقيب 
و نابودي اين گروه تشــکيل دهم. قرار بود نيروهاي اين گردان از بين افراد 
شــجاع بسيجي و حتي مردمي باشند. به همين خاطر به من و »حاج يادگار« 

مأموريت دادند به هر اندازه كه مي توانيم نيروي ورزيده جمع كنيم.
يادگار قرار بود 70 نفر از دوســتان و آشنايان و از اهالي ايل خزل جمع 
كند. من قرار بود 270 نفر را جمع كنم و ابراهيم لطفي هم قرار بود 70 نفر از 

ايل ملکشاهي جمع كند.
 در آن ايام ما يک حمام در منطقه ي چنگوله داشــتيم. آن روز قرار بود 
من، آقاي خادمي و حبيب اماميان برويم حمام. هيچ ســلاح و تجهيزاتي با 
خــود به همراه نبردم و فقط لباس هاي زير براي حمام به همراه داشــتم. در 
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بين ما ســه نفر، فقط آقاي خادمي يک قبضه كلت كمري به همراه داشت. 
من پشت فرمان نشســتم و به طرف حمام سيار حركت كرديم. به آنجا كه 
رســيديم، نگهبان حمام كه از اهالي ملکشــاهي بود گفــت: حمام خراب 
اســت! برويد و يک ســاعت ديگر برگرديد. ما هم نمي دانستيم كه تا يک 
ســاعت ديگر چه كار كنيم! در اين لحضه حاج خادمي پيشنهاد كرد كه و 
به حاج شهرام زنگنه كه مسؤل قرارگاه نجف بود، سري بزنيم. حاج زنگنه 
از بچه هاي كرمانشــاه بود و با من رفاقت بسيار گرمي داشت. در آن مقطع 
بين حاج زنگنه و آقاي كورش آســياباني كه مسؤل قرارگاه تاكتيکي بود، 
اختلاف نظري پيش آمده و منجر به قهر اين دو از يکديگر شده بود. حاج 
خادمي چون مي دانست كه من با حاج زنگنه بسيار صميمي و دوستم، از من 
درخواست كرد كه اين دو نفر را با هم آشتي دهم. من هم قبول كردم و به 
اتفاق آقاي خادمي و اماميان به طرف مقر حاج زنگنه كه در روستاي چالاب 
بود، حركت كرديم. ما از قبل به اتفاق حاج خادمي، مقر گردان ويژه كه كار 
و هدفش، تعقيب و نابودي گروه فرســان بود را در چنگوله مشخص كرده 
بوديم. يک روز قبل من به اتفاق »حاج يادگار«، ليســت تمامي تجهيزات و 
لوازمي را كه احتياج داشتيم، تهيه كرده و قرار بود من اين ليست را به اهواز 
ببرم و به آقاي رحيم صفوي، مسؤل عمليات تحويل دهم و وسايل را با خود 
بياورم. ما به چالاب رفتيم و در آنجا با حاج زنگنه ديدار كرديم و از ديدن 
ما بسيار خوشحال شد. من خواستم موضوع را مطرح كنم، كه حاج زنگنه 
گفت: من بايد به جايي سر بزنم. شما بمانيد تا برمي گردم، بعد در خدمتتانم!

ما در مقر مانديم و چون خيلي خسته بوديم خوابم گرفت. در خواب ديدم 
كه در يک موقعيت شــلوغ قرار دارم و اطرافم پر از سيم هاي خاردار است 
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و آن طرف تر عده اي مشــغول جوشکاري هستند. از خواب كه بيدار شدم، 
بلند شــديم تا حركت كنيم كه آقاي خادمي به طور غير منتظره اي حرف 
از گوش برها به ميان كشيد و گفت: ديروز غروب گوش برها شخصي را به 
اسم آقاي دوار كه از كاركنان مركز بهداشت دره شهر بوده را اسير كرده اند. 
من پيش خودم حساب كردم كه بر اساس تجربيات گذشته، گوش برها در 
هر منطقه اي كه كمين بزنند، لااقل تا يک هفته در آنجا آفتابي نمي شوند. از 
اين نظر خيالم راحت بود كه لااقل امروز غروب به دام گوش برها نمي افتيم. 
همه اش منتظر اين بودم كه كي يادگار و ابراهيم لطفي، افراد خود را به ما براي 
انجام مراحل بعدي معرفي مي كنند. من يک شلوار شش جيب آمريکايي به 
همراه يک بلوز بسيجي پوشيده بودم و حکم مسؤليت فرمانده گردان ويژه 
كه كارش نابودي گروه فرســان بود، به همراه كارت شناسايي سپاه و ديگر 
احکام در جيب سمت راســتم بود و دست راستم هم كاملًا بي حس بود و 

بيشتر با دست چپم كارهايم را انجام مي دادم.
حاج زنگنه قبل از ما به سمت يکي از مقرهاي تحت امرش در منطقه ي 
ســرخر رفته بود كه محل جولان و كميــن گوش برها بود. من هم به اتفاق 
حاج خادمي و اماميان به سمت آن مقر حركت كرديم تا موضوع اختلاف 
حاج زنگنه و آســياباني را حل كنيم. موقع حركت، من پشت فرمان تويوتا 
نشستم، اماميان در وسط و حاج خادمي هم در كنار نشست. ماشين را روشن 
كردم و به ســمت مقر حركت كرديم. مسافتي را طي كرديم، اما از زنگنه 
و همراهانش خبري نبود. به نقطه اي رســيديم كه فضــاي كافي براي دور 
زدن وجود نداشــت. در اين لحظه حاج خادمي گفت: برگرديم! من چون 
نمي توانستم در آنجا دور بزنم، مجبور شدم به سمت پايين  جاده كه فضاي 
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كافــي براي دور زدن داشــت حركت كنم. در اين لحظه متوجه شــدم كه 
ماشين حاج زنگنه از روبرو مي آيد و از كنارمان رد شد. من با خيال راحت 
پايين رفتم، به منطقه ي هموار كه در كنارش بيشه ي بزرگي بود رسيديم كه 
يک دفعه حاج خادمي گفت: گوش برها! اول فکر كردم شوخي مي كند، اما 
همين كه صداي تير شنيدم و احساس كردم موي سرم آتش گرفت، فهميدم 
كه راست مي گويد. من سرم را به پايين خم كردم و به جاي آنکه دنده عقب 
بگيرم، متأسفانه دست پاچه شدم و در حالي كه پا را تا آخر روي پدال گاز 
فشار دادم رو به جلو رفتم. ماشين را به رگبار بستند و به نقطه اي رسيدم كه 
پرتگاه بود. فوراً از ماشين پايين پريدم و حاج خادمي هم به طرف بيشه دويد. 
من يادم افتاد كه چه مداركي را به همراه دارم، با دست چپ و با سرعت و 
قدرت تمام، هم جيب و هم مداركم را از شلوار جدا كردم و در زير خاک 
پنهان نمودم و به طرف تپه اي كه در جهت شمال غربي قرار داشت، دويدم. 
از هر طرف به سويم تير اندازي مي شد اما فکر كنم نمي خواستند مرا بزنند، 
بلکه مي خواستند اسيرم كنند. وقتي به دامنه ي تپه رسيدم به ياد حاج خادمي 
افتادم، قائم مقام لشکر بود و اگر اسير مي شد، تمام حيثيت و جايگاه لشگر و 
اطلاعات سري آن زير سؤال و لو مي رفت. به سرعت برگشتم و با اين كار 
خواستم حواسشان را منحرف كنم، گوش برها به طرفم حمله ور شدند. يکي 
از گوش برها به طرفم آمد كه فانسقه اش را گرفتم و محکم بر زمين كوبيدم 
ومشــت گره كردم و بالا بردم كه محکم به صورتش بکوبم، كه از پشــت 
چند نفر از گوش برها خودشان را رويم انداختند و كشان كشان، به آن طرف 
بردند. آفتاب غروب كرد و من اسير گوش برها شدم و قسمت نشد تا من و 

يادگار گردان ويژه تشکيل دهيم و گروه فرسان را نابود كنيم.





همراه هميشه
مجتبي محمدزاده
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وقتي از طريق ايلام راهي تيپ شدم شانزده سال بيشتر نداشتم. يادگار در آن 
زمان معاون اطلاعات عمليات بود و فعاليت چشمگيري داشت و مسئوليت 
گشت بر عهده اش بود. هم راهنما بود و هم باعث دلگرمي نيروهايی كه در 

اطلاعات و عمليات بودند.
ســال61 توفيق آشنايي را پيدا كردم. پاييز ســال 1362، ما برای شناسايی به 
ميمک اعزام شديم. منطقه ي متروكه اي در كنار ما بود كه از طرف مسئولين 
دستور داده شد كه اين منطقه را شناسايي كنيم، چون احتمال مي داديم كه 
دشــمن از طريق آن منطقه وارد عمل شود. دربين راه چند نفر از رزمنده ها 
مجروح شدند و آمبولانسي آمد و آن ها را برد. ما در دو ماشين سوار شديم. 
يکي ماشين غلام ملاحي كه سعداله منصوري، حاج يادگار و چند نفر ديگر 
ســوار آن شدند و يکي ماشين خود حاج يادگار. من با ماشين حاج يادگار 

سوار شدم و به طرف منطقه حركت كرديم.
غــلام ملاحي در جلوي ما بود و در حيــن دور زدن از يک گردنه برخورد 
كــرد به يک مين ضدتانــک. ملاحي زخمي و دچار موج گرفتگي شــد. 
حجاريان بالاي ماشين بود كه ماشين متلاشي شد. محمد حسيني هم شهيد 
شد. »يادگار« باعث شد كه من شهيد نشوم و جان سالم به در ببرم. مجروحين 
را انتقال دادند و به هر نحوی كه شد منطقه را شناسايی كرديم و برگشتيم. 

اين شناسايی ها ادامه داشت تا آنکه موضوع گوش برها پيش آمد.
در »ســرخر«1 قلاويزان گروه فرسان، گوش بري و ســربري را رسم كرده 
بودند. ما مامور شناســايي آنها شــديم تا ببينيم كــه از چه جناحي مي آيند. 
دوازده نفر جمع شديم و رفتيم. سعداله منصوري، علي كارگر، فتحي زاده، 

مرتضي ميرزايي و بعدها »يادگار« هم به ما ملحق شد. 
1- نام منطقه ای در حد فاصل مهران و دهلران. 
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وارد خاک عراق شــديم و تا نزديکي پاســگاه ســياه كه جزو پاسگاه های 
مرزی عراقی بود، پيش رفتيم.صبح اول وقت بود و فرسان كمين كرده بودند 
و مــا را ديده بودند كه از ارتفاعات پايين مي آييم. آن ها به طرف ما و ما به 

طرف آن ها رفتيم.
در حيــن تعقيب بــا آن ها برخورد كرديم. ما را زيــر رگبار گلوله و پرتاب 
نارنجک گرفتنــد. آن ها بالاي شــيار رودخانه »دارخرمــا2« بودند. من هم 
مجروح و هم دچار موج گرفتگي شدم. از آن حادثه و درگيری تنها چيزی 
كه به ياد دارم اين اســت كه فقط مي دانم كه پرتاب شــدم به آسمان. سه يا 

چهار نفر از ما زخمي شدند.
هدف آن ها اسير كردن ما بود. بچه هاي پشت سرمان باهاشان درگير شدند. 
علي كارگر مرا روي دوش گرفت و تا چند كيلومتر آن طرف تر برد. بچه ها 

بي سيم زدند و نيروهاي كمکي آمدند.
گروهان سيد ماشاالله به كمکمان آمد. مرتضي ميرزايي و من و يکي دو نفر 

ديگر هم زخمي شدند.
درگيری در ســاعت 10 يا11 صبح بود. وقتي به هــوش آمدم اولين نفري 
كه پيشــم آمد، »يادگار« بود و خنديد و گفت: مرا مي شناسي در آن لحظه 
نمي دانم چه به او گفتم: بعدها به من گفت كه در جواب من گفته اي تو پدر 
من نيســتي؟ وقتي هم در خانه بودم، به ديدنم آمد و از ديدارش خوشحال 

شدم.
قبل از عمليات والفجر5 او و ملاحي آمدند و گفتند تا عمليات شروع نشده 
يک معبري كه در ارتفاعات »پيزولي3« هســت بايد شناسايي شود كه ببينيم 

2- نام منطقه ای در جنوب شرقی مهران.
3- نام منطقه ای در مهران.

همراه هميشه
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چــه نوع مينــي در آن وجود دارد و بايد يک ميــن را با خود مي آورديم تا 
بچه هاي تخريب راحت تر بتوانند كار كنند.

من و كاظم و كرم پور و علي فتحي زاده و چند نفر ديگر راهي منطقه شديم. 
مسئول گروه ما كاظم فتحي زاده بود. كه پس از طي كردن مسيري طولاني 
به نقطه اي رسيديم كه براي ورود به ميدان مين، مي بايست به حالت سينه خيز 
پيش مي رفتيم. بعد از طي كردن آن مسير توانستيم از ميدان مين، نمونه هاي 
براي نيروهاي تخريب بياوريم تا در شب عمليات دچار مشکل نشوند. بعد 
از اتمام كار حاج يادگار به دنبالمان آمد و هميشــه با من شوخي مي كرد و 
مي گفت: به مجتي بار و تجهيزات سنگين ندهيد، من به جايش مي آورم اين 

ياد و خاطره هميشه در ذهنم هست. او واقعا انسان شرافت مند و پاكي بود.



عكس هاي يادگاري
اسفنديار اميدي
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در بين بچه هاي همسن  و سالش، آدم زرنگ و باهوشي بود، علاوه بر اين 
خصلت، آينده نگر هم بود. چون نمي خواست مثل ديگر برادرانش زندگي 
و عمرش را بيهوده به گله داري و چوپاني تلف كند. تا كلاس پنجم درسش 
را خواند و چون براي ادامه تحصيل، نمي توانســت به شــهر برود، درس را 
رها كرد و به كارگري روي آورد. با آنه ســن و ســالش زياد نبود، اما چون 

آينده نگر بود، از ديگران آدرس گرفت و راهي بنادر جنوب شد.
آن وقت ها جدايي از خانواده، كار ساده و آساني نبود، اما چون به فکر 

آينده بود، قيد همه چيز را زد و راهي شهرهاي دور شد.
مدتي در بندر پهلوي كار كرد و مقداري پول هم پس انداز كرده بود. بعد 
از آن راهي تهران و اصفهان شــد. وقتي پيغام داد كه در شركت پتروشيمي 
اصفهان كار مي كند، كم كم در من هم انگيزه اي ايجاد شد تا همانند يادگار، 
به فکر پس  انداز و آيندة خانواده باشــم. كارها و سوغاتي هاي يادگار براي 
همة قوم و فاميل جالب و تماشــايي بود. يک روز كه از شــركت مرخصي 
گرفته بود و به روســتاي كارزان آمد، با خود يک دوربين عکاســي آورده 
بود كه آن زمان كســي از اهل آبادي چنين وســيله اي را نديده بود. مدتي 
بين مردم خصوصاً افراد مسن آبادي شايعه افتاد كه يادگار با خود وسيله اي 
آورده كه جادو مي كند و احتمال دارد همه را طلسم كند. اين موضوع باعث 
شد تا پدرم با عموها و چند نفر ديگر براي محاكمه يادگار جلسه اي تشکيل 
دهند. آن روز يادگار را صدا زدند و ايشان در جلسه حاضر شد. يکي از اقوام 
خطــاب به يادگار گفت: يادگار تو قبــلًا آدم پاک و باايماني بودي و نماز 
مي خواندي، اما از وقتي كه به شهرهاي بزرگ و شركتها رفته اي، كارهايي 
مي كني كه آدم از خودش خجالت مي كشــد، ميشه بگي چرا اين كارها را 
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مي كني!؟
يادگار كه از چيزي خبر نداشت و هاج و واج مانده بود، با تعجب پرسيد: 

چه كار و خطايي از من سر زده!؟
همان شخص گفت: وسيله اي با خودت آورده اي كه جادو مي كنه!

يادگار متوجه شد، خنديد و گفت: مرد مسلمان اين دوربين عکاسيه نه 
وسيله جادو!

در اين لحظه پدرم گفت: دوربين عکاسي چيه!؟
يادگار گفت: با اين وسيله از آدم عکس مي گيرند، عکس يادگاري!

پدرم گفت: اين كار گناه داره!
يــادگار گفت: پدر جان، اين كار هيچ گناهي نــداره و براي يادگاري 

دوران زندگي مردم با آن عکس مي گيرند!
پــدر خطاب به بقيه گفت: ديديد! بهتان گفتم كه پســر من اهل گناه و 

خلاف نيست!
بعد همه از يادگار عذرخواهي كردند. يادگار دوربينش را آورد و يکي 
دو قطعــه عکس يادگاري از محاكمه كنندگانش گرفــت و چند روز بعد 
دوباره به اصفهان برگشــت. من كم كم به فکر پيوســتن به يادگار افتادم. با 
آنکه از او بزرگتر بودم اما درايت و جسارت او را نداشتم، ولي به هر شکلي 
كه بود با خودم كنار آمدم و چند ماه بعد به او ملحق شدم. وقتي وارد اصفهان 
شدم، طبق آدرسي كه داشتم يک ماشين كرايه كردم و به محل كارش رفتم. 
نزديکي هاي ظهر بود كه به محل كارش رسيدم. در آن لحظه او سر كارش 
بود و با اجازه سرپرست كارگاه او را صدا زدند و آمد. به محض ديدن من با 

تعجب گفت: تو اينجا چکار مي كنيم اسفنديار!؟

عكس هاي ....
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گفتم: آمده ام براي كار!
جلو آمد و سلام و روبوسي كرد و گفت: آخر اين چه كاريه كه كردي 

برادر! من كه هستم و دارم براي خانواده كار مي كنم تو ديگر چرا آمدي!؟
گفتم: قرار نيست كه فقط تو بار زندگي را به دوش بکشي!

يادگار گفت: پدر و مادر آنجا بيشتر به تو احتياج دارند!
گفتم: بقيه هستند و نگران نباش!

آن روز تا عصر در كنارش بودم و بعد از اتمام ساعت كار، به منزلش رفتم 
كه اتاقي در شــهرک فلاورجان از توابع اصفهان كرايه كرده بود. چند روز 
همان جا ماندم تا آنکه در كنار خودش برايم كاري دست و پا كرد. بالاخره 
من هم به خواسته ام رسيدم و در كنار يادگار، كار پيدا كردم. هر روز صبح 
زود از منــزل بيرون مي آمديم و تا غروب در محل كارگاه، كار مي كرديم. 
در ايام تعطيلات به بعضي از جاهاي ديدني ســر مي زديم. مدت زماني كه 
مــن در كنار يادگار بودم، اكثر كارهاي خانــه را خودش انجام مي داد و به 
مــن اجازه نمي داد كه نظافت كنم. هر روز نماز اول وقتش را مي خواند و با 
اين رفتارش به من نشان مي داد كه در انجام واجباتي كه خداوند تعيين كرده 
كوتاهي نکنم. اين رفتار و حركاتش براي من درس و الگويي شد كه بعدها 

طبق عادات يادگار رفتار كنم.
در شــركت كم كم بحث اعتصابات بالا گرفــت و عده اي از كارگران 
مي خواســتند تظاهرات كنند. در اين موقع يــادگار از جمله افرادي بود كه 
با كارگران همراه شــد و در يکي دو اعتصاب آنها را تشويق كرد. خودش 
اولين نفري بود كه دســت از كار كشــيد و كم كم بقية كارگران هم به او 
پيوستند. در اين لحظه رئيس كارگاه و يکي از مديران شركت كه فرانسوي 
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بودنــد، آمدند و تهديد كردند كه اگر كارگران به ســر كار نروند، آنها را 
اخراج خواهند كرد، اما همه با هم و بطور يکصدا شعار دادند و از فرانسوي ها 
خواستند تا ايران را ترک كنند. يادم هست كه يادگار با عصبانيت به يکي از 
مديران فرانسوي گفت: ايران كشور ماست و شما بايد از اين كشور برويد! 
يادگار با آنکه كارگر فني بود و حقوق و دستمزدش دو برابر بقيه بود، اما به 
خاطر پول مصلحت انديشــي نکرد و مرد و مردانه در كنار بقية كارگران در 
اعتصاب شــركت كرد. با اين اعتصابات، ساواک به او مشکوک شد و در 
صدد دســتگيري اش برآمد كه قبل از آنکه آنها يادگار را دستگير كنند، به 
طور مخفيانه و همراه با خانوادة همسرش به ايلام آمدند. بعد از رفتن يادگار، 
يکي دو بار سراغ او را گرفتند ما گفتيم كه از اينجا رفته و ديگر بر نمي گردد. 

مدتي بعد كارخانه ها تعطيل شدند و من هم مجبور شدم تا به ايلام بيايم.
به ايلام كه رســيدم، ســراغ يادگار را گرفتم كه گفتند بيکار اســت و 
در تظاهرات شــركت مي كند. يادگار از طريق نيروهاي انقلابي با آيت ا... 
حيدري ارتباط برقرار كرده بود و طبق دستورات او، فعاليت مي كرد. انقلاب 
كه پيروز شــد به عضويت نيروهاي كميته درآمد و در نظم و امنيت شهر و 
مراكز مهم نظامي و عمومي در كنار ساير برادران به خدمت خود ادامه داد. 
زماني كه جنگ شروع شد، جزو اولين افراد داوطلب بود كه در شور شيرين 
و ميمک حضور يافت. مدتها در جبهه ماند تا آنکه به عضويت سپاه درآمد 
و بعد از آن كمتر او را مي ديدم، تا اينکه يک ماه قبل از شهادتش به ديدنم 
آمد و با هم به »ششدار«  رفتيم. يادگار در حاليکه پشت تويوتايش نشسته بود، 

بهش گفتم: يادگار! من از تو بزرگترم و يک توصيه بهت مي كنم!
يادگار گفت: بفرما!

عكس هاي ....
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گفتم: چند سال است كه در اين جبهه ها خدمت مي كني و زن و بچه ات 
تنها و غريبند، ازت خواهش مي كنم چند ماهي پيش بچه هايت بمان!

كمي مکث كــرد و گفت: بهت قول مي دهم بعــد از آذرماه، چند ماه 
مرخصي مي گيرم و ميام پيش بچه هام!

به خدا قسم، هنوز ماه آذر تمام نشده بود كه شهيد شد و براي هميشه ما را 
تنها گذاشت. وقتي شهيد شد تا سه ماه دست و دلم به كار نمي رفت و مدام 
گريه و زاري مي كردم تا اينکه او را به خواب ديدم. توي آن خواب، من و 
مادرم به اتفاق هم به منطقه عملياتي چنگوله رفته بوديم تا يادگار را ببينيم. 
به دژباني كه رسيديم، دژبان جلويمان را گرفت و علت آمدنمان را پرسيد. 
من به دژبان گفتم كه اين مادر حاج يادگار اميدي است و من هم برادرش 
هستم. آمده ام تا او را ببينيم. دژبان با تلفن زنگ زد و چند لحظه بعد، حاج 
يادگار با چهره اي خندان به استقبالمان آمد. اول دست مادرم را بوسيد و بعد 
با من ســلام و احوالپرســي كرد و گفت: چرا اينقدر ناراحتي؟ من توي آن 
ساختمان روبرو هستم و جايم خيلي راحت است. به روبرو كه نگاه كردم، 
ساختمان باشکوهي را ديدم كه سفيد و براق بود. همان طور كه به ساختمان 
نگاه مي كردم، سرم را برگرداندم به چهره اش خيره شدم. حاج يادگار در اين 
لحظه گفت: اين لباسي كه به تن دارم، هدية رسول)ص( خداست كه هيچ 

تيري در آن كارگر نيست!
لباسش هم سفيد و نوراني بود. بعد ادامه داد و گفت: اگر برادر مني ازت 

ميخام كه ديگر اظهار ناراحتي نکني!
از آن به بعد، خيالم راحت شد و ديگر ناراحت و غمگين نشدم.

 



يادگار استوار
سرهنگ پاسدارعلي رشيدي
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 از سال هزار و سيصد و شصت به بعد، قرار شد كه نيروهاي سپاه به منظور 
گذرانــدن دوره هاي تخصصي به آموزش بروند. فکر كنم اواســط خرداد 
ماه 1362 بود كه قرار شــد تعدادي از نيروهاي ســپاه پاسداران استان ايلام 
به منظور گذراندن دوره هاي تخصصي در پادگان شهداء كرمانشاه يا همان 
شــهيد منتظري، اين دوره را طي كنند. از جمع اين نيروها، تعدادي از آنها 
عضو يگان تيپ 114 اميرالمؤمنين )ع( بود و تعدادي هم عضو سپاه پاسداران 
ايــلام. به جرات مي گويم كه آموزش آن دورة ما، يکي از ســخت ترين و 
دشــوارترين آموزشهايي بود كه سپاه به نيروهاي خود تعليم داد. هم از نظر 
تاكتيکي سخت بود و هم از نظر فني و برگزاري كلاس هاي تخصصي. يادم 
هســت كه ما جزو دورة نهم بوديم كه وارد اين پادگان شديم. بعد از چند 
روز از دورة آموزشــي بچه هاي ايلام يکديگر را پيدا كردند و يک روز در 
محوطة پادگان در حالي كه بچه ها دوســتان خودشان را به يکديگر معرفي 
مي كردند، من از نزديک با يک جوان بلند قد، خوش سيما به نام »يادگار« 
آشنا شــدم. بعد از آن در لحظات استراحت گروهانها، بچه ها در گوشه اي 
جمع مي شــدند و با هم گپ مي زدند. چون نحوة تقســيم نيروها براســاس 
مدرک تحصيلي بود، من در گردان و گروهاني بودم كه در آن افراد ديپلم 
حضور داشــتند. حاج »يادگار« جزو گروهان ديگري بــود اما در پايان هر 
كلاس، معمولاً همديگر را مي ديديم. يکي از سخت ترين آموزشهايي كه 
در اين دوره ما داشــتيم، راهپيمايي هاي طولاني مدت بود. يادم هســت كه 
به علت ســختي كار و فشارهايي كه بر ما وارد شد، از كل افرادي كه براي 
آموزش به پادگان آمدند، شــايد سيصد نفر بيشــتر نتوانستند اين دوره را با 
موفقيت به پايان برسانند. در بين تمام اين نيروها چه در راهپيمايي ها و چه در 
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انجام فعاليتهاي بدني، سرآمدترين نيروها حاج »يادگار« بود. به طوري كه نام 
و آوازه اش براي همه شناخته شده بود. 

در آخرين و طولاني ترين راهپيمايي كه ما را از پادگان به بيرون و كوههاي 
اطراف بردند، حدود دو شبانه روز به طور مدام در حركت بوديم و تنها براي 
اقامه نماز و صرف غذا، استراحت كوتاهی داشتيم. به طوري كه روز آخر و 
در حين بازگشت نيمي از نيروها در بين راه جا ماندند، اما اولين نفري كه به 
عنوان سر ستون و جلودار وارد پادگان شد حاج »يادگار« بود. و اين افتخار 
بزرگي براي ايلامي ها به شمار مي رفت. بعد از پايان دوره به منظور پاكسازي 
منطقه اي به نام »حاجي آباد« كه در حد فاصل ســنقر- كامياران، كرمانشاه 
قرار دارد و در آن ضد انقلاب به رهبري فردي به اســم »حســن سر سفيد« 
كه رهبر دموكراتهاي آنجا بود و منطقه را ناامن كرده بود، اعزام شديم. در 
اين مأموريت حاج »يادگار« هم با ما بود. حاج »يادگار« تيپ و قيافة خاص 
خودش را داشت. هم قد بلند و رشيدي داشت و هم هميشه فانسقه به كمر 
مي بست، قيافه اش شبيه پارتيزاني هاي جنگ دوم جهاني بود. علاوه بر اين، 
در راه رفتن و گام برداشتن، هيچ كس به چابکي او نبود. گامهايش هميشه 
بلند بود و هيچگاه احساس خستگي نمي كرد. بيشتر وقت ها سيگار مي كشيد 
امــا هيچ وقت در حين راه رفتن، نفس كم نمي آورد و قلبش به تب و تاب 

نمي افتاد. 
وارد منطقة حاجي آباد كه شــديم در دسته ها و گروههاي مختلف، وظيفه 
داشــتيم تا بخشهايي از منطقه را پاكســازي كنيم. امکانات بسيار كم بود و 
غــذاي كافي به نيروها نمي رســيد، اما بايــد تاب مي آورديــم و مقاومت 
مي كرديــم. اين در حالي بود كه در مناطق عملياتي ايلام و شــهر مهران و 

يادگار استوار



يادهاي يادگار406

چنگوله عمليات والفجر سه آغاز شد. با خبر شنيدن عمليات تمامي بچه هاي 
ايلام آماده شــدند تا در عمليات شــركت كنند اما مسئولين اجازه ندادند و 
گفتند تنها يک نفر به عنوان نماينــده مي تواند به ايلام برود و برگردد. بين 
تمام بچه ها مجيد كشکولي و »يادگار« انتخاب شدند اما از بين اين دو يکي 
بايد مي رفتند كه در نهايت مجيد گفت: بهتر است »يادگار« برود، چون هم 

بزرگتر است و هم باتجربه تر! 
حاج »يادگار« قول داد و رفت و بعد از يک هفته به مقر ما برگشــت. بچه ها 
براي كسب خبر به پيشوازش رفتند و او از نحوة عمليات گفت. فکر كنم شب 
در عمليات شركت كرده بود و چون قول داده بود كه بايد راس زمان مقرر 
در مقر باشد، علي رغم تمام شور و شوقش به منظور شركت در عمليات، به 
قول خودش وفا كرد و برگشــت. حاج »يادگار« خبر شهادت احمد تدين، 
مجروحيت اكبر دانشــيار و حاج ا... نور نورالهي و بقيه را به بچه ها داد. بعد 
از اطلاع بچه هاي ايلام از چگونگي عمليات والفجر سه، هر يک از نيروها 
به مقرهاي خود برگشتند. حاج »يادگار« در مقر حاجي آباد بود و من به مقر 
»دي  ره قه« منتقل شــدم. در بعضي از عملياتهاي چريکي بر عليه دموكراتها 
در كنــار هم قرار مي گرفتيم.  مــن در اين جنگهاي چريکي يا به اصطلاح 
پارتيزانــي چيزهايي از حــاج »يادگار« ياد گرفتم. اولاً حــاج »يادگار« آدم 
شجاع، نترس و بي ادعايي بود. دوماً در حين درگيري هيچ وقت دستپاچه و 
خود باخته نمي شد. سومين خصلت با ارزشش اين بود كه صبور بود. با دقت 
همة جوانب را بررســي مي كرد و بعد اقدام مي كرد. مثلًا براي شليک يک 
گلوله در حين درگيري تا مطمئن نمي شد كه اين گلوله به هدف نمي خورد 
آن را شليک نمي كرد. بارها ازش مي پرسيدم كه چرا در حين شليک گلوله 
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اين قدر خصاصت به خرج مي دهد، در جواب مي گفت: براي اين گلوله ها 
از دسترنج مردم پول زيادي صرف شده و نبايد الکي آن را به هدر داد. براي 
همين بود كه در حين درگيري، فردي كه صبر و حوصله داشته باشد، عموماً 
در موقعيت برتري قرار مي گيرد و كسي كه صبور نباشد و در حين درگيري 
ترس به دل راه دهد، معمولاً زود شکســت مي خورد. حاج »يادگار« فردي 
بود اينجوري كه هميشه تمامي جوانب را رعايت مي كرد. اين خصوصيات 
از او نيروي منحصر بفردي ساخته بود و ديگران در كنارش احساس امنيت 
مي كردند. به طوري كه هر وقت قرار بود به منظور عملياتي بر عليه دموكراتها 
يا ضربه زدن به آنها، گروهي انتخاب شــود اكثر بچه ها دوســت داشتند در 
گروهي باشــند كه »يادگار« در آن قرار داشت. چون حضور حاج »يادگار« 
به آنها قوت قلب و اعتماد به نفس بيشــتري مي داد. عمليات پاكســازي در 
منطقه تا چهل روز طول كشــيد. بعد از آنکه مأموريت ما تمام شد، نيروها 
هر يک به مناطق خود برگشتند. تمامي بچه هاي ايلام به استان برگشتند، اما 
من و آقاي لطيف آقابيگي به عنوان مربی در پادگان مانديم. تا حدود يازده 
ماه در پادگان بوديم تا آنکه درخواست بازگشت به يگان خود در ايلام را 
كردم و در نهايت به ايلام منتقل شدم. بعد از انتقال به ايلام به عنوان معاونت 
آموزش نظامي در تيپ، كارم را شــروع كردم. آن زمان حاج »يادگار« در 
اطلاعات عمليات بود و با هم ارتباط داشتيم. ارتباط كاري ما در خصوص 
نحوة آموزش نيروها اعم از آموزش قطب نما و نقشه بود كه اين دو آموزش 
فوق العاده براي يک نيروي اطلاعات عمليات به منظور شناسايي ها و حضور 
در خاک دشمن اهميت دارد. اين ارتباط ها در خصوص حوزة كاري، ما را 
بيــش از پيش به هم نزديک كرد. حاج »يادگار« با آنکه تحصيلات زيادي 
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نداشــت اما چون عاشق كارش بود هميشه دوست داشت تمام مسائل را ياد 
بگيرد. اين خصلت نشــان از روح بلندش داشت. من در اينجا بايد اعتراف 
كنم كه اين ويژگي بارز اكثر نيروهاي رزمنده  اي بود كه با خلوص كامل در 
مناطق عملياتي حضور داشتند. شايد كسي باور نکند، اما من چون از نزديک 
با حاج »يادگار« آشــنا بودم، روح بلند و آن خصوصيات معنوي در سراسر 
وجودش موج مي زد. از نظر جسمي هم فوق العاده توانمند بود. شک ندارم 
اگر كسي در اولين برخورد با او در يک عمليات چريکي يا شناسايي شركت 
مي كرد و توانمندي و قدرت بدني او را مي ديد، فکر مي كرد كه حتماً حاج 
»يادگار« غذاي خاصي مي خورد كه تا اين حد چالاک و توانمند است، اما 
همه دوســتانش مي دانستند كه غذا و خوراک او كاملًا معمولي و مثل همة 
افراد ديگر بود. در شناسايي هايي كه صورت مي گرفت، هر وقت كه زمان 
ارائه گزارش فرا مي رسيد، تا از او درخواست نمي شد حرف نمي زد. آدمي 
بود متين، تودار و كم حرف. اما پشــت اين وقار و اين تدين اش دريايي از 
شور و حرف بود. سواد و تحصيلات تکميلي نداشت اما به اندازه يک فرد 
كارشــناس از نظر دانش نقشه خواني و جهت يابي مطلع و صاحبنظر بود. از 
نظر معرفت واقعاً در اوج بود. كم حرف مي زد اما زياد عمل مي كرد و تا به 
كاری عمل نمي كرد به گزاف، حرفي نمي زد. در هر مجلسي كه مي نشست 
همــواره فرمايش حضــرت پيامبر اكرم )ص( مد نظرش بــود كه فرمود: تا 
موضوعي به شــما ارتباط ندارد، در خصــوص آن حرف نزنيد. بارها اتفاق 
مي افتاد كه در كار شناســايي هايي كه خودش سرگروه و عمل كننده بود، 
هيچ حرفي نمي زد تا زماني كه از او درخواست مي كردند كه در مورد آن 
توضيحاتي دهد. يکي ديگر از نشانه هاي والا و برتر روحي اش اين بود كه چه 
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در جلسات و چه در نشست ها هميشه در پايين مجلس مي نشست. حركات 
و سکانتش طوري بود كه اگر كسي وارد مجلسي كه »يادگار« در آن نشسته 
بود، مي شد در نگاه اول فکر مي كرد كه اين يک آدم معمولي است، غافل 
از اينکه او مغز متفکر شناسايي ها در منطقه بود. يکي ديگر از خصوصيات 
بــارز »يادگار« اين بود كه هيچگاه و هيچ وقت در مورد موضوعي صحبت 
نمي كرد مگر آنکه خودش با چشــم خود آن را ديده بود. پيشــگويي ها و 
تحليل هاي آبکي در كار »يادگار« نبود. مثلًا يک شکل تحليل اين است كه 
انسان در خصوص موضوعي مطالعه اي مي كند و يکسري مقدمات و موخره 
را در كنار هم قرار مي دهد و اســتنباط خــود را از آن بيان مي كند اما تمام 
مسائل و مباحث حاج »يادگار« هر آنچه بود كه خودش با چشم خود ديده 
بود. اواخر فصل پاييز سال شصت و چهار بود كه من فرمانده گردان مقداد 
بودم. معمولاً براساس اصول نظامي، هر گرداني كه در هر محور يا منطقه اي 
مستقر است اگر بخواهد بر عليه دشمن و ضربه زدن به او دست به عملياتي 
بزند، مي بايســت در گام اول موضوع را با فرماندهــي و اطلاعات در ميان 
بگذارد و از طريق نيروهاي اطلاعات عمليات نفوذ به عمق مواضع دشمن و 
شناسايي خطوط و نحوة استقرار نيروها، گزارش شناسايي را به مقامات ارائه 
دهد تا در خصوص آن تصميم گيري شــود. عصــر آن روز پاييزي بود كه 
حاج »يادگار« به اتفاق چند نفر ديگر از نيروهايش از جمله: يداله مظلومي، 
علي كارگر و عده اي ديگر وارد مقر گردان شدند و ضمن استقبال از آنها به 
سنگر فرماندهي گردان دعوت شدند. در سنگر حاج »يادگار« گفت كه به 
منظور شناسايي از محور شما و حضور نيروهاي دشمن در منطقه مي خواهيم 
به پشــت مواضع شان نفوذ كنيم و وضعيت و توان آنها را از نزديک بررسي 
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كنيــم، من كه از قبل با او دوســت بودم، اين لحظــه را براي خودم غنيمت 
دانستم و گفتم: من هم ميام! 

حاج »يادگار« حدود نيم ســاعت اعضاي گروه را توجيه كرد و گفت: قرار 
است به پشت مواضع عراقي ها نفوذ كنيم و گروه بعد از عبور از خط رهايي 
و خاكريز گروهان مي بايست به صورت ستوني حركت كند و فاصلة هر نفر 
با نفر جلويي بايد به نحوی باشد كه او را خوب ببيند و بشناسد. سلاح همة ما 
كلاشينکف، با تجهيزات كامل، نارنجک، قطب نما و آب و مقداري اغذيه 
خشک بود. بعد از عبور از خاكريزها، نيروها به صورت ستوني در پشت سر 
هم قرار گرفتند و علي رغم اينکه طبق اصول نظامي، فرمانده گروه حق ندارد 
نفر اول باشــد، چون هدايت نيروها بر عهدة اوســت اما حاج »يادگار« طبق 
معمول نفر اول بود. به فاصلة هر چند متري كه مي رفت، به دقت و با دوربين 
ديد در شــب تمام منطقه را بررســي مي كرد و بعد به حركت ادامه مي داد. 
يادم هست در اكثر عمليات ها نيروها چفيه هايشان را به كمر مي بستند، اما در 
شناسايي ها حاج »يادگار« به هيچ نيرويي اجازه نمي داد كه چفيه به كمر ببندد، 
چون ويژگي چفيه اين است كه رنگ سفيد آن در شب خودنمايي مي كند. 
مســيري كه ما از آن عبور مي كرديم، مسير پلُ بود، حالا يادم نيست كه پل 
سه دهنه يا يازده دهنه بود. به نزديکي خاكريز و سنگرهاي كمين عراقي ها 
كه رسيديم با دقت تمام، منطقه را بررسي كرد و از يکي از مسيرها ما را عبور 
داد و از خاكريز دشمن به راحتي و بدون دردسر گذشتيم. »يادگار« در عبور 
از خطوط اصلي دشــمن با تمام وجود احتياط مي كرد. اين را از اين جهت 
مي گويم تا مطمئن نمي شد كه خطري نيروهايش را تهديد نمي كند، از  آن 
مسير عبور نمي كرد. آن قدر احتياط مي كرد كه هر كس براي اولين بار با او 
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در شناسايي ها شركت مي كرد، هر وقت حركات و رفتار او را مي ديد، پيش 
خود فکر مي كرد كه اين آدم بسيار ترسويي است، در صورتي كه كارها و 
رفتارهاي »يادگار« نشان از كاركشتگي، دقت نظر و احتياط دقيق و كامل او 
را مي داد. ما بعد از پشت سر گذاشتن خط تأمين، سنگرهاي كمين، خاكريز 
اول و منطقة لجمن يعني لبة جلويي منطقه نبرد، وارد مقر اصلي و سنگرهاي 
اســتراحت نيروهاي دشمن شــديم. همين كه وارد آن منطقه شديم، رفتار 
و حــركات حاج »يادگار« آرام آرام عوض شــد. من در آنجا بهش گفتم: 
»يادگار« به نظرت تا اينجا براي شناسايي كافي نيست! لبخندي زد و به آرامي 

گفت: توي اين شب آرام و مهتابي با هم هستيم تا صبح بشه! 
من با شنيدن اين جمله هم يک دستور نظامي از حاج »يادگار« گرفتم و هم 
پي به اين موضوع بردم كه حالا حالاها هستيم و بايد ضعفي به دل راه ندهيم. 
شک ندارم اگر موقعي كه در سنگر گردان بوديم و من طول مسير را از حاج 
»يادگار« سئوال مي كردم و او اين جواب را مي داد، شايد نه تنها من بلکه تعداد 
ديگري از نيروها با او همراه نمي شدند و در اين شناسايي شركت نمي كردند. 
حاج »يادگار« داشــت بر روي كاغذ نحوه اســتقرار نيروهاي دشمن اعم از 
سنگرها و ديگر مکانها يادداشت مي كرد و بعد از آنکه به راحتي و با آرامش 
كامل كارش تمام شد، بلند شديم. ما فکر كرديم كه مي خواهيم برگرديم، 
اما مسير حركت حاج »يادگار« رو به پايين بود. از منطقه اي گذشتيم كه جز 
ســکوت و ســياهي، هيچ چيزي در آن نبود، حسابي خسته شده بوديم، باز 

بهش گفتم: »يادگار« باز هم بايد بريم؟! 
به آرامي گفت: مسافت كمي مي رويم و مي خواهم چيزي بهتان نشان دهم 
و برمي گرديم. مسافت نسبتاً زيادي را طي كرديم كه با دست اشاره كرد و 

يادگار استوار
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گفت: در ســمت راستتان مقر توپخانه عراقي هاست. آنجا بود كه حركات 
حاج »يادگار« صد و هشــتاد درجه با حركات چند ســاعت قبلش در حين 
عبور از كمين ها و خاكريز و منطقه دشمن فرق  كرد. حالا راست و آرام راه 
مي رفت و انگار به گردش آمده بود. به نقطه اي رســيديم كه حاجي گفت: 

استراحت كنيد! 
در لحظه اســتراحت، پاكت ســيگارش را درآورد و روی زمين نشســت و 
ســيگاري را روشن كرد و به آن پک زد. طبق اصول نظامي سيگار كشيدن 
در حين شناسايي ممنوع است.من و او با هم آموزش ديده بوديم و خودش 
تمام اين اصول و قواعد را مي دانست، اما كاري كرد كه مطابق تئوري هاي 
آمــوزش نظامي نبود، من بهش گفتم: »يادگار« ســيکار روشــن مي كني؟ 
مگر نمي داني كه پشــت خط عراقي ها و در كنار توپخانه بعثي ها هستيم؟! 

مي خواهي ما را به كشتن دهي؟! 
حاج »يادگار« در حالي كه نخ سيگار ميان پنجه اش بود و به آن پکُ مي زد، 
لبخندي زد و گفت: بي خيال، اينها يا همه شان مست خوابند يا مست شراب! 
علي جان مطمئن باش كه هرگز عراقي جماعت فکر نمي كند كه پاي نيروي 

ايراني به اين نقطه باز شود. 
با خيال راحت سيگارش را كشيد و به عقب برگشتيم. اذان صبح بود كه از 
خط عراقي ها گذشــتيم و وارد حريم امن نيروهاي خودي شــديم. وقتي به 
ســنگر گردان رســيديم هيچ كس ناي قدم برداشتن را نداشت، اما او رفت 
و وضــو گرفت و نمازش را خواند. صبح كه براي ارائه گزارش به رده هاي 
مافوق تشکيل جلسه داديم، حاج »يادگار« كه وارد شد، انگار نه انگار كار 
شناســايي را او انجام داده و بار تمام اين مسئوليت ها بر دوش او بوده، رفت 
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گوشه اي نشست و فقط گوش داد. 
من به ياد ندارم در هر شناسايي كه حاج »يادگار« شركت كرده بود و ارائه 
گزارشي كه به فرماندهان مي داد جاي كوچکترين سئوال يا ابهامي براي ارائة 
بحث باقي بماند، چون آنچنان دقيق، درســت و موشکافانه  موضوع را بيان 
مي كرد كه همه اقناع مي شــدند. چون در كار خودش هم صادق بود و هم 
خبره. در طول حيات مباركش احدي از »يادگار« دروغي نشــنيد، احدي از 
»يادگار« شوخي بي جا و ناپسندي نديد و نشنيد. احدي از او نرنجيد، هر كس 
پيش »يادگار« بود، غــم و غصه به دلش راه پيدا نمي كرد و همين ويژگيها 
باعث شده بود تا همه به او اعتماد و اعتقاد داشته باشند. براي همين بود كه 
وقتي خبر شهادتش در يگان پيچيد، قسم مي خورم كه هر كس اين خبر را 
شنيد در رثاي »يادگار« گريست. روز شهادت حاج »يادگار« روز ماتم يگان 

تيپ 114 اميرالمؤمنين )ع( بود. 
آن روز من با تمام وجودم برايش گريستم و بعد از تشييع جنازه پيکر مطهرش 
از صميم دل برايش نماز شــب اول قبر خوانــدم. بعد از آنکه نماز خواندم، 
خوابيدم، توي عالم خواب حاج »يادگار« را ديدم كه يک دشداشه سفيد و 
تميز به تن داشــت و توي يک اتاق سفيد نشسته بود كه يک لامپ روشن 
از ســقف آن آويزان بود. نمي دانم اول من به او سلام كردم يا او به من. بعد 

گفت: علي! دستت درد نکند. امانتي كه برايم فرستادي به دستم رسيد! 

يادگار استوار
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مردادماه 1363 براي من هميشــه به يادماندني و زيباســت. من در طول 
عمرم آدم زياد آرامي نبوده ام و نتوانســته ام بنده خوبي براي خدا باشــم. تا 
آنجايي كه به ياد دارم بيشتر اهل دعوا و جدل بوده ام تا اهل زهد و پارسايي. 
آدمي كه اين طور باشد هميشه بين برزخ خوب و بد گرفتار است. حالا من 
به مسلک و مرام هر چه انسان شريف و پارساست احترام مي گذارم و اعتراف 
مي كنم كه در سايه حرمت خون شهدا و خانواده شهدا بوده كه بيشتر از اين 
در چاه ظلمات غفلت و بدبختي گرفتار نشده ام. ما كه كسي نيستيم اما كه اگر 
به اندازه سر سوزني مورد لطف و احترام بزرگان و مردم هستيم همه اش در 
ســايه حرمت خون شهداســت. من يکي مانده ام اگــر عظمت و حرمت و 
بزرگي خون و روح والای بندگان خاص و خانواده هاي عزيزشان نبود حالا 
من در كجا بودم و چه مي كردم. بماند. گفتم كه مردادماه 1363 زيباترين و 
به يادماندني ترين روزهاي عمرم است كه احساس مي كنم بيهوده تلف نشد 
و به هدر نرفت عصر بيســت و دوم مردادماه بود كه توي حياط مسجد النبي 
بودم و منتظر دوستان ديگرم كه جواني قدبلند با صورتي خوش منظر به اتفاق 
يک نفر ديگر در حاليکه پيراهن سفيدي به تن داشت جلو آمدند و سلام و 
احوالپرسي كردند. برايم جالب و غيرمنتظره بود. چون آنها توي كاروان ما 
نبودند. در همان لحظــه اي كه خودش را معرفي كرد و گفت من »يادگار« 
اميدي هستم، مهرش به دلم نشست. در اولين برخورد معمولاً آدم ها با احتياط 
با يکديگر صحبت مي كنند و تعارف دارند اما او خيلي گرم و خودماني بود 
تا قبل از اين ديدار فقط اســمش را شــنيده بودم و مي دانســتم كه فرمانده 
اطلاعــات عمليات تيپ 114 اميرالمومنين )ع( اســت. بچه ها برايم تعريف 
كرده بودند كه آدم شــجاع و نترسي اســت و بارها در حين نفوذ به خاک 
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دشمن از دام عراقي ها گريخته و جان سالم به در برده است. آن وقت ها نام و 
وحشت گوش برها در شهر پيچيده بود و از اين گروه و آدم هاي آن هيولايي 
ساخته بودند كه شب كمتر كسي به خود جرات مي داد تا به طرف مهران و 
دهلران برود. با اين همه وحشــت و قســاوت گوش برها، شــنيده بودم كه 
»يادگار« و نيروهاي اطلاعات عمليات تنها افرادي هستند كه در حين روبرو 
شــدن با آنها توانسته اند بهشــان ضربه وارد كنند و از آنها تلفات بگيرند. به 
همين دليل اســم و آوازه مردي مثل »يادگار« در ذهنم مانده بود و هميشــه 
دوست داشتم تا او را از نزديک ببينم، تا اينکه خداوند بر من منت گذاشت 
و در يک ســفر معنوي و آن هم توي مکان مقدسي مثل مسجدالنبي )ص( 
ســعادتي نصيبم شــد تا او را از نزديک ببينم. ازش پرسيدم با كدام كاروان 
آمده اي؟ حاج »يادگار« گفت با كاروان تهران. حبيب اله اماميان از بچه هاي 
رزمنده ايلامي هم باهاش بود. بعد از آنکه بقيه دوستان آمدند و از مسجدالنبي 
)ص( بيــرون آمديم، هر يک به ســوي هتل اقامت خود رفتيــم اما قبل از 
خداحافظي من نام و نشاني هتل را به حاج »يادگار« دادم و قرار شد تا بيشتر 
همديگر را ببينيم. بعد از يکي دو روز بيشــتر عصرها حاج »يادگار« مي آمد 
پيش كاروان ايلامي ها، شايد يکي از دلايل اصلي اين آمدن ها رابطه دوستي 
ديرينه اي بود كه با حجه الاسلام تعميركاري سرپرست كاروان داشت. چون 
يک روز بعد از آن آشــنايي وقتي پرسيد سرپرست كاروان شما كيست تا 
گفتم شيخ تعميركاري لبخندي زد و گفت بهش سلام برسان و بگو حتماً به 
ديدنش مي آيم. روز بعد كه آمد و حاج آقا تعميركاري را ديد انگار سالهاي 
سال با هم دوست و آشنا بودند و بعدها فهميدم كه در دوران قبل از انقلاب 
و ايام تظاهرات با هم دوست و آشنا شده اند. از زماني كه كميته انتظامات با 
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مســئوليت مرحوم آيت اله حيدري ايلامي و حضور حجت الاسلام لطفي و 
شــيخ تعميركاري تشــکيل شــد.  در كنار او حاج »يادگار« از جمله افراد 
داوطلبي بودكه جزو نيروهاي انتظامات و كميته بود و با مأموريت هايي كه 
ايــن افراد به او و ديگر انقلابيون داده بودند شــيخ تعميــركاري او را كاملًا 
مي شناخت و برايش احترام قايل بود. در مقابل، حاج »يادگار« هم به حاج آقا 
ارادت خاصي داشــت، كم كــم فرصت هايي پيش آمد تا بــه اتفاق حاج 
»يادگار« از اماكن مذهبي ديدن  كرديم. يکي از مهمترين اماكني كه در آن 
با هم به آن جا رفتيم. رفتن به شعب ابي طالب بود، جايي كه پيامبر و بني هاشم 
در آن محاصره شدند و در تنگناهاي بسيار شديدي قرار گرفتند. يادم هست 
وقتي وارد آن محيط شــديم و شــدت گرماي طاقت فرســاي آن را تاب 
نياورديم. حاج »يادگار« بغض كرد و گفت: اين ديني كه پيامبر از طرف خدا 
براي ما آورده به راحتي و ســادگي به دست نيامده خدايا اينها چه رنج ها و 
سختي هايي براي ما كشــيده اند؟ بعد رفتيم به خانه پيامبر، جايي كه در آن 
متولد شــده بود، آنجا هم حس و حال خاصي به ما دست داد. بعد رفتيم به 
كوه احد، جايي كه در آن حضرت حمزه )ع( عموي بزرگوار پيامبر )ص( 
به شهادت رسيد. يادم هســت آن زمان كوه احد همان حالت دوران صدر 
اســلام را داشت و مثل اين دوره بر اثر ساخت و ساز و عناد وهابيون از بين 
نرفته بود. وقتي روي كوه احد قرار گرفتيم و چشــم حاج »يادگار« به مزار 
حضرت حمزه )ع( افتاد منقلب شد. من فکر مي كنم رفتن به چنين جاهايي 
روح و دل پاكي مثل حاج »يادگار« مي خواهد تا با محيط و فضاي آن مانوس 
شود و ارتباط برقرار كند. اين كار هر كسي نيست. آن روز تا نزديکي هاي 
بعداظهر آنجا مانديم و بعــد از خواندن دعا و نماز و زيارت مرقد حضرت 
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حمزه )ع( به مدينه برگشتيم. يادم هست چند بار به بازار رفتيم و برگشتيم. بعد 
از مدينه زماني كه كاروان راهي مکه شد و از هم جدا شديم، قرار گذاشتيم 
كه در مکه به ديدن هم بياييم. در مکه اين ارتباطات ادامه پيدا كرد و حاج 
»يادگار« هميشه به ديدن ما مي آمد. چند روز كه گذشت بحث رفتن به كوه 
نور پيش آمد. يعني رفتن به غار حرا. جايي كه پيامبر اســلام در آن به مقام 
پيامبري برگزيده شد. با اينکه در آن زمان فاصله صعود تا غار حرا دشوار بود 
اما چون به اين موضوع علاقه داشــتيم حاج »يادگار« پيشنهاد كرد و ما هم 
قبول كرديم و رفتيم. صبح زود راه افتاديم و سوار ماشين شديم تا رسيديم به 
روستايي كه در ابتداي مسير بود. از ماشين پياده شديم و راه افتاديم. آن وقت 
ها مسير پيچ در پيچ و بسيار باريک بود. مثال الان نبود كه بيشتر قسمت هاي 
مســير را با پله درست كرده اند تا عبور از آن براي زائران راحت تر باشد. در 
بعضي از قسمت هاي مسير راه به نقاطي كه پرتگاه بود، مي رسيد. آدم بايد با 
دقت از آن عبور مي كرد. حاج »يادگار« جلو افتاد و ما هم پشت سرش قرار 
گرفتيم و قسمتي از مسير را طي كرديم كه من خسته شدم اما حاج »يادگار« 
انگار نه انگار راه رفته بود. بســيار چالاک و ســرحال بــود و در حال رفتن 
رعايت حال ما را مي كرد. به شــوخي گفتم: ما كه براي عمليات نمي ريم! 
حاج »يادگار« لبخندي زد و گفت: داري ســر به سرمان مي ذاري؟ گفتم: نه 
حاجي ميخواي بگي خيلي خطري! بابا قبولت داريم! سر تکان داد و گفت: 
الله اكبر. مســير را با چند توقف طي كرديم تا رســيديم به غار حراء آن بالا 
قدري نشستيم و بعد به نوبت توي غار نماز خوانديم و حاج »يادگار« هي بر 
حضرت خديجه )س( صلوات مي فرســتاد و مي گفت: من مانده ام كه اين 
بانوي بزرگ چه اراده اي داشته كه اين مسير را هر روز آمده و رفته! آن هم 
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در آن زمان كه مطمئناً راه از اين سخت تر و بدتر بوده! واقعاً راست مي گفت 
اين عظمت ايمان و اراده اين بانوي بزرگ را مي رساند كه تا اين حد بر سر 
اعتقادش راســخ بود و پيامبر را از صميم دل دوست داشت. ما در مدتي كه 
در مکــه بوديم دو بــار به جبل النور رفتيم و هر دو بار هم به پيشــنهاد حاج 
»يادگار« بود و واقعاً اين آمدن و رفتن به كوه نور تجربه اي شــد تا ما با تمام 
وجود ســختي هايي كه پيامبر اسلام )ص(، حضرت خديجه )س( و در آن 
مقطع زماني با حضرت علي )ع( كشيده بودند حس كنيم. بعد از اين برنامه ها 
نوبت به مراسم برائت از مشركين رسيد. در آن دوره برنامه اصلي بعثه رهبري 
اين بود كه برائت در داخل شــهر و در ملأ عام باشد تا تمام امت مسلمين با 
جريان اسلام و اعلام انزجار از كفر و استکبار آشنا شوند. به همين دليل هر 
ساله تعدادي از نيروهاي رزمنده در مراسمات برائت حضور فعال داشتند كه 
هم اعلاميه هايي بر عليه آل سعود پخش مي كردند و هم در حمايت از حجاج 
و تشکيل هســته هاي انتظامات سعي مي كردند جلوي بعضي درگيري ها را 
بگيرند. در آن دوره از حج تمتع يادگار از جمله افراد فعالی بود كه مسئوليت 
انتظامات را به عهده داشــت. حاج »يادگار« يک روز قبل از اجراي مراسم 
برائت، آمد پيش ما و موضوع را در ميان گذاشت و من كه دوست داشتم در 
اين خصوص وظيفه اي را انجام بدهم يک بازوبند انتظامات را به من داد. قرار 
مــا چهارراهي بود كه حجاج از آن وارد شــوند. وظيفه ما اين بود علاوه بر 
ايجاد نظم به پيرمردها و پيرزناني كه در حين تظاهرات و ازدحام جمعيت و 
حضور پليس عربســتان دچار صدمه مي شدند و يا آسيب مي ديدند كمک 
كنيم و آنها را به نقاط امن ببريم. علامت ويژه ي ما يکسري بازوبند سفيد بود 
كه از طريق آن همديگر را مي شناختيم. موقعيتي كه مي بايست در آن حضور 
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پيدا مي كرديم يک چهارراه بود كه حجاج از طريق آن عبور مي كردند. ما 
وظيفه داشتيم تا در اين مکان زمينه عبور آسان حجاج را فراهم كنيم. در اين 
لحظه پليس عربســتان كه گويا از قبل برنامه ريزي كرده بود شروع كرد به 
ايجاد سد معبر و دستور توقف كامل ماشين ها را در خيابان داد. اين موضوع 
بدان علت بود تا حجاج نتوانند در اين مکان توقف كنند و يا احياناً شــعار 
دهند. با ايجاد اين ترافيک ســنگين ما مانده بوديــم كه چکار كنيم، حاج 
»يادگار« گفت مواظب باش پليس ها شــعار دهندگان را دستگير نکنند يا به 
كسي آسيبي نرسد در اين لحظه سيل جمعيت حجاج به سمت خيابان سرازير 
شد به طوري كه رانندگان ماشين ها از وحشت حضور حجاج و آسيب ديدن 
وسايل نقليه شان هر كدام در صدد ترک خيابان بود. آنها بدون اعتنا به دستور 
توقف پليس به سرعت در حال تخليه كردن خيابان بودند. با حضور مردم، 
عده اي شعارهايي به زبان عربي بر عليه رژيم آل سعود دادند كه پليس با يکي 
از حجاج گلاويز شــد و با حضور حاج »يادگار« و با رها كردن آن فرد از 
دســت پليس ســعودي و ايجاد حلقه انســاني و عبور دادن آن فرد از ميان 
جمعيت باعث شــد تا دستگير نشود. مراســم برائت در آن زمان با حضور 
گســترده حجاج باعث رعب و وحشت در بين پليس آل سعود شد. بعد از 
پايان ايام حج، چون حاج »يادگار« با كاروان تهران عازم شده بود و زودتر از 
كاروان ما به ايران برگشت. اما از آن به بعد اين ارتباط ادامه پيدا كرد. خيلي 
وقت ها كه حاج »يادگار« به ايلام مي آمد سري هم به ما مي زد و از ديدارش 
خوشحال و مسرور مي شديم. يک روز از ما دعوت كرد تا به مقر اطلاعات 
عمليات برويم آن روز من به اتفاق حاج آقا »سلطاني1« )ره( به چنگوله رفتيم 
1-  شیخ عباس سلطاني روحاني معروف و مبارزي که در همان اوایل انقلاب همدوش مردم و در کنار حضرت آیت الله حیدري 
ایلامي و دیگر روحانیون به مبارزه پرداخت و بعد ها رییس بنیاد شهید ایلام شد. وي در 20 آذر 1382 به رحمت ایزدي پیوست. 

مسافر کوه نور
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و حاج »يادگار« به گرمي از ما استقبال كرد و بعد از صرف ناهار با حضور 
معنوي بچه هاي اطلاعــات عمليات به ديدگاه رفتيــم و در مورد وضعيت 
دشمن در منطقه برايمان توضيحاتي داد. اين ارتباطات همچنان ادامه داشت 
تا آن روز سرد و دلگير فرا رسيد. من توي دفتر و محل كارم بودم كه يک 
دفعه خبر شهادت حاج »يادگار« را بهمان دادند. آن روز، روز ماتم زندگي 
من بودو با شنيدن اين خبر به دور از چشم همکاران از ساختمان بيرون آمدم 
و رفتم روي تپه اي كه در كناره چادرها واقع بود نشستم و بغضم تركيد و آن 
قدر گريه كردم تا ســبک شدم و شــايد بيش از دو ساعت همانجا ماندم و 
تصوير شب و روزهاي حج و حضور در مدينه و مکه از ذهنم مي گذشت. 
رفتن به جبل النور، كوه احد، شعب ابيطالب، بقيع و ديگر جاهايي كه ردپاي 
معنوي حاج »يادگار« در آن به چشــم مي خورد. توي دنياي خودم بودم كه 
صدايم كردند و گفتند مژده بده مژده بده خداوند يک پسر بهت داده اما اين 
نعمت موجب دلخوشي من نشد و غم از دست دادن حاج »يادگار«، با هيچ 
مژده اي بر طرف نمي شد. آن روز به خانه نرفتم و يک راست رفتم به معراج 
الشهدا و همان جا منتظر مانديم تا پيکر مطهر حاج »يادگار« را آورند. يادم 
هســت يوسف برادر همســرش و يد الله مظلومي به همراه پيکرش از منطقه 
آمده بودند صبح روز بعد براي حاج »يادگار« محشري به پا شد كه تا ابد در 

ذهن ها باقي ماند.



حلاوت حج
حبيب اماميان
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مرداد ماه سال 1363 كه به حج تمتع رفتيم و در معيت حاج يادگار بوديم. آن 
وقت ها از سوی قرارگاه نجف از بين نيروهای رزمنده ی استان های كرمانشاه، 
ايلام و همدان كه تعدادشان حدود شش هزار نفر بود، تعدادی را برای سفر 
حج به قيد قرعه معرفی می كردند. از بين نيروهای تيپ اميرالمومنين)ع( من، 
حاج يادگار و چهار نفر ديگر انتخاب شديم. در اين سفر معنويت و سلوک 
روحانی يادگار مثال زدنی بود. ما بعد از ورود به مدينه و مکه به مســجد قبا 
و جاهای بسياری رفتيم. هر جا كه سر می زديم يادگار آنها را در تقويمش 

يادداشت می كرد و در اين سفر حاج آقا تعميركاری هم بود.
بــا هم به مســجد قبا و رعد الشــمس و ديگر جاها رفتيم كــه حاج يادگار 
خاطراتش را هم يادداشــت مي كرد در حج. آقاي تعميركاري هم در مکه 
بود چون ايشــان انفرادي رفته بود و من و »يادگار« به خدمتش رفتيم و با او 

عکس گرفتيم.
در مکه بغل دســت پل حجون، روز برائت از مشــركين به عنوان انتظامات 
من و »يادگار« برگزيده شديم. سعودي ها هر كه را مفاتيح و زيارت نامه در 
دست داشت، مي زدند. سربازان آن ها با باتوم برقي بر سر ايراني ها مي زدند. با 

ما صحبت شد كه برخورد نکنيم. من و »يادگار« دو سه ضربه خورديم.
ما در واحد عمليات بوديم و او در اطلاعات. شناسايي هايي كه انجام مي داد 
به ما اطلاع مي داد و ضعف و قوت دشــمن را به ما مي گفت. از چه شيار و 

معبري عبور كنيم.
در اينجا بايد يادي از صمد اســدي بکنم كه هم نســبت فاميلي با »يادگار« 
داشت و هم استادش بود. او جذابيت خاصي داشت و خاطرات خوشي از او 

دارم. آدم شوخ طبعي بود. 
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در عمليات پاكسازي ميمک حاجي يک سيمرغ داشت و قربانعلي شفيعي 
هم با ما بود.

تركش به شــفيعي و ماشينش خورد و تا مدتي ماشين خراب بود. ما در تپه 
فيضي بوديم كه صمد در آن فعاليت مي كرد و از لحاظ مســايل اداواتي به 
خوبي توجيه شــده بود. چند نقطه را به اتفاق رزمنده ها مين گذاري كرد و 

تلفاتي به دشمن وارد شد.
راجع به خاطرات »يادگار« در حج اين را بايد اضافه كنم كه آقاي بخشــي 
از ســپاهي هاي تهران در حين حركت رمي جمرات با ما بود. دستواره آدم 
زرنگ و زيركي بود و بخشي هم شعار »مرگ بر آمريکا« را با صداي بلند 

مي گفت. »الموت لامريکا« »امريکا عدوا لله« از شعارهاي ما بود.
»يادگار« گفت بهتر اســت جمع تر شــويم تا ماموران عربستان نتوانند به ما 
آسيب بزنند. موقع برگشتن هر كدام از كارواني ها به صورت منطقه منطقه 

تقسيم شده بود. 
هر كدام از اين منطقه ها اتوبوسي با خود داشت. فقط من و »يادگار« مانديم. 
گفتيم: پس اتوبوس ماچي شــد؟ گفتند: اتوبوسي نداريم فقط مي توانيد با 
يک خاور بياييد. ما هم چاره اي نداشــتيم و دلتنگ خانه شــده بوديم سوار 

خاور شديم و در راه از شدت سرما به خود پيچيديم.
در كرمانشاه ماشيني گرفتيم. بچه هاي تيپ از ما قول گرفته بودند كه هر وقت 

به نزديک ايلام رسيديد، زنگ بزنيد تا به پيشوازتان بياييم.
به حاجي گفتم: بگذار در ايوان زنگ بزنيم.

در ايوان زنگ زديم ولي كســي تلفن را برنداشت. در شماره ي يک هرچه 
گشتيم تلفني پيدا نکرديم به اداره پست رفتيم و زنگ زديم. برداشتند گفتند: 

حلاوت حج
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كجاييد تهرانيد؟ گفتيم نه بابا همين اول شهر هستيم. گفتند همان جا بمانيد 
تا بياييم.

با يک دســتگاه جيپ آمدند دنبالمان. دو سه ماشين هم پشت سرمان چراغ 
روشن كردند. اول به خانه ي حاجي رفتيم و او را رسانديم. استقبال از ما بسيار 

ساده بود.



آيت صداقت
سرداريحيي خادمي
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در سال62 بعد از عمليات والفجر5 )62/12/10(كه در منطقه چنگوله انجام 
شــد. غلام ملاحي در صدد تقويت واحد اطلاعــات تيپ برآمد. در همان 
زمان يک سري تغييرات با منصوب شدن كرمي راد به عنوان فرمانده ي تيپ 

اتفاق افتاد. 
ملاحي تصميم گرفت واحد خودش را تجديد ســازمان كنــد و دوباره با 
جذب نيروهاي كارآمد از نيروهاي استان يگان و واحدش را بازسازي كند 

و يک انسجام به آن بدهد.
در همين موقع جذب نيرو را آغاز كرد و كســاني كه به مســايل اطلاعاتي 
علاقه داشتند، جذب كرد. يکي از كساني كه جذب شد »يادگار« اميدي بود 
كه ايشــان در همان ابتداي كار با درايت و سوابق درخشاني كه در گذشته 

داشت نسبت به بقيه ي نيروها كارآمدتر و شجاع تر بود.
از هميــن رو ملاحي او را به عنوان معاونــش انتخاب كرد. در همين دوران 
بود كه گروهي به نام فرســان وارد منطقه شــدند كه از نيروهاي كُرد بودند 
و به عراق پناهنده شده بودند و يک سري ناامني ها را در منطقه ايجاد كرده 

بودند.
اين افراد بر مي گردند به جنگ اول عراق و ايران در سال57 كه باز هم همين 
اقدامات را انجام مي دادند. سال62 دوباره فعال شدند كارشان را آغاز كردند 

و جنايت هاي زيادي مرتکب شدند.
زمانــي كه »يادگار« وارد اطلاعات شــد با درايت خــود نيروها را تحرک 
جديدي داد و در حاشــيه ي مرز و خط حد ارتش به شناســايي مي رفتند و 

مسيرهاي تردد فرسان را مسدود و يا ناامن مي كردند. 
چندين بار بچه ها كمين خوردند و)صدمه ديدند ولي هيچ وقت تلاششان را 
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كم نکردند بلکه مضاعف كردند.
در منطقه »آزادخان كشته « بيشترين ورود فرسان در آن حوزه جريان داشت. 
اين منطقه بين چنگوله و نصريان قرار دارد، كه عمليات شناســايي توســط 

»يادگار« در آن جا انجام شد.
اين شناسايي روي تيپ مخصوص66 عراق انجام شد و از نيروهاي كماندوي 
آن تيپ اسير گرفتند و اين عمليات تقريباً همزمان با عمليات بدر اتفاق افتاد 
و اثــر خوبــي در تحركات عراق به عنــوان حركت بازدارنــده براي اعزام 
نيروهايش به جنوب داشــت. عمليات بعــدي او در محدوده ي »ميان كوه« 
بود كه كار شناســايي اش را قبلا انجام داده بود و موفقيت هايي هم به دنبال 
داشت. با اين وجود يادگار آدم كم حرف اما دقيقي بود. من اين خصلت را 
در بين نيروهاي اطلاعاتي، فقط در عباس مامي ديده بودم تا زماني كه مطلبي 

را با چشم خود نديده بود اطلاعات نمي داد و حرفي نمي زد.
هيچ وقت اطلاعات اشتباه نمي داد و با دقت عمل مي كرد. صبر و حوصله، از 
ديگر ويژگي هايش بود. فرسان چون براي مردم و رزمنده ها وحشت ايجاد 
كرده بود حاجي تصميم گرفت كه اين قضيه را حل كند و اين جو را بشکند 
و آرامشي را در منطقه ايجاد كند و با گشت زني و تشکيل تيم به اين قضيه 

فيصله بدهد.
تا اين كه در سال64 عمليات والفجر9 در منطقه پنجوين انجام  شد كه تيپ 

مأموريت پيدا كرد كه نيروهايش را به آن جا بفرستد.
 تيپ همه ي توانش را براي شركت در آن عمليات به كار گرفت و يک خط 

پدافندي طولاني را در مهران تشکيل داد.
فرماندهي تيپ و عناصر مهم يگان در پنجوين بودند. فرسان از چنگوله در 

آيت صداقت
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همين زمان به كاني سخت تحركاتي را آغاز كرد. »يادگار« آمد به منطقه ي 
كاني ســخت و فعاليتش را شروع كرد و با گشتي كه با نيروهاي اطلاعات 

انجام داد باعث شد كه فرسان  تحركاتش را كاهش دهد.
تيپ هم در اين ميان مي خواست ضربه اي به دشمن وارد كند. در شناسايي 
آخري كه داشت با نيروهاي فرسان درگير شد و دو نفر از آنها را به هلاكت 
رساندند. براي اولين بار بود كه جنازه ي فرسان به دست ما افتاد. ضربه اي كه 
حاجي به آن ها زده بود باعث شــد كه آن ها جنازه ها را با خود نبرند و فرار 

كنند.
بــا گرداندن اين جنازه ها، ايلام آرام گرفت. كار فرســان اين بود كه بعد از 
شهادت رزمنده ها، گوش آن ها را مي بريد تا جايزه اي از بعثي ها بگيرند. در 
آخرين درگيری اش با فرسان، يادگار شهيد شد. شهادت او برای همه يک 

ضايعه ی دردناک بود.
فرمانده ارتش با شــهادت »يادگار« دستور داد كه در تشييع »يادگار« گروه 
موزيک بنوازند و براي اولين بار بود كه اين اتفاق براي شــهداي سپاه انجام 

می گرفت.



الگوي ايثار
سرهنگ پاسدار حاج احمد اشتراني
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يادم هست كه در مورخه هشتم مرداد ماه شصت و دو كه هوا هم گرم بود، 
با »يادگار« آشــنا شــدم. »يادگار« مرد متدّين و عالمي بود. بينش او عالمانه 
بود. تا جايي كه در كنارش بودم هيچ گاه نديدم كه نماز شبش ترک شود. 
هميشه مرا نصيحت مي كرد كه بلند شويد و نماز شب بخوانيد كه هم دنيا و 

هم آخرتتان را تأمين مي كند. چند باري هم مرا به خانه اش دعوت كرد.
حدود هفدهم آبان ماه ســال62 ما در پايگاه2 مهران بوديم. ســپاه به خوبي 
تشکيل نشده بود. از لشکر چند نفري را داوطلب براي مأموريت خواستند. 
من و يکي از بچه هاي تهران كه اسمش را فراموش كرده ام دست بلند كرديم 

و آماده شديم. گفتند سلاحتان را با خود بياوريد. 
به پل فلزي يعني مقر لشــکر كه در »كنجان چم1« بود رســيديم. شش نفر 
ديگر به ما ملحق شدند و شديم هشت نفر.  يک نيروي بومي هم كه بلديه 
بود به همراهمان آمد تا به »كاني ســخت2« برويم. من »يادگار« را آن موقع 
نمي شناختم اما بعد با او آشنا شدم و او هم همراهمان بود. يک جوان لاغر 

اندام و خوش برخورد بود.
به آقاي شعباني فرمانده سپاه ناحيه ايلام در آن زمان و »اكبر دانشيار3« گفتم 
اين بچه هم مي تواند همراهمان بيايد؟ خنديدند و گفتند اين بچه ي عشــاير 

است شما به گردپاي او هم نمي رسيد.
ســاعت6 صبح در مقر دو مشــک آب به ما دادند و با نام خدا راهي كاني 
سخت شديم. بلديه گفت دو چشمه آب شور جلويمان است بنابراين آب 
شيرين با خود برديم. يکي دو قمقمه هم به كمرمان بستيم. يک خشاب روي 

1- نام منطقه ای در پنج کیلومتری شهرستان مهران.
2- نام منطقه ای در جنوب غربی مهران.

3- سردار اکبر دانشیار فرمانده تیپ 114 امیرالمومنین)ع( در سال 1362.
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ســلاحمان و چهار خشاب به كمر داشــتيم تا در موقع لزوم از آنها استفاده 
كنيم.

از مرز عبور كرديم و به شيارها رسيديم. دو خط، دشمن در مقابل داشتيم كه 
بايد از آن عبور مي كرديم و به اتوبان بين »زرباطيه و بدره4« برسيم و دو مين  

ضد تانک كه به همراه داشتيم را كار بگذاريم و برگرديم.
 كاظم فتحي زاده، علي داد كرم پور، حاج »يادگار«، آن پســر تهراني و بقيه 
هم از بچه هاي ايلام بودند. غروب بود كه رسيديم به خط اول دشمن. بلديه 
گفت: فعلًا همين جا بنشينيم. بعد از اذان و گرگ و ميش شدن هوا از خط 
دوم هم عبور كرديم و به زمين هموار رسيديم به يک پاسگاه كه سگ هاي 
زيادي داشــت و به طرف ما خيلي پارس مي كردند نزديک شــديم. وقتي 
نزديک شــديم، بلديه گفت: اين ها ما را نمي بينند به طرف چپ مي رويم تا 

به زرباطيه برسيم.
هوا خيلي تاريک بود و دســت همديگر را گرفتيم و راه افتاديم. به دره اي 
رســيديم. مانده بوديم كه چه كنيم؟ نشستيم و دعاي توسل را به آهستگي 

خوانديم و بچه ها فضاي خاصي را به وجود آوردند.
بلند شــديم و از دره كه بالا رفتيم هوا به ســرعت در حال روشن شدن بود. 
تا حدي روشــن شده بود كه يکي از بچه ها گفت: حالا بياييد دعا كنيم كه 

حداقل كمي تاريک شود تا ما را نبينند. 
از شيارها عبور كرديم. فتحي زاده و آن بلديه با سر نيزه زمين را كندند. شب 
را در كنار يک گاوداري چاله اي حفر كرديم خوابيديم. در اين حين ماشيني 
از دور آمد و نگه داشت. ما از دور آن ها را مي ديديم. كنار چاله كمي عربي 

4- نام دو شهر از کشور عراق که در همسایگی ایران و حایل بین مهران و کشور عراق هستند.

الگوي ايثار
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صحبت كردند و رفتند. 
با رفتن ماشــين، بچه ها مين را كاشتند و 500 متر پايين تر مين ديگر را كار 
گذاشتند بعد از پايان كار يکي دو  كمپوت باز كرديم و خورديم. روز شد 

و در شيارها و در آن گرما خوابيديم. 
آبی كه به همراه داشــتيم در حال تمام شــدن بود و چيزي از آن نمانده بود 
و فقط قمقمه هايمان پر بود. خوراكي هايمان را هم در دره به جا گذاشــته 
بوديم. در بين خواب و بيداری بود كه صدايي بشــنويم. بلند شــدم، ديدم 
چند بز كوهي دســت و پايشان و سم هايشان را به زمين مي كوبند. اهميتي 

ندادم. 
امــا ديدم كه اين پا كوبيدن ها ادامه دارد. با خود گفتم نکند اين ها از طرف 
خدا مامور شده اند. پايگاه عراقي ها هم در مقابل ما بود و با دوربين مشخص 
بودند. بچه ها را بيدار كردم يکي از بچه ها گفت حکمتي در اين كار هست 

شايد در سنگر، عراقي ها ما را ببينند، بهتر است برويم. 
راه افتاديم تا به يک چشمه رسيديم، مشک ها را پر كرديم و وضويي ساختيم 
و نمازي خوانديم. از خط هاي دشمن عبور كرديم و در كاني سخت غذايي 

خورديم و چايي دم كرديم.
شب به مقر رسيديم و برايمان شام آوردند اما كسي نتوانست غذا بخورد و 
بسيار خسته بوديم و خوابيديم. حتي نماز صبحمان هم قضا شد. صبح آقاي 
شعباني و دانشيار آمدند و گزارش كار  خواستند. ما آن چه را كه ديده بوديم 

گزارش داديم. 
بعد از اين ماجرا از من خواســتند كه نيروي رسمي سپاه شوم. قبول نکردم 
چون اهل ايلام نبودم و زمين كشــاورزي داشتم. اما راضی ام كردند، برايم 
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پرونده تشکيل دادند و نيروي رسمي شدم. 
در عمليات والفجر پنج كه در بيست و هفتم بهمن هزار و سيصد و شصت و 
دو به وقوع پيوست حاج »يادگار«، ديگر مسئولمان شده بود. مسئولين به طور 
علني گفتند كه آزادســازي مناطق »زعفرانيه و آزادخان كشته5«  به عهده ي 
ما و مناطق »پيزيلي و تقي مرده6«  به عهده ي تيپ انصار الحسين)ع( همدان 

باشد. 
قرار شــد در اين مناطق عمليات اجرا كنيم. تيپ نبي اكرم)ص( كرمانشــاه 
هم در »چغا عســگر7« بايد عمليات انجام می داد. ما فقط توانســتيم در آزاد 
خان كشــته نيرو داشته باشــيم ولي در زعفرانيه توان و نيرو نداشتيم. هدف 
مسئولين از اين اعلام علني اين بود كه بايد جاده اي از كنار رودخانه چنگوله 

تا دره ي»آزاد خان كشته« بکشيم. 
گفتيم در اين صورت دشمن 2 يا 3 كيلومتر با ما بيشتر فاصله ندارد اما نپذيرفتند 
و گفتند حتما بايد جاده كشيده شود و بچه هاي اطلاعات عمليات چهار شيار 

مقابل را تصرف كنند. ساختن اين جاده 10 يا 12 روز طول كشيد. 
هم حاج »يادگار« و هم »غلام ملاحي8« حضور داشــتند. ما با شيارهايي كه 
در آن ها استقرار گرفته بوديم تقريباً نگهبان بچه ها بوديم تا به آن ها آسيبي 
از ســوي دشمن نرسد و احداث جاده را اتمام كنند. اولين روزهاي ساختن 
جاده از طرف عراق گرد و غباري بلند شــد و ذرات آن به سمت فضاي ما 

مي آمد. 

5- نام مناطقی در مهران و چنگوله.
6- نام دو منطقه در منطقه عمومی مهران و چنگوله.

7- نام منطقه ای در مهران.
8- سردار رشید اسلام، غلام ملاحی معاون وقت طرح و عملیات تیپ  114 امیر المومنین)ع( بودند که بعدها در سال 

67 به شهادت رسید.

الگوي ايثار
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تا جايي كه وقتي با هم حرف مي زديم متوجه كلام طرف مقابل نمي شديم. 
اما شب گرد و خاک فرو نشست. و اين غبار در طول روز كمک كرد كه 
دشــمن جاده ســازي ما را نبيند و بايد گفت كه نوعي امداد غيبي از طرف 

خدا بود. 
حتي بعد از پايان جاده ســازي و شن ريزي پاياني، گرد و غباري ديگر بلند 
نشد. شب عمليات، ساعت دو شب به بچه هاي اطلاعات عمليات گفتند حق 
نداريد در عمليات شركت كنيد چون ما به شما نياز داريم و نمي خواهيم شما 

را از دست بدهيم. 
ما بسيار اصرار كرديم و با زاري و خواندن دعاي توسل از خدا خواستيم تا 
براي شــركت در عمليات قبولمان كنند. بالاخره پذيرفتند. مامور شديم كه 
لودرهايي كه از قبل در ارتفاعات زعفرانيه آماده شــده بود، روشن كنيم و 

بعد از ارتفاعات، خاكريز بزنيم تا دشمن نتواند با تانک وارد عمل شود. 
من هم رفتم يکي از لودرها را روشن كردم. يک مرتبه آقاي دانشيار عصباني 
شد و آمد بالاي سرم و گفت: »سريع خاموش كن مي خواهي عمليات را لو 

بدهي. گفتم: »مگر نگفتيد كه لودرها را روشن كنيم؟« 
گفت: ما گفته بوديم كه با شروع عمليات اين كار را بکنيد. خيلي ناراحت 
شدم. با خود گفتم اين همه زحمت بچه ها را به باد دادم، اگر عمليات لو برود 
من مقصرم. عمليات شروع شد و الحمدلله فقط دو زخمي سرپايي داشتيم و 

خاكريزها را به خوبي زديم و چند نفر را هم اسير كرديم. 
اســراي عراقي در اعترافاتشــان گفتند: كه از صداي تانک هاي شما نصف 
نيروهايمان به خط دوم عقب رفتند. گفتيم ما كه تانک نداريم. فهميدم كه 
صداي لودرها را با تانک اشتباه گرفته اند و الحمدلله همين امر باعث عقب 
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نشيني دشمن شده بود.
»يــادگار« و ملاحي هميشــه خوش خنده و خوشــرو بودنــد. ملاحي به من 
مي گفت: عمو اشتراني. بعضي وقت ها مي گفت: عمو اشتراني بيا برامون نوحه 

بخوان. من هم در جبهه اذان مي گفتم و هم نوحه مي خواندم.
قبل از عمليات والفجر 5 به ياد دارم كه ارتش خيلي با عراق درگير نمي شد. 
روزي حاج دانشيار به من گفت مي تواني اين ارتشي ها را درگير جنگ كني؟ 
گفتم: چه جوري؟ گفت: با تيربار به سمت دشمن شليک كن، ارتشي ها هم 
محبور مي شــوند درگير شوند. من هم همين كار را كردم. از آن پس ارتش 

همواره با بعثي ها درگير بود.

الگوي ايثار





صبحگاه روشني
سرهنگ پاسدار  فرج الله تعميرکاري
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حاج »يادگار« بچه ي زرنگ و متدين و با خدايي بود كه از بچگي هم پشت 
سر شيخ تعميركاري نماز مي خواند. در اوايل انقلاب هم فعاليت هايي داشت. 
در اوايل ســال58 كميته انقلاب با حضور 40 نفر تشــکيل شد كه يکي از 
آن هــا »يادگار« بود. به كمک آقــاي پروين مهر كه از اهالي تهران بود اين 
كميته تشــکيل شد و مركز ما هم در ميدان شهدا بود. در آن ايام امام فرمان 
جمع آوري ســلاح را صادر كرد و ما هم از طريق بلندگويي كه روي يک 
ماشــين نصب كرديم آن را به مردم  ابلاغ كرديم و اسلحه ها را جمع اوري 
كرديم و در منزل آيت الله حيدري گذاشــتيم، كه در اجراي اين مأموريت 
يادگار پيشــقدم بود و كمک زيادي كرد. مدتي گذشــت تا آنکه سنندج 
در محاصره افتاد كه به غائله كردســتان معروف شــد. در اين زمان بود كه 
امام دســتور داد تا به كمک مردم كردستان برويم، ما هم به اتفاق يادگار و 
چند نفر ديگر به كردســتان رفتيم. ما حدود بيست نفر بوديم كه سوار يک 
ميني بوس شديم و به طرف كردستان به راه افتاديم و به كامياران رسيديم كه 
در آنجا راهي كردســتان شــديم و با افراد ضدانقلاب درگير شديم كه  در 
درگيری با آنها، يادگار زخمی شد و او را به عقب انتقال دادند. محاصره كه 

شکسته شد برگشتيم و فعاليت هاي كميته را از سر گرفتيم.
 آقاي مقدم بعدها توانست سپاه ايلام را تشکيل بدهد و مدتي بعد هم تيپ 
تشکيل شد و به اطلاعات عمليات رفتيم. هميشه توصيه مي كرد كه مراقب 

پشت سرتان باشيد و اصول و ضوابط اطلاعات عمليات را رعايت كنيد.
 ما تعدادي رزمنده ي ورزيده داشــتيم كــه در اطلاعات كار مي كردند كه 
هريک از آنها به اندازه ي يک گردان كارايي و ارزش داشــت. هم از نظر 
معنوي و هم از نظر شجاعت و توانايي بدني، قابل مقايسه با بقيه نبودند. در 



441

شناســايي ها و نفوذ به خاک عراق، حاج يادگار هميشه جلودار و پيش قدم 
بود. يادم هســت كه در يک شناسايي كه در منطقه قلاويزان داشتيم، حاج 
يادگار ما را از معابر و كانال ها و شــيارهاي بســياري عبور داد و توانستيم از 
خط اصلي دشمن عبور كنيم و موضع را شناسايي كنيم و سالم به مقر اصلي 
خود برگرديم. درايت و هوش حاج يادگار با كس ديگري قابل مقايسه نبود. 
مهم ترين اصل براي او در حين شناسايي ها، احتياط كامل بود و همين نکته 

هم رمز موفقيت ايشان بود.

صبح گاه روشني





شوخي يادگاري
سرهنگ پاسداردوست علي آزوغ
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فکر كنم اواسط ارديبهشت ماه سال شصت و يک بود كه در خصوص نحوه 
شهادت برادر عزيزمان شهيد صمد اسدي بين نيروهاي ايلامي و عده اي از 
بچه هاي مشهد اختلافاتي پيش آمد. آنهايي كه در آن مقطع زماني پاسدار يا 
نيــروي داوطلب بودند، مي دانند كه صمد اســدي به عنــوان اولين فرمانده 
نيروهاي اطلاعات و نفوذي رزمندگان از جايگاه بسيار والايي برخوردار بود 
و از دســت دادن اين مهره اصلي ضايعه اي براي نيروهاي رزمنده در منطقه 
بود. همين موضوع بچه هاي ايلام را ناراحت كرده بود و معتقد بودند كه باني 
اين مسئله بچه هاي مشــهد بوده اند. من در ساختمان عمليات سپاه بودم كه 
آقايــان علي نقــي قاســمي، براخاص صادقــي، قربانعلي شــفيعي، فرج الله 
تعميركاري در محوطه بودند كه اولين بار در آنجا با جواني قدبلند، لاغراندام 
و خوش ســيما مواجه شدم و پرســيدم كه اين كيه؟ يکي از برادران گفت: 
ايشــان »يادگار كرم نژاد1« هســتند. با هم يک سلام و احوالپرسي رسمي اي 
كرديم و رفتم. از آن به بعد هر وقت او را مي ديديم در حد همان احوالپرسي 
معمولي با هم صحبت مي كرديم و اين آشنايي اوليه ادامه داشت تا آنکه در 
ميانه همان سال 61 يگان رزم ايلام يعني تيپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام به 
فرماندهي حاج اكبر دانشيار تشکيل شــد. در برداشت اوليه اي كه از ايشان 
داشــتم پيش خود فکــر مي كردم كه حاج »يادگار« يک آدم شــوخ طبع و 
معمولي است كه اگر كاري بهش واگذار شود سرسري از كنار آن مي گذرد 
اما زماني كه من مســئول بسيج شدم و او فرمانده اطلاعات و عمليات تيپ، 
كم كم پي بردم كه آن برداشت اوليه كاملًا غلط بوده و اين آدم بسيار متين 
و سنگين و در انجام مأموريت ها بسيار جدي است. وقتي به صورت عملي به 

1-  فامیلي قبلي حاج یادگار کرم نژاد بود که بعدها به امیدي تغییر یافت
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اين قضيه پي بردم كه در يکي دو مأموريت شناسايي و نفوذ به عمق خاک 
دشــمن با او رفتم. اواخر زمستان سال 1363 بود كه حاج »يادگار« به اتفاق 
يدالله مظلومي و سه نفر ديگر به مقر گردان كه در آن ايام من جانشين گردان 
بودم و آقاي اقبال نصيري فرمانده گردان بود. آمده در آن روز آقاي نصيري 
در مقــر حضور نداشــت و من افتخار داشــتم كه ميزبان حــاج »يادگار« و 
گروهش باشم. غروب بود كه با يک دستگاه تويوتا وارد مقر گردان شدند 
و من به استقبالشــان رفتم و آنها را به سنگر فرماندهي گردان دعوت كردم. 
بعد از صرف چايي و پذيرايي مختصري كه داشتيم، كم كم آماده اقامه نماز 
شــديم آن وقت ها نماز را به جماعت مي خوانديم و مــن از حاج »يادگار« 
خواهش كردم كه به عنوان امام جماعت پيش نماز شود اما ايشان قبول نکرد 
و فرد ديگري پيش نماز شد. بعد از نماز و صرف شام آماده حركت شديم، 
حاج »يادگار« اسم ماشين تويوتاي خود را »گريزان« گذاشته بود. اين لغت 
فکر كنم به معناي آهوي چابک و تيزرو بود. البته اين عنوان بيشــتر جنبه ي 
طنز داشت. چون اين ماشين از بس مستهلک و زهوار در رفته بود كه هر يک 
از بچه ها مثل مراد قيطاسي و يدالله مظلومي و بقيه سوار آن شده بودند و هر 
كــدام بــه نوعي آن را به در و ديوار و تپه و كوه و همه چيز كوبيده بودند و 
ماشــين بيچاره به اصطلاح عمر خود را كرده بود. »يادگار« به شوخي اسم 
ماشين را گريزان گذاشته بود. ما با ماشين گريزان از مقر تا جايي كه امکان 
داشت به سمت محل مأموريت پيش رفتيم. مأموريت اصلي ما هم ارتفاعات 
230 بود. در منطقه چنگوله و در جهت سمت چپ آن رشته ارتفاعاتي وجود 
دارد كه ميان مرز ايران و عراق در منطقه حايل است كه در اصطلاح محلي 
و جغرافيايي به ارتفاعات گچ معروفند كه ارتفاعات آنها نسبت به ديگر نقاط 
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بيشتر است و به همين دليل ما تلاش مي كرديم كه اين ارتفاعات در دست 
نيروهاي رزمنده باشــد. از طرفي عراقي ها هم در صــدد اين بودند كه اين 
ارتفاعات را در اختيار داشته باشند به همين خاطر در دوران جنگ تحميلي 
يک قسمت از اين ارتفاعات در اختيار نيروهاي رزمنده بود و قسمتي ديگر 
در دست نيروهاي عراقي و اين شيوه به نوعي يک موازنه ايجاد كرده بود. در 
اين شناســايي حاج »يادگار« قصد داشــت با نفوذ به منطقه اي كه در اختيار 
نيروهاي عراقي بود توان، اســتعداد و چگونگــي ضربه زدن به آنها را براي 
عمليات هاي بعدي بسنجد. وقتي به نقطه اي رسيديم كه مي بايست ماشين را 
جا مي گذاشتيم و با پاي پياده مسير را ادامه مي داديم، »يادگار« در جلو قرار 
گرفت و يدالله مظلومي در پشــت ســرش و من هم در پشت سر يدالله قرار 
گرفتم و بقيه افراد در پشت سر من و به راه افتاديم. هوا تاريک مطلق بود و 
از نور ماه و سوسوي ستاره ها هم هيچ خبري نبود من در طول مسير از ميادين 
مين ترس و اضطراب داشتم و هي پيش خود فکر مي كردم كه نکند ما وارد 
ميدان مين شــويم و پاي من روي يکي از مينها برود اما وقتي به پيش رفتيم 
كم كم متوجه شدم كه »يادگار« در حين عبور از مسير، چقدر دقيق و درست 
و عاقلانه گام برمي دارد و حركت مي كند. با اين وجود من تاب نياوردم و به 
حاج »يادگار« گفتم كاش فرمانده گروهان شهدا را با خودمان مي آورديم تا 
اگر به ميدان مين برخورد مي كرديم، زود مينها را خنثي مي كرد. در آن زمان 
فرمانده گروهان علي اكبر پرک بود كه در كار خنثي كردن مين استاد بود. 
حاج »يادگار« براي اينکه هم جواب مرا داده باشــد و هم به من بفهماند كه 
هيچ مشکلي پيش نمي آيد در جواب گفت: اگر ما در اينجا فرمانده گروهان 
را بياوريم، جاي ديگري اگر به شناسايي برويم كي را بايد با خودمان ببريم. 
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من سکوت كردم و به راه ادامه داديم تا رسيديم به ابتداي ميدان مين. درست 
در همــان ابتداي ميدان، يدالله ســرفه اش گرفت و براي اينکه با صداي بلند 
ســرفه نکند چفيه ســياه رنگش را بيرون آورد و توي دهان خود قرار داد و 
روي زمين به حالت سينه خيز دراز كشيد و محکم هر دو لب خود را به زمين 
چسباند تا اين صداي سرفه كردن را در نطفه خفه كند. چند دقيقه گذشت و 
يدالله با هر بدبختي و مصيبتي كه بود اجازه نداد صداي سرفه اش بلند شود. 
حاج »يادگار« جلوتر رفت تا مسيري پيدا كند كه از كنار پست نگهبان عراقي 
عبور كند؛ شايد حدود دويست الي سيصد متر جلوتر رفت. در مسير ما دو 
مشــکل وجود داشت يکي سنگلاخي و شني بودن مسير عبور كه در حين 
حركت با توجه به شيب تند مسير شن ها به حركت در مي آمدند و زير پاي 
آدم را خالي مي كردند، دوم تســلط كامل تيربارچي عراقي كه در نقطه اي 
ســنگر گرفته بود كه كوچکترين حركت را رصد مي كرد. حاج »يادگار« 
رفت و حدود يک ربع بعد برگشــت. پرســيديم چي شد؟ ايشان گفت كه 
فايده  ندارد و مســير بســته اســت و بايد از جاي ديگري نفوذ كنيم. من هم 
بررسي كردم و بايد فردا با دوربين از ديدگاه مسير را تا اينجا بررسي كنيم و 
براي عمليات آينده برنامه ريزي كنيم. آن شب برگشتيم و اين اولين شناسايي 
من با حاج »يادگار« از يکي از محورهاي عراقي ها بود. مأموريت دوم كه با 
ايشان بودم عملياتي بود به نام »عمليات ميان كوه« كه در ابتداي سال 64 انجام 
گرفت. من توي مقر گردان بودم كه علي بسطامي آمد دنبالم و گفت امشب 
عمليات اســت و اگر ميل داري مي تواني در آن شركت كني. من به اتفاق 
علي بسطامي سوار تويوتا شديم و حركت كرديم تا رسيديم به مقر بچه هاي 
اطلاعات كه در شهرک اسلاميه قرار داشت. ساعت حدود سه عصر بود كه 
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در كنار بيمارســتان صحرايي، عباس محتاج فرمانــده وقت قرارگاه نجف 
داشت براي نيروها ســخنراني مي كرد بعد از او يکي از بچه هاي شهرستان 
آبدانان شــروع كرد به نوحه خواندن به لهجه لري كه يک مصرع آن نوحه 
هنوز در ذهنم باقي است و آن اين بود: »دالگه حلالم كه2« . مداح وقتي در 
قرائت ابيات و سينه زني دستش را بالا  برد، ديدم دستش را حنا گرفته و بقيه 
بچه ها را كه نگاه كردم متوجه شدم كه تمام بچه ها دستشان را حنا گرفته اند. 
بعد از اين مراســم، حاج »يادگار« من و علي بسطامي را به سنگرش دعوت 
كرد و نزديک غروب بود كه بچه ها مشغول تدارک شام شدند. يادم هست 
گفتند كه امشــب بايد شام نيروزا ميل كنيد، اين شــام نيروزا عبارت بود از 
مخلوط كردن كنسرو خاويار بادمجان با ماهي به همراه تخم مرغ و بهم زدن 
آن. ما شــام نيروزا را كه خورديم آماده حركت به ســمت ميان كوه شديم. 
ارتفاعات ميان كوه در منطقه كاني ســخت مهران قــرار دارد كه حايل بين 
كشور ايران و عراق است. در آن زمان در قسمتي از اين ارتفاع عراقي ها يک 
پايگاه داير كرده بودند و حالا نوبت ايراني ها بود تا با شناســايي آن، ضربه 
كاري را به دشــمن بزنند. مسير پيچيده و سخت بود، چون بعد از پشت سر 
گذاشــتن ارتفاعات، بخشي از مسير را به علت صعب العبور بودن، با طناب 
مي بايســت روبه پايين رفت. شــب كه شــد زمان حركت فرا رسيد و حاج 
»يادگار« طبق معمول گريزان را آماده كرد و خودش پشت فرمان نشست و 
علي بســطامي در بغل دســت او قرار گرفت و من هم در سمت چپ علي 
نشستم و بقيه بچه ها رفتند و پشت ماشين سوار شدند. ماشين گريزان به راه 
افتاد و ما حدود يک كيلومتر از مسير را طي كرديم كه حاج »يادگار« با لحن 

2-  مادر جان حلالم کن.
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جــدي گفت: هوا خيلي تاريکه و من اصلًا چيزي را نمي بينم! ماشــين هاي 
ديگر در پشت سر ما بودند و گرد و غبار سنگيني به هوا بلند شده بود. حاج 
»يادگار« دوباره همان جمله را تکرار كرد و سرعت ماشين در حال كم شدن 
بود و من نگاهي با حاج »يادگار« و علي بسطامي كردم و ديدم هر دويشان 
جدي هستند چون سن و سالم از هر دويشان كمتر بود پايين رفتم و جلوي 
ماشين شروع به دويدن كردم. ماشين پشت سرم داشت رو به جلو مي آمد و 
من هم سعي مي كردم سرعتم را بيشتر كنم شايد حدود دو كيلومتر دويدم و 
حســابي عرق كردم و خسته شدم و بعد ايستادم و به عقب برگشتم. ماشين 
تويوتا هم ترمز كرد. رفتم كنار حاج »يادگار« و گفتم: من ديگه خسته شدم 
حالا نوبت علي اســت! علي از ماشــين پايين پريد و من سوار شدم. علي به 
سرعت شروع كرد به دويدن. خيلي تندتر و سريعتر از من مي دويد. ماشين 
هم با سرعت بيشــتري در پشت سرش قرار گرفته بود. علي حدود پنجاه تا 
شــصت متر بيشتر ندويد كه از دويدن باز ايستاد و آمد كنار درب ماشين و 
گفت من خسته شدم. در را باز كرد و سوار شد خوب كه به چهره علي نگاه 
كردم ديدم به سختي خودش را كنترل كرده، گفتم قضيه چيه؟ علي زد زير 
خنده و حاج »يادگار« هم خنديد و بعد گفت: چي فکر كردي داشي! من با 
چشم بسته تا عراق هم مي توانم بروم! به ماشين گاز داد و به سرعت مسير را 
طي كرد. من از اينکه كلاه سرم رفته بود خيلي عصباني و ناراحت شدم و به 
علي بســطامي گفتم خيلي نامردي! لااقل من و تو از يک تيره و تبار بوديم. 
علي در حاليکه مي خنديد گفت حاج »يادگار« قســمم داد كه كمي باهات 
شوخي كند. من ناراحت بودم و هي در اين فکر بودم كه چطور از »يادگار« 
انتقام بگيرم. به آخرين نقطه جاده كه رسيديم نيروها از ماشين پياده شدند و 
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حاج »يادگار« آنها را تقسيم كرد و  هر يک از بچه هاي اطلاعات را به عنوان 
راهنماي هر گروه مشخص كرد و من خواستم كه با نيروها بروم اما باز سر به 
سرم گذاشت و گفت: تو دين خودت را به اسلام ادا كردي و عرق زيادي 
ريختي و زحمت زيادي كشــيدي. گفتم نه من بايد بروم. حاج »يادگار« باز 
گفت نه برادر تو قبل از شــهدا و مجروحان اين عمليات اجرت را گرفته اي 
عجب رزمنده ايثارگري هستي. آن شــب حاج »يادگار« اجازه نداد من در 
عمليات شركت كنم و دوباره برگشتيم و هي متلک بارم مي كرد و مي گفت: 
اين عمليات مديون شماست. آن شب گرچه به من سخت گذشت ولي يکي 
از زيباترين شبهايي است كه با شوخي هاي حاج »يادگار« سر كرديم و هنوز 
كه هنوز است هر وقت به ياد آن صحنه مي افتم ناخودآگاه لبخند هاي علي 

بسطامي و حاج »يادگار« در ذهنم تداعي مي شوند و خنده ام مي گيرد.
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غروب هفتم آذرماه ســال شصت و چهار پر از شور و هيجان بود. گروهي كه 
آمادة نبرد با ناپاک ترين آدم ها بودند، از فرط شــوق، ســر از پا نمي شناختند. 
مدت ها بود كه به دنبالشان بوديم اما نتوانسته  بوديم آنها را به دام بياندازيم. حالا 
آمده بودند و درست در روبرويمان قرار داشتند. روي ارتفاعاتي كه در مقابل 
ديدگاه ما واقع شده بود. هنوز كسي بدرستي نمي دانست كه آيا قصد آنها ضربه 
زدن به ديدگاه ماست، يا آنکه مي خواهند پايگاه نيروهاي ارتش را منهدم كنند. 
هر چه بود، خوبي اش اين بود كه ديده بان ها آنها را ديده بود و حاج يادگار از 
اين موضوع بسيار خوشحال و شادمان بود. همة ما شاد بوديم، چون قصد داشتيم 
تا براي هميشه نابودشان كنيم. به محض آماده شدن نيروها، حاج يادگار همه 
را توجيه كــرد و هدف از اين مأموريت را يــادآوري كرد و گفت: ما علاوه 
بر شناســايي، اگر با گوش برها روبرو شديم، با آنها درگير مي شويم و انشاءا... 

نابودشان مي كنيم.
من آن لحظه دچار هيجان و شــوري بودم كه قابل توصيف نيست. همه اش به 

فکر اين بودم كه كي به آنها مي رسيم و از نزديک باهاشان درگير مي شويم.
يادم هست كه خيلي از بچه ها همين حس وحال را داشتند. آن لحظه بيشترين 
وسايلي كه با خود داشتيم، سلاح و مهمات بود، كسي به فکر غذا و لباس نبود. 
لحظة حركت فرارسيد و ما به سمت ارتفاعي كه ديده بان گوش برها را بر فراز 
آن ديده بود، حركت كرديم. همه به ستون بوديم و جلودارمان هم خود حاج 
يادگار بود. چند ساعت حركت كرديم تا به پاي ارتفاع مورد نظر رسيديم. به 
صورت حلقوي و در تيم هاي مشــخص، ارتفاع را محاصره كرديم، اما اثري 
از گوش برها نبود. آثار ردپا و باقيمانده كنسروهايي كه خورده بودند، بر روي 
ارتفاع بود، اما از خودشان اثري نبود. آفتاب غروب كرده بود و شب همه جا را 



453

فرا گرفته بود. نمازمان را خوانديم و به دستور حاج يادگار، براي توجيه نيروهاي 
گردان به سمت پايگاه عراقي ها حركت كرديم. به ابتداي دشت كه رسيديم، 
چنــد نفر از نيروها به عنوان نيروي تأميــن، جا ماندند و در آن نقطه من و علي 
فتحي زاده و چند نفر ديگر مانديم و حاج يادگار و بقيه به سمت پايگاه حركت 
كردند. مدتي گذشت كه يک ستون از گوش برها از كنارمان گذشتند. من آن 
لحظه دچار دلهره و هيجان شدم، اما خودم را كنترل كردم. چون حاج يادگار به 
همه تأكيد كرد كه اگر گوش برها به طرف خاک ايران حركت كردند، كسي 
حق ندارد تيراندازي كند، گوش برها با خيال راحت از كنارمان گذشتند كه نيم 
ساعت بعد، حاج يادگار و بقيه هم آمدند و موضوع را بهش اطلاع داديم. حاج 

يادگار گفت: اگر خدا بخواهد لقمه چربي گيرمان آمده!
بعد فرمان حركت داد آن شب تا ساعت ها به دنبالشان گشتيم اما ردي از آنها 
را پيدا نکرديم. روز بعد حدود ساعت ده صبح بود كه آنها را پيدا كرديم و به 
دســتور حاج يادگار در سه گروه به سمت شان حركت كرديم. به پاي ارتفاع 
كه رسيديم، يک منطقه هموار بود كه اگر از آن عبور مي كرديم، كسي زنده 
نمي ماند، اما با طرحي كه حاج يادگار داد، از نقطة ديگري به آنها نزديک شديم 
و اولين تيري كه حاج يادگار شليک كرد، نگهبانشان به هلاكت رسيد و بقيه به 
اين طرف و آن طرف تپه فرار كردند. همه درگير شديم و حجم آتش به حدي 
زياد بود كه يکي از ديگري خبر نداشت. مدتي گذشت كه متوجه شديم حاج 
يادگار و مهدي مطلبي و يکي ديگر از بچه ها شــهيده شــده اند. آن روز و آن 
صحنه در ارتفاعات بادام سفيد، روز نابودي گوش برها بود. هر چند مصيبت و 
عزاي ما سنگين بود اما از آن روز به بعد كم كم طومار گوش برها در هم پيچيده 

شد و براي هميشه نابود شدند.

بي سيم بدرود





شب پيروزي
نصرت ا... کريميان
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در بين تمام كارگراني كه در آن دوره من باهاشــان رابطه داشتم، حاج 
يادگار يکــي از مذهبي ترين آنها بود. بعدها كه تحقيق كردم، پي بردم كه 
اين اعتقادات ريشه در خانوادة آنها داشت. پدرش انسان پاک و متديني بود 
كه در تربيت فرزندانش نهايت سعي و دقت خودش را كرده بود. زماني كه 
من با يادگار آشنا شــدم، برمي گردد به اوائل سال 57 كه به مس سرچشمه 
كرمــان آمد تا كاري به او بدهند. وقتي كه خودش را معرفي كرد، يکي از 
مديران شركت از او امتحان گرفت. نحوة امتحان هم به اين صورت بود كه 
به او گفت تا از يک ارتفاع سي متري بالا برود. يادگار هم به سرعت از آن 
ارتفاع بالا رفت و روي يکي از تيرهاي آهني ايســتاد. همة ما آن روز محو 
تماشاي اين عکس العمل يادگار شديم و تعجب كرديم كه يک نفر بدون 
هيچ وسيلة حفاظتي چگونه از اين ارتفاع بالا رفت. آن مدير خارجي از كار 
يادگار خوشش آمد و دستور داد تا به عنوان كارگر فني در نصب و جوش 
لوله ها، كارش را شــروع كند. ما ايلامي هــا آن روز به وجود يادگار افتخار 

كرديم و در پايان كار به او دست مريزاد گفتيم. 
يادگار با شور و شوق كارش را شروع كرد كه بعد از حدود يک هفته، 
يکي از كارگران ايلامي به نام محمدرحيم فيضي بيمار شد و چون با يادگار 
نسبت فاميلي داشت، يادگار كا را رها كرد و به همراه او براي درمان به تهران 
رفت و ديگر برنگشــت و بعدها فهميديم كه بعد از مداواي محمدرحيم به 
اصفهان رفته و در آنجا مشــغول كار شــده. چند ماه بعد او را ديديم و پس 
از ســلام و احوالپرسي گرمي كه با هم داشتيم، جوياي حال و كارش شدم 
كه گفت به تازگي براي تشــکيل خانواده اقــدام كرده و از دختر عمويش 
خواستگاري كرده و عمويش هم موافق اين وصلت است. يادگار به خاطر 
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اين وصلت خيلي خوشحال بود، چون به دختر عمويش علاقة خاصي داشت.
من بعد از مدتي به گيلان رفتم و در آنجا مشغول به كار شدم. در محل 
كار ما فعاليت هاي سياســي و پخش اعلاميه بر عليه رژيم شــاه داشت اوج 
مي گرفت، كارگران بيشتر اوقات در محل كار حاضر نمي شدند و اعتصاب 
مي كردند كه اين موضوع باعث تعطيلي كارخانه شد و من بعد از يک سال 

به ايلام برگشتم.
در ايلام سراغ يادگار را گرفتم و متوجه شدم كه او هم به ايلام برگشته.

آدرس خانه اش را پيدا كردم و متوجه شدم كه عروسي كرده و خانواده 
را هم به ايلام آورده. يادگار در اكثر تظاهرات ها در ايلام حضور داشــت و 
بعد از پيروزي انقلاب، در كميته ثبت نام كرد و من هم جزو آن افرادي بودم 
كه با ايشــان در كميته ثبت نام كرديم. در آن زمان عده اي از اشرار و اوباش 
اقدام به راهزني كردند و امنيت مردم را به خطر انداختند. به همين دليل به ما 

مأموريت دادند تا در برابر آنها مقابله كنيم.
اواخر ســال 57 بود كه در شهر ايوان غرب يکسري اتفاقات ناجور افتاد 
و عده اي به مخالفت با نظام، اقدام به ايجاد ناامني در شــهر كردند. ما مأمور 
شــديم تا به ايــوان برويم و امنيت را برقرار كنيم. وقتي وارد پاســگاه ايوان 
شديم، يادگار در آنجا بود و با نيروهاي ژاندارمري همکاري مي كرد. چند 
روز بعد اوضاع آرام شد و من همچنان با كميته همکاري مي كردم تا آنکه 
مشکلي پيش آمد و من به اتفاق عده اي ديگر از برادران از كميته جدا شديم 

و به كارهاي آزاد روي آورديم. 
بعدها كه سپاه تشکيل شد و در نواحي مرزي، درگيري هايي با نيروهاي 
عراقــي بوجود آمــد، يادگار به ميمک و شورشــيرين رفت و من هم جزو 

شب پيروزي
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نيروهاي مردمي بودم كه يکي دوبار او را ديدم. جنگ كه بطور رسمي آغاز 
شد، يادگار به عضو تيپ سپاه درآمد و به عنوان نيروي اطلاعات و عمليات، 
در اكثر مناطق عملياتي شركت كرد. مدتي گذشت تا آنکه به عنوان نيروي 
بسيجي مسئول آبرساني به پايگاهها و گردانها شدم. يک شب كه براي نيروها 
آب مي بردم، يادگار و علي حاتميان و علي محمد پيام را ديديم كه داشتند 
براي عمليات و نفوذ به مواضع عراقي ها آماده مي شدند. از ماشين پايين پريدم 
و خودم را به يادگار رساندم و گفتم: من هم ميخام در اين عمليات شركت 

كنم!
يادگار گفت: نمي شه! سپاه اجازه نمي ده!

گفتم: شما را قسم ميدم به پيغمبر و امامان!
يادگار وقتي اصرار مرا ديد، رو به حسين منتظري كرد و گفت: تجهيزاتت 

را به نصرت بده!
حسين منتظري هم تجهيزاتش را به من داد و به اتفاق نيروها راهي منطقه  
شديم. به ابتداي خط اصلي دشمن كه رسيديم، نگهبان عراقي را ديديم كه 
مشغول سيگار كشيدن بود، يادگار به طرفش رفت و ريگي به سويش پرتاب 
كرد، كه نگهبان شوكه شد و فرياد كشيد. در اين لحظه عمليات آغاز شد و 
در كمتر از نيم ساعت، پايگاه عراقي ها منهدم شد و سه نفر از بعثي ها هم اسير 
شدند. آن شب فرج اله تعميركاري و قباد اميدي زخمي شدند و ما با موفقيت 

عمليات را با درايت و شجاعت حاج يادگار به پايان رسانديم.



وفاي به عهد
مرتضي ميرزايي
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موقعي كه غلام ملاحي، فرمانده ي واحد بود من با »يادگار« آشنا شدم. اولين 
بار كه با حاج يادگار به ماموريت رفتيم، بر می گردد به عمليات والفجر5 كه 
در آن عمليات كردار و رفتارش عالي بود و نديدم كه عصباني شــود. حتي 
بحث قبيله اي برايمان مهم نبود و در كنار هم مي جنگيديم. در والفجر5 در 

منطقه چنگوله براي خنثي سازي مين به ماموريت رفتيم.
»يادگار«، بچه ي پاكي بود و باكي از اين نداشــت كه كشته شود. همه ي ما 
به دنبال اين بوديم كه در نابودی دشمن و پيروزی در اين عمليات نقشی بر 

عهده داشته باشيم.
روزي من و »يادگار« به شناســايي رفتيم. يک بچه ي خردســال هم با خود 
آورده بــود. برايش دوربين را گرفتم تا به موضع عراقي ها نگاه كند دو نفر 
عراقي را ديدم كه برايمان دست تکان مي دادند. »يادگار« را مطلع كردم. آن 
بچه يکي از اقوام »يادگار« بود و حاجي گفت كه مي خواهم از نزديک جبهه 
را ببيند. بالاخره عراقي ها ما را ديدند همه خمپاره هاي 60 بر سرمان باريدن 
گرفت. گفتم به سمت چپ فرار كنيم كه سنگر بگيريم. به سمت چپ رفتيم 

اما آن ها باز هم خمپاره شليک می كردند.
گفتم: حاجي اي كاش اين بچه را نمي آوردي در اين گير و دار! گفت: اين 
بچه از من خواسته جبهه را ببيند من هم او را آوردم. بعد از آن بچه را به نقطه 

ی امنی انتقال داديم و چند روز بعد راهی ايلام كرديم.
كار شناســايي در شب صورت مي گرفت و ميادين مين و كمين و استعداد 
دشــمن در اين شناسايي ها مشخص مي شد. يک نقشــه خوان داشتيم كه 
تپه ها و موقعيت ها را با ما بررســی مي كرد و در لابلاي كار با هم شــوخي 

مي كرديم.
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شــوخي هاي »يادگار« با من حد نداشــت. حتي در تک و عمليات هم با او 
بودم.

قبــل از شــهادتش روزي از من و حميد  آلي آبادي خواســت كه تپه اي را 
شناســايي كنيم. ما از چنگوله به ســمت »ســه رخر« رفتيم كه در اين من و 

آلي آبادي و كاظم فتحي زاده سينه خيز تا دم ميدان مين رفتيم.
بــه كاظم گفتم: اگــر گرداني را به اينجا بياوري با يــک تيربار همه را درو 

مي كند. گفتم حالا چيکار كنيم!؟
كاظم گفت: بايد به دقت همه چيز را بررسي و شناسايي كنيم.

اين كار تا ساعت دو بامداد طول كشيد، اما كامل نبود.
شب بعد من و سعدالله منصوري و عالي آبادي و پنج نفر ديگر به شناسايي 

آمديم. سعدالله گفت: در ميدان مين هستيم.
گفتم: امکان ندارد.

گفت: نه
با دوربين ديد در شب متوجه شديم كه ميدان مين گوجه اي است.

آلي آبادي طعمه ي مين شــد و دو پايش را از دست داد و با هزار مشکل و 
بدبختي او را به سه ر خر منتقل كرديم و سپس به درمانگاه خط برديم. من 

براي حميد خيلي ناراحت بودم. يادگار پرسيد: چرا اينقدر ناراحتي!؟
گفتم: براي دوستم ناراحتم كه بي خودي روي مين رفت!

يادگار گفت: جنگ اســت و اين مسائل پيش می آيد. ملاحي هم آمد و از 
اتفاق پيش آمده ناراحت بود.

شجاعت »يادگار« در شناسايي مثال زدني بود و نمي توان با ديگران مقايسه 
اش كرد. شــوخي هاي حاجي حد و حســاب نداشــت و به من جيم جيش 

وفاي به  عهد
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مي گفت. ما در قيد كشته شدن نبوديم و روحيه ي متفاوتي در جريان بود.
شبي به شناسايي رفتيم و باران شديدي در گرفت. »يادگار«هم با ما بود و در 
لابه لاي سنگ ها خود را مخفي كرديم. تا باران بند آمد و به كار خود ادامه 
داديم. يک روز به ما مأموريت دادند تا پاسگاه »سياه« را شناسايي كنيم. آماده 
شديم و به طرف پاسگاه به راه افتاديم. در بين راه يک پاكت سيگار را ديدم 
و خواستم آن را بردارم كه كاظم فتحي زاده اجازه نداد و گفت كه ممکن 
اســت آلوده به سم باشد. چون حدس مي زديم كه عراقي هاي با گوش برها 

براي از بين بردن ما دست به چنين كارهايي بزنند.
بعد از شناســايي محدوده پاسگاه و بررسي آن براي عمليات در آينده، روز 
بعد به مقر برگشتيم و نتيجه ي مأموريت را به يادگار اطلاع داديم و موضوع 
پاكت سيگار را برايش بازگو كردم كه خنديد و گفت: خودم برايت سيگار 

مي خرم.



بخشنده ي خرمي
سردارمحسن کريمي
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قبل از آنکه وارد اطلاعات و عمليات شــوم با گروه هاي شناســايي اين 
واحــد از جمله خود حاج يادگار، كاظم فتحي زاده، علي داد كرم پور، علي 
حاتميان و تعداد ديگري از برادران آشــنايي داشتم. اما اين آشنايي چندان 
عميق نبود تا آنکه بواسطة ارتباط و رفاقتي كه با غلام ملاحي داشتم، ايشان 
مرا از گردان درخواســت كرد ومن به جمع نيروهاي اين واحد پيوستم. در 
آن زمان ما يک مقر در شــهرک اســلاميه و يک مقر در چنگوله داشتيم. 
من به محض اينکه به مقر واحد در شــهرک اســلاميه معرفي شدم با جمع 
گرم افرادي روبرو گشــتم كه از نظر سن و سال بســيار از من با تجربه تر و 
مسن تر بودند. آن زمان شايد هفده تا هجده سال بيشتر سن نداشتم، اما سعي 
مي كــردم طوري رفتار كنم كه حفظ حريم شــود. چند روز در مقر بوديم 
تا اينکه اولين مأموريت شناســايي پيش  آمــد. از طريق فرماندهي به واحد 
اطلاعات و عمليات دســتور داده شــد تا خطوط و پايگاههاي دشمن را در 
منطقه زعفرانيه شناسايي كند. فاصله و عمق پايگاههاي عراقي ها بسيار دور 
بود و براي اين مأموريت نياز بود كه علاوه بر تجهيزات كامل، افراد از نظر 
جسمي از وضعيت مناسبي برخوردار باشد. در اين مأموريت حاج يادگار، 
ســعدالله منصوري، كاظم فتحي زاده، علــي داد كرم پور، مرتضي ميرزايي، 
من و چند نفر ديگر از برادران حضور داشــتند. ما ابتدا با ماشــين از مقر تا 
منطقه اي به نام »هشــکه گلال« كه بستر خشک رودخانه فصلي بود، رفتيم. 
در آنجا نيروها از ماشــين  پياده شــدند و به صورت ستوني به طرف منطقه 
زعفرانيه به راه افتاديم. زمان حركت هم غروب آفتاب انتخاب شد تا از ديد، 
نگهبانان و ديده بانان عراقي در امان باشيم. جلوتر از همه حاج يادگار بود و 
مرتضي ميرزايي و كاظم فتحي زاده هم در جاهايي كه حاج يادگار دستور 
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توقف مي داد،  با دوربين جهت هاي ســمت چپ و راســت و روبه رو را به 
دقت بررسي مي كردند. چون حضور گروه فرسان در منطقه بسيار بود و ما 
مي بايست با نهايت دقت مأموريتمان را به نحوي انجام مي داديم كه در دام 
اين گروه نيفتيم و علاوه بر آن در حين نفوذ به مواضع و پايگاههاي عراقي ها 
توسط ديده بانان عراقي رؤيت نشويم. به همين خاطر نحوه ي حركت و نفوذ 
به عمق پايگاه ها بســيار حساس و مهم بود. در طول مسير حاج يادگار ما را 
از جاهايي عبور مي داد كه امکان مين گذاري آن توسط دشمن كمتر بود. با 
دقت و وسواس بسيار زياد حركت مي كرد و گام برمي داشت؛ ما حدود پنج 
كيلومتر حركت كرديم تا به نزديکي سنگرهاي كمين عراقي ها رسيديم. در 
آنجا حاج يادگار افراد گروه را به دو تيم تقســيم كرد. يک گروه به عنوان 
پشتيباني در همان نقطه مستقر كرد و گروه دوم مي بايست جلوتر مي رفت و 
وارد مواضع عراقي ها مي شد. آن شب ما از كنار سنگر كمين ها گذشتيم و با 
پشت سرگذاشتن سنگر نگهبانان اول، وارد پايگاه شديم. پايگاه به استعداد 
حدود يک گردان نيرو داشــت و چون با پايگاه بعدي فاصلة زيادي داشت 
موقعيت مناسبي براي عمليات در آينده بود. حاج يادگار وضعيت سنگرها، 
نحوه استقرار دوشکا و سنگر آرپي جي زن ها را شناسايي كرد و با احتياط به 
عقب برگشتيم، دوباره با نهايت احتياط از كنار سنگر نگهبانان گذشتيم و به 
بقيه پيوستيم و مسير آمده را دوباره در برگشت طي كرديم. وقتي كه وارد 
منطقه امن شديم، ســپيده در حال آشکار شدن بود. چند روز گذشت تا با 
انتخاب نيروهاي زبده اي از گردانها،  زمينه براي عمليات آماده شــد. چون 
موافقيت با عمليات و انهدام پايگاهها، نيازمند هماهنگي با مسوولين رده بالا 

از جمله خود فرماندهي و قرارگاه عملياتي بود. 
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حاج يادگار طي جلسه اي با اعضاي شوراي فرماندهي و ارائه گزارشي از 
وضعيت دشمن در اين منطقه و شناسايي يکي از پايگاهها در زعفرانيه آن را 
براي عمليات مناسب تشخيص داد. فرماندهي ضمن تأكيد مجدد و با توجه 
به گزارشاتي كه كسب كرده بود، دستور داد تا قبل از عمليات، يکبار ديگر 
پايگاه به طور دقيق شناسايي شود و براي كسب اطلاعات كافي از دشمن و 
توان آن، در صورت امکان يکي دو نفر از عراقي ها به اسارت گرفته شوند.  
حاج يادگار پس از جلسه ي فرماندهي، موضوع شناسايي دوم را مطرح كرد. 
و بعد ظهــر آن روز افراد گروه به منظور انجــام مأموريت مورد نظر راهي 
شوند. واقعيتش اين است كه من شور و هيجان خاصي نسبت به مأموريتهاي 
شناسايي داشــتم. علاوه بر اين همراه بودن با حاج يادگار را افتخار بزرگي 
براي خودم مي دانســتم. چون اين آدم واقعاً جاذبه داشت. من جوان بودم و 
او بزرگتر اما بسيار متين و باوقار بود. استيل بدن و نحوه ي راه رفتن و لباس 
پوشيدن و حركت و رفتارش را به ذهنم مي سپردم. چون معمولاً هر جواني 
در ذهن و افکار خود آمال و الگويي دارد. من هم براي خودم حاج يادگار 
و رفتارش و حركاتش را الگو قرار داده بودم. اين مرد بزرگ و اين انســان 
وارســته، با تمام شجاعت و صلابتي كه داشت، هميشه صبور و آرام بود در 
سخت ترين شرايط هيچوقت گل لبخند از روي لبهايش محو نمي شد. چون 
مســير بســيار دور و طولاني بود، ما معمولاً دو الي سه خشاب گلوله با خود 
حمل مي كرديم. سلاحمان كلاشينکف بود و يکي دو نارنجک هم به كمر 
مي بستيم. اما او هميشه دو قمقمه آب به همراه داشت يکي مخصوص وضو 
گرفتن و ديگري براي رفع عطش. هميشه هشت الي ده خشاب پر به همراه 
داشت و اسلحه اش هم 3 ژ بود. سلاحي كه نسبت به كلاشينکف فوق العاده 
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سنگين تر و حمل آن براي مسافت هاي طولاني سخت است. يک بار گفتم: 
حاجي اين اسلحه خيلي سنگينه چرا كلاشينکف با خودت نمياري؟

حاج يادگار گفت: چون هم بردش زياده و هم صداش ترســناک،  اين 
اسلحه دشمنو مي ترساند!

آن روز به ســمت منطقه حركت كرديم. غروب كه شد گروه به حالت 
ستون به سمت پايگاه به راه افتاد. بايد دقتمان دو چندان مي شد، چون گروه 
فرســان در منطقه جولان مي داد و چند وقت پيش يک ماشــين از نيروهاي 
لشکر 25 كربلا در كمين شان گرفتار شده بود. حاج يادگار خصلت ممتاز 
و زيبايي كه داشت، هميشه درصدد از بين بردن اين گروه بود. اين درحالي 
بود كه تعداد ديگري از نيروهاي اطلاعات و عمليات موافق اين طرز تفکر 
نبودند و خيلي از برادران مي گفتند كه ما نيروي اطلاعاتي و شناسايي هستيم 
و كار ما درگير شــدن با دشمن و يا جنگ چريکي نيست. اما حاج يادگار 
معتقد بود كه در كنار اطلاعات و شناســايی ما برای امنيت نيروهای مردم و 
منطقه بايد اين گروه را تارومار كنيم. اين در حالی بود كه طيف ديگری از 
بچه ها از درگير شدن با گوش برها ابا داشتند. حاج يادگار در اكثر شناسايی 
ها علی الخصوص اين شناســايی ما را از مســيرهايی عبور داد كه كمتر رد 
پايمان بر روی زمين نمايان شــود. چون اين موضوع مدنظرش بود كه اگر 
احياناً گروههای گشت و شناسايی دشمن در حين عبور و حركت به سمت 
مواضع نيروها رزمنده با رد و آثار پای نيروی طرف مقابل مواجه نشــود. ما 
طبق روال قبل به نزديک سنگرهای كمين كه رسيديم حاج يادگار نيروها 
را به دو تيم تقسيم كرد. يک تيم به عنوان يروی تأمين واحتياط در پشت سر 
قرار گرفت و تيم اصلی كه خودش و فتحي زاده بود شب خودش و كاظم 
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فتحی زاده بود به طرف سنگرها حركت كرد. حدود نيم ساعت يا بيشتر طول 
نکشيد كه هر دو برگشتند و ما را در جريان كارشان قرار دادند. حاج يادگار 
گفت: وضعيت سنگرها به همان روال گذشته است و هيچ جابجايی خاصی 
صورت نگرفته و تا اين لحظه دشمن پی نبرده كه ما وارد منطقه و پايگاه آنها 
شده ايم. بعد از آنکه كارمان تمام شد، با احتياط كامل به عقب برگشتيم و 

قرار شد كه شب بعد نيروهای گردان را برای توجيه به منطقه بياوريم.
فکر كنم شب بعد نيروهايی از گردان 501 برای توجيه آورديم و حاج 
يادگار دو محوری كه می بايســت از آن عمليات كنيم به فرماندهان گروه 

ها نشان داد.
شــب عمليات ما بــه اتفاق نيروهــای گردان به طــرف پايگاه حركت 
كرديم. در اين شــب تعدادی از برادران امدادگر به منظور حمل مجروح با 
قاطرچيانشان به همراهمان بودند. به نزديکی پايگاه كه رسيديم حاج يادگار 
نيروها را به دو گروه تقسيم كرد. يک گروه به فرماندهی خود و گروه بعد به 
مسؤوليت كاظم فتحی زاده كه قرار بر اين شد هر دو گروه از دو جناح چپ 

و راست به پايگاه حمله كنند. 
رمــز حمله و عمليات هم اين بود كه با اولين شــليک تير حاج يادگار، 
نيروها وارد عمل شوند. من در گروه حاج يادگار بودم. ما از داخل يک شيار 
درحالی به ســنگر نگهبان نزديک شويم كه حاجی خودش جلوتر از همه 
بود و بقيه در پشت سرش قرار گرفته بودند. به زير پای نگهبان كه رسيديم، 
حاج يادگار دستور حمله داد و سنگر نگهبان مورد هدف قرار گرفت و بقيه 
نيروها هم با ســلاح هايشــان تمام حجم آتش شان را بر سر نيروهای پايگاه 
ريختند. حمله چنان طراحی شــده و برق آســا بود كه هر گونه مقاومت و 
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عکس العملي از عراقی ها گرفته شد و در حدود نيم ساعت بعد پايگاه منهدم 
شــد و توانســتيم دو نفر از عراقی ها را به اسارت بگيريم و بعضی از نيروها 
خواستند كه متعرض اسرا شوند كه حاج يادگار اجازه نداد و با قاطعيت تمام 

با آنها برخورد كرد.
عمليات كه با موفقيت انجام گرفت، فــوراً پايگاه را ترک كرديم و به 
عقب برگشتيم. چون داشتيم كه ظرف  چند دقيقه ديگر حجم توپخانه عراقی 
هــا بر روی پايگاه، جهنمی به پا می كند. از پايگاه كه فاصله گرفتيم، حاج 
يادگار اسراي مجروح را به مقر برد و پس از تخليه اطلاعاتی آنها را تحويل 
قرارگاه تيپ بانروشان داد تا به كرمانشاه منتقل شوند. اين پيروزی زمينه ای 

شد تا عملياتهای مشابهی در ديگر نقاط جبهه مهران و ميمک انجام بگيرد.
به همين دليل دامنه ی فعاليت اطلاعات و عمليات گسترده شد و از منطقه 

چنگوله به كانی سخت و از آنجا به ارتفاعات كولک گسترش يافت.
در اكثر نقاط منطقه عملياتی از چنگوله تا ميانکوه نيروهای رزمنده معمولاً 
در ارتفاعات موضع گرفته بودند و به همين دليل از نظر موقعيت مکانی نسبت 
به عراقی ها تسلط و برتری داشتند. به همين دليل، همة ما دريافته بوديم كه 
در دشــت و مناطق هموار، حمله به پايگاه ها و خطوط عراقی ها دســتاورد 
و پيروزی بزرگی به همراه ندارد و امکان شکســت و از دست دادن نيرو و 
امکانات بسيار زياد است. براين اساس مهمترين راهکار و شيوه برای ضربه 
زدن بر پيکرة قوای عراقی ها همين عملياتهای پارتيزانی و ايذايي بود. با توجه 
به اين مسايل راهکار تيپ 114 اميرالمؤمنين )ع( و واحد اطلاعاتی و عمليات 
آن، عملياتهای چريکي و محدود، به منظور ضربه زدن بر پيکرة ارتش عراق 
بود. حاج  يادگار اعتقاد داشت كه اگر به اين شيوه در كل نوار جبهه ميانی 
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عمل شــود، قمست بسيار زيادی از قوای ارتش عراق در منطقه به زوال می 
رود و اين امر باعث تقويت روحية نيروهای رزمنده و ايجاد انگيزه و شــور 
در ميان آنها می شود. علاوه براين ارتش عراق مانند قبل، توان جابجايی نيرو 
و اعزام آنها به ديگر خطوط عملياتی در جنوب يا شــمال غرب را نخواهد 
داشت. اين بود كه حاج يادگار به دنبال مناطق بکر برای عمليات می گشت. 
طبق اطلاعاتی كه نيروهای ارتش دراختيار سپاه قرار داده بودند، در ميانکوه 
نيروهای عراقی اقدام به تشکيل پايگاههای جديدي كرده بودند و علاوه بر 
آن گروههايی از فرسان در قالب تيم هايی 18 تا 21 نفره از عمق خاک عراق 
وارد آن مناطق شده بودند. اين موضوع به محض اينکه به اطلاع حاج يادگار 
رســيد، خودش به همراه نيروهای اطلاعــات و عمليات به آنجا رفت. يادم 
هست كه گروهی از نيروهای ژاندارمری در آنجا پايگاه داشتند. مابه اتفاق 
حاج يادگار وارد پايگاه نيروهای ژاندارمری شــديم و درحاليکه همه لباس 
كردی پوشيده بوديم، اما حاج يادگار با يک دست لباس بسيجی اتو كرده و 

مرتب به فرمانده پايگاه دست داد و خودش را معرفی كرد.
فرمانده پايگاه از ما به گرمی اســتقبال كرد و با صرف شربت آب ميوه 
و چايی از بچه ها پذيرايی كرد. حاج يادگار علت آمدن گروه را به اطلاع 
مسؤول پايگاه رساند و گفت: قصد داريم در اينجا يک ديدگاه ايجاد كنيم 

و پايگاههای عراقی ها را شناسايی كنيم.
فرمانده پايگاه ژاندارمری با اســتقبال از صحبت های حاج يادگار اعلام 
كرد كه آمادة هر گونه همکاری با نيروهای اطلاعات و عمليات است. بعد 
از پذيرايی از ســنگر فرماندهی بيرون آمديم و به اتفاق حاج يادگار منطقه 
اطراف پايگاه را بررسی كرديم تا در نهايت يک نقطه برای برپايی ديدگاه بر 
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روی يک ارتفاع بلند در نظر گرفته شد كارهای مقدماتی راه اندازی ديدگاه 
آغاز شــد و يکی دو روز بعد، ديدگاه فعال شد. دومين و اساسی ترين كار 
در ديدگاه اين بود كه باكاشــتن دوربين های قدرتمند ديده بانی درســنگر 
ديدگاه، ابتدا با دقت تمام و حوصلة بسيار زياد تمامی محورها و جاهايی كه 
ديده بان گمان می كند احتمال حضور دشمن و يا سنگرهای كمين و موانع 
در آن هســت به دقت شناسايی می كنيد و آنها را يادداشت مي كند. سپس 
از آن موضوع را به اطلاع مســئول مافوق خود برساند. با اشراف و آگاهی 
نسبی نيروها از طريق ديده بانی و دوربين بر منطقه، گام بعدی حضور خود 
نيروها در معابر و جاهای مورد نظر است. ما برای آنکه از نزديک وضعيت 
منطقه را بررسی كنيم، نياز بود كه در آن نقاط و معابر حضور پيدا كنيم. به 
همين دليل حاج يــادگار روز بعد، گروهی از نيروها را برای اين مأموريت 
انتخاب كرد. آن روز نزديکی های غروب بود كه يک گروه هشت نفره از 
نيروها را برای اين مأموريت انتخاب كرد. تا آنجا كه ذهنم ياری ميکند، اين 
افراد عبارت بودند از: حاج يادگار، من، كاظم فتحی زاده، عليداد كرم پور، 
عبدالسلام ميرزايی، الله كرم شامحمدی، فتح الله حاجت و مرتضی ميرزايی، 

يداله مظلومي.
حاج يادگار در جلوی ستون قرار گرفت و ما را توجيه كرد و به طرف 
منطقه مورد نظر به راه افتاديم. منطقه ميانکوه و جغرافيای محيطی آن به گونه 
ای است كه هم دارای دشت و مناطق هموار است و هم دارای نقاط صعب 
العبور، گچی و بعضاً صخره ای كه عبور از آنها توان و قدرت بدنی بالايی 
را می طلبد. چون برای اولين بار بود كه وارد منطقه می شديم، حاج يادگار 
با نهايت دقت و احتياط كامل روبه جلو می رفت. يادم هست كه دو نفر را 
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مأمور »دوربين كشــی« كرده بود تا جناحين را به دقت بررسی و پاكسازی 
كنند. در اين زمان افراد زبده در خصوص دوربين كشی كه نياز به مهارت و 
دقت نظر زيادی داشت عبارت بودند از: عليداد كرم پور، كاظم فتحی زاده و 
مرتضی ميرزايی. البته بايد بگويم كه همة نيروهای اطلاعات و عمليات بدون 
استثناء دوربين داشتيم اما در عمل دوربين كشی كه در آن می بايست بانهايت 
دقت صبر و حوصله زياد نقاط را با دوربين از نظر بگذرانی، ميرزايی، فتحی 
زاده و كرم پور خيلی مسلط بودند .اين همه دقت و ظرافت به اين دليل بود 
كه ما با دو مشکل روبرو بوديم. يکی عدم تسلط و آشنايی كامل با معابر و 
كل منطقه و حضور نيروهای عراقی در منطقه و ديگری حضور گروه فرسان 
كه از چالاک ترين و خطرناک ترين نيروهای چريکی بودند كه از طرف 
استخبارات عراق مأمور ايجاد ناامنی  در پشت خطوط نيروهای رزمنده در 
جبهه ميانی بودند. افراد اين گروه از مخالفين سرسخت نظام و از چريکهای 
دوران پهلوی بودند كه خدمت خود را در پاســگاه هاي نوار مرزی ايلام از 
سومار تا فک سپری كرده بودند. چون با تمام معابر و جغرافيای منطقه آشنا 
بودند و گذرگاه هاي نفوذي را می شــناختند. ما در شناسايی ها و مأموريت 
هايی كه داشــتيم با اين گروه در منطقه مواجــه بوديم. به همين دليل حاج 
يادگار تمام سعی و تلاشش در اين بود كه به هر نحو ممکن اين گروه را از 

بين ببرد. 
ما حدود چهار ساعت راهپيمايی كرديم و با دقت تمام به سمت معابری 
كه از قبل با دوربين از ديدگاه شناسايی كرده بوديم، رفتيم تا به سنگركمين 
پايگاه عراقی ها در ميانکوه رســيديم. شــب تاريک بود و از مهتاب خبری 
نبود. حاج يادگار اكثر افراد گروه در شياری كه سنگر گرفته بوديم، مستقر 
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كرد و خودش به اتفاق كاظم فتحی زاده و عليداد كرم پور به ســمت جلو 
رفتند. طبق برنامه و طراحی قبلی اين افراد می بايست به دقت توان نيروهای 
دشمن را در اين پايگاه سنجيد و محل استقرار آرپی جی زن و تيربارچی ها 

و ساير سنگرها را در داخل پايگاه به دقت بررسی كنند.
شايد نزديک به سي دقيقه گذشت تا دوباره برگشتند وبه ما ملحق شدند. 
حاج يادگار گفت: نگهبان كاملًا حواســش جمع اســت  ما تا زير پای آن 
رفتيم و در آنجا يک ميدان مين هســت و نياز است شب آينده برگرديم و 
برای تکميل كار وارد پايگاه شويم. ايشان وقتی اين حرف ها را می زد من 
از شوق و هيجان حالت خاصی بهم دست می داد كه قابل توصيف نيست. 

بعضی وقت ها از شدت اين حس و حال بدنم مور مور می  شد و فکر می 
كردم كه علت ترس است، اما خدا را شاهد می گيرم وقتی كه در كنار حاج 
يادگار بودم، هيچوقت اين احســاس بهم دست نمی داد. بعد از توضيحات 
كامل حاج يادگار با نهايت دقت دوباره به ســمت پايگاه نيروهای خودی 
برگشــتيم. شــب بعد در قالب همان گروه برگشتيم و حاج يادگار و كاظم 
وارد پايگاه شدند و ما بعنوان تأمين و پشتيبان آنها در موقعيتی كه حاج يادگار 
گفته بود موضع گرفتيم و بعد از آنکه كارشان تمام شد، به گروه پيوستند. 
حاج يادگار و كاظم موقعيت پايگاه را برای عمليات مناسب تشخيص دادند 
و قرار شــد در يکی دو شــب آينده به پايگاه حمله و آن را منهدم كنيم. از 
همان مسير به ديدگاه برگشتيم و بعد برای استراحت به مقر اصلی در شهرک 
اسلاميه مراجعه كرديم. آن روز نيروها استراحت كردند و حاج يادگار برای 
ارائه گزارش راهی قرار گاه تيپ شد. چون قرار بود كه موضوع شناسايی را 
در جلسه شورای فرماندهی مطرح كند تا زمان عمليات به دستور فرماندهی 
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و قــرار گاه عملياتی كربلا تعيين گردد. چند روز بعد موافقت فرماندهی و 
قرارگاه برای عمليات به واحد اطلاعات اعلام شــد و حاج يادگار از طريق 
گردانها حدود دو گروهان نيرو برای عمليات درخواست كرد. پس از آنکه 
نيروها آماده شــدند، حاج يادگار برای توجيه فرمانــده گردان و گروهانها 
دســت بکار شــد و كم كم همه آماده برای عمليات شــدند. آن شب ما با 
تمام دقت و احتياط نيروهای گردان را به منظور ضربه زدن و نابودی پايگاه 
وارد منطقه كرديم. طبق معمول حاج يادگار جلودار بود و اين خصلت برای 
خيلی از نيروهای گردان موجب تعجب و شــگفتی بود كه  چگونه ممکن 
است مســؤول واحد اطلاعات خودش در عمليات شركت كند؟ علاوه بر 
اين، موضوع مهمتر اين بود كه مگر ممکن است فرمانده اطلاعات عمليات 
خودش سرستون و اولين نفر و نيروی عملياتی در ضربه زدن به پايگاه باشد؟ 
نيروهای گردان با ديدن اين صحنه بيش از پيش مجذوب شخصيت و رفتار 

حاج يادگار شدند و واقعاً از حركات و رفتار او الگو گرفتند.
يادم هست كه در دومين شناسايی ميانکوه، چون فاصله تا پايگاه عراقی 
ها بسيار زياد بود، در حين برگشت يکی از نيروهايي كه به تازگی به جمع 
ما پيوسته بود، بسيار خسته شد، به طوری كه نای قدم برداشتن را نداشت اين 
نيروی همرزم از گروه جا ماند و به محض اينکه حاج يادگار متوجه شــد، 
به عقب برگشت و دلداريش داد و مسافتی پا به پای او راه رفت. اما در اين 
بيــن عليداد كرم پور كه يکی از قدرتمند ترين نيروهای گروه بود و هيکل 
تنومندی داشــت، رفت و او را به دوش گرفت. آن رزمنده از ناتوانی خود 
شرمنده و متأثر شــد اما عليداد دلداريش داد و گفت: من آمبولانس گروه 

اطلاعات و شناسايی ام، وظيفه ام همينه كه كارم را به درستی انجام بدم!
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اين موضوع را به اين علت گفتم كه علاوه بر شجاعت و شهامت حاج 
يادگار، تواضع و منش و شخصيت و اخلاص كه داشت، همواره پا به پای 
نيروهای تحت امرش حركت می كرد و هوای آنها را داشت. آن شب برای 
حمله به پايگاه حاج يادگار نيروها را به دو گروه تقسيم كرد و قرار شد كه 
ما از دو جناج راست و چپ به پايگاه حمله كنيم. فرماندهی جناج چپ كه 
می بايست از بغل به پايگاه حمله كند بر عهده خود حاج يادگار بود و حمله 
از جناج راست به عهده كاظم فتحی زاده بود. زمانی كه نيروها در موقعيت 
های خاص خود قرار گرفتند. با شــليک اولين تير حاج يادگار، حمله آغاز 
شــد و درگيری از دو جناح شدت گرفت، اما با كمال تعجب متوجه شدم 
كه سنگر تيربار و دوشکا عراقی ها تغيير كرده و از سنگرهای ديگر به سمت 
نيروهای ما باران آتش باريدن گرفت. اين علامت خوبی نبود، چون نشــان 
مــی داد كه عراقی ها از قبل از حمله ما آگاهی پيدا كرده اند و در واقع در 
حالــت آماده بــاش بودند. هر يک از نيروها با تمــام وجود می جنگيد، اما 
عراقی ها سرسختانه مقاومت می كردند و حجم آتششان بر روی نيروهای ما 
در حال افزوده شدن بود. برای اولين بار بود كه ما با چنين مشکلی روبرو شده 
بوديم، اما هر چه بود، واقعيتی بود كه نمی توانستيم آن را انکار كنيم. عراقی 
ها واقعاً سرسختانه مقاومت می كردند و ما هنوز نتوانسته بوديم كه به پايگاه 
نفوذ كنيم. چون در همان گام نخســت، و در حين درگير شدن با نگهبانان 
اول، عراقی ها متوجه حمله ما شــدند و حجم آتششان بر سر نيروها باريدن 
گرفت. نيم ساعت گذشت اما خط اصلی شکسته نشد و عملًا بر تقويت و 
مقاومت عراقی ها اضافه شــد. تمام گلوله های آرپی چی شليک شده بود 
و حجم عظيمی از مهمات نيروهای رزمنده بر ســر پايگاه ريخته شده بود. 
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حاج يادگار می دانســت كه اگر زمان درگيری ادامه پيدا كند، قطعاً نيروی 
كمکی به ياری پايگاه خواهد آمد و آن وقت امکان اينکه تلفات ســنگيني 
بر ما وارد كنند زياد اســت. به همين دليل به آرامی نيروها را به عقب كشيد 
و عملًا نتوانســتيم پايگاه را تصرف كنيم. ايــن اقدام حاج يادگار به منظور 
حفظ جان نيروها، يک حركت تاكتيکی عاقلانه و مديرانه بود كه نشان از 
درک بالاي او در تصميم گيريهای به موقع را داشــت، چون اين دغدغه و 
احتمال هم وجود داشــت كه نيروهای گروه فرســان از پشت به ما كمين و 
ضربه بزنند، به همين دليل می بايست در اين لحظات حساس، عاقلانه ترين 
تصميم را گرفت. تچون كمين خوردن از گروه فرســان مساوی با نابودی 
حداقل نيمی از نيروهايی كه در اين عمليات ايذايی شركت كرده بودند. با 
اين وضع بهترين شــيوه ای كه حاج يادگار در پيش گرفت همان تصميمی 
بود كه قبل از هر آسيبی نيروها را به عقب كشيد در برگشت، حاج يادگار 
با احتياط كامل و پيش بينی هر گونه برخورد احتمالی با گروه گوش برها يا 

همان فرسان توانست كه نيروها را سالم به مقر بياورد.
بعــد از اين عمليات پارتيزانــی ما ديدگاه را جمــع كرديم و در منطقه 
آزادخان كشــته كه محل جولان گوش بر ها بود، يک ديدگاه برپا كرديم. 
كار ايــن ديدگاه علاوه بر رصد كردن حركات نيروهای عراقی در منطقه، 
رديابی گوش برها بود. مدتی گذشــت تا اينکه از ديدگاه اطلاع دادند كه 
گــوش برها وارد منطقه شــده اند. آن روز من در مقــر واحد اطلاعات در 
چنگوله نبودم، من به قرارگاه رفته بودم و به محض شــنيدن اين خبر، فوراً 
به ديدگاه برگشــتم. وقتي به آنجا رسيدم، متوجه شدم گروهی از بچه ها به 
منظــور كمين زدن به گوش برها، به پايين رفته اند، اما غافل از اينکه گوش 
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برها برای آنها دام چيده بودند. نحوه ي دام چيدن فرســان به اين شکل بود 
كه آنها عملًا تعدادی از نيروهای خود را به طرف منطقه ما و محل ديدگاه، 
راهی كرده بودند و حاج يادگار و گروهش با اين برداشت كه آنها تنها يک 
گروهند، وارد منطق شده بودند و آنها را محاصره كرده بودند، غافل از اينکه 
گروه ديگری از فرسان، از پشت تيم حاج يادگار را به كمين انداخته بود، اما 
هنوز درگيری شروع نشده بود. ما از ديدگاه هر چه كرديم نتوانستيم با حاج 
يادگار ارتباط بی ســيمی برقرار كنيم و موضوع را به او اطلاع دهيم. زمان 
بسيار كم بود و به اتفاق علی حاتميان و چهار نفر ديگر كه در ديدگاه بودند 
به سرعت به پايين رفتيم تا به حاج يادگار و ديگر بچه ها كمک كنيم كه از 
محاصره و كمين فرسان نجاتشان دهيم. به سمت ارتفاع »چک موسی« رفتيم 
و در نقطه ای موضع گرفتيم كه هم صعب العبور بود و هم مسلط بر گوش 
برها، آن نقطه محلی بود كه گوش برها حتماً بايد از آن می گذشتند تا بچه 
های ما را از پشــت مورد حمله قررا دهند. بنابراين ما در نقطة بســيار مهمی 

موضع گرفته بوديم.
من در آن حالت لحظه شماری می كردم كه كی سر و كلة گوش برها 
از سمت پايين به طرف خط الرأس ارتفاع پيدا مي شود كه به ناگاه در همين 
لحظه پيدايشان شد و داشتند از پشــت به گروه حاج يادگار تيراندازی می 
كردند. من ديگــر طاقت نياوردم و به اتفاق همراهان شــروع به تيراندازی 
كرديم. حالا اين گوش برها بودند كه از پشت در كمين ما قرار گرفته بودند 
و ديگر به راحتی نمی توانستند گروه حاج يادگار را مورد تعرض قرار دهند.

گوش برها با تيراندازی ما تغيير موضع دادند و روبه پايين رفتند. به محض 
فرار آنها من و عبدالسلام ميرزايی و حاتميان و بقيه، تعقيب شان كرديم و به 



يادهاي يادگار478

محض پايين آمدن از ارتفاع يکی دو گلوله آر پی چی به سمت مان شليک 
كردند كه به لطف خدا به كســی آسيبی نرســيد. گوش برها در حاليکه به 
سمت خطوط نيروهای عراقی فرار می كردند، هرازگاهی، توقف كوتاهی 
می كردند و به ســمت ما تيراندازی می كردند. اين حالت جنگ و گريز تا 

عصر ادامه داشت و همة آنها در منطقه پراكنده شده بودند.
عصر آن روز كه درگيری ها در حال فروكش كردن بود، علي حاتميان 
از مسيری روبه بالا می رفت كه پرتو نور خورشيد كاملًا از روبه رو چشم را 
آزار می داد، او همان طور كه به سمت بالا می رفت يک نفر را ديد و فکر 
كرد كه از بچه های خودی است صدايش زد كه يکدفعه من متوجه شدم كه 
از گوش برهاست و با صدای بلند خطاب به حاتميان گفتم: مواظب خودت 

باش از گوش برهاست.
در هميــن لحظه آن گوش بر به طرف حاتميان شــليک كرد اما قبل از 

شليک او، حاتميان سنگر گرفت و توانست جان سالم به در ببرد.
ما نهايت سعی مان را كرديم كه حاج يادگار و گروهش در دام كمين 
گوش برها گرفتار نشــوند بنابراين از پشت با آنان درگير شديم و توانستيم 
كه حلقه محاصره را بشــکنيم و نيروهای خودی بتوانند از دام كمين فرسان 
خودشان را نجات دهند. اين درگيری در كل به نفع ما تمام شد؛ چون بچه ها 

توانستند از دام كمين گوش برها خودشان را نجات دهند.
از جملــه زمانی كه ما بــا اين آدم های خطرناک درگيــر بوديم ، مراد 
قيطاسی و يکی ديگر از بچه ها خودشان را نجات دادند و به طرف ديدگاه 

رفته بودند. 
ما هرچه جلوتر می رفتيم متوجه می شديم كه نيروهای ما در چه وضعيت 
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خطرناكی گرفتار شــده بودند و هر كدامشان به يک سو رفته بود و خود را 
پنهان كرده بود. نزديکی های غروب بود كه آخرين افراد فرسان در حاليکه 
تعدادی كشته و زخمی حمل می كردند، وارد خطوط عراقی ها شدند و ما 
كم كم بچه ها را جمع كرديم و خوشبختانه بدون آنکه كسی كشته شود به 

ديدگاه برگشتيم.
بعد به مقر رفتيم. مدتی گذشــت و بچه ها در قالب تيم های مختلف به 
شناسايی می رفتند و ساعاتی از روز را هم در كنار يکديگر در مقر استراحت 
می كرديم. يــک روز موقع اذان ظهر بود كه من رفتم تا وضو بگيرم. يک 
بيســت ليتري پر از آب بيرون بود كه من درش را باز كردم و مشغول وضو 
شــدم كه حاج يادگار هم آمد و در كنارم ايســتاد. ابتــدا نگاه كرد. من در 
حاليکه انگشتان پنجه ام را طوري جمع كرده بودم كه آب بيشتری در پنجة 
دستم قرار بگيرد، حاج يادگار خنديد و گفت: اينطور كه تو وضو ميگيری 
بايد برايت تانکر بيارند، يه كم يواش تر! من هم خنده ام گرفت و از آن به 
بعد اين لحن و اين شــوخی زيبا در ذهنم ماند. البته من خصلت های بسيار 
زيبايی از اين مرد بزرگ در ذهن دارم كه همواره برايم الگو بوده اند. نظم 
و انضباط اش، آراســتگی و وارستگی اش، متانت و صبوری اش، احترام به 
كوچکترها از جمله مهمترين ويژگيهايی بودند كه اين فرمانده بزرگ از آنها 
برخوردار بود. يادم هســت آن وقت كه من در اطلاعات و عمليات بودم و 
سن وسال زيادی نداشتم، خيلی از نيروهای با تجربه تر و از نظر سن، بزرگتر 
بودند كه به  ماها زخم زبان و طعنه می زدند و می گفتند كه اينها بچه اند و 
تجربه ندارند و خطرپذير نيستند، اما حاج يادگار هيچگاه و هيچوقت، حتی 
برای يک بار هم به ما طعنه نزد و يا شوخی اي نکرد كه رنجيده خاطر شويم. 
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او واقعاً نمونة يک انسان اخلاق مدار بود.
همين خصلت انسانی و روحانی حاج يادگار بود كه از او انسانی شريف 
و آسمانی ســاخته بود. من توی اين همه سال يک بار او را در عالم رويا به 
خواب ديده ام. حاجی در حاليکه همان لباس بســيجی و كلاه نمدی به سر 
داشــت، درست شبيه همان عکس معروفش در ميان سبزه زاری پوشيده از 
گلهای رنگارنگ بود و داشت لبخند زد. درست شبيه همان حس وحال و 

شادابی خاصی كه در دوران حيات مباركش داشت.



ياد هميشه
سرهنگ پاسدار مجيد  تنهايی
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دقيقاً تاريخ 1361/09/09 كه تيپ اميرالمومنين )ع( شــکل گرفت، در 
جلسه ای كه به همين منظور در منطقه بانروشان تشکيل گرديد و من افتخار 
حضور در آن جلســه را داشتم، با جوانی بلند قد و لاغر اندام و خوش سيما 
آشــنا شــدم كه اســمش يادگار اميدی بود. او از نيروهای گروه گشت و 
شناســايی بود كه گويا در منطقه ميمک و سرنی در بسياری از شناسايی ها 
و مين گذاری ها در مســير نيروهای عراقی، شــركت كــرده بود. آدمی بود 
خوش سيما كه هميشه لبخند به لب داشت و همين حالت به زيبايی چهره اش 

می افزود.
من از آن روز به بعد اين چهره ی متبســم در ذهنم ماند تا زمانی كه در 
واحد ادوات مشغول به خدمت بودم و با قبضه خمپاره 120 ميلی متری كار 
می كــردم آن وقت ها حاج يــادگار اميدی هنوز مســوول واحد اطلاعات 
و عمليات نشــده بود ولی به عنوان نيرو در ايــن واحد فعاليت می كرد. در 
اكثر شناســايی ها كه به همراه تيم ها و گروه های شناســايی به عمق مواضع 
بعثی ها می رفتند، به عنوان مسئول تيم فعاليت می كرد و حاصل مشاهدات و 
شناسايی های تيم و گروه را در هر منطقه می آورد و نحوه ی استقرار نيروهای 
دشمن را بر روی نقشه به ما نشان می داد مثلًا اگر سنگر ادوات يا سنگرهای 
اجتماعی را شناســايی می كرد، آن را به ما نشــان می داد و ما در نوبت های 
بعدی براســاس اطلاعات كسب شده و به كمک ديده بان ها، آن اهداف را 

گلوله باران می كرديم.
آدمــی بود كه در كار خــود خبره بود و تا چيزی را به چشــم خودش 
نمی ديد به نقل از اين و آن حرفی نمی زد. حاج يادگار در اكثر شناسايی ها 
شركت می كرد و اطلاعات بسيار باارزشی از وضعيت دشمن كسب می كرد 
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و در اختيار فرماندهان می گذاشت.
زمانی كه حاج يادگار مسوول اطلاعات و عمليات تيپ 114 اميرالمومنين 
)ع( شد، برای اولين بار دست به كارهايی زد كه كمتر مسئولی اقدام به انجام 
آن می كرد مثلًا او در حالی كه فرمانده بود، زمان شناسايی، خودش به عنوان 
اولين نفر، داوطلب می شد و به پيشواز خطر می رفت در حاليکه طبق اصول 
نظامی، فرمانده حق ندارد خودش به عنوان جلودار در صحنه ی شناسايی و 

كارهای اطلاعاتی باشد. اما او هميشه جلودار بود.
يکی ديگر از ويژگی های بارز حاج يادگار اين بود كه هر كاری را كه 
می خواست شروع كند اول از خودش شروع می كرد حتی در كارهايی مثل 

پذيرايی از نيرو و كارهای خدماتی، خودش هميشه پيشقدم بود.
با تمام توصيفاتی كه از شــجاعت و صلابت اين مرد می كنند، من ولی 
بيشتر جذب مکارم اخلاقی اين انسان بزرگوار شدم. آدمی بود صبور و متين 
و من هيچگاه عصبيت و غضب در چهره ی نورانی اش نديدم. حاج يادگار 
كم حرف می زد اما در انجام كارها و مأموريت هايش خوب عمل می كرد.

او در هيچ شــرايطی حاضر نبود برای اهداف مأموريتی به سادگی جان 
نيروهايش را به خطر بيندازد، بلکه خودش اولين نفری بود كه به اســتقبال 

خطر می رفت. 

ياد  هميشه





تصوير ماندگار
سرهنگ پاسدار عبدالصاحب طهماسبی
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در اوايل جنگ من در عمليات بودم و مقرمان در منطقه سرنی بود كه از 
آنجا گروه های گشت و شناسايی وارد مقر ما می شدند و پس از رفع خستگی 
و هماهنگی های لازم به داخل خاک عراق نفوذ می كردند. يادم هست كه 
در بين اين نيروها، حاج يادگار به عنوان نيرو هم حضور داشت. در آن زمان 
ايشان مسووليتی نداشت و يک نيروی عادی بود، اما طبق گفته ی ديگر افراد 
گروه كه ايشــان با آنها بود، همه از رشادت و صيادی او تعريف می كردند. 
آن وقت ها لباس نيروها بيشــتر محلی بود و گاهاً يک بلوز خاكی روی آن 
می پوشيدند. بعضی ها هم قطار چرمی روی بلوز قهوه ای بر تن داشتند كه در 
بين اين افراد، قيافه ی حاج يادگار نسبت به بقيه جذاب تر و رشيدتر بود. كار 

ما نشان دادن خطوط اصلی عراقی ها به اين گروه بود.
علاوه بر آن به منظور پشتيبانی و تدارک آنها يکسری فعاليت ها را انجام 
می داديم، در تهيه غذا و آب و يا درخواست نيروی كمکی، به آنها كمک 

می كرديم.
من در آن مقطع زمانی حاج يادگار را با آن گروه ها ديدم و با هم سلام 
و عليکی داشــتيم. زمانی كه من به گردان منتقل شدم و در منطقه چنگوله 
موضع داشــتيم، در ديدگاه نحوه ی اســتقرار و تحركات دشمن را زير نظر 
داشــتيم كه در آن زمان حاج يادگار به مقر گردان آمد و با معرفی يک نفر 
به عنوان ديده بان اطلاعات و عمليات، كارش ثبت و ضبط تحركات دشمن 
در محور بود كه حاصل اين مشاهدات و تحركات را يادداشت می كرد و به 

حاج يادگار می داد.
هر چند وقت يکبار خودش هم به ديدگاه می آمد و وضعيت را بررسی 
می كرد. بعضی وقت ها كه دشمن تحركاتی داشت، برای پی بردن به اساس 
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اين تحركات، گروه های گشــتی را اعزام می كرد كه در يکی دو نوبت از 
محور ما وارد موضع عراقی ها شد و كارهای اطلاعاتی را در آنجا انجام داد.

من بعد از مدتی به آموزش منتقل شدم. در آموزش، يکی از برنامه های 
اصلی ما آشــنا كردن نيروهاي  گردان هــا، گروهان ها و بعضی از نيروهای 
اطلاعــات و عمليات كه از طريــق حاج يادگار به ما معرفی می شــدند، با 
قطب نما و نقشه بود. چون اين اساسی ترين كار برای يک نيروی اطلاعات و 
عمليات بود كه می بايست هم با نقشه خوانی و هم نحوه ی استفاده از قطب نما 
مسلط می شدند. اين ارتباطات من و حاج يادگار وجود داشت و من از طريق 
اين ارتباطات پی بردم كه اين آدم چقدر متين، بی ادعا و در عين حال شجاع 

و آرام است.

تصوير ماندگار





نخبه نجيب
سرهنگ پاسدار حميد الماسي



يادهاي يادگار490

مدتهاســت كه مثل خيلی از رزمنده ها و نيروهای اوايل جنگ كه هنوز 
مانده اند، در بين اين جامعه احســاس غربت و تنهايی می كنم. گويا ما نسلی 
بوديم كه با كارها و رفتارهای خاصی كه داشتيم اين روزها حالت افسانه به 
خود گرفته ايم و كمتر كسی باور می كند كه آدم های آن دوره چه بودند و 

چه كردند.
وقتی اين حــس و حالت براثر تضادها و رفتارهــای دوگانه ای كه اين 
روزها در بين جامعه  می بينيم، به اين نتيجه رسيده ام كه حرف نزنم و چيزی 
را بازگو نکنم، خيلی بهتر از گفتن آن است، چرا؟ چون اعتقاد و باور عده ی 
بسياری از افراد جامعه كاملا عوض شده و خيلی از آن ارزش ها و الگوها از 
ياد رفته اند. درســت مثل همين »يادگار اميدی« كه قرار است شما در مورد 

آن كتابی بنويسيد. 
يادگار اين روزها مثل يک ياد فراموش شده است. با آنکه مايل نيستم در 
اين خصوص حرفی بزنم، اما به اصرار شما، من از جنبه ی ديگری می خواهم 
در مورد اين آدم حرف بزنم. مطمئنم كه خيلی از همرزمان و دوستانش از 
شجاعت ها و صلابت و قدرتش حرف زده اند، كه تمام اين خصوصيات را 

داشت، اما از جنبه های ديگر آن كمتر گفته اند.
حالا من دوســت دارم از آن جنبه ها و ناگفته ها حرف بزنم. آن وقت ها 
يعنی همان اوائل سال 1359 من در منطقه سرنی بودم. محور سرنی از جمله 
محورهای اصلی منطقه عملياتی بود و محورهای تنگه ی بينا و بيجار و ميمک 
زير نظر محور سرنی فعاليت می كردند. من در آن مقطع زمانی در امور مالی 
سپاه مشــغول به كار بودم و به نيروهای ســپاه حقوق ماهيانه شان در مناطق 

عملياتی می رساندم. 
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اوليــن بار حاج يادگار اميدی را در مقر ســرنی ديدم كه به اتفاق جمع 
ديگری از نيروهای گروه گَشتی در آنجا بودند و قرار بود برای شناسايی و 
مين گذاری به ميمک بروند. من آن ايام، ســن و سال چندانی نداشتم ولی 
سعی می كردم در انجام كارم خوب عمل كنم. در سال 1361 كه يگان تيپ 
اميرالمومنين )ع( به طور رسمی شکل گرفت طی فراخوانی نيروهای گَشتی 
و شناســايی اعم از سپاه و بسيج به تيپ فرا خوانده شدند. كه طی آن واحد 

اطلاعات و عمليات تيپ شکل گرفت.
از اولين فرماندهان آن می توان به حاج موسی محمدی و آقای سليمانی 
اشــاره كرد. مدتی هم عباس مامی مسئول آن بود. بعد از شهيد مامی، آقای 
ملاحــی و بعد از ملاحي خود حــاج يادگار اميدی مســووليت را برعهده 
گرفت. همه ی كسانی كه با رسته های نظامی آشنايی دارند به خوبی می دانند 
كه مسووليت و مديريت اطلاعات و عمليات نيازمند مهارت و آموزش های 
تخصص خاصی از جمله تحصيل در دانشــکده های ارشــد نظامی اســت 
مثلًا در ارتش،  اين ســمت را به كســی می دهند كه حداقل چهار ســال در 
دانشــکده ی افسری، آموزش تخصصی اين رشته را ديده باشد كه در كنار 
اين آموزش هوش و استعداد شرط لازم ديگری است كه فرد می بايست از 
ضريب هوشــی بالايی برخوردار و باشد، با احتساب اين شرايط، آن وقت 

سمت مسووليت اطلاعات و عمليات را به يک فرد واگذار می كنند. 
چنين فردی يک آدم عادی يا يک نيروی معمولی نيســت. شما در نظر 
بگيريد وقتی كه در شب تاريک، يک نيروی اطلاعات و عمليات بخواهد 
در بيابان يا در مناطق كه دارای تپه ماهورهای همانند و حلزونی شکل است، 
نيرو عبور دهد و آنها را دوباره به مقر بازگرداند، اگر مسلط به علم و دانش 

نخبه نجيب
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نقشه خوانی و قطب نما نباشــد، با اينکه اگر اينها را در اختيار نداشته باشد و 
با اســتفاده از هوش و ذهن خود از علائم محيطی به عنوان نشــانه اســتفاده 
نکند، چگونه می تواند در كار خودش موفق شود و نيروها را سالم به پايگاه 

برگرداند؟
نکته قابل تأمل اين اســت كه كسی كه ســواد آن در حد پنجم ابتدائی 
است و در دانشکده نظامی تحصيل نکرده، همين شخص به عنوان فرمانده 
اطلاعات و عمليات يک تيپ و لشکر، در تمام شناسايی ها – بدون استثناء 
می گويم- در تمامی شناسايی ها هم به عنوان فرمانده و هم در نقش يک نيرو 
عمل می كند و سربلند از ميدان عمل بيرون مي آيد؛ حالا به چنين فردي بايد 

چه لقبي داد؟
مــن می گويم »نخبه« و حاج يادگار اميدی به تمــام معنا در حرفه ، كار 
و مســووليت خودش يک »نخبه« بود. چــون در هيچ ماموريتی كم نياورد 
و هميشــه دقيق و درست عمل می كرد. متاسفانه اين روزها می بينيم كه در 
ســايت ها و همايش ها عنوان نخبه را به كسی می دهند كه شرايط آن را در 
ميدان عمل ندارد، اما كسی مثل حاج يادگار، يا رضا اسدی كه واقعاً مغزهای 

متفکری در كار و رسته ی خود بودند، هيچ اسم و نشانی از آنها نيست.
همين نخبه با بقيه در رفتار و گفتار هيچ تفاوتی نداشــت. نه مغرور بود 
و نه خودخواه. خودش را پشــت عناوين پنهان نمی كرد و رفتار و كردارش 
مثل ساده ترين نيروها بود. با آنها سر يک سفره می نشست و خيلی خودمانی 
شوخی هم می كرد. مثلًا آن وقت ها كه ما سن و سال چندانی نداشتيم، سربه 
سرمان می گذاشت و می گفت: مواظب خودتان باشيد كه چشم نخوريد و 

نفله نشويد!
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حالا شما حساب كنيد در رده های نظامی، طبق نظام سلسله مراتب، كدام 
فرمانده با نيروهايش تا اين حد صميمی و خودمانی است؟

به نظر من حاج يادگار، هر چه بود، هر كه بود، اگر شجاع بود كه بود، 
يک نخبه ی نجيب و يک انسان به تمام معنا بود. علاوه براين من هميشه برای 
هر يک از شهدای شاخص يک عبارت بکار می برم و در ذهن خودم آنها را 
مجسم می كنم. در مورد حاج يادگار من او را علاوه بر نخبه بودن به عنوان 
»صابر لشــکر 11 اميرالمومنين )ع(« می شناســم. چون در اوج خستگی ها، 
كمبودها، سختی ها، مصيبت ها، او همواره صبور بود و هيچ وقت نديدم كه 

از كسی يا چيزی عصبانی شود.

نخبه نجيب





هيبت يادگار
سرهنگ پاسدار علی نورالهی
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مــا يازده نفر دانش آموز بوديم كه تصميــم گرفتيم به جبهه برويم. بعد 
از ثبت نام در بســيج، و پس از امتحانات خردادماه سال 1364 راهی منطقه 
شــديم. من چون در سال 63 حدود سه ماه در جبهه بودم و بواسطه آشنايی 
با غلام ملاحی كه به قول معروف در محله ی ما بود و در مسجد جامع با او 
ارتباط داشــتيم، رفتم به اطلاعات و عمليات و در ديدگاه به عنوان ديده بان 
كارم را شــروع كردم. مدتی در ديدگاه آبزيادی بودم، مدتی در 230، بعد 

چنگوله و بعد ديدگاه چغاعسکر رفتيم.
من در آن زمان حاج يادگار را می شناختم ولی رو در رو با او برخوردي 
نداشتم، تا اينکه در سال 1364 كه من به عنوان نيروی پياده  در گردان بودم، 

ايشان به مقر آمد و تا مرا ديد، گفت: اينجا چکار می كنی؟
گفتم: به عنوان نيروی پياده در گردان هستم!

آن روز غلام ملاحی و حاج يادگار با هم بودند. بعد غلام گفت: دوست 
داری به اطلاعات و عمليات برگردی!؟

گفتم: آره
چند روز بعد، حاج يادگار نامه درخواســت مرا به گردان فرستاد و من 
از گردان تســويه حســاب كردم و به اطلاعات و عمليات رفتم. مقر اصلی 
اطلاعات و عمليات در روستای چنگوله بود. من چون دانش آموز سال سوم 
دبيرســتان بودم، از نظر سنی از تمام نيروهای اطلاعات و عمليات كوچکتر 
بودم و نمی توانستم مثل بقيه شوخی كنم، يا سر به سر اين و آن بگذارم. به 
هميــن دليل آدم پرحرفی نبودم، از طرفی حاج يادگار آدم ســنگينی بود و 
هيبت خاصی داشت و زياد با ماها شوخی نمی كرد. معمولاً كم حرف بود و 
هميشه طوری رفتار می كرد كه باعث رنجش نيروها نشود. كار من ديده بانی 
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در ديدگاه و ثبت و ضبط تحركات دشــمن بود. هر چند وقت يکبار هم از 
اين ديدگاه به آن ديدگاه منتقل می شــدم و حاج يادگار هر هفته يا ده روز 
يک بار به ديدگاه می آمد و از وضعيت منطقه سوالاتی می پرسيد و من هم 
جواب می دادم. با آنکه آدم آرامی بود و هميشه لبخندی بر لب داشت، اما 
از نظر من، هيبتی داشت كه يکی مثل من نمی توانست با ايشان صحبت كند. 
چند هفته ای در ديدگاه »آبزيادی« بودم و برای استراحت به مقر آمدم. شب 
بود و هوا گرم بود. فکر كنم ايام مردادماه بود و ما بيرون از سوله و اتاق در 
فضای باز دراز كشيده بوديم، ساعت حدود دوازده شب بود كه معمولاً در 
اين ســاعت، نيروها در حال استراحت و خواب هستند، اما آن شب يکی از 
بچه های ملکشــاهی شروع كرد به »هه ی ره وو« كه نوعی آواز بومی محلی 
اســت كه در آن خواننده، يکسری شــعرهای حماسی را با آهنگ خاصی 
می خواند. طنين صدايش خيلی بلند بود و تا دهها متر آن طرف تر هم می رفت. 
در اين لحظه حاج يادگار از جايش بلند شد و به جای آنکه نهيب بزند يا با 
تحکم بگويد كه مثلًا اين كارا چيه؛ يا خفه شويد؛ آمد از كنارمان رد شد و 

فقط گفت: خسته نباشيد!
همين يک حرف باعث شد تا آنکه آن برادر آوازش را قطع كرد و آرام 

ملحفه ی سفيد را روی سرش كشيد و ما هم رفتيم سرجاهايمان.
حاج يادگار به صورت مستقيم هيچ تذكری نداد و اعتراض نکرد، اما به 
صورت غير مستقيم به همه ی ما حالی كرد كه الان در اين وقت شب، زمان 
مناسبی برای آواز خواندن و »هه ی ره وو« كردن نيست و بقيه نيروها و افراد 

احتياج به استراحت دارند.
دو روز بعد من به ديدگاه»پيزولی« رفتم و به كارم ادامه دادم. يک هفته 

هيبت يادگار
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گذشت كه حاج يادگار براي بررسی وضعيت منطقه به ديدگاه آمد. همان 
لباس های قهوه ای هميشگی با يک بلوز بسيجی به تن داشت، به محض بالا 
آمدن از پشت دوربين كنار رفتم تا مرا ديد لبخندی زد و سلام كرد، من هم 
جواب سلامش را دادم. حاج يادگار بدون آنکه نگاهی به فرم های گزارش 
وضعيت دشمن در منطقه بيندازد، پشت دوربين رفت و پرسيد: »اتفاق خاصی 

نيافتاده!؟«.
گفتم: »نه«.

دوباره پرسيد: »جابجايی نيرو نداشتند؟«.
گفتم: »آمد و شد نيروها در سنگرها بيشتر شده«.

حاج يادگار همان طوری كه پشت دوربين قرار گرفته بود، دوباره پرسيد: 
»سنگر كمين ها جابه جا نشده؟«.

گفتم: »نه«.
بعد از چند دقيقه از پشــت دوربين كنار رفت و به گرمی دستم را فشرد 
و خداحافظی كرد. اين اولين برخورد من با او بود كه برای هميشه در ذهنم 

ماند و من تا آن روز با او اينقدر راحت و آرام صحبت نکرده بودم. 



خصلت نيكو
سرهنگ پاسدار عبدالله موسی بيگی
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اولين بار در يکی از مقرهای اطلاعات و عمليات در منطقه ی چنگوله او 
را ديدم. 

اوائل خردادماه سال 1363 بود. من آن وقت ها فرمانده گروهان يکم از 
گردان 505 بودم كه به منظور آشــنايی با نقشه و قطب نما، برای شركت در 
اين كلاس، حضور پيــدا كردم. در آن زمان غلام ملاحی كه قبلًا آموزش 
دوره ی نقشــه خوانی و قطب نما را ديده بود، برای آشــنايی هر چه بيشــتر 
فرماندهــان گردان و گروهان و بچه های اطلاعــات و عمليات، به صورت 
خودجوش اقدام به برگزاری اين كلاس ها كرد. من هم مامور شــدم تا در 

اين كلاس ها شركت كنم.
آن روز صبح بود كه ما در مقر اطلاعات و عمليات حضور پيدا كرديم 
و در آن كلاس من برای اولين بار چهره ی حاج يادگار اميدی را از نزديک 
ديدم. آدم قد بلند و خوش چهره ای بود كه هميشــه لبخند كم رنگی را به 
لب داشــت. در آن جلسه، ما زياد با هم صحبت نکرديم، اما همين آشنايی 
زمينه ساز ديدارهای بعدی شــد. با آنکه نيروهای ما در اين منطقه بيشتر در 
پدافند بودند، خيلي از رزمنده ها از اين ركود وضعيت، ناراضی و ناخشنود 
بودند و هميشه به دنبال جاهايی بودند كه در آن يکسری عمليات ها – ولو 

بصورت محدود- را انجام بگيرد. 
در اين خصوص يکسری كارهای اطلاعاتی و شناسايی انجام می گرفت 
كه نتيجه ی اين اطلاعات در اختيار فرمانده لشــکر و قرارگاه تاكتيکی قرار 
مي دادنــد و بنا به ضرورت، عمليات هايی ايذايــی در آن انجام می گرفت. 
آن وقت ها نيروهای اطلاعــات و عمليات در بخش هايي از خطوط جبهه، 
يکســری ديدگاه داشــتند، يا از ديدگاه خود گردان ها بــرای رصد كردن 
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تحركات دشمن در منطقه استفاده می كردند. در همين خصوص ديدبان های 
ما يا نيروهای اطلاعات و عمليات، اطلاعاتی را كه ثبت می كردند در اختيار 
حــاج يادگار قرار می دادند و او هم هــر چند روز يکبار به مقرها می آمد و 
به ما ســر می زد و گزارشــات ديدگاه را بررســی می كرد و در جاهايی كه 
مناسب می ديد از نيروهای ما برای ضربه زدن به دشمن استفاده می كرد. چون 
حاج يادگار و نيروهايش علاوه بر كارهای شناسايی، مامور تعقيب و از بين 
بردن گروه فرســان )گوش برها( بودند و در مواقعی كه درخواست كمک 
می كردند، ما به كمک آنها می رفتيم. در عملياتی كه در آن حمزه چناری 
اسير گوش برها شد، حاج يادگار از ما درخواست كمک كرد كه ما نيروها 
را به منطقه اعزام كرديم، اما متاسفانه اين نيروها وقتی به صحنه ی درگيری 

رسيدند، گوش برها فرار كرده بودند و حمزه را با خود برده بودند.
اواخر شهريور ماه 1364 بود كه حاج يادگار به مقر گردان در ارتفاعات 
»تقی مرده« آمد و برای پوشش دادن نيروها درخواست نيرو كرد. آنها رفتند 
و مدتــی بعد از طريق بی ســيم به ما اطلاع دادند، كه گــروه حاج يادگار با 
گوش برها درگير شده ، من با تعدادی از نيروها به منطقه »سه رخر« رفتيم، آن 
وقت ها نوع لباس و پوشش نيروهای اطلاعات و عمليات و گوش برها خيلی 
شــبيه به هم بود. يعنی هر دو شلوار كردی می پوشيدند، تن پوش نمد بر تن 
داشتند و قطار روی آن می بستند، حتی جوراب های ساقه بلند می پوشيدند و 
به همين دليل شناسايی آنها از يکديگر خيلی سخت بود. در همان درگيری 
كه ما به ســرخر رفتيم، روی يک ارتفاع موضع گرفتــه بوديم، كه متوجه 
شــدم از داخل يکی از شيارها، نيرو داشت به سمت بالا می آمد، از دور كه 
تماشا كردم، ديدم بسيار شبيه بچه های اطلاعات و عمليات خودمان هستند. 

خصلت نيكو
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من برای يک لحظه، ناخودآگاه دســت تکان دادم اما آنها مرا نديدند و ما 
نمی توانستيم با صدای بلند يکديگر را صدا كنيم تا آنکه از كنارمان گدشتند 
و متوجه شديم كه گوش برها هستند، متاسفانه ما دير متوجه شديم و از چنگ 
نيروهای ما گريختند. وقتی به نيروهای اطلاعات و عمليات پيوستيم، متوجه 
شديم كه چه فرصتی از دســت داديم. حاج يادگار آدمی بود كه هيچگاه 
احساس خســتگی نمی كرد، هميشــه و در همه ی كارها نفر اول بود و آن 
لبخندش هيچ وقت از روی لبش پاک نمی شــد. خصلت بسيار زيبايی كه 
داشت، اين بود كه در همه حال و با همه كس كه احوالپرسی می كرد، ابتدا 

پيشانی اش را می بوسيد و بعد به گرمی دست هايش را می فشرد.
اين ويژگی خاصی شــده بود كه فقط مختص به حاج يادگار بود. يک 
روز تصميم گرفتم كه من قبل از او اين كار را بکنم. يادم هست، قرار بود در 
جلسه ای با حضور فرماندهی تيپ شركت كنيم. به محل جلسه كه رسيديم، 
او را ديدم و به اســتقبالش رفتم، تا خواســتم پيشدستی كنم و پيشانی اش را 
ببوسيم، او قبل از من اين كار را كرد. من بهش گفتم: حالا شما اجازه بدين 

تا من پيشانی ات را ببوسم!
حاج يادگار گفت: نه! شماها برتر و بزرگتر هستيد!

گفتم: نه برادر! اتفاقاً شماها برتر هستيد، من می دانم!
حاج يادگار گفت: پيشــانی شماها كه هميشه روی سجاده و مهر است، 

مقدس تر است!
اين خصلت زيبا و اين محبت عميق در طول تمام اين ســال ها، هنوز در 
ذهنم مانده است و مطمئنم بسياری ديگر از دوستان و همرزمان حاج يادگار، 

نسبت به او و رفتارهای انسانی اش چنين احساس مشتركی دارند.



گردش شبانه
سرهنگ پاسدار علي عباس خزلي
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كمتر كســي در يگان رزم بود كه حاج يادگار را نشناســد. شايد خيلي 
از نيروها او را از نزديک نديده بودند، اما نام و آوازه اش را شــنيده بودند و 
همين كافي بود كه آدم پي ببرد كه اين مرد، يک نيروي معمولي نيســت. 
گرچه بســار ســاده پوش و افتاده بــود، اما غيرت و شــجاعتش از او آدمي 
ســاخته بود كه هر كس مي خواست در مورد شجاعت، يک مصداق عيني 
از نيروهــاي رزمنده تيپ اميرالمؤمنين)ع( را نام ببرد، بدون شــک نام حاج 
يادگار را مي برد. من او را از قبل مي شــناختم، چون از يک قبيله بوديم، اما 
اولين برخورد ما برمي گشــت به يک روز گرم در مردادماه سال 1363 كه 
من مســئول تداركات گردان 105 به فرماندهي علي غيــوري بودم. در آن 
زمان عبدالرضا اسماعيلي هم جانشين گردان بود. من چون از قبل با مسائل 
تــداركات و اياب و ذهاب نيروها آشــنا بودم، در اوليــن حركت، اقدام به 
ســاخت يک ســنگر بزرگ در كنار مقر گردان كردم و پس از پايان كار، 
انواع وسائل مورد نياز نيروها را از پشتيباني تيپ تهيه كردم و به سنگر انتقال 
دادم. آن روز گرم، من توي سنگر در حال استراحت بودم كه حاج يادگار به 
اتفاق بهمن محمدي كه در آن زمان مسئول پشتيباني غرب در كرمانشاه بود، 
وارد ســنگر شدند. حاج يادگار كلاه نمدي به سر داشت و در حاليکه يک 
تن پوش نمدي هم پوشيده بود، وارد سنگر شد و پس از سلام و احوالپرسي 

گفت: يا برادر چه داري بخوريم!؟
گفتم: هر چه بخاي داريم!؟
حاج يادگار گفت: تشنه ام!

علي رضا كه نيروي تداركات بود را صدا زدم گفتم: براي حاج يادگار و 
مهمانش دو كمپوت يخي بازن كن!
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علي رضا رفت و چند لحظه بعد در حاليکه دو كمپوت سرد را باز كرده 
بود، وارد شــد و به حاج يادگار و رفيقش تعارف كرد. هر دو كمپوت ها را 

خوردند و شکر كردند.
من گفتم: چه خبر از اين طرف!؟

حاج يادگار گفت: آمدم احوالت را بپرسم!
گفتم: من كوچکترم و وظيفة من بود كه خدمتتان برسم!

بعد از رفع خســتگي، حاج يادگار و بهمن محمدي از من خداحافظي 
كردند و رفتند، چون مقر ما با مقر نيروهاي اطلاعات و عمليات نزديک به 
هم بود، معمولاً در طول هفته يکي دو بار به شهرک اسلاميه كه مقرها در آن 
بود، به حاج يادگار سر مي زدم و خيلي وقت ها موفق به ديدارش نمي شدم، 

چون معمولاً در مأموريت بود و كمتر در يک جا ساكن و مقيم مي شد.
مدتي گذشــت تا آنکه فکر كنم آبان ماه بود كه دوباره حاج يادگار به 
ديدارم آمد. آن روز هوا بســيار غبارآلود بود و فصل وزش بادهاي موسمي 
بود كه در آن، هوا به قدري غبارآلود است كه عمق ميدان ديد آدم به دو سه 
متر نمي رسد، با همان چهرة خندان وارد سنگر شد و گفت: خزلي موتورت 

كجاست تا بريم چرخي بزنيم!
آن وقت ها من يک موتور مدل تريل 250 داشتم كه در بين يگان موتوري 
لنگه نداشت. آن روز حاج يادگار كوله پشتي اش پر بود و با تجهيزات تمام 
و كامل وارد سنگر شد و چنين درخواستي از من كرد. در جوابش گفتم: در 

خدمتتم اما ترا به حضرت عباس)ع( سرمو به باد ندي!
لبخندي زد و گفت: نترس! ميريم گردش!

فکر كردم راست مي گويد، بلند شدم و گفتم: توي اين هواي كثيف و 

گردش شبانه
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پر گردوغبار دلت خوشه كه هواي گردش كردي!
حاج يادگار گفت: تو بيا! مطمئن باش ضرر نمي كني!

من لباس قهوه اي به تن داشتم و حاج يادگار لباس بسيجي پوشيده بود اما 
تجهيزاتش كامل بود. موتور را روشن كردم و راه افتاديم. از جاده خاكي به 
طرف امامزاده ابراهيم قتال)ع( رفتيم و با پشت سر گذاشتن امامزاده به پاسگاه 
گمرک كه انتهاي ميله مرزي بود رفتيم، در آنجا حاج يادگار گفت: موتور 

را خاموش كن و توي يکي از شيارها پنهانش كن!
همين كار را كردم و هاج وواج مانده بودم كه چه مي خواهد بکند. حاج 

يادگاري گفت: ميخام بريم توي شهر بدره عراق و آنجا يه گشتي بزنيم!
با تعجب گفتم: ياا... خير! مگه قراره بري بازار!؟

حاج يادگار گفت: نترس عباس! عراقي جماعت توي اين هوا اهل انجام 
وظيفه و نگهباني نيست!

گفتم: نه! من هم اهل اين كار نيستم!
حاج يادگار ادامه داد و گفت: تو كه اهل اين حرفها نبودي! من و تو اهل 

يک قبيله ايم، از تو بعيده!
گفتم: راستش من مثل تو جان اضافي ندارم به عراقيا بدم!

حاج يادگار گفت: باباجان! ما باهميم، اگر اتفاق افتاد، من نفر اوّلم.
در حاليکه دست و دلم مي لرزيد، گفتم: تو كه جانت اضافيه اما من نه!

به هر نحوي كه شد، قانع ام كرد و پشت سرش به راه افتاديم. گرد و غبار 
غليظ منطقه بهترين پوششي بود كه در پناه آن مي توانستيم رو به جلو حركت 
كنيم. من در حاليکه فقط يک اســلحه كمري به همراه داشــتم، هيچگونه 
تجهيزات و امکاناتي را به همــراه نياورده بودم، به آرامي گفتم: من هيچي 
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همراهم نيست يادگار!
حاج يادگار گفت: نگران نباش! همه چيز به همراه داريم!

دست و پايم مي لرزيم و بسيار نگران بودم و دلشوره داشتم، اما خجالت 
مي كشيدم كه آن را بيان كنم، هر چند كه حاج يادگار همه چيز را مي ديد و 

حتماً هم مي دانست كه من در آن لحظات چه حس و حالي را دارم.
به جاده آسفالت عراق رســيديم. آفتاب در حال غروب كردن بود. در 
دل گردوغبار و فضاي كدر منطقه، چراغ هاي يک ماشين نمايان شد. حاج 
يادگار اشــاره كرد و خود را داخل يک گودال پنهان كرديم. من وحشت 
زده شده بودم، چون براي اولين بار بود كه ماشين عراقي ها را در فاصله اي به 
اين نزديکي، مي ديدم. ماشين از روبرويمان رد شد. يک جيپ نظامي بود كه 
دو دژبان در جلوي آن و چهار سرباز ديگر در پشت آن نشسته بودند. قلبم 
تند به سينه ام مي كوبيد اما جرأت آنکه اعتراض كنم را نداشتم. ماشين كه رد 
شد، دلم آرام گرفت. بلند شديم و به مسير ادامه داديم. مسافت زيادي طي 
شد تا به شهر بدره عراق رسيديم. يک روستاي بزرگ كه يگان هاي نظامي 
عراقي كاملًا آن را در اختيار داشتند. حاج يادگار با دقت تمام، نحوة استقرار 
نيروهاي عراقي در شــهر بدره عراق را شناســايي و روي برگه اي يادداشت 
كرد. اين كار حدود دو ســاعت طول كشــيد و بعد از شناسايي كامل مقر 
نيروهاي عراقي، دوباره برگشتيم. سپيده سر زده بود و اين نويد روشنايي روز 
براي من بسيار دردناک و وحشتناک بود. آنقدر ترس داشتم و از وضعيت 
پيش آمده ناراضي و ناراحت بودم كه گفتم: ديدي چطور ســرمان را به باد 

دادي!؟ حالا چکار كنيم؟ چطور از چنگ عراقي ها رها شويم!؟
حــاج يادگار با آرامش و متانت گفت: اصلًا نترس! تا شــب جايي پيدا 

گردش شبانه
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مي كنيم و توي خاک عراق مي مانيم!
گفتم: چي؟ توي خاک عراق!؟

حاج يادگار گفت: آره! اين خيلي امن تره!
گفتــم: ميداني حکايت مــن و تو چيه! حال و روز مــن و تو، مثل يک 

گرگ شکارچي ست كه توي روز روشن در آغل چوپان گرفتار شده!
حاج يادگار گفت: نترس و دنبال من بيا!

آنقدر دلهره داشــتم كه نه تشنه ام بود و نه احساس گرسنگي مي كردم، 
فقط به تنها چيزي كه فکر مي كردم، نجات يافتن از دست عراقي ها بود.

شهر بدره را پشت سر گذاشتم و از داخل يک رودخانه فصلي به طرف 
مرز ايران حركت كرديم. سپيده كه سر زد، به نقطه اي از رودخانه رسيديم 
كه يک گودي و پســتوي نسبتاً عميقي داشت، با اشاره دست حاج يادگار، 
به پستو رفتيم. حاج يادگار گفت: همين جا مي مانيم تا آفتاب دوباره غروب 

كند!
گفتم: اينجا كه امن نيست!

حاج يادگار گفت: امن ترين جا همين جاست!
صداي پارس سگ آمد، گفتم: ديدي چه آسان و ساده سرمان را به باد 

دادي!
حاجي لبخنــدي زد و چيزي نگفت: آفتاب طلوع كرد و صداي پارس 
سگي در بالاي سرمان بوضوح شنيده مي شد. صداي پيرزني بلند شد كه به 
عربي چيزهايي را تکلم كرد اما من نفهميدم كه چه گفت. درست در همان 
لحظه اي كه حرف مي زد، بالاي سرمان قرار گرفت و خاكستر هيزم و ذغال 
سوخته ديشب را روي سرمان خالي كرد كه مقداري از آن روي لباس هاي 
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من ريخته شد و در همان حال خواستم فرياد بزنم كه حاج يادگار با دستش، 
محکم دهانم را گرفت كه حرف نزنم و داد و فرياد نکنم.

سکوت كردم و همان جا مانديم. ترس سراپاي وجودم را فراگرفته بود 
اما او مشغول ذكر و خواندن نمازش شد.

توي آن پســتو ســاعت ها مانديم، در حاليکه از شانس و تقدير بد من، 
چادر يکي از عشــاير عراقي بالاي سرمان بود و بوضوح صداي مرد و زن و 
بچه هايشان را مي شنيديم كه به زبان عربي با يکديگر صحبت مي كردند. هي 
خداخدا مي كردم كه كي از اين وضعيت نجات پيدا مي كنم، اما او انگار در 
يک جاي آرام و خوش آب و هوايي ســير مي كرد. شايد صورت نگران و 
ظاهر آشفته ام، حاج يادگار را قدري نگران كرده بود كه به شوخي گفت: 
عباس، تو ناســلامتي آمده اي مأموريت و شناســايي، چرا چيزي با خودت 

نياورده اي!
گفتم: تو اين بلا را ســر من آورده اي! خودت هم بايد جور همه چيز را 

بکشي! 
حــاج يادگار ادامه داد و گفت: نه! انصاف نيســت با اين ســرووضع به 

مأموريت شناسايي بري! بايد كمي به خودت برسي!
گفتم: مي داني چيه! نه ميرم مندلي   نه ميگم يا علي!

حاجي لبخند زد و گفت: باشه! هر طور ميلته!
لحظات براي من كُند و ســخت سپري مي شد و آرام و قرار نداشتم. اما 
چاره اي جز صبر و سکوت نبود. آفتاب كه غروب كرد، دوباره راه افتاديم. 
توي اين مدت من از فرط دلهره و ترس، شايد يکي دو بار بيشتر آب نخوردم. 
چند ساعت راه پيمايي كرديم تا از جاده آسفالت عراق گذشتيم و به نقطه اي 

گردش شبانه
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رسيديم كه حاج يادگار گفت: موتورت را روشن كن!
گفتم: موتور كجاست!؟

حاج يادگار گفت: سمت چپت!
با تعجب به سمت چپم نگاه كردم و موتور را ديدم. هنوز كه هنوز است 
برايم ســؤال است كه حاج يادگار چطور توانست، در دل آن سياهي شب، 
به نقطه اي برسد كه موتور را در آن پنهان كرده بودم. وقتي موتور را روشن 
كــردم، به حاجي گفتم: ببين يادگار! به خداوندي خدا از اين به بعد به مکه 

هم بري باهات نميام.
حاج يادگار خنديد و گفت: ناراحت نباش عباس!

روزها و ماهها گذشــت تا آنکه حاج يادگار شهيد شد و بعدها پي بردم 
كه يکي از زيباترين خاطرات عمر من، بودن با حاج يادگار در يک گردش 

شبانه است.
 



دلواپسی
سرهنگ پاسدار يحيی عزيزپور
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اولين آشــنايی من با حاج يادگار برمی گردد بــه عمليات والفجر 5 در 
منطقه چنگوله كه ايام زمســتان و هوا ســرد بود. قرار بود قبل از عمليات به 
منظور پشتيبانی از نيروهايی كه در عمليات شركت می كردند، موضعی در 
نزديکی محل عمليات برای ريختن آتش بر روی موضع دشمن پيدا كنيم. 
برای اين كار آقای ســعيد طالبی كه در آن زمــان در عمليات بود به اتفاق 
حاج يادگار اميدی و يک نفر ديگر از بچه های شــوهان به شناسايی برويم. 
محل شناســايی هم منطقه چنگوله بود. چون من در ادوات كار می كردم و 
قبضه ی خمپاره ها در اختيار من بود و لازم بود كه در اين شناســايی حضور 

پيدا می كردم. 
يکــی از اصولی كه نيروی ادوات برای كارايی بيشــتر، بر روی موضع 
دشــمن حتماً می بايست رعايت می كرد، اين بود كه شناسايی موضع محل 
اســتقرار قبضه حتماً بايــد در روز انجام مي گرفت. بــه همين خاطر و طبق 
برنامه ريزی قبلی، قرار شد ما در وقت سحر يعنی قبل از نماز صبح حركت 
كنيم و در زمان روشنايی در دل خاک دشمن حضور مي يافتيم و موضع را 

انتخاب می كرديم.
آن روز، سعيد طالبی دو نفر نيرو را به همراه خود آورد. يکی شان حاج 
يادگار بود و ديگری يکی از نيروهای بومی منطقه كه اصالتاً اهل ايل شوهان 
بود و با منطقه آشنايی كامل داشت. من هم نفر چهارم بودم كه با آنها همراه 

شدم. 
به نقطه ای رســيديم كه ديگر ماشــين تويوتا نمی توانست جلوتر برود، 
در آنجا ماشين را اســتتار كرديم و در دل شب، به اتفاق حاج يادگار و آن 
بسيجی ايل شــوهان به ســمت موضع عراقی ها در منطقه حركت كرديم. 
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نحوه ی حركت هم با احتياط كامل و بررســی اطراف و منطقه روبه رو بود. 
زمانی كه طليعه ی فلق دميد و هوا كم كم روشن شد، متوجه شديم كه منطقه 
وضعيت خاصی دارد، چون بيشتر تپه  ماهور ها حلزونی شکل هستند و رفت 
و برگشت از آن ها مشکل است، اما با حضور حاج يادگار و آن برادر بومی، 
ما به راحتی از داخل شــيارها و جاهايی كه در ديد ديدبان های عراقی نبود، 
به نقطه ای رسيديم كه از آنجا برای سنجش برُد قبضه و نحوه ی استفاده هر 
چه بهتر از آن، وضعيت را بررسي مرديم و در نهايت، يک نقطه را انتخاب 
كرديم، اين كار با نقشه بررسی و اندازه گيری شد و بعد مختصات و كروكی 
آن موضع يادداشت شد تا در زمان عمليات نقطه مورد نظر گم نشود، در آن 
شناســايي يکی از مسائلی كه مدنظر بود، اين بود كه راه ارتباظی و جاده ای 
برای انتقال مهمات به آن نقطه وجود نداشــت كه سعيد طالبی اين وضعيت 
را روی نقشه پياده كرد و كروكی آن را كشيد، نحوه انتقال نيرو به منطقه تا 
پای معبرها، بر عهده ی حاج يادگار بود كه كروكی آن را كشيد و آن را با 

نقشه تطبيق داد. 
اين موضع، بهترين موضعی بود كه كمتر در ديد عراقی ها قرار داشــت. 
كار ما تا حدود ساعت ده صبح طول كشيد و در زمان بازگشت حاج يادگار 
با استفاده از پوشش و اختفا در دل شيارها ما را عبور داد. در اين برنامه حاج 
يادگار نفر اول بود و با ما معمولاً بيست متر فاصله داشت. علت اين كار آن 
بود كه حاج يادگار عادت داشــت برای پيش بينی و جلوگيری از خطرات 
احتمالی، از جمله سنگرهای كمين عراقی ها، جلوتر از ما بود و وقتی منطقه 

را پاک می كرد به ما اشاره می داد كه جلوتر برويم. 
بعد از بازگشــت و رســيدن به نقطه امن، در جايی نشستيم تا استراحت 

دل واپسي
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كنيم، يادم هست كه حاج يادگار و آن بردار بومی از كوله پشتی خود چند 
كنسرو ماهی بيرون آوردند و بساط چايی هم راه اندازی شد كه بسيار به موقع 
و لذت بخش بود. چون من ســيگاری بودم، سيگاری روشن كردم و حاج 

يادگار هم سيگاری كشيد و لذت برديم.
بعد از استراحت بلند شديم و به طرف ماشين رفتيم و برای ادامه ی كار و 
عمليات در شب آينده، هر يک مشغول كار خود شديم. ما طبق برنامه ريزی 
قبلی و احداث جاده، قبضه را در موضع در نظر گرفته شده مستقر كرديم و 
ماشين های حمل مهمات برای انتقال مهمات تا كنار موضع در رفت و آمد 

بودند.
حاج يادگار تا قبل از شب عمليات والفجر 5 به نوعی گمنام بود و زياد 
او را نمی شناختند. چون كسی مثل عباس مامی بود و قهرمان در بين نيروها 
بودند و يادگار، زياد به چشم نمی آمد، اما كسی كه بيشتر به توانمندی های 
او آشــنايی پيدا كرد، حاج صارم طهماســبی بود. شب اول كه گردان 505 
به پــای معبر می برد، صارم همراه گردان بــود و در آن زمان دوران نقاهت 
مجروحيت اش را مي گذراند. اين در حالی بود كه از طرف قرارگاه عمليات، 
پيغام  رســيد كه گردان بايد هر چه زودتر معبر را باز كند تا رمز عمليات از 

طريق بی سيم ها به ديگر گردان ها و يگان ها اعلام شود. 
ايــن موضوع را يکــی از نيروهای گردان كه الان اســمش را فراموش 
كرده ام، برايم گفت: در اين لحظه، حاج يادگار فکری به ذهنش می رسد و 
خطاب به صارم طهماسبی می گويد كه اگر طوری آر پی جی را روی ميدان 
مين تنظيم كنی كه گلوله در ارتفاع بسيار پايين از وسط ميدان مين بگذرد، 

مين های تله ای منفجر می شوند و نيروها زودتر از معبر می گذرند. 



515

حاج صارم از اين پيشنهاد استقبال می كند و با همان بدن مجروح، قبضه ی 
آر پی جی را به يک دست می گيرد و آن را طوری تنظيم می كند كه گلوله 
به همان حالت از روي ميــدان مين و تله هاي انفجاري مي گذرد و در آخر 
ميدان منفجر شود و با اين ابتکار معبر باز مي شود و نيروها وارد عمل شوند. 
يادم هست كه آن شب ما نزديک به نهصد گلوله خمپاره به سمت مواضع 
دشمن شليک كرديم و خوشبختانه در اين شليک ها موضع ما شناسايی نشد 
و تقريبــاً در انتهای عمليات بود كه يک گلوله به نزديکی موضع ما اصابت 

كرد و باعث مجروح شدن يکی از نيروها شد. 
يادم هست روز بعد كه عمليات پيروزمندانه به پايان رسيد، حاج صارم از 
عمليات برگشت و به موضع ما آمد چون حاج اكبر دانشيار فرمانده تيپ هم 
در كنار موضع ما بود. حاج صارم به محض ديدن آقای دانشيار، خطاب  به 

او گفت: حاج اكبر اين برادر يادگار اميدی را درياب!
حاج اكبر با تعجب پرسيد: چرا؟ موضوع چيه؟

حاج صارم گفت: يادگار بهترين نيروی اطلاعات و عمليات است! يک 
مغز متفکر و يک صياد است!

من در اين لحظه، چون در شــب قبل از عمليات، بواســطه حضور حاج 
يــادگار، اين موضع را پيدا كــرده بوديم در تأييد صحبت های حاج صارم، 
خطاب به آقای دانشــيار گفتم: الحــق و الانصاف آقای اميدی يک نيروی 
قوی، شجاع، مدير و توانمند است و شناسايی اين موضع كه عراقی ها تا اين 

لحظه نتوانسته اند گرای آن را به دست آورند، مديون همين آقاست!
اين معرفی باعث شد تا آقای دانشيار، حاج يادگار را بهتر و بيشتر بشناسد 
كه البته كشف اين شخصيت مديون صارم طهماسبی بود و بعدها فرماندهان 

دل واپسي
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با شــناخت هر چه بيشتر به مديريت و شجاعت حاج يادگار، او را به عنوان 
فرمانده اطلاعات و عمليات معرفی كردند.

غروب اواســط مردادماه سال 1364 بود كه با ماشين تويوتا می خواستم 
از قرارگاه بانروشــان به ســمت چنگوله بروم. كسی كه همراه من بود يک 
ســرباز وظيفه به اسم فيض اللهی بود كه آن زمان ديده بان ادوات بود. وقتی 
برای خروج به درب دژبانی رســيدم، دژبان گفت: كجا می روی؟ گفتم: به 
چنگولــه! دژبان گفت: صبر كنيد، چون از دفتر اطلاعات و عمليات تماس 
گرفته اند و با شــما كار دارند. برايم سوأل بود كه با من چکار دارند. حدود 
ده دقيقه تا يک ربع منتظر ماندم كه متوجه شدم حاج يادگار در حاليکه قطار 
چرمی اش را پوشيده بود و اسلحه به دست داشت هراسان و با عجله به طرف 

ماشين می دويد. وقتی به من رسيد گفت: يحيی تويی!؟
گفتم: بله!

گفت: كجا می روی!؟
گفتم: به چنگوله!

گفت: پس مرا با خودت ببر!
با همان حالت مضطرب و پريشان سوار ماشين شد و حركت كرديم. هوا 
كاملًا تاريک شده بود و مسيری كه در پيش رو داشتيم، كاملًا تاريک و از 

مهتاب خبری نبود.
آنقدر پريشــان بود كه در طول مســير هيچ حرفی نزد و آثار ناراحتی و 
اضطراب كاملًا در چهره اش نمايان بود. يکی دوبار خواستم ازش بپرسم كه 
چرا ناراحتی، اما انگار كســی به دهانم قفل زده بود. من پشت فرمان بودم و 

در دل تاريکی شب با احتياط كامل حركت می كردم.
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بيش از يک ساعت طول كشيد تا به منطقه »سه رخر« رسيديم جايی كه 
محل جولان گوش برها بود و كمتر كســی به خود جرأت می داد كه از آن 

منطقه بگذرد.
به ابتدای پيچ كه رســيديم، حاج يادگار به حرف آمد و گفت: يحيی! 

همينجا ترمز كن تا من از ماشين پياده شوم!
با تعجب تمام گفتم: امکان ندارد حاج يادگار! آخر مگر می شود تو را 

در اينجا تنها بگذارم!؟
دوباره گفت: آقاجان! برادر من يه كار دارم، ترمز كن تا پياده شوم! 

گفتم: نه! اينجا خيلی خطرناک اســت، آخر مشــکل شما چيست كه 
می خواهی تنها پياده شوی! بايد يکی از ما همراهت باشيم!

حاج يادگار با عصبانيت صدايش را بالا برد و گفت: يحيی! كاری نکن 
كه خودم را به پايين پرت كنم! بابا! مشکلی پيش آمده كه بايد خودم حلش 

كنم!
گفتم: هر مشکلی كه هست من بايد باهات باشم! مگر من و شما همقطار 

و برادر نيستيم!؟ آخه چرا مشکلت را با من در ميان نمی گذاری!؟
حاج يادگار وقتی ديد كه من دست بردار نيستم، گفت: بابا جان! من دو 
روز پيش يک تيم از بچه ها را برای شناسايی به پايين فرستاده ام و الان چهل 
و هشت ساعت است كه ازشان هيچگونه خبری ندارم! ارتباط بی سيمی هم 
قطع شده و سخت نگرانم. هيچ دوست ندارم كه موضوع را با فرمانده لشکر 
يا ديگر مسوولين در ميان بگذارم! نمی خواهم بقيه از اين وضع باخبر شوند! 

بايد خودم به تنهايی بروم دنبالشان!
با شــنيدن اين صحبــت، من ترمز كــردم و دوباره گفتم: ماشــين را به 

دل واپسي
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فيض اللهی ميدم تا ببرد! اجازه بده تا من همراهت باشم!
حاج يادگار گفت: نه! خودم تنها باشم بهتر است!

از هم خداحافظی كرديم و قبل از آنکه به ماشين گاز بدهم، حاج يادگار 
گفــت: يحيی! اين موضوع محرمانه بين خودمان باشــه! مديونی اگر آنرا با 

كسی در ميان بگذاری! 
يادگار با گفتن اين جمله به ســرعت در ميان شــيارها گم شد و من هم 
بــه راهم ادامه دادم و همه اش ذهنم پيــش اين جمله آخر حاج يادگار بود. 
سيگاری بيرون آوردم و آن را روشن كردم و پک زدم. چند روز گدشت و 
قضيه را فراموش كرده بودم، اما خدا را شکر بعدها فهميدم كه حاج يادگار 

گروه را پيدا كرده و آنها را سالم به مقر بازگردانده بود.



رهايی
محمدرضا فيض اللهی
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ای كاش شــجاعت و دلاوری يادگار اميدی را از زبان دشمنانش كه با 
او روبرو می شدند و يا از زبان همرزمان شهيدش بشنويد. خاطراتی كه از او 
به ياد دارم مربوط به 28 ســال پيش اســت. وقتی غروب ها با گروه عمليات 
به ســمت كمين های عــراق حركت می كردند و از ديــدگان همه ما محو 
می شــدند و بعد صبح قبل از اذان صبح به قرارگاه برمی كشــتند و حركات 
و صحبت های عراقی ها را بازگو می كردند و همه گروه با هم می خنديدند، 

هرگز فراموشم نخواهد شد.
زندگی او در بين ميادين مين و كمين های دشــمن گذشت. اميدی در 
عمليات والفجر 5 در منطقه چنگوله و در محور ارتفاعات 230 جان فشانی و 
از خود گذشتگی خود نشان داد و در زمانی كه رمز عمليات اعلام شده بود 
و ساير محروها عمليات را آغاز كرده بودند، محور ما هنوز باز نشده بود. او 
با تدبيری كه داشت به همراه جانباز سرافراز آقای صارم طهماسبی محور را 
باز و از سينه تپه بالا رفتند و با بانگ الله اكبر همه نيروها را به سمت ارتفاعات 
هدايت و فرماندهی نمودند. درست در آن زمان توانمندی و شجاعت ايشان 
زبانزد همه نيروها شد و شايد اگر ايشان نبودند آن شب در آن محور، عمليات 

با شکست مواجه می شد.
گشودن ميدان در آن شب و حضور ايشان عامل اصلی در تصرف منطقه 
بود. او بارها در عمليات های والفجر 3 و ساير عمليات های پارتيزانی توانايی 
خود را به نمايش گذاشته بود و به عنوان فرمانده اطلاعات عمليات انتخاب 

گرديد و مسووليتی سنگين به وی سپرده شد. 
يکی از دغدغه های اميدی تشــکيل يک گــروه اطلاعات رزمی تحت 
عنوان مقابله با گروه فرســان بود. گروه فرسان گروهی مزدور كه در مقابل 
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بهايی ناچيز در خدمت دشمن قرار گرفته بودند و اينان در واقع مزدوران كم 
قيمتی بودند كه در مقابل حتی يک گونی آرد فرزندان ما را شهيد و با قطع 

عضو مي كردند.
اين گروه عموماً منتسب به دمکرات بودند. حاج يادگار اميدی خود را 
برای نابودی اين گروه آماده كرده بود و با برنامه ريزی كه انجام داده بودند 
گروهی تشکيل و با عمليات و تعقيب آنها و شناسايی محل فعاليتشان بارها 
آنهــا را محاصره و به دام می انداخت و تعداد زيــادی از آنها را به هلاكت 
رســاند. در همين خصوص به ياد دارم كه در غروب يک روز تابستان بنده 
و يحيی عزيزپور به همراه ايشان از صالح آباد به سمت چنگوله در حركت 
بوديم كه در منطقه بين مهران و رودخانه سَرخِر خودرو را به ما تحويل دادن 
و كلاه نمديش را به سر گذاشت اسلحه اش را بررسي كرد و نارنجک هايش 
را به كمر بست و گفت: شما برويد فردا به شما ملحق می شوم! ما هم علت 
تنها رفتن را جويا شــديم، ايشــان گفتند كه طبق گزارشی كه به من رسيده 
گوش برها در منطقه ديده شده اند و من بچه ها را به دنبالشان فرستاده ام بايستی 
بروم و اطلاعاتی از منطقه و محل فعاليت و تردد آنها كســب كنم. ايشــان 

رفتند.
اين شجاعت و دلاوری از خصوصيات بارز ايشان بود و هميشه بيشتر در 
فکر به دام انداختن گروه فرسان بود. خيلي از وقت ها از اين ناراحت بود كه 
چرا تا حالا نتوانسته كه يک نفر از گوش برها را اسير كند تا از خصوصيات 
آنها اطلاعاتي كسب كند. بارها به عمق خط دشمن می رفت و اصلًا ترسی 
به دل راه نمي داد. وقتی از او ســوأل می كرديم كه در پشــت آن تپه ها چه 
می گــذرد، كاملًا از تعداد نفرات آنها و نحوه اســتقرار دشــمن و ادوات و 

رهايي
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تجهيزات و پشتيبانی آنها اطلاعات كافی داشت. 
بارهــا به تنهايی به عقبه دشــمن رخنه كــرد و توانايی آنهــا را كاملًا 
می دانست. قدرت و توانايی يادگار را حتي دشمنانش می دانستند. آنهايی 
كه مانند گله های گــراز در مقابلش فرار می كردند و سينه هايشــان آماج 
گلوله هايش قرار می گرفت. از مواجه شدن با دشمن لذت می برد عراقی ها 
بارها به كمين اش افتاده بودند. يادگار بارها به گروه فرسان حمله ور می شد 

و در منطقه سه رخر و ارتفاعات كولک با آنها جنگيد تا به شهادت رسيد.



شوخی شادمانه
سيد حسن هاشمی
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من فرمانــده گردان تخريب تيپ 114 اميرالمومنين )ع( بودم و چون از 
همان اوائل ســال 1359 در مناطق عملياتی مهران و ميمک حضور داشتم، 
با بيشــتر نيروها و پاسداران ايلامی دوســت و آشنا بودم. از طرفی چون من 
غيربومی، اهل مشهد و از سادات بودم نيروهای بومی خيلی هوايم داشتند و 

به قول خودمان كاری می كردند كه من احساس غربت و تنهايی نکنم.
بيشــتر وقت ها يا من سر به ســر بچه ها می گذاشــتم و باهاشان شوخی 
می كردم و كُشــتی می گرفتم يا آنها با من شــوخی می كردند. جو بســيار 
صميمانه ای بين نيروها حاكم بود و مثل اين روزها، رياست و قدرت از منظر 
اداری و سازمانی معنايی نداشت. من عادت داشتم با تمام بچه هايی كه سلام 

و عليک داشتم به شوخی كُشتی می گرفتم.
كُشتی گرفتن من هم چند لحظه بيشتر نبود، شيوه ی كارم قاعده و قانون 
نداشــت. مثلًا يکی آرام ايستاده يا نشسته و بعضی وقت ها هم دراز كشيده 
و در حال اســتراحت بود، من تا وارد می شدم بهش حمله ور می شدم و بعد 

گوشه ای می نشستم.
اين كار و عادت، برای همه ی دوســتان رزمنده چيز آشنا و معمولی ای 
بود. چون من در گردان تخريب بودم، به نوعی با همه ی فرمانده گردان ها، 
گروهان ها، فرمانده تيپ، جانشين تيپ، رييس ستاد و همه ی مسوولين ارتباط 
داشتم. حاج يادگار را از نزديک می شناختم. آن وقت ها كه مقر ما در ابتدای 
روســتای ســرنی از توابع صالح آباد بود. بعضی وقت هــا كه نيروهای حاج 
يادگار به شناســايی می رفتند و موضع يا پايگاهی را برای عمليات انتخاب 
می كردنــد، برای باز كردن معبرها به ســراغ من می آمدنــد. من هم نيروی 

تخريب در اختيارشان می گذاشتم.
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حاج يادگار ذاتاً آدم متين و آرامی بود و زياد اهل شــوخی كردن نبود، 
در مقابل من آدم شــلوغ و به قول بچه ها پردردســری بودم. يک روز حاج 
يحيی خادمی كه جانشين تيپ بود با بی سيم با من تماس گرفت و گفت كه 
به بانروشان بيايم. من رفتم به دفتر فرماندهی. وقتی وارد شدم، حاج يادگار 
را هم آنجا ديدم. سلام كردم و مچ انداختم، حاج يادگار به آرامی جوابم را 
داد. من می دانستم كه زور و توانم بهش نمی رسد، اما پاپيچش می شدم كه 
با هم كُشتی بگيريم ولی او اين كار را نکرد و گفت: در منطقه ميان كوه به 
شناسايی رفته ايم و قرار است در آنجا يک عمليات محدود داشته باشيم. در 
يکی از معبرها با نوعی مين روبرو شده ايم كه تاكنون نديده ايم و نتوانستيم 
آنهــا را خنثی كنيــم. حالا آمده ام دنبالت تا با هــم برويم و مين ها را خنثی 
كنی. من گفتم كه نيرو در اختيارت می گذارم، اما حاج خادمی قبول نکرد و 

گفت: خودت بايد با آقای اميدی بروی!
چاره ای نبود، چون از خلق و خوی آقای خادمی خبر داشتم و هر وقت 
عصبانی می شد كسی جلودارش نبود. با بی ميلی قبول كردم و به اتفاق حاج 
يادگار به ميانکوه رفتيم. چون اين رفتن و همراه شدن اجباری بود، در بين راه 

خيلی صحبت نکرديم.
به ميانکوه كه رسيديم، به اتفاق چند نفر ديگر از نيروها راهی منطقه مورد 
نظر شديم و بعد به ميدان مين رسيديم و آنها مين ها را نشانم دادند. مين ها از 
نوع تخته چوبی بود كه عراق تازه آنها را وارد ميدان جنگ كرده بود. من با 
احتياط مين ها را خنثی كردم و چند نمونه از آنها را با خودم آوردم. در بين 
راه، وقتی كه كارها تمام شــده بود و وارد منطقه آرام شده بوديم، يک مار 
كوچک را ديدم كه شيطنتم گل كرد و آن را گرفتم و توی جيب بادگيرم 

شوخي شادمانه
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انداختم و زيپ بادگير را هم بستم. 
افرادي كه همراهــم بودند گفتند با اين مار چــکار می خواهی بکنی؟ 
گفتم كه باهاش كار دارم. به مقر برگشتيم و از آنجا به همراه حاج يادگار به 
قرارگاه بانروشان آمديم. وقتی به قرارگاه رسيديم به طرف سوله فرماندهی 
رفتيم. حاج يادگار نمی دانست كه من مار به همراه دارم و آن را توی جيب 
بادگيرم قايم كرده ام. وارد دفتر كه شــديم، حــاج خادمی گفت: مين ها را 

خنثی كردی!؟
گفتم: آره!

حاج خادمی در ادامه گفت: نمونه شان را به همراه آوردی؟
گفتم: آره!

گفت: ببينم چه طوری هستند، نشان بده!
گفتم: نمی شه!

حاج خادمی جلوتر آمد و گفت: نشان بده ببينم!
باز گفتم: نه! نمی شه!

من داشتم عقب عقب می رفتم و حاج يادگار در پشت سرم قرار گرفته 
بود، در اين لحظه ديدم كه حاج خادمی به يادگار اشاره كرد تا مرا از پشت 
بگيــرد، من هم به خيال اينکــه از ماجرا خبر ندارم، همانطور عقب عقب به 
طــرف حاج يــادگار می رفتم، در يک لحظه حاج يادگار از پشــت هر دو 
دســتم را گرفت و من هم زياد تقلا نکردم تا از دستش خلاص شوم، چون 
می دانستم كه بعدش چه اتفاقی می افتد، حاج خادمی به آرامی زيپ جيب 
بادگير را باز كرد و به خيال اينکه مين را بيرون بياورد، دست در داخل جيبم 
كــرد و مار را بيــرون آورد، به محض اينکه ديد مار اســت، آن را به زمين 
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انداخت و مار در داخل سوله به اين طرف و آن طرف می رفت. حاج يادگار 
خنده اش گرفت و حاج خادمی در حاليکه اسلحه كمری اش را كشيد، پشت 

سر هم می گفت: اگر مار را نگيری و از اينجا نبری، می كشمت!
بالاخــره مار بيچاره روزنــه ای پيدا كرد و داخــل آن رفت و من هم به 
ســرعت از دفتر بيرون آمدم و به طرف مقر رفتم. اين موضوع ماند تا چند 
هفتــه بعد كه دوباره به قرارگاه رفتم. آن وقت ها واحد اطلاعات و عمليات 
در قرارگاه يک دفتر داشت. من رفتم تا ببينم اوضاع از چه قرار است، وقتی 
داخل سنگر استراحت شدم، از قضا حاج يادگار دراز كشيده بود و به محض 
اينکه او را ديدم، شيرجه رفتم به طرفش و او هم در يک لحظه نيم خيز شد و 
مرا گرفت. راستش زورم بهش نمی رسيد و می دانستم اگر بيش از اين ادامه 
بدهم ممکن است حالم را بگيرد، اين بود كه گفتم: تو برُدی. رهايم كرد و 
با همان تبسم هميشگی به من خوشامد گفت و من در سنگرش چند دقيقه ای 

نشستم و برای انجام كارم، ازش خداحافظی كردم.

شوخي شادمانه
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آشنايي من بر مي گردد به 15 خرداد 62 كه به پادگان شهيد منتظري كرمانشاه 
اعزام شدم، ماه مبارک رمضان بود و آموزشي را در آن جا گذراندم. عبادالله 
ملکي و آقاي علي رشــيدي و صفر اكبري و مجيد كشکولي و سليماني و 
خود حاج »يادگار« در آن دوره ي آموزشي با من بودند و در يک گروهان 

بوديم.
بعد از فرمان هشت ماده اي امام بحث آموزشي مطرح شد كه بعداً عموميت 
يافت. 45 روز آموزش را گذرانديم به منطقه اي اعزام شديم به نام »كنگوله 
و كش1« كه پشت كامياران است. رفتيم كه كارهاي تخريبي را كه توسط 

دموكرات ها صورت گرفته بود، سر و سامان دهيم.
نزديــک 40 روز در آن جا بوديم و اين مصادف بود با عمليات والفجر3. از 
راديو شنيديم كه چنين عملياتي در ايلام انجام گرفته. ما براي پاكسازي آن 
منطقه رفتيم كه فردي به نام »حسن سر سفيد«  كه سردسته ي دموكرات ها بود، 

آنجا را ناامن كرده بود.
فرمانــده ي عملياتي ما هم آقاي افروز بــود. دوره ي خاصي بود چون افراد 
نخبه اي پرورش يافتند و از هفتصد نفر به چهارصد نفر رســيديم، علت اين 
بود كه نيروها طاقت اين همه آموزش را نداشتند. شرايط سختي بود، چون 
روزها را روزه و شب ها را به نگهباني مي پرداختيم و شيوه هاي سخت نظامي 

را ياد مي گرفتيم.
قدرت جسمي توامان با ريشه ي مذهبي و رازداري »يادگار« عجيب بود، او 
مرد روزهاي ســخت بود و افرادي كه با ايشان كار مي كردند باز در همين 
مايه ها بودند. تيمي كه بعدها اطلاعات- عمليات را تشکيل دادند از افرادی 

1- نام منطقه ای در استان کردستان.
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بودند كه چنين خصلت هايی را داشتند.
كاظــم فتحي زاده و غلام ملاحي و »يادگار« توانســتند در واحد اطلاعات 
و عمليات شــاكله يقدرتي مندي را ايجاد كنــد. ايجاد كنند. يادگار با يک 
شناخت و آگاهي خوب توانست در اين واحد كار كند و با ارزيابي رزمنده ها 
آن ها را براي اطلاعات عمليات گزينش مي كرد. او بر اســاس ظرفيت افراد 

كار مي كرد.
پادگان شــرايط ســخت و تداركات ضعيفي داشــت و در هواي سرد هم 

آموزش مي ديديم.
ابتدا آقاي ســليماني و بعد غلام ملاحي و بعد »يادگار« هر كدام مســئوليت 
واحدها را به عهده گرفتند. مسئول تيم ها در زمان حاج يادگار، احمد اشتراني 

و مرتضي ميرزايي و ابراهيم لطفي بودند. 
در ارتفــاع »كش2« بوديم و آقاي افروز گفت: به هيچ چيز اعتماد نکنيد. ما 
دو سه روز بدون تداركات گذرانديم و گرسنگي شديدي بر نيروها عارض 

شد. مجبور شديم و به روستايي رفتيم و مقداري نان و دوغ آورديم. 
افروز در اين موقع سر رسيد و همين كه نان و دوغ را ديد گفت: كي آورده؟ 
گفتم: من. دستور داد كه پامرغي بروم. گفت: تا بار ديگر از دستور نافرماني 

نکنيد.
من بعد از آموزش در همان پادگان شهدا ماندم. آموزش تخريب ديدم و به 
مهندسي منطقه ي7 رفتم و بعد از دو سه ماه حاج عبدالرضا صيدی درخواست 

كرد كه به ايلام بيايم و من هم آمدم.
ناگفته نماند كه قبل از اين كه به مهندســي بروم مسئول اطلاعات شدم. مرا 

2- واقع در کردستان. 

الگوي استوار
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به آقاي دانشيار، معرفي كردند. قبول نکردم و در ديدگاه كار كردم كه در 
منطقه ي ملخطاوي عراق بود. من و حسين پنجستوني به ثبت تردد نيروهاي 
عراقي، مي پرداختيم و بر آورد مي كرديم كه استعداد نيروهای دشمن در آن 

نقطه چقدر است.
بعد از ديده باني در تخريب در خدمت »يادگار« بودم.هر موقعي در خدمتش 
بودم احســاس آرامش مي كردم به عنوان يک وزنه ي ســنگيني محسوب 
مي شد. عملياتي كه در »ميان كوه« داشتيم توانستيم دو اسير بگيريم. فرمانده 
گروه علي نجات منصوري بود. در آن لحظه دلخوشــي ما اين بود كه اگر 
اتفاقي در حين خنثي سازي مين بيفتد. حاجي »يادگار« هست و خيالم راحت 
بود. چون حاج يادگار از هر نظر توانمند، متين و در عين حال شجاع و صبور 

بود.
 



رادمرد روشني
سرهنگ پاسدار علي محمد صديقي )پيام(
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مردادماه سال 1360 بود كه ما در محور »سرني« بوديم و كارهاي گشت 
و شناســايي را با حضور عده اي از بــرادران از جمله: علي حاتميان، نصور 
فيضي، عبدالمحمد فيضي، حاج يادگار اميدي، سعداله منصوري در منطقه 
ميمک انجام مي داديم. آن وقت ها ســازماندهي منسجم و سلسله مراتبي به 
شيوة حالا وجود نداشت. بيشترين عاملي كه باعث حضور برادران در منطقه 
جنگي و نفوذ به مواضع عراقي ها مي شد، همدلي و اعتقادي بود كه در وجود 
تک تک بچه ها جريان داشت. فکر كنم بيستم مردادماه 1362بود كه من و 
حاج يادگار و برادران فيضي براي شناســايي، راهي ميمک شــديم. در آن 
زمان، عراق روي قســمتي از ارتفاعات ميمک، موضع داشتند و هدف ما از 
اين مأموريت اين بود كه علاوه بر سنجش قدرت و توان و استعداد نيروهاي 
عراقي، مقر و موضع توپخانة آنها را هم شناسايي كنيم. ما از راههايي كه در 
ديد سنگربانان و ديدبانان عراقي نبود، به پشت مواضع آنها نفوذ كرديم. در 
پشت ارتفاعات ميمک با يک مقر از توپخانة عراقي ها روبرو شديم كه تغيير 
موضع داده بــود و حدود 13 گلولة توپ 105از آنها بر جاي مانده بود. آن 
وقت ها نيروهاي ما خصوصاً توپخانه ارتش از نظر مهمات در مضيقه بود و 
شديدا كمبود گلوله و مهمات داشتيم. به طوري كه در هر شبانه روز براي هر 
قبضه توپ، سهميه مشخص كرده بودند. در حاليکه وقتي توپخانه عراقي ها 
فعاليت مي كرد، انگار نقل و نبات به زمين و آســمان مي پاشــيد. ديدن اين 
گلوله ها باعث شادي و نشــاط همة ما شد. يکي از برادران كه الان اسمش 
را فراموش كرده ام، با ســرنيزه بر ســر چاشني ها و مرمي گلوله ها كوبيد كه 
من ناراحت شــدم و گفتم: نکن آقا! داري چکار مي كني!؟ ميخاي همه را 

لت وپار كني؟
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او گفت: دارم امتحانشان مي كنم! اصلًا اينها به درد ما نمي خورند و قابل 
انتقال نيستند!

من گفتم: شما كاري نداشته باش، من انتقالشان ميدم!
آن برادر گفت: با چي!؟

گفتم: ميرم از عشاير منطقه قاطر و اسب ميارم و انتقالشان ميدم!
آقاي فيضي گفت: واقعاً اين كار را مي كني!؟

گفتم: به خدا اين كار را مي كنم!
گرماي هوا شــديد و كشــنده بود و پيدا كردن اين همه گلوله به نوعي 
روزي، گشت و شناسايي ما شد. به عقب برگشتيم و روز بعد، من به طرف 
سياه چادرهاي عشايري كه به منطقه آمده بودند و از اقوام و آشنايانم بودند، 
رفتــم و پنــج رأس قاطر به همراه چند مشــک آب از آنها به امانت گرفتم 
و شــبانه به منطقه اي كه گلوله هاي توپ 105 در آن بود، به اتفاق چند نفر 
ديگر از برادران حركت كرديم و توانستيم گلوله ها را به پشت انتقال دهيم 
و آنها را در اختيار توپخانه برادران ارتش قرار داديم. بعد از اينکه كارم تمام 
شد، حيوانات را به صاحبانشان در سياه چادرها تحويل دادم و دو بزغاله براي 
نيروهاي رزمنده از آنها خريداري كردم و به مقر ســرني برگشتم. ساعت از 
دوازده ظهر گذشته بود كه حاج يادگار در حاليکه به تازگي گواهينامه اش 
را گرفته بود، با يک تويوتا به مقر آمد و موقع برگشت من دو رأس بزغاله اي 
كــه براي نيروهاي رزمنده خريده بودم كه قرار بــود آنها را به مقر ببريم و 
براي بچه ها ذبح شان كنيم. حاجي تازه گواهينامه رانندگي گرفته بود و اولين 
بار بود كه ماشين تويوتا بهش داده بودند. آن روز من به اتفاق حاج يادگار 
مي خواستم به مقر بروم. بزغاله ها را در پشت ماشين سوار كردم و خودم هم 

رادمرد روشني
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رفتم كه پشت بشينم تا مواظب شان باشم. حاجي هر چه اصرار كرد كه جلو 
بروم، قبول نکردم و همانجا نشستم. ماشين از سرني به راه افتاد و در سه راهي 
جندا... حاج يادگار به سرعت پيچيد و به طرف قرارگاه گاز داد كه متأسفانه 
من از روي ماشــين به پايين پرت شدم. ماشين رفت و من به شدت مجروح 
شدم اما خدا را شکر، صدمه شــديدي مثل شکستگي اعضاء بدن نداشتم. 
همانطور روي زمين ولو شده بودم و خون از سر و صورت و دستم مي آمد. 
چند دقيقه بعد، حاج يادگار برگشت و در حاليکه رنگ از رويش پريده بود 
و شوكه شده بود، چند لحظه، همانطور مات و متحير روبرويم ايستاد، گفتم: 

چيزيم نيست، ناراحت لباسها و ساعتم هستم كه گم شده!
اين حرف كه زدم، به طرفم آمد و دستم را گرفت و از روي زمين بلندم 
كرد و هي خودش را سرزنش مي كرد كه چرا دقت لازم را نکرده كه دچار 
چنين اشــتباه و خطايي شده. بزغاله ها را چون در پشت ماشين با طناب بسته 
بودم، برايشــان اتفاقي نيفتاده بود و ســرحال بودند، اما بدن خودم به شدت 
كوفته شده بود و از همه مهمتر، راست و حسيني، ناراحت ساعت سيکو بودم 

كه برايم خيلي ارزشمند بود و پول زيادي هزينه اش كرده بودم. 
يادگار گفت: سوار شو!

گفتم: تا ساعتم را پيدا نکنم سوار نمي شيم!
خنديد و گفت: ساعت فداي سرت خودم برات مي خرم، سوار شو!

هرچه اينطرف و آنطرف جاده به دنبالش گشــتم پيدايش نکردم. سوار 
شــدم و به طرف مقر حركت كرديم. اين بار جلوي ماشين نشستم. يادگار 
هنوز باورش نمي شــد كه جايي از بدنم نشکسته و فقط لباسهام پاره شده و 

پوست سر و صورتم خراش برداشته. 
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من در حاليکه ناراحت گم شدن ساعتم بودم، گفتم: چطور برگشتي!؟
حاج يادگار گفت: در حاليکه رو به جلو مي رفتم، ماشيني كه از روبرو 
مي آمد، ابتدا چند بار با روشن و خاموش كردن چراغ ماشين، علامت داد، 
اما من متوجه نشدم و فکر كردم، سلام مي كند، بعد دور زد و مثل كسي كه 
تعقيبش كرده باشــند، سرعت گرفت و در كنارم قرار گرفت و گفت: بزن 

كنار برادر يه چيزي از روي ماشينت به پايين پرت شد!
اولش فکر كردم يکــي از بزغاله ها به پايين پريده، اما وقتي كنار زدم و 
صدايت كردم و جوابي نشنيدم، يکدفعه خشکم زد و انگار قلبم از حركت 

ايستاد و خودم را نفرين كردم و گفتم: ديدي چطور قاتل يکي شدم!
من هم خنديدم و گفتم: شايد تقصير من بود كه با دستهام ميله را محکم 

نگرفته بودم! 
به مقر كه رسيديم، خود حاج يادگار ماجرا را براي بچه ها تعريف كرد و 
كلي خنديديم. حاج يادگار براي بانمک كردن صحنه، به آن رنگ و لعاب 
طنز داد و گفت: موقعي كه ماشين از پيچ سه راهي پيچيد، بزغاله ها خواستند 
به پايين بپرند، كه پيام به آنها گفت: من خودم را به پايين پرت مي كنم! و بعد 
بچه ها قاه قاه مي خنديدند. اين ماجرا تا مدت ها حکايت خنده ما و بچه ها بود.

چند روز بعد من به اتفاق حاج يادگار به مرخصي آمدم و بعد از مرخصي 
به مقرمان كه در 

چنگولــه بود رفتم. وقتي به واحد مراجعه كردم، صحبت از عملياتي در 
بين بچه ها بوجود آمد كه قرار بود در آينده صورت گيرد. آن روز حاج اكبر 
دانشــيار فرمانده تيپ به مقر آمد و پس از احوالپرســي با من و حاج يادگار 
گفت: از شــما ميخام به اتفاق ده نفر از بچه ها، موقعيت و وضعيت نيروهاي 

رادمرد روشني
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دشمن در منطقه و پاسگاه بگسيمايه را به طور كامل و دقيق شناسايي كنيد و 
گزارش آن را به من بدهيد.

من گفتم: ببخشيد حاجي ما با اين تعداد نيرو اين كار را نمي كنيم!
حاج دانشيار گفت: چرا!؟

گفتم: كار اطلاعات و شناســايي بيشتر از دو نفر، كار خوبي از آب در 
نمياد و لو ميريم! تعدادمان دو سه نفر باشه بهتره!

حاج دانشــيار گفت: نه! من مي گم حدود ده نفر! چون بعداً به اين افراد 
نياز داريم!

چون او فرمانده بود، دســتورش لازم الاجرا بود و ديگر حرفي نزدم. اما 
برايم سؤال بود كه اين ده نفر ميخوان چکار كنن!؟

ما شــروع به برنامه ريــزي و انتخاب افراد كرديم. افــرادي كه براي اين 
مأموريت انتخاب شدند، عبارت بودند از: سعدا... منصوري، كاظم فتحي زاده، 

احمد مظفري، حاج يادگار، من، علي فرجي و يکي دو نفر ديگر.
نقطة حركت ما حدود پنج كيلومتر پايين تر از چنگوله بود كه به آن در 
زبان محلي »كأو كوله هه ر« مي گوينــد. ما آن روز، نزديک غروب بود كه 
از بستر رودخانة خشــک و نقطه اي كه به آن »كفتاره«  مي گويند به سمت 
خــاک عراق به راه افتاديم. اين منطقه چون عميق بود و در بعضي از جاها، 
داراي گوديهاي عميق تري بود از نظر اختفا و پوشــش كاملًا مناسب بود و 
بهترين مسيري بود كه حاج يادگار انتخاب كرده بود. چند كيلومتر حركت 
كرديم تا به جاده آسفالت عراق رسيديم. در آنجا به گردنه اي رسيديم كه 
حاج يادگار براي بررســي وضعيت، از گروه جدا شــد و پس از پاكسازي 
مســير روبرو، به اشــاره دســت، به بقيه اطلاع داد كه وضعيت آرام است. 
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افــراد گروه يکي يکــي از گردنه عبور كردند و در پشت ســر حاج يادگار 
قرار گرفتند. حدود دو كيلومتر جلوتر رفتيم تا به روســتاي »باغساي« عراق 
رسيديم. سروصداي پارس كردن سگ هاي آبادي از دور به گوش مي رسيد 
و اين نشان مي داد كه روستا از سکنه خالي نيست. در نزديکي روستا، اطراق 
كرديــم و براي اقدامات بعدي يا ديگر افراد گروه مشــورت كرديم. من به 
حاج يادگار گفتم: براي ورود به روســتا و بررسي وضعيت منطقه اگر كل 
افراد گروه حركت كنند، امکان آنکه توســط نگهبانان عراقي و يا چوپانان 
ديده شويم و مأموريتمان لو برود زياد است، به نظر من يک يا دو نفر بيشتر 

وارد روستا نشود. 
حاج يادگار از اين پيشنهاد استقبال كرد و به من گفت تا اين موضوع را 
با بقيه در ميان بگذارم. ما نزد بقيه افراد رفتيم و گفتم: برادران خوب مي دانيد 
كه ما در چه نقطه اي هســتيم. در چند صد متري ما مواضع عراقي هاست و 
همگي نمي توانيم وارد روســتا شويم، اگر كساني دوست دارند وارد روستا 
شوند، خودتان دو نفر را از بين خود انتخاب كنيد و شناسايي را انجام دهيد. 
اگر كسي داوطلب نيســت، تا فکر ديگري بکنيم. چند لحظه صبر كرديم 
اما كســي داوطلب نشــد و يکي از برادران گفت: هر طور خودتان صلاح 

مي دانيد، تصميم بگيريد!
حاج يادگار گفت: بسيار خوب! شماها همين جا بمانيد تا من و آقاي پيام 

وارد روستا شويم!
ما از گروه جدا شديم و به آرامي به طرف روستا رفتيم. قبل از حركت 
به حاج يادگار گفتم: تو جلو راه بيفت و من از پشــت سر كنارة اوركت را 
مي گيريم تا اگر ما را ديدند گمان كنند كه از افراد روستاســت كه مشغول 

رادمرد روشني



يادهاي يادگار540

حمل كردن بار و وسيله اي با حيوان است!
چون از فاصلة دور، چنين تصويري در دل شــب اين تصوير را در ذهن 
ايجاد مي كند. حاج يادگار جلو افتاد و من كنارة اوركتش را گرفتم و سرم 
را رو به پايين خم كردم و جهت ســمت راست و چپ را نگاه مي كردم. ما 
به اولين ساختمان هاي خرابة روستا رسيديم. در آنجا موضع گرفتيم و متوجه 
شديم كه دو خانوار عشايري عراقي هستند. خوب كه دقت كرديم، ديديم 
كه در فاصلة پنجاه تا شصت متري خانوارهاي عشاير عراقي، يک مقر نظامي 
از عراقي هاســت. آرام آرام جلوتر رفتيم تا به يک كارخانه آرد مستهلک 
رســيديم. آنجا ايســتاديم كه در اين لحظه حاج يادگار گفت: علي محمد 
ميخام يه سيگار بکشم! شما بيرون مواظب باشيد تا من داخل بروم و سيگاري 

بکشم!
حــاج يادگار داخل رفــت و من در بيــرون اطراف را بررســي كردم. 
سگ هاي آبادي كم كم جمع شدند و اطرافمان را گرفتند. ما نمي توانستيم 
كار خاصي را انجام دهيم. مدتي ايســتاديم. حاج يادگار ســيگارش را كه 

كشيد بيرون آمد و گفت: كمي صبر كنيم تا سگ ها آرام شوند!
صبر كرديم. من مقداري شــکلات وكشمش داشتم كه جلوي سگ ها 
انداختم، اما آنها فقط شکلات را بو كردند و از آن نخوردند. به حاج يادگار 

گفتم: به آرامي بلند شو، ببين عکس العمل سگ ها چيه!؟
حاج يادگار بلند شد و به آرامي يکي دو قدم جلو گذاشت. سگ ها فقط 
يکي دو بار زوزه كشــيدند و تا نزديک پاي حاج يادگار مي آمدند و عقب 
مي رفتند. وقتي ديدم كه سگ ها آرامند، من هم بلند شدم و به راهمان ادامه 

داديم.
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چند متر جلوتر رفتيم كه در ســمت راســتمان، يک فانوس دستي كه 
روشن بود، توجهمان را جلب كرد. با دوربين ديد در شب اتاقک را بررسي 
كرديم كه حدود دهها رشــته سيم تلفن به آن وصل بود و نشان مي داد كه 
مركز مخابرات جبهه مياني در آن نقطه اســت با شناسايي  اين مركز، حاج 

يادگار گفت: چکار كنيم!؟
گفتم: از روستا بريم بيرون سمت شمال اونو شناسايي كنيم!

در ســمت شمالي روستا يک كارخانه سنگ شــکن بود كه در اطراف 
آن، خاكريزهايي را ايجاد كرده بودند و مي خواســتيم بدانيم كه در پشــت 
اين خاكريزها چه هســت! با احتياط كامل به راه افتاديم تا در سمت شمالي 
روســتا قرار گرفتيم. در آنجا با كانالي به طــول حدود يک كيلومتر روبرو 
شديم كه علاوه بر احداث سنگرهاي ديده باني و تعبيه فضاهايي براي استقرار 
نيرو به منظور درگيري، چند ســنگر استراحت هم در منتهي اليه آن بود. ما 
وارد كانال شــديم و روبه جلو رفتيم كه به ناگاه يکي از حراميان آبادي در 
جلويمان با پارس كردن هاي مکرر، نگهبانان عراقي را نسبت به وضع پيش 
آمده مشــکوک كرد. هم من و هم حاج يادگار بوضوح مي ديديم كه دو 
نگهبان عراقي در حال گفتگو با هم بودند. من چون زبان عربي مي دانستم، 
مي فهميدم كه چه مي گويند. صدايشــان بوضوح شــنيده مي شد. يکي شان 
با شــنيدن صداي پارس كردن ســگ، به ديگري گفت: فکر كنم يک نفر 

آنجاست كه سگ پارس مي كنه! 
ديگري در جوابش گفت: نه بابا! حتماً يا روباه است يا شغال!

اولي دوباره گفت: نه! حتماً آدم آنجاست!
ديگري گفت: بي خيال بابا!
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در اين لحظه حاج يادگار جلوتر رفت تا ديگر قسمت ها را شناسايي كند. 
از داخل يک شيار كه منتهي به تپه اي كه سنگر نگهبانان در بالاي آن قرار 
داشت، رو به جلو رفت و به نقطه اي رسيد كه بين دو سنگر قرار گرفته بود، 
در ايــن لحظه، يکي از عراقي ها كه كاملًا خواب آلود بود از ســنگر بيرون 
آمد و مي خواســت جايگزين نگهبان بعدي شود. من سنگريزه اي از پشت، 
به طرف حاج يادگار پرتاب كردم و ســرش را كه برگرداند، اشــاره كردم 
كه برگردد. در اين لحظه او هم نگهبان عراقي را ديد و به سرعت به داخل 
كانال پريد. سرباز عراقي يک تير شليک كرد و به سرعت از مسير كانال رو 
به عقب برگشــتيم. سپيده در حال دميدن بود و فرصت كافي براي ايستادن 
نداشتيم. حاج يادگار يک جفت پوتين پوشيده بود كه بندشان كشي بود و 
در حين دويدن، ســروصدا ايجاد مي كرد، اين مرد بزرگ و از خود گذشته 
براي آنکه صداي پايش بلند نشــود، پوتين ها را از پا بيرون آورد و در ميان 
بوته هاي خاردار و زمين  شــني و ســنگلاخي دشت تا حدود سه كيلومتر تا 

رسيدن به گروه با پاي برهنه دويد.
به خدا قســم آن شب، حاج يادگار كاري كرد كه دل مرا لرزاند. وقتي 
به گروه رسيديم، متوجه شديم كه يک دو نفرشان خوابيده اند. يکي از افراد 
نبود و بقيه هم ازش اطلاعي نداشتند. اين در حالي بود كه عراقي ها ما را ديده 
بودند و امکان داشت راههاي اصلي را ببندند و گرفتار شويم. من با عصبانيت 

گفتم: اونو جا بذاريم و بريم!
حاج يادگار در حاليکه هر دو پايش كاملًا خراش برداشته بود، با صبوري 
و متانت گفت: نه آقاي پيام! يه كم صبر كن، يه ديدي به اين اطراف بيانداز 

شايد پيدا بشه!
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من با نهايت عصبانيت و بي حوصلگي اطراف را گشتم تا اينکه آقاي »ع، 
ا« كه نمي خواهم به صراحت اسمش را بياورم، سوراخي پيدا كرده بود و در 
آنجا به خواب رفته بود. بيدارش كردم و از سر عصبانيت چند حرف تند هم 
حواله اش كردم. به سرعت به عقب برگشتيم. به نزديک جاده آسفالت كه 
رسيديم، تعدادي از نيروهاي عراقي را ديديم كه به دنبالمان مي گشتند. تغيير 

مسير داديم و از مسير ديگري وارد خطوط نيروهاي خودمان شديم. 
به نقطه اي كه قبلًا از آن حركت كرده بوديم، رسيديم كه مجيد دوستان 
يکي از نيروهاي اطلاعات عمليات را ديديم، تعجب كرديم. حاج يادگار از 

مجيد پرسيد: چرا آمده اي به اينجا!؟
مجيد گفت: ما فکر كرديم كه شــماها را به اســارت گرفته اند و حاج 

دانشيار مرا فرستاده تا اطلاعاتي كسب كنم!
يادم هســت كه مجيد دوســتان سه بار سجدة شــکر را به جا آورد و به 
مقر كه رسيديم آقاي دانشيار آنجا بود و از ديدنمان بسيار خوشحال شد. ما 
هم تمام مواردي را كه ديده بوديم گزارش داديم و طبق بررسي هاي انجام 
گرفته و تأييد افراد گروه، زمان براي عمليات مناسب بود. همة نيروها آمادة 

عمليات بودند.
تيپ نبي اكرم)ص(، تيپ انصارالحسين از جمله يگانهايي بودند كه براي 
عمليات، به منطقه نيرو آورده بودند. شب بعد قرار بود عمليات والفجر 5 در 
منطقه صورت گيرد. تمام افراد گروه براي راهنمايي نيروهاي گردان ها به هر 
يک از يگان ها مأمور شدند. من به آقاي دانشيار گفتم كه حدود يک هفته 
اســت كه نخوابيده ام و چشمانم ناراحتي پيدا كرده اند و نمي توانم به عنوان 

راهنما در عمليات شركت كنم. 

رادمرد روشني
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آقاي دانشيار گفت: بسيار خوب! پس شما مسئول گروههاي امداد شو!
من قبول كردم و رفتم توي سنگر تا براي شب عمليات استراحت كنم.

شب كه شد، نيروها از طريق محورهاي قبلي كه شناسايي شده بودند، وارد 
شــدند، از طريق بي سيم به من اطلاع دادند كه نيروهاي تيپ نبي اكرم)ص( 
درگير شــده اند و از نيروهاي گردان سيدماشاا... رحيمي، خبري نيست. من 
نگران شــدم. به ديدگاه رفتم و مســيري كه قرار بود نيروهاي سيد ماشاءا... 
از آن عمليات كنند را با دوربين بررسي كردم، ديدم خبري نيست! دانشيار 
تعدادي نيرو در اختيارم گذاشت و گفت: بايد خودت بروي و ببيني موضوع 

چيه!
ارتباط بي سيمي قطع شده بود و خيلي نگران بچه ها بودم. از همان مسير 
قبلي حركت كردم و به خطوط اصلي دشــمن كه رســيدم، ديدم همه جا 
ســاكت و آرام است و نگهبان عراقي داشت سيگار مي كشيد. در آن لحظه 
شــک و ترديدم به يقين تبديل شــد كه نيروهاي سيد ماشاءا... گم شده اند. 
حدس زدم كه حتماً از آنسوي محور اصلي وارد شده اند به نيروهاي همراه 
گفتم كه به فاصلة صد متر از هم روبه ســمت محور اصلي حركت كنند تا 
اگر احياناً با نيروهاي سيدماشــاءا... رحيمي روبرو شديم، به حدس و گمان 
اينکه جزو نيروهاي دشمن هستيم، افراد با يکديگر درگير نشوند. من مسافتي 
رو به جلو رفتم و به تپه اي رسيدم، در دامنة تپه به حالت درازكش، گوش به 
زمين چســباندم كه صداي پا شنيدم. متوجه شدم كه نيروها در حال دويدن 
و در نزديکــي ام قرار دارند. آرام آرام جلو رفتــم و به نحوي كه صدايم را 

بشنوند، خودم را معرفي كردم و سيد ماشاءا... را صدا زدم. 
چند لحظه بعد يکي صدايم زد. خود حاج يادگار بود. جوابش را دادم و 
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بلند شدم جلو آمد و گفتم: قضيه چيه!؟ چرا نيروها گم شده اند!؟
در اين لحظه سيدماشاءا... هم آمد و گفت: ما به اشتباه محور عراقي ها را 
دور زديم. در آن لحظه ساير بچه ها هم آمدند و ما به سمت پايگاه عراقي ها 
حركت كرديم. در فاصلة پانصدمتري پايگاه اول، يک تپه قرار داشــت كه 
تعدادي نيروي عراقي روي آن مســتقر بود و در واقع نقش پشــتيبان پايگاه 
اصلي را بر عهده داشــتند. حاج يادگار از من خواست تا از پشت به پايگاه 
حمله كنيم. من به اتفاق تعدادي از نيروها، تپه را دور زديم كه در اين لحظه 
متوجه شــدم گروهي از عراقي ها از طريق يکي از كانال ها دارند به ســمتي 
حركت مي كنند كه قرار اســت ما از آن مســير به آنها حمله كنيم. به يک 
از برادران آرپي جي زن گفتم تا قبضة پدافندي كه در انتهاي تپه مســتقر بود 
شليک كند، چون اگر اين كار را نمي كرد، كافي بود خدمه پدافند به سمت 
نيروها شــليک مي كرد، شــک ندارم كه يک نفر جان سالم به در نمي برد. 
آرپي جي زن فوراً به ســمت قبضه شــليک كرد و خوشبختانه قبل از آنکه 
خدمه باخبر شــوند، قبضه نابود شــد. ما ناخواسته قبل از گروه حاج يادگار 
و سيد ماشاءا... حمله را آغاز كرديم و هدف مورد نظر را گرفتيم. عمليات 
با موفقيت به پايان رســيد. آن شــب اگر حاج يادگار نبود و به خوبي گروه 
سيدماشاءا... را هدايت نمي كرد، مطمئناً عمليات والفجر 5 از محور نيروهاي 

تيپ اميرالمؤمنين )ع( با شکست مواجه مي شد.
 

رادمرد روشني





آيينه ي غيرت
اسفنديار  ملكشاهي
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»يادگار«، به دنبال افراد زبده و خبره بود و نيروهايي را انتخاب مي كرد كه از 
نظر معنوي خوب باشند و عمليات را لو ندهند حتي در پيش خانواده هايشان 
هم مسايل را بازگو نکنند. من كارم گشت و شناسايي بود و با تيم هاي گشتي 
كار مي كردم. در تيرماه سال64 با »يادگار« آشنا شدم و او را فردي دلسوز و 
خوش اخلاق و با غيرت شناختم. از نظر سني ازاو كوچکتر بودم و از رفتار 
و كردارش چيزهای زيادی ياد گرفتم.زماني كه گروه فرســان در منطقه ي 
چنگوله به ما ضربه زده بودند و در يکي از درگيري ها  حمزه چناری اســير 
شد، »يادگار« به دنبال اين بود كه نام و نشانه اي از او پيدا كند. بعد از مدت ها 
شناسايي در منطقه ي »كاني سخت« يک پايگاه عراقي براي عمليات در نظر 
گرفتيم. در اين عمليات بيست نفر شركت كردند از جمله: من و علي و كاظم 
فتحي زاده، بسام ملکشاهي، سعدالله منصوري، ابراهيم لطفي و چند نفر ديگر 
با مــا بودند. هدف ما اين بود كه چند تپه اي را كه براي كمين زدن اهميت 
داشتتند را شناسايي كنيم. در اين شناسايی با استفاده از اصل غافلگيری سه 
نفر را توانستيم اسير كنيم و »يادگار« آن ها را براي بازرسي و گرفتن اطلاعات 
به مقر برد. عکس شهيد حمزه را به آن ها نشان داده بود و آن ها او را شناخته 
بودند. يکي از اســرا گفته بودند كه حمزه بعد از اسارات  خواسته از دست 

سرباز ما اسلحه بگيرد كه مااو را گرفته و به عقب مقر انتقال داديم.
بعد از كشته شدن فرمانده شان در »كاني سخت« ديگر جرات پا گذاشتن به 
منطقه را نداشتند. يک روز در كانی سخت يک نفر را ديديم كه به طرف 
پايــگاه عراقي ها رفت و از آن جا او را به خط دوم بردند و در بين راه با آنها 

بحث می كرد.
حاجي گفت كه اين جاســوس اســت و از مناطق ايران براي عراقي ها خبر 
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مي برد. ما حدود يک هفته آن پايگاهي كه اين جاســوس براي بعثي ها خبر 
مي بــرد را زير نظر گرفتيم و تمام راه هــا و معبرها را براي عمليات چريکي 
شناســايي كرديم. بعــد از آن با مقر تماس گرفتيم كه بــراي عمليات نيرو 
بفرســتند. من ديده بان شده بودم، چون دستور حاجي بود كه اوضاع منطقه 
را زير نظر داشته باشيم. ابراهيم لطفي هم راننده و هم معاون حاجي بود كه 

نيروهاي تازه نفس را آورد.
ســعدالله منصوري و قمر جم زاده و كاظم فتحي زاده و ســهراب شکري و 
ديگر بچه ها همراهش بودند. تپه اي در روبه رويمان قرار داشــت كه فرسان 
در آن مستقر بود و به دنبال اسارت بچه هاي ما و بودند، نيروهاي ما به سوي 

گوش برها رفتند و لطفي و بسام ملکشاهي برايشان كمين گرفتند. 
كاظم فتحي زاده و جم زاده مســئول تيم هاي عمل كننده بودند و سهراب 
شکري هم همراهشان بود. قبل از حركت، من محل كمين گوش برها را به 
آنها نشــان دادم. يک گروه 25 نفره كه لباس كردي به تن داشتند و مجهز 

بودند از همين محور عبور كرده بودند و ما هم به بچه ها اطلاع داديم.
هوا سرد بود و صبح نماز خوانديم و به طرف گوش برها به راه افتاديم. يدالله 
مظلومي، فتحــي زاده، حاجت، كرم پور و مطلبي همــراه »يادگار« بودند. 
حدود ســي نفر بوديم كه بســوي آنها حركت كرديم. من علاوه بر سلاح 

كلاشينکف ، يک قبضه آر پي جي هم به همراه داشتم.
حاجي ما را به ســه گروه تقســيم كرد: يک گروه  كرم پور مسئول آن بود 
يکي خــودش و ديگري هم به عهده ي لطفي. مــن در گروه لطفي بودم و 
موضع ما يک سري شــيار بود كه قسمتي از آن هموار بود و كه هيچ گونه 
جان پناهي نداشت. ما قسمتي از مسير خود را طي كرديم كه درگيري شروع 

آيينه ي غيرت
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شد و من هم خودم را به سر شيارها رساندم.
در همين اوضاع و احوال بود كه پيشــاني »يادگار« را زدند. يکي از فرســان 
به كردي گفت: از راه خودت برگرد عقب. نارنجکي به طرفشــان انداختم 
كه يکــي از بچه ها فريــاد زد: در محاصره اي و مراقب باش. بســام گفت: 

برگردعقب كه در محاصره اي! 
به عقب برگشتم. ديدم مظلومي جلو آمده. ساعت 10 صبح بود و درگيري به 
درازا كشيد. يدالله نارنجکي انداخت به طرف گوش برها اما فايده اي نداشت. 
برگشتم و ديدم حاجي شهيد شده. آن طرف هم برخي از فرسان كشته شده 

بودند. دوربين و اسلحه و برخي تجهيزات را ازشان گرفتيم.
از سمت بچه هاي امداد شروع كردند به تيراندازي تا من بتوانم به راحتي پيکر 
شهدا را منتقل كنم. برخي زخمي هاي فرسان فرار كردند و دو جنازه از آن ها 

را توانستيم بياوريم.
»يادگار«، با غيرت و دلســوز بود و همه ي بچه ها او را دوســت داشتند. اگر 
نيازي به چيزي داشــتيم در كمترين زمان ممکــن آن را تهيه می كرد. مثلا 
نيازهايي مثل دوربين، كفش و اســلحه. يادگار  مي گفت: هر نوع سلاح و 

كفش و هر تجهيزاتي كه مي خواهيد به من بگوييد.
وقتي به شناســايي مي رفتيم قبل از حركت به خوبي ما را توجيه مي كرد و 
نقش و مسئوليت هر كسي را به او يادآوری مي شد. در واقع او هم مسئول بود 

و هم نيرو به همين دليل تمام نيروها مطيع و فرمانبردار او بودند.



ستون صلابت
سرهنگ پاسدار مراد قيطاسي
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در آغــاز جنگ زماني كه عراق مهران را اشــغال كرد، ما در مناطق جنگي 
بوديم. همه ي مردم عشاير اعم از ملکشاهي، خزل، اركوازي، ايلامي، شوهان 

و... و حتي فارس و كرد به سوي جنگ بسيج شدند. 
سال61 من در منطقه ي مهران در اطلاعات عمليات تيپ اميرالمومنين)ع(-

كه تازه تشکيل شده بود-حضور داشتم. تا عمليات والفجر3.
عباس مامي مسئول واحد اطلاعات بود. مهردادي، كاظم فتحي زاده، ميرباوژ 
و ديگران از همان ابتداي جنگ از اعضاي اطلاعات عمليات بودند. عباس 
مامي از موسســين اطلاعات عمليــات تيپ بود. عباس مامــي در عمليات 
والفجر3، 65/5/15 ســاعت 4 بعد از ظهر به شهادت رسيد، در عملياتي كه 
پاتک دشمن تمام منطقه مهران تا امامزاده سيد حسن و پاسگاه دراجي پيش 
رفته بود. آقاي كرمي مســئول گردان بود وآقاي عبدالعلي مالک معاونش 

بود. 
آن شبي كه عراق پاتک زده بود آقاي علي حاتميان و عبدالمحمد فيضي و 

خيلي از بچه هاي اطلاعات ايلام در آن جا بودند. 
مــن هم در مهران بودم و در ســاعت8 صبح كه به منطقه عمليات والفجر3 

رفتيم. يادم هست كه آقاي عبدالمحمد فيضي با ماشين مان به منطقه برد.
يکي از فاميل هاي ما و علي حاتميان و خيلي ديگر از بچه ها همراه ما بودند. 
عراق در حال پاتک بود. ما در پشت خاكريز بوديم و گرداني كه از تيپ در 

آن جا بود، خط پدافندی اش شکسته شد.
عراق كل منطقه مهران را در دســت داشت و تنگه ي كنجان چم پيشروي 

كرده بود. 
قــرار بود كه كله قندي را آزاد كنيم ولي عملا هيچ كاري را انجام نداديم. 



553

در آن عمليات ميرباوژ، قاســمي، عباس امامي، نــادر ابري الله نور نوالهي و 
خيلي ديگر حضو داشتند. من خودم مجروح شدم. آقاي محمدتقي قاسمي 
مجروح شــد. ايشان شــب عمليات والفجر3 مجروح شد. رضا سلطاني هم 

مجروح شد. 
آقاي نورالهي، علي پاشا محمدي مجروح شدند. علي حسين ابراهيمي هم 

شهيد شد. آقاي شعباني فرمانده سپاه منطقه هم مجروح شد. 
زماني كه عمليات خاكريز تمام شــد خدا را شاهد مي گيرم كه عباس مامي 
در بين تانک ها مانده بود. تانک ها در 10 متري ما قرار داشتند. تعداد زيادی 

از بچه ها عقب نشيني كردند، به غير از بچه هاي ايوانغرب. 
همه ي گردان ها فرار كردند و رفتند. شيررضا نظري با شليک  مستقيم تير به 
پيشاني اش به شهادت رسيد. وقتي بالاي سرش رسيديم. عباس مامي خيلي 
برايش ناراحت شد و گفت كه خانواده اش هم او و هم برادرش را از دست 

داده...  
وقتي آقاي فيضي ايشــان را با ماشــينش به بيمارســتان بــرد همه ي ما فکر 

مي كرديم شهيد شده و ناراحت بوديم. 
بعد از يک هفته خبر رسيد كه ايشان زنده است. در حالي كه گلوله به پيشاني 

اش خورده بود و از پشت گردن خارج شده بود.
 10 ســال بعد از اين اتفاق شــهيد شد. از جمله شهدايي كه از دست داديم، 
عباس مامي است كه بعد از شهادتش راديويي كه از تانک هاي بعثي گرفته 
بوديم شــبکه عــراق را گرفتيم كــه مي گفت يکي از فرماندهان برجســته 

اطلاعات عمليات تيپ اميرالمومنين)ع( را ما كشتيم. 
گردان88 كرمان هم آن جا بود و ســرهنگ خوارزمي از اعضاي اصلي آن. 

ستون صلابت
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وقتي به خاكريز ما آمد، ديد كه از هر نوع فردي در گردان ما وجود دارد. از 
آدم هايي كه با پاي مجروح و لنگ لنگان كه آرپي چي زن گرفته تا بچه هاي 

نوجوان دوازده ساله همگي در گردان بودند.
 يادم مي آيد يکي از همين سيزده ساله ها را ديدم كه بي سيم به پشتش بسته 
بود به او گفتم: منطقه در دســت دشمن اســت و بي سيم بستن تو فايده اي 

ندارد.
هر كدام از دوستان ما شهيد مي شد، ما بهت زده مي شديم از مامي و ميرباوژ 
گرفته تا حسين ابري كه موقع شهادتش آن طرف تر برادرش دست هايش 
قطع شــد و به ما مي گفت: كاري به من نداشــته باشيد شما به عمليات ادامه 

بدهيد.
 به ياد دارم كه يک تانک ايراني 15 يا 16 تانک عراقي را در همان عمليات 
منهدم كرد. در مقابل ما و در كله قندي ســرهنگ جاسم بعثي قرار داشت. 
ما در فرخ آباد مســتقر بوديم. از چهار طرف محاصره شده بوديم. حتي از 

قلاويزان توپ هاي عراقي بر سر ما آتش مي ريختند.
وقتي جسد عباس مامي را به ايلام مي بردم قاسم سليماني فرمانده لشکر ثارالله 

را ديدم كه جوياي حال وي شد به او گفتم حالش خيلي خوب است. 
بعد از خوردن صبحانه ام  به او گفتم كه عباس شهيد شده او هم به حاجي 
دانشــيار كه در پايگاه3 بود خبر داد. آقاي دانشيار مرا سرزنش كرد كه چرا 

عباس را به خط مقدم فرستاديد؟ 
در آن بحبوحه كه عباس شــهيد شد، همه مي جنگيدند و كسي به فکر اين 
نبود كه جسد عباس را به عقب برگرداند. من ماشين يکي از بچه ها را گرفتم 

و جسدش را به هرمز آباد بردم و فوراً به منطقه برگشتم.
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اطلاعات عمليات آن زمان نيروي قدرتمندي را مي خواست كه بجنگد ولي 
با شرايطي كه داشتيم هر كسي در هر شرايطي مي جنگيد. 

با شــهادت عباس مامي ما روحيه را از دســت داده بوديم. روزي عباس در 
عملياتي به من تذكر داد كه مگر نمي بيني جسد رزمنده هاي ايراني چطور بر 

خاک افتاده؟ پس آرپي چي ات را بگير و به سمت دشمن شليک كن.
وقتي جلو مي رفت مي گفتيم: مواظب باش شــهيد مي شوي. مي گفت: من 

چطور شهيد مي شوم؟ 
مگر بعثي ها مي توانند مرا بزنند؟ همان شب عمليات با يک نفربر بسياري از 
مجروحان را به عقب منتقل كرد. يکي از بچه هاي ملکشاهي برادرش را از 

دست داد. 
نمي توانست او را به عقب برگرداند. مي گفت: خودم جان سالم به در ببرم، 
بهتر اســت. شب بعد عباس جنازه ی برادرش را با نفربر آورد و همين طور 
جنازه شــهيد شعباني و ديگر بچه ها را به عقب برگرداند. آن زمان سنجابي 
مســئول اطلاعات بود. بچه هاي كاشان واحد اطلاعات را در دست داشتند. 

عباس اين طور همه كاره بود.
روزي به ما اطلاع دادند كه پشت پاسگاه رضا آباد1 بايد مين گذاري شود. 
آن زمان گردان شهيد بهشتي به فرماندهي مجيد قناعي جاي گردان اشرفي 

اصفهاني را گرفته بود. ما وارد عمليات مين گذاري شديم. 
دشــمن با تانک ها و تجهيزاتش در برابر ما بــود. رزمنده ها بدون ترس و با 

شجاعت تمام مين گذاري مي كردند.
ما را به يکي از مناطق عراق يعني طاعان بردند. ســه روز را با نان خشــک 
1- در شمال مهران روي تپه ها چند پاسگاه مرزي بنا شده اند که پاسگاه رضاآباد از مهمترین شان است. قبل از آغاز 
جنگ عراقي ها پاسگاه را گلوله باران و ویران کردند و روز دوم جنگ اشغال شد. پاسگاه در عقب نشیني عراق آزاد شد.
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گذرانديم. حسين ابري و ماشاالله دشتي پور آن جا شهيد شدند.
بين گمرک ما و سايت عراق رودخانه وجود داشت، از آن رود عبور كرديم. 
كنار رود خاكريزي زديم، عراقي ها ما را ديدند و زير آتش قرار دادند. حسين 
ابري همآن جا شهيد شد و دشتي پور مجروح شد. دشتي پور را منتقل كرديم 

و شهيد ابري را بعدها كاظم فتحي زاده و عباس برگرداندند.
به مراســم ختم شــهيد ابري كه رفتيم ديديم كه خا نه ای محقرانه و پدر و 
مادري پير دارد. ما 20 يا 30 نفر بوديم كه به مراســم ترحيم او رفتيم. بعد از 

شهادت عباس مامي، غلام ملاحي فرمانده اطلاعات عمليات شد.
 وقتي غلام مسئول اطلاعات شد بسياري از بچه ها روحيه جديدي گرفتند. 
بعد از شناســايي معمولاً به گپ و شوخي با رزمنده ها مشغول مي شد. يک 
روز قرار بود در منطقه ميان كوه به دشمن ضربه بزنيم. »يادگار« و ملاحي هم 
همراهمان بودند. گردان ابوذر هم با ما بود.در آن زمان اقبال نصيري فرمانده 

گردان بود.
آقاي شوشــتري از ما خواسته بود كه منطقه را شناســايي كنيم. نقشه اي را 

درست كرده بوديم و ارتفاعات را با چوب كبريت مشخص كرده بوديم.
 آقاي نصيري با تسبيحش يکي از چوب كبريت ها را از جا كند به او گفتيم: 
عجب زوري داري تو كه ارتفاعات را برداشتي. شب سه دسته شديم. شهيد 

كاظم فتحي زاده، علي مرادخاني و علي آبادي در يک دسته بودند. 
من و »يادگار« و علي فتحي زاده و ملاحي به پشــت منطقه رفتيم. ســعدالله 
منصوري و اســکندر انوري به آخر ارتفاعات رفتند. ما به كنار رودخانه اي 

رفتيم و وارد آب شديم. 
بــه »يادگار« گفتم صداي كســي مي آيد. ده نفر بعثــي را در دامنه ی كوه 
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ديديم كه به ســمت كمين هايشــان مي روند. آن ها در دامنه ي كوه و ما در 
پاي كوه بوديم. به ملاحي پيشــنهاد داديم كه اين ده نفر را به رگبار ببنديم، 

بهتر است. 
ملاحي نپذيرفت. آن ها به كمينشان رفتند و ما پيش روي كرديم. به ملاحي 
گفتم من و تو به آن طرف ارتفاع و فتحي زاده و »يادگار« به ســمت ديگر 

بروند كاملًا درسته، پذيرفت.
 »يادگار« به من گفت: بهتر اســت به ارتفاع پايين برويد من گفتم نه شما به 
پايين برويد ما به ارتفاع بالا مي رويم. سال 64 بود. »يادگار« قبول نکرد و ما 

به ارتفاع پايين رفتيم. 
وقتي رفتيــم قوطي هايي را ديديم كــه انگار براي بــه دام انداختن به طرز 
ماهرانــه اي در كف رودخانه چيده شــده بودند. من به ملاحي گفتم: نکند 

ميدان مين باشد؟!
 دســت به قوطي ها زديم ديديم، نه خبري از مين نيست. سنگري را ديديم، 
ملاحي گفت ســنگر خالي اســت. گفتم نه حتماً كســي در آن اســت كه 
خوابيده. ديديم كه يک تيربارچي در آن خوابيده. با خود گفتيم كه الان با 

خبر مي شود و ما را مي كشد.
به راه خود ادامه داديم. به سمت كمين عراقي ها پيش رفتيم. سايه دو نفر را 
ديديم. به ملاحي گفتم دو نفر دارند، به طرف ما مي آيند. ملاحي گفت: كي 

هستند؟ گفتم: يا عراقي هستند يا علي و »يادگار«.
 گفــت: علي و »يــادگار« فاصله ي زيادي از ما دارنــد و امکان ندارد كه به 
اين جا آمده باشــند. در ســه چهار متري ما قرار گرفتند. سنگ كوچکي را 
انداختم. ديدم »يادگار« اســت كه با ژ3 خود زانو زده. به او گفتم: اينجا چه 
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مي كنيد؟ 
گفت: منطقه ي پيش رويمان را مين گذاري كرده بودند و ما مجبور شديم 
كه به طرف شما بياييم. تصميم گرفتيم ارتفاعات را دور بزنيم و دوباره همه 
جا را بررسي كنيم. »يادگار« گفت: دو نفر از ما به سمت سنگر دفاعي دشمن 

برويم و بقيه را بررسي كنند.
من و »يادگار« به ســنگر دفاعي رفتيم و علي و ملاحي به ســمت ارتفاعات 
حركت كردند. من و »يادگار« به در سنگر كه رسيديم، ديديم كه كسي در 

آن نيست. 
چراغ قوه اي همراهم بود. خواستم قمقمه ام را پر از آب كنم. هر چه گشتم 
داخل ســنگر آب نبود. به سنگر بعدي رفتيم. چهار پنج نفر عراقي خوابيده 

بودند و اسلحه شان را آويزان كرده بودند. 
»يادگار« گفت: برو و اسلحه هايشان را بياور. من امتناع كردم! به او گفتم تو 
برو ولي شايد مشکلي برايمان پيش بيايد و عمليات لو برود. به سنگر بعدي 
رفتيم. ديدم پرده اي زده اند در ورودي ســنگر. »يادگار« گفت برو داخل و 

ببين چه خبر است.
 رفتم و نقشــه اي را بر طاقچه ي داخل سنگر ديدم. به »يادگار« اطلاع دادم. 
»يادگار« گفت: مي تواني نقشه را برداري؟ گفتم: تو قدت بلند است نقشه را 
در بياور و من هم مواظب هستم كه آن عراقي بيدار نشوند. فقط همان عراقي 

در سنگر بود. وارد سنگر شديم. چهار تا نقشه را از روي تاقچه برداشتم.
»يادگار« گفت: ببين اسلحه ندارد؟ ديدم كلتي در زير سر دارد. ركابي به تن 
داشــت و خوابيده بود. كلت را از زير سرش برداشتم. رفتيم پيش ملاحي و 
علي. ملاحي گفت با آوردن اين كلت عمليات لو مي رود و بهتر است، كلت 
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را برگردانيم.
 بــه »يادگار« گفتم: برويم و برگردانيم. »يادگار« گفت: تو و ملاحي برويد. 
يک لحظه بهشان گفتم اين طور عمليات لو نمي رود و دشمن فکر مي كند 

كه يکي از خوشان اسلحه را برداشته. ملاحي گفت: راست مي گويي. 
بالاخره كلــت را با خود آورديم و به محمد كرمي فرمانده لشــکر داديم. 

كرمي آن را به عنوان هديه به يکي از فرماندهان كرمانشاه داد.
بــه هر حال تصميم گرفته شــد كه در ميان كوه به دشــمن تــک بزنيم. با 
گردان ابوذر قرار شــد، تک بزنيم. علي كرم شاه محمدي و علي مرادخاني 

راهنمايشان بود. 
ملاحــي گفت تــو و كاظم فتحي زاده بــه تپه برويد و »يادگار« و ســعداله 
منصوري به تپه دوم رفتند. گردان به دو گروهان تقسيم شد. به كاظم گفتم: 

اولين كار اين است كه تيربار دشمن را خاموش كنيم.
 گفتم من مي شوم آرپي چي زن و تو هم بشو كمک من اولين موشک را كه 
شليک كردم به سنگر دشمن خورد. صداي الله اكبر رزمنده ها پيچيد. چند 

گلوله ديگر هم به ارتفاعاتي زدم كه براي شناسايي رفته بوديم.
 داخل سنگر دشمن شديم و اسيري را گرفتيم. چند اسلحه را هم به غنيمت 
گرفتيم. بشــکه اي را ديدم كه تکان مي خورد. كمي كه تکانش دادم ديدم 

يک عراقي درونش است و با ترس مي گفت: لبيک يا خميني....
 به رضا ســلطاني كه در ارتفاعات بود گفتيم كه نيــروي امداد براي انتقال 
مجروحين بفرستد. سريعاً فرستاد. دو اسير را براي بازجويي برديم. پدر حمزه 

چناري هم آمده بود.
 از آن ها درباره ی حمزه پرســيديم و عکس حمزه را نشانشان داديم. يکي 
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از آن ها گفت حمزه بعد از اســارت در ارتفاعات پادراســيا اسلحه ی يکي 
از بعثي ها را مي گيرد. عراقي ها اســلحه را از دستش مي گيرند و او را كتک 

مي زنند. 
معمولاَ بعد از شناسايي من و علي فرجي و »يادگار« و مرتضي ميرزايي كه از 
شجاعت بسيار به او »جيم جيش« مي گفتيم با هم كشتي مي گرفتيم و به گپ 

و گفت مشغول مي شديم.
البته فضاي كاري در اطلاعات بسيار سخت و دشوار بود. رزمنده اي داشتيم 
كه وارد اطلاعات مي شد و يک شبه انصراف مي داد و مي گفت: من توانايي 

اين همه سختي را ندارم.
اواســط بهار62 و 18 ماه قبل از اين تاريخ، يحيي شــهبازي، علي غيوري، 
مصطفي جعفري، علي حاتميان، درويش محمدياري، تقي رحيمي به همراه 

»يادگار« دست به عمليات شناسايي زدند.
من آن روز در ايلام بودم. در فصيل يا قسمت غربي ميمک به كمين افتاده 

بودند. آن جا معمولاً محل تردد نيروهاي اطلاعات عمليات ما بود. 
 منتها غيوري در كمين ماند و با دشــمن درگير شد و شب هنگام خدا او را 
نجات داد و از كمين گريخت. هيجده ماه بعد از اين حادثه تصميم گرفتيم 

كه پيکر شهدا را بياوريم. 
يک شــب به دنبال اجساد رفته بوديم اما موفق نشديم. شگرد ما اين بود كه 
شب را كنار دشــمن مي مانديم تا سپيده ي صبح. چون نگهبانان دشمن در 

سپيده دم ها  مي خوابيدند.
ديديم كه در فاصله ي پنجاه متري شــان تيربار نصب شــده و حاشيه ها مين 
گذاري شده بود. بنابراين راهي برايمان نمانده بود كه اجساد را بياوريم. البته 
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در اين هيجده ماه مواظب اجساد اين شهدا بوديم.
بعــد از هيجده ماه حاتميان و فتحــي زاده، »يادگار« و احمد مظفري و تقي 
رحيمي اين مســئله را پيگيري مي كرديم. شب را كنار دشمن مانديم. وقت 
ســحر كه شــد ديديم كه اطراف اجساد شــهدا كه قبلًا سنگر دشمن بود، 

متروكه شده و دشمن در مقابل قرار دارد. 
نمونه اي از حيات دشــمن در منطقه كمينگاه وجود نداشت. ساعت هشت 

رفتيم و اجساد را آورديم. البته قبل از اين قرار بود به دشمن تک بزنيم. 
وقتي ديديم كه وضعيت براي بردن پيکر شــهدا مناســب است از  عمليات 
تک صرف نظر كرديم. قبلًا دو خط آتش را براي مهار و نظارت در پشت 
سرمان داشتيم تا به راحتي اجساد را بياوريم. »يادگار«، فتحي زاده و حاتميان 
و من  براي انتقال پيکر شهدا رفتيم. تشخيص اين دو شهيد قدري مشکل بود. 
مصطفي جعفري كفش كتاني پوشيده بود و كفش هاي كتاني اش هنوز سالم 

مانده بود.
فهميديم كه مصطفاست. اهل اصفهان بود. يحيي را هم از روي شلوار كردي 
اش شناختيم. خوشــحالي خاصي داشــتيم. پيکرها را به قرارگاه بانروشان 

آوردم. 
من و »يادگار« و حاتميان پيکر يحيي را به خانواده اش تحويل داديم و بعد به 
سمت اصفهان براي تحويل جسد مصطفي جعفري به خانواده اش حركت 
كرديم. از تيپ به ما آمبولانسي دادند كه راننده اش يک بسيجي بود و كمي 

هم بي احتياط رانندگي مي كرد. 
در بيــن راه نزديــک بود چند بار تصادف كنيم. بهــش گفتم هم من و هم 
»يــادگار« و علــي گواهينامه داريــم. اگر مي خواهي تا مــا رانندگي كنيم. 

ستون صلابت



يادهاي يادگار562

نپذيرفت. به بخش گوواور رسيديم. آن جا يک گاو گيج و منگ را ديديم 
كه در وسط جاده سرگردان شده بود. 

به گاو زديم و گاو را كشتيم و نيسان جلوييمان را هم زديم و تصادف كرديم. 
پيرزني از دور به ما فحش داد. ماشين هم خراب شده بود. 

مانده بوديم كه چه كنيم؟ يک مرتبه محمد كرمي راد فرمانده تيپ را ديديم 
به طرف كرمانشاه مي رود. ما را سوار كرد و در كرمانشاه يک تويوتا بهمان 
داد و راهي تهران شــديم. در تهران ســوار ماشين ديگري شديم و به طرف 

خميني شهر حركت كرديم. 
 به منزل شهيد مصطفي رسيديم. از ما پذيرايي خوبي شد. پدرش گفت: از 

زمان خبر شهادت تا به الان منتظر جنازه ي مصطفي بودم.
 پدرش باغدار بود و به ما جعبه اي گيلاس و آلبالو داد و راهي ايلام شديم.

شــايد بيست و دوم ارديبهشت ماه سال 1362 بود كه من در منطقه عملياتي 
ميمــک بودم كه حاج »يادگار« به عنوان نيــروي اطلاعات و عمليات تيپ 
اميرالمؤمنين)ع( در منطقه حضور داشت. خوب يادم هست كه بعد از سال 
شصت و دو، حاج »يادگار« به همراه عباس مامي و عده اي ديگر در اطلاعات 
مهران بودند. يــک روز او را در ديدگاه ديدم كه به دقت مواضع عراقي ها 
را بررســي مي كرد. آدم دقيق و بسيار جدي در كارش بود. شجاع و نترس 
هم بود. از شيوة كارش بسيار خوشم  آمد. وقتي از ديدگاه پايين آمدم، رفتم 
پيش حاج »موسي محمدي2«  كه مسئول گروه بود و گفتم: »يادگار«، يکي 

از شير مرداني است كه تا به حال ديده ام و وجودش خيلي لازم است. 
حاج محمدي گفت: اين را مي دانم، باهاش چکاركنيم!؟ 

گفتم: لااقل او را مسئول يکي از اين دسته ها بکن!
2- محمدي مسئول گروه اطلاعات عملیات در منطقه عملیاتي میمک.
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حاج محمدي گفت: اشکال نداره! 
دو ســه روزي كه او را مســئول دسته كردند، خبر آوردند كه دشمن تعداد 
زيادي توپ و تانک راهي منطقه كرده و قرار است پايگاه سپاه را در »ميان 
كوه« منهدم كند. به محض شــنيدن اين خبر، حاج »يادگار« رو به من كرد 
و گفت: مراد! من و تو به همراه كاظم فتحي زاده، ســعدا لله منصوري و چند 
نفر ديگر به منطقه برويم. همگي تجهيزاتمان را برداشتيم و حركت كرديم. 
وقتي به منطقه اي در پشت پايگاه رفتيم در آن جا به دو گروه و تيم، تقسيم 
شديم. در يک گروه من و حاج »يادگار« و موسي محمدي قرار داشتيم و در 
گروه دوم كاظم فتحي زاده و سعدالله منصوري و يکي دو نفر ديگر حضور 
داشتند، گروه فتحي زاده به سمت پاسگاه »سياه« رفتند. ما هم در نقطه اي كه 
از قبل در نظر گرفته بوديم، رفتيم. وقتي به نقطه موردنظر رســيديم، در آن 
جا مستقر شديم كه موقع اذان صبح بود. نماز خوانديم و بعد از اداي فريضه 
نماز، حاج »يادگار« به من گفت: تو در سنگر بمان تا من برم ببينم چند تانک 

در پاسگاه هست!
»يادگار« كه رفت در همين لحظه يکي از نيروهاي عراقي در حال بالا آمدن 
از تپه بود كه مي خواســت از پاسگاه سياه به پاسگاه بعدي برود. »يادگار« با 
ديدن سرباز عراقي، دوباره به سنگر برگشت. خوشبختانه سرباز عراقي او را 
نديد و داشــت به سمت منطقه اي كه ما در آن سنگر گرفته بوديم، مي آمد. 
درســت به نزديکي ما كه رسيد، ايستاد و چند لحظه بعد يک سرباز عراقي 
ديگر به او ملحق شد و به سوي پاسگاه به راه خود ادامه دادند. عراقي ها كه 
رفتند، حاج »يادگار« گفت: بايد توپخانه شان را پيدا كنيم! من و محمدي بلند 
شديم و به همراه حاج »يادگار« به طرف تيم فتحي زاده حركت كرديم. حاج 
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موسي محمدي كه قبلًا مجروح شده بود، در حال دويدن به زمين خورد و 
جا ماند. من هم در كنارش ماندم. اما »يادگار« به سوي فتحي زاده و منصوري 
به راه خودش ادامه داد. چند لحظه بعد، هر ســه نفرشان به ما ملحق شدند و 
دســته جمعی به سمت پاسگاه سياه حركت كرديم. در اين لحظه، ديده بان 
عراقي ها متوجه حضور ما در منطقه شد. ما به سمت پايين جاده در حركت 
بوديم كه بعد از حدود يک ربع، در نقطه اي اطراق كرديم كه يک دستگاه 
جيپ عراقي  به طرف مان در حال حركت بود. حاج »يادگار« گفت: ميخام 
جلوي جيپ را بگيرم و سرنشــينانش را اسير كنم. اما موسي محمدي قبول 
نکرد. ماشــين كه رد شــد، ما به منظور پيدا كردن مقر توپخانه به شناسايي 
خود ادامه داديم. نزديکي  هاي صبح و روشــن شدن هوا بود كه من گفتم: 
برگرديم! كاظم فتحي زاده  در اين لحظه خاكريزهايي را نشان داد و گفت: 

برويم و ببينيم كه در آن جا چه خبر است! 
»يادگار« گفت: من ميرم! 

بلند شد و به سرعت به طرف خاكريزها رفت. مدتي گذشت تا اين كه به ما 
ملحق شد. خوشحال بود و گفت: توپخانه آنجاست! 

و بعد نقشــه منطقه را كشيد و گفت: برويم. در حين برگشت قرار شد يک 
گروه ضربت چريکي به منظور انهدام مقر توپخانه، تشکيل شود. به مقر كه 
برگشتيم موضوع را با مسئول تيپ در ميان گذاشتيم. حاج يحيي خادمي از 
طرف فرماندهي مأمور شد تا به همراه ما بيايد و منطقه عملياتي را از نزديک 
بررســي كند. وقتي وارد منطقه شــديم و موضع توپخانه را نشانش داديم، 
گفت: اجراي اين نقشه و طرح اين عمليات، عملي نيست. چون فاصله زياد 
است و ما تلفات سنگيني مي دهيم. قرار شد دوباره يک گروه از بچه ها، تمام 
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سنگرهاي اطراف موضع توپخانه را شناسايي كنند. من به همراه علي فرجي، 
علي حاتميان و حاج »يادگار«، تمام ســنگرها را در اطراف كانال، شناسايي 

كرديم و برگشتيم. 
دو شب استراحت كرديم و در شب سوم به ما گفتند كه دوباره برگرديد و 
منطقه را بررسي كنيد. در اين شناسايي، كاظم فتحي زاده و سعدالله منصوري 
بــه دام كمين عراقي ها افتادند. به محض اين كه متوجه شــديم، من و علي 
فرجي و علي حاتميان به طرف خاک عراق تغيير مسير داديم. چاره اي نبود. 

چون با اين تاكتيک ما عملًا از ديد و تعقيب عراقي ها در امان بوديم. 
عراقي ها گويا از قبل متوجه تردد گروه شناسايي ما در نوبت هاي قبلي شده 
بودند. به همين خاطر، من متوجه شــدم كه در يکي از سنگرهاي كمين كه 
از قبل خالي بود، عراقي ها در آن نيرو مســتقر كرده اند. من متوجه حضور 
دو نفر از ســربازان عراقي بر روي ارتفاع يکي از تپه ها شــدم، اما براي اين 
كه مشکلي پيش نيايد،  و در روحيه بچه ها تأثير منفي نگذارد به بقيه چيزي 
نگفتم. داشتيم رو به جلو و به عمق خاک عراق، پيش مي رفتيم و تقريباً در 
پشت سر آنها قرار گرفته بوديم كه در اين لحظه، بقيه بچه ها متوجه حضور 
عراقي ها شدند. من به بقيه گفتم: كه دو نفر از عراقي ها را از قبل بر روي تپه 
ديده ام و اگر جلوتر برويم، اســير مي شويم. »يادگار« و علي فرجي گفتند: 
كه چرا زودتر نگفتي! گفتم كه نمي خواستم ترس و واهمه به دل بچه ها راه 
پيدا كند. فاصله ما با عراقي هــا آن قدر كم بود كه با پرتاب يک نارنجک 
همه از پاي درمي آمديم. »يادگار« گفت: به صورت انفرادي و يکي يکي به 
فتحي زاده و سعدالله منصوري كه در كمين عراقي ها بودند، ملحق مي شويم. 

وقتي به آن ها ملحق شديم، كاظم گفت: چکار كرديد!  
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موضــوع را گفتيم كه عراقي ها قبل از ما، ســنگر كمين را گرفته اند. همان 
سنگري كه اگر ما در آن مستقر مي شديم، بر عراقي ها مسلط مي شديم. 

همه متوجه شــديم كه راه نفوذي را كه بــراي عمليات والفجر پنج در نظر 
گرفته بوديم، لو رفته بود. به هر نحوي كه شــد، بدون درگيري و با زيركي 
خاصي، از دام كمين عراقي ها بيرون آمديم و به مهران برگشتيم و موضوع را 
براي فرماندهان بازگو كرديم. چندي بعد دستور داده شد كه منطقه عملياتي 
ما در جاي ديگري اســت. هر چه گفتيم كه ما منطقه را شناسايي كرده ايم 
و كلي زحمت كشــيده ايم، فايده اي نداشت. آن وقت ها منطقه »آزاد خان 
كشته«،  جزء محور عملياتي تيپ اميرالمؤمنين بود. در عملياتي كه در پيش رو 
بــود، كاظم فتحي زاده را در اختيار تيپ همدان و ســعدالله منصوري را در 
اختيار تيپ نبــي  اكرم)ص( قرار دادند و مــن و بچه هاي ديگر را به منطقه 
ديگر مأمور كردند. در آن منطقه، چند شــب متوالي به شناسايي رفتيم كه 
متوجه شــديم در برخي از ميادين مين، به واسطه عبور حيوانات، انفجاراتي 
رخ داده. ما منطقه اي را به نام »دره كفتار« را براي عبور و مرور و شناســايي 
انتخاب كرديم، چون به واســطه شرايطي كه داشت، مناسب ترين راه براي 
عبور و مرور بود. يکي از اين مأموريت ها، اين بود كه طبق دستور فرماندهي، 
مي بايست گروه ما، محل توپخانه عراقي ها را در شهر العماره3 عراق پيدا كند. 

3- شهر العماره، مرکز استان میسان عراق که در 390 کیلومتري جنوب بغداد واقع است. العماره بزرگترین شهر 
مسیر بغداد- بصره است و زمین هاي شرقي اش بسیار نفت خیز اند. العماره هدف اصلي عملیات هاي والفجر مقدماتي 
و والفجر 1 نبود. اگر آن عملیات ها پیروز مي شدند، قدم بعدي طراحي حرکت به سمت العماره بود. مرکز فرماندهي 
سپاه چهارم عراق در العماره بود. اگر عملیات ها موفق بودند، عراق مي بایست برخي از نیروهایش را از اطراف بصره به 
العماره مي فرستاد. در نتیجه تعداد نیروهایش در اطراف بصره کمتر مي شد و شرایط ایران براي عملیات در محدوده ي 
بصره بهتر مي شد. جبهه ي العماره  عراق را جز نیروهاي ایران و عراق و کارشناسان نظامي بسیاري از کشورها هم 
مي شناختند. کشورهایي که متخصصانشان را به عراق فرستاده بودند تا به صدام کمک کنند و در راه نیرهاي ایران 

مانع بچینند.
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شب هنگام بود كه ما به ســمت العماره و منطقه موردنظر حركت كرديم. 
به نقطه اي رســيديم كه در جلويمان كانال بزرگي از قبل حفر كرده بودند. 
جلــودار گروه حــاج »يادگار« بود و كانال عمق داشــت و ما رو به جلو در 
حركت بوديم. پشت ســر »يادگار«، علي محمد پيام و بعد من و بقيه بچه ها 
بودند، چند نفر ديگر از بچه ها از قبل در حالت كمين ايستادند. حاج »يادگار« 
همين طــور روبه جلو مي رفت و تا زير دهانة يکي از ســنگرهاي عراقي ها 
پيش رفت. بالاي سر »يادگار« درست نيروهاي عراقي قرار داشتند. به دنبال 
»يادگار«، علي محمد پيام  رفت. »يــادگار« به محض اين كه نگهبان عراقي 
را ديد، خوســت موضع عوض كند كه يک سنگ از زير پايش لغزيد كه 
در اين لحظه نگهبان برگشــت و به طرف »يادگار« و پيام شــليک كرد و به 
دنبال آن درگيري شروع شــد و تيراندازي شدت گرفت. پس از درگيري 
شديد ما از فرصت استفاده كرديم و منطقه را ترک كرديم. خوشبختانه زمان 
درگيري در شب بود و ما از پوشش تاريکي استفاده كرديم. در اين درگيري 

افراد عشايري كه عراقي  بودند به كمک سربازان خودشان آمدند. 
چاره اي جز گريز و برگشــت بــه خاک ايران نبود و ما بــا راهنمايي حاج 

»يادگار« از راه ديگري وارد خاک ايران شديم. 
مدتي گذشــت، تا اين كه موضوع گوش برها و ايجاد ناامني در پشت عقبة 
نيروهاي رزمنده پيش آمد. اين بار مأموريت ما علاوه بر شناسايي تغيير كرد 
و به عنوان گروهي كه مأمور شناسايي و از بين بردن گرو فرسان بود، پيش 

آمد. 
مدت ها بود كه رد گوش برها را گرفته بوديم كه بيشــتر در منطقه »سه رخر« 
و »كاني ســخت« تردد داشــتند. در يکي از ايــن درگيري ها، من به كمين 
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گوش برها افتادم و در حالي كه پنج گلوله به بدنم خورده بود و روي زمين 
افتاده بودم. در اين ميان تنها صداي شليک سلاح ها را مي شنيدم. هيچ اميدي 
براي نجات نداشتم. چون در عمليات هاي اطلاعاتي، همين كه گروه درگير 
مي شود، ســعي مي كند در اولين فرصت ممکن از صحنه ديگري بگريزد. 
فکر كردم كه بچه ها گريخته اند و مرا جا گذاشته اند، درگيري ادامه داشت 
و داشــتم از هوش مي رفتم. بعدها فهميدم كــه »يادگار« چه لطفي در حقم 
كرده بود. قضيــه اين بود كه در حين درگيــري در مقر فرماندهان تيپ به 
»يادگار« و نيروها دستور داده شده بود كه عقب نشيني كنند، اما در اين ميان 
»يادگار« تنها تغيير تاكتيک داده بود و صحنه درگيري را به جنگ و گريز 
كشــانده بود و به اتفاق بچه ها، به تعقيب گوش برها پرداخته بود. بعد از آن 
كه گوش  برها متواري شــده بودند، حاج »يادگار« به اتفاق علي حاتميان به 
محل درگيري بر گشتند و به جستجوي من پرداختند. اما در دل شب مرا پيدا 
نکردنــد. نزديکي هاي صبح بود كه چند نفر ديگر از بچه ها، مرا پيدا كرده 
بودند و به بيمارستان انتقال دادند. وقتي »يادگار« به بيمارستان آمد تمام اين 

قضايا را برايم تعريف كرد. 
»يادگار« مي خواست در بيمارستان پيشم بماند اما من قبول نکردم.

مدتي بعد در حالي كه هنوز دست و پايم را گچ گرفته بودند، آمد به عيادتم 
و گفــت: مي خوام با هم به منطقــه برگرديم. من هم قبول كردم و به منطقه 

چنگوله رفتم و بعد در حالي كه با عصا راه مي رفتم، به ديدگاه رفتيم. 
»يادگار« مدتي بود كه به عنوان مســئول اطلاعــات و عمليات بعد از غلام 
ملاحي معرفي شــده بود. در ديدگاه بوديم كه »يادگار« گفت، قصد داريم 
در منطقه كاني سخت عمليات كنيم، بنابراين نياز به شناسايي منطقه داريم. 
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مدتي گذشت تا زخمهاي دست و پاي من خوب شد و مي توانستم به راحتي 
راه بروم. وقتي در خود آمادگي به شناسايي رفتن را ديدم، به اتفاق »يادگار« 
و چند نفر ديگر از بچه ها به شناســايي رفتيم. در يکي از شناســايي ها من و 
حاج »يادگار« دو ســرباز عراقي را ديديم كه با الاغ به نيروهاي كمين غذا 
مي رســاندند. با ديــدن اين صحنه به »يادگار« گفتم: بيا اسيرشــان كنيم. اما 

»يادگار« قبول نکرد و گفت: ما كار مهمتري داريم!
وقتي كار شناسايي با دقت انجام گرفت، ما بچه هاي گردان شهيد بهشتي را 

با منطقه عملياتي آشنا كرديم. 
قبــل از عمليات من و كاظم فتحي زاده به ديدگاهي كه در موقعيت برادران 
ارتش بود، مي رفتيم و منطقه را بررسي مي  كرديم. يک روز كه در ديدگاه 
بوديم و منطقه را بررســي مي كرديم، متوجــه حضور گوش برها در منطقه 

شديم. 
من فــوراً با حاج »يادگار« تمــاس گرفتم و موقعيت گوش برهــا را كه در 
ارتفاعــات بودند، بهش گفتم. حاج »يادگار« و ســاير بچه هاي اطلاعات و 
عمليات، خودشان را به آنجا رساندند. اما قبل از آن كه درگيري رخ دهد، 
گوش برها به نيروهاي عراقي ملحق شدند. گويا ديده بان آن ها، گروه حاج 
»يادگار« را ديده بود كه قصد به دام انداختن آن ها را داشت. اما همان شب، 
گــروه ديگري از گوش برها، از گذرگاهي كه در ديد بچه هاي كمين بود، 
عبور كردند و به سمت قرارگاه ارتش در حركت بودند. با ديدن اين صحنه، 
به دســتور حاج »يادگار«، من و يکي ديگر از بچه ها مأمور شديم كه قبل از 

حضور گوش برها، موضوع را به ارتش اطلاع دهيم. 
من و يکي از بچه هاي گردان كه اتفاقاً پاســدار رســمي بود، عليرغم مسير 

ستون صلابت
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طولاني و صعب العبور با وجود ارتفاعات وحشــتناک و تحمل سختي هاي 
فراوان، حدود ساعت دو بامداد بود كه وارد مقر ارتشي ها شديم و موضوع 

را باهاشان در ميان گذاشتيم. 
پس از انجام اين مأموريت، موضوع را به »يادگار« اطلاع دادم كه در جواب 
به من گفت: تا خودم را در اسرع وقت، بهش برسانم. صبح زود راه افتادم و 
خودم را به حاج »يادگار« رساندم. حاج »يادگار« بچه ها را به سه گروه تقسيم 

كرد. 
يــک گروه از طرف بالا، يک گروه از طرف پايين و حاج »يادگار« و چند 
نفر ديگر از وسط، به سمت گوش برها حركت كرديم. به نقطه اي رسيديم 
كه درگيري در آن شــروع شــد، در قلب درگيري، »يادگار«، فتحي زاده و 
اسفنديار حضور داشتند و بقيه عقب كشــيدند. در حين درگيري، يکي از 
گوش برها كه از ناحية هر دو پا مجروح شــده بود، »يادگار«، يدالله مظلومي 
و فتحي زاده را در موقعيت خطرناكي قرار داده بود كه توســط مظلومي به 
هلاكت رسيد. يکي ديگر از گوش برها در تيررس »يادگار« قرار گرفت و به 
هلاكت رسيد. در اين حين، »يادگار« بلند شد تا موقعيت را به دقت بررسي 
كند كه توســط يکــي از گوش برها هدف قرار گرفت و بــر زمين افتاد. با 
شهادت حاج »يادگار«، همه روحيه باختيم. چون سکان دار و خيمه گاه اصلي 

اطلاعات و عمليات تيپ اميرالمؤمنين )ع( شهيد شد و از ميان ما رفت. 



اسوه ی حماسه
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هميشــه پيش خود فکر مي كردم كه اين آدم چه مي گويد و با كي حرف 
مي زنــد كه همه اش لب مي جنباند. بعدها پي بردم كه اهل ذكر اســت، آن 
طور به ذكر عادت كرده بود كه حتي در شناســايي ها و حضور در منطقه، 
همان حالتي را داشت كه در قرارگاه و مقر استراحت نيروها شاهدش بودم. 
در مسيرهاي طولاني همواره مشغول ذكر خدا بود و هيچ وقت از آن غافل 
نمي شد. اعتقاد و ارادت بسيار عجيبي نسبت به اهل بيت )ع( داشت. طوري 
كه هر وقت از مهران به سمت قرارگاه تيپ در بانروشان مي آمديم، در مسير 
صالح آباد و امامزاده علي صالح )ع(، ابتدا به زيارت قبور شــهدا مي رفتيم و 
بعد سري به امامزاده مي زديم و پس از زيارت، نماز مي خوانديم و او مشغول 

راز و نياز و گريه با خدا بود. 
در نماز خواندن، بسيار عميق بود و در هواي گرم و سوزان مهران و چنگوله 
خيلي از اوقات را روزه مي گرفت. محبتش آن قدر زياد بود كه همه بچه ها از 
صميم دل، دوستش داشتند و به همين خاطر بر قلب نيروها حکومت مي كرد. 
من واقعاً دلبســته اش بودم و ارادت بسياري نسبت به او داشتم. خيلي اوقات 
كه از شناسايي برمي گشتيم و در استراحت بوديم، هر وقت مرا مي ديد، سر 
به سرم مي گذاشت و به شوخي با زبان محلي بدره اي باهام حرف مي زد. اين 
موضوع بارها پيش غلام ملاحي و ديگران، تکرار مي شد و همه مي خنديدند. 
چون لهجة من با بقيه فرق داشــت، برايش جالب بود و به همين خاطر باهام 
شــوخي مي كرد. بيشــتر وقت ها با بچه ها شــوخي مي كرد و با اين كارش 
مي خواست قدري از سختي كار و شرايطي كه در آن به سر مي رويم، كاسته 

شود. در كنار اين شوخ طبعي، آدم بسيار جدي و فوق العاده زيركي بود. 
هر وقت به ديدگاه مي رفت ابتــدا خط پدافندي نيروهاي خودي را كنترل 
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كند، به محض اين كه دوربين به دست مي گرفت و خط پدافندي نيروهاي 
عراقي را بررســي مي كرد، كوچکترين تغييراتي كــه در خط آن ها ايجاد 

مي شد، آن را يادداشت مي كرد و برايش برنامه ريزي مي كرد. 
»يــادگار« قــوي بنيه هم بود. هر وقت به شناســايي هاي مهــم و طي كردن 
مســافت هاي بسيار طولاني مي رفتيم، در ساعات خاصي، مثلًا نزديکي هاي 
صبــح و موقــع اذان، در هر نقطه اي كه بوديم، اطــراق مي كرديم تا بچه ها 
استراحت كنند، اما او به جاي خوابيدن، به نماز نافله مي ايستاد و غرق در راز 
و نياز با خالق خود بود. خوب به ياد دارم وقتي براي شناســايي رفتيم، پس 
از عبور از رودخانه »ســه رخر1« در چنگوله مهران، به سمت ارتفاعات »ميان 
كوه« در حركت بوديم و پس از شناســايي منطقه و محل استقرار نيروهاي 
عراقي، در موقع برگشت، هميشه از نقطه اي عبور مي كرديم كه در زير ديد 
ســنگر كمين عراقي ها بود و به جز عبور از آن راه ديگري در ميان نبود. از 
زير سنگر كمين كه مسلط بر رودخانه بود، در حال عبور بوديم. هوا گرگ 
و ميش بود. كه نگهبان عراقي ها متوجه ما شد، اما عکس العملي نشان نداد. 
شــايد فکر كرده بود كه از نيروهاي عراقي هستيم. »يادگار« رفت و از آب 
تانکــر عراقي ها وضو گرفت و بعد از آن برگشــت و در نقطه اي كه اطراق 

كرديم به نماز ايستاد. 
ما در چند نوبت ديگر از همين مسير عبور كرديم و شناسايي ها را به خوبي 
انجام مي داديم و اين براي من سئوال بود كه چطور عراقي ها متوجه نمي شوند 
يا اگر متوجه مي شــوند، كاري به ما ندارند. آيا نگهبان آن ها به اشتباه فکر 

كرده بود كه گروه ما جزو نيروهاي عراقي هستيم؟ 

1- -»سرخر« نام خشکه رودی در منطقه ی عملیاتی والفجر5 در چنگوله.

اسوه ي حماسه
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شــايد واقعيت اين بود. اما »يادگار« نظر ديگري داشت. يک روز در همين 
خصوص بحث به ميان آمد و »يادگار« در جواب گفت: ببينيد برادران! اين 
خواست و اراده خداوند است كه ما به راحتي از زير سنگر كمين عراقي ها 
عبور كنيم. وقتي خوب فکر مي كردم، متوجه مي شدم حق با »يادگار« است. 
بچه هاي اطلاعات در كار خودشــان موفق و پيشرو بودند تا اين كه در سال 
63 اتفاقات عجيبي در منطقه رخ داد. اين اتفاقات كمين هاي خطرناكي بود 
كه در پشت عقبه ی لشکر اميرالمؤمنين )ع( بر روي جاده مواصلاتي مهران، 
چنگوله و چنگوله به دهلران به وقوع پيوست. كمين توسط نيروهاي ناشناسي 
اجرا مي شــد كه هيچ كس از هويت آنان خبر نداشــت. تنها ردپاي آن ها، 
جناياتي بود كه مرتکب مي شدند. مثلًا در حين درگيري با نيروها و شهيدن 
كردن آن ها، گوش هاي شهدا را مي بريدند و با خود مي بردند. اين موضوع 
دلهره اي عجيب به وجود آورده بود و مسئولين لشکر را به فکر چاره انداخت. 
به دستور فرمانده لشکر، گروهي از نيروهاي اطلاعات عمليات مأمور شدند 
تــا رد آن ها را بگيرند و به اصل قضيه پي ببرند. من جزو گروهي بودم كه 

براي اين كار انتخاب شدم. 
مدت ها كار كرديم و دنبال رد آن ها بوديم تا اين كه متوجه شديم كه اين 
گروه، افرادي هســتند تحت عنوان گروه »فرسان« كه از عناصر و نيروهاي 
قديمي رژيم پهلوي در پاسگاه هاي مرزي آن زمان بودند. اين گروه زير نظر 
استخبارات عراق كار مي كردند و به ايران اعزام مي شدند. مأموريت اصلي 
آن ها، ناامن كردن منطقه و ضربه زدن به عقبه نيروهاي ايراني بود. با مشخص 
شدن اين موضوع از سوي فرمانده تيپ اميرالمؤمنين )ع( به اطلاعات تيپ با 
مسئوليت غلام ملاحي مأموريت داده شد تا اين گروه را منهدم كند. »يادگار« 
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اميدي در آن زمان مســئول تيمي بود كه در تعقيب اين گروه بود. من جزو 
اين گروه بودم و مدتهــا كار عملياتي انجام  داديم. ما كم كم پي برديم كه 
اين گروه از زبده ترين و چالاک ترين افرادي هســتند كه در عين قساوت و 
بي رحمي، هر گاه در محاصره قرار گيرند، به هيچ وجه حاضر به تسليم شدن 
نيستند. آن ها افرادي بودند كه تمام راههاي نفوذي در منطقه را مي دانستند و 
در حين عمليات و ضربه زدن به راحتي از صحنه مي گريختند و وارد قلمرو 

نيروهاي عراقي مي شدند. 
ما با برپا كردن چند ديدگاه در معابري كه فکر مي كرديم محل تردد آنهاست، 
در صدد به دام انداختن اين گروه بوديم و با ديده باني شبانه روزي تمام منطقه 
را زير نظر داشتيم. اما به لحاظ موقعيت توپوگرافي منطقه كه بسيار پيچيده بود 
و بواسطه تپه ماهورهاي متعدد و خشکي نقاط از آن، درگيري و جنگ در 
اين منطقه بسيار سخت و عواقب آن غيرقابل پيش بيني بود، زيرا هر نيرويي 
كه وارد اين منطقه مي شد، ديگر كنترلش در دست خودش نبود. منطقه تو 
در تو و داراي شيارهاي بسيار عميقي بود كه وقتي وارد آن مي شدي، چه بسا 

راه را گم مي كردي و از دل نيروهاي عراقي سر در مي آوردي. 
زمستان سال 1363 بود كه من و كاظم فتحي زاده در يکي از ديدگاهها كه 
بر روي قله اي واقع بود، متوجه حضور گوش برها در منطقه شــديم. آن ها 
در حال اســتراحت بودند و در صدد اين بودند كه به محض تاريک شــدن 
هــوا، به عقبــه نيروهاي رزمنده ضربــه بزنند. با ديدن ايــن صحنه، به حاج 
»يادگار« بي سيم زديم و موضوع را باهاش درميان گذاشتيم. حاج »يادگار« 
در شــهرک ملکشــاهي مهران بود و حدود يک ساعت با ما فاصله داشت. 
حاجي به محض شنيدن اين خبر به همراه چند نفر ديگر از نيروها خودشان 
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را به ديدگاه رساندند. از ماشين كه پياده شدند در پشت دوربين قرار گرفت 
و آنها را ديد كه تعدادشان دوازده نفر بود. حاج »يادگار« با بي سيم موضوع 
را با غلام ملاحي درميان گذاشت. غلام به همراه چند نفر ديگر، عصر همان 
روز به ما ملحق شــدند و با طراحي يک نقشه ما به دو گروه تقسيم شديم و 
بــراي ضربه زدن به آنها از ارتفاعات به ســمت گوش برها حركت كرديم. 
به نقطه موردنظر كه رســيديم با آن ها درگير شــديم و پس از چند ساعت 
درگيري، گوش برها از منطقه گريختند. در اين درگيري چهار نفر از  آن ها 
به هلاكت رسيد و از نيروهاي ما، جعفر چناري هم شهيد شد. در حين فرار 
گروه معارض، ما در صدد تعقيب آن ها بوديم و درگيري به صورت تعقيب 
و گريز ادامه يافت، تا اين كه باقيمانده گروه فرسان وارد خط دفاعي عراقي ها 
شد و نيروهاي ما هم به عقب برگشتند. دو هفته از اين درگيري گذشت، در 
هفته دوم بود كه از ديدگاه اطلاع دادند كه گوش برها وارد منطقه شــده اند 
و در چند كيلومتري ديدگاه، در دل تپه ماهورها مســتقر هستند. من و غلام 
ملاحي، حاج »يادگار«، كاظم فتحي زاده، ابراهيم لطفي، فتح اله حاجت، فوراً 
به ديدگاه رفتيم و آن ها را ديديم. غلام ملاحي از طريق بي سيم، ساير نيروها 
را فراخواند كه همگي وارد منطقه شدند و در قالب دو گروه، دو بار به پايين 
ارتفاعات رفتيم كه اين بار، اين گوش برها بودند كه تردد ما را كنترل كردند. 
من و حاج »يادگار« به همراه فتح اله حاجت و علي داد كرم پور با هم بوديم 
و بقيه نيروها در گروه ديگر حضور داشــتند. ما در حال حركت به ســمت 
گوش برها بوديم كه در عين شگفتي، يکباره با آن ها روبرو شديم. به محض 
رؤيت يکديگر، درگيري شروع شد. من و حاج »يادگار« و فتح اله حاجت 
وارد دره اي شديم كه هيچ راه خروجي نداشت. گوش برها هم به اين قضيه 
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پي بردند و دو طرف دره را گرفته بودند و با شليک آر پي چي و نارنجک 
دســتي و ايجاد سر و صدا فحش دادن به زبان كردي، خواهان تسليم شدن 
ما بودند. اين در حالي بود كه درگيري با گروه ديگر تمام شــده بود. حالا 
گوش برها در بالاي سر ما، منتظر عکس العمل ما چند نفر بودند. گروه دوم 
نيروهاي خود كه روبروي ارتفاعات طرف مقابل به فرماندهي غلام ملاحي 
مستقر بودند، قطع شدن ارتباط ما سه نفر با گروه دوم موجب ناراحتي آنها 
خصوصاً غلام ملاحي شــده بود. ما همچنان در دره ســنگر گرفته بوديم و 
منتظر بوديم تا هوا تاريک شود. به محض تاريک شدن هوا، از راه ديگري 
به كمــک حاج »يادگار« خودمان را به مقر نيروهاي خودي رســانديم. در 
اولين نگاه، آثار نگراني و ناراحتي در چهره همة بچه ها مشخص بود. بچه ها 
با ديدن ما، از فرط خوشحالي تيرهايي كه در خشاب سلاح ها بود، به شکرانه 
ســلامتي به هوا شليک كردند. از آن به بعد، گوش برها، رفته رفته تاكتيک 
خود را عوض كردند و به شيوه هاي ديگر وارد منطقه مي شدند. يکي از اين 
شــيوه ها تغيير مســيرها بود و ورود به نقاطي كه تا قبل از آن كمتر در صدد 

عبور و مرور بودند. 
ما هم به منظور ضربه زدن به نيروهاي بعثي، و انجام يکســري عمليات هاي 
ايذايي بر عليه پايگاههاي عراقي مأموريت از سوي فرماندهي تيپ به اطلاعات 
و عمليات ماموريت داده شــد كه در منطقه »كاني ســخت« پايگاههايي از 
نيروهاي عراقي شناسايي شود و براي عمليات هاي بعدي برنامه ريزي شود. 
قرار بود پس از اين شناسايي، به استعداد يک گردان نيرو براي عمليات وارد 
عمل شود. تيم اطلاعاتي ما به سرپرستي حاج »يادگار« راهي اين مأموريت 
شد. ما با عبور از ارتفاعات كاني سخت و شور شيرين كه بسيار صعب العبور 
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بود، وارد مواضع عراقي ها شديم و با پشت سر گذاشتن خط پدافندي آن ها، 
كارهاي اطلاعاتي خود را انجام داديم. 

البته كار شناسايي ها و اين اقدامات در چند شب متوالي انجام شد. ما روزها 
اســتراحت مي كرديم و شــب ها كار شناســايي را انجام مي داديم. پس از 
شناســايي ها و تهيه نقشه و نحوه اســتقرار آن، گزارش خود را به فرماندهي 
تيپ به منظور تصميم گيري ارائه داديم. چندي بعد از ســوي فرماندهي به 
ما اطلاع شد تا فرماندهان گردان ها، گروهانها و دسته ها را به منطقه ببريم و 
آنها را با محورهاي عبوري از نزديک آشنا كنيم. دو شب بعد، قرار بود كه 
نيروها را ببريم و توجيه عملياتي كنيم. عصر آن روز من و حاج »يادگار« به 
صالــح آباد و زيارت امامزاده علي صالــح )ع( رفتيم. حاج »يادگار« حالت 
عجيبي داشت. چون من باهاش زياد به مأموريت مي رفتم نسبت به خلقيات 
و روحياتش آشنا بودم. در چهرة حاجي يک نگراني عميق بود. بهش گفتم: 

چه شده حاجي؟ 
حاج »يادگار« گفت: روح اله، دلم سخت گرفته، خيلي ناراحتم! 

گفتم: چرا؟ مگه چي شده؟ 
گفت: فکر مي كنم اين آخرين ديدار من با آقا علي صالح )ع( است. احساس 
مي كنم كه بهم الهام شــده كه براي آخرين بار است كه به اين جا مي آيم؟ 

انگار بايد كم كم خودم را آماده كنم و بروم. 
سوار ماشين شديم و آمديم مقر تيپ. ناهار خورديم و تجهيزاتمان را آماده 
كرديم. قرار بود كه آن شــب، 19 نفر از نيروها را به منطقه عملياتي ببريم و 
آن ها را براي عمليات توجيه كنيم. قبل از حركت، حاج »يادگار« رو به من 
كرد و گفت: روح اله، تو در قرارگاه بمان و امشب با ما نيا، بگذار فردا شب، 
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چون بايد با نيروها بروي، برو استراحت كن براي فردا شب. 
گفتم: اشکال نداره، هم امشب ميام هم فردا شب، دوست دارم با شما باشم. 
نتوانستم خودم را كنترل كنم. بغض كردم و اشک از هر دو چشمم جاري 

شد. 
حاج »يادگار« تا اين صحنه را ديد، گفت: اشکال نداره! آماده شو تا بريم! 

از ســوله كه خارج شديم و رســيديم به كنار ماشين، با غلام مداحي روبرو 
شــديم. غلام ملاحي به حاج »يادگار« گفــت: روح اله را نبر كه من كارش 

دارم! 
حاج »يادگار« گفت: من كه قبل از تو بهش گفتم اما قبول نمي كند؟ 

ملاحــي هر چه اصرار كــرد، من كوتاه نيامدم و قانعــش كردم كه با حاج 
»يــادگار« بروم. ملاحي قبول كرد. با »يــادگار« راه افتاديم و به اتفاق بچه ها 
راهي منطقه شــديم. وقتي به پاي ســيم هاي خاردار عراقي هــا و اولين مانع 
رسيديم، ساعت بيست و چهار شب بود. در دل شب، ما متوجه سر و صداي 

زيادي شديم. »يادگار« آهسته به من گفت: چه خبره!؟ 
من هم به آهستگي گفتم: نمي دانم! 

من و حاج »يادگار« و ابراهيم لطفي، رفتيم و در خط الرأس تپه اي كه روي 
آن قرار داشــتيم، متوجه شــديم كه يک گروه دارند به طرف خاک ايران 
مي آيند. گروه در حالي حركت مي كرد كه كوله بارشان بسيار سنگين بود. 
خوب كه دقت كرديم، متوجه شــديم كه گوش برها هســتند. آن ها را كه 
شمرديم تعدادشان هيجده نفر بود. در حالي كه در جاي خود كمين كرده 
بوديم، اجازه داديم تا از كنارمان بگذرند. ما نيروها را تا ســاعت دو بامداد 
توجيه كرديم و به ســمت مقر خود برگشــتيم. وقتي كه به دامنة ارتفاعات 
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گچي »كاني سخت« رسيديم، ساعت چهار صبح و موقع اذان بود. در جايي 
اطراق كرديم و بچه ها نمازشان را خواندند. در اين موقع حاج »يادگار« گفت: 
تا شــما استراحت مي كنيد من در اطراف ديدي مي زنم. ببينم گوش برها در 

اين نزديکي ها نيستند؟ 
من و ابراهيم لطفي هم بلند شــديم و گفتيم ما هــم مي آييم. ما حدود صد 
متري از بقيه نيروها فاصله گرفتيم كه حاج »يادگار« با دوربين ديد در شب 
متوجه شــد كه آن ها در يک كيلومتري ما هستند. گوش برها در سه نقطه 
آتش روشن كرده بودند و سه نفر از آن ها در حال نگهباني بود و بقيه شان 
هم در وسط آن سه نفر خوابيده بودند. ما برگشتيم. »يادگار« گفت: كه بايد 
با آن ها درگير شــويم، چون اين بهترين فرصتي است كه مي شود آن ها را 
نابود كرد. حاج »يادگار« بچه ها را به ســه تيم، تقســيم كرد و هر كدام را به 
يک سمت فرستاد، نيروها از يکديگر خداحافظي كردند و رفتند. من و حاج 
»يادگار« با هم بوديم. وقتي به نزديکي گوش برها رســيديم، حاج »يادگار« 
يک رگبار كامل به وسط آنهايي كه خوابيده بودند، نشانه گرفت و شليک 
كــرد. خوب به يــاد دارم كه تعدادي از آن هــا، در همان حالت خواب، به 

هلاكت رسيدند. 
به ياد دارم وقتي باهاشــان درگير شديم مشغول غذا خوردن بودند. در حين 
درگيري يک عده شان به سمت پايين فرار كردند. زمان درگيري ما ساعت 

پنج صبح بود. وقتي كه درگيري شروع شد، ما از بقيه تيم ها بي خبر بوديم. 
در حين درگيري، يک نفر از گوش برها بلند شــد كه تســليم شــود، حاج 
»يادگار« خواست بهش شليک كند، اما گلوله اي در خشاب اسلحه اش باقي 
نمانده بود. حاج »يادگار« خشاب عوض كرد و ديگر شليک نکرد. در اين 
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لحظه صداي انفجاري شنيده شد، متوجه شدم كه اين نامرد، يک نارنجک 
دســتي به ســمت حاج »يادگار« پرتاب كرد. به مــوازات انفجار نارنجک، 
صداي تيري شــنيده شد. و حاج »يادگار« به زمين افتاد. در اين حين متوجه 
شــدم كه در فاصله بيست متري، يکي از گوش برها كه از قبل كمين كرده 
بود به حاج »يادگار« شليک كرده، من در پشت سرش بودم و از پشت او را 
به رگبار بستم كه به جهنم واصل شد. فوراً خودم را به حاج »يادگار« رساندم. 
بالاي ســرش رفتم و صدايش زدم. اما او فقط يا حسين )ع( و يا زهرا )س( 
مي گفت. دوباره صدايش زدم، نگاهي بهم انداخت و گفت: روح الله حلالم 

كن و بعد پر كشيد. 
درگيري تا ساعت چهارده بعد از ظهر ادامه داشت. اين در حالي بود كه ما 
در منطقه حايل بين نيروهاي خودي و عراقي قرار گرفته بوديم. نه نيروهاي 
خودي كه در كاني سخت مستقر بودند، مي دانستند چه خبر است و نه خود 

عراقي ها از قضيه اطلاعي داشتند. 
مــا به دنبال بقيه تيم ها بوديم كه ديــدم در نزديکي خط عراقي ها، يک نفر 
لنگان لنگان داشت وارد خط عراقي ها مي شد كه در اين لحظه دو سه نفر از 
نيروهاي عراقي آمدند و او را با خود بردند كه بعد از آن از ســوي نيروهاي 
عراقي با تيربار و خمپاره محل درگيري زير آتش شديد قرار گرفت. تا چند 
ساعت پيکر حاج »يادگار« در تيررس عراقي ها بود. اما به هر نحوي كه شد به 
اتفاق چند نفر از ديگر بچه ها، پيکرش را آورديم و در پشت ارتفاعات اطراق 
كرديم. مشــغول  آمارگيري از تيم ها بوديم كه متوجه شديم، مهدي مطلبي 
هم شهيد شده، يکي دو نفر ديگر از بچه ها مجروح شدند، اما در مقابل هفده 
نفر از گوش برها به هلاكت رسيدند و اين سنگين ترين ضربه اي بود كه تا آن 
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روز خورده بودند. اما در اين ميان ما بهترين و شجاع ترين فرماندهانمان را از 
دست داديم. كسي كه با درايت و تصميم قاطع او، براي هميشه گوش برها 
زمينگير شدند و از آن به بعد جرأت رخنه كردن به خاک ايران را كمتر پيدا 

كردند.     
 



جذبه ديدار
حسين منتظري
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واقعيت اين اســت كه بچه هاي اطلاعات عمليــات تيپ 114 اميرالمومنين 
)ع( ايلام در آن اوايل تشــکيل واحد از پاک ترين، زبده ترين، شجاع ترين 
و مخلص ترين نيروهايي بودند كه در وهله اول مي بايســت از نظر خلوص 
و پاكي هيچ گونه بدهي اي نسبت به كس ديگري نداشته باشند. به عبارت 
ديگر اهل صراط تســويه حق و حقوق بودند. چون اين نيروها هر لحظه در 
معرض شــهادت قرار داشــتند و به همين دليل نســبت به ماديات وابستگي 
چنداني نداشتند. علاوه بر اين، ديگر نيروها زياد آنها را نمي شناختند، چون 
هر چنــد روز، در يک منطقه بودند و به صــورت ثابت در بين گردان ها يا 
گروهان ها و يــا واحدهاي ديگر نبودند. فقط بنا بــه ضرورت و مأموريت 
خاصي وارد مقر يک گردان يا گروهان مي شدند و بعد از آنکه كارشان را 
انجام مي دادند از آنجا مي رفتند. اما در بين اين گمنامان حاج »يادگار« اميدي 
كسي بود كه اكثر نيروهاي گردانها، گروهانها و واحدها او را مي شناختند. 
چون آوازه شجاعت و شهامتش خصوصاً در شناسايي زبانزد همه بود. شايد 
اغراق نباشد اگر بگويم كه حتي نيروهاي عراقي هم او را به نام مي شناختند. 
از بس در انجام هر مأموريت و هر كار ســختي پيش قدم و جلودار بود كه 
مخالف نداشــت. از بــس در انجام كارهــا و مأموريت هايش دقيق بود كه 
حتي منتقدي كه نکته اي منفي از او را بررســي كند، وجود نداشــت. چون 
در هــر امري جلودار بود و هيچ وقت به عنوان فرمانده اطلاعات عمليات به 
نيروهايش نمي گفت برويد فلان مأموريت را انجام دهيد و حاصل گزارش 
خود را بياوريد بلکه هميشــه مي گفت برويم به فلان مأموريت و نتيجه كار 
خود را گزارش دهيم. به همين دليل بود كه همه دوستش داشتند و برايش 
احتــرام قائل بودند. حاج »يادگار« منظم ترين فردي بود كه در كار خودش 
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هميشه انضباط داشت. آن وقتها كمتر كسي در ميدان نبرد به اتو كردن لباس 
اهميت مي داد اما حاج »يادگار« كسي بود كه هميشه لباس هايش اتو كرده، 
منظم و تميز بود. علاوه بر اين اســتيل بدني اش فوق العــاده زيبا و چالاک 
بود. يادم هســت يک روز قبل از شهادتش يعني درســت در روز 64/9/7 
نزديکي هاي ساعت دوازده بود كه من پيش جاسم امامي كه مسئول پشتيباني 
بود و مقرشــان در نزديکي ســه راهي جندالله فعلي قرار داشت، رفته بودم 
و داشــتم از امامي خداحافظي مي كردم كه حــاج »يادگار« را با همان تيپ 
مرتــب و لباس هاي اتو كرده ديــدم و لبخندي زدم و جلو رفتم به همديگر 
دســت داديم و خوب كه نگاهش كردم جذابيت خاصي در چهره اش بود 
خدا را شاهد مي گيرم قيافه اش، صورتش با هميشه فرق داشت. يک جذبه 
خاصــي در صورتش موج مي زد با خنده  گفتم: حاجي امروز خيلي نوربالا 
مي زني نکنه مي خواي شهيد بشي. مثل هميشه لبخند زد و گفت نه برادر! يه 
كاري هست كه بايد تمامش كنيم. از هم خداحافظي كرديم و روز بعد توي 

بهداري تيپ بودم كه خبر شهادتش را به من دادند. 

جذبه ديدار





بازتاب يك برخورد
سرهنگ پاسدار محمد لطفي
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هفتــم آذرماه 1364 بــراي مــن روز خوبي نبود. از بس مشــکلات و 
گرفتاري داشتيم، حوصلة خودمان را هم نداشتيم. خيلي ها فکر مي كردند، 
آنهايي كه در پشت جبهه اند، توي بهشت شادي و شور دست و پا مي زنند. 
فکر مي كردند كه بچه هاي بنياد شهيد، از جمله افرادي هستند كه در لواي 

نام و عنوان شهداء، سوء استفاده مي كنند و بر تخت آرامش تکيه داده اند.
غافل از اينکه نمي دانســتند كه در حين روبرو شدن با پيکرهاي غرق به 
خون و تکه تکه شــده، چه حس و حالي به آدم دســت مي داد. نمي دانستند 
وقتــي كه پيکري را حمــل مي كردي، همين كه خونــاب بر بدنت جاري 

مي شد، چه رعشه اي به جان آدم مي افتاد.
يــا وقتي دســت ها و پاهاي بريده شــده را جابه جا مي كــردي، چگونه 
در خودت ذوب مي شــدي، مي ســوختي و آوار مي شدي، اما چيزي بروز 
نمي دادي. من نه! اما بســياري از عزيزان و همکارانم در وراي آن سالها، به 
مصائب و مشــکلاتي دچار شده اند كه حالا جاي گفتن و بازگو كردنشان 
نيست، اما اگر اهل دلي پيدا شود و پاي حرفها و ناگفته هاي آنها بنشيند، آن 
وقــت پي مي برد كه اين قشــر، از نظر روحي و رواني دچار چه آســيب  و 

سختي هايي كه نشده اند.
به همين دليل اســت كه مي گويم روز هفتم آذرماه ســال 64، براي من 
روز خوبي نبود. آنقدر مسائل و مشکلات داشتيم كه نمي دانستيم چه كنيم 
و دردها و رنج هاي خود را به چه كسي بگوييم. به خدا اگر بحث اعتقاد در 
ميان نبود، چه بسا كه اكثر كاركنان بنياد شهيد، كار خود را رها مي كردند و 
به سازمان ها و ادارات ديگر منتقل مي شدند. بمباران هاي متعدد از يک طرف 
و آوردن پيکر شــهداء از ستاد معراج، باعث شده بود كه هر كدام از نيروها 
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به نوعي درگير باشند. خيلي وقت ها خانواده هاي شهداء در حين مراجعه به 
اداره و پيگيري خواســته هاي به حق خود، اگر با كمبودي مواجه مي شدند 
تمام دردها و ناراحتي هاي خود را بر سر بچه هاي بنياد شهيد خالي مي كردند. 
همه در معرض ســختي و آسيب بوديم. در بين تمام مسئولين آن زمان، 
تنها كســي كه حس و حالات بچه هاي بنياد شــهيد را درک مي كرد و به 
درســتي مي دانســت كه از نظر روحي و رواني چه ســختي ها و مصائبي را 
متحمل مي شوند، فقط آيت  ا... حيدري ايلامي)ره( بود. آيت ا... حيدري به 
مرحوم حجت الاســلام شيخ عباس سلطاني، مدير كل بنياد شهيد، سفارش 
كرده بود كه هر چند وقت يکبار، كاركنان و بچه هاي بنياد شهيد را به دامن 
كوه و طبيعت ببرد تا از نظر روحي و رواني، تسکين پيدا كنند. مشکلات و 
كمبود امکانات آنقدر زياد بود كه اگر عنايت الهي و لطف بزرگاني چون 
آيت ا... حيدري و خود حاج آقا سلطاني نبود، چه بسا كسي توان ادامه كار را 
در خود نمي ديد. در آن برهه از زمان يکي از اصلي ترين مشکلات ما، كمبود 
امکانات و عدم در اختيار گذاشــتن وسايل مورد نياز خانواده هاي شهداء به 
آنان بود. ما در اين خصوص بيشترين حجم مراجعات را داشتيم، اما جز ابراز 
شرمندگي نسبت به مراجعه كنندگان و صبوري در برابر اين كاستي ها، كار 
خاصي از دســتمان بر نمي آمد. در اين بين نحوة برخورد مراجعه كنندگان 
هــم متفاوت بــود. هر چند كه در همــة زمينه ها، حق با خانوادة شــهداء و 
مراجعه كندگان بود، اما بعضي از افراد، ضمن توهين به كاركنان بنياد شهيد، 
حرف هاي ناروايي مي زدند كه قابل بيان نيست. از طرفي وقتي ما مشکلات 
را با مســئولين اســتانداري وقت و مركز در ميان مي گذاشتيم، جز وعده ي 
توخالي، چيز خاصي نصيبمان نمي شد. آن روز محل كار ما در حومه شهر 

بازتاب يک برخورد
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ايلام و در پيچ آشوري بود. در همان ساعات اولية صبح، عده اي براي گرفتن 
امکانات به اداره آمدند و چون خواسته هايشــان برآورده نشد، به من و بقيه 
حرفهاي ناروايي زدند. من از فرط عصبانيت جز ســکوت، كار ديگري از 
دســتم برنمي   آمد. حدود نيم ساعت گذشت كه يک نفر با قامتي كشيده و 
چهره اي نوراني و محاسني زيبا وارد دفتر كار من شد و پس از سلام كردن، 

گفت: آقا به مشکلات خانواده شهداء چرا رسيدگي نمي كنيد!؟
مــن در حالي كــه ناراحت و عصباني بودم، با همــان حالت گفتم: چه 

ميخاي آقا!؟
او در حاليکه لباس بسيجي تميزي به تن داشت و پوتين هايش هم براق 
بود، گفت: براي خودم كه چيزي نميخام! اما شماها به فکر خانواده شهداء 

نيستيد!
با عصبانيت گفتم: يعني چه برادر!؟

او گفت: اينها جان بچه هاي خودشان را تقديم اين انقلاب و آب و خاک 
كرده اند، آن وقت شماها همين طور نشسته ايد و برايشان كار نمي كنيد!

من ديگر تاب و تحملم را از دست دادم و با عصبانيت گفتم: اصلًا شما 
چه كاره ايد آقا؟ فکر كرده اي فقط تو شهيد داده اي؟ فقط تو براي اين نظام 
خــون داده اي؟ فقط تويي كه داري از آب و خاكت دفاع مي كني!؟ ما هم 
داريم خدمت مي كنيم، ما هم داريم سختي و مصيبت مي كشيم. ما هم داريم 
در گوشت و خون دست و پا مي زنيم و لب وا نمي كنيم. ما هم حرف براي 

گفتم داريم و چيزي نمي گيم! تو فقط خودتو نبين! به خودت نناز!
خوب كه حرفهايم را زدم و سبک شدم، پشت ميز كارم نشستم. 

او همانطور آرام و متين جلويم ايســتاده بود و در طول مدتي كه من داد 
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و فرياد مي كردم و حرف مي زدم، لب باز نکرد. وقتي آرام شدم، بسيار متين 
و آرام گفت: ببخشيد برادر، حق با شماست! خداحافظ! و بعد بيرون رفت. 
صداي روشــن شدن ماشين تويوتا را شــنيدم، گاز داد و رفت. بچه ها دورم 

جمع شده بودند و يکي گفت: دستت درد نکند، خوب جوابشو دادي!
چند بار لااله الا ا... گفتم و از محل كار بيرون آمدم. آن روز گذشت اما 
روز هشتم آذرماه 64، روز آه و افسوس و پريشاني من بود. روزي بود كه جز 
حسرت سنگين يک آه كه هنوز هم ادامه دارد، شور و شعفي در آن نديدم. 
آن روز پيغام دادند كه يکي از شجاع ترين و نام آورترين نيروهاي لشکر 11 
اميرالمؤمنين)ع( شهيد شده و قرار است پيکرش را براي غسل و دفن به بنياد 
شهيد بياورند. كم كم نيروهاي سپاه و شهرباني آمدند. بعد دسته دسته از مردم 
راه افتادند و به ســوي بنياد شهيد آمدند. اسمش را شنيده بودم اما چهره اش 
را نديده بودم. مدت زمان زيادي نگذشت كه ماشين آمبولانس سپاه جلوي 
درب بنياد شــهيد ترمز كرد. صدا آه و شــيون به هوا بلند شد و بعد چند نفر 
از آمبولانس  پياده شــدند و درب عقب آن را باز كردند تا پيکر را به داخل 
غسالخانه انتقال دهند. پيکر رشيد و قد بلند او را به داخل بردند. بعد برگه اي 
را آوردند تا مشــخصاتش را در بنياد شهيد ثبت كنيم نامش يادگار اميدي 

بود، فرمانده اطلاعات و عمليات لشکر 11 اميرالمؤمنين)ع(.
گفتند كه در درگيري با گوش برها شــهيد شــده و دو نفرشان را هم به 
هلاكت رســانده. من از قبل نام و آوازه اش را شــنيده بودم، اما هرگز او را 
نديده بودم. دوســت داشــتم در اين لحظات آخر، چهره اش را ببينم. داخل 
غســالخانه شدم، كارهاي اوليه اش را انجام داده بودند و توي كفن سفيدش 
آرام خوابيــده بــود. رفتم بالاي ســرش و لاي كفن را كنــار زدم. با ديدن 
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چهره اش خشکم زد. انگار قلبم از حركت ايستاد. خودش بود خود خودش. 
همان مرد قد بلند و خوش سيمايي كه ديروز دق دلي و ناراحتي هاي خودم 
و همکارانم را سرش خالي كردم و هيچ نگفت. همان اسوة صبوري كه مثل 
ديگران نگفت كه من كي ام و چه كاره ام. نگفت كه من فرمانده اطلاعات 
و عمليات لشکر 11 اميرالمؤمنين)ع( هستم. نگفت كه من كسي هستم كه 
بارها و بارها به عمق مواضع عراقي ها نفوذ كرده و هيبتشان را در هم شکسته. 
نگفت كه من همان كسي هستم كه به اتفاق يارانم، خواب را بر چشم دشمن 
حرام كرده ايم. نگفت اگر ما نباشــيم تو و امثال تو حالا زير ســلطة اجنبي  
بوديد. به همين خاطر است كه من آن روز، آن صحنه و آن يادگار را تا ابد 

براي خودم به يادگار گذاشته ام.
 



عارف عشق
سردارمحمد )کوروش( آسياباني
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ســال63 به عنوان فرمانده قرارگاه تاكتيکــي الزهرا)س( در منطقه چنگوله 
مشغول به كار شدم كه در اين مسئوليت محور »سه ر خر« تا ارتفاعات 230در 
حوزه اســتحفاظي من بود. آن زمان با »يادگار« آشــنا شدم كه از نيروهاي 
خوب اطلاعات بود. در آن ايام غلام ملاحي مسئوليت اطلاعات را به عهده 

داشت و بعد از غلام اين مسئوليت به »يادگار« سپرده شد.
 روحيه ي خوب و بارزي از لحاظ اخلاقي و معنوي داشــت. الگويي براي 
همه ي نيروهاي لشکر امير)ع( بود. و برايش مهم نبود كه در هواي 45 درجه 

مهران به شناسايي برود.
 حتي آرايش دشمن هم برايش مهم نبود و در سخت ترين شرايط كارش را 
انجام مي داد. هميشه تسبيحي براي ذكر به همراهش بود كه من اين نشانه را 

حتي در زمان شهادتش هم ديدم.
يک پارچه ســبز و مهري هم هميشه در جيبش بود. هر موقع كه اذان گفته 
مي شد براي اداي نماز پيش قدم مي شد و هيچ گاه كسي »يادگار« را عصباني 

نديد.
آن زمان مقر ما در منطقه چنگوله در يک ســاختمان نيمه مخروبه بود كه با 
مديريــت بچه هاي اطلاعات، نظم و قوام گرفت و به طور منظم در آن اذان 
پخش مي شد و نماز جماعت برگزار مي شد. بچه ها با اين برنامه حال و هواي 
خاصي را در چنگوله ايجاد كرده بودند. در شناسايي ها، اغلب مواقع جلودار 

همه »يادگار« بود و به ياد ندارم كه در عملياتي »يادگار« موفق نشده باشد.
يک يا دو شب قبل از شهادتش خاطره اي دارم. »يادگار« اهل ايل خزل بود 
و بــه زبان لکي صحبت مي كرد و مــن و او با اين زبان و لهجه با هم حرف 

مي زديم. 
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چــون من ايلامي نبودم گاها اصرار مي كــرد كه به منزلش بروم. زماني كه 
قرار بود بچه ها در »كاني سخت1« شناسايي بر روي پايگاه هاي بعثي ها انجام 
بدهنــد، يک روز قبل از آن با يادگار به منطقه رفتيم و هدف را مشــخص 
كرديم و به صالح آباد برگشــتيم و چون »يادگار« ارادت خاصي به امامزاده 
علي صالح)ع( داشت، با هم به حرم رفتيم و نماز خوانديم. »يادگار« گفت: 
بيــا بريم منزلمان! گفتم: نه بايد به عمليات بروم، اصرار كرد و من هم قبول 
كردم. حســين تبريزي هم همراهم بود، سوار ماشين شديم و به طرف ايلام 
حركت كرديم و به خانه اش رفتيم. يادگار زنگ خانه را كه زد بچه اي ســه 
يا چهار ساله در را باز كرد. »يادگار« بغلش كرد و او را بوسيد. يکي دو بار 
بچه  را به آســمان پرتاب كرد و در بغل گرفت و بچه از ديدن پدرش بسيار 
خوشــحال شــد و در تمام آن لحظات از پدرش جدا نشد. حتي موقعي كه 
مشغول خوردن شام بوديم بچه  هم در كنار يادگار بود. زماني كه بلند شديم 
تا به  منطقه برگرديم بچه شروع به گريه و زاري كرد و از پشت، پاي پدرش 

را گرفت.
 حاجي كمي نوازشــش كرد اما بچه دســت بردار نبود. مــادر بچه آمد اما 
فايده اي نداشت. از منزل كه خارج شديم باز هم گريه ي بچه ادامه داشت و 

حالت متأثري به حاج يادگار دست داد. 
به سمت بانروشان حركت كرديم و راهي كاني سخت شديم. قرار شد كه 

مواضعي از عراقي ها در منطقه شناسايي شود.
 با توجه به استراتژي دفاع متحركي كه عراق آغاز كرده بود، گروه فرسان، 
منطقــه را نا امن كرده بودند. شــبانه من و تعــدادي از بچه ها، به كمين اين 

مزدورها نشستيم. 
1- کانی سخت نام منطقه ای در مهران. 

عارف عشق
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»يادگار« بي سيم زد كه شما هم آمده ايد پايين؟ گفتيم: نه. يادگار از پشت 
بي ســيم گفت: مواظب گوش برها باشــيد. چند ساعت گذشت كه ديديم 

گروه فرسان به طرفمان مي آيند.
 بي سيم به حاجي زدم كه برگرد. حاجي گفت نه ما در خط عراق هستيم و 

هر چه اصرار كرديم، نپذيرفت و مقيد بود كه كار شناسايي را انجام دهد. 
مرتب مي گفت حواستان باشد. نماز صبح برا خوانديم و منطقه را ديد زديم. 
با طلوع آفتاب صداي اشغال فركانس بي سيم آمد. فهميديم بچه هاي حاجي 

دارند مکالمه مي كنند.
 بي سيم به حاجي زدم و جوياي احوالش شدم. حاجي گفت: فرسان زير پاي 

شما هستند ما داريم مي بينيمشان.
يک دفعه گلوله آرپي چي شليک شد. صداي الله اكبر بچه ها را از بي سيم 

مي شنيدم. گفتم چه خبر است؟ بي سيم چي گفت: با آنها درگير شديم.
 تا آن زمان سابقه نداشت از گوش برها اسيري داشته باشيم و نمي دانستيم چه 
كساني هستند. كاملا با دوربين »يادگار« را مي ديدم. داشت به طرف يال تپه 

حركت مي كرد و به سمت فرسان مي رفت. ديدم به پشت افتاد. 
بي سيم زدم، به بچه ها گفتند »يادگار« شهيد شد. تا اين حرف را شنيدم دلم 
لرزيد و بغض كردم. با عجله و به اتفاق عده اي ديگر از بچه ها راهي منطقه 
شــديم و در تمام طول مســير تصوير حاجي يادگار جلوي چشمم بود كه 
چطور روي ارتفاع محل درگيري روي زمين افتاد. وقتي به محل درگيري 
رسيديم به سوي پيکر حاجي دويديم كه بچه ها به دورش حلقه زدند و زاز 

زار گريه مي كردند لحظه ي بسيار سخت و دردناكي بود. 
 با همان اسبي كه پيکر »يادگار« را برديم، جسد گوش برها را هم مي خواستيم 
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منتقل كنيم اما حيوان رم مي كرد و اجازه نمي داد كه ما اجساد اين ملعون ها را 
بر پشتش سوار كنيم. 

گفتم: بچه ها فرق شهيد با اين ها چيست؟ اين حيوان رام و متين، پيکر »يادگار« 
را برد ولي از بردن اجساد اين ملعون ها رم مي كند. 

پيکــر يادگار آن روز بوي عطر مي داد و لباســش مرتب و تميز بود. بعضي 
وقت ها مي گفتم حاجي كمي از عطرت به ما بده. كمي به روي دستم مي ماليد 
و مي گفت: اين به اندازه شما لک ها. گفتم اگر به اندازه ملکشاهي ها بدهي 

چه؟ گفت: بايد همه ي آن را به تو بدهم.

عارف عشق





پاسدار پاکی ها
سرهنگ پاسدار خدارحم سحری
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هنوز انقلاب پيروز نشــده بود و بســاط عيش و نوش در همه جا فراهم 
بود. دايی ام حسين عباسی كه در آن زمان به عنوان كارگر در يک شركت 
معتبر، در مس سرچشمه كرمان مشغول به كار بود، آن وقت ها ما نه تلويزيون 
و نه وسايل سرگرم كننده ی در اختيار داشتيم و زيباترين زمان براي ما بيان 
خاطرات دايي حسين از زبان خودش بود. او از مردی با ايمان حرف می زد 

كه در بين تمام كارگران در آن زمان، شجاع و وارسته بوده است.
من هميشه دوست داشــتم كه از نزديک اين آدم را ببينم، چون دايی ام 
می گفت اهل ايلام است و هميشه كارگران ايلامی در مس سرچشمه به او 
افتخار می كنند. دايی حسين می گفت: من آدمی به شجاعت و دل و جرأت 
او تــا به حال نديده ام. او در ارتفاع چهل متری روی تيرهای آهنی و دكه ها 
راه می رود و عين خيالش نيســت. با اينکه خيلی شجاع است، اما آدم پاک 
و صادقی اســت. اهل هيچ مجلس عيش و نوشــی نيست و مثل ديگران در 
مجالس آنچنانی شــركت نمی كند. آدم با خدا و نمازخوانی است. اسمش 

يادگار است. يادگار كرم نژاد.
اين اسم برای هميشه در ذهن من ماند تا آنکه تقدير دست به دست به هم 
داد و در ســال 1361 من وارد سپاه شدم. آن زمان محمد اميدی در گزينش 
سپاه بود و از ما امتحان گرفت و بعد از قبول شدن، كم كم ارتباط ما بيشتر و 
بيشتر شد تا اينکه او ازدواج كرد و چندی بعد من هم تشکيل خانواده دادم و 

روابط خانوادگی ما دو نفر بيشتر شد.
پــدر و مادر حــاج محمد و ديگــر برادرانش در روســتای كارزان كه 
زادگاهش بود، ســاكن بودند. يک روز از من دعوت كرد تا به روستايشان 
برويم. من به اتفاق همســرم صبح راه افتاديم و ظهر مهمانشــان بوديم، يادم 
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هســت مادرش كه زني اصيل و بسيار باهيبت و صلابت بود، به گرمی از ما 
استقبال كرد و به ما خوشامد گفت. 

آن روز من با چهره ی مردی روبرو شــدم كه ســالها قبل، دايی ام حاج 
حسين تصوير زيبايی از او در ذهنم ساخته بود. مردی آرام اما باصلابت و قد 
بلند كه به محض ديدن من، به گرمی باهام احوالپرسی كرد. محمد او را به 

من معرفی كرد و گفت: اين برادرم يادگار است! 
تا اســمش را شــنيدم ذهنم تکان خورد با ديدنش آن تصوير را دوباره 
زنده شد. واقعاً همان بود كه من بواسطه ی تعريف های دايی ام در ذهن خود، 
پرورده بودم. از ديدنش بسيار بسيار خوشحال شدم و بهش گفتم كه دايی ام 
سال ها پيش از او چه تعريف هايی كرده بود. روز به يادماندنی و زيبايی برايم 
بــود، از آن به بعد هر وقت حاج محمــد را می ديدم، جويای حال و احوال 

يادگار می شدم.
مدتی گذشــت تا اينکه به منظور گذراندن دوره ی آموزش تخصصی 
به پادگان شــهيد منتظری كرمانشاه معرفی شــدم و پس از دو ماه آموزش، 
به دستور مســوولين پادگان، حدود يک سال در پادگان ماندم. پس از آن، 
درخواســت مراجعت به ســپاه ايلام را دادم و مسوولين پادگان نيز موافقت 
كردند. وقتی به سپاه آمدم به عنوان مسئول آموزش به خدمت ادامه دادم. اين 
در حالی بود كه در شــهريورماه سال 1362 داشتيم خودمان را برای اجرای 

رژه هفته دفاع مقدس آماده می كرديم.
قرار بود در برنامه آن ســال به منظور نشــان دادن توان و قدرت نظامی 
ايران، رژه باشکوهی در مقابل دوربين ها و ديدگان مردم اجرا كنيم. به همين 
دليل سپاه هم از نيروهای خود و هم از نيروهای تيپ 114 اميرالمومنين )ع( 

پاسدار پاکي ها
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كمک گرفت. يادم هســت كه در بين نيروهايــی كه برای تمرين رژه به ما 
معرفی شــده بودند، يادگار هم بود. با ديدن او خيلی خوشــحال شدم. آن 
وقت ها حاج يادگار از ناحيه ی دست مجروح شده بود و در تمرينات رژه، 
به دســت گرفتن ســلاح خيلی اذيتش می كرد، اما اين امر باعث نشد تا او 

بواسطه ی مجروحيت دستش از تمرينات رژه صرفنظر كند. 
زمانــی كه من فرمان به »دســت فنــگ« و »بدوش فنــگ« را می دادم، 
می دانســتم كه يادگار چقدر اذيت می شــود، اما چون در حين تمرين رژه، 
رژه اش از بقيه منظم تر و قشنگ تر بود، نمی خواست از اين تمرينات دست 
بکشــد. در حين تمرينات رفتم نزديکش و بهش گفتــم: برادر اميدی اگر 

دستت اذيت می شود، لازم نيست رژه بروی!
اما يادگار در جواب گفت: اشکالی ندارد. و به كارش ادامه داد. 

روز سی و يکم شهريورماه آن سال، رژه يادگار در برابر ديدگان كسانی 
كه در جايگاه قرار داشتند، واقعاً زيبا و قابل تحسين بود.

بعد از پايان مراسم رژه من از ويژگی های خاص او در رژه تشکر كردم 
و او به يگان بازگشــت. چون من در سپاه بودم و او در اطلاعات و عمليات 
تيــپ رزمی اميرالمومنين )ع( كمتر اتفاق می افتاد كه همديگر را ببينيم، اما 
در جريان تحركات گوش برها و ضربه زدن به آنها، آوازه ی شــجاعت های 
يــادگار را از اين و آن می شــنيدم. نفوذ به عمق مواضــع عراقی ها از ديگر 

كارهای مهم او بود كه همه تحسينش می كردند.
آذرماه سال 1364 من رييس ستاد سپاه ايلام بودم. صبح روز دهم همان 
ماه ساعت پنج صبح بود كه زنگ خانه به صدا درآمد. از خواب بيدار شدم 
و رفتم به حياط و در را باز كردم. ديدم محمد اميدی و يک نفر ديگر دم در 
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ايستاده اند. صبح به خير گفتم و با محمد احوالپرسی كردم. محمد با آرامش 
و متانت گفت: حاج يادگار شهيد شده و آمده ايم برای آمبولانس!

تا اين حرف را زد، بدنم خشــک شد. شوكه شــدم و برای چند لحظه 
هوش و حواســم را از دســت دادم. باورم نمی شد. با همان حالت گفتم: در 

خدمتم! حالا چه كنم!
حاج محمد گفت: به بهداری بگو تا آمبولانس در اختيارمان بگذارد!

آن وقت ها نه تلفن داشتيم و نه بی سيم همراهم بود. به حاج محمد گفتم 
به مسوول بهداری آقای خنجری از طرف من بگو تا آمبولانس در اختيارتان 
بگذارد. آن روز در تشييع جنازه حاج يادگار محشری به پا شد كه تا ابد در 

يادها باقی ست. 

پاسدار پاکي ها





آخرين ديدار
يوسف اميدي
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فکر كنم سال 1355 بود كه پدرم ما را برده بود به يکي از بخشهاي اطراف 
اصفهان به نام فلاورجان كه يکي از روســتاهايش به نام كليشاد بود و ما در 

اين روستا ساكن بوديم. 
در آن ايام يک پالايشگاه در دست ساخت بود كه تکنيسين هاي آن خارجي 
و بعضــي از كارگرانش ايراني بودند. پدر مــن از همان زماني كه در عراق 
بوديم به عنوان كارگر فني در كنار انگليسي ها در پل سازي ها كار مي كرد. 
وقتي به ايران برگشتيم چون در كار خودش ماهر بود به عنوان كارگر فني در 
شركتها به كارش ادامه داد. در كنار او خيلي از اقوام از جمله حاج »يادگار« 
هم حضور داشــت، منتها آن زمان مجرد بود و هنوز داماد نشده بود. در آن 
ايام حاج »يادگار« چون از قبل با پدرم بود و نســبت به خانوادة ما آشنايي و 
قرابت فاميلي داشت از طريق يکي ديگر از اقواممان به نام آقاي »خان علي 
فرجي« از خواهرم »فاطمه« خواستگاري كرد. در آن زمان رسم بر اين بود كه 
خود طرف به طور مستقيم و حضوري به خواستگاري نمي رفت بلکه بواسطة 
فردي از بزرگان يا اقوام و آشنايان پيغام مي داد و منتظر جواب مي ماند. بعد 
از اينکه پدرم موضوع را با مادرم درميان گذاشــت و شــناختي كه از حاج 
»يادگار« داشت، جواب مثبت داد و پس از آن بود كه حاج »يادگار« به منزل 
ما آمد و من او را از نزديک ديدم. البته در آن دوره كسي زياد به بچه هايي 
در سن و سال ما اهميت نمي داد  و در كارها و برنامه هاي بزرگترها دخالت 
نمي كردند. كم كم زمينه هاي آمد و شد حاج »يادگار« به منزل ما با موافقت 
پدرم در خصوص دامادي ايشان، فراهم شد و هر چند وقت يکبار به خانة ما 
مي آمد. با اين وجود باز هم آن پردة حفظ حريم رعايت مي شد و ما زياد مثل 
بچه هاي همسن و سال خود با او هم صحبت نبوديم. مدتي گذشت و حاج 
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»يادگار« بعضي وقت ها همراه با برادر بزرگترم صادق، به اصفهان مي رفتند 
و در نقاط ديدني آن گردش مي كردند. بعد از چند بار من هم درخواســت 
كردم و آنها مرا با خود بردند. اولين بار كه من به همراهشان رفتم، از سي و 
سه پل و ميدان نقش جهان و پل خواجو بازديد كرديم. بعد هم رفتيم ناهار 

ساندويچ گرفتيم و در نوبت بعد، رفتيم سينما. 
البته سينما براي من مثل خيلي هاي ديگر شگفت انگيز نبود چون قبلًا وقتي در 
عراق بوديم، يکي دو بار به همراه دايي ام به سينما رفته بودم و مي دانستم كه 
چه فضايي دارد. از آن به بعد خيابان چهار باغ اصفهان براي ما زيبا و ديدني 
بود. گاهــي وقت ها هم كنار زاينده رود مي نشســتيم و به جريان رود نگاه 
مي كرديم و عصرها دوباره به كليشــاد برمي گشتيم. با اين وجود آن فاصلة 
حفظ حريم تا مدتها بين ما بود. حتي زماني هم كه عقد و عروســي كردم. 
اين احترام و منش وجود داشت. اما بعد از آنکه جنگ شروع شد و صادق 
برادرم در همان ده روز اول جنگ به شهادت رسيد. از آن به بعد روابط من 
و حاج »يادگار« بيشــتر و بيشتر شد و بين دو خانواده تنها من و او با هم زياد 
صميمي تر شديم. خانواده ي ما در كليشاد فقط با يکي دو خانواده از آشنايان 
ارتباط داشت، يکي خانواده آقاي قاسم بخرد بود كه در همان عراق با پدرم 
دوست بود و با هم آمد و شد داشتيم و از بين بچه هاي همسن و سال من با 
يکي دو نفر دوســت بودم كه يکي شان آقاي مهدي كارگري بود كه اهل 
همان روســتا بود. علت اين دوستي هم برمي گشت به مسائل عقيدتي كه به 
نوعي با هم در اين مورد هم نظر بوديم. يکي هم علي رضا دهقان بود كه اهل 

مسجد بود. 
من آن زمان ســر از مسائل سياســي و مبارزاتي در نمي آوردم و با اين گونه 

آخرين ديدار
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جريانات هيچ آشــنايي نداشتم. اولين آشنايي من با اين مسائل در برنامه اي 
بود كه به مناسبت چهلم شــهادت حاج آقا مصطفي خميني در قم برگزار 
شد. سال 1356 بود و قبل از آن مهدي كارگردي آمد پيش من و گفت: به 
مناسبت روز چهلم شهادت حاج مصطفي خميني در قم برنامه اي است و ما و 
چند نفر ديگر از بچه ها روي هم پول گذاشته ايم و يک راننده ميني بوس كه 
آدم مسلمان و با خدايي است پيدا كرده ايم و قرار است ما را به قم ببرد و روز 
بعد برگرداند. اگر تو هم بتواني از پدرت پنجاه تومان پول بگيري مي تواني 
با ما بيايي. من جرأت اينکه پولي از پدرم بگيرم را نداشتم. اما موضوع را با 
مادرم درميان گذاشــتم و گفتم به بهانه اي پنجاه تومان پول از پدرم بگيرد. 
مادرم هم پولي از پدرم گرفت و به من داد. پول را به مهدي كارگري دادم و 
روز بعد در حالي كه دوازده نفر بوديم و از بين آنها فقط كارگري و دهقان 

را مي شناختم به طرف قم حركت كرديم. 
به قم كه رســيديم، رفتيم مسجد اعظم كه مراســم در آن برپا شده بود. در 
آنجا از صبح تا عصر برنامه بود و از بين سخنرانان دو نفر را به ياد دارم كه به 
طور آشکار و بسيار تند بر عليه رژيم شاه سخنراني كردند. يکي شان صادق 
خلخالي بود و ديگري آقاي رباني املشي. تا ظهر اتفاق خاصي نيفتاد اما بعد 
از آنکه ما رفتيم بيرون تا چيزي بخوريم، وقتي برگشتيم ديديم كه اطراف 
مســجد شلوغ شــده و عدة زيادي پليس و ماشين شــهرباني در آنجا جمع 
شده اند. وارد مسجد كه شديم، ديديم كه كم كم سر و كلة پليس ها پيدا شد 
و جلوي در مسجد هر كسي كه از مسجد خارج مي شد با باتوم مورد حمله 

قرار مي دادند. براي من ايجاد سئوال شد كه چرا اينها مردم را مي زنند؟ 
پاسخي برايش نداشــتم. در اين موقع، كارگري آمد كنارم و يک دستگاه 
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ضبط صوت به من داد و گفت كه اين را پنهان كن و از مســجد بيرون برو. 
كم كم ســر و صداها بلند شــد و اولين بار با گوش خودم شــنيدم كه مردم 
مي گفتند: مرگ بر شــاه. هنوز نمي دانســتم كه چرا مردم بر عليه شاه شعار 
مي دهند. وقتي بيرون آمدم ديدم وضعيت بهم ريخته و بســيار شلوغ است، 
با كارگري و دهقان و ديگر بچه ها به ســمت ميني بوس كه كمي از مسجد 
فاصله داشــت حركت كرديم و خودمان را به ماشــين رسانديم. قبل از اين 
قرار شــد كه شب در قم بمانيم اما وقتي اوضاع شلوغ شد، عصر همان روز 
به ســمت اصفهان برگشتيم و شــب بود كه به كليشاد برگشتيم. ضبط را به 
كارگــري دادم و راهــي خانه شــدم، وقتي به خانه آمدم پدرم از ســر كار 
برگشته بود و سراغ مرا از مادرم گرفته بود و مادر به هر نحوي كه شده بود، 
موضوع را عوض كرده بود و گفته بود كه پيش دوستانش درس مي خواند. 
راستش پدرم موافق شلوغ كاري ها و دردسر سازي هاي ما نبود. اين موضوع 
علت داشت. اول آنکه ما در آنجا غريب بوديم و كسي را نداشتيم كه اگر 
مشــکلي برايمان پيش بيايد، به كمک مان بيايد. دومين دليلش اين بود كه 
پدر بيش از هر چيزي به پســرهايش متکي بــود و روي هيچ كس ديگري 
حســاب باز نمي كرد. چون از همــان دوران نوجواني كه راهي ديار غربت 
شــده بود به نوعي در غربت ياد گرفته بــود كه فقط بايد به خودش متکي 
باشد. برادر و عمو و غيره از نظر او كمک كار و يار و ياور در مواقع خطر و 
بحراني نبودند. تنها تکيه گاه پدرم اول خدا بود، بعد ماها كه پسرانش بوديم. 
با اين وضع دوســت نداشــت كه براي ما مشکلي پيش بيايد يا خطري ما را 
تهديد كند. به هر حال من كه به خانه رسيدم بدون آنکه پدرم متوجه شود، 
رفتــم توي اتاقي كه من و صــادق و ديگر بچه ها در آن بودند، من كارها و 

آخرين ديدار
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برنامه هايــم را با صادق درميان مي گذاشــتم و حاج يادگار هم خبردار بود. 
كم كم دامنة اين اعتراضات و شعارها به اصفهان هم كشيده شد. در اصفهان 
بيشــتر كارگري و دهقان در برنامه ها شركت مي كردند و از آنجا خبرها يا 
اعلاميه ها را به كليشاد مي آوردند و مرا در جريان مي گذاشتند. در ادامة اين 
حركتها گروهي از جوانان اقدام به شناسايي مراكز لهو و لعب مي كردند و 
پس از شناسايي در حين تظاهرات مردم به مکان ها حمله مي كردند و آن را 
از بين مي بردند. علاوه بر اين مراكز دولتي و بانکها مورد حمله معترضان قرار 
مي گرفت. در آن ايام شيشه هاي بانک ها از جنس آميخته با نوعي پلاستيک 
بود كه به ســادگي نمي شکست، من براي اين كار به ذهنم رسيد. كه چون 
حــاج »يادگار« كارگر فني بــود، يک روز بهش گفتم تا يک چکش توپر 
برايم درست كند. حاج »يادگار« گفت اين چکش به چه دردت مي خورد؟ 
من گفتم مي خواهم در حين تظاهرات با آن شيشه بانک ها را بشکنم. اتفاقاً 
يکي دو روز بعد، يک چکش برايم درست كرد و بهم داد. حاج »يادگار« 
از همان اوايل مثل مادرم از كار ما خبر داشــت و هر وقت كه نياز بود ازش 
كمک مي گرفتيم. آن وقت ها ما در مدرســه يک معلم داشــتيم و از طريق 
كارگري و دهقان بيشــتر باهاش آشنا شديم. متاسفانه الان اسمش را به ياد 
ندارم. اما وقتي كه حاج آقاي طاهري را تبعيد كردند و پس از مدتي دوباره 
به اصفهان آمد، مردم اصفهان از او اســتقبال شــاياني كردند. ما هم در اين 
مراسم شركت كرديم. اتفاقاً آن روز معلم در مراسم استقبال حضور داشت 
و با ديدن من باهام سلام و احوالپرسي كرد و از آن به بعد ما بيشتر با هم آشنا 
شــديم. حتي بعضي وقت ها در برنامه ريزي براي تظاهرات در مدرســه و يا 
پخش اعلاميه ها از او كمک و مشورت مي گرفتيم. در آن مقطع زماني اين 
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اهالي فلاورجان نســبت به دستگاه پهلوي ارادت خاصي داشتند و به نوعي 
شاه دوست بودند. به دنبال جريانات اصفهان، اولين راهپيمايي دانش آموزان 

در همان مدرسه ما كليد خورد. 
من و كارگري و دهقان با راهنمايي معلم يکسري پلاكارد نوشتيم كه روي 
آنها نوشــته بود: مرگ بر شاه! بعد در همان حوالي مدرسه اين تظاهرات به 
راه افتاد كه همه تعجب كردنــد. رابط اصلي ما كه اعلاميه ها را از اصفهان 
مي آورد، همين كارگري بود. يک بار اعلاميه ها را به من دادند تا پخش كنم. 
آن وقت ها حياط مدرسه در جنب رودخانه اي بود كه از آنجا مي گذشت، 
من كنار ديوار حياط ايستادم و قرار بود كه به محض زنگ خوردن مدرسه و 
بيرون آمدن بچه ها به حياط، كارگري و دهقان با صحنه سازي يک دعواي 
ساختگي، بچه ها را كنار ديوار مشرف به رودخانه جمع كنند و من از آنجا 
اعلاميه ها را پرت كنم داخل حياط و بچه ها از متن اين اعلاميه ها مطلع شوند، 
نهايتاً همين كار را هم كرديم و موفق شديم. بار دوم اين كار را ادامه داديم 
اما اين بار اعلاميه ها روي پشــت بام يک انبــاري كه در كنارة ديوار حياط 
مشــرف به رودخانه بود، افتاد. در بين كاركنان مدرســه دو نفر بودند كه با 
ساواک ارتباط داشتند. يکي شان ناظم مدرسه بود و ديگري يکي از معلمان 
بود كه عضو انجمن شهر هم بود. اين دو نفر در پي شناسايي عاملين اصلي 
تحريک بچه ها و پخش اعلاميه ها بودند. ما هم براي گرفتن زهرچشــم از 
اينها، يک روز به ســراغ خانه آن معلمی كه عضو انجمن شهر بود رفتيم و 
 خواستيم خانه اش را آتش بزنيم. بار اول من و صادق رفتيم اما متوجه شد و 
برگشتيم. بار دوم از طريق خواندن يکي از اعلاميه ها كه در آن طرز ساختن 
كوكتل مولوتف را ياد داده بود، يک كوكتل مولوتف ساختيم و با شکستن 
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شيشــه يکي از پنجره ها، آن را به خانه اش انداختيم كه چند روز بعد به طور 
كلي از آنجا رفت و از آن به بعد پيدايش نشــد. در يکی از اعلاميه ها نحوة 
ساختن كوكتل مولوتف شرح داده بود كه اگر مقداري اسيد سولفوريک 
در يک شيشه بريزيد و سپس به آن بنزين اضافه كنيد و بعد كلرات پتاسيم 
به آن بيفزاييد و با بستن درب آن و پرتاب كردنش به علت آنکه بنزين يک 
ماده اشتعال زاســت، سريع آتش مي گيرد. ما اين كار را بعدها، بارها و بارها 
انجــام داديم. من و صادق اين كارها و اتفاقــات را با حاج »يادگار« درميان 
مي گذاشــتيم و از كارهاي ما اطلاع داشت. چند روز بعد من و كارگري و 
دهقان به همراه چند نفر ديگر از بچه ها رفتيم به مدرسه راهنمايي اي كه در 
روســتا بود و سالهاي قبل در آن درس خوانده بوديم. در سالن مدرسه يک 
عکس بزرگ شاه و فرح آويزان بود، داخل مدرسه شديم و قاب عکس را 
پايين آورديم و آن را شکستيم و عکس را هم پاره كرديم و برگشتيم. اين 
مســاله مثل بمب در محل پيچيد و خيلي از مردم آنجا از اين قضيه ناراحت 
شــدند. از قضا صادق وقتي اين موضوع را مي شــنود به دنبال من مي آيد به 
مدرسه كه يکي از اهالي مي گويد اين يکي از آنهاست. نيروهاي ژاندارمري 
صادق را دســتگير كردند و مدتي در بازداشــت بود تا آنکه حاج »يادگار« 
رفــت تا ضمانتش بکند. صادق از طريق حاج »يادگار« به من پيغام داده بود 
كه اگر كتاب، اعلاميه و نوار در رابطه با انقلاب در خانه دارم، آنها را پنهان 
كنم و مواد اسيد سولفوريک و كلرات پتاسيم و بنزين و شيشه هاي كوكتل 
مولوتف را هم در جايي پنهان كنم كه چشــم ســاواک يا ژاندارم ها به آنها 
نيفتد. در همين ايام عده اي از آنهايي كه طرفدار شاه بودند، جلوي پدرم را 
گرفته بودند و گفته بودند كه پســرهايت دارند اغتشاش مي كنند و محله را 
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بهم ريخته اند، من هــم با اين پيغامي كه صادق از طريق حاج »يادگار« بهم 
داده بود، تمام بنزين و مواد مشتعل را در خرابه اي كه در جنب خانه مان بود 
پنهان كردم و فقط شيشــه هاي خالي توي خانه بود. پدرم داخل اتاق شد و 
پس از گشتن، شيشه هاي خالي را توي كارتن ديد و آنها را برد داخل حياط 
و با عصبانيت تمام يکي از شيشه ها را محکم به زمين كوبيد، متاسفانه مقداري 
از مواد و بنزين در ته شيشــه باقي مانده بود كه بر اثر اين ضربه مشــتعل شد 
و آتش گرفت. پدرم خواست فرياد بزند كه مادرم آرامش كرد و ما آتش 
را خاموش كرديم. مدتي گذشــت تا اينکه يک روز ارتش به منظور نشان 
دادن قدرت و اقتدار رژيم وارد منطقه شد و شروع كرد به مانور دادن. ما از 
فرصت استفاده كرديم و چند بطري كوچک كه شربت در آنها مي ريختند 
را پيدا كرديم و چند كوكتل مولوتف درســت كرديم و از روي پشت بام 
يکي از خانه هــا، آن را روي كابوت يکي از ماشــين ها انداختيم كه آتش 
گرفت و آن چند ماشــين از منطقه فرار كردند. صادق هنوز توي زندان بود 
و من از ترس اينکه مبادا دســتگير شوم، زياد آفتابي نمي شدم و مدتي پيش 
كارگري بودم. اين مســائل همچنان ادامه داشت تا آنکه كم كم كارخانه ها 
تعطيل شدند و گويا ساواک از طريق بعضي از نيروهاي شركت به پدرم و 
حاج »يادگار« مشکوک شده بودند. بعد از اينکه هر دو از كار بيکار شدند، 
پدرم گفت: با اين كارهايي كه شــما مي كنيد و اين دردسرها صلاح نيست 
در اينجا بمانيم. چون اگر مشکلي پيش بيايد كسي نيست كه از ما حمايت 
كنــد. اما اگر به ايــلام برويم در آنجا قوم و فاميلي هســت كه اگر برايمان 
مشــکلي پيش آمد، مي توانند كمکمان كنند. اين شد كه حاج »يادگار« و 
پــدرم تصميم گرفتند كه با خانواده به ايــلام بياييم. آمديم ايلام، مدتي هر 
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دوشان بيکار بودند اما فکر كنم كه حاج »يادگار« با مرحوم آيت ا... حيدري 
و آقاي تعميركاري ارتباط برقرار كرده بود. خانة ما توي محلة شادآباد بود 
كه يکي از اقواممان در آنجا خانه  اي داشت كه سه اتاق داشت كه در يکي 
از اتاقها خودش ساكن شد و در يک اتاق ديگر حاج »يادگار« و خواهرم و 
در اتاق بعدي خانواده پدرم. حدود چند ماه بعد انقلاب پيروز شد و با خلع 
ســلاح پاسگاه و ژاندارمري ايلام حاج »يادگار« يک اسلحه به خانه آورد و 
مدتي بعد كه آيت ا... حيدري به مردم اعلام كرد تا سلاح ها را تحويل دهند، 
حاج »يادگار« هم اسلحه را تحويل داد و با تشکيل گروه انتظامات كه بعدها 
به كميته معروف شــد وارد آن شد. مدتي گذشــت تا آنکه حاج »يادگار« 
رفت خانة پسر خاله اش در محلة ميدان شهدا. چند ماه بعد از آن وارد كار در 
يک تعاوني شد كه كارش آبرساني به مناطق محروم روستايي بود. همزمان 
با غائله ي كردســتان، در قالب نيروهاي داوطلب به اتفاق عده اي از ايلامي 
ها به آنجا رفت و در آنجا زخمي شــد و دوباره برگشت. در اين ايام من به 
همراه عده اي از نيروهاي سپاه براي آموزش به همدان رفتم. بچه هاي ايلامي 
حدود سي نفر بودند كه ما را به مقري در نزديکي گنجنامه بردند كه گفتند 
مال ساواک است. حدود يک ماه در آنجا آموزش ديديم و بعد هم به ايلام 
برگشتيم و من به مهران رفتم. هنوز جنگ به صورت رسمي شروع نشده بود 
اما در نوار مرزي درگيريهايي وجود داشــت. آن زمان تعدادي از نيروهاي 
سپاه به مهران، سرني و ميمک و تنگة كنجان چم اعزام شدند. بردارم صادق 
رفت اما مرا نبردند. كه از اين موضوع خيلي ناراحت شــدم و با هر زحمتي 
كه بود خودم را به مهران رساندم. رفتيم پاسگاهی كه در آن طرف رودخانه 
بود. يکي از مواضعي كه در آن بچه هاي سپاه مستقر شده بودند، تپه ميلاد نام 
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داشت كه يک قبضه خمپاره انداز 81 ميليمتري در آن مستقر كرده بودند. آن 
زمان ســپاه دو خمپاره انداز 120 ميليمتري در اختيار داشت كه يکي شان در 
اختيار حاج روح الله شنبه اي بود و ديگري در اختيار برادرم صادق كه بعد از 
تپه ميلاد او را به همراه قبضه به سرني انتقال دادند. من چند روز در تپه ميلاد 
ماندم بعد رفتم سرني پيش صادق كه در آنجا حاج »يادگار« را ديدم. حاج 
»يادگار« با دو نفر از برادرانش به اتفاق چند نفر ديگر مين هاي ام19را تحويل 
مي گرفتند و در مناطق ميمک، ني خزر و ديگر مکانهايي كه با آن آشنايي 
داشتند در آنجا جاده هاي مواصلاتي را مين گذاري مي كردند. در همان مقر 
ســرني، يکبار با حاج »يادگار«، محمدي، صادق برادرم و علي فرجي برای 
شناسايی به منطقه سرنی رفتيم. حدود بيست و چهارم شهريور ماه 59 بود، من 
بيشتر دنباله رو بودم و جايي را نمي شناختم. شب بود كه از مسير رودخانه به 
طرف ميمک حركت كرديم و در سمت راست آن به نقطه اي رسيديم كه 
در آنجا محل استقرار نيروهاي زرهي عراقي بود. آنجا را شناسايي كرديم و 
به ارتش اطلاع داديم كه عراقي ها تا كجا پيشــروي كرده اند. بعد از آن من 
به ايلام برگشتم اما حاج »يادگار« در قالب نيروهاي مردمي در همان منطقه 
سرني ماند. با آغاز جنگ و گذشت چند روز از آن، برادرم صادق شهيد شد 
و هنگام انتقال پيکر صادق، حاج »يادگار« هم در كنارم بود. مدتي گذشت 

كه من در ايلام بودم و بعد براي گذراندن دوره سربازي وارد سپاه شدم. 
بعد از آموزش چند ماهي در سپاه كار كردم، اما بعد از دو ماه رفتم آموزشي 
تخصصي نقشه خواني و قطب نما و برگشتم و با بچه هاي اطلاعات همکاري 
كردم و در همان كرمانشاه ماندم و چون زبان عربي بلد بودم به عنوان مترجم 
كارم را شــروع كردم. چند ماه بعد يک دوره تحت عنوان اطلاعات رزمي 
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را گذرانــدم و بعد ما را به اطلاعات عمليات تيپ اميرالمؤمنين )ع( ايلام به 
عنوان مترجم و اعتراف از اسرا معرفي كردند. از زماني كه من وارد اطلاعات 
عمليات شدم و حاج »يادگار« مسئول آن بود، يک ماه بيشتر نگذشت. قبل 
از آنکه من به واحد اطلاعات عمليات معرفي شــوم، حاج »يادگار« و يکي 
از تيم ها يک موقعيت از دشــمن را شناســايي كرده بودند كه در ارتفاعات 
»ميان كوه« بود. روزي كه من وارد مقر شدم، ديدم كه نيروها آماده شده اند 
تا به آن مقر تک بزنند، من از فرصت استفاده كردم و آماده شدم تا باهاشان 
بروم، اما حاج »يادگار« گفت: تو نه، چون قبلًا در اين شناسايي نبوده اي و از 
وضعيت منطقــه اطلاعي نداري، تو نيا. حاج »يادگار« از همان اوايل جنگ 
بعد از اينکه صادق و عباس يعني هر دو برادرم شهيد شدند، همه اش دلواپس 
من بود. از طرفي مي ديد كه پدرم با آن همه حساسيتي كه نسبت به بچه هاش 
داشــت، دو تن از جگرگوشه هايش را از دســت داده و بيش از اين تاب و 
طاقت سختي و مصيبت بيشــتر را ندارد، از طرف ديگر با اصرار من روبرو 
بود. هم من و هم حاج »يادگار« به خوبي مي دانســتيم كه اگر كوچکترين 
اتفاقــي براي من مي افتاد پدرم آن را از چشــم حاج »يادگار« مي ديد. يعني 
او را مقصر اصلي مي دانســت و اين براي حاج »يادگار« بســيار سخت بود. 
نيروها حركت كردند و عمليات انجام شــد. اما من در آن حضور نداشتم، 
فقط باهاشان تا ديدگاه در منطقه »دار خرما« رفتيم. آن شب علي رغم اينکه 
هوا تاريک بود يک ابر بسيار سياه و غليظ سراسر آسمان منطقه را پوشاند. 
حــاج »يادگار« خودش هم نرفت و مســئوليت گروه را به كاظم فتحي زاده 
سپرد و در ســخت ترين شرايط جوی و جغرافيايي گروه با موفقيت كار را 
انجام دادند. نزديکي هاي صبح بود كه در بازگشت نيروها از طريق ديده بان 
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كه حسين تبريزي بود، توسط توپخانه و خمپاره هاي 120 ميليمتري مواضع 
عراقي ها را زير آتش گرفتند تا از تعقيب نيروهاي خودي توســط عراقي ها 
جلوگيــري به عمل آيد. بعد از آن من در مقر بودم تا عمليات بعدي كه در 
منطقه »كولگ« اتفاق افتاد. در آن منطقه قرار بود گروه به شناسايي برود و 
اگر موقعيت خاصي پيدا كرد يکي از پايگاههايي كه عراقي ها در آن مستقر 
بودند را در آينده مورد حمله قرار دهند. دو موقعيت كمين عراقي ها را قبلًا 
پيدا كرده بودند، يادم هست كه بار اول من آماده شدم كه با نيروها بروم اما 
باز حاج »يادگار« مانع شد و نگذاشت. بار دوم كه گروه آماده شد تا همان 
موقعيت را به صورت دقيق تر مورد شناســايي قرار دهد، من اصرار كردم و 
گفتم كه حتماً بايد بيايم! حاج »يادگار« وقتي اصرار زياد مرا ديد، قبول كرد 
و خودش هم آماده شــد. هوا ســرد بود. اوايل آذر ماه سال هزار و سيصد و 
شــصت و چهار بود. نحوة ورود به منطقه اينگونه بود كه ابتدا ما به ديدگاه 
مي رفتيم كه در آن منطقه بلندترين نقطه محسوب می شد. از آنجا با دوربين 
تمام منطقه اطراف مورد بررسي قرار مي گرفت. اختلاف ارتفاع ديدگاه تا 
دشت كه مقر عراقي ها در آن قرار داشت. شايد حدود 1000 متر مي شد. اين 
اختلاف ارتفاع و فاصلة بسياري كه تا موقعيت موردنظر بود، قدرت و توان 

نيروها را مي گرفت. 
مسير بســيار طولاني و در عين حال خسته كننده بود. علاوه بر اين به علت 
جنس خاک منطقه كه اكثراً گچ بود، شيارها و پرتگاههايي در آن به وجود 
آمده بود كه اگر فرد نســبت به آن آشــنايي نداشت، احتمال تلف شدنش 
بســيار زياد بود. ما بعد از بررسي منطقه، حركت كرديم. غروب بود كه به 
راه افتاديم. چند ســاعت پشت سر هم و در فواصل معين به صورت ستوني 
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حركت كرديم تا رســيديم بــه جايي كه روبرويمان دشــت هموار بود. به 
ابتداي دشــت كه رســيديم چند نفر از نيروها را در همان ابتداي دشــت به 
عنوان نيروي تأمين مستقر شدند و بقيه به سمت مقر عراقي ها به راه افتاديم. به 
نزديکي تپة موردنظر كه رسيديم، حاج »يادگار«، كاظم فتحي زاده، الله كرم 
شاه محمدي و من كه در خدمتشــان بودم، قرار بود كه از پشت، تپه را دور 
بزنيم و به مقر نزديک شويم. از كنارة تپه گذشتيم و بعد از دور زدن تپه، از 
دشــت به آن نزديک شــديم كه ديديم عراقي ها علاوه بر ايجاد پست هاي 
نگهباني، دور تا دور خود را هم مين گذاري كرده اند و اما در قسمت پشت، 
موانعي وجود ندارد و آزاد است. در آن لحظه دو تن از عراقي ها داشتند از 
مقر فاصله مي گرفتند و به طرف ســنگرهاي كمين كه حدود دويست متر 
جلوتر از پايگاه ايجاد شــده بودند، رفتند و بعد از شناسايي كامل، دوباره به 
ســوي نيروهاي خودي برگشتيم و اين اولين باري بود كه بعد از سال 1359 
من به اتفاق حاج »يادگار« به شناســايی می رفتم. واقعيتش اين اســت چون 
نيروهاي اطلاعات عمليات بارها و بارها به چنين شناسايي هايي رفته بودند، 
طي كردن مســافت هاي طولاني يا عبور از سراشيبي  و سرازيري ها و دره ها 
برايشان چندان مشکل نبود. به عبارت ديگر همه زبده و كاركشته بودند اما 
در برگشــت من دچار مشکل شدم، پاهايم با بدنم همراهي نمي كردند و به 
نوعي لنگ شدم. نيروها هم سعي كردند پا به پاي من حركت كنند. در واقع 
رعايت حالم را مي كردند. از دشت گذشتيم و رسيديم به ارتفاعات، من تاب 
و توانم را از دست داده بودم. به حاج »يادگار« گفتم كه شماها بريد و منتظر 
من نمانيد. من امشب اينجا می مانم و فردا برمي گردم اما لبخندي زد و گفت: 
حالا بيا تا ببينيم چه مي شود. من آخرين نفر ستون بودم. حاج »يادگار« قدمها 
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را آرام تر كرد و به هر نحوي كه شــد به خطوط نيروهاي خودي رســيديم 
و ديگر كســي رمقي در بدن نداشــت. چند روز گذشت و پس از بررسي 
اطلاعات شناسايي و تجزيه و تحليل مطالب، در نوبت سوم قرار بود تعدادي 
از نيروهاي گردان را براي توجيه به موقعيت موردنظر ببريم. ظهر روز هفتم 
آذر ماه شــصت و چهار بــود كه بعد از خوردن ناهــار و اقامه نماز، نيروها 
آماده حركت شــدند. نيروهايي كه از گردان با ما همراه بودند، ســيزده نفر 
بودند و نيرهاي اطلاعات عمليات هم ده نفر كه در مجموع ما بيســت و سه 
نفر بوديم. چون مســير بســيار طولاني و نحوة حركت هم آرام، دقيق و با 
ريزه كاري هاي خاص اطلاعات عمليات بــود آن روز كه در مقر بوديم از 
طريق فرماندهي لشکر به ما اطلاع دادند كه در منطقه گروه فرسان يا همان 
گوش برها وارد شده اند و مواظب آنها باشيد. با اين اطلاعات، هدف اصلي ما 
در اين مأموريت پيدا كردن گوش برها بود و در كنار آن اگر فرصتي دست 
داد، نيروهاي گردان را توجيه كنيم. در مســير حركت به صورت ستوني و 
با دقت بســيار زياد علاوه بر بررســي منطقه با دوربين از جلو، از جناحين و 
از انتهاي ســتون، تمام مناطق و محيط اطراف مورد بررسي قرار مي گرفت. 
حاج »يادگار« خودش سرستون بود و سعداله منصوري و كاظم فتحي زاده از 
جناحين به او كمک مي كردند. تا غروب ما دنبال گوش برها گشتيم اما اثري 
از آنها نبود. هوا كه تقريباً تاريک شد، در نقطه اي ايستاديم تا نماز بخوانيم. 
در اين لحظه آقاي منفرد كه فرمانده گردان مستقر در منطقه بود و تا به حال 
مرا نديده بود ازم پرســيد كه تو كي هستي؟ من نگاهي به سعداله منصوري 
و حاج »يادگار« كه روبروي هم نشسته بودند، كردم و اول به سعدالله اشاره 
كردم و گفتم: مادرم از اينهاســت و بعد رو به حاج »يادگار« كردم و گفتم: 
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پــدرم هم از خاندان اينها. بعد ســعدالله مرا معرفي كــرد و آقاي منفرد هم 
خوشحال شد. بعد از خواندن نماز به راهمان ادامه داديم تا حدود ساعت نه 
و نيم شــب رسيديم به دشت و منطقه هموار. حاج »يادگار« گفت: چند نفر 
از شماها در اينجا بمانيد تا من و بقيه بچه ها، نيروهاي گردان را براي توجيه 
به نزديکــي مقر و پايگاه عراقي ها ببريم. در ابتداي آن دشــت من، ابراهيم 
لطفي، بسطام ملکشاهي، علي كارگر، سعدالله منصوري مانديم و بقيه به اتفاق 
حــاج »يادگار« به طرف مقر عراقي ها رفتند. هنوز نيم ســاعتي از رفتن آنها 
نگذشته بود كه ديدم از مسيري ديگر يک عده كه لباسهايشان شبيه لباسهاي 
خودمان است و لباس كردي پوشيده اند در نزديکي ما در حال حركت اند. 
با ديدن اين صحنه يکي دو نفر از بچه ها تحريک شــدند كه به پيشوازشان 
بروند، اما چون مي دانســتيم كه حاج »يادگار« به عنوان جلودار و سرستون 
هيچ وقت لباس كردي نمي پوشد و هميشه پوتين و شلوار بسيجي يا كره اي 
به پا دارد يکي از بچه ها گفت: صبر كنيد تا ببينيم كي هســتند؟ من و علي 
كارگر و بسطام ملکشاهي يک طرف راه مالرو بوديم و سعدالله منصوري و 
ابراهيم لطفي و يک نفر ديگر آن طرف تر بودند. همه شــان لباس كردي به 
تن داشتند. هوا مهتابي بود، به طوري كه برق شيشه ساعت يکي شان در زير 
نور ماه درخشــيد. اين علامت نشــان مي داد كه اين فرد از نيروهاي خودي 
نيستند، چون نيروي اطلاعات عمليات در حين شناسايي، هيچ وقت ساعت به 
دست نمي كند. كم كم مطمئن شديم كه اينها همان گوش برها هستند. وقتي 
شمرديمشان تعدادشــان زياد بود. آنها رد شدند و مدتي بعد حاج »يادگار« 
و بقيه نيروها در همان مســيري كه رفته بودند، برگشتند. موضوع را به حاج 
»يادگار« اطلاع داديم. تا اين خبر را شنيد، چهره اش خندان شد و گفت: اين 
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بهترين فرصت براي از بين بردنشان است. حاج »يادگار« دوباره توصيه هاي 
لازم را كرد و به دنبالشان به راه افتاديم. تا ساعت دوازده شب هر چه گشتيم، 
پيدايشان نکرديم. رسيديم به نقطه اي كه حاج »يادگار« گفت بايد روي يکي 
از بلندترين ارتفاعات موضع بگيريم تا همزمان با طليعه سحر بتوانيم از طريق 
دوربين پيدايشــان كنيم. ما رفتيم و در يکي از ارتفاعات مستقر شديم. هوا 
بسيار سرد بود و سوز سرما همه را كلافه كرده بود. تا قبل از استقرار بر روي 
ارتفاع به علت راه رفتن، احســاس سرما نکرده بوديم اما وقتي روي ارتفاع 
مستقر شديم سوز سرما داشت كلافه مان مي كرد. موقع نماز صبح، نماز را با 
تيمم خوانديم و دوباره شروع كرديم به گشتن. تا ساعت هشت صبح گشتيم 
اما ردي از گوش برها پيدا نکرديم. ســاعت شايد ده يا يازده بود كه همه با 
دوربين داشــتند اطراف را بررسي مي كردند كه يکدفعه علي داد كرم پور به 

حاج »يادگار« گفت: پيدايشان كردم! 
بعد دوربين را به حاج »يادگار« داد و حاجي با نگاه كردن به موقعيت گفت: 
درســته! گوش برها در نقطه اي به شکل نعل اسبي خود را پنهان كرده بودند 
كه ســه نفرشان در پشت سه بوتة بادام خود را اســتتار كرده بودند و بالاتر 
از بقيه قرار داشــتند و بقيه شــان هم در پايين شان مشــغول استراحت بودند. 
حاج »يادگار« دســتور حركت داد و گفت: از ســمت چپ به موقعيت شان 
نزديک ميشــيم. اما علي داد كرم پور اعتراض كرد و گفت: بابا چرا اين كار 
را بکنيم اگر از ســمت چپ برويم در زير ديد و تيرشــان قرار مي گيريم و 
از بين مي رويم. به نظر من از ســمت راســت بايد برويم تا در بالاي سرشان 
قرار بگيريم. حاج »يادگار« مسافتي رفت و دوباره برگشت و گفت: علي داد 
درست مي گويد، فاصلة گوش برها با ما زياد نبود. حاج »يادگار« نيروها را به 
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سه گروه تقسيم كرد. 
يک گروه خودش بود به اتفاق آر پي چي زن و تيربارچي ارتش كه قرار بود 
از وسط بر روي تپه اي كه زياد با گوش بره فاصله نداشت، به آنها حمله كند. 
يک گروه كه ما بوديم در فاصلة شايد صد متري و يک گروه هم در جناح 
ديگر، گروهي كه من در آن بودم، علي داد كرم پور، شــاه محمدي، مهدي 
مطلبي در آن بودند. به محض اينکه ما روي تپه قرار گرفتيم درگيري شروع 
شد. قرار بود حاج »يادگار« و تيمش از پشت آنها را بزنند. به ما هم نقطه ای را 
واگذار كرده بودند كه آن نقطه را زير آتش بگيريم تا گوش برها از آن نقطه 
فرار نکنند. در حين درگيري آر پي چي زن ما هي اين پا و آن پا مي كرد و 
انگار مي ترســيد. من آر پي چي را ازش گرفتم و گفتم: تو فقط خرج ها را 
به گلوله متصل كن و شروع كردم به شليک كردن. آنها داشتند تيراندازي 
مي كردند كه يکدفعه مهدي مطلبي تير خورد و شــهيد شــد. مدت زماني 
گذشــت تا كم كم تيراندازي ها فروكش كرد. ما كم كم جلوتر مي رفتيم و 
منطقه را پاكسازي مي كرديم و بچه ها جمع شدند و درگيري تقريباً تمام شده 

بود كه ابراهيم لطفي به ما پيوست و گفت: حاجي شهيد شد.
من فکر كردم كه منظورش علي داد كرم پور است كه بچه ها بهش مي گفتند: 
حاجي محمدعلي. ابراهيم بي طاقت تر شــد و من دوباره گفتم: كي شــهيد 

شده؟ 
ابراهيم ناله اي كرد و گفت: حاج »يادگار« شهيد شده! 

يکباره بدنم سرد شد و رمق از پاهايم گرفته شد و نشستم. هنوز باورم نمي شد. 
گيــج و منگ بودم. باورش برايم ســخت بود. تمام اين صحنه ها از ديدگاه 
رصد شــده بود و همه اين جريان را نگاه كرده بودند. با اســب پيکر حاج 
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يادگار و شهيد مطلبي را به عقب انتقال داديم و من به همراه پيکرش به معراج 
شهدا رفتم. در آن شرايط نمي دانستم كه چکار كنم. نه توان آن را داشتم كه 
به خانه اش بروم و موضوع را به خواهرم اطلاع دهم و نه مي توانستم به خانه 
پدر و مادرم بروم. صلاح را در اين ديدم و خانة علي حاتميان رفتم و موضوع 
را با او درميان گذاشتم و در همان جا ماندم. صبح روز بعد به خانه ی خواهرم 
رفتم كه با شنيدن خبر شهادت حاج يادگار قيامتی به پا شد و مردم در مراسم 

تشييع جنازه اش سنگ تمام گذاشتند. 

آخرين ديدار





يادگار ماندگار
سرهنگ پاسدار ابراهيم لطفي
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ورود مــن به واحد اطلاعات و عمليات تيــپ 114 اميرالمؤمنين)ع( در 
تاريخ 63/7/23 بود و تا قبل از آن يعني در اواخر ســال 1359 و اوائل ســال 
1360 بــه عنوان نيروي رزمي در گرداني بودم كه آقاي حاج اكبر دانشــيار 
فرماندهي آن را بر عهده داشــت و من بيشتر در ارتفاعات »زيل« مشغول به 
خدمت بودم. در برهه اي، من دوباره به ايلام برگشــتم و چندي بعد در سپاه 
ناحية ايلام مشــغول به خدمت شدم. كم كم كار من مورد توجه فرماندهي 
سپاه قرار گرفت و هر چه تلاش كردم تا مرا آزاد كند كه به يگان رزم ملحق 
شــوم، به هيچ وجه اجازه چنين كاري را نمي داد. هر چه ديگران را واسطه 
قرار دادم، بي فايده بود. علت اين همه پافشاري من برمي گشت به خاطراتي 
كه از بچه ها داشتم، مخصوصاً حاج غلام ملاحي كه از دوران كودكي با هم 
دوســت صميمي و به نوعي اهل يک محله هم بوديم. واسطه هاي من براي 
جدا شــدن از سپاه ايلام، تلاششان بي نتيجه بود و كم كم دچار يک حالت 
نااميدي و ناراحتي روحي و رواني شدم. به دور از هر گونه ريا و اغراقي كه 
بخواهم تکلف و خودشيفتگي را نشان دهم، متوسل به ائمه )ع( شدم و هي از 
خدا مي خواستم فرج و گشايشي در كار من حاصل شود. توي حال و هواي 
خودم بودم و زياد به كار كردن در آن محيط دل نمي دادم. چون من به دنبال 
هيجان و ماجراجويي خصوصاً در كنار بچه هاي اطلاعات و عمليات بودم. 
بعضي وقت ها كه غلام به مرخصي مي آمد و از شناسايي و عمليات ها حرف 
مي زد، هوايي مي شدم و مي خواستم قيد و بند تمام اصول و قواعد نظامي و 
سلســله مراتب اداري را بزنم و به عنوان يک نيروي گمنام خودم را جايي 
در مناطق عملياتي رها كنم، اما بعد از چند ســاعتي دوباره به خود مي آمدم 
و راز و نيازهايم با خدا و ائمه )ع( شروع مي شد. من آدم راحت طلبي نبودم 
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و از ماندن در لابلاي ديوارها و درب و پنجره ها بيزار بودم. دلم مي خواست 
توي دشت و دره ها، لابلاي صخره ها و توي كانال ها و موانع مين و سيمهاي 
خاردار باشم. اما اين نظام اداري و سلسله مراتب نظامي بدجوري پاپيچم شده 

بود و كلافه ام كرده بود. من كجا و پشت ميز نشستن كجا؟ 
هي دعا و توســل به ائمه )ع( ورد و ذكرم بود تا آن اتفاق، در آن لحظة 
سرنوشت ساز افتاد. وقتي كه ديدم يکي از برادران سپاهي مسائل و مشکلاتي 
كه در خانه برايش پيش آمده بود، نمي توانست به منطقه عملياتي برود ديدم 
كه در بهترن فرصت ممکن براي حضور در جبهه اســت. آن وقت ها طبق 
دستورالعملي كه ســپاه صادر كرده بود، هر يک از نيروهاي سپاهي كه در 
شهر بودند، موظف بودند كه به نوبت به مدت شش ماه در مناطق عملياتي 
خدمت كنند. بر اين اســاس آن برادر موظف و مکلف بود كه فرداي روز 
بعد خودش را به يگان اميرالمؤمنين )ع( در قرارگاه بانروشان معرفي كند. آن 
روز توي محوطة ســپاه او را در حالي ديدم كه گرفته و ناراحت بود. )چون 
موضوع شخصي است من از ذكر نام آن برادر خودداري مي كنم(. وقتي او 

را گرفتار و نگران ديدم، جلو رفتم و گفتم: چه ته؟ چرا ناراحتي!؟ 
گفــت: معرفي نامه براي اعزام بــه جبهه بهم داده اند و الان مشــکلات 
خانوادگي دارم و نمي توانم بروم! برگه را از دســتش گرفتم و گفتم: اينکه 

ناراحتي نداره، من به جات ميرم! 
تعجب كرد و گفت: واقعاً راست ميگي؟! 

خنديدم و گفتم: واقعاً چيه اخوي! من از خدامه كه برم به جبهه! 
در حالي كه برگة معرفي نامه در دستم بود رفتم به طرف اتاق كارگزيني 

و گفتم: من ميخام به جاي فلاني برم به جبهه! 

يادگار ماندگار
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آن فــرد بي آنکه چيزي بگويد نامه را گرفت و نامة ديگري به من داد تا 
خودم را به قرارگاه معرفي كنم. در آن لحظه، با تمام وجود و از صميم قلب 
خداوند را شــکر گفتم و انگار بهترين و باارزشترين هديه را خداوند به من 
داده بود. با شور و هيجان، همان روز رفتم به خانه و وسايلم را برداشتم و از 
مادر و خانواده خداحافظي كردم و راهي قرارگاه بانروشان شدم. وارد دژباني 
كه شدم برگه را نشان دادم و اجازه دادند تا داخل شوم. به طرف ستاد تيپ 
كه يک سوله در زيرزمين واقع در دامنه ي تپه اي كه مشرف بر جاده ايلام به 
صالح  آباد بود، رفتم. خواستم برگه را تحويل معاونت نيرو بدهم اما نيرويي از 
درون مانع شد كه اين كار را نکنيم و غلام مداحي در ذهنم تداعي شد. همان 
دوست و برادر ديرينة دوران كودكي، نوجواني و جواني ام كه از جان بيشتر 
دوســتش داشتم. يادم هست كه من و غلام در سال 61 با هم به جبهه اعزام 
شــديم اما من چون كارمند جهاد سازندگي بودم و تعهد يک ساله داشتم، 
نتوانســتم او را همراهي كنم، سال بعد هم در سپاه ايلام اجازه ندادند، حالا 
بعد از دو ســال خداوند اين لطف را به من كرده بود كه دوباره به دوســتانم 
ملحق شــوم. علاوه بر اين، تمام سعي و تلاشم اين بود كه به هر نحوي كه 
شده وارد اطلاعات و عمليات تيپ بشوم. مي دانستم كه غلام مسئول است و 
حاج يادگار هم جانشين و من مي توانم از طريق نفوذ غلام، وارد اين واحد 
شوم. جداي از اين مسائل من با علي بسطامي، نورالدين موسي، مجيد اميدي، 
محمدرضا لطفي و خيلي از بچه هاي ديگر از قبل در پادگان شهدا يعني همان 
پادگام شهيد فرجيان زاده كه در منطقه ششــدار بود آموزش ديده بوديم و 
در زماني كه منافقين مشــي مسلحانه را آغاز كرده بودند ما از همان اوائل با 
گروهها و تيم ها ي آنها در مباحث فرهنگي جدل و مبارزه داشــتيم. اين هم 
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بهانة ديگري بود تا خودم را هر چه زودتر به اين بچه ها برســانم و در كنار 
آنها باشــم. داشتم دنبال سنگر غلام مداحي مي گشتم كه او را جلوي چادر 
ديدم كه مشغول روشــن كردن يک چراغ والر بود. آرام به طرفش رفتم و 
او در حالي كه سرگرم كارش بود، آهسته كوله  پشتي ام را زمين گذاشتم و 
از پشت با هر دو دست چشمهايش را بستم و پيشاني و صورتش را بوسيدم. 
لحظه اي مکث كرد و من هم حركتي نکردم، غلام گفت: كيه؟! باز سکوت 
كردم، كمي تکان خورد و همانطور هر دو پنجه ام روي چشمهايش بود كه 
گفتم: منم! بعد دستهايم را برداشتم و تا مرا ديد، خنديد و بلند شد و با هيجان 

گفت: تو اينجا چکار مي كني!؟ 
دســت در آغوش هم انداختيم و بعد از سلام و احوالپرسي گرمي كه با 

هم كرديم، گفتم: والله آمده ام به تيپ! 
غلام گفت: برگة معرفي نامه را كه تحويل نداده اي؟ 

گفتم: نه! به همين خاطر آمده ام پيش شما! 
غلام گفت: برگه را بده به من و بيا تو! 

برگه را تحويل غلام دادم و هر دو داخل چادر شديم و از وضعيت سپاه 
ايلام پرسيد و اينکه چطور دوباره به يگان رزم برگشته ام. من هم تمام ماجرا 
و مســائل را برايش تعريف كردم. غلام گوشي تلفن قورباغه  اي را به دست 
گرفت و شماره  اي گرفت و با آقاي محمدحسيني كه از بچه هاي ايل خزل 
و مسئول معاونت نيرو بود، صحبت كرد و گفت كه آقاي ابراهيم لطفي كه 
به شما مراجعه مي كند، او را به واحد اطلاعات و عمليات معرفي كن، چون 
به اين شخص احتياج داريم. بعد گوشي را زمين گذاشت و گفت: برو پيش 

محمدحسيني! 

يادگار ماندگار
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مــن از چادر بيــرون آمدم و رفتم به طرف ســوله و در اتاقکي كه دفتر 
معاونت نيرو بود، برگه را به آقاي محمدحسيني تحويل دادم و ايشان هم در 
فرم ديگري مرا به واحد اطلاعات و عمليات معرفي كرد و آن لحظه بود كه 
احساس سبکي و نشاط كردم. چون داشتم به آرزويم مي رسيدم، اما هنوز تا 

تحقق كامل آن فاصله بود. چون عاشق فعاليتهاي شناسايي بودم. 
همان تصويري كه هميشه توي ذهنم جولان مي داد و هي لحظه شماري 
مي كردم كه كي اين حس و حال شــکل واقعيت بــه خود مي گيرد. توي 
قرارگاه زمزمة عمليات بود و بچه هاي اطلاعات و عمليات هم سخت درگير 
كار بودند. غلام گفت: قرار است در ميمک عمليات بشود و بچه ها به آنجا 

رفته اند! 
گفتم: پس من هم با خودت ببر! 

غلام خنديد و گفت: هنوز نيامده اي ميخواي به همه جا برسي؟! 
گفتم: دست خودم نيست، به خدا دلم له له مي زنه! 
غلام سري تکان داد و گفت: به موقعش مي ر ي! 

بعد از اقامه نماز و ناهار، غلام گفت: ابراهيم ما توي ستاد واحد اطلاعات 
و عمليات مشــکل بزرگي داريم و هيچ نظم و شاخصي نداره! ازت ميخوام 

كه به اين ستاد سر و سامان بدي! 
گفتم: باشه، اما به يک شرط! 

غلام گفت: چه شرطي!؟ 
گفتم: اينکه منو تا ابد توي ســتاد باقي نذاري، من از كارهاي ستادي در 
سپاه ايلام فرار كرده ام، من دوست دارم با بچه هاي شناسايي با حاج يادگار 

باشم! 
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غلام گفت: حالا تو اين را انجام بده تا بعد ببينم چه ميشه! 
اوليــن اقدام مــن تهية يک چارت داخلي بود. چــارت به اين نحو بود، 
فرمانده اطلاعات عمليات، جانشين اطلاعات عمليات، مديريت اتاق جنگ، 
ستاد اطلاعات عمليات، كارگزيني و پرسنلي، پشتيباني و تداركات، تبليغات. 
من با اين تقسيم بندي، كلية اسناد و مدارک ذي قيمت واحد اطلاعات 
و عمليات در عمليات هاي مهمي چون والفجر ســه، والفجر پنج، تک هاي 
ايذايــي و محــدود، همه را طبقه بنــدي و در فايل هاي جداگانــه قرار دادم 
و فعاليت هر كدام از قســمتها و مديريت ها را مشــخص كردم و با بايگاني 
منسجم و با تشکيل يک دبيرخانه، كم كم شکل و شمايل اسناد و مدارک و 
كلًا وضعيت ستادي واحد اطلاعات و عمليات، تکميل شد پس از اين كار 
يــک روز غلام به اتفاق حاج يادگار پيش من آمدند و حاج يادگار گفت: 
غلام خوب نگاه كن! ببين قبل از حضور ابراهيم در واحد، ما چه وضعي در 
ستاد داشتيم و حالا وضعمان چطور است. انصافاً آمدن ابراهيم به واحد يک 

نعمت بود! 
غلام گفت: انصافاً همين طور است كه تو ميگي! 

هم حاج يادگار و هم غلام از من خيلي تشکر كردند و رفتند. اما من دلم 
به اين تشويق و ترغيب ها راضي نبود و براي كار و برنامة ديگري آمده بودم. 
دوســت نداشتم دوباره در پس ديوارها و كمدها محصور باشم. آن وقت ها 
واحد اطلاعات و عمليات سوله اختصاصي يا ساختمان نداشت، در دامنة تپة 
مشــرف بر جادة ايلام به صالح آباد، ما دو چادر داشتيم و يک كانکس كه 
در آن تجهيزات نظامي بود و بيشتر شبيه انبار بود. بعد از سر و سامان گرفتن 
اين اوضاع، توي ذهنم طرح و ســناريو بيرون آمدن از كارهاي ســتادي را 
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 كشــيدم. دنبال يک نقشه راه بودم كه به چه نحوي مي توانم غلام مداحي و 
حاج يادگار را راضي كنم تا از ستاد اطلاعات و عمليات بيرون بيايم. فکرم 
وا مي رفــت به جاهاي دور و نزديک تا اينکــه خودم را به مريضي بزنم، به 
اينکه بگويم مي خواهم برگردم، به اينکه دست و پاي غلام و حاج يادگار را 
ببوسم، اما بي آنکه به نتيجه اي برسم، دوباره فکر و خيالم برمي گشت همان 
جايي كه در آن بودم. وامانده بودم. شبيه اسيري كه در بند باشد. زمزمه هاي 
عمليات بود و بچه ها در جنب و جوش بودند اما من دوباره لاي برزنت هاي 
يک چادر صحرايي گير افتاده بودم. بعضي وقتها دوستي و رفاقت كار دست 
آدم مي دهد و گفتن يک قول و قرار پايبند و اسيرت مي كند و هر كاري كه 
مي خواهي بکني تا از اين بند رها شوي، نمي تواني. درست مثل من كه تاب 
و توان آن را نداشتم كه به غلام بگويم: نه! مي خواهم بروم! نمي توانستم به 

حاج يادگار بگويم ماندن توي ستاد، خفه ام مي كند. 
هــي به دنبال روزنه و راهي بودم. دنبال بهانه و چاره اي بودم كه بي آنکه 
خاطر غلام و حاج يادگار را رنجيده و ناراحت كنم، به جايي كه دوســت 
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داشتم، منتقل شوم. 
عمليــات در پيش بــود اما انگار من از آن بي نصيــب بودم. در عمليات 
عاشورا نقش اصلي و محوري بر عهدة ارتش بود، اما در كنار آن تيپ 114 
اميرالمؤمنين )ع( ايلام، هم نقش پشتيباني از اين عمليات را بر عهده داشت 
و هم در شناسايي ها مي بايست شركت مي كرد. يعني واحدهايي از يگان ما 
از جمله واحد اطلاعات و عمليات، پشتيباني تيپ و مهندسي در آن دخيل 
بودند و بيشترين فعاليت هم بر عهدة بچه هاي اطلاعات و عمليات از جمله 

ملاحي و حاج يادگار بود. 
قبــل از آغاز عمليــات يک روز من به اتفاق غــلام به منظور مأموريتي 
راهي قرارگاه نجف شــديم كه در اسلام آباد بود. غلام راننده بود و من در 
كنارش نشســته بودم. ماشين ما هم همان تويوتاي هميشگي بود. در بين راه 
يعني درست در شيب تندي كه از ابتداي منطقه ششدار رو به پادگان شهيد 

فرجيان زاده مي رود، به غلام گفتم: من يک ماه مرخصي ميخام! 
غلام با شنيدن اين حرف انگار خشکش زد، با تعجب و شگفتي گفت: 
يک ماه! ما به دو روز مرخصي دادن به نيرو مشکل داريم آن وقت تو ميگي 

يک ماه مرخصي ميخام! 
من از قبل توي ذهنم، نقشــه اي كشــيده بودم تا بواســطة آن از ستاد و 
كارهاي ســتادي بيرون بيايم. اين اول و ابتداي نقشــه ام بود، طرحي ريخته 
بودم تا كه شايد بواسطة برانگيختن احساس و عاطفه، غلام را راضي كنم كه 
با رفتن من از ســتاد اطلاعات و عمليات موافقت كند. كمي مکث كردم و 
گفتم: آره يک ماه مرخصي ميخام، چون حال مادرم مساعد نيست و دوست 
دارم او را به مشهد و جاهاي ديگه ببرم! يکسري كار ناتمام هم دارم كه ميخام 
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بهشان سر و سامان بدم! 
غلام گفت: خب نميشه يکي ديگه از برادرهات مادرتو ببره مشهد!؟

گفتم: نه! دوست دارم خودم ببرمش! به هر حال مادرمه و خودت خوب 
مي داني كه اداي حق مادري را بايد بجا آورد! 

غلام گفت: با اينکه خيلي مشکل داريم، اما باشه! 
دلم غنج مي زد و انگارم تيرم به هدف خورده بود. غلام همانطور پشت 
فرمان بود و به ماشــين گاز مي داد و دنده عوض مي كرد. مسير زيادي طي 
شــد و گفتم: براستي توي اين مدت يکي بايد باشه كه كارهاي ستاد را سر 

و سامان بده! 
غلام سري تکان داد و گفت: چاره اي نيست، يکي براش پيدا مي كنم! 

چه حس خوبي داشــتم آن لحظه. نقشه ام انگار داشت كامل مي شد اما 
هنوز به هدف نرسيده بودم. از درون خوشحال بودم اما چيزي بروز نمي دادم. 
مي خواســتم هر طوري كه شــده جواب مثبت و موافقت نهايي را با گفتن 
يک »بله« از زبانش بشــنوم و همان را مدرک و سند قرار بدهم تا كه شايد 
از اين وضع نجات پيدا كنم. چند لحظه بعد گفتم: حالا فرض كن يک ماه 
از مرخصي گذشته و مسئول ستاد هم مشخص شده و دارد كارش را انجام 

ميده. اگه من برم جاي ديگه تو مخالفتي داري؟!
غلام همان طور كه رانندگي مي كرد گفت: منظورت چيه؟

گفتم: ميخوام از واحد برم.
غلام با ناراحتي گفت: آخه چرا؟!
گفتم: بهت كه گفتم مساله مادرم.

غلام گفت: باشه هر طور خودت بخواي.
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از صميم دل خدا را شــکر گفتم كه بي آنکــه رفاقت من و غلام به هم 
بخــورد، با رفتن من موافقت كرد. وقتي جواب مثبت گرفتم و دانســتم كه 
نقشه ام به هدف رسيده به غلام گفتم: حقيقتش اينه كه مي خوام از ستاد بيام 

بيرون و بروم با حاج يادگار و گروه هاي شناسايي.
غلام چشــم غره به من نگاه كرد و گفت: تو عمرم كســي مثل تو كلاه 

سرم نذاشته!
خنديــدم و گفتم: به هر حال من از اولش با ماندن در ســتاد و كارهاي 

ستادي موافق نبودم!
بالاخره تيرم به هدف خورد و بعد از پايان جلسه در قرارگاه نجف، عصر 
همان روز دوباره به قرارگاه برگشتيم و من ديگر نيروي ستاد نبودم و به گروه 
حاج يادگار پيوســتم. حاج يادگار وقتي موضوع را فهميد با لبخند گفت: 

بالاخره كار خودت را كردي!
گفتم: دوســت داشتم بيشتر با شما باشــم از اين لحظه به بعد من نيروي 

شمام.
يادم هست اولين روزي كه من از ستاد خارج شدم به اتفاق حاج يادگار 
راهي خط عمليات شديم. مسير ما به سمت »آبزيادي بود«. جايي كه در آن 
اطلاعات و عمليات يک ديدگاه داشــت به اسم »ديدگاه كاظم« كه از ديد 
دشــمن هم پنهان بود. آن روز حاج يادگار مثل هميشه بلوز كره اي تميز به 
همراه شلوار بسيجي و پوتين پوشيده بود. من هم لباس كردي با بند حمايل 
چرمي كه جاخشــابي هاي آن براي خشــاب ژ3 طراحي شده بود به همراه 
داشتم. يک كلاه نمدي با طرح پاتيزاني هم داشتم. بجاي پوتين گيوه كردي 
پوشيده بودم و يک بادگير سبزرنگ هم به همراه داشتم. دهه اول اسفندماه 
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ســال 1362 بود. اين ايام در مناطق گرمسيري گل و گياه زودتر مي رويند و 
شکفته مي شوند. به قول ما ايلامي ها بهار كردي بود و فصل سبزه و شادي. 
آن روز براي من يک روز بيادماندني بود؛ چون اولين باري بود كه به اتفاق 
حاج يادگار به مأموريت مي رفتم. از فرط شور و شادي سر از پا نمي شناختم 
 FX و احســاس ســبکي خاصي مي كردم. مثل هميشــه دوربين ياشيکاي
همراهم بود. اين دوربين كاتب تصويري خاطرات تلخ و شيرين من است، 
چه بســيار حوادث و وقايع را از دريچه همين دوربين گرفته ام و براي خود 
نگاه داشته ام. به طوري كه خيلي از آن عکس ها و تصويرها حالا سند شده اند 
و ماندگاريشان را به اثبات رسانده اند. مثل همان عکس معروف حاج يادگار 
كه با كلاه نمدي پارتيزاني در ميان لاله زارهاي »آبزيادي« گرفته. آن روز من 

به حاج يادگار گفتم: دوست دارم تا از اين طبيعت زيبا يک عکس بگيرم.
حاج يادگار گفت: خيلي خوبه عکس بگير!

از ماشين پياده شدم حاج يادگار بند حمايل و تجهيزات به همراه نداشت. 
من بند حمايل چرمي خودم را باز كردم و به او دادم تا بپوشــد. بعد كلاهم 
را گرفت و اســلحه تاشــو را هم بهش دادم و در حالي كه رو به سوي قبله 
داشت يک عکس از او گرفتم كه يادگار ماندگار آن لحظه شد. بعد حاج 
يادگار از من عکس گرفت و سوار ماشين شديم و به طرف ديدگاه حركت 
كرديم. به مقر كه رسيديم ماشين را خاموش كرد و به طرف ديدگاه رفتيم. 
روي ديدگاه حاج يادگار براي توجيه و آشــنايي كامل من نسبت به منطقه 
هريک از نقاط را معرفي كرد. اولين نقطه شيار ميگ سوخته بود بعد منطقه 
گرماشــيه، بعد »ميان كوه«، »آبزيادي«، »پاسگاه عين عبد«، »منطقه سه رخر«، 
»منطقه گه رشــير«، تمام نقاط منطقه را يکي يکي نشــانم داد و در موردشان 
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توضيحاتــي داد. آن روز حاج يادگار كلاس تئوريــک خودش را با تمام 
وجود براي من توضيح داد و همه چيز را بيان كرد. بعد از آن به طرف مقر 

كه در چنگوله بود، رفتيم.
روز 63/7/29 گروهي از بچه ها با دو ماشــين تويوتا از قرارگاه به طرف 
ميمک راهي شــدند. راننده ماشــين اول غــلام ملاحي بود كــه علاوه بر 
غلام، كاظم فتحي زاده و ســعدالله منصوري در جلو ماشين نشستندو محمد 
حجاريان، محمد حسيني و اسد بسطامي پشت ماشين سوار شدند ماشين ها 
به راه افتادند و وقتي به منطقه رسيدند در پشت ارتفاعات ميميک كه عراق 
آن روز تمام منطقه را به شــدت بمباران مي كرد و لحظه اي آتش توپخانه و 
بمباران هاي مکرر دشمن قطع نمي شد، همين كه بچه ها وارد منطقه عملياتي 
 شدند و به طرف محل عمليات حركت كردند در نقطه اي از جاده ميمک به 
ســمت ارتفاعات، ماشين غلام در حين دور زدن از يک گردنه چرخ عقب 
آن با مين برخورد كرد كه در همان لحظات اول، محمود حجاريان، محمد 
حســيني و اسدالله بسطامي شهيد شدند و غلام و كاظم فتحي زاده و سعدالله 
منصوري به شدت مجروح شدند و آنها را به ايلام انتقال دادند. روز بعد من 
به ايلام رفتم و راهي بيمارستان شدم. در بيمارستان متوجه شدم كه سعدالله 
و كاظم بستري هستند و غلام را به علت جراحات سنگين به كرمانشاه منتقل 
كرده اند فوراً خودم را براي رفتن به كرمانشــاه آماده كردم. آن قدر نگران 
حال غلام بودم كه روي لباس هايم يک دست بادگير پوشيدم و دستهايم را 
توي دســتکش كردم و ســوار موتور 125 شدم و در آن هواي سرد، فاصله 
بين ايلام- كرمانشــاه را با موتور طي كردم. چند بيمارســتان را گشتم اما از 
مجروحي به اسم غلام ملاحي خبري نبود تا اينکه او را در بيمارستان شهدا 
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پيدا كردم. چند مهره از ستون فقراتش شکسته بود و حالش بسيار وخيم بود. 
به مسئولين بيمارستان مراجعه كردم و با خواهش و التماس راضي شان كردم 
تا او را به تهران منتقل كنند. برگشتم و غلام را آماده كردم، دست هايم را زير 
هر دو كتفش گرفتم و به آرامي او را روي برانکارد آمبولانس خوابانديم و 
به طرف فرودگاه كرمانشــاه رفتيم و از آنجا او را به اتفاق مجروحين ديگر 
با يک فروند هواپيما 330C- به تهــران انتقال دادند. عصر همان روز و در 
همان هواي سرد زمستاني دوباره سوار موتور 125 شدم و به ايلام برگشتم. 
حالم بســيار خراب بود، سوز سرما بدجوري چشــمهايم را اذيت مي كرد، 
حتي پول خريدن يک عينک را هم نداشــتم. با هر مصيبتي كه بود گردنه 
»چهار زبر«، »قلاجه« و »رنو« را پشت سر گذاشتم و وقتي به خانه رسيدم، مثل 
ميت روي زمين افتادم و مادرم هر چه كرد كه بلند شــوم و چيزي بخورم، 
نتوانست. همانطور روي زمين دراز كشيدم و تا صبح ندانستم، كجا هستم و 
چه مي كنم. صبح كه از خواب بيدار شدم، لباسهايم را عوض كردم و دوش 
گرفتم و بعد از صرف ناهار دوباره راهي قرارگاه شدم، مادرم هر چه اصرار 

كرد كه بمانم، گفتم: نه! بايد برگردم!
وضع مان به هم ريخته بود. پنج نفر از بهترين نيروهاي اطلاعات و عمليات 
شهيد و مجروح شده بودند و پر كردن اين خلاء كار آساني نبود. من ديگر 
در قرارگاه كاري نداشــتم. در آن زمان عقبة واحد اطلاعات و عمليات در 
قرارگاه بانروشان بود و مقر اصلي در روستاي چنگوله قرار داشت. يک مقر 
ديگر هم داشتيم كه در منطقة »سنگ شکن« بود. اين مقر در روستاي فعلي 
چالاب چنگوله قرار داشــت. اما مقر اصلي با توجه به اينکه تمام واحدهاي 
تيپ 114 در روستاي چنگوله بود و به علت نزديکي به محورهاي عملياتي، 
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در آنجا مقر داشتند، واحد اطلاعات و عمليات هم در كنار آنها اين مقر را 
ايجاد كرد كه فضاي آن يک مدرسه بود كه حال و هواي خاص خودش را 
داشت، اما متاسفانه نه بعد از جنگ و دوران دفاع مقدس و بازسازي اماكن 
ويران شده، يا اين مدرسه كه از قداست خاصي برخوردار بود و يادآور راز 
و نياز بچه هاي اطلاعات و عمليات و گپ زدن و شوخي هاي دوستانه بود، 
از بيــن بردند كه در نوع خــودش يک ظلم و جفا بر ياران بازمانده از غافلة 

شهادت بود. 
همانطور كه قبلًا اشاره گذرايي داشتم، اولين مأموريت شناسايي من به 
اتفاق حاج يادگار، در دهه اول اسفند ماه سال 1363 در منطقه بود. ما در اين 
منطقه يک ديدگاه پنهان به نام ديدگاه »كاظم« داشــتيم كه بچه ها به خاطر 
اينکه اين موقعيت را كاظم فتحي زاده شناســايي كرده بود و از ديد دشمن 
كاملًا پنهان بود، به نام كاظم نامگذاري كردند. اين ديدگاه وقتي از شــيار 
»ســه رخر« رو به پايين مي روي، تقريباً در سمت راست نقطه »چک موسا« 

قرار دارد. 
اولين شناســايي من به اتفاق حــاج يادگار، كاظم فتحي زاده، ســعداله 
منصوري، علي محمد پيــام، از همين ديدگاه كاظم بود، قرار بود ما مواضع 
نيروهاي عراقي را كه در مقابلمان قرار داشــتند، شناسايي كنيم و استعداد و 
توان آنها را بســنجيم تا در عمليات هاي آينده بتوانيم با برنامه ريزي دقيق و 
درســت، اين پايگاهها را از بين ببريم. ما در كارهاي اطلاعاتي و شناســايي 
دو نوع منطقه داريم. يکي منطقه حســاس و ديگري منطقة غيرحساس. در 
منطقه غيرحساس، نيرو مي تواند آزادانه و به هر ترتيبي كه مايل است حركت 
كند، حتي اگر دشــمن از دور او را ببيند زياد مهم نيســت، چون فاصلة او 
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با دشــمن بسيار زياد اســت و اين امر در كارش خللي وارد نمي كند. اما در 
منطقه حساس، قضيه فرق مي كند، در اين منطقه نيروي اطلاعات و عمليات 
لازم اســت تمامي جوانب و احتمالات را مدنظر قرار دهد. از زماني كه از 
منطقه رهايي يعنــي آخرين خط مقدم نيروهاي خودي به ســمت مواضع 
دشمن حركت مي كند بايد تمام معيارها و اصول نفوذ و شناسايي را مدنظر 
قرار دهد. مهمترين اين اصول عبارتند از: اســتتار كامل، استفاده از اختفاء و 
پوشش مناسب، رعايت فاصله با نيروي جلو و پشت سر، حركت به صورت 
ســتوني، بررسي تمام جهات و اطراف خود و تمركز كامل هوش و حواس 
نســبت به وضعيت و موقعيتي كه در آن قرار گرفته است. زماني كه ستون 
حركت مي كند نيرو حق ندارد بنا به ميل و ســليقة خود حركت كند، بلکه 
بايد در ابتدا نيروي »ديده ور« داشته باشد. نيروي ديده ور همان نيروي ديده بان 
است كه به فاصلة صد تا يکصد و پنجاه متر جلوتر از ستون اصلي حركت 
مي كند و كارش پاكسازي مسير رو به جلو و كناره هاست. اين نيرو صرفاً با 
زبان اشاره به ستون فرمان مي دهد. مثلًا اگر دستش را بلند كرد، اين علامت 
نشــانة امنيت اســت. اگر پنجه دســت را رو به پايين تکان داد يعني نيرو در 
هر جايي كه هســت بنشيند، اگر با انگشــت به سمت جلو اشاره كرد يعني 
نيرو مي تواند حركت كند. اين علائم بين ما و در ذهن نيروها نهادينه شــده 
بود. وقتي وارد منطقه لبة جلويي دشــمن يا همان اصطلاح نظامي »لجمن« 
مي شود بايد حساست و دقت خود را به نهايت تمام برساند، چون اين نقطه 
ريسک پذير نيست و خطر درست در بيخ گوش آدم است. علاوه بر اين در 
منطقه به منظور مانور و قدرت عمل بيشــتر، استعداد نيروي شناسايي بايد به 
حداقل برسد. يعني دو سه نفر بيشتر حق نفوذ به عمق مواضع و يا دور زدن 
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سنگرهاي دشــمن را ندارند. بقيه بايد در جايي دورتر منتظر آنها باشند. ما 
در آن مأموريت قصد داشتيم كه محور دشمن را با دقت تمام بررسي كنيم 
كه آيا به سنگرها و استحکامات آنها افزوده شده يا نه، تعداد نيروها كاهش 
داشــته يا خير، سنگرهاي كمين در جاي قبلي هستند يا به آنها اضافه شده، 
وضعيت ميادين مين، موانع و سيمهاي خاردار به چه نحوي است. تمام اين 
جزئيات روي كالک اطلاعات پياده مي شد و اين اطلاعات مي بايست به روز 
مي شد. تمام اين فعاليتها بر عهدة نيروي شناسايي بود. محور و منطقة موردنظر 
ما براي شناسايي در امتداد سلسله جبال حمرين يا كوههاي سرخ قرار داشت 
كه به علت وضعيت جغرافيايي آن داراي پســتي و بلندي هاي ناهمگون و 
متعددي بود كه توان و قدرت نيرو را از آدم مي گرفت. اين سلسله ارتفاعات 
از بالاي شــهر بدره عراق تا منطقه »ميشداغ« خوزستان ادامه دارند و در آن 
تپــه  ماهورهاي متعدد و درهم تنيده اي وجود دارد كه اگر در روز روشــن 
هم بخواهي از آن عبور كني، بهترين اســتتار و پوشش طبيعي براي نيروي 

شناسايي به شمار مي روند. 
آن روز عصر بود كه من به اتفاق حاج يادگار، كاظم فتحي زاده، سعداله 
منصوري، يداله مظلومي و علــي داد كرم پور و فکر كنم علي محمد پيام به 
طرف مواضع عراقيها واقع در »آبزيادي« از خط خود عبور كرديم. فرمانده 
گــروه حاج يادگار بود و علي رغم توصية مســئولين و فرماندهان تيپ كه 
فرمانده اطلاعات و عمليات و يا جانشــين آن حق ندارند در شناسايي ها به 
عنوان سرستون وارد معركة دشمن شوند، چون حفظ آنها براي يگان بسيار 
با اهميت و حياتي بود، اما خيلي مواقع حاج يادگار تمام اين مسائل و جايگاه 
خود را ناديده مي گرفــت و به همراه نيروها تا عمق خطر پيش مي آمد. در 
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اين مأموريت  حاج يادگار سرســتون بود و من نفر ســوم يعني بعد از كاظم 
فتحي زاده بودم. حاج يادگار با دقت تمام، هر چند وقت يکبار در مکانهايي 
كه داراي پوشش و اختفاء بود، مي ايستاد و با دوربين جلوي مسير و مناطق 
اطراف را پاكسازي مي كرد و بعد اجازه حركت مي داد. در هر نقطه اي كه 
گروه توقف مي كــرد علاوه بر حاج يادگار بقيه هم اطراف را پاكســازي 
مي كردند. من در آن روز كه براي اولين بار با گروههاي اطلاعات به منظور 
شناســايي همراه شده بودم، حسي توأم با شور و هيجان داشتم، گاهي وقتها 
دلــم به تب و تاب مي افتاد و فکر مي كردم كه مي ترســم، اما واقعيتش اين 
بود كه صد در صد ترس نبود، بلکه هيجان بود و حســي آميخته با شــور. 
پيش خودم مي گفتم ديدي كه آخرش به خواسته و آرزويم رسيدم. ديدي 
خداوند چه لطف و مرحمتي در حقم روا داشــت. من براي رســيدن به اين 
مرحله، ســختي هاي زيادي كشــيده بودم. ولي هر چه بود و هر چه كشيدم 
به ســختي اش مي ارزيد. آدم وقتي هدفي را دنبال مي كند و براي رسيدن به 
آن رنج و سختي تحمل مي كند آن وقت آن هدف برايش شيرين و مقدس 
مي  شود. حضور در كنار گروههاي اطلاعاتي و شناسايي براي من شيرين و 
مقدس بود. در آن مأموريت  سلاح همه مان كلاشينکف و بي بي كلاش بود 
و هر كدام هم چند نارنجک به همراه داشتيم. معمولاً در كوله پشتي هر كدام 
از بچه ها مقداري آذوقه از جمله كنســرو و خرما و بيســکويت بود. كار ما 
شناسايي دو پايگاه عراقي در ارتفاعات »ميانکوه« بود. با دقت تمام به نزديکي 
اولين پايگاه عراقي ها رسيديم و در آنجا ايستاديم. من به حاج يادگار گفتم: 

بهتره تو و چند نفر از بچه ها همين جا بمانيد و هواي ما را داشته باشيد!
حاج يادگار گفت: نه! خودم بايد باشم! 
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گفتم: به هر حال تو مسئول اطلاعات و عمليات هستي و نبايد كوچکترين 
اتفاقي برات بيفته! 

حاج يادگار گفت: مهم نيست، خون من از شماها رنگين تر نيست! 
تقريباً به صد متري سنگر  نگهباني رسيديم كه روي ارتفاع بود، نتوانستيم 
از زير پاي او به آن طرف مواضع نفوذ كنيم. حاج يادگار گفت: بايد نگهبان 

را دور بزنيم! 
به فاصله ســيصد الي چهارصد متري ســنگر نگهباني را دور زديم و در 
نقطه اي قرار گرفتيم كه حايل بين دو پايگاه بود. يعني ما در وسط دو پايگاه 
قرار گرفتيم. يکي در پشــت سرمان بود كه آن را دور زده بوديم و ديگري 
آن طرف تر و در روبرويمان قرار داشــت. در همان شب اول شناسايي براي 
نزديکتر شــدن به پايگاه، چهار نفر مامور اين كار شد. نفر اول حاج يادگار 
بود، نفر بعدي سعداله منصوري، كاظم فتحي زاده و من بودم. ما چهار نفر در 
پشت سر حاج يادگار به پايگاه اول كه آن را دور زديم، از پشت به نگهبان 
نزديک شــديم و در پشت ســر او قرار گرفتيم و با دقت تمام سنگر تيربار، 
آرپي جي، سنگرهاي اجتماعي و سنگرهاي نگهباني را يکي پس از ديگري 
شناسايي كرديم و روي كالک آنها را كشيديم. اين مبناي اول شناسايي بود 
و براي تکميل آن نياز بود كه در آينده دوباره برگرديم. پس از پايان كار به 
آرامي خودمان را به عقب كشيديم و به بقيه پيوستيم و نحوة استقرار نيرو و 
استعداد آنها را به بچه ها گفتيم و دوباره به سمت مواضع خودمان برگشتيم. 

حدود يک هفته گذشت كه مجدداً من و حاج يادگار و كاظم  فتحي زاده 
و ســعداله منصوري براي تکميل شناسايي اول در ميانکوه، برگشتيم. طبق 
روال، حركت ما قبل از غروب آفتاب شروع شد و با طي كردن نيمي از راه، 
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شب شــد و نمازمان را خوانديم و به سمت پايگاهها حركت كرديم. حاج 
يادگار جلو بود. كاظم پشت سرش، بعد من بودم و بعد سعداله به عنوان نفر 
آخر در آخر ســتون بود. به نگهبان كه نزديک شديم و در زير پاي او قرار 
گرفتيم، يکدفعه صدايش بلند شد و گفت: سعد! سعد! كاظم! كاظم! ابراهيم! 
حاج يادگار به ما نگاهي كرد و همه هاج و واج و شگفت زده بوديم كه 
خدايا نگهبان عراقي اسامي ما را از كجا مي داند؟ نکند لو رفته باشيم؟ نکند 
بين نيروهاي اطلاعات و عمليات، عامل نفوذي باشد؟ نکند بين ما يک خائن 
هســت كه از او خبر نداريم؟ تمامي اين سئوالات در ذهن من ايجاد شد و 
اين موضوع به عنوان يک راز بين ما چهار نفر ماند و قرار شد موضوع را به 
صورت ســرّي پيگيري كنيم. ما همانطور در زير پاي نگهبان عراقي پنهان 
شديم و به انتظار مانديم تا ببينيم عکس العمل نگهبان عراقي چه خواهد بود. 
چند دقيقه  اي گذشــت و اتفاق خاصي نيفتاد. با اشــارة حاج يادگار موضع 
عوض كرديم و در حالي كه در نقطة ديگري داشــتيم رو به جلو مي رفتيم 
يکدفعه حاج يادگار با اشاره دست، علامت توقف داد و اشاره كرد كه در 
ميدان مين هســتيم. هر كدام از ما در جاي خود نشست و به دقت اطرافمان 
را نگاه كرديم و ديديم كه اين نقطه ميدان مين نيست، بلکه عراقيها از آن به 
عنوان سرويس بهداشتي استفاده كرده اند. حاج يادگار به آرامي چند فحش 
آبدار نثار عراقيها كرد و گفت: كثافت هاي لجن عرضة درست كردن يک 

دستشويي را هم ندارند! 
واقعاً راســت مي گفت. به مسائل بهداشتي اصلًا توجهي نداشتند و هيچ 
عيب و عار نداشتند كه كجا بنشينند و رفع حاجت كنند. جماعتي جنگجو 
بودند اما از نظر بهداشتي بوي تعفن اسراشان حال آدم را به هم مي زد. اهل 
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حمام و طهارت نبودند. ما از گردنة شــيبداري كه بود گذشتيم و در پشت 
سر نگهبان عراقي كه روي ارتفاعي به اندازه هفت الي هشت متر بود، قرار 
گرفتم و اين بار با دقت تمام، موقعيت سنگرها، سنگرهاي نگهباني و تيربار 
و دوشکا و آرپي جي زنهاي عراقي را شناسايي كرديم و بعد به صحنه اي كه 
محل قضاي حاجت عراقيها را با ميدان مين اشتباهي گرفته بوديم، خنديديم. 
حتي خود حاج يادگار هم به آرامي  مي خنديد. وارد خطوط دفاعي نيروهاي 
خودي كه شديم به طرف مقر حركت كرديم تا استراحت كنيم. موقع اذان 
صبح بود كه نماز خوانديــم و خوابيديم. نزديکي هاي ظهر از خواب بيدار 
شديم و بعد از صرف ناهار و خواندن نماز ظهر و عصر، حاج يادگار مرا صدا 
زد و گفت: خب براي عمليات چطور برنامه ريزي كنيم؟! با توجه به شناختي 
كه از نيروهاي بعضي از گردانها و حتي خود فرمانده گردانها داشتيم، قصدمان 
اين بود كه براي اين عمليات بهترين ها را انتخاب كنيم. اما واقعيت اين بود كه 
نيروي خوب و شجاع در حين عمليات و شکستن خطوط كم بود. بعضي از 
فرمانده گردانها توان اداره كردن و تسلط بر نيروهاي خود را نداشتند. خيلي 
از نيروهــا اصلًا به حرف فرمانده گردان گوششــان بدهکار نبود و هر طور 
كه دلشــان مي خواست در شب عمليات، عمل مي كردند. به همين دليل ما 
در عملياتهاي محدود ايذايي هميشه با نيروهاي گردانها مشکل داشتيم. كار 
نيروي اطلاعات عمليات طبق دســتور و ضابطه و اصول نظامي اين بود كه 
قبل از عمليات، خطوط اصلي دشمن را دقيق و درست شناسايي كند. جاي 
ســنگرهاي نگهباني، سنگرهاي كمين، سنگر ادوات، تيربارها و سنگرهاي 
اجتماعي و انفرادي دشــمن را به دقت شناســايي كند و آن را روي كالک 
عملياتي پياده كند و يک شــب قبل از عمليات، فرمانده گردان و گروهانها 
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را براي توجيه نهايي به منطقه ببرد و ميادين مين، مواضع و سيمهاي خاردار 
و تمامي آنچه را كه از قبل ديده و شناسايي كرده به فرماندهان نشان دهد و 
در شب عمليات مجدداً نيروها را تا پاي سيم خاردار و معبر اصلي راهنمايي 
كند و برگردد، اما ما هميشه علاوه بر وظيفة اصلي خود به عنوان نيروي پياده 
و خط شکن مي بايست اولين تير را به سمت دشمن شليک مي كرديم و وارد 
خط اصلي مي شديم تا نيروهاي پياده گردانها عمل كنند. در صورتي كه اين 
كار اصلي و وظيفة ما نبود. به طور مثال در همين عمليات محدود در منطقه 
ميانکوه نود نفر از نيروهاي يکــي از گردانها به همراه فرماندهان گروهانها 
پشت سر من راه افتادند تا آنها را به ابتداي ورودي معبري كه از قبل كارهاي 
اطلاعاتي و شناسايي آن انجام گرفته بود، بردم. شب بود و با نهايت دقت و 
احتياط نيروها را تا ورودي معبر كه در زير پاي نگهبان عراقيها قرار داشت، 
بردم و معبر را نشــان دادم و گفتم: نگهبان بالاي سر ماست. اين هم معبر و 
ميــدان مين. معبر را باز كنيد و بعد از آن به ســنگر دوم نگهباني كه حدود 
دويســت متر آن طرف تر است، حركت كنيد و با از بين بردن نگهبان دوم، 
كار نگهبان اول را گروه كاظم فتحي زاده مي سازد. من تمام اين توضيحات 
را دادم، اما هيچ كدام از آن نود نفر حاضر نبود كه انبر بزرگ و مخصوص 
قطع سيمهاي خاردار را به دست بگيرد و سيمها را قطع كند. هر چه به فرمانده 
گردان و گروهانها گفتم كه كار را شروع كنند، نتوانستند، اين بود كه خيلي 
وقتها بچه هاي اطلاعات و عمليات نمي خواســتند تمام زحمات و رنجها و 
مصيبت هايي كه در شناســايي ها و آمد و شدهاي سراسر آميخته با خطر را 
به هدر بدهند، به همين خاطر ناچار بودند كه خودشــان وارد عمل شــوند. 
من در آن لحظه درست در چنين موقعيتي قرار گرفته بودم، علي قمرمهري 
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يکي از نيروهايي بود كه دل به دريا زد و با آنکه قد كوتاهي داشــت و انبر 
سيم خاردار اندازه اش از او بلندتر بود، رو به من كرد و گفت: كجار را ببرم! 

گفتم: همين سيمهاي روبرو! 
به جاي آنکه نيروهاي گردان سيم خاردار را با انبر ببرند، مجيد كشکولي 
كه همراه من بود با آن قد و قامت رشيد و محاسن زيبا، يک انبر را برداشت 

و گفت: ابراهيم فايده نداره! تو بگو چکار كنم؟! 
گفتم: سيمهاي خاردار جلوي من را ببر! 

مجيد دســت بکار شد. قبل از جدا شدن از كاظم و گروهش، به كاظم 
گفتم: حق نداري تا من به نگهبان دوم شليک نکرده ام، به نگهبان اول شليک 

كني! چون اگر اين كار را بکني نگهبان دوم همه ي ماها را درو مي كند. 
كاظم گفت: باشه! 

فاصلة كاظم با نگهبان اول شايد به شش الي هفت متر نمي رسيد. درست 
در زير پاي نگهبان بود و بقية نيروها هم به ســتون در پشــت سر كاظم قرار 
گرفته بودند. گروه ما هم در پشــت سيمهاي خاردار بودند. ما هنوز معبر را 
باز نکرده بوديم كه صداي رگبار از پشت سر شنيديم و فهميديم كه كاظم 

با نگهبان درگير شده! 
با شنيدن صداي شليک تير، عراقيها از خواب بيدار شدند. تمام هم و غم 
من اين بود كه هر چه زودتر به سنگر نگهبان دوم برسم، چون مي دانستم كه 
مهمترين نقطه و كانون اصلي تهديد، سنگر نگهبان دوم است. مجيد سيمها 

را باز كرد و گفتم: به طرف سنگر نگهبان دوم بدويد!
دويدم و در حين دويدن يک لحظه سرم را به عقب برگرداندم اما ديدم 
كه به جز مجيد كشکولي و يکي دو نفر ديگر، از بقيه ي نيروها خبري نيست، 
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مجيد در حالي كه انبر توي دستهايش بود در دل شب خطاب به نيروها فرياد 
مي زد: بچه ها بياييد به خدا من انبر دســتمه، اگر اسلحه دستم باشه كارشونو 

مي سازم! 
يکي از آرپي جي  زنها با كوله اش داشت مي آمد، هر چه بهش گفتم به 

سنگر تيربارچي شليک كن، شليک كن لامذهب! 
اصرار من بي فايده بود. اســلحه كلاشــينکف را به مجيد دادم و ســريع 
به طرف آرپي جي زن بســيجي دويدم و قبضــه آرپي جي و كوله گلوله را 
ازش گرفتم و ســنگر تيربارچي را نشانه كردم و گلوله آرپي جي رها شد و 
خوشبختانه به هدف خورد و خيالم راحت شد كه كمتر مورد تهديديم. در 

اين لحظه يکي آمد كنارم و گفت: ابراهيم چکار كنيم!؟
ســرم را بلند كردم، ديدم سيدحســن فيض الهي اســت. از آن دلاوران 
گمنامي است كه هميشــه تصويرش در خاطرم هست. گفتم: به اين سنگر 

اجتماعي شليک كن! 
سيدحسن به طرف درب سنگر اجتماعي نشانه گرفت كه در اين لحظه 
يکي از عراقيها با عجله از سنگر بيرون آمد كه سرش به لبة يکي از الوارهاي 
سنگر خورد و افتاد و دوباره بلند شد و هي دور خود مي چرخيد كه يکي از 
بچه ها او را اسير كرد. اين اسير عامر اسمش بود و هي خودش را صدا مي زد 
و فکر كنم دچار موج گرفتگي يا ترس شده بود. سيدحسن به داخل سنگر 
شــليک كرد و گلوله آرپي جي طوري به هدف خورد كه كســي از سنگر 
بيرون نيامد. عمليات در كمتر از نيم ساعت با موفقيت انجام گرفت و از دو 
جناح، پايگاه مورد حمله قرار گرفت. طبق قراري كه با حاج يادگار داشتم، 
من مي بايست با شليک گلوله منور، با اسلحه كمري مخصوصي كه به همراه 
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داشتم پايان عمليات را اعلام مي كردم. وقتي مطمئن شدم كه پايگاه به طور 
كامل منهدم شــده با اسلحه كمري گلوله منور را شليک كردم و به نيروها 
گفتم تا خودشان را عقب بکشند و پايگاه را ترک كنند. چون معمولاً بعد از 
پايــان اين گونه عمليات ها، عراق با آتش ســنگين توپخانه آن منطقه را به 
آتشفشــان و خاكســتر تبديل مي كرد. در حين ترک پايگاه هاشم احساني 
فرمانده يکي از گروهان ها را ديدم كه از ناحيه گردن تير خورده بود و همين 
طــور خون به بيرون فــواره مي زد. چفيه ام را بيــرون آوردم و دور گردنش 
پيچيدم و او را بلند كردم و كشان كشان با خودم آوردم در اين حين چند نفر 
ديگر به كمکم آمدند و هاشم را هم با خودمان آورديم و عمليات با موفقيت 
پايان گرفت. آن شب دو اسير از عراقي ها گرفتيم و با خود به پايگاه آورديم. 
اسرايي كه با خود آورديم يکي شان اسمش »سعد« بود و فوق ديپلم جغرافياي 
نقشه خواني بود كه آجودان مخصوص فرمانده پايگاه هم به شمار مي رفت. 
من به ياد آن شــبي افتادم كه در حين شناسايي نگهبان عراقي اسامي سعد، 
كاظــم و ابراهيم را بر زبان آورد و آنها را صــدا زد. در اين مورد گفتم كه 
نگهبان، اسامي ما را از كجا مي دانست؟ مترجم سوال مرا از اسير پرسيد و او 
در جواب گفت سعد اسم خود من است و كاظم و ابراهيم از دوستان من و 
نگهبان بودند كه در درگيري امشب توسط نيروهاي شما كشته شدند و آن 
شب قرار بود ما برويم پيش نگهبان و اين اسم ها تشابهي بوده. دو ماه از اين 
عمليات گذشــت تا اينکه دو سرباز عراقي خودشان را به نيروهاي ما تسليم 
كردند و در واقع پناهنده شدند. يکي شان »ماجدعلي« اسمش بود و ديگري 
»كاظم ســامر« كه اهــل كاظمين بــود. ايــن دو بعدها با نيروهاي اســلام 
همکاري هاي اطلاعاتي زيادي كردند و در ايران ماندگار شدند اين دو نفر 
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از پايــگاه دوم كه نزديک پايگاه اول عراقي ها در ميانکوه بود خودشــان را 
تسليم كردند و وقتي در مورد عمليات آن شب كه منجر به نابودي پايگاه اول 
شــد سوال كرديم، آنها گفتند كه از افراد آن پايگاه فقط يک نفر توانست 
فرار كند و آن هم فرمانده پايگاه بود كه آن شب خودش را در بشکه زباله 
پنهان كــرده بود. بعد از اين عمليات كارهاي ما نظم بيشــتري گرفت و ما 
فعاليت هــاي طلاعاتي و شناســايي را از منطقه »چلات«، »كاني ســخت« و 
«ميانکوه« و ارتفاعات «كولک« ادامه داديم. در زمان مسئوليت حاج يادگار 
با توجه به عمليات موفقيت آميز ما در همان پايگاه اول عراقي ها در ميانکوه 
كه به كرماشــيه معروف شد، )چون نزديک يکي از آبادي هاي عراق به نام 
كرماشيه بود( ايشان گفت كه تمركز خود را از منطقه مهران به جاهاي ديگر 
هم معطوف كنيم. اين بود كه اين بار ما به كاني سخت و ارتفاعات كولک 
آمديم. در آن زمان، خط ارتفاعات كولک در اختيار تيپ 84 خرم آباد بود 
كه هنوز به لشکر ارتقاء نيافته بود و ما براي بررسي وضعيت استقرار پايگاههاي 
عراقي ها وارد اين منطقه شديم و در جلسات و هماهنگي هايي كه با برادران 
ارتش داشــتيم مسايل و موارد را با آنها در ميان گذاشتيم. در اين خصوص 
حاج يادگار يک خصلت بسيار خوب و زيبا داشت و آن جلب نظر فرماندهان 
و مسئولين ارتشي بود كه به واسطه اين رفتار، او را خيلي دوست داشتند. يادم 
هست كه در اولين ديدارها وقتي كه من و حاج يادگار و چند نفر ديگر از 
بچه هــاي اطلاعات و عمليات براي هماهنگي وارد مقر نيروهاي ارتش كه 
فکر كنم به استعداد يک گردان در منطقه بود، شديم در نگاه اول اين برادران 
فکر مي كردند كه ما اهل اين كار نيستيم. چون نحوه رفتار و لباس  نيروهاي 
مــا كه اكثراً لبــاس كردي بود طوري جلوه مي  كرد كــه ما اصول و قوانين 
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اطلاعات و شناســايي را نمي داينم اما زماني كه جلســه برگزار شد و حاج 
يادگار توضيحات لازم را داد، افســر ارتشــي قضاوت و نظرش در مورد ما 
تغيير كرد و حتي در يکي دو شناسايي با ما همراه شد و وقتي به عمق مواضع 
نفوذ كرديم اين كار برايش بسيار تازگي داشت و خيلي خوشحال شد. ما در 
آن منطقه يک مقر برپا كرديم و كارهاي اوليه شناسايي را انجام داديم، يعني 
با دوربين تمام منطقه و محورها را شناسايي كرديم و محل استقرار نيروهاي 
دشمن را پيدا كرديم و كارهاي بعدي منوط به حضورمان در منطقه مي شد. 
نيروهاي ارتشي اي كه در منطقه مستقر بودند داراي كد بودند. كد اين نيروها 
1913 بــود كه هنوز اين كــد در حافظه ام مانده اســت. اين نيروها همگي 
نيروهاي احتياط بودند . نيروي احتياط به مدت شش ماه در جبهه بودند و بعد 
از آن از خدمت ترخيص مي شــدند. مقر فرماندهي تيپ هم در منطقه »پل 
فلزي« كنجانچم بود. فرماندهي تيپ سرهنگ ستاد مکي بود و جانشين تيپ 
هم سرهنگ دوم هاشمي بود كه اين آقاي هاشمي فوق العاده انسان شريف 
و عارف مســلکي بود. براي هماهنگي اصلي من و حاج يادگار به مقر تيپ 
آمديم و براي صدور مجوز و موافقت فرماندهي با برپايي ديدگاه در منطقه 
به آنجا رفتيم. فرماندهي تيپ 84 هم اســامي تمام نيروهايي كه قرار بود در 
ديدگاه و منطقه، كارهاي اطلاعاتي و شناســايي را انجام دهند ذكر كرد و 
مجــوز تردد و فعاليت ما در منطقه صادر شــد. ما ديدگاه را در نقطه اي بنام 
»بادام ســفيد« يا »خيمه گاه« برپا كرديم. اين درســت در زماني بود كه طي 
گزارشــاتي توسط برادران ارتشي، حضور نيروهاي گوش بر يا همان گروه 
فرسان به ما و ديگر يگان ها اعلام شده بود. بر اين اساس ما دو برنامه و وظيفه 
اصلي را بر عهده داشتيم. يکي شناسايي پايگاهها و رصد كردن نحوه استقرار 
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نيروهاي عراقي در منطقه و ديگري تعقيب و از بين بردن گوش برها كه باعث 
به وجود آمدن مســايل و مشکلات بســيار زيادي در بين مردم و نيروهاي 
نظامــي و انتظامي شــده بودنــد. افراد اين گروه و هســته اصلــي آن همان 
چريک هاي زمان شــاه بودند كه در پاســگاههاي مرزي ايران خصوصاً در 
حوزه استان ايلام مستقر بودند و بعد از سرنگوني رژيم پهلوي و ناسازگاري 
با نظام جديد به كشور عراق پناهنده شده بودند كه سازمان استخبارات عراق 
آنها را از نو سازماندهي كرده بود و در راه اهداف خود آنها را بکار مي گرفت. 
اين گروه، كارشان ناامن كردن عقبه نيروهاي رزمنده بود و با نفوذ به پشت 
خطوط نيروهاي رزمنده در مسيرهايي كه احتمال مي دادند خطر كمتري آنها 
را تهديد مي كند كمين مي كردند و با ضربه زدن به مردم و نيروهاي رزمنده، 
افرادي را كه شــهيد مي كردند گوششــان را مي بريدند و به مقامات عراقي 
تحويــل مي دادند كــه در ازاي آن، مبلغــي پول به عنوان جايــزه دريافت 
مي كردنــد. ما اين گروه را مي شــناختيم، چون قبلًا يکــي دوبار در منطقه 
»سه رخر« و »دارخرما« با آنها درگيري شده بوديم و خود حاج يادگار چند 
نفر از آنها از جمله فرمانده آنها يعني محمود فرج را به هلاكت رسانده بود. 
طبق اطلاعاتي كه ما بعداً به دســت آوريدم اين محمود فرج توســط خود 
صدام مورد تشــويق قرار گرفته بود و صدام حســين يک دســتگاه ماشين 
گران قيمت به عنوان جايزه به او داده بود. محمود فرج آدم قدرتمند و بسيار 
قوي هيکلي بود و هيبت عجيبي داشــت. ايــن ملعون در درگيري دارخرما 
جعفر چناري را به شهادت رساند اما در آن درگيري حاج يادگار اجازه نداد 
كه زنده از صحنه درگيري فرار كند. در آن درگيري محمود فرج آن قدر 
گستاخ و از خود راضي و نترس بود كه در يک دست اسلحه بي بي كلاش 
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داشت و در دست ديگرش يک چاقو و دستمال بود كه در آخرين لحظات 
درگيري حاج يادگار با نارنجک دســتي او را بــه جهنم واصل كرد. طبق 
اطلاعاتي كه ما بعدها از اسراي عراقي در عمليات ميانکوه دريافت كرديم 
در درگيري دارخرما گروه محمود فرج از قبل برنامه ريزي كرده بودند كه 
يکــي از پايگاههاي ما كه در همان منطقه دارخرما بود به كلي نابود كنند و 
جنازه ها را براي دريافت جايزه با خود ببرند حتي براي اين كار دوازده رأس 
اســب و قاطر با خود آورده بودند كه خوشــبختانه قبل از حمله آنها حاج 
يادگار و تيمش آنها را شناســايي كردنــد و از بين بردند. حالا با وجود اين 
مسايل شما قضاوت كنيد كه يک نيروي اطلاعات و شناسايي كه طبق اصول 
نظامي كارش فقط شناســايي كردن و كسب اطلاعات از وضعيت دشمن 
اســت به عنوان يک نيروي رزمي هم بايد با گروهي مثل فرســان بجنگد و 
درگير شود و هم وظيفه ي ذاتي اش را انجام دهد. با وجود اين مسايل حاج 
يادگار و نيروهاي اطلاعات عمليات فقط نيروي اطلاعاتي نبودند بلکه فراتر 
از آن ســپر بلاي يگان رزم تيپ 114 اميرالمومنين )ع( هم بودند. براســاس 
گزارشــات قبلي كار ما ســخت و دوچندان شــده بود يعني هم شناســايي 
پايگاههاي عراقي و طراحي عمليات در آينده را انجام مي داديم و هم تعقيب 
و از بين بردن گوش برها در برنامه مان بود. وقتي كارهاي ديدگاه تمام شد و 
از آنجا معبرها را شناســايي كرديم، براي حضور در منطقه و شناسايي هاي 
دقيق تر، روز دوم آذرماه ســال 64 از ديدگاه به ســمت پايگاه عراقي ها كه 
فاصله بســياري با ما داشت راهي شديم. بعد از خواندن نماز ظهر و عصر و 
صرف ناهار به اتفاق بچه ها از جمله حاج يادگار، كاظم فتحي زاده، علي داد 
كرم پــور، يدالله مظلومي، الله كرم شــاه محمدي، فتح الــه حاجت، مرتضي 
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ميرزايي و ســعدالله منصوري كم كم آماده حركت شديم. ساعت حدود 2 
بعداظهر بود كه به راه افتاديم و به صورت ستوني و با رعايت همه جوانب از 
جمله اصول حفاظتي و اختفا رو به جلو رفتيم. سرستون گروه، حاج يادگار 
بود و من و بقيه هم به ترتيب در پشت سرش قرار گرفتيم. مسير را به فاصله 
هر چند ده متر بررســي مي كرديم و بعد راه را ادامه داديم. چون مي دانستيم 
كه اين منطقه مسير تردد گوش برهاست. با نهايت احتياط حركت مي كرديم. 
بعد از دو ســاعت پيمودن راه به منطقه اي رسيديم به اسم »تووه مه وگه« كه 
محل قشلاق ايل خزل در ايام زمستان در منطقه، قبل از جتگ بود. ارتفاعي 
در روبرويمان بود كه به آن مشــکوک بوديــم و با احتياط كامل به ارتفاع 
نزديک شديم. حدس مان درست بود چون آثار حضور گوش برها در منطقه 
نمايان بود. هم جاي پاهايشــان معلوم بــود و هم درختچه هاي بادامي كه بر 
رأس ارتفاع روييده بودند نيمي از آنها را به اندازه كاسة سر بريده بودند تا از 
طريق آن، ديده بانشان خود را استتار كند و در ديد طرف مقابل ديده نشود. 
اين شيوه و شگرد نشان مي داد كه ما با چه گروه خطرناک و صيادي مواجه 
هستيم. به يقين رسيديم كه گوش برها در منطقه هستند و بايد بيش از پيش 
مواظب باشيم. حاج يادگار گفت: برادران توجه داشته باشيد كه ما از اين به 
بعد دو كار مهم بر عهده داريم، يکي شناســايي پايگاههاي عراقي و دوم از 

بين بردن گوش برها، همه بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشيم. 
و بعد دستور حركت به سمت پايگاهها را داد. ما به طرف منطقه »هه شيمه« 
كه پايگاهها در آن قرار داشتند، حركت كرديم. به نزديکي هاي پايگاه كه 
رسيديم، نيروها دو تيم شدند. تيم اول در ابتداي دشت هموار موضع گرفت 
و مســتقر شد، حاج يادگار به آنها تاكيد كرد كه مواظب گوش برها باشند. 
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گــروه دوم به طرف پايگاه حركت كرد. در گروه دوم حاج يادگار، كاظم 
فتحــي زاده و علي داد كرم پور بودند. ما تا نزديک نگهبان اول و معبر اصلي 
رفتيم و بعد از بررسي هاي اوليه، حاج يادگار وضعيت سنگر نگهبان و ميادين 
مين و موانع را بررسي كرد و گفت: برگرديم. ما به گروه اول پيوستيم و به 

طرف مقر بازگشتيم. 
در مرحلــة دوم، با همان گروه به ســمت پايگاههــاي عراقي در منطقه 
»هه شــيمه« به راه افتاديم و با رعايت همة جوانب ابتدا منطقه را پاكســازي 
 كرديم و بعد به حركت خود ادامه  داديم. به نزديکي پايگاهها كه رســيديم 
مــا دو گروه شــديم. گروه اول ســعداله منصوري، يدالــه مظلومي، كاظم 
فتحي زاده، اسفنديار ملکشاهي، در همان موقعيت قبلي در پايگاه اول ماندند 
و من و علي داد كرم پور، دنبال پيدا كردن پايگاه دوم بوديم، راه و نشــانه  اي 
هم نســبت به پايگاه دوم در دست نداشتيم. مانده بوديم كه چکار كنيم كه 
در اين لحظه فکري به ذهنم رسيد. من گفتم: از طريق سيم تلفن قورباغه اي 

مي توانيم رد پايگاه دوم را پيدا كنيم. 
همين كار را هم كرديم و من سيمي كه تماس دو پايگاه را به هم متصل 
مي كرد از پايگاه اول در دســت گرفتم و به اتفاق علي داد كرم پور به طرف 
پايــگاه دوم به راه افتاديم تــا آن را پيدا كرديم كه روي تپة ديگري بود كه 
فاصله اش تا پايگاه اول حدود چهارصد متر مي شــد. ما تا زير سنگر نگهبان 
اول پايگاه رفتيم و پايگاه را پيدا كرديم. هر دو تشنه بوديم و آب قمقمه من 

تمام شده بود. به آرامي به علي داد گفتم: آب داري!؟ 
علي داد گفت: من در اين نزديکي ها يک چشمه فصلي آب شيرين بلدم! 

گفتم: كجاست!؟ 
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علي داد گفت: حدود صدمتر پايين تر است!؟ 
به آرامي از زير ديد نگهبان در حالي كه پشت سر علي داد بودم به طرف 
چشــمه به راه افتاديم. علي داد چون از چريک هــاي دوران قبل از انقلاب 
بــود و در پايگاههاي مرزي منطقه خدمت كرده بود، تمام نقاط منطقه را به 
خوبي مي شناخت علاوه بر آن بومي همين منطقه بود و سالها در كنار ايل و 
طايفه اش در اين مناطق ييلاق و قشلاق كرده بود. به چشمه كه رسيديم من 
بــه آرامي قمقمــه ام را درآوردم و درب آن را باز كردم و دهانة آن را توي 
آب چشمه فرو بردم كه صداي قلقل اش بلند شد و از ترس اينکه مبادا، صدا 
به گوش نگهبان برســد، آن را تا  آخر در چشمه فرو بردم و لحظه اي مکث 
كردم و بعد با احتياط بيشتر، قمقمه را پر از آب كردم و مقداري آب نوشيدم 
و علي داد هم آب خورد و دوباره به طرف بقية بچه ها برگشتيم. به كاظم كه 

پيوستم، كاظم گفت: چکار كردين؟! 
گفتم: تا زير ســنگر نگهبان رفتيم اما چون خيلي حواســش جمع بوده، 

اجازه نداد بيشتر كار شناسايي را انجام بديم! 
بلند شديم كه برگرديم، مسافتي را طي كرديم كه كاظم جلو بود و من 
در پشت سرش قرار داشتم و بقيه هم به ستون در پشت سر من بودند همانطور 
كه رو به جلو مي رفتيم يکدفعه كاظم برگشــت و سينه به سينة من ايستاد و 

آرام صورتش را جلو آورد و گفت: ابراهيم بگيريمشان! 
مــن به جلو نگاه كردم، ديدم كه در فاصلــه چهار الي پنج متري ما، دو 
ســرباز عراقي با يک الاغ در حال رساندن تداركات به پايگاه هستند. چون 
مأموريت ما صرفاً شناسايي بود، به آرامي به كاظم گفتم: كار ما فقط شناسايي 

كردن است نه چيز ديگه.
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از كنــار عراقي ها به آرامي گذشــتيم و با همان دقت و احتياط كامل به 
عقب برگشتيم كه يکدفعه يکي از نيروهاي گروهان كه آن شب به همراه ما 

بود، گفت: گرفتنمان! 
اولين نفري كه خواست فرار كند ف- ح بود كه من از پشت يقه اش را 

گرفتم و گفتم: كجا!؟ 
گفت: دارم رو به خط خودمان ميرم! 

گفتم: رو به خط دوم عراقيها كه امن تره! 
برگشتيم به طرف خط دوم عراقيها. با تمام هوش و حواسمان اطراف را 
مي پاييديم اما از نيروي دشمن يا شيء مشکوک، اثري نبود. مسافت زيادي 
طي شد و دوباره مسير را به سمت مواضع نيروهاي خودي تغيير داديم و به 
هيچ چيز مشــکوكي برخورد نکرديم. فکر كنم آن بنده خدا ترسيده بود و 
تصوير موهومي در ذهنش شــکل گرفته بود كه ما را مدتي بدواند و اذيت 
كند. بعد از طي مســافت نسبتاً زيادي به ديدگاه برگشــتيم و از آنجا سوار 
ماشينها شديم و به سمت مقر اصلي كه در روستاي چنگوله بود به راه افتاديم 
و ساعت حدود سه و چهار بامداد بود كه به مقر رسيديم. هر يک از بچه ها 

رفتند تا استراحت كنند. 
روز بعد نحوة شناسايي را از جمله پيدا كردن پايگاه دوم با حاج يادگار 
در ميان گذاشتيم و ايشان گفت كه براي شناسايي پايگاه دوم، خودم حتماً 

بايد باشم! 
چند روز بعد همان تيم با مسئوليت حاج يادگار به طرف پايگاهها رفتيم و 
بعد از عبور از خط اصلي پايگاه اول، يک تيم به سرپرستي كاظم فتحي زاده 
همان جا ماند و من و حاج يادگار و علي داد كرم پور از مسير ديگر به طرف 
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پايگاه دوم حركت كرديم و با دور زدن سنگر نگهبان اول و ميدان مين و سيم 
خاردار در پشت سر او قرار گرفتيم. حاج يادگار به دقت نحوة استقرار نيروها 
و ســنگرها را از جمله سنگرهاي كمين، سنگر نگهباني، سنگر تيربارچي، 
آرپي جي زن و سنگر مهمات و همه را روي كالک اطلاعاتي پياده كرد، من 
هم حاصل مشاهدات و وضعيت سنگرها را با مداد و كاغذ يادداشت كردم 
تا براي گزارش تکميلي، هر دو مورد را با هم تکميل كنيم. كارمان كه تمام 
شد در حين برگشت به نقطه اي رسيديم كه از كنار سنگر نگهبان مي بايست 
عبور مي كرديم. در اين لحظه صداي نگهبان بلند شد كه گفت: سعد! سعد! 

لاتحرک، قف! 
نگهبان ما را ديد و ما هم پشت سر حاج يادگار به سرعت برگشتيم و تغيير 
مسير داديم و با سرعت به طرف خاک عراق دويديم. من هنوز چند متري 
ندويده بودم كه ايستادم. به محض اينکه ايستادم، حاج يادگار كه جلوتر از 

من بود، هم ايستاد و بعد چند قدم رو به عقب آمد و در كنارم ايستاد. 
به آرامي گفتم: چرا ايستادي؟! 

حاج يادگار آهسته گفت: تو چرا ايستادي؟! 
راستش من نگران يوسف اميدي بودم كه هم پسرعمو و هم برادر خانم 
حاج يادگار بود و قبلًا دو برادرش به اسم عباس و صادق شهيد شهيد بودند 
و خودش هم تازه به جمع ما پيوســته بود. يوسف هنوز بدنش به مسيرهاي 
طولاني و طاقت فرسا عادت نکرده بود. با اين توضيحاتي كه توي ذهنم بود، 

گفتم: نگران يوسفم كه جا نماند. 
حاج يادگار گفت: به خدا من هم به همين خاطر ايستادم! 

يوسف پشت سرمان بود كه با علي داد كرم پور خودشان را به ما رساندند. 
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با رســيدن يوســف و علي داد به راه خود و رو به ســمت خاک عراق ادامه 
داديم و هر چند وقت يکبار پشت سر و مناطق اطراف را بررسي مي كرديم 
و وقتي مطمئن مي شديم كه  كسي ما را تعقيب نمي كند، حاج يادگار مسير 
را به ســمت خاک ايران عوض كرد و با احتياط كامل به ديدگاه برگشتيم 
و از آنجا به سمت مقر چنگوله حركت كرديم و روز بعد با تکميل كالک 
اطلاعاتي، زمينه عمليات براي انهدام پايگاه اول كه بسيار مناسب بود، فراهم 
شد. قرار شد كه ما براي آخرين بار فرمانده گردان و گروهانهاي عمل كننده 
را براي توجيه به منطقه ببريم. بردن اين نيروها به منطقه با خطرات بسياري از 
سوي گوش برها همراه بود. ما در شبهاي قبل ردپاي آنها را بارها و بارها در 
مسير ديده بوديم و مطمئن بوديم كه آنها هم ردپاي نيروهاي ما را ديده اند. 
بين گوش برها ردپاي يک نفر، بيشــتر از بقيه خودنمايي مي كرد كه ما اسم 
او را »آمبولانس« گذاشته بوديم. اين آدم در درگيري هاي قبلي در منطقه ي 
»دارخرما« او را ديده بوديم. يک غول به تمام معنا بود. هيکل بسيار درشت 
و قد بلندي داشت و از هر نقطه اي كه عبور مي كرد ردپايش كاملًا معلوم و 

مشخص بود. فکر كنم اندازه كفش پايش شماره 48 يا 49 بود. 
اين آدم علاوه بر جنگجويي، قدرت بدني فوق العاده اي داشت و در حين 
درگيــري هر كدام از گوش برها كه مجروح يا به هلاكت مي رســيد، او را 
روي شانه مي انداخت و با خود مي برد. آدم جسور و خطرناكي بود. به حاج 

يادگار گفتم: حاجي! آمبولانس هم با گوش برهاست!
حاج يادگار سري تکان داد و گفت: ميدانم! 

در اين چند شناسايي، هنوز با گوش برها از نزديک روبرو نشده بوديم و 
تنها ردپايشــان و يا محل استراحتشان را در بعضي از ارتفاعات ديده بوديم. 
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ما داشــتيم براي شناسايي سوم آماده مي شــديم كه در آن قرار بود فرمانده 
گردان و گروهانهاي عمل كننده را براي توجيه با خود به منطقه ببريم. من 
آن روز در مقــر اصلي در چنگوله بودم. ســاعت حدود يازده و نيم بود كه 
بچه هاي تداركات برايم ناهار آوردند كه برنج بود با خاويار بادمجان. بسطام 

ملکشاهي را هم با خود آورده بودم. 
من مشغول خوردن ناهار بودم و بسطام رفت تا حمام كند و لباسهايش را 
بشويد. در اين لحظه يک نفر از بچه هاي مخابرات با عجله وارد اتاق شد و 

گفت: برادر لطفي از قرارگاه كاني سخت با شما كار دارن! 
هنوز ناهارم تمام نشــده بود كه دســت از غذا كشــيدم و بلند شدم و به 
طرف مخابرات رفتم كه در انتهاي روستاي چنگوله بود. گوشي بي سيم را 
برداشــتم كه صداي علي داد كرم پور بود. باهاش سلام و احوالپرسي كردم 
كه علي داد گفت: گوش برها در روبروي ديدگاه ما روي ارتفاعات هستند، 

سريع خودت را برسان!
گفتم: يک لحظه ازشان چشم برنداريد تا بيام!

با عجله خداحافظي كردم و به مقر برگشتم تا دوربين هاي ديد در شب 
را بــراي فرمانده گردان و گروهانها كه ناآشــنا به منطقــه بودند، ببرم. چند 
بيســت ليتري خالي هم پشت ماشين انداختم. سريعاً ماشين را روشن كردم 
و با ســرعت به طرف ديدگاه به ماشــين گاز دادم. در ميانة مسير، تويوتاي 
حــاج يادگار را ديدم كه از روبرو مي آمد و داشــت به طرف مقر مي رفت. 
چراغ زدم و ترمز كرد. هر دو از ماشين پياده شديم، سعداله منصوري هم با 
حاج يادگار بود. ســلام كردم و گفتم: علي داد از ديدگاه زنگ زد و گفت 

گوش برها به منطقه آمده اند. 
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حاج يادگار گفت: كي؟ 
گفتم: همين نيم ساعت پيش! 

حاج يادگار گفت: امشب بايد فرمانده گروهانها را ببريم پايين! 
گفتم: اگه اينها را به حال خودشــان بگذاريم، شــب عمليات بچه ها را 

قتل عام مي كنن! 
حاج يادگار گفت: من ميرم بي سيم ها را از مقر بيارم! 

گفتم: نه! شــما زحمت بکش اين بيست ليتري هاي خالي را از ايستگاه 
صلواتي كنجانچم پرشان آب كن و ببر به ديدگاه تا من خودم برمي گردم و 

بيسيم ها را ميارم! 
حاج يادگار قبول كرد و گفت: باشه، بسطام را با خودت بيار!

من با عجله به سمت مقر برگشتم و وارد محوطه كه شدم، بسطام را صدا 
زدم. بسطام توي حمام بود و جواب داد. گفتم: كارت كه تمام شد زود بيا! 

بسطام گفت: كارم تمام شده! 
رفتم و بيســيم ها را از پشتيباني گرفتم و سوار شدم. بسطام در حالي كه 
لباسهايش را توي چفيه گذاشته بود و آب از آن چکه مي كرد، خودش را به 

من رساند و سوار شد و گفت: چه شده برادر ابراهيم! 
گفتم: گوش برها به منطقه آمده اند! 

با تمام سرعت به ماشين گاز دادم و مي خواستم هر چه زودتر به ديدگاه 
برسم. وقتي به ديدگاه رسيدم، حاج يادگار و تعدادي از نيروهاي ارتش در 
آنجا بودند. حاج يادگار روي ديدگاه بود و داشت محورها و ارتفاعاتي كه 
قبلًا گوش برها در آن بودند را با دوربين نگاه مي كرد. من و بسطام از ماشين 
پياده شديم و بيسيم ها را به بچه ها دادم تا براي امشب خودشان را آماده كنند. 

يادگار ماندگار
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چند دقيقه اي كه گذشت نيروهاي گردان هم آمدند. فکر كنم حدود هفت 
هشت نفري بودند. تا آنجايي كه ذهنم ياري مي كند فرمانده گردان پيرزاد 
منفرد بود و چند نفر از فرماندهان گروهان و يک بيســيم چي را هم آورده 
بود. هنوز آفتاب غــروب نکرده بود كه حاج يادگار نيروها را جمع كرد و 
گفت: برادران عزيز توجه داشته باشند كه براي برنامه توجيه امشب، عده اي 
از برادران ارتش و فرمانده گردان و گروهانها مهمان ما هستند و بايد كاري 
كنيم كه در اين مأموريت اذيت نشوند، اگر با گوش برها درگير شديم، اول 

بايد نيروهاي اطلاعات و عمليات با آنها درگير شوند! 
بعــد به همه ســفارش كرد تا بــا تجهيزات كامل حركــت كنند. چون 
احتمال مي داديم كه با آنها درگير شــويم، آرپي جــي هفت و تيربار هم با 
خود  آورديم. ما نمي خواســتيم زمان را از دست بدهيم و در اين فکر بوديم 
كه در روز روشــن با گوش برها درگير شــويم، آذوقه كافي و لباس گرم با 
خود نبرديم. نيروها به سرعت آماده شدند و حاج يادگار خودش در جلوي 
ســتون قرار گرفت و بقيه هم به دنبالش حركت كردند. مســير ما، ارتفاعي 
بود كه در مقابل ديدگاه قرار داشت كه صبح بچه هاي ديدگاه آنها را آنجا 
ديده بودند. فاصله ما تا آنها خيلي زياد بود علاوه بر آن مي بايست با احتياط 
و اســتتار و اختفاء كامل به آنها نزديک مي شديم. به همين دليل، مسيري را 
كه طي كرديم بسيار زمان بر بود. چون در هر فاصله چندين متر حاج يادگار 
و ديگر نيروها اطراف را پاكســازي مي كردند و بعد به ستون اجازه حركت 
داده مي شد. راه پرپيچ و خم و صعب العبور با پستي و بلندي هاي بسيار فراوان 
بود كه نيروها را خيلي اذيت مي كرد. بعد از طي كردن مســافت زيادي به 
ابتداي ارتفاع رســيديم كه به دســتور حاج يادگار تپه را محاصره كرديم و 
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بــه آرامي به طرف رأس آن از جناحين مختلف حركت كرديم اما اثري از 
آنها نبود و تنها رد پايشان مشخص بود و ته مانده آذوقه اي كه خورده بودند. 
در آنجا جمع شديم و حاج يادگار گفت برنامه اصلي ما توجيه نيروها براي 
از بين بردن پايگاه اول عراقي هاســت اما بايد درگيري با اين گرازها را هم 
پيش بيني كنيم. در اقدام اول ســعي مان اين است كه قبل از توجيه نيروها با 
آنها درگير نشويم اما اگر با آنها روبرو شديم چاره اي نداريم. برادران عزيز 
بايد توجه كنند كه اگر گوش برها از پشت سر به طرف خاک عراق آمدند 
هر گروهي آنها را ديد باهاشان درگير شود اما اگر از داخل خاک عراق به 
سمت خاک ايران آمدند كسي با آنها درگير نشود تا فرصت و زمان مناسب 
برسد. بعد در همانجا نماز خوانديم و به طرف پايگاه عراقي ها به راه افتاديم و 
وارد دشت شديم. در ابتداي دشت يک باريکه راه مالرو بود كه در كنار آن 
يک تخته سنگ بسيار بزرگ قرار داشت. حاج يادگار به علي داد كرم پور 
و يدالله مظلومي كه ســرما خورده بودند و چند نفر ديگر گفت تا در آنجا 
بمانند و اگر احياناً با گوش برها روبرو شدند و مسيرشان به طرف پايگاههاي 
عراقي بود با آنها درگير شــوند تا بقيه نيروها كه در ميدان مين و كنار معابر 
بر ورودي پايگاه عراقي ها هســتند از بين نروند. ما از آنها جدا شــديم و به 
طرف پايگاهها به راه افتاديم و حدود دو تا ســه كيلومتر حركت كرديم تا 
به نزديکي پايگاه اول رسيديم. در آنجا بنا به توصيه حاج يادگار من، بسطام 
ملکشاهي، يوسف اميدي، علي فتحي زاده، يک بي سيم چي و دو نفر ديگر 
در بالاي يک تپه مستقر شديم كه در كنار آن شياري وجود داشت كه منتهي 
به راس تپه مي شــد. مهتاب شــب چهارده بالا آمده بود و انگار روز روشن 
بــود. برروي اين تپه يک باريکــه راه بود كه از روي تپه رو به بالا مي رفت. 
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حاج يادگار همان توصيه اي كه به علي داد كرم پور كرد به من هم سفارش 
كرد كه اگر گوش برها از خاک ايران به طرف پايگاه عراقي ها رفتند با آنها 
درگير شــويد و اگر از ســمت پايين روبه بالا آمدند با آنها درگير نشويد. 
حاج يادگار به اتفاق كاظم فتحي زاده، سعدالله منصوري و نيروهاي گردان 
به طرف به پايگاه عراقي ها رفتند. ما چند نفر، برروي يال تپه نشسته بوديم و 
هنوز چند دقيقه نگذشته بود كه من به اتفاق بي سيم چي كه از بچه هاي گروه 
ويژه بود بلند شدم و از بسطام جدا شدم و به آن سوي راه مالرو رفتم. يعني 
درست در روبروي بسطام قرار گرفتم. در همين لحظه يک دفعه با ستوني از 
نيرو روبرو شدم كه لباس هايشان مثل لباس بچه هاي خودمان بود. همه شلوار 
كردي به پا داشتند و چفيه به سر بسته بودند و كوله پشتي هايشان هم سنگين 
بود. انواع ســلاح از جمله قناســه، بي بي كلاشينکف، كلاشينکف، تيربار، 
آرپي جي  هفت، نارنجک و .... به همراه داشتند. من تا ديدم شان دانستم كه 
خود گوش برها هستند. در اين لحظه نشستم و بي سيم چي خواست فرار كند 

كه او را از پشت گرفتم و گفتم: نترس برادر! نترس!
بي فايده بود بي ســيم چي هي ســعي مي كرد كه فرار كند و من محکم 
دستش را گرفته بودم، در اين لحظه بي سيم چي به آرامي گفت: به حضرت 

عباس قسم اگر نذاري برم با صداي بلند جيغ مي كشم!
چاره نداشتم، چون مي ديدم كه داشت مي لرزيد و از ترس وحشت زده 
شده بود و هر لحظه امکان داشت فرياد بزند. دستش را رها كردم و به حالت 
ســينه خيز عقب عقب رفت و از من فاصله گرفت و رفت توي شيار پايين. 
بعد من اســلحه را از ضامن خارج كردم و نــگاه كردم و تمام فکر و ذكرم 
پيش بسطام ملکشاهي بود. هي خدا خدا مي كردم كه بسطام تيراندازي نکند 



665

و باهاشــان درگير نشود. هي به آرامي با خودم مي گفتم: يا امام حسين )ع(، 
يا امام رضا )ع(، يا امام زمان)عج(، بسطام تيراندازي نکند. بعد به دلم برات 
شد و گفتم: يا علي صالح )ع( صد تومن نذرت كه بسطام تيراندازي نکند! 

در همين حس و حال بودم كه آخرين نفر از روي تپه و سربالايي رد شد 
و رفت. به ســرعت به آنطرف راه مالرو رفتم و خودم را به بسطام رساندم و 
صورتش را بوسيدم و گفتم: دستت درد نکند بسطام كه تيراندازي نکردي! 
بســطام گفت: كاش حاج يــادگار اجازه داده بود تا هميــن جا دمار از 

روزگارشان درمي آورديم!
بلند شــدم و پشت سر گوش برها، مسيري را كه از سر بالايي طي كرده 
بودند، دويدم تا ببينم مقصد اصلي شان رو به نيزار است يا ارتفاعات. وقتي به 
گردنة سر بالايي رسيدم، ستون گوش برها را ديدم كه داشتند به طرف ني زار 
مي رفتنــد. ترس و دلهرة مــن از اين بود كه با گروه علي داد برخورد نکنند. 
دوباره برگشتم. شايد نيم ساعت بيشــتر نگذشت كه حاج يادگار و بچه ها 
برگشتند و ما تمام ماجرا را برايش بازگو كرديم. حاج يادگار لبخندي زد و 

گفت: اگر خدا بخواهد امشب حساب اين حرامزاده ها مي رسيم! 
بعد حاج يادگار نشســت و به همراه ف- ح ســيگاري كشيد و گفت: 

ابراهيم! نظر شما چيه؟ 
گفتم: حاجي با وجود اينها ما نمي توانيم امشب برگرديم و بايد در همين 

پايين بمانيم چون اينها در منطقه هستند و امکان دارد به ما كمين بزنند! 
حاج يادگار بلند شد و سريع خودمان را به نزديک گروه علي داد رسانديم 
و با احتياط به آنها نزديک شديم، چون پيش بيني كرده بوديم كه نکند گروه 
علي داد در محاصره گوش برها باشد. يکي از بچه ها را فرستاديم و به آرامي 
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علي داد را صدا زد و آنها خودشان را نشان دادند و خوشبختانه با گوش برها 
روبرو نشده بودند. حاج يادگار از علي داد پرسيد: گوش برها را ديدي يا نه؟ 

علي داد گفت: نه! 
بعــد حاج يادگار موضوع آمدن گوش برها را بــه بقيه اطلاع داد و بعد 
با بيســيم با ديدگاه تماس گرفت و گفت: ما گوش برها را در منطقه رؤيت 
كرديم و امشب بالا نميايم و هر كس به شما نزديک شد آن را نابود كنيد! از 

اين لحظه بيسيم ما خاموش است و با ما تماس نگيريد!  
حــاج يــادگار اين كار را به اين دليل كرد تا بيســيم توســط عراقيها يا 
گوش برها شــنود نشود. بعد به بيسيم چي گفت: تا زماني كه من نگفتم حق 

نداري بيسيم را روشن كني و با كسي تماس بگيري.
بعد همين موضوع را هم به بيسيم چي ارتش گفت و به صورت ستوني 
به تعقيب گوش برها به راه افتاديم. مســير ما به ســمت نيزار بود. به نيزار كه 
رسيديم كسي را نديديم و بعد طرف بالا آمديم و به سمت ارتفاعات رفتيم 
و حدود دو تا سه ساعت گشتيم اما كسي را پيدا نکرديم. هوا به شدت سرد 
بود و همه گرسنه بوديم و لباس گرم با خود نياورده بوديم. بچه ها از شدت 
ســرما و گرسنگي كلافه شده بودند. به دامنة ارتفاعي رسيديم و براي تاب 
آوردن از سوز سرما، به هم پشت كرديم و با دوربين منطقه را بررسي كرديم 
اما از گوش برها هيچ اثري نبود. حاج يادگار گفت: گشــتن بي فايده است، 

امشب همين جا مي مانيم و صبح به دنبالشان مي گرديم! 
سرما زوزه مي كشيد و ما براي اينکه دوام بياوريم با سرنيزه  شروع كرديم 
بــه زمين كندن. اين كار را به ايــن دليل انجام داديم  تا بدنمان گرم بماند و 
كمتر اذيت شويم. تا اذان صبح اين كار را كرديم و بعد از نماز صبح، صبر 
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كرديم تا آفتاب بالا بيايد. كم كم طليعــة آفتاب تابيد و ما به راه افتاديم. از 
پستي و بلندي هاي زيادي گذشتيم و هر چند وقت يکبار با دوربين همه جا 
را بررسي مي كرديم اما هيچ اثري از آنها نبود. از يک سرازيري رو به پايين 
رفتيم و دوباره برگشتيم كنار يک تپه بوديم كه نيمي از نيروها هنوز به بقيه 
نپيوسته بودند. در اين لحظه علي داد كرم پور گفت: تکان نخوريد، ديدمشان! 
همة نگاه ها به ســمت علي داد دوخته شد، بعد بقيه با دوربين ارتفاعي را 
كه علي داد نشان داد، نگاه كردند و حاج يادگار هم آنها را ديد. همه نشستيم 
و حاج يادگار بسيار خوشحال بود و لبخند به لب داشت، كمي مکث كرد و 
بعد به من گفت: ابراهيم! مدتي است هميشه توي خواب دارم با اين گرازها 

مي جنگم! 
گفتم: انشاء الله نابودشان مي كنيم! 

گوش برها در يکي از ارتفاعات روبرو معروف به »بادام سفيد« پنهان شده 
بودند و ديده بان بر روي ارتفاع و در ميان يکي از درختچه هاي بادام خودش 

را پنهان كرده بود. 
حاج يادگار نيروها را به سه گروه تقسيم كرد. يک گروه خودش، يک 
گروه علي داد كرم پور و يک گروه من و سعداله منصوري، بسطام ملکشاهي، 
 اسفنديار ملکشاهي، تيربارچي ارتش گروه علي داد كرم پور قرار بود تپه را 

دور بزنند و از پشت وارد عمل شوند.
من و ســعداله منصوري و بقيه قرار بود از رأس يک سربالايي به طرف 
ارتفاع حركت كنيم و حاج يادگار هم قرار بود از ميان يک شيار كه منتهي 
به رأس ارتفاع مي شــد بــه همراه كاظم فتحــي زاده و بقيه حركت كنند و 
علامت درگيري هم اولين شليک تير حاج يادگار بود. علي داد و گروهش 
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به طرف غار عليمردان كه در پشــت ارتفاع بود، رفت تا اگر احياناً در حين 
درگيري، گوش برها قصد فرار به طرف خاک ايران را داشته باشند، علي داد 
و گروهش جلوي آنها را ســد كنند، من و ســعداله و بقيــة گروه از طرف 
ارتفاع و نيزار مامور شديم تا هر چه بيشتر به آنها نزديک شويم، حاج يادگار 
و گروهش قرار بود از ســمت چپ ســينة كوه به آنها نزديک شود و اولين 
شــليک را بايد او مي كرد. از هم خداحافظي كرديم و من هنوز دو سه متر 
بيشتر از حاج يادگار دور نشده بودم كه از پشت يکي يقه ام را گرفت، سرم 
را به عقب برگرداندم كه ديدم حاج يادگار است. خيلي خوشحال و مسرور 

بود. 
حاجي به من گفت: ابراهيم، محورت را با من عوض كن! 

بهش نگاه كردم، از صورتش شادي و شور مي باريد. به خدا همان لحظه 
به دلم برات شــد كه اين آدم بايد شهيد شــود. اصلًا وقتي اين معلون ها را 
مي ديد براي از بين بردنشان خوشحال بود و وقتي از دستمان فرار مي كردند، 
ناراحت و عصباني مي شــد. محور را با حاجــي عوض كردم و هر گروه به 
طــرف جاي خود رفت. حاج يــادگار زود خودش را بــه زير پاي نگهبان 
گوش برها رســاند و با اولين شــليک تير او را به هلاكت رساند و درگيري 
شروع شد. نحوه ي درگيري آن قدر شديد و غيرمنتظره بود كه به فاصلة چند 
دقيقه، افراد ما و گوش برها در هم ادغام شدند و بايد دقت مي كردي كه در 

حين تيراندازي، رفيق خودت را نزني. 
هر لحظه بر شــدت درگيري افزوده مي  شــد و كســي از ديگري خبر 
نداشت. به فاصلة چندين متر پايين تر از ارتفاع يک مانع گچي بود كه روي 
آن چنــد درختچه بادام هم روييده بود و يکي از گوش برها در آن ســنگر 
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گرفتــه بود و بدجوري ما را اذيت مي كرد. همان گوش بر با تير مســتقيم به 
اسلحه كلاشينکف اسفنديار ملکشاهي شليک كرد و آن را از كار انداخت. 
در اين لحظه اســفنديار رو به مــن كرد و گفت: ابراهيم! اســلحه ام از كار 
افتاد، گفتم: اســفنديار، خوب دقت كن، جايي كه من شليک مي كنم تو با 
آرپي جي همان نقطه را بزن، اين تک تيرانداز از پشت آن مانع گچي و بين 

درختچه هاي بادام كه پايين تر از خط رأس ارتفاع است، سنگر گرفته! 
من چند تير شليک كردم و اسفنديار آن نقطه را پيدا كرد و به سمت آن 
شــليک كرد كه گلوله كمي جلوتر به زمين اصابت كرد. با شليک گلوله 
آرپي جي اسفنديار، تعدادي از گوش برها از بالا به سمت ما هجوم آوردند، 
يادم هست يکي شــان مجروح شــده بود و به طرف يداله مظلومي رفت و 
به او فحش  داد كه يداله او را دنبال كرد و از پشــت با نارنجک دســتي، به 
جهنم واصلش كرد و آمد پيش من. من و يداله در نقطه اي از شــيار ارتفاع 
موضع گرفته بوديم كه دو نفر از گوش برها از بالاي ارتفاع داشتند به طرف 
ما تيراندازي مي كردند. ما از بقيه خبر نداشــتيم و گويا فقط ما در آن سوي 
ارتفاع مانده بوديم، اما بعدها معلوم شد كه بسطام ملکشاهي هم در آنطرف 
ما گرفتار شــده بود. حدود نيم ساعت از زمان درگيري گذشته بود و ديگر 
آن شدت و حدت قبلي را نداشت. خيلي از گوش برها كشته و مجروح شده 
بودند و عده اي هم فرار كرده بودند اما هنوز چند نفرشــان در ارتفاع محل 
درگيري بودند و به شدت مقاومت مي كردند. من حس كردم كه فقط من 
و يداله مانده ايم، به يداله گفتم: تو برو، من مي مانم و از زير آتش اسلحة من 

خودت را عقب بکش! 
يداله مظلومي گفت: نه! من كنارت مي مانم! 

يادگار ماندگار
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گفتم: يداله! تو را به خدا برو! تو متاهلي و زن و بچه داري؟ من جوانم و 
مي توانم از خودم دفاع كنم. 

يدالــه مظلومي گفت: به خداي احد يا با هــم ميريم يا من همين جا در 
كنارت مي مانم! وقتي ديدم اصرار كردن من بي فايده است، فکري به ذهنم 

رسيد، به يداله گفتم: يداله بيا يه كاري بکنيم! 
يداله گفت: چکار كنيم؟! 

گفتم: از پوشش آتش همديگر خودمان را به بچه ها برسانيم! 
يداله گفت: باشه! 

اول من شــروع كردم و با آتش شــديد به محل سنگر گوش برها، يداله 
توانســت حــدود چندين متر آن طرف تــر موضع بگيرد. بعــد او به طرف 
گوش برها شــروع به تيراندازي كرد و من خودم را به او رســاندم. به همين 
صورت توانستيم خودمان را به بچه ها برسانيم. وقتي به بچه ها رسيديم، سراغ 
حاج يادگار را گرفتم كه يکي گفت: شهيد شد! تا اين حرف را شنيدم انگار 
چهار ســتون بدنم به هم ريخت و آوار شد. ناله ســر دادم، فرياد كشيدم و 
هاهاي هق زدم! آنقدر گريستم كه كاظم فتحي زاده عصباني شد و سرزنشم 
كرد. به كاظم گفتم كه دســت خودم نيست. هنوز درگيري ادامه داشت و 
كســي از پيکر حاج يادگار خبر نداشت. دلم لرزيد. ترس از اين داشتم كه 
مبادا گرازها به او نزديک شوند و گوشش را ببرند. بلند شدم و گفتم: كي با 

من مياد تا جسد حاج يادگار را بياورم! 
يوسف اميدي با آنکه حالش از من بهتر نبود، بلند شد و گفت: من ميام، 

بريم، گفتم: تو نه! 
يداله مظلومي گفت: من ميام! 
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من و يداله با هم رفتيم. پيکر حاجي در سينه كش ارتفاع بود. ديگر برايم 
مهم نبود تير بخورم يا نه، كشــته مي شوم يا مجروح. يکراست از سينه كش 
ارتفاع بالا رفتم و خودم را به پيکر حاجي رساندم. سرش را در بغل گرفتم و 
آه و ناله ام بلند شد. يداله هم آمد و در كنارم نشست. يادگار روزهاي شور 
و خوشبختي ما پرپر شده بود. حاجي آرام به خواب رفته بود و تير به سرش 
اصابت كرده بود و مغز منورش از كاســة سر بيرون زده بود. با چفيه ام جاي 
تير را بستيم تا مغزش به زمين نيفتد! بعد به يداله گفتم: من نيم خيز ميشم و تو 
پيکر حاجي را روي پشتم بينداز. يداله اين كار را كرد و قامت بلند و رشيد 
حاجي روي پشتم قرار گرفت اما پاهاي نازنينش روي زمين بود و من دوست 
داشــتم با تمام وجود، پيکر عزيزش را طوري حمل كنم كه پايش با زمين 
تماس پيدا نکند. كم كم رو به پايين آمديم و بقيه هم به كمک آمدند. روي 
ارتفاع بادام سفيد، محشري به پا شد. سر و كلة نيروهاي كمکي پيدا شد، اما 
درگيري پايان گرفته بود و خيمه و ســتون اصلي واحد اطلاعات و عمليات 

بر زمين افتاده بود. 
به اعتقاد من حاج يادگار تنها مســئول اطلاعــات و عمليات تيپ 114 
اميرالمؤمنيــن )ع( نبود، بلکه يک قهرمان ملي بود كــه در گمنامي ماند و 
كسي در مورد او حق مطلب را ادا نکرد. كسي نگفت كه اين نابغة اطلاعاتي 
و شناســايي با چند كلاس ســواد چطور در هر مأموريتي كه راهي مي شد، 

سربلند و پيروز از ميدان مبارزه برمي گشت. 
متانت، شجاعت، صلابت و درايت از حاج يادگار فردي ساخته بود كه 

كمتر كسي نظير و مانندي مثل او را سراغ داشت.  

يادگار ماندگار





»يادگار« شهداء
سردار رشيد اسلام شهيد مرتضي ساده ميري )هه له تي(

اين خاطره از متن يادداشت هاي شــهيد مرتضي ساده ميري 
که قبــل از شــهادتش در آخرين درگيري بــا گوش برها به 
همراه شــهيد يادگار بوده اســت، اســتخراج شــده است.
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بعد از حضور در منطقه عملياتي مدتي بود جهت استراحت همراه با نيروهاي 
گروهان به قرارگاه بانروشان برگشته بوديم. در اين مدت نيروها آموزش هاي 
لازم را از نظر جســماني و تاكتيکي مرور كردند. شب بود كه توي مسجد 
قرارگاه و در كنار ساير نيروها مشغول تماشاي فيلم سينمايي بوديم كه در اين 
لحظه برادر »ولي عباســي« و »رضا بازي« داخل مسجد شدند و آمدند پيش 
من و بعد از ســلام و احوالپرسي، ولي عباسي به من گفت: برادر ساده ميري 
توي دفتر فرماندهي منتظر شما هستند. گفتم چرا؟ گفت براي رژه با نيروها 
فردا بايد به شهر بروي. تا نام رژه را آورد فهميدم كه اين عبارت »رژه« يک 
رمز اســت كه ما از قبل آن را براي حضور در عمليات بکار مي برديم. بلند 
شدم و بســوي دفتر فرماندهي به راه افتادم وقتي وارد اتاق جلسه شدم، اول 
»قنبر جم زاده« را ديدم كه با هم احوالپرسي كرديم و بعد از چند دقيقه ديگر 
اعضاي شــوراي فرماندهي وارد شدند و موضوع جلســه اعلام شد. آقاي 
محمد كرمي فرمانده تيپ گفت: براي شناســايي پايگاههاي »گيســکه« و 
»هه شــيمه« كه در نزديکي شــهر بدره عراق قرار دارند به همراه چند تن از 
بچه هاي اطلاعات و عمليات برويــد و وضعيت اين پايگاهها را از نزديک 
بررسي كنيد. من از اين مأموريت خوشحال شدم و فرداي آن روز به همراه 
نيروهاي اطلاعات عمليات به فرماندهي برادر عزيزم حاج »يادگار« اميدي 
به ســمت موقعيت مورد نظر به راه افتاديم. تعــداد ما چهارده نفر بود كه از 
مسيرهاي صعب العبور گذشتيم و راه بسيار زيادي را طي كرديم، ما داشتيم 
به ســمت پايگاهها حركت مي كرديم كه يک نفر از بــرادران گروهي از 
»جاش« ها يا همان گوش برها را ديد. توقف كرديم و آنها را مشاهده كرديم 
كه تعدادشــان بيش از چهارده نفر بود كه برادر عزيزم حاج »يادگار« گفت 
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اگــر خدا بخواهد لقمه چربي گيرمان آمــده. حاج »يادگار« طرح به كمين 
انداختن آنها را كشــيد و براي اين كار مسافت بسيار زيادي را طي كرديم 
تا توانســتيم به آنها نزديک شــويم. چون هوا تاريک بود قرار شد عده اي 
از نيروها جهت شناســايي پايگاهها به آنجا بروند و بقيه هم در موقعيتي كه 
حاج »يادگار« گفته بود موضع بگيرند تا گروه شناسايي به آنها ملحق شود 
و بعد براي به دام انداختن گوش برها برنامه ريزي كرد. بچه ها نماز مغرب و 
عشــاء را خواندند و طبق برنامه عمل كرديم و در دل شــب به راه افتاديم و 
به بالاي قله هاي مشــرف به دشت كولگ رسيديم. در آنجا حاج »يادگار« 
-اين »يادگار« شــهداء- كه خودش در تمام كارها و برنامه ها جلودار است 
گفت كه اين راه فرعي، يکي از مهمترين مسيرها و معبرهايي است كه حتماً 
جاش ها از آن عبور مي كنند و بايد چهار نفر از شما به همراه يک بي سيم چي 
در اين نقطه مستقر شــود و در موقع برگشت گوش برها جلوي آنها كمين 
بزنند. برادر ابراهيم لطفي و چهار نفر ديگر در آنجا ماندند و با خداحافظي 
از آنها به طرف پايگاه به راه افتاديم. نزديک پايگاهها كه رسيديم روشنايي 
خانه هاي شــهر بدره عراق را به راحتي مي ديديم. داخل يک شيار شديم و 
ســنگرهاي عراقي را كاملًا شناسايي كرديم. ما در حال شناسايي بوديم كه 
يک گروه گشــتي از عراقي ها به سمت ما مي آمدند و خدا مي داند آن قدر 
نزديک شدند كه صداي شــوخي كردن آنها را مي شنيديم و ما با خواندن 
آيه الکرسي منتظر مانديم كه عظمت آيه  الکرسي آنها را كور كرد و از كنار 
ما گذشتند و داخل پايگاه خود شدند و ما با شناسايي كامل و موفقيت آميز 
برگشتيم و موقع برگشت به همان نقطه اي آمديم كه برادر لطفي و چهار نفر 
ديگر در آن موضع گرفته بودند. وقتي رسيديم، متوجه شديم كه از بچه ها 

يادگار شهدا
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خبري نيست و همه رفته اند و بي سيم چي را جا گذاشته اند هزار فکر و خيال 
كرديم و پيش خود گفتيــم خدايا چه اتفاقي براي بچه ها افتاده!؟ در همين 
لحظه برادر ابراهيم لطفي از پشت يک تخته سنگ بيرون آمد و به دنبال او 
هم بقيه بيرون آمدند. پرسيديم چه اتفاقي افتاده؟! ابراهيم لطفي گفت: همين 
چند دقيقه پيش تعداد زيادي از گوش برها از همين مســير گذشتند و چون 
تعدادشان خيلي زياد بود با آنها درگير نشديم و پنهان شديم. حاج »يادگار« 
ايــن دلاور واقعي و راهنماي ما و اين دليرمرد كه تا پاي جان براي اســلام 
شب و روز خواب ندارد گفت بايد امشب صبر كنيم و همين جا مي مانيم و 
فردا صبح به دنبال آنها مي گرديم و كارشان را يکسره مي كنيم. اگر امشب 
حركت كنيم و به دنبال آنها بگرديم در كمين شــان گرفتار مي شويم و اگر 
صبح حركت كنيم و ردشان را بگيريم آنها در كمين ما خواهند افتاد. همه 
نيروها تا ســپيده صبح در همان مــکان مانديم و موقع اذان صبح هر يک به 
نوبت نمازمان را خوانديم و بعد حركت كرديم. اين دومين روز شناســايي 
بــود در حاليکه ما در زمان حركت از مقر اصلي فقط براي يک روز آذوقه 
به همراه آورده بوديم. اكثر نيروها خسته و گرسنه بودند و چون حدود سي 
و شــش ساعت راهپيمايي كرده بوديم. با دقت كه دنبالشان مي گشتيم تمام 
جهت ها و مسير روبرو را با دوربين بررسي مي كرديم تا اينکه ساعت حدود 
يازده و نيم آنها را پيدا كرديم حاج »يادگار« بچه ها را به چند گروه تقســيم 
كــرد من، ابراهيم لطفي و خود حاج »يادگار« بــه همراه چهار نفر ديگر از 
برادران مســتقيم به طرف آنها حركت كرديم و برادر جم زاده به همراه پنج 
نفر ديگر در پايين موقعيتي كه آنها موضع گرفته بودند مستقر شدند، در زمان 
درگيــري با آنها اگر هر يک از گوش برها به طــرف عراقي ها فرار كردند 
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در اين نقطه حسابشــان را برســند. هنور درگيري شروع نشده بود كه يک 
راس قوچ با ديدن ما و آنها شــروع به دويدن كرد و بچه ها همه چشــم به او 
دوخته بودند تا از نظرها غايب شد. ما هم به صورت پامرغي هر لحظه به آن 
جنايت كاران نزديک مي شديم، روي يال ارتفاعي كه مدنظر بود يک تخته 
سنگ بزرگ قرار داشت كه اگر به آنجا مي رسيديم براي سنگر گرفتن جاي 
بسيار مناسبي بود. در اين لحظه حاج »يادگار« و چند نفر ديگر كه همراهش 
بودند به طرف چپ موقعيت گوش برها رفتند و موضع گرفتند. همين كه من 
به تخته سنگ نزديک شدم ديدم كه يکي از آن ناپاكان در آن طرف تخته 
سنگ به نگهباني ايستاده است و يک تور نخي قهوه اي رنگ جهت استتار 
روي سر انداخته است. در آن لحظه كه من به تخته سنگ رسيده بودم متوجه 
شدم كه سرش را پايين انداخته و گويا به فکر فرو رفته بود و يا خواب آلود 
بود و من ســعي كردم با اشــاره به حاج »يادگار« بگويم كه يکي از آنها در 
پشت تخته سنگ سنگر گرفته است. در همين لحظه آن گوش بر سرش را 
بلنــد كرد و مرا ديد اين در حالي بود كه تعداد ديگري از آنها درســت در 
روبروي حاج »يادگار« و تيمش نشســته بودند و مشغول غذا خوردن بودند 
كه در همين لحظه حاج »يادگار« با پرتاب يک نارنجک به ميانشان آنها را 
به هلاكت رساند. در اين لحظه گوش بري كه در پشت تخته سنگ موضع 
گرفته بود پا به فرار گذاشــت كه از پشت مورد هدف گلوله هاي من و بقيه 
قرار گرفت و به هلاكت رسيد. در اين ميان انگار چوب توي لانه زنبور فرو 
كرده باشي ساير گوش برها از هر طرف تپه سر و كله شان پيدا شد به طوري 
كه دور تا دور ارتفاع از نيروي اين ناپاكان پر شــد. در اين ميان آنها به زبان 
كردي صحبت مي كردند و فحش مي دادند و خطاب به ما مي گفتند كه شما 

يادگار شهدا
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در محاصره هســتيد و هيچ راه فراري نداريد. و تســليم شويد. ما هم به آنها 
فحش مي داديم و مي گفتيم كه شما در محاصره هستيد و مثل سگ همه تان 
را به درک واصل مي كنيم. درگيري ادامه داشت كه در اين لحظه چند نفر 
از گوش برها برروي ارتفاعي آمدند كه حاج »يادگار« در آن ســنگر گرفته 
بود. حاج »يادگار« تا آنها را ديد دوين نارنجک را به سمت آنها پرتاب كرد 
و بعد سرش را بلند نمود تا ببيند چند نفر از آن ناپاكان به هلاكت رسيده اند 
كه در حالي كه به آنها نگاه مي كرد ناگهان گلوله اي به سر مباركش اصابت 
كرد و در حاليکه كلاه به سر داشت كلاه به هوا پرتاب شد و حاج »يادگار« 
به زمين افتاد. تا اين صحنه را ديدم به سرعت خود را به حاج »يادگار« رساندم 
و وقتي بالاي ســرش رســيدم ديدم به شهادت رسيده. آه و شيون من و بقيه 
بلند شد. درگيري تا ساعت سه و ينم عصر ادامه داشت كه در اين درگيري 
شديد دوازده نفر از آن ناپاكان به هلاكت رسيد و در بين ما حاج »يادگار« 
و كيومرث مطلبي كه پاســدار وظيفه و اهل اراک بود به شهادت رسيد. در 
ميان به هلاكت رسيدگان آن ناپاكان فرمانده شان حضور داشت. بعد از پايان 
درگيري پيکر شهدا را انتقال داديم و به دستور فرمانده تيپ و بنابر تشخيصي 
كه داده بود براي روحيه دادن به مردمي كه بين شــان چاو انداخته بودند كه 
كسي تاكنون نتوانسته يک نفر از گوش برها را به هلاكت برساند جسد منفور 
فرمانده  گوش برها و يک نفر ديگر در شهر گردانده شد تا همه يه چشم خود 
ببينند كه حاج »يادگار« گرچه شــهيد شد اما قبل از شهادت خود توانست 
فرمانــده اين ناپاكان را به هلاكت برســاند و همين مرهم زخمي بود بر دل 
داغداران و عزادارن شــهيد حاج »يادگار« اميدي. فرداي آن تشــييع جنازه 
باشــکوهي از پيکر حاج »يادگار« صورت گرفت و بعد از تشييع جنازه و به 
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خاک سپردن پيکر مطهر او همه در فکر اين بوديم كه چه كسي جاي مردي 
را مي گيرد كه خواب را بر چشمان بعثي ها و عراقي و گوش برها حرام كرده 
بود آن دليرمردي كه صورت خندانش هميشه به ما روحيه مي داد و در كنار 

او بودن به همه آرامش مي داد. روحش شاد!

يادگار شهدا





مهمان ملكوت
بسطام ملكشاهي
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قبل از اينکه واحد اطلاعات و عمليات تيپ 114 اميرالمومنين )ع( ايلام 
تشکيل شــود من به عنوان نيروي بســيجي جزو نيروهاي گشتي در مناطق 
مهران و ميمک بودم و در كنار ســاير برادران خدمت مي كردم. زماني كه 
تيپ تشکيل شــد. به عنوان نيروي پياده در گردان شهيد بهشتي و گروهان 
شــهدا بودم كه در زمان تشــکيل گردان، برادرمان حاج محمدتقي قاسمي 
فرمانده آن بود. آن وقت ها گردان ها، گروه گشت و شناسايي داشتند. زماني 
كه در ســال 1361 رسماً تيپ 114 تشکيل شد من جزو نيروي پياده گردان 
بودم كه بنا به مصلحت و تشخيص فرماندهان به شناسايي مي رفتيم. در آن 
زمان واحد اطلاعات و عمليات تازه تشــکيل شــده بود و من اسم و آوازه 
حاج »يادگار« اميدي را از زبان نيروهاي رزمنده شــنيده بودم و دورادور او 
را مي شــناختم اما از نزديک با هم برخوردي نداشــتيم. من همچنان نيروي 
گردان شــهيد بهشتي بودم كه از زمان تشــکيل آن تا سال 64 چند فرمانده 
آن عوض شــده بود. روز 64/7/7 كه نزديک ظهر هم بود يک موتورسوار 
به مقر گروهان آمد و بعد كســي را به دنبال من فرستادند و پس از مراجعه 
به سنگر فرماندهي گروهان، آن برادر موتورسوار گفت شما را براي واحد 
اطلاعات و عمليات درخواســت كرده اند، اگر مايلي مــن آمده ام با هم به 
مقر آنها برويم. من چون از گشــت و شناسايي خوشم مي آمد قبول كردم 
و همراه با آن موتورســوار به پرسنلي بســيج رفتم و در آنجا نامه گردان را 
تحويل دادم و آنها هم گفتند چون حاج »يادگار« شما را درخواست كرده 
و اصرار داشته كه به آنجا بروي ما حرفي نداريم و اگر خودت تمايل داشته 
باشي مي تواني همين امروز به واحد اطلاعات عمليات بروي. من مي دانستم 
كه حاج »يادگار« با دقت و براســاس بررسي ها و صلاحيت افراد از هر نظر، 
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آنها را به اطلاعات عمليات درخواســت مي كند به همين دليل قبول كردم. 
از آنجا آمدم به قرارگاه بانروشان كه واحد اطلاعات عمليات در آنجا يک 
دفتر داشــت. مــن معرفي نامه را تحويــل دادم و بعداظهر همان روز با يک 
دســتگاه تويوتا مرا به مقر اطلاعات، عمليات در چنگوله بردند. وقتي وارد 
مقر شــدم در همان ديدار اول با حاج »يادگار« اميدي، ابراهيم لطفي، كاظم 
فتحي زاده، علي داد كرم پور، الله كرم شــاه محمدي و پسر عمويم اسفنديار 
ملکشــاهي و افراد ديگري از نيروها آشنا شــدم. حاج »يادگار« به گرمي از 
من اســتقبال كرد و خوشــامد گفت و نامه ام را گرفت و دستور داد تا اسم 
مرا در ليست نيروهاي اطلاعات و عمليات ثبت كنند. بعد به تداركات رفتم 
كه آقاي احمد اشتراني مسئول آن بود كه لباس و تجهيزات تحويل گرفتم. 
در آن ايــام واحد اطلاعات و عمليات قبل از آمدن من در منطقه »ميانکوه« 
يکسري شناسايي انجام داده بود و هنوز تکميل نشده بود. روز بعد به اتفاق 
ديگر بچه ها به آنجا رفتم و در آنجا برروي يکي از ارتفاعات يک ديدگاه 
ايجاد كرده بودند كه مسئوليت ديدگاه برعهده برادرمان حاج مراد قيطاسي 
بود. اين ديدگاه در منطقه »آبزيادي« قرار داشت و از آن براي زير نظر گرفتن 
محورها و تحركات دشــمن در منطقه استفاده مي شد. بعد از بررسي كامل 
منطقه و نحوه عبور از راهها و فضاهايي كه از طريق آن بتوان به محل استقرار 
نيروهاي دشــمن نزديک شد، كار شناسايي به صورت عملي انجام مي شد. 
عراق در آن زمان در نقاطي از منطقه يکسري پايگاه داشت كه به تشخيص 
حــاج »يادگار« براي ضربه زدن به آنها با تک هاي محدود، مناســب بودند. 
به همين دليل در آنجا اين ديدگاه ايجاد شــده بــود. آن روز اكثر بچه هاي 
اطلاعات عمليات از مقر اصلي كه در چنگوله بود به ديدگاه آبزيادي آمدند 

مهمان ملكوت
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يادم هست كه با دو دســتگاه تويوتا از مقر حركت كرديم راننده تويوتاي 
اول حــاج »يادگار« خودش بود و راننده تويوتاي دوم مجيد دوســتان بود. 
ما صبح زود از چنگوله به ســمت »آبزيادي«1 حركت كرديم و پس از طي 
مســافتي به ديدگاه رسيديم من چون قبلًا كارهاي شناسايي و نحوه نفوذ به 
عمق مواضع عراقي ها را تجربه كرده بودم با چگونگي كار كاملاً آشنا بودم 
و حاج »يادگار« فقــط در خصوص منطقه و وضعيت آن برايم توضيحاتي 
داد و با دوربين منطقه موردنظر را نشانم داد. يادم هست كه در ديدگاه، اميد 
حسيني و كيومرث مطلبي حضور داشتند و من پس از توجيه كامل نسبت به 
منطقه آماده شركت در اولين شناسايي بودم. آن روز نيروها به مقر برگشتند 
و غروب كه شــد دوباره به سمت ديدگاه حركت كرديم. وقتي به ديدگاه 
رســيديم حاج »يادگار«، چنــد نفر از بچه ها را از جملــه كاظم فتحي زاده، 
علي داد كرم پور، سعدالله منصوري و تعدادي ديگر را براي شناسايي انتخاب 
كرد. من هم آماده بودم و لحظه شماري مي كردم كه به من هم بگويد تا به 
همراه بچه ها بروم اما به من اجازه نداد و گفت: »شما بمان، مي خواهم كاري 

به تو محول كنم كه از رفتن به شناسايي هزار بار مهمتر است!« 
گفتم: »چه كاري!؟« 

لبخندي زد و گفت: »شما در ديدگاه بمان و كاري به بقيه نداشته باش. 
تمام نقاط و محورهايي را كه قبلًا بهت نشان دادم به دقت زير نظر بگير حتي 
وقتي ديده بان از پشــت دوربين كنار مي رود شما يک لحظه از دوربين جدا 
1- شیاري در دل ارتفاعات جنوبي مهران است و پیش از عملیات والفجر 3 یک میگ عراقي را بر فراز آسمان زدند 
و میگ در آن شیار سقوط کرد که از آن پس شیار میگ سوخته معروف شد. این شیار از محورهاي اصلي عملیات 
کربلاي 1 بود. جاده اصلي آنجا جاده آب زیادي است که قبل از کربلاي 1 در اختیار عراقي ها بود و نیروهاي اطلاعات 
عملیات بارها منطقه را بررسي کردند تا در نهایت و زماني که ناامید شده بودند شیاري یافتند و دور از چشم عراقي ها 

شیاري که به پشت نیروهاي عراقي مي رسید. عبور نیروها از آن شیار کلید موفقیت و آزادي مهران شد. 
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نشــو. مي خواهم منطقه را به دقت زير نظر بگيري تا اگر احياناً گوش برها يا 
گروههاي گشت عراقي در اين نقاط تردد داشتند آنها را شناسايي كني!« 

واقعيت اين اســت كه گوش برها از ســال 1361 كــه در منطقه فعاليت 
خود را آغاز كرده بودند باعث وحشت مردم و حتي نيروهاي رزمنده شده 
بودند و با ايجاد ناامني در پشــت خطوط اصلــي و حتي جاده هاي ارتباطي 
ايلام، مهران و دهلران تعدادي از مردم شخصي را به شهادت رسانده بودند. 
اين افراد چريک ها و مزدوراني بودند كه منطقه را بخوبي مي شــناختند و با 
استتار كامل در شب وارد منطقه مي شدند و با كمين در نقاط حساس هم به 
مردم و هم به نيروهــا ضربه مي زدند و در كمترين زمان ممکن از منطقه به 
سوي خاک عراق فرار مي كردند. حاج »يادگار« علاوه بر شناسايي مقرها، 
محورها، و پايگاههاي عراقي ها در پی اين افراد خبيث هم بود و قبلًا چند بار 
با آنها درگير شده بود و ضرباتي را به آنها وارد كرده بود. حاج »يادگار« اين 
مأموريت را به من داد تا در نقاط و محورهايي كه از قبل نسبت به آنها توجيه 
شــده بودم هم رد گوش برها را بگيرم و هــم از تحرک و حضور نيروهاي 
عراقي در منطقه غافل نباشــم. در ديدگاه يک دوربين قوي وجود داشــت 
كه آن را بر روي ســه پايه نصب كرده بودند و هم دوربين ديد در شب بود 
كه آدم مي توانست آن را به دست بگيرد و در هر زاويه و حالتي اطراف را 
بررســي كند و هم در روز می شــد با آن كار كرد. من روي ديدگاه بودم 
تا شــب شد و به دقت كارم را انجام مي دادم، شــب كه شد از دوربين ديد 
در شــب استفاده كرديم اين دوربين ها با باطري قدرت ديد و روشنايي شان 
اضافه مي شود و هر وقت سر در پشت دوربين و چشم ها در ميان دريچه هاي 
چشــمي قرار  گيرد با روشن كردن دكمه به هر نقطه اي كه نگاه كني انگار 

مهمان ملكوت
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روز روشــن اســت و همه چيز را بخوبي مي بيني. زماني كه چشــم از روي 
دريچه هاي چشمي برداشته  شود هركس از پشت نگاه كند نوري كه دوربين 
منعکس مي كند بخوبي قابل تشــخيص است. و يا وقتي كه دوربين روشن 
است و ديده بان كارش را انجام مي دهد اگر از روبرو دشمن با دوربين ديد 
در شــب به ســمت مقابل نگاه كند نوري كه از دو دوربين به ســمت جلو 
منعکس مي شــود با هم تلاقي پيدا مي كننــد و آدم بخوبي مي فهمد كه در 
مقابلش نيرو يا ديده بان قرار دارد و به نوعي به حضور دشمن پی مي برد. به 
همين دليل من وقتي كه در ديدگاه بودم به سفارش حاج »يادگار« لحظه اي 
دوربين را رها نمي كردم و هر وقت كارم تمام مي شد دكمه آن را خاموش 
مي كردم. چند ســاعت گذشت تا اينکه نيروها از شناسايي برگشتند. من از 
كاري كه حاج »يادگار« بهم محول كرده بود دلخور بودم و آن را در شــأن 
خودم نمي دانستم و پيش خودم فکر كردم كه اگر قرار است من در ديدگاه 
بمانم و همين كارها را انجام بدهم، به گردان برگردم كه خيلي بهتر اســت. 
چون من در گردان جايگاهي داشــتم و هر وقت كه درخواســت مي كردم 
فرمانده گردان به من اجازه مي داد تا به اتفاق ديگر نيروها به شناسايي بروم و 
در واقــع رئيس و همه كاره گروه خودم بودم. اما در جايي كه تازه وارد آن 
شده بودم قضيه فرق مي كرد. من آن شب سکوت كردم و چيزي نگفتم اما 
از اين موضوع ناراحت بودم. روز بعد غروب كه شــد تيم شناســايي آماده 
حركت شد كه من رفتم پيش حاج »يادگار« و اصرار كردم كه من هم بايد 
بيايم. ايشان وقتي شور و شوق و اصرار مرا ديد گفت اشکالي ندارد تو هم 
بيا! قبل از حركت حاج »يادگار« هميشــه توصيه مي كرد كه كسي ساعت 
و انگشــتر در دســت نکند و آن را توي جيب خود بگذارد، موضوع ديگر 
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كه ويژگي نيروهاي شناســايي بود اين بود كه اگر دكمه اي احياناً در شب 
و در زير نور ماه ايجاد درخشــندگي مي كرد آن را با چســب كاغذي می 
پوشاندند. سلاح ها نبايد آهن لوله شان براق می بود و بايد پوشيده می بودند. 
يعني نيروي شناسايي اطلاعات و عمليات كاملًا در استتار باشد. شب كه شد 
ما به صورت ستوني از مقر به طرف موضع موردنظر به راه افتاديم. حركت 
گروه به صورت ستوني بود و هر نفر با نفر جلوي خود حدود هشت تا ده متر 
فاصله داشت. به طوري كه او را مي بايست مي ديد. هر چند وقت يکبار حاج 
»يادگار« مي ايستاد و بقيه هم به تبعيت از او مي ايستادند و تمام جهات اطراف 
را با دوربين بررسي مي كردند و پس از اطمينان كامل مسير را ادامه مي دادند. 
از همان ابتدا، طول مسير به صورت قدم شمار مي بايست حساب مي كرديم. 
زمان حركت را مي بايست يادداشــت مي كرديم و در هر جايي كه توقف 
مي كرديم آن را محاسبه مي كرديم تا دوباره به راه مي افتاديم. رعايت پوشش 
و اختفا از اصول مهم ديگري بود كه حتماً مي بايست رعايت مي كرديم. با 
نهايت دقت و احتياط كامل به نزديکي پايگاه رســيديم و زمان تقسيم بندي 
افراد به تيمهاي كوچکتر فرا رسيد. حاج »يادگار« افراد را تقسيم كرد، چون 
موقعيت اســتقرار پايگاه به گونه اي بود كه ســه معبر داشت. يک معبر كه 
حــاج »يادگار« به كاظم فتحي زاده و من داد، معبر ديگر به عهده خودش و 
و اســفنديار ملکشاهي بود و معبر سوم را به اميد حسيني و علي داد كرم پور 
داد. من و كاظم به معبري كه بر عهده داشتيم رسيديم و محل عبور سيم هاي 
تلفــن قورباغه اي را پيدا كرديم، كاظم براي فرمانده گروهان ها وضعيت را 
تشــريح كرد و گفت كه در شــب عمليات خودم سيمها را قطع مي كنم تا 
پايگاه نتواند در خواست نيروي كمکي كند. حدود نيم ساعت كار ما طول 
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كشيد كه نهايتاً تيمها در جاي قبلي به هم پيوستند و هر يک گزارش خود 
را به حاج »يادگار« دادند و نيروهاي گروهان و دســته هم توجيه شــدند و 
دوباره برگشتيم و بعد از استراحت دوباره به ديدگاه رفتيم و مسير ديشب را 
با دوربين بررسي كرديم و به حافظه سپرديم كه در شب عمليات و در حين 
راهنمايي نيروها، مسير و معبرها را گم نکنيم و عمليات به هدر نرود. آن روز 
حاجي به من گفت كه من با شناختي كه قبلًا از تو داشتم، درخواست كردم 

كه به اطلاعات و عمليات بيايي. 
من از حاج »يادگار« و بقيه ي برادران در خصوص ويژگيهاي يک نيروي 
موفق اطلاعات عمليات چيزهاي زيادي ياد گرفتم. در آن مقطع زماني ما مواد 
زيادي نداشــتيم ولي از بس به كارمان عشق و علاقه داشتيم براي يادگيري 
مطالب و موضوعات از افراد آگاه و خبره مطلب ياد مي گرفتيم. ما ياد گرفته 
بوديم كه يک نيروي خبره اطلاعات و عمليات بايســتي اول نقشه خواني و 
كار با قطب نما را ياد بگيرد. وقتي در اين دو موضوع موفق شد، در استتار و 

نحوة عبور از يک مسير، بايد با تمام وجود هوش و حواسش جمع باشد.
موضــوع ديگر در هيچ مأموريتي از وســايل و علايمي اســتفاده نکند 
كه باعث ديده شــدن او شــود. براي همين بود كه ما حتي دكمه هاي فلزي 
اوركت هامان را با چسب مي پوشانديم. كار بعدي بررسي دقيق چهار جهت 
اطراف در وقت مأموريت بود. بعد از آن حضور در منطقه و شناسايي دقيق 
سنگرها، موانع مين و كمين دشمن است. براي اينکه در شب عمليات، نيرويي 
كه حمله مي كند بايد بداند كه سنگر تيربار كجاست، سنگر آرپي جي در 
چه سمتي است. سنگرهاي كمين در چه قسمتي هستند و در ديگر سنگرها 
معمولاً چند نفر است. اين اطلاعات براي نيرويي كه قصد حمله دارد بسيار 
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مهم اســت، چون پيروزي يا شکست يک عمليات بستگي به آن شناسايي 
و اطلاعاتــي دارد كه در اختيار نيروي عمل كننــده قرار مي گيرد. در تمام 
اين موضوعات كه گفتم حاج »يــادگار« بي نظير بود، تا خودش نمي رفت 
و نمي ديــد، صحبت نمي كــرد. براي همين بود كه هر شناســايي كه حاج 
»يادگار« در آن بود، وقتي عمليات مي شــد كمتر كســي مجروح مي شد و 
آسيب مي ديد. در آخرين مرحله ي شناسايي يک بار ديگر نيروها به سوي 
پايگاه رفتند و حاج »يادگار« همان مأموريت قبلي را در ديدگاه به من داد و 
دوباره تاكيد كرد كه نهايت دقت را داشته باشم من همان كاري را كردم كه 

در يکي دو روز گذشته انجام داده بودم. 
ظهــر روز بعد حاج »يادگار« و بقيه ي نيروها مي خواســتند از ديدگاه به 
ســمت چنگوله بروند تا براي عمليات شب، آماده شوند. من پايين ديدگاه 
بودم و به محض اينکه فهميدم قصد حركت دارند، رفتم پيش تويوتاي حاج 
»يادگار« و در قســمت حمل بار آن، سوار شدم و سر پا ايستادم، چند دقيقه 
گذشت تا حاجي به طرف ماشين آمد، تا مرا ديد لبخندي زد و گفت: »خير 

است برادر!؟« 
مي دانستم كه منظورش چيست اما پيشدستي كردم و گفتم: »حاج آقا من 

جلو نمي شينم و همين بالا جام خوب است!« 
حاج »يادگار« خنديد و گفت: نه! كجا ميخاي بياي!؟ 
گفتم: همين جا خوب است، من همين جا مي شينم!؟ 

حاج »يادگار« گفت: بيا پايين آقاي ملکشــاهي، كار تو همان مأموريتي 
است كه بهت دادم! 

گفتم: نه به خدا، من بايد توي اين عمليات شركت كنم! 
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حاج »يادگار« وقتي تاكيد و اصرار مرا ديد گفت: باشه! اگر من شركت 
كردم تو را هم با خودم مي برم! 

گفتم: نه، مي خواهي سرگرمم كني تا از اين عمليات جا بمانم! 
حــاج »يادگار« گفت: نه! من مي روم چنگوله و از آنجا به قرارگاه براي 
جلســه، مطمئن باش اگر من در عمليات شــركت كردم تو را هم با خودم 

مي برم!
وقتي مطمئن شدم از ماشــين پياده شدم و حاج »يادگار« سوار شد و در 

حين حركت گفت: آقاي ملکشاهي مواظب محورها باش! 
به شوخي گفتم: اگر گوش برها از منطقه بگذرند بهت نمي گويم! 

هر دو خنديديم و او به اتفاق بقيه بچه ها به منظور توجيه نيروهاي گردانها 
به سمت چنگوله حركت كردند. من رفتم به ديدگاه و مشغول كارم شدم. 
ساعتهاي پنج عصر بود كه داشــتم با دوربين دستي ام مناطق اطراف را زير 
نظــر مي گرفتم و كم كــم تغيير جهت دادم و به ســمت نيروهاي خودي با 
دوربين نگاه مي كردم كه در آنسوي تپه ها و ارتفاعات سه سوار را ديدم كه 
به سرعت رو به پايين مي آمدند. فاصله ي سوارها تا ديدگاه ما خيلي زياد بود 
و برايم سئوال بود كه اينها كي اند و از كجا مي آيند و به كجا مي روند؟ اول 
فکر كردم كه شايد از مردم عشاير باشند، اما تا آنجايي كه اطلاع داشتم در 
منطقه و اطراف آن هيچ دامداري وجود نداشــت. دوباره با دوربين به همان 
جهتي نگاه كردم كه سواران را در آن ديده بودم، آنها مسير رو به مرز عراق 
را در پيش گرفته بودند و به تاخت مي آمدند. يکي از ســواران اسب داشت 
و دو نفر ديگر سوار قاطر بودند. به نزديکي ديدگاه كه رسيدند به سرعت از 
ديدگاه پايين آمدم و به سمتي دويدم كه آنها پيش رو داشتند، مسافتي دويدم 
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تا در مسيرشــان قرار گرفتم و همان جا منتظر ماندم. نزديکتر كه شــدند، با 
دوربين، خوب كه نگاهشان كردم، شناختمشان. هر سه از بسيجي هاي اقوامم 
بودند كه در واحد بهداري كار مي كردند. يکي شان جعفر تقي نژاد و ديگري 

عباس تقي نژاد بود و نفر سوم نجم حسين زاده بود.
بهشان گفتم: خانه تان آباد كجا مي رويد؟ 

گفتند: از گردان به ما مأموريت داده اند كه قرار است عمليات بشود و ما 
بايد به سمت پايين ارتفاعات برويم تا امشب مجروحين را انتقال دهيم! 

گفتم: اصــلًا بهتان نگفتند كه قبل از عمليات حــق نداريد وارد منطقه 
شــويد؟ شــما با اين كارتان اگر كمي جلوتر برويد باعث لو رفتن عمليات 

مي شويد! 
هر سه گفتند: حالا چکار كنيم؟ 

گفتم: برگرديد عقب! حيوانات را در جايي مطمئن دستشــان را با افسار 
ببنديد تا حركت نکنند و منتظر باشيد تا نيروها بيايند! 

كاري را كه بهشــان گفتم انجام دادند و منتظر مانديم تا غروب شــد و 
نيروها وارد مقر شــدند. حاج »يادگار« از ماشــين پياده شد و من موضوع را 
بهش گفتم و از كاري كه كرده بودم، خوشحال شد و گفت: حالا ديدي؟! 
ديدي كه بودن تو در اينجا چقدر به ما كمک كرد؟ اگر تو نبودي و جلوي 

اينها را نمي گرفتي، عمليات لو مي رفت و بيچاره مي شديم! 
حاج »يادگار« از كار من خيلي خوشــش آمد، شــب كه شد نيروها به 
ســوي هدف به راه افتادند و من باز هم در ديدگاه ماندم. حواســم نبود كه 
حاج »يادگار« با نيروها راهي شد. عمليات كه انجام شد قبل از طلوع آفتاب 
نيروها برگشتند و با خود سه نفر اسير عراقي آوردند و سه نفر هم از نيروهاي 
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گردان عمل كننده مجروح شده بودند. آن شب حاج يحيي خادمي جانشين 
تيپ به ديدگاه آمد و حسين تبريزي ديده بان ادوات و توپخانه هم در ديدگاه 
بود. بعد از عمليات، حسين تبريزي گراي مقر را به دست آورد و براي كم 
كردن فشــار عراق و يا تعقيب احتمالي، به توپخانه گرا داد و آتش توپخانه 
منطقــه را در برگرفت. من آن روز و ســه روز بعد هــم در ديدگاه بودم تا 
اينکه بعد از اطمينان از آرام شدن منطقه، ديدگاه جمع شد و من چهار روز 
بــه مرخصي آمدم و بعــد از آن دوباره به مقــر در چنگوله رفتم و هر چند 
وقت يکبار به ديدگاهها در گردانها مي رفتيم. در اوايل آبان ماه سال 64 در 
منطقه »كولگ« در جناح سمت راست، پايگاهي معروف به پايگاه »قجر« كه 
مربــوط به طايفه ي قجر بود كه حاج »يادگار« اقدام به برپايي ديدگاهي در 
آن منطقه نمود. در آنجا ارتفاعي كه نسبت به ارتفاعات اطراف بلندتر بود، 
به عنوان ديدگاه انتخاب شــد و كارهاي اساسي در آن انجام گرفت و كار 
بررســي منطقه و راههاي عبوري با دوربين شروع شد. من در ديدگاه همان 

كار قبلي را انجام مي دادم و تا چند روزي اين كار انجام گرفت.
دو هفته گذشت تا اينکه از طريق واحد بسيج نامه اي به واحد اطلاعات 
عمليات فرستاده شده بود و در آن ذكر شده بود كه برادر بسطام را آزاد كنيد 
تا به منظور گذراندن دوره آموزشي فرمانده گروهان به اهواز اعزام شود. من 
وقتــي به مقر در چنگوله رفتم، حاج »يــادگار« صدايم زد و موضوع را بيان 
كرد و گفت كه حالا اختيار دست خودت است، اگر مايلي كه بماني، بمان 
و اگر مايلي كه به آموزشي بروي تا برايت نامه بنويسم. واقعيتش، من توي 
دلم دوست داشتم كه به شناسايي بروم، اما چون موضوع آموزش بود، بدم 
نمي آمد. بين دو راهي قرار گرفته بودم و به حاج »يادگار« گفتم: »هر چه شما 
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بگي!« 
حاج »يادگار« گفت: »به نظر من اگر به آموزشي بروي هم براي آينده ات 

خوب است و هم چيزهاي تازه اي ياد مي گيري.« 
با شنيدن اين صحبت حاج »يادگار« گفتم: »ميرم آموزشي.«

 حاج »يادگار« احمد اشــتراني كه مســئول تداركات بــود را صدا زد و 
گفت: »وسايل آقاي ملکشاهي را تحويل بگير تا بعد از ظهر با خودم او را به 

قرارگاه ببرم!« 
من رفتم به محل كار آقاي اشــتراني كه ايشــان يک فرم تسويه حساب 
از واحــد اطلاعات عمليات به من داد كه بايد قســمتهاي ديگر آن را امضا 
مي كردند. آمدم پيش حاج »يادگار« و فرم را كه ديد، دوباره اشتراني را صدا 
زد و گفت: »آقاي اشتراني من گفتم كه وسايل و تجهيزات آقاي ملکشاهي 

را تحويل بگير، نگفتم كه فرم تسويه حساب بهش بدهي!« 
اشتراني گفت: »وسايل و تجهيزاتش را تحويل گرفته ام!« 
حاج »يادگار« گفت: »خيلي خوب، با خودم مي برمش!« 

بعد از ظهر رفتيم به قرارگاه و گفت: »من تا يکي دو ســاعت ديگر در 
قرارگاه هستم، اگر كاري بود خبرم كن!« 

به پرســنلي واحد اطلاعات عمليات كه در قــرارگاه بود مراجعه كردم 
و از آنجــا معرفي نامه به واحد بســيج تيپ را تحويــل گرفتم و بعد رفتم به 
بســيج كه در آن زمان ميرعزيز تردست كارهاي دفتري آن را انجام مي داد. 
معرفي نامه را بهش دادم و گفت: »خب، فعلًا بايد صبر كني تا خبرت كنيم. 

اگر مي خواهي دو هفته مرخصي بهت ميدم!« 
گفتم: »چرا؟!« 

مهمان ملكوت



يادهاي يادگار694

گفت: »فعلًا بايد صبر كني، گفتم من تازه از مرخصي برگشته ام و ديگر 
به مرخصي نمي روم.« از واحد بسيج بيرون آمدم و رفتم پيش حاج »يادگار« 
و موضــوع را بهش گفتم. حاج »يادگار« گفــت: »كار خوبي كردي! حالا 

برمي گردي يا برايت مرخصي بنويسم؟« 
گفتم:  »برمي گردم« 

حاج »يادگار« با واحد بسيج تماس گرفت و گفت: »من بسطام را با خودم 
برمي گردانم چون برنامة مهمي در پيش داريم.« 

عصر آن روز به چنگوله برگشــتيم و روز بعد به منطقه كولگ رفتيم و 
كارمان را در ديدگاه جديد شروع كرديم. مسئول ديدگاه حاج مراد قيطاسي 
بود و دو ســه نفر و از جمله مهدي مطلبي پيشــش بود. من آن روز به حاج 

»يادگار« گفتم: »باز مي خواهي من در ديدگاه بمانم!« 
لبخندي زد و گفت: »نه! از اين به بعد تو نيروي شناسايي هستي!« 

با شــنيدن اين حرف خيلي خوشحال شدم. شب بعد ما محوري را پيدا 
كرده بوديم كه عراقيها بــر روي آن پايگاه ايجاد كرده بودند. قرار بود كه 
اين پايگاه، شناســايي شود و در يک فرصت مناسب به آن حمله كنيم. آن 
شب خود حاج »يادگار«، كاظم فتحي زاده، علي داد كرم پور، ابراهيم لطفي، 
من، ســعداله منصوري، اله كرم شــاه محمدي و يکي دو نفر ديگر براي اين 
شناسايي انتخاب شدند. ما طبق معمول از مسيرهايي كه قبلاً با دوربين بررسي 
كــرده بوديم به فرماندهي حاج »يادگار« راه افتاديم و به صورت ســتوني و 
با احتياط كامل پس از بررســی اطراف با دوربين و رعايت اصل اســتتار و 
احتياط رو به جلو رفتيم و با شناسايي سنگرهاي كمين كه حدود سيصد متر 
با پايگاه فاصله داشتند، ميدان مين و سيمهاي خاردار هم شناسايي شد و ادامه 
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كار به مأموريت ديگري موكول شد. دوباره با همان احتياط كامل به عقب 
برگشتيم. گروه ما طي سه مرحله، تمام محورها و منطقه را شناسايي كامل و 
دقيقي كرد و براي بار آخر قرار شد كه فرمانده گردان و گروهانها و دسته ها 

را براي توجيه به منطقه بيايند. 
آن روز صبح بود كه من به ابراهيم لطفي كه جانشين حاج »يادگار« بود 
گفتم: من براي حمام به چنگوله مي روم. ابراهيم موافقت كرد و من به اتفاق 
راننده به مقر چنگوله برگشتيم، ما در مقر يک حمام داشتيم كه فاصله اش تا 
اتاق اســتراحت زياد بود. من از اتاق، وسايل حمام را برداشتم و رفتم حمام. 
حمام كردنم كه تمام شد، مشغول شستن لباسهام بودم. لباسها را توي تشت و 
زير دوش بود تا خيس شوند، در همين لحظه صداي ابراهيم لطفي را شنيدم 

كه با صداي بلند گفت: بسطام! بسطام!
تا صداي ابراهيم را شنيدم كه اين طور صدايم مي زند، فهميدم قضيه از 

چه قرار است و گفتم: بله! 
ابراهيم گفت: كارت كه تمام شد زود بيا! 

گفتم: كارم تمام شده و دارم ميام! 
لباســها را همانطور، بدون آنکه آنها را جر بدهم، به دســت گرفتم و با 
عجله از حمام بيرون آمدم. لباســها را داخل يک چفيه انداختم و گره زدم 
و به پشت ماشين انداختم. ابراهيم با تجهيزات كامل آماده شده بود. من هم 
با عجله رفتم و در جايی كه از قبل هر كســي تجهيزاتش را در آن آويزان 
كرده بود، آنها را برداشتم و سوار ماشين شدم. ابراهيم به سرعت گاز داد و به 
پيش مي رفت. رانندگي اش خيلي عالي و كاملًا مسلط بود. به ابراهيم گفتم: 

با گوش برها درگير شديم! 
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ابراهيم در حالي كه به ماشــين گاز مي داد گفت: از ديدگاه با بي ســيم 
تماس گرفتند و گفتند كه گوش برها در منطقه هستند. 

گفتم: پس حاج »يادگار« كو!؟ 
گفت: حاجي با فرمانده گردان و گروهانها زودتر حركت كردند و به من 

گفت كه بسطام را بياور! 
پيش خودم گفتم خدايا چه تقدير و مصلحتي است؟ تا همين چند روز 
پيش حاجي هميشه مي گفت كه در ديدگاه بمانم، حالا تاكيد كرده كه حتماً 
بايد در اين شناسايي و تعقيب همراهش باشم. ساعت حدود چهار و نيم پنج 
عصر بود كه به مقر ديدگاه رســيديم. وقتي وارد مقر شديم حاج »يادگار« 
و پيــرزاد منفرد و فرمانده گروهان ها محمد عباســي، فيض الهي و چند نفر 
ديگر هم بودند. ما كه رســيديم، حاج »يادگار« گفت: نيروها جمع شوند تا 
توجيه شوند. نيروها جمع شدند و حاج »يادگار« گفت: برادران همه بدانيد 
كه گوش برها وارد منطقه شــده اند و ظاهراً در روبروي ديدگاه ما هســتند. 
علت آمدن اينها از سه حالت خارج نيست. يا در شبهاي قبل فهميده اند كه 
ما پايگاه عراقيها را شناسايي كرده ايم و مي خواهند ما را به كمين بيندازند، يا 
ديدگاه ما را شناسايي كرده اند و به دنبال فرصت مناسب براي از بين بردن آن 
هستند يا قصد دارند كه به پايگاه ارتش كه در نزديکي ماست ضربه بزنند. 
به هر حال آمدن اينها به منطقه از اين سه حالت خارج نيست. در هر صورت 
ما امشب پايين مي رويم و اگر آنها را ديديم، باهاشان درگير مي شويم و اگر 
در مســير ما قرار نگرفتند، نيروهاي گردان به محور مي بريم و آنها را براي 
عمليات شب آينده توجيه مي كنيم. مطالب بعدي كه مي خواهم بگويم اين 
است كه نيروهاي واحد اطلاعات عمليات بدانند كه ما امشب ميزبان عده اي 
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از برادران گردان هستيم. اينها مهمان و عزيز ما هستند. در برنامه امشب ما بايد 
حافظ جان مهمانان خودمان باشيم و هر خطري كه هست، اول بايد متوجه 
ما باشد. پس ما اول حركت مي كنيم بعد برادران گردان. در اين لحظه برادر 
پيرزاد منفرد ناراحت شد و گفت: نه! حاجي »يادگار«! جان ما از جان شماها 
عزيزتر نيســت. به خدا قسم ما همراه شــماييم و هر خطري كه هست بايد 

متوجه همه باشد! 
حاج »يادگار« هر چه اصرار كرد، فايده نداشــت. تمام نيروهاي گردان، 
فرمانده گردان و گروهانها يکصدا گفتند كه همه با هم هستيم. حاج »يادگار« 
گفت: همه با تجهيزات كامل و مهمات كافي آماده حركت باشيد. بعد رو 
به من و اسفنديار ملکشاهي پسر عمويم كرد و گفت: شماها علاوه بر اسلحة 

خودتان يک قبضه آرپي جي هفت و چند گلوله به همراه بياوريد. 
پسر عمويم اسفنديار آرپي جي و يک گلوله را برداشت و من علاوه بر 
اسلحة خودم، سه گلوله آرپي جي را در كوله پشتي مخصوص حمل گلوله 
آرپی جی گذاشتم و به شانه انداختم و نيروها آماده حركت شدند. خود حاج 
»يادگار« به عنوان نفر اول جلو افتاد و بقيه به ستون و با رعايت فاصله در پشت 
سرش قرار گرفتند. با دقت تمام چهار طرف را زير نظر داشتيم و رو به جلو 
مي رفتيم. بعضي وقتها حاج »يادگار« مي ايستاد و با دوربين جلو را پاكسازي 
مي كرد، بقيه نيروها هم مي ايستادند و هر كس اطرافش را پاكسازي مي كرد، 
بعد كه كاملًا مطمئن مي شــد كه هيچ خطري نيست، مسير را ادامه مي داد. 
بيش از دو ســاعت طول كشــيد تا ما به دامنة ارتفاعات رسيديم كه قبلًا از 
ديدگاه، گوش برهــا را در رأس آن ديده بودند. هنوز آفتاب كاملًا غروب 
نکرده بود كه ما درست به ابتداي دامنه ارتفاعات رسيديم. برنامه و نظر حاج 
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»يادگار« اين بود كه تا قبل از تاريک شدن هوا، گوش برها پيدا شوند. 
به نقطه اي در ابتداي دامنه ي ارتفاعات رســيديم. در آنجا يک راه مالرو 
وجود داشت كه نشان مي داد اين راه طي ساليان بسيار دور محل رفت و آمد 
مردم عشاير منطقه بوده است. اين راه هر چه به سمت بالا مي رفت به صورت 
كله قندي درمي آمد كه دو طرفش پرتگاه بود، گوش برها درســت در آن 
نقطه اي كه راه كاملًا باريک مي شــد و دو طرفش پرتگاه بود و راه عبور و 
مرور ديگري در اطرافش نبود، دو مين گوجه اي كاشــته بودند تا احياناً اگر 
كسي غير از آنها و يا به دنبال آنها از اين مسير عبور كند، علاوه بر تلفات، با 
صداي انفجار مين متوجه وضعيت خطر باشند. حاج »يادگار« سرستون بود 
و پس از طي كردن راه مالرو، خوشبختانه مين ها را ديد و آنها را خنثي كرد 
و ما به حالت تقريباً نيم دايره و بهم پيوسته ارتفاع را به محاصره درآورديم و 
به نقطه اي رسيديم كه گوش برها قبلًا در آن استراحت كرده بودند و بعد از 
استراحت از آنجا رفته بودند. حاج »يادگار« وقتي مطمئن شد كه گوش برها 
در اين ارتفاع نيستند، به همه ي ما گفت: گوش برها يا ما را فريب داده اند و 
مي خواهند در حين توجيه فرماندهان گروهان و دســته در كنار ميادين مين 
پايگاه عراقيها با كمين زدن از ما تلفات سنگيني بگيرند يا برگشته اند به خاک 
عــراق تا با مهمات و تجهيزات بيشــتري برگردند. همين جا مي مانيم تا هوا 

كاملًا تاريک شود و بعد كارمان را ادامه مي دهيم. 
حاج »يــادگار« در همان نقطه تيمهاي جديدي تشــکيل داد و علي داد 
كرم پور و تعدادي از نيروها را در ابتداي راه مالرو كه در دشــت بود، مامور 
كرد كه در همان جا كمين كنند و تاكيد كرد كه اگر گوش برها از سمت 
خاک ايران رو به پايين رفتند، هر گروهي آنها را ديد، باهاشان درگير شود، 
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اما اگر از سمت عراق و رو به بالا حركت كردند، هيچ گروه و فردي، به هيچ 
عنوان حق تيراندازي و درگيري با آنها را ندارد. تيم علي داد در همان ابتداي 
راه مالرو ماندند و بقيه به دنبال حاج »يادگار« رو به پايين رفتيم. مسافت زيادي 
را طي كرديم و به نقطه اي رسيديم كه راه مالرو از روي تپه مي گذشت. در 
آنجا حاج »يادگار« به من و يوســف اميــدي و ابراهيم لطفي، علي كارگر، 
علي فتحي زاده و يک نفر بيســيم چي به نام زيني وند كه از نيروهاي گردان 
منفرد بود، گفت: كه شماها هم در همين نقطه بمانيد و همان مطلبي را به ما 
يــادآوري كرد كه به علي داد كرم پور و تيمش گفت. بعد خودش به اتفاق 
كاظم فتحي زاده، اســفنديار ملکشاهي، پيرزاد منفرد و فرماندهان گروهانها 
و فکر كنم ســعداله منصوري براي توجيه فرمانده گروهانها به داخل محور 
پايگاه عراقيها و ميادين مين رفتند. جايي كه ما در آن موضع گرفتيم يک تپه 
بود كه يال آن از دو طرف قطع مي شود و راه مالرو از روي آن مي گذشت. 
ابراهيم لطفي و بيسيم چي از ما جدا شدند و در آن طرف تپه موضع گرفتند. 
پايين تر از من يک شــياري بود كه انتهاي آن به آخر تپه منتهي مي شــد كه 
يوســف اميدي، علي كارگر و علي فتحي زاده در آن موضع گرفته بودند. 
من در همان جايي كه بودم، به حالت نيم خيز داشتم زير لب دعا مي كردم و 
جعلنا مي خواندم، مدتي گذشت كه ماه بالا آمد و هوا كاملًا روشن شد. من 
داشــتم رو به پايين يعني به سمت خاک عراق را نگاه مي كردم كه يکدفعه 
ديــدم دو نفر كه در كنار هم راه مي رفتند از ســمت پايين تپه رو به بالا می 
آمدند و روي يال قرار گرفتند. قد يکي شان نسبت به ديگري كوتاهتر بود. 
يکي شان سرما خورده بود و سرفه مي كرد و سعي مي كرد كه ادامه سرفه اش 
را در سينه خفه كند كه صدايش بلند نشود، من خودم را در همان حالي كه 
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به زمين چسبانده بودم به عقب كشيدم و مقداري از راه مالرو فاصله گرفتم 
و نگاهشان كردم، به فاصله ي چند متر بقيه هم بالا آمدند. كمي سرم را بلند 
كردم و فکر كردم كه بچه هاي خودمان هســتند، اما شــک كردم و با خود 
گفتم چرا از مسيرشان فاصله گرفته اند؟ من توي اين شک و شبهه بودم كه 
يکي شان داشت كوله اش را جابجا مي كرد كه شيشه ساعتش در زير نور ماه 
برق زد و همين علامت نشــان داد كه اينها از نيروهاي ما نيستند. چون قبلًا 
گفتم كه نيروهاي حاج »يادگار« مطلقاً ســاعت و انگشتر در حين شناسايي 
به دست نمي كردند. فهميدم كه اينها همان گوش برها هستند. بيش از بيست 
و پنج نفر بودند و كاملًا جلوي دستم بودند. به خدا قسم اگر مي دانستم كه 
يکي از اينها روز بعد قاتل حاج »يادگار« است، با آنکه خودم كشته مي شدم 
ولي تلفات ســنگيني ازشــان مي گرفتم. چند بار وسوسه شدم كه آنها را به 
رگبار ببندم اما وقتي به ياد حرفها و تاكيد حاج »يادگار« افتادم، از تيراندازي 
كردن منصرف شدم. گوش برها عين خيالشان نبود و با خيال راحت داشتند 
به طرف خاک ايران مي رفتند. من سخت بين شک و ترديد بودم كه آخرين 
نفر از گوش برها از روي يال رد شــد و از ما فاصله گرفتند و رفتند، درست 
در همان لحظه ابراهيم لطفي از آنطرف راه مالرو غلت خورد و خودش را به 
من رساند و صورتم را بوسيد و گفت: بسطام! صد تومان نذر امامزاده علي 
صالح )ع( كردم كه تيراندازي نکني، خيلي كار خوبي كردي، دستت درد 

نکند! 
ولي من هي خودخوري مي كردم و ناراحت بودم كه چرا لقمه اي به اين 
چربي و نقدي از دستم رفت. نيم ساعت بيشتر طول نکشيد كه حاج »يادگار« 
و بقيه نيروها برگشــتند و ابراهيم لطفي موضوع را به حاج »يادگار« گفت. 
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حاجي با شنيدن اين خبر خيلي خوشحال شد و به من گفت: دستت درد نکند 
آقاي ملکشاهي كه تيراندازي نکردي؟! 

من گفتم: آخر اين چه دستوري بود كه دادي حاجي؟ همه شان جلوي 
دستمان بودند! 

حــاج »يادگار« گفــت: ناراحت نباش! اين حرامزاده هــا را با هم از بين 
مي بريم. خدا مي داند حاج »يادگار« اينقدر خوشــحال و شاد بود كه با تمام 
روزهاي قبل فرق داشــت. حاجي جلو آمد و پيشــاني مرا بوسيد. صورتش 
برق مي زد. حاج »يادگار« دســتور حركت داد و مســير ما به سمت خاک 
ايران و گروه علي داد بود. به نزديکي شــان كه رسيديم يکي از بچه ها رفت 
و آنها هم آمدند و به ما پيوســتند. علي داد با شنيدن خبر عبور گوش برها از 
كنار ما، گفت كه ما آنها نديده ايم و گويا گوش برها قبل از رسيدن به گروه 
علي داد تغيير مسير داده بودند و از سمت ديگري رفته بودند. ما به دقت در 
پي شــان بوديم و نهايت احتياط را مي كرديم، اما اثري از اين ملعون ها نبود. 
ســاعت در حدود دو و سه بامداد بود. همه خسته و گرسنه بوديم و هوا هم 
بسيار سرد بود. به ارتفاعي رسيديم و در دامنه ي آن حلقه زديم و با دوربين 
تمام اطراف را بررسي كرديم، اما باز اثري از گوش برها نبود. حاج »يادگار« 
گفت: بچه ها! امشب همين جا نگهباني مي دهيم و فردا بعد از نماز صبح به 

دنبالشان مي گرديم. 
همه از سوز سرما به خود مي لرزيديم و سخت گرسنه بوديم. علت اينکه 
چيزي را با خودمان نياورده بوديم اين بود كه قبل از حركت مي ترســيديم 
كه فرصت از دســت برود و گوش برها فرار كنند. زمان براي ما مهم بود نه 
غذا و لباس. با آنکه بيسيم داشتيم اما به علت وضعيت خاصي كه پيش آمده 

مهمان ملكوت



يادهاي يادگار702

بود و ديدي كه عراقيها و خود گوش برها نســبت به مسير ما داشتند، نيروي 
كمکي نمي توانست پايين بيايد و برايمان لباس و آذوقه بياورد. حاج »يادگار« 
نمي خواســت كه اين تعقيب لو برود، از طرفي با بيســيم هم به مقر ارتش و 
هم ديدگاه خودمان تماس گرفت و گفت: گوش برها در منطقه هســتند و 
ما امشــب برنمي گرديم و هر كس به شما نزديک شد امانش ندهيد و ما به 
منظور رعايت اصول حفاظتي بيســيم ها را خاموش مي كنيم و كسي پايين 
نيايد تا منطقه آرام باشــد. در همان ارتفاع به سختي تا صبح تحمل كرديم 
و نماز صبح را با هم خوانديم و هوا كه روشــن شــد راه افتاديم و جستجو 
را ادامه داديم. يکي دو ســاعت گشتيم اما رد و اثري از گوش برها نبود، در 
يک مسيری كه شيب تندي داشت، از پايين رو به بالا می رفتيم، نيروها خيلي 
خســته بودند، از آنجا منطقه اطراف را دوباره با دوربين بررســي كرديم اما 
اثري از گوش برها نبود. به سمتي رفتيم كه راهش پرشيب اما رو به پايين بود، 
حاج »يادگار« نگاهي به من انداخت و گفت: تو از ديروز كوله پشتي گلوله 

آرپي جي روي دوش گرفته اي! 
گفتم: بله! 

حاج »يادگار« براي من خيلي ناراحت شد و سعيد عبدي كه سرباز وظيفه 
بود و جوان بود، صدا زد و گفت: كوله پشتي را از بسطام بگير! 

بعد به من گفت: هر وقت گوش برها را ديديم كوله پشــتي و گلوله ها را 
از سعيد بگير! 

قبضه ي آرپي جي را هم از اسفنديار ملکشاهي كه مسن بود گرفت و به 
علي يارمحمدي داد و گفت: هر وقت حرامزاده ها را ديديم آرپي جي را به 

اسفنديار بده! 
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به راه ادامه داديم تا رســيديم به جايي كه يک تپــه بود. حاج »يادگار« 
ايستاد و با دوربين به ارتفاعات اطراف نگاه كرد و چند لحظه بعد در حالي 
كه لبخند به لب داشــت، دســت تکان داد و بقيه آمدند و گفت: پيدايشان 

كردم، روي آن ارتفاع هستند. 
ما و تعدادي از نيروها كنار حاج »يادگار« بوديم و علي داد كرم پور و چند 
نفر ديگر چند متري با ما فاصله داشتند. علي داد هم با دوربين داشت منطقه 
را نگاه مي كرد و فکر كنم هر دو با هم نگهبان گوش برها را ديدند كه روي 
رأس بلندترين ارتفاع سنگر گرفته بود و خودش را داخل يک درختچه ي 
بادام كوهي مخفي كرده بود. علي داد و كاظم فتحي زاده و سعداله منصوري 
و يداله مظلومي روي تپه بودند كه حالت گردنه داشت. ما مسير سربالايي را 
طي كرديم و دوباره رفتيم بالا كنار علي داد و بقيه و نگهبان حرامزاده ها را به 
تک تک نيروها نشان داديم. همه نشستيم و هر يک با دوربين به ارتفاعي كه 
نگهبان گوش برها در رأس آن خود را ميان درختچه ي بادام پنهان كرده بود 
نگاه مي كرديم. در اين لحظه ابراهيم لطفي، كيسه ي قهوه ايش را باز كرد و 
يک ويفر بيرون آورد و آن را به قطعات بسيار كوچکي تقسيم كرد و به هر 
نفر يک ذره داد، به طوري كه به خودش هيچ نرسيد اما لااقل بقيه با مزمزه 
كردن آن، آب دهانشان راه افتاد. بين همه حاج »يادگار« از همه خوشحال تر 
بود. انگار چيز بســيار گرانبهايي را پيدا كرده بود. بعد به بيسيم چي گفت تا 
بسيم اش را روشــن كند. بيسيم كه روشن شد با ديدگاه و حاج خادمي كه 
قائــم مقام تيپ بود و در آنجا حضور داشــت تماس گرفت و گفت كه ما 
گوش برهــا را پيدا كرده  ايم و تا چند لحظه ديگر با آنها درگير مي شــويم، 

زماني كه درگير شديم نيروي كمکي و آذوقه براي بچه ها بفرستيد. 
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حاج خادمي گفت: الان كجايي؟! 
حاج »يادگار« گفت: در روبرويشــان! براي اينکه بيسيم شنود نشود آن 

را خاموش مي كنيم، وقتي درگير شديم، شما كاملًا محل ما را مي بينيد. 
بعد خداحافظي كرد و به بيسيم چي گفت تا بيسيم اش را خاموش كند، 
راه افتاديم و حاج »يادگار« نيروها را از شيارها و گودي هايي كه در مسير ديد 
نگهبان نبود، عبور داد تا كاملًا به نزديکي شان رسيديم و در نزديکي ارتفاع 
شياري بود كه ما درست در بغل شيار بوديم. در آنجا گفت: همه تان نگهبان 

را ديديد و مي دانيد كه در كجاست؟ 
همه گفتيم: بله! 

زيــر پاي نگهبان يــک گودي بود كــه حالت پرتگاه را داشــت. بقيه 
حرامزاده ها در آن گودي مشغول استراحت بودند. نگهبان در جايي بود كه 
حالت زين اســبي داشــت و امتداد يال كه رو به پايين مي رفت، درختچه و 
ســنگ گچ بود كه در لحظه ي اول از ديد ما غافل مانده بود و همان مکان، 
براي ما مصيبت به بار آورد. قبل از تقسيم نيروها حاج »يادگار« دوباره گفت 
كه بچه هاي گردان مهمان ما هستند و نبايد در اين مهماني جسد هم رزمانشان 
را با خود ببرند! اولين افرادي كه با اين حرامزاده ها درگير مي شوند، بچه هاي 

اطلاعات عمليات هستند. 
بعد كاظم و سعيد عبدي و علي فتحي زاده و دو سه نفر ديگر را در قالب 
يک تيم و زير نظر فتحي زاده مامور يک جناح كرد. بعد سعداله منصوري، 
يداله مظلومي، ابراهيم لطفي، يوســف اميدي، علي يارمحمدي، اسفنديار 
ملکشاهي و تيربارچي ارتش را هم به عنوان يک تيم انتخاب كرد. علي داد 
كرم پور به اتفاق بقيه ي نيروها به عنوان تيم سوم انتخاب كرد و به او گفت تا 
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در پشت سر گوش برها كمين كنند. گروه ما هم مامور بود تا شياري كه از 
دو طرف پرتگاه به انتهاي دره منتهي مي شود را ببنديم. خودش هم گفت كه 
من مي روم و در پشت سر نگهبان قرار مي گيرم و با شليک تير من، حمله را 
شروع كنيد. خدا مي داند، قبل از آنکه از ما جدا شود، دوست داشتم نگاهش 
كنم. حواسم به جاي ديگري نبود و همه اش به صورت و قيافه ي حاجي نگاه 
مي كردم. چند بار خواستم بگويم كه من هم با تو ميام اما نتوانستم بگويم. در 
آن لحظه خودم را ســرزنش كردم كه چرا ديشب با اين حرامزاده ها درگير 
نشديم! در اين لحظه يک قوچ وحشي از سمت ارتفاع به سرعت پايين آمد 
و از كنار ما رد شــد و همه خنده مان گرفت كه در اين لحظه اين زبان بسته 
از كجا آمد و منظورش چيست؟ حاج »يادگار« حركت كرد و بقيه ي تيمها 
طبق دســتور او هر يک در جاي خود قرار گرفتند. بدترين محور، محوري 
بــود كه ما در آن قرار گرفته بوديم. چون كاملًا هموار و بدون كوچکترين 
عارضه و اختفاء و در ديد كامل گوش برها بود. در عين حال مهمترين نقطه  
هم بود. چون گوش برها اگر فرصت پيدا مي كردند از آنجا مي توانستند فرار 
كنند. وقتي حاج »يادگار« به عارضه اي رسيد كه درست در پشت سر نگهبان 
بود، با شليک اولين تير، نگهبان را كه روي رأس ارتفاع و در ميان درختچه 
بــادام بود، بــه درک واصل كرد و با صداي بلند خطاب بــه بقيه فرياد زد: 

»حرامزاده ها از جايتان تکان نخوريد، همه در محاصره ايد!«
مادر اين لحظه به سمت شياري كه قبلًا حاجي گفته بود، دويديم تا آن 
را ببنديم كه ناگهان با تيراندازي كسي روبرو شديم كه پايين تر از نگهباني 
كه قبلًا در رأس ارتفاع بود و توســط حاج »يادگار« به هلاكت رسيده بود، 
مواجه شديم. تا آن لحظه نفهميديم كه در پشت آن سنگ گچ و درختچه، 
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يک نگهبان ديگر هم هست. اين نگهبان نسبت به موقعيتي كه حاجي در آن 
سنگر گرفته بود، كمي پايين تر بود. حاج »يادگار« در حالي كه داشت به بقيه 
كه در پســتوي گودي بودند و او در بالاي سرشان قرار داشت، فرياد مي زد 
كه تسليم شوند، كمي سرش را بالا گرفت تا ببيند كه وضعيت چطور است؟ 
كه در اين لحظه يک نارنجک به طرفشان پرتاب كرد و بعد كمی سرش را 

بالا آورد كه از ناحيه سر مورد هدف تير نگهبان دوم قرار گرفت. 
درگيري به شدت ادامه داشت كه يکي گفت: حاجي شهيد شد. سعداله 

و بقيه بر سرش فرياد زدند كه خفه شو و حرف نزن! 
ما دويديم تا شيار را ببنديم اما نگهبان دوم با رگبار تير، مسيرمان را بست 
و اجازه نداد كه به شــيار نزديک شويم. اسفنديار پسر عمويم اولين گلوله 
آرپي جــي را به طرف نگهبان دوم گوش برها كه در پشــت ســنگ گچ و 
درختچه بود، شليک كرد و گلوله در جلوش به زمين اصابت كرد، اما باعث 
كشته شدن او نشــد. همانطور كه قبلًا گفتم گاهي يک نفر باعث پيروزي 
يا شکســت يک لشکر مي شــود، اين ملعون تا آن لحظه باعث پيروزي آن 
حرامزاده ها شده بود. من نگاه كردم و دقيق شدم و موضع اش را پيدا كردم 
و مي دانســتم كه او تنها نجات دهنده ي اين حرامزاده هاست. تمام هوش و 
حواسم به او بود و به بقيه گفتم كه مواظب آن نگهبان باشيد كه در انتهاي يال 
موضع گرفته. عده  اي از بچه ها از جمله سعداله به سويش تيراندازي كردند. 
نگهبان دوم به سختي مي جنگيد و در اين لحظه ابراهيم لطفي، تيربار ام ژ3 را 
از دست سرباز ارتشي گرفت و به سوي نگهبان دوم و جهتي كه گوش برها 
در آن بودند تيراندازي كرد، من از اين پوشش استفاده كردم و با آرپي جي 
اســفنديار و با هر مصيبتي كه بود خودم را به شــيار رساندم و در حالي كه 
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آرپي جي را از اسفنديار گرفته بودم، گلوله دوم را من شليک كردم كه باز 
در جلوي موضع نگهبان منفجر شد، من سرِ شيار را گرفتم و منتظر گوش برها 
بودم، اما متاسفانه آنها در همان لحظات اوليه درگيري توانسته بودند از شيار 
رو به طرف دره فرار كنند. از حاجي خبري نبود، به اسفنديار گفتم حاجي 

شهيد شده! 
اسفنديار گفت: نگو حاجي شهيد شد! 

ســکوت كردم اما مي دانستم كه شهيد شده، چون از نقطه اي كه او قبلًا 
در آن ســنگر گرفته بود هيچ صدايي بلند نمي شــد. نگهبان دوم در همان 
نقطه اي كه موضع گرفته بود، تيري شــليک كرد كه به روپوشــي كه روي 
فنر نشانه گيري اسلحه ي اسفنديار بود اصابت كرد و قبضه از دست اسفنديار 
افتاد. تيراندازي داشت كمتر مي شد اما نگهبان دوم همچنان در موضع اش 
تيراندازي مي كرد و بقيه گوش برها هم از داخل شيار رو به پايين فرار كرده 
بودند و مي خواســتند ما را دور بزنند و در تپه  اي كه در پشت ما قرار داشت 
موضع بگيرند. در اين لحظه سعداله منصوري، يداله مظلومي و بقيه داشتند 
آنها را تعقيب مي كردند و از من جدا شدند و به تيم علي داد كرم پور پيوستند. 
من از جايم بلند شدم و به سمت موضعي كه قبلًا حاج »يادگار« در آن سنگر 
گرفته بود، رفتم. همانطور كه داشتم رو به بالا مي رفتم، يکي از حرامزاده ها 
بــا صداي بلند به من فحش داد و گفت: بيا جلو. صدا از پشــت بود، جايي 
كه چند بوته و ســنگ گچ بود كه در آن موضع گرفته بود. من برگشتم و 
زير چشمي به جهت صدا نگاه كردم و آرام به طرفش رفتم. آن ملعون فکر 
مي كرد كه من قصد تســليم شدن را دارم. در حالي كه به طرفش مي رفتم، 
دنبال جان پناه بودم. همانطور كه آرام آرام راه مي رفتم در جلوي خودم يک 

مهمان ملكوت



يادهاي يادگار708

گودي بود كه بر اثر بارش باران در دل زمين ايجاد شده بود، در يک لحظه 
و به سرعت خودم را داخل گودي پرت كردم كه چند تير به طرفم شليک 
كرد. اما هيچ كدام از تيرها به من اصابت نکرد. من در آنجا تک و تنها گير 
افتاده بودم و بقيه ي بچه ها به پشت ارتفاع رفته بودند. به مهماتم كه نگاه كردم 
يک نارنجک و نصف يک خشاب تير برايم باقی مانده بود. گوش برها هر 
چند وقت يکبار، يکي دو تير به سويم شليک مي كردند. من چون مهماتم 
كم بود، ســعي مي كردم كمتر تيراندازي كنم. بين من و ســمت چپم يک 
گردنه بود كه از آنجا به پشــت ارتفاع منتهي مي شد، در اين لحظه سر اميد 
حسيني از گردنه بالا آمد كه من گفتم: اميد، من اينجا گير افتاده ام! يکي از 

گوش برها در آن بالا هنوز زنده است، مواظب خودت باش!
 اميد تا بلند شد كه خودش را به من برساند، چند تير به سويش شليک 
شد و نتوانست بالا بيايد و برگشت. چند لحظه بعد پيرزاد منفرد آمد، اما او 
هم نتوانســت از گردنه بگذرد. پيرزاد رفت و يوسف اميدي آمد، به سوي 
يوسف هم چند تير شليک شد كه او هم كنار كشيد و سعداله منصوري آمد، 
به سعداله گفتم: كه مواظب باشد. من يکي دو تير به سمت موضع گوش بر 
شليک كردم و سعداله از فرصت استفاده كرد و با گذشتن از گردنه، خودش 

را به من رساند و در كنارم موضع گرفت و گفت: چرا اينجا ايستاده اي!؟ 
گفتم: آن ملعوني كه آن بالاســت، بدجوري تيراندازي مي كند و نفسم 

را بريده! 
سعداله گفت: كجاست؟! 

گفتم: اين همان نگهبان دوم گوش برهاســت كه پايين تر از نگهبان اول 
سنگر گرفته و ما قبلًا او را نديديم! 



709

سعداله با دوربين جايي را كه بهش نشان دادم، نگاه كرد و گفت: من كه 
چيزي نمي بينم! گفتم: ببين سعداله! من يک گلوله رسام به آن نقطه اي كه 
او سنگر گرفته شليک مي كنم، هر جا گلوله اصابت كرد، او در آنجاست! 
به خدا قســم، خواست و اراده ي الهي بود كه آن حرامزاده اي كه قاتل حاج 

»يادگار« بود، زنده از اين درگيري جان سالم به در نبرد. 
من با دقت نقطه اي كه در آن موضع گرفته بود، نشانه گرفتم كه در اين 
لحظه تا نيم تنه ســرش را بالا آورد و داشت دنبالمان مي گشت. درست در 
همان لحظه ماشــه را چکاندم و تير به او اصابت كرد و رو به جلو افتاد! در 

اين لحظه سعداله گفت: دستت درد نکند كه به درک واصلش كردي!
در اين لحظه درگيري دوباره شروع شد و گوش برها از روبرو شروع به 
تيراندازي كردند. بچه هاي ما هم درگير شدند و چند لحظه بعد ابراهيم لطفي 
بالا آمد و رفت به سمت نقطه اي كه قبل از شروع درگيري حاج »يادگار« در 
آن موضع گرفته بود. به محض رسيدن به آنجا، ما هم رفتيم و آه وا ويلاي 
همه بر سر پيکر پاک حاج »يادگار« بلند شد. چند لحظه بعد نيروهاي كمکي 
آمدند. خــدا مي داند من در آن لحظه جز گريه و فرياد و ســرزنش كردن 
خودم كه چرا ديشب كه اين ملعون ها را ديدم، باهاشان درگير نشدم به هيچ 

چيز ديگري فکر نمی كردم.
حاج »يادگار« كه شهيد شد انگار همه ي دار و ندار ما از دست رفت.  

مهمان ملكوت
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اين دل نوشــته ها در داخل اتوبوس و با عجله نوشته شده و به علت تکان 
خوردن اتوبوس در ميان جاده ها باعث شده كه مطالب نوشته شده توسط اين 
شهيد بزرگوار زياد خوانا نباشد. گرچه ايشان به دليل كمبود امکانات آموزشي 
در روستاها زياد درس نخوانده بودند ولي بر طبق مستنداتي كه ازهمرزمان و 
دوستان ايشان ضبط شده، نشان مي دهد كه اين شهيد بزرگوار در ايام قبل از 
انقلاب به مطالعه كتاب هاي ديني پرداخته اند و با مسايل اسلام كاملاً آشنا بوده 
اند. مطالب نوشــته شده در ايام حج، خود گوياي اين مطلب است كه ايشان 
داراي بصيرتي قوي و ذهني باز و روحيه اي ظلم ستيز هستند و با دلايل متقن 
از اســلام و آرمآن هاي آن دفاع كرده اند و در نهايت به بالاترين شجاعت و 

فداكاري در راه اسلام كه همان شهادت است نايل آمده اند.
رسول اكرم )ص( جمله اي دارد كه آن جمله را هم شيعه و هم اهل سنت 

روايت كرده اند و از مسلمات است. مي فرمايد:

»دل نوشته هاي شهيد حاج يادگار اميدي 
به خط خودش در حج سال 1363«
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»مَن اخَلصََ لِلهِ ارَبعَينَ صَباحاً جَرَت بيعُ ينا الحِکمَهِ منِ قلَبهِ عَلي لسِانهِِ«
هر كس چهل شبانه روز، خود را براي خدا خالص كند؛ يعني چهل شبانه 
روز هيچ انگيزه اي در وجود او جز رضاي حق حاكم نباشد: حرف بزند براي 
رضاي خدا، ســکوت كند براي رضاي خدا، نــگاه كند و نگاهش را بردارد 
براي رضاي خدا، غذاي بخورد براي خدا، بخوابد و بيدار شود براي خدا يعني 
آن چنان برنامه اش را تنظيم كند و آن چنان روح خود را اصلاح كند كه اساساً 
جز براي خدا براي چيز ديگري كار نکند؛ يعني مي شود ابراهيم خليل الله كه » 

انَِّ صَلواتي وَ لنسُُکي وَ مَحياي وَ مَماتي لِلهِ رَبِّ العالمَينَ«
نمازم، عبادتم و بلکه زندگي و مردنم، براي خداست، آري پيغمبر فرمود: 
اگر كســي موفق شود چهل شبانه روز هوا و هوس را به كلي مرخص كند و 
در اين چهل شــبانه روز جز براي خدا كاري نکند و جز براي او زنده نباشــد 
چشمه هاي معرفت و حکمت از درونش مي جوشد و بر زبانش جاري مي شود1. 
از اين حديث پيامبر، اين مطلب دريافت مي شــود كه اگرچه اين شــهيد 
بزرگوار به دليل مشــکلات نتوانست ادامه ي تحصيل بدهد اما چون در تمام 
كارهاي خود اخلاص داشــتند واقعاً اين دل نوشته ها، چشمه هاي معرفت و 

حکمتي است كه از درون ايشان جوشيده و بر زبانش جاري شده است.

1- کتاب انسان کامل شهیدمطهری صفحه152و153
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پنج شنبه - 63/5/18- 18 مرداد ورود به فرودگاه جده
ساعت 3 بامداد

حركت از جده به مدينه منوره به وسيله اتوبوس در بين راه به 
اصطلاح نهار خورديم ولي چيزي كه وجود نداشت بهداشت بود 
و كيفيتّ غذا خيلي بد بود خدا را شــکر كه ما در چنين محيطي 

زندگي نمي كنيم.
در تمام طول راه، جده به مدينه تعداد بســيار زيادي اتومبيل 
ديده مي شــود كه به طور متوســط در هر 100 متر يک دستگاه 
ماشين وجود دارد و اين ماشين ها بر اثر تصادف خسارات جزيي 

ديده اند.
و همان طور در خيابان مانده اند و اين يکي ديگر از سياست هاي 
شيطان بزرگ است كه جزيي از ثروت هاي به خسارت رفته اين 
امت اســلامي را كه به صورت كالاهــاي پر زرق و برق به آن ها 
برمي گرداند در خيابآن ها به خاكستر تبديل شود و دست او براي 

غارت بيشتر باشد.
به اميد روزي كه با دســت توانا و بــازوي پر قدرت انقلاب 
جهاني اسلام دست جنايتکاران شــرق و غرب از مركز اسلام و 

وحي كوتاه شود.

دل نوشته ها
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اولين شب اقامت ما در مدينه منوره، شب جمعه 63/5/19 بود.
در اين شب در جوار قبور مطهر برگزيدگان خدا، در قبرستان 
بقيــع، دعاي كميل برگزار شــد. دعايي كه مبــارک و معطر از 
خاندان رسول خدا برگزار شد و معنويت آن روح و جان تازه اي 
به انســان مــي داد و حجاج بــي اعتنا به پليس عربســتان كه دور 
آن هــا را محاصره كرده بودند با مرثيــه خواني آهنگران و ديگر 
مداحان كشــورمان همچنان براي مظلوميت خاندان رسول الله از 
ته دل ناله مي زدند و آن بزرگواران را در پيشگاه خداوند واسطه 
قرار داده طول عمر امام امت و پيروزي نهايي رزمندگان اســلام 
را درخواســت مي كردند. و از زهراي مطهــر زيارت قبر فرزند 
مظلومش حسين )ع( را مي خواستند با اين كه از قبرستان بقيع جز 
حصــاري به ظاهر بي رونق و زميني بي نشــان وخالي از هرگونه 
تجملات ظاهري چيزي باقي نمانده است ولي از چنان معنويت و 
جذابيتّي برخوردار است كه انسان را بي اختيار پروانه وار به گرد 
خود مي كشاند و تمام آن تجملات و ظاهرسازي كه در اطراف 
آن بــراي او به وجود آمده اســت را خالي از ارزش و پوچ جلوه 
مي دهد و خود چون شمعي فروزان مي درخشد به اميد روزي كه 
منجــي عالم و فرزند بزرگوار زهــرا )س( مهدي صاحب الزمان 

)عج( بقيع را از غربت نجات دهد.
و دست ســتمگران را از حرمين شريفين كوتاه نمايد خدايا! 
خداي!ا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار. آمين يا رب العالمين.

دل نوشته ها
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جمعه 63/5/19 - 19 مرداد
درايــن روزكه اولين روز اقامــت در مدينه بود به زيارت قبر 
پيامبر بزرگوار اســلام رفتيم ولي چه زيارتي، زيارتي كه در ميان 
محاصره مأمورين امنيتي و پليس عربســتان انجام شد و آن ها قبر 
مبارک پيامبر بزرگ اســلام و منبر و محراب آن حضرت را در 
محاصره قرار داده و به شدت از نزديک شدن حجاج ايراني و غير 
ايراني شيعه كه آرزوي زيارت آن ها را دارند، جلوگيري مي كنند 
و از بوسيدن و دست زدن به آن ها جلوگيري مي شود و اگر كسي 
بخواهد قبر پيامبر را زيارت نمايد با گفته كلمه حرام حرام شرک، 
او را مورد ضرب و جرح قرار مي دهند و اين چنين به نام اسلام به 
اسلام ضربه مي زنند و از شکايت اين همه جنايت و مظالم كه به 
اسلام و مسلمين مي شود به حضور پيامبر اسلام جلوگيري مي شود 
در حقيقت قبر مبارک پيامبر نيز همچون ائمه ي بقيع در اسارت و 
غربت به ســر مي برد گرچه به ظاهر داراي امارات و ظاهر سازي 

كرده اند و محتوا را از بين برده اند.
خدا! اين همــه درد را كجا و پيش كي ببريم؟ خدايا! مهدي 

را برسان.

دل نوشته ها
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شنبه-63/5/20 -20 مرداد
زيارت قبر پيامبر اسلام و ائمه ي بقيع را از دور و از پشت ديوار 
و محاصره پليــس انجام داديم ولي آيا با ديــوار آجري و ديوار 
گوشتي پليس و فاصله انداختن ميان مسلمين و قبور مطهر پيامبر 
و ائمه )ع( ميان قلوب مســلمين و محبت مسلمين به آن ها فاصله 
مي اندازند هرگز اين خيال باطلي است؛ و دردناک تر از همه چيز 
اين كه قبر مطهر زهرا )س( را نه در بقيع و نه در مسجد النبي نيافتيم 
هراسان به دنبال قبر مطهرش از مسجد به بقيع و از بقيع به مسجد 
در رفت و آمد بوديم ولي افســوس قبرش نيافتيم تا تمام درد دل 
هايمان را برايش بيان كنيم و از او دواي دردها را بگيريم و باز در 
آن جا پيامبر، زهرا و ائمه بقيع را به در خانه خدا مي برديم و آن ها 
را واسطه قرار داده از او ظهور صاحب الزمان را مي خواستيم تا به 

اين اوضاع خاتمه دهد.
و هم چنيــن طول عمر امام، پيروزي نهايي انقلاب اســلامي و 

رزمندگان 
و زيارت كربلا را از خداوند مي خواستيم. والسلام.

دل نوشته ها
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يک شنبه 63/5/21 - 21 مرداد
امروز باز به همان ترتيب به زيارت قبر پيامبر بزرگوار اســلام 
رفتيم و بعد به زيارت بقيع غريب و مظلوم رفتيم و با امامان مظلومان 
درد دل كرديم و پيروزي رزمندگان اسلام، طول عمر امام امت را 
از آن ها خواستار شديم و بعد به محله بني هاشم رفتيم و از معنويت 
آن جا بهره برديم و به مظالم حکام جور در طول تاريخ پي برديم 
و در كنار قبرســتان بقيع يکي از روحانيون درباري و مزدور آل 
ســعود مردم را از زيارت قبور ائمه باز مي داشت و مي گفت اين 
زيارت كردن حرام و شرک است، اين چنين اهداف پليد استعمار 
جهاني شيطان بزرگ را به نام اسلام پياده مي كنند و بعد از فراغت 
از زيارت به جستجوي كاروان ايلام پرداخته و محل اقامت آن ها 
را پيدا كرديم ولي هنوز نرسيده بودند به اميد پيروزي رزمندگان 
اســلام  و طول عمر امام امت و نجات اماكن مقدســه اســلام از 

چنگال منحرفين و منافقين و مزدوران استعمار جهاني. آمين.

دل نوشته ها
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دوشنبه 22 / 5 / 63 - 22مرداد
امروز از اول صبح به محله ي بني هاشــم رفتيم و با جمعي از 
بچه  شيعه ها و فقرا ي آن محله گفتگو كرديم و بعد خانه حضرت 
زهرا )س( به ما نشان دادند، خانه ايست به ظاهر بي رونق و گلي 
بسيار قديمي و متروكه ولي با يک دنيا صفا و معنويت و سادگي و 
مي گويند اين خانه حضرت زهرا در محله ي بني هاشم بوده است. 
بعد از فراغت از آن جا به مسجد اميرالمومنين علي )ع( رفتيم، در 
آن جا نماز گزارديم، در آن حوالي دو مســجد ديگر به نام هاي  
غمامه و ابوبکر وجود دارد و از همه مســاجد ســاده تر و  بي زرق 
و برق تر مســجد حضرت علي )ع( است ولي برعکس  انتظار پر 

رفت و آمدتر از تمام مساجد به جزء مسجد نبي مي باشد.
در اين روز بــرادران حجاج كاروان ايلام را پيدا كرديم و به 
اتفاق  آن ها به زيارت مسجد نبي و قبرستان بقيع رفتيم و آخرشب 
در  محل اقامت ما توســط برادر اهنگــران نوحه خواني و مرثيه  
حضرت زهرا برگزار شــد خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني 

را نگه دار.

دل نوشته ها
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 سه شنبه 23 مرداد 23 / 5 / 63 - 23 مرداد
امروز به گردش در شــهر مدينه پرداختيم شهري كه ظاهري  
بسيار پيشرفته و مرفه، ولي باطني خالي از هر گونه پيشرفت و رفاه 
جز براي عده ي بســيار قليل و با خيابآن هاي خيلي منظم و مرتب 
اما كوچه هايي خالي از هــر گونه نظم و ترتيب و مردمي فقير و 
وحشــت زده از ترس مأموران امنيتي و اكثــراً در درب منازل و 
معابر و كوچه ها به فروش اجناس ارزان قيمت مشغولند، به محض 
خبردار شدن ورود مأمور اثاثيه خود را بر مي دارند و فرار مي كنند 
و در ايــن ميــان محله  بني هاشــم از نظر فقر و وحشــت از تمام 
محلات رقت بارتر اســت ولي از چنان معنويتي برخوردار است 
كه به وصف نيايد: در اين روز تعدادي از شيعيان در بقيع آن چنان 
عزاداري كردند كه همه برحال آن هاو زاري شان گريان شدند و 
در پايان آن ها تمام دعاهايشان براي سلامتي امام امت و پيروزي 
رزمندگان اسلام در ايران بود امت اسلام در اينجا آمين مي گفتند 

والسلام.

دل نوشته ها
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چهارشنبه 24 / 5 / 63 - 24 مرداد
امروز باز به گردش در شــهر مدينــه پرداختيم و بعد به بيت 
الاحزان زهرا )س( رفتيم و درآن جا زائران ايراني و شــيعيان غير 
ايراني مراسم باحالي داشتند و ما هم شركت كرديم  و از عنايت 
حضرت زهــرا)س( بهره برديم و باز در اينجا به مظلوميت دختر 
بزرگوار رسول الله )ص( پي برديم و بعد از آن به بعثه امام و ستاد 
حــج در مدينــه رفتيم و از اخبار روز با اطلاع شــديم و كارهاي 

ديگري كه انجام گرفت.
 خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار

دل نوشته ها
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پنج شنبه 25 / 5 / 63 - 25 مرداد
امروز نيز به طرف  جنوب شهر مدينه به راه افتاديم.و به مسجد 
بلال و مسجد قبا رفتيم  و در آن ها مخصوصاً مسجد قبا نماز بسيار 
خوانديم و بعد از فراغت در شــهر به گردش پرداختيم و در اين 
شــهر دو چيز خيلي واضح و چشــم گير است اول غرب زدگي 
مطلق در تمام شئون زندگي گروهي مرفه وفقر مطلق كه اكثريت 
افراد شهر را تشکيل مي دهند و در مجموع جامعه اي به تمام معني 
مصرفــي و بي هيچ گونه خلاقيت و خاصيتي. مرگ بر به وجود 
آورندگان اين اوضاع و به اميد قطع دست ابرجنايتکاران شرق و 

غرب.
در شب جمعه باز در كنار قبرستان مظلوم بقيع دعاي پرشکوه 
كميل اميرالمومنين )ع( برگزار گرديد در اين مراسم حدود 300 
نفر از برادران حزب الهي مسئوليت انتظامات مراسم را عهده دار 
بودند و به ياري خداوند آن چنان درست عمل كردند كه پليس 
تا دندان مسلح عربستان را كه در محل برگزاري دعا تجمع كرده 

بودند

دل نوشته ها
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را به كلي از صحنه خارج كردند و آن ها را مانند عناصري بي 
خاصيت به كنار زدند و قــدرت هرگونه ابتکار عمل را از آن ها 
گرفتند و از هر گوشــه كه مي خواستند نفوذ كنند به وسيله جاي 
دادن يک يا چند كاروان از زائران ايراني راه را بر آن ها مي بستند 
و مراسم آن چنان با آرامي و نظم و پر شکوه برگزار شد كه شايد 
در تهران هم به خوبي و با اين كثرت جمعيت برگزار نشود مراسم 
با تلاوت آياتي از قرآن كريم شــروع و بعد شــعارهايي به زبان 
عربي بر عليه ابر قدرت ها داده شد و آن گاه آهنگران با صداي دل 
نشين خود در كنار بقيع نوحه خواند و مصيبت حضرت زهرا)س( 
را خواندند بعد دعاي كميل شــروع شــد و تا يک ساعت بعد از 
نيمه شب ادامه داشت و در پايان سيل جمعيت با دعا به جان امام 
بزرگوار امت و دعا براي پيروزي رزمندگان عزيز اسلام و آزادي 
قدس عزيز و كربلاي سيدالشهدا حسين بن علي )ع( به حركت 
درآمد و به محل هاي اقامت خود رفتند و پليس و مأمورين امنيتي 
عربستان همچنان فقط تماشــا گر اين همه شکوه و عظمت اين 

مراسم بودند و ياراي كار ديگري نبودند.
وسلام

دل نوشته ها
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جمعه 26 / 5 / 63 -26 مرداد
امروز با اعلام قبلي از اولين ساعات صبح سيل جمعيت براي 
انجــام راهپيمايي وحدت كه با شــركت جمع كثيري از حجاج 
ديگر كشــورهاي اسلامي برگزار شد به حركت در آمدند محل 
برگزاري و تجمع مقابل دفتر نمايندگي حضرت امام )ره( بود و 
در آن حوالي پليس از قبل از هر نظر پيش بيني و تدارک شــده 
بودند ولي برادران انتظامات كه حدود 500 نفر بودند و با بازوبند 
سبز رنگ مشخص شده بودند تماماً كنترل كار و بستن خيابآن ها 
را بر روي ماشــين ها و پليس را در دست گرفتند و باز مانند شب 
قبل پليس كوچکترين دخالتي در انجام تظاهرات نتوانست داشته 
باشدمراسم با قرائت قرآن شــروع و سپس نماينده محترم امام و 
سرپرست حجاج ايراني سخنان بسيار مهمي ايراد فرمودند و بعد 
شعارهاي عربي و بعد سيل جمعيت كه تعداد بسيار چشم گيري 
از آن هــا غير ايراني بودند در خيابآن هاي اصلي مدينه به حركت 
درآمدند و براي شــركت در نماز جمعه راهي مسجدالنبي )ص( 

شدند وسلام.

دل نوشته ها
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شنبه 27 / 5 / 63-  27 مرداد
امروز را اختصاص به خريد داديم و به اتفاق برادران ديگر به 
بازار رفتيم بازاري كه استعمار كاملًا بر آن حاكم است و بازاري 
است كاملًا غير اسلامي پر از تمام اجناس تمام كشورهاي غارت 

گر جهان خوار ولي چاره چيست بايد خريد.

دل نوشته ها
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يک شنبه 28 / 5 / 63   -  28 مرداد
امروز از ســاعت 5/5 صبح به اتفاق حاج آقا سعيدي  فرزند 
شهيد آيت الله سعيدي به زيارت اماكن تاريخي اسلام  رفتيم، از 
جمله آن ها : 1 احد شامل محل جنگ، قبور حمزه سيد الشهدا و 
ديگر شهيدان جنگ احد 2 مسجد قبلتين 3 مساجد تتبع در محل 
جنگ  خندق يا احزاب 4 مسجد رَدُ شمس 5 مسجد قبُا و ديگر 
اماكن مقدسه و در مورد هر كدام از آن ها حاج آقاي سعيدي كه 
خدا ايشان را حفظ كند توضيح كامل مي دادند و بعد به مساجد 
حضرت علي )ع( و مســجد عمامــه و جاي اصلي خانه حضرت 

زهرا )س( رفتيم و در مورد آن ها نيز توضيح دادند.

دل نوشته ها
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دوشنبه 29 / 5 / 63 - 29 مرداد
امروز به زيارت قبر مطهر رســول خــدا )ص( رفتيم و بعد به 
زيــارت ائمه بقيــع )ع( ولي همان زيارتي كه حرام و شــرک از 
طرف عوامل رژيم مزدور سعودي مدام مورد حمله است جديداً 
در كنار قبرســتان مظلومان بقيع )ع( يک سيستم صوتي در ست 
كرده اند و به زبآن هاي فارسي ، عربي و انگليسي و هندي و غيره 
از آن پخش مي شــود كه زيارت اين قبور حرام اســت و شرک 
است و در كنار قبر مطهر حضرت رسول )ص( هم كه ديواري از 
پليس و ماموران سازمان امنيت سعودي وجود دارد كه قبر مطهر 
را در محاصره دارند و كســي نمي تواند نزديک آن بشود ولي به 
خدا قسم دل هاي عاشق اسلام و رسول الله و اهل بيت  و آل علي 
)ع( با اين جنايات آل سعود نه تنها از آن ها سرد نمي شود بلکه به 
دست آن ها در دل ها افزوده مي شود و حقانيت آن ها و باطل بودن 

آن ها براي همگان آشکار مي شود.
»خدايــا خدايا ترا به جان مهــدي تا انقلاب مهدي خميني را 

نگه دار«

دل نوشته ها
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سه شنبه63/5/30 - 30 مرداد 
امــروز نيز به زيارت و نماز در حرم رســول الله و زيارت بقيع 
مظلوم رفتيم و باز با گوشه هاي ديگري از جنايات حکام آل سعود 
در حق فرزندان رســول خدا )ص( پي برديم ولي باز دستمان به 

حرم رسول خدا )ص( نرسيد و از دور عرض ادب كرديم.
و در حضــورش طول عمر امام امــت ، تعجيل در ظهور امام 
زمان )عج( پيروزي رزمندگان عزيز اســلام ، زيارت در حرمين 
شريفين و زيارت قبر غريب و زائر حسين )ع( را از خداوند متعال 
خواســتار شديم و در ساعت 10 شــب حضرت حجت الاسلام 
خوئيني ها نماينده امام و سرپرست زائران ايراني در محل اقامت ما 
سخنراني و برادر آهنگران نوحه خواني داشتند لازم به يادآوري 
است  هر شب يا در كنار بقيع و يا در محل اقامت ما توسط برادر 
آهنگران  كه در كاروان ما مي باشــد برنامه نوحه و مرثيه خواني 
اجرا مي شود وما فيض مي بريم: به اميد پيروزي نهايي رزمندگان 
اســلام و زيارت كربلاي حســين و قطع دســت ابر قدرت ها و 

نورافشاني از حرمين شريفين.
ان شاء الله

دل نوشته ها
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چهارشنبه 31 / 5 / 63 - 31 مرداد
طبق روال همه روزه امروز نيز به زيارت اماكن شريف رفتيم و 

در نماز جماعت طبق معمول شركت كرديم.
و زيــارت خاصه خوانديم اما بميرم آيــا زيارت فاطمه زهرا 
را كجــا بايد خواند در كنار مزار پــدر گراميش يا در كنار بقيع 
نــزد فرزندانش و ما در هــر دو جا مي خوانديم و باز منتظر ظهور 
فرزندش و پيدا شــدن قبرش بوده و هستيم و بعد از نماز عشا در 
مسجد رسول به جرم اينکه يکي از برادران روحاني براي جمعي 
از بــرادران ايراني و غير ايراني مطالبي را بيــان كرده و در مورد 
آمريکا ، اسرائيل و شــوروي افشاگري مي كرد و مسلمانان را به 
اتحاد دعوت مي كرد. پليس مزدور آل سعود مي خواست روحاني 
را دستگير كند كه برادران مانع شدند و به همين بهانه زدند تعدادي 
از برادران مجروح كردند و نيز تعدادي را دستگير و بدون انجام 
اعمال حج به ايران باز گرداندند و در حضور رسول خدا به جان 
مسلمانان افتادند و حرمت آن ها را پاي مال كردند. در پايان شب 
در محل اقامت ما حاج آقا مروي در مورد تاريخ اسلام سخنراني 

داشتند. خدايا خدايا تا انقلاب مهدي خميني را نگه دار.

دل نوشته ها
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پنج شنبه 1 / 6 / 63 - 1 شهريور
امروز در ســاعت 8 صبح حاج آقا محلاتي نماينده حضرت 
امام )ره( در ســپاه در محل اقامت ما سخنراني داشتند و در مورد 
فلسفه حج سخنان مبســوطي ايراد داشتند و بعد كلاس مناسک 
حج توســط حاج آقا خدامي و شب در مقابل بقيع دعاي كميل 
برگزار شــد كه در اين مراسم تعداد خيلي زيادي از حجاج غير 
ايراني حضور داشتند و توسط يکي از برادران لبناني مصيبت اهل 
بيت و پيامبر به زبان عربي خوانده شد و نيز مثل هميشه انتظامات 
مراســم به عهده برادران حزب الهي بود. بــه اميد زيارت كربلا 

ونجف و آزادي قدس عزيز 
 خدايــا خدايا تو را به جان زهــرا تا انقلاب مهدي خميني را 

نگه دار

دل نوشته ها
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جمعه 2 / 6 / 63 - 2 شهريور
امــروز نيــز به زيارت قبر رســول )ص( و ائمــه بقيع و ديگر 
اماكن تاريخي اسلام رفتيم و نيز در نماز جمعه برادران اهل سنت 
كه در مســجد نبي برگزار شد شــركت كرديم در اين مراسم با 
چند نفر از برادران لبناني و اردني و غيره آشــنا شديم و در مورد 
مســائل كشورهايشان با هم گفتگو كرديم وهمه  آن ها از دست 
حکومت هاي ظالم خود شکايت داشتند ومي گفتند اميد ما اين 

است كه روزي امام خميني كشور ما را نجات دهد. 
   به اميد آن روز كه خيلي هم دور نيست ان شاءالله

دل نوشته ها
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شنبه 3 / 6 / 63 - 3 شهريور
امروز چون در آســتانه حركت به مکــه بوديم به زيارت قبر 
مطهر پيامبر اســلام و ائمه بقيع مشــرف شديم وبعد از ظهر نيز به 
ديدار كاروان جانبازان و خانواده شــهدا رفتيم و در مراسمي كه 
در محل اقامت آن ها برگزار شــده بود شركت كرديم ودر آخر 
شب آيت الله رباني املشي در محل اقامت  ما سخنراني داشتند و 
پس از آن به كنار قبرستان مظلوم بقيع رفتيم تا براي آخرين بار و 
آخرين شــب درد دل هايمان را با امامان مظلوم ، زهراي مظلومه 
وپيامبر بزرگوار اســلام به ميان بگذاريم  ودواي آن ها را بگيريم 
وآن شــب را تا صبح در كنار اين  عزيزان مظلوم به سر برديم به 
اميد روزي كه به دســت فرزند بزرگوار اين برگزيدگان خدا به 

مظلوميت آن ها پايان داده شود آمين رب العالمين.

دل نوشته ها
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يک شنبه 4 / 6 / 63- 4 شهريور
امروز از اول صبح به فکر رفتن به مکه و وداع با شــهر پيامبر 
بوديم چون بايد غروب حركت مي كرديم اسباب ها را بار ماشين 
كرده و خود پروانه وار به طرف بقيع و مســجد نبي روانه شده و 
با پيامبر بزرگــوار و امامان مظلوم وداع مي كرديم اما بميرم براي 
آن بانــوي بزرگواري كه حتي قبرش نيافتيم كه با او خداحافظي 
كنيم و خلاصه پس از نماز عصر از مدينه به طرف مسجد شجره 
حركت كرده و پس از اقامه نماز مغرب و عشاء در مسجد شجره 

محرم شده بسوي مکه معظمه حركت كرديم.

دل نوشته ها



يادهاي يادگار754
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امروز بعد از نماز صبح  عازم زيارت غار حرا شديم و پس از 
طي مسافت به كوهي كه غار حرا در آن مي باشد رسيديم و بعد از 
بالا رفتن از كوه به محل بعثت پيامبر بزرگوار اسلام )ص( ومحل 
نزول جبرئيل و نزول نخســتين آيات قرآن مجيد رسيديم انسان 
در آن جا واقعا از خود بي خود مي شود وبه عظمت بزرگي روح 
پيامبر گرامي اســلام پي مي برد. كه مدت هاي زيادي در آن كوه 
صعب العبور و دور از آبادي تنها به بزرگي خداوند و راز آفرينش 
انســان و جهان در فکر عميق فرو رفته وخدا را شــناخته است تا 
اينکه رحمت خداوند در همان مکان شــامل حال مباركش شده 
و پرچم دار رسالت خاتم پيامبران و ناجي تمام انسآن ها گرديد به 
اميد آن كه ما نيز با تفکر در دين آن بزرگوار از پيروان واقعي او 

و اوصيا و اهل بينش باشيم آمين يا رب العالمين.

دل نوشته ها





بخش چهارم

تروتصا
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ايستاده از راســت به چپ: علي فتحي زاده، شهيد يادگار 
اميدي، شهيد غلام ملاحي، شــهيد كاظم فتحي زاده، محسن 

كريمي، مرحوم رحيم رحيمي- مكان: چنگوله 

شهيد مجيد دوستان-؟-حميد ملكي
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نشســته از راست به چپ: علي فتحي زاده، احمد اشتراني، 
سعيد آروانه، مجتبي محمدزاده، شهيد مجيد دوستان، شهيد كاظم 

فتحي زاده

از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي، علي فرجي
مكان: قم-حرم حضرت معصومه)س(



يادهاي يادگار760

ايستاده از راســت به چپ: محبوب اميدي، محمد حسين 
اكبري، شهيد يادگار اميدي، اسفنديار اميدي، محمود اكبري 

نشسته از راست به چپ: ؟- شهيد عزت اله اكبري، عالمي 
علي مرداني

مكان: كارزان- زمستان سال 1363

محمد كرمي-مرحوم رحيم رحيمي-شهيد كاظم فتحي زاده-
علي فتحي زاده
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از راست به چپ: ؟- شهيد علي محمد فيض الهي-شهيد 
يادگار اميدي-محمدرضا فيض الهي-مكان: داخل ديدگاه پيزولي

شــهيد يادگار اميدي- محمد اميدي برادر شــهيد يادگار 
اميدي در مورد اين عكس توضيح داده اســت: اين عكس شب 
آزادسازي دهلران است عمليات اشغال دهلران توسط عراق به 
منظور آزادسازي شــيخ منشط جاسوس عراقي صورت گرفت. 
اين جاسوس لعين كه مدت زيادي براي عراق جاسوسي مي كرد 
سرانجام توسط رزمندگان اسلام دستگير شد و وقتي عراق از 
موضوع باخبر شد شروع به اشغال دهلران توسط نيروهاي خود 
نمود كه سربازان اسلام توانستند دهلران را از چنگ نيروهاي بعثي 

در آوردند.



يادهاي يادگار762

شهيد يادگار اميدي

رزمندگان در جبهه هم از ورزش و شوخي كردن غافل نبودند. 
شهيد غلام ملاحي و علي فتحي زاده



763

ايستاده از راســت به چپ: ؟-بسطام ملكشاهي-عليرضا 
طاهري نسب-محمد فداكار-علي فتحي زاده-مجيد تنهايي

نشســته از راست به چپ: ايلخان منصوري- ولي فاضلي- 
مراد قيطاسي

نشســته از راست به چپ: علي محمد پيام-محمد كرمي-
شيخ علي آقازاده-مرحوم رحيم رحيمي-علي فتحي زاده



يادهاي يادگار764

شهيد يادگار اميدي)پشت بام خانه خود(

از راست به چپ ايستاده: سعيد ايوب زاده، احسان پورمنتي، 
روح اله كريمي، خالد رحيمي، محســن كريمي، ابراهيم لطفي، 
ابراهيم صفرلكي، شهيد غلام ملاحي، شهيد علي بسطامي-مكان: 

سفر بچه هاي اطلاعات عمليات به مشهد



765

نشسته از راست به چپ: رمضان اميدي، اسفنديار اميدي، 
محمود عزيزي-؟

نشسته از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي، كاظم مظلومي، 
پدر زن آقاي محمد اميدي



يادهاي يادگار766

شهيد يادگار اميدي

ايســتاده از راست به چپ: شــهيد صمد اسدي-مرحوم 
محمدولي اسدي-شهيد يادگار اميدي



767

ايستاده از راست به چپ: محسن كريمي-شهيد كاظم فتحي 
زاده-شهيد يادگار اميدي-علي فتحي زاده

مكان: چنگوله

ايستاده از راســت به چپ: مجتبي محمدزاده-شهيد علي 
بسطامي



يادهاي يادگار768

ايستاده از راست به چپ: شهيد صمد اسدي- شهيد يادگار 
اميدي

زمستان 1357- مكان : ايلا

نشسته از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي-شهيد علي 
بسطامي

مكان: سنگر گره شير
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ايستاده از راست به چپ: شــهيد يادگار اميدي، اسفنديار 
اميدي، علي حاتميان

در كنار فرزندان دلبندشان

ايستاده از راست به چپ: ؟- سرباز قريشي- آقاي بانقلاني- 
حيدر حسني- دوستعالي آزوغ- ؟ موسوي- حميد گلستاني- آقاي 

هاشمي )هل بدره(
رديف وسط از راست به چپ: محمدتقي قاسمي- محمدكريم 
لطفي- ؟ مرحوم علي زمان عسگري- آقاي علي پور )اهل لرستان(

امين الله جواهري- مرحوم فيض اله شيخي
نشســته رديف اول از راست به چپ: فتح اله حاجت- علي 
محمد ســوري- الله نور نوالهي- احمد سلطاني- شهيد غلام 

ملاحي- شهيد علي غيوري زاده
ســال 1366 عمليات كربلاي 10 ارتفاعات ماووت عراق- 

سوله



يادهاي يادگار770

ايســتاده از راســت به چپ: ابراهيم لطفي-شهيد يادگار 
اميدي-حميد آلي آبادي

مكان: مسجد جامع خرمشهر

ايستاده از راست به چپ: ؟- مرحوم رحيم رحيمي-شهيد 
يادگار اميدي-امير جمشيدي

نشسته از راست به چپ: آقاي نوري-علي ارغواني-حميدآقا  
آرميون-براتعلي اميدي

مكان: قرارگاه اميرالمومنين- بانروشان سال 1364



771

ايســتاده از راست به چپ: شهيد كاظم فتحي زاده-شهيد 
يادگار اميدي-ابراهيم لطفي

مكان: دشت محسن آباد-چنگوله

ايستاده از راست به چپ:شــهيد كاظم فتحي زاده-يداله 
مظلومي-مرحوم رحيم رحيمي-شــهيد مجيد دوستان-شهيد 

يادگار اميدي-ابراهيم لطفي-شهيد علي بسطامي



يادهاي يادگار772

ايستاده از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي-شهيد كاظم فتحي 
زاده-علي فتحي زاده

شهيد يادگار اميدي-محمد اميدي)برادر شهيد يادگار(
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نشسته از راست به چپ: حاج حبيب اماميان-؟-اسد بگ زاده-
اميرحسين شنبه اي-شهيد يادگار اميدي

حج سال63

محمد امين فيضي-عبدالمحمد فيضي



يادهاي يادگار774

ايستاده از راست به چپ: مهدي پيري-شهيد يادگار اميدي-؟
در حال دفن كردن جنازه يك سرباز عراقي

مهدي پيري مي گفت: اگرچه يكي از سربازان عراقي بود و دشمن 
محسوب مي شد اما شهيد يادگار مي گفت بايد طبق دستوران دين 

اسلام و با احترام دفن شود.

آمبولانس حامل جنازه شهيد يادگار اميدي



775

ايســتاده از راســت به چپ رديف اول: ابراهيم لطفي-مرتضي 
يادگار  ميرزايي-علي حاتميان-مرحوم رحيم رحيمي-شــهيد 

اميدي-مراد قيطاسي-احمد اشتراني-حميد آلي آبادي 
ايستاده از راســت به چپ رديف دوم: شهيد علي داد كرم پور-

شهيد علي بسطامي-شــهيد غلام ملاحي-حميد ملكي-يداله 
مظلومي-فتح اله حاجت-شهيد مجيد دوستان

مكان: درب منزل شهيد مجيددوستان در خرمشهر

ايستاده از راست به چپ: محسن كريمي، شهيد غلام ملاحي، 
همت شريعتي- علي قمر مهري

نشسته: حسين منتظري
مكان: قرارگاه اميرالمومنين- بانروشان



يادهاي يادگار776

ايستاده از راست به چپ: روح اله كريمي- نعمان غلامي- محسن 
كريمي-

نشسته از راست به چپ: دوستعلي آذوق-شهيد غلام ملاحي-
شهيد يادگار اميدي

مكان: قرارگاه اميرالمومنين- بانروشان 1364

ايستاده از راست به چپ: فتح اله حاجت-شهيد يادگار اميدي-
شهيد كاظم فتحي زاده-علي حاتميان-ابراهيم لطفي

نشســته از راســت به چپ: علي فتحــي زاده-؟-نظري )اهل 
دهلران(-شهيد مجيد دوستان

مكان: دشت محسن آبّاد چنگوله



777

ايســتاده از راست به چپ: ؟-؟-شــهيد غلام ملاحي-ابراهيم 
لطفي-شهيد يادگار اميدي

بچه هاي اطلاعات عمليات در سفر به جنوب كشور

ايستاده از راست به چپ: علي محمد پيام-روح اله كريمي-؟-
اميدي-شهيد غلام ملاحي-؟- ابراهيم لطفي-؟-شهيد يادگار 

حميد آلي آبادي-شهيد مجيد دوستان



يادهاي يادگار778

تابوت شهيد يادگار اميدي

ايستاده از راست به چپ: ؟-؟-؟-؟-؟- يادگار اميدي
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شهيد يادگار اميدي-مجتبي محمدزاده

نشسته از راست به چپ: حجت الاسلام خادمي-آيت اله مومن-
حاج حبيب اماميان-مرحوم آيت اله رباني املشي-شهيد يادگار 

اميدي-آقاي احمد)اهل شيراز(-اسد بگ زاده
سفر معنوي حج سال 63



يادهاي يادگار780

شهيد يادگار اميدي

شهيد يادگار اميدي-شهيد كاظم فتحي زاده
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شهيد يادگار اميدي
دشت لاله زار چنگوله

از راست به چپ: علي فتحي زاده-محسن كريمي-شهيد يادگار 
اميدي-شــهيد كاظم فتحي زاده- كسي كه بر دوش اين دو نفر 

ايستاده شهيد غلام ملاحي است.
مكان: چنگوله- منطقه عملياتي والفجر 5



يادهاي يادگار782

حاج حبيب اماميان-يادگار اميدي

نشسته از راست به چپ: ؟- حجت الاسلام رازيني جانشين ولي 
فقيه در سپاه-شهيد يادگار اميدي-شهيد آيت اله فضل اله محلاتي 

نماينده امام در سپاه-؟- حبيب اماميان
مكان: حج سال 1363



783

از راست به چپ رديف اول: حاج حبيب اماميان-اسد بگ زاده- 
آقاي بابايي

نشسته از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي-اميرحسين شنبه 
اي-يداله كمالي-؟ 

مكان: بيت الاحزان مدينه-حج سال 1363

نشســته از راســت به چپ: مرحوم حجت  الســلام شــيخ 
محمدتعميركاري-حاج جبيب اماميان- اسد بگ زاده-آقاي شيخ 

الهي-يادگار اميدي
استراحتگاه حج سال 1363



يادهاي يادگار784

نشسته از راســت به چپ: شــهيد يادگار اميدي-حاج حبيب 
اماميان-اسد بگ زاده-اميرحسين شنبه اي-؟

حج سال 1363

ايستاده از راست به چپ: فتاح خاصي- روح اله كريمي-جمعه 
دشتبان-فرهاد حاتمي-؟-احسان پورمنتي-دوستعلي آذوق

نشسته از راســت به چپ: مرحوم فتاح خويشوند- حميد آلْي 
آبادي- نعمان غلامي- محســن كريمي- شهيد يادگار اميدي- 

شهيد غلام ملاحي



785

از راست به چپ: شهيد يادگار اميدي-شهيد تقي رحيمي مقدم-
شهيد محمد شفيع فيضي

از راســت به چپ: يادگار اميدي-شهيد هادي مهدي زاده-علي 
ملايي



يادهاي يادگار786

ايســتاده از راســت به چپ: ؟-؟- يادگار اميدي-شهيد صمد 
اسدي-؟

نشسته از راست به چپ: ؟-عبدالمحمد فيضي-علي حاتميان

از راست به چپ: شهيد كاظم فتحي زاده-شهيد غلام ملاحي-
شهيد يادگار اميدي
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از راســت به چپ: شهيد جعفر چناري-شهيد ولي اله عباسي-
شهيد يادگار اميدي

مكان: ملخطاوي- مهران

ايستاده از راست به چپ: شهيد علي بسطامي-ابراهيم لطفي-
شهيد غلام ملاحي-شيخ علي آقازاده-شهيد كاظم فتحي زاده-

فتح اله حاجت-مرتضي ميرزايي-شهيد علي داد كرمپور-سعيد 
آروانه

نشســته از راســت به چپ: يداله مظلومي-حميد ملكي-علي 
حاتميان-شهيد يادگار اميدي-حميد آلي آبادي-مراد قيطاسي-

شهيد مجيد دوستان
بچه هاي اطلاعات عمليات در سفر به جنوب كشور

مكان: مسجد جامع خرشهر



يادهاي يادگار788

ايستاده از راست به چپ: روح اله كريمي-صادق رشنوادي-شهيد 
يادگار اميدي

شهيد يادگار اميدي-شهيد غلام ملاحي-حسن سالكي-مجتبي 
محمدزاده



789

از راست به چپ: شهيد علي داد كرم پور-فتح اله حاجت-مرحوم 
علي اكبر اميدي-شهيد يادگار اميدي

ايســتاده از راست به چپ: شــهيد يادگار اميدي-شهيد غلام 
ملاحي-

نشسته از راست به چپ: مجتبي محمدزاده-ابراهيم لطفي



يادهاي يادگار790

ايستاده از راست به چپ: مجتبي محمدزاده-احسان پورمنتي-
شهيد غلام ملاحي-سعيد ايوب زاده-؟

ايستاده از راست به چپ: شهيد علي بسطامي-مجتبي محمدزاده-
ابراهيم لطفي-؟-شهيد غلام ملاحي-ابراهيم صفرلكي



791

از راست به چپ: شهيد غلام ملاحي-مجتبي محمدزاده-زمان 
صيدي-ابراهيم لطفي

از راست به چپ: مجتبي محمدزاده-شهيد غلام ملاحي-ابراهيم 
لطفي- شهيد يادگار اميدي



يادهاي يادگار792

از راســت به چپ: مجتبي محمدزاده-؟-حميد ملكي-عليرضا 
دانشيار

از راســت به چپ: علي محمد پيام-روح اله كريمي-محســن 
كريمي-؟-مجتبي محمدزاده



793

ايســتاده از راست به چپ: شــهيد كاظم فتحي زاده-مرتضي 
ميرزايي-مراد قيطاسي-شــهيد علي داد كرمپور-حميد ملكي-

مرحوم رحيم رحيمي-احمد اشتراني-سعيد آروانه
نشسته از راست به چپ: ابراهيم لطفي-شهيد مجيد دوستان-

حميد آلي آبادي-يداله مظلومي-شهيد يادگار اميدي
رزمندگان لشكر11 اميرالمومنين در سفر به جنوب

بالاي تويوتا از راست به چپ: ؟-؟-محسن كريمي
ايستاده از راست به چپ: ؟-شهيد روح اله رشنوادي-؟-مجتبي 

محمدزاده-احسان پورمنتي-؟



يادهاي يادگار794

ايستاده از راست به چپ: ؟-شهيد غلام ملاحي-شهيد علي 
بسطامي-مجتبي محمدزاده-سعيد ايوب زاده

نشسته از راست به چپ: حسن سالكي- ابراهيم لطفي

ايستاده از راســت به چپ: مجتبي محمدزاده-شهيد علي 
بسطامي-ســعيد ايوب زاده-شــهيد غلام ملاحي-؟-ابراهيم 

صفرلكي-احسان پورمنتي-؟-؟-؟-؟
نشسته از راست به چپ: حسن سالكي-ابراهيم لطفي
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ايستاده از راست به چپ: حسن سالكي-مجتبي محمدزاده-
شهيد غلام ملاحي-احسان پورمنتي-ابراهيم لطفي-زمان صيدي

ايستاده از راست به چپ: عليرضا دانشيار-مجتبي محمدزاده-
حسن سالكي
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نشسته از راست به چپ: مجتبي محمدزاده-جانعلي كمري-؟-
شهيد غلام ملاحي-ابراهيم لطفي

ايســتاده از راست به چپ: شــهيد يادگار اميدي-شهيد مجيد 
دوستان-؟-شــهيد كاظم فتحي زاده-حميد آلي آبادي-محمد 

كرمي 
ايستاده از روي تويوتا: مرحوم رحيم رحيمي
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نشسته از راست به چپ: حميد ملكي-؟-عليرضا دانشيار
ايستاده: ؟ 

مكان: مزار شهيد يادگار اميدي

ايســتاده از راست به چپ: شــهيد مجيد دوستان-؟-محسن 
كريمي-روح اله كريمي-؟-مجتبي محمدزاده
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؟-شهيد غلام ملاحي-؟-مجتبي محمدزاده

شهيد غلام ملاحي
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ايستاده از راست به چپ: شهيد روح اله رشنوادي-شهيد علي 
بسطامي-مجتبي محمدزاده

نشسته: صادق رشنوادي

مرتضي ميرزايي-شهيد مجيد دوستان-؟



يادهاي يادگار800

ايستاده از راست به چپ: حميد ملكي-شهيد غلام ملاحي-فتح 
اله حاجت-سعيد آروانه-شهيد كاظم فتحي زاده-مراد قيطاسي-

شهيد علي داد كرمپور-يداله مظلومي
نشســته از راست به چپ: ابراهيم لطفي-شهيد يادگار اميدي-

مرحوم رحيم رحيمي-حميد آلي آبادي
بچه هاي اطلاعات عمليات در مسجد جامع خرمشهر

ايستاده از راست به چپ: ابراهيم لطفي-روح اله كريمي-احسان 
پورمنتي-ابراهيم صفرلكي-محسن كريمي

نشسته از راست به چپ: شهيد غلام ملاحي-خالد رحيمي-شهيد 
علي بسطامي- سعيد ايوب زاده

مكان: گلزار شهداي مشهد



801

ايستاده از راست به چپ: عليرضا باقري-نعمان غلامي-محمد 
كرمي راد-مجيد تنهايي-مرحوم فضل اله شيخي-شــهيد علي 

بسطامي-سعداله منصوري-شهيد جاسم امامي-ابراهيم لطفي
نشسته از راست به چپ: امين اله جواهري- شهيد غلام ملاحي- 
يوسف اميدي- شهيد كاظم فتحي زاده- دوستعلي آزوغ- احمد 

سلطاني

از راست به چپ: علي محمدپيام-شهيد محمدشفيع فيضي-يداله 
مظلومي-شهيد يادگار اميدي-شهيد تقي رحيمي مقدم

ارتفاعات ميمك در حال جمع آوري غنائم



يادهاي يادگار802

ايستاده از راست به چپ: علي محمد پيام-يداله مظلومي-شهيد 
محمدشفيع فيضي-؟-شهيد تقي رحيمي مقدم

نشسته شهيد يادگار اميدي
ارتفاعات ميمك در حال جمع اوري غنائم

از راست به چپ: شهيد محمدشفيع فيضي-شهيد يادگار اميدي-
؟-علي محمد پيام-؟

ارتفاعات ميمك در حال جمع اوري غنائم



803

نشسته از راست به چپ: سعيد ايوب زاده-؟-؟-؟-احمد اشتراني-
علي حاتميان-علي محمد پيام-شهيد يادگار اميدي

خرمشهر-سفر به جنوب سال64
ايستاده از راســت به چپ: فتح اله حاجت-سعيد آروانه-شهيد 
كاظم فتحي زاده-مرحوم رحيم رحيمي-شهيد مجيد دوستان-

يداله مظلومي-حميد آلي آبادي-شــهيد علي بسطامي-ابراهيم 
لطفي-شهيد غلام ملاحي-شهيد يادگار اميدي



يادهاي يادگار804

رزمندگان سپاه در ايوان-مراســم استقبال از اولين امام جمعه 
ايلام، )آيت اله محمدي(-شهيد يادگار اميدي با مشت هاي گره 

كرده.

شهيد غلام ملاحي-شهيد جعفر چناري



بخش پنجم

دمواسنااحكا
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